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(ادامه باب ها از جلد پیشین 4 


باب سی و نهم :۰ در بیان عدالت و صفاتی که اک این اوصاف در هر کسی باشد, عادلن بودنش 
روشن می شود و اخوت و برادری با او لازم و غیبت کردن او ممنوع است 


1 خضا * حصرت رضا علیه السلاخ از پدرانش علیمم السظلام از پیامیز 
اکرم چنین نقل می فرماید که رسول خدا صلی اللّه علیه و آله قرمود: 
«کسی که چون با مردم معامله کند ستم نکند و اخبار و مطالبی که بازگو 
می کند دروغ نگوید و وعده و قولی که می دهد خلاف نکند, چنین شخصی 
از کانی است وم یاه کال وال ون ماه اش 
و غیبت کردنش حرام است.»(1) 


شش کانت نصا رامع نی فک ساسا مش 
هو تقل فنده آاست. 


2 خصال: عبدالله بن سنان از حضرت صادق علیه السلام نقل می کند که 
ان حضرت فرمود: «سه خصلت است که هر کس دارای انها باشد, بر 
مردم چهار چیز در حق او لازم و واجب می شود: کسی که چون با مردم 
اخباری بازگو می کند, دروغ نگوید؛ چون با انها اميزش و معاشرت نماید, 
ستم نکند؛ چون به انها وعده دهد, خلاف 
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1- . خصال 1 : 97 


او ممنوع گردد - اخوت و برادری با او لازم شمرده شود.»(1) 


آمالن ضدوق: حضات ضادق علیه اسلا فرنوه خکصی. که نها 
پنجگانه شبانه روز را در جماعت بخواند. شما نسبت به او خوشبین باشید و 
گواهی و شهادت او را بپذیرید.»(2) 


4 امالی صدوق: علقمه می گوید پس از آنکه به حضرت صادق علیه 
السلام عرضه داشتم: «یا ابن رسول الله ! بفرمایید شهادت و گواهی چه 
کسی پذیرفته می شود و چه کسی شهادتش پذیرفته نمی شود؟» فرمود: 
«ای علقمه ! هر کس که بر دین اسلام باشد., شهادتش قبول است.» عرض 
کردم: «آیا شهادت کسی که مرتکب گناهان می شود پذیرفته است؟» 
فرمود: «ای علقمه ! اگرشهادت اهل معصیت و گنه کار قبول نشود. هیچ 
شهادتی قبول نمی شود, به جز شهادت و گواهی پیامبران و اوصیای انان 
علیهم الصلاه و السلام, زیرا فقط آنان معصوم هستند نه بقیه مردم. پس 
کسی که با چشم خود نبینی که گناه می کند یا اینکه دو نفر شاهد بر گناه 
او گواهی ندهند؛ پوشیدن لغزش های چنین شخصی از سوی اهل عدالت 
لا زم است و شهادت او پذیرفته است, گرچه در واقع و باطن و به نظر 
خودش گناهکار باشد. و هر کس غیبت او را به. آن اخصافی. که در او انستت 
بنماید, از ولایت و دستگیری خداوندی خارج و در ولایت و تحت سرپرستی 
طاقن ال فی. شوه و یی کر داوهرا درم از درا زور دار ود 
خی ام و توا هعموص ی ی 
را به همان صفاتی که در او است غیبت کند, خداوند این دو نفر را با هم در 
تسم نی کنو کسن, کم قستن دا تن که در او نباشد غیبت 
کند, ارتباط دینی میان انها به کلی قطع می شود و غیبت کننده, در دوزخ 
مخلد است و البته بد جایگاهی است دوزخ.» 
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1-. خصال 1 : 97 
2 امالی ضتون: :204 


علقمه گوید به حضرت صادق عرضه داشتم: «پا ابن رسول اللّه! مردم ما 
را به کارهای زشت نسبت می دهند,به طوری که سینه ما تنگ شده و 
شدید | ناراحت می شویم.» فرمود: «ای علقمه ! انسان نمی تواند 
خشنودی مردم را جلب کند و جلوی زبان آنها را بگیرد. چگونه سالم می 
مانید از چیزی که انبیا و پیامبران و اوصیا علیهم السلام از او سالم 
نماندند؟ آیا به یوسف نسبت ندادند که او تصمیم گرفت که زنا کند؟ آیا 
درباره ایوب 2 که او در اثر گناهانش مبتلا بق ار مصائب گشت؟ آپا در 
و امد شفص فد که آ هنم با سا کر اه مت نزن 
«اوریا» افتاد و دلباخته او شد و به منظور رسیدن به هدف خود, شوهر آن 
زن را در جلوی جبهه جنگ پیشاپیش تابوت قرار داد تا اینکه کشته شد, 
سپس با آن زن ازدواج کرد؟ آیا به موسی نسبت ندادند که او عنین است و 
قدرت زناشویی ندارد و اذیت و آزار کردند او را تا اينکه خداوند برائت و 
کمال او را روشن نمود و از آن نسبت ها تبرئه کرد؟ آیا در حق مریم بنت 
عمران نگفتند که او از مرد نجاری به نام یوسف باردار شده؟ 


آنا تست ند آوند به, بنامیر ها که ان قاعر است: انم اشبت : آیا تن که 
وی دلباخته همسر زید ین حارثه شده و هميشه در فکر او بوده تا او را به 
همسری خود درآورده است؟ آیا در واقعه جنگ بدر رسول خدا را متهم 
نکردند که او یک قطعه پارچه سرخ را از غنائم جنگی برای خود برداشته ۳ 
بالاخره خداوند پیامبرش را از جایگاه آن پارچه مطلع ساخت و دامن پاک 
پیامبر را از نسبت سرقت تبرثه, کره و اين مطلب را در قرآن نازل فر مود؛ 
«وها کان ای آن بقل وق سل بات ماع وم الْقیایه». (ساحت قدس 
پیامبر از سرقت به دور است و هر که سرقتی کند روز قیامت با همان 
وارد محشر می شود !؟(1) آپا درباره حضرتش نگفتند که او درباره پسر 
عمش علی علیه السلام نظر خصوصی دارد و طبق هوای نفس خود سخن 
می گوید, تا اينکه خداوند دروغ آنان را روشن ساخت و این آیه را نازل 
فرمود: «و ما یتّطِقٌ عَن الهوی ان 
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1-. آل عمران / 161 


هو الا وخ بُوحی», (ترجمه آیه داخل کروشه بیاید. 4؟(1) آیا رسالت 
پیامبر را تکذیب نکردند و نسبت ندادند که به دروغ ادعای رسالت می کند, 
تا اینکه خداوند برای تسلیت خاطر مبارکش این آیه را ناززل فرمود: «و لَقَه 
کیت سل من قبلک فضبر وا علی ما کدی آوذُوا خی تاهم تَصزنا», 
[ای رسول گرامی پیامبران پیش از تو هم تکذیب شدند و مردم م زمان ِ 
نسبت دروغ به آنان دادند پس صبر و استقامت ورزیدند در مقابل مکذ 

تا اینکه نلصرت و یاری ما فرا رسید ]؟(2) و باز روزی پیامبر فرمود ک 
شب گذشته مرا به آسمان بردند و به معراج رفتم, گفته شد که دروغ می 
گوید و دیشب تا به صبح از بسترش جدا نشده؟ 


ندادند که او طالب دنیا و در پی خلافت و سلطنت است و اینکه او هميشه 
در صدد فتنه و آشوب است و سکون و آرامش اجتماع را دوست ندارد؟ و 

اینکه او خون مسلمانان را بدون جهت می ریزد و اینکه اگر او مرد خوبی 

بت خاله بن ولید زا طاضور به کشفن اوتضی کردند ؟ آبا نیت ندادیه که او 
می‌خواهد با رختر ای حمل :تا داشعم قاطمه ر هرا عاماا لس لام ارجواج کند 
و اينکه پیامبر در حضور مسلمین بالای منبر از او شکایت کرد و فرمود 
«مردم ! علی تصمیم گرفته دختر دشمن خدا| را بر سر دختر پیامبر خدا 
تیار اه اه امه کمایه و من ات هر کصامتا را فد مدا 
اه ی امه و را فا ار هی که 
خننتم ا ورد مرا به خشم آورده است»؟ 


سیس حص رن ۳ صادق علیه السلام فرمود: «ای علقمه ! چه شگفت انگیز 
است گفتارهای متناقض مردم درباره قلم علیه السلام ؟ چقدر فاصله 
است میان گفتا ر کسی که می گوید علی خدا و معبود است و گفتار کسی 
که می گوید او بنده نافرمان است و دستور معبود را تمرد می کند؟ و از 
این دو رقم نسبت ناروا, گفتار کسی که او را نافرمان 
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1- . نجم 3 - 4 
2- . انعام / 34 


مود می تا نت وی قزر علی ليم الساام ا مات بر است از شنت ات 
دادن به او. ای علقمه ! آیا درباره خدا| نگفتند که او سومی از خداوندان سه 
گانه است؟ آيا او را در صفاتش مانند مخلوقات ندانستند؟ آیا نگفتند که 
کدا سای ره کار است بصعت است. ابا بکشند کم‌خدا ی دای 1۱ 
نگفتند که او جسم است؟ آیا نگفتند که او صورت است؟ منزه و بسیار بلند 
مقام است ذات باری از این اوهام و خیالات. 


ای علقمه ! زبان هایی که ذات مقدس خداوندی را به چیزهایی که هیچ 
نآ تعی و تناسبی با خداوند ندارد نسبت می د هد چگونه ممکن است از 
نسبت های ناراحت, کننده ببه شما خودداری کند؟ پس شما باید «اشتهیتو ینوا 
باه و اطبژوا ان الأرْضَ لِلّه بُورها من یشاء من عباده و الْعاقتة لِلَْْفین», 
از پروردگار یأری بطلبید ۵-ضبر و استفامیت داشته باشند که زین ماک 
قدا است وان را نفر کسن. که خماهد می: دهدن الته بایان آفر هحافیت 
شترا سره کاران ات :1 

بنی اسرائپل به موسی گفتند: «أوذینا من قَتل أَن ین 3 من بعد بعدٍ ما جنتنا», 
پیش از آمدن توء ما تحت فشار و اذیت بودیم و بعد فد مورد 
آزار هستیم. ) خداوند به موسي خطاب کرد: «عسی ربکم ان یهلک ۶ عَد کم 


و یَسشتکُلِفکم فی الارّص قیلظر کت تقْملُون», (به اینها بگو امید است 
پروردگار توانا دشمن شما را نابود سازد و شما را, به جای آنان قرار دهد تا 


شما چگونه رفتار داشته باشید. 1(4) 


ص: 13 


-. اعراف / 128 - 129 


باب چهلم : در بیان اينکه کمال انسان به چیست و معنای مردانگی و جوانمردی 


1 خصال صدوق: امیر مومنان علیه السلام فر مود: «کمال انسان به شش 
خصلت است: با دو عضو کوچک بدن و با دو قسمت بزرگ از انسان و با دو 
چیزی که مربوط به هیثت و ظاهر انسان است. اما ان دو عضو کوچک 
عبارت از قلب و زبان او است که اگر : به جنگ می رود, با دلی قوی و پاک 
بچنگد و اگر سخن می گوید, با زبانی بلیغ و رسا سخن گوید. وا آن ده 
سا ور 
چهره زیبا است.»(1) 


2 نهج البلاغه: امیر مقمنان علیه السلام فرمود: «ارزش انسان به همت او 
تا وت دارد و راستگویی اوء بسته به مردانگی او؛ شجاعت او بسته به 
عظمت شخصیت او؛ و پاکدامنی او, بسته به غیرت و ناموس خواهی 
اوست.»(2) 


3. معانی الاخبار: ابی قتاده قمی می گوید: حضور امام ششم درباره فتوت 
و جوانمردی مذاکره می کردیم. حضرت فرمود: « پا گمان می کنید که 
جوانمردی با عربده کشیدن و کارهای زرشت انجام دادن است؟ که 
جوانمردی یعنی سفره گسترده, 


ص: 14 


آحصال ده :1 102 
2 نوم البلاغه: حکمت ۸7 


بخشش بی دريغ, چهره باز و گشاده و خودداری از آزار مردم, اما این نحو 
سبکبازی ها پلیدی و نابکاری است.» سپس فرمود: «مردانگی چیست ؟» 
عرضه داشتیم که نمی دانیم. فرمود: «به خدا| قسم هون اکن این است که 
سفره گسترده انسان در خانه اش بااشد 1(۰) 


ص: 15 


1- . معانی الاخبار : 19 


باب چهل و یکم : در بیان اینکه چه چیزهایی نجات دهنده و چه چیزهایی نابودکننده انسان است 


1 خصال: حضرت باقر علیه السلام فرمود: «سه چیز درجات انسانی را 
بالا ضیف برد؛ سه چیز گناهان را می پوشاند؛ سه چیز باعث هلاکت انسان 
است ؛ سه چیز نجات دهنده است. اما بالا برنده درجات: سلام اشکار و 
گرم نمودن؛ گرسنه ها را سیر کردن؛ در دل شب که مردم در خوابند, نماز 
شب خواندن. اما پوشاننده گناه: وضوی کامل گرفتن در هوای سرد؛ شب و 
هلاکت و بدبختی انسان در انها است: بخیل بودن و خودداری از انفاق و 
حربص بودن ؛ دنبال هوای نفس رفتن : . خودبینی و خودیسندی. اما چیزهای 
نجات دهنده انسان: : ترس اک در نهان و آشکار؛ ميانه روی در زندگیر در 
حال تروت و تهیدستی. + عدل و دادگری هنگام خوشنودی و هنگام 
خشم.»(1) 


در کتاب محاسن هم چنین نقل شده. 

در کتاب معانی الاخبار هم چنین نقل شده, به جز اندک تفاوتی که در این 
نقل هست: «کفارات ...؛ شب و روز شرکت در جماعت کردن؛ مراقبت بر 
نمازها.» 

مرول انم ی ام ی ال روت یم در جلاک که 
و سه چیز نجات دهنده است.اما چیزهای نجات دهنده: ترس از خدا در نهان 
و اشکار؛ 


ص: 16 


1- .خصال 1 : 41 


میانه روی در حال تهیدستی و ثروت؛ عدل و دادگری در حال خوشنودی و 
خشم. و آن سه چیز که هلاک کننده است:حرص و یا بخل پیگیر: هوای نفس 
که اطاعت شود؛ خودبینی و خودیسندی.»(1) 


و در حدیت دیگری اژ ان حضرت در توضیح «شح مطاع» فرمود: «شح 
مطاعء بعنی نز کقانو: نسبت به خدا. در معانی الاخبار ]که «سبرات» جمع 
«سبره» به معنای شدت سرماست و بر همین پایه مرد «سبره» نامیده 


شده است. 


رصان تسوا ام صلی الب یمه ای وصنت مسا رون خاش ند 
علی علیه السلام 


فرمود: «ای علی ! سه چیز درجات است. و سه چیز کفارات و باعث 
پو شش ان است. و سه چیز هلاک کننده, و سه چیز موجب نجات است. 
اما درجات: پس وضوی کامل گرفتن در هوای سرد؛ ؛ منتظر بودن برای 
۱ شب و روز شرکت در جماعات. و اما کفارات : سلام گرم 
و آشکار کردن ؛ غذا و سفره دادن ؛ نماز شب خواندن هنگامی که مردم در 
خوابند. آما هلاک کننده ها:بخل و حرص زیاد؛ دنبال هوای نفس را گرفتن؛ 
خودبینی و خودپسندی. و اما نجات دهنده ها:ترس از خدا در نهان و آشکار؛ 
ميانه روی در روت و تهیدستی : مراعات عدل و داد هنگام خوشنودی و 
خشم.» 


و در روایت دیگری از پیامبر گرامی صلّی اللّه علیه و آله هنگامی که شب 
مقرا از ضرف ال شید که کی ما که ال با ترجه موی 
بود, حضرت پاسخ داد؛ «درباره درجات و کفارات بود.» فرمود: «ندایی فرا 
رسید که درجات چیست؟» پاسخ دادم: «وضوی کامل در سرما؛ رفتن به 
جماعت ؛ انتظار و آمادگی برای نماز, بعد از نماز, و ولایت و دوستی من و 
اهل بیت تا دم مرگ و آخرین نفس.»(2) 


ص: 17 


1- .خصال 1 : 41 
2- .خصال 1 : 42 


#4 خصال ۶ خر ضاویق علته اتسلام آت وی زر کوا وش با عبر صلی: اه 
علیه و آله روایت می کند که فرمود: «سه چیز هلای کننده است: پیمان 
یکت ؛ سنت و روش پیامبر را کنا ر گذاشتن ؛ از اجتماع مسلمین جدا شدن. 
و سه چیز نجات دهنده است: باز داشتن زبان ؛ گریه بر گناهان ن ؛ ملازم خانه 
خود بودن.»(1) 


5 محاسن:_حضرت صادق يا حضرت سجاد علیه السلام نقل کرد که رسول 
ی ۱ 
است. عرضه داشتند: «پا رسول الله ! نجات دهنده ها چیست ؟» فرمود: 
«ترس از خدا در نهان.به طوری که فرض کنی که خدا را داری می بینی؛ 
چون اگر تو او را نمی بینی قطعا او تو را می بیند؛ ملاحظه عدل و داد در 
حال خوشنودی؛خشم و میانه روی در حال ثروت و تهیدستی.» عرضه 
داشتند: «هلای کننده ها چیستند؟» فرمود: «خواهش های نفسانی که 
دنبال شود؛ حرص و بخل ورزیدن؛ خودبینی و خودپسندی.»(2) 


در کتاب نوادر هم از حضرت سجاد علیه السلام چنین نقل شده است. 


6 فصارستخص رن صاوی از مرا ار آمام ی یس سمل کرد 
که فرمود: «سه چیز نجات دهنده است:مراقب زبان خود باشی؛ بر 
گناهانت و تصایی ! و خانه مسکونی به اندازه زند کت خود داشته باشی. و 
در خانه اش راحت باشد.» 


و فرمود: «خوشا به حال کسی که در خانه خود بنشیند, به مقدار رفع 
گرسنگی بخورد» به فرمانبری و اطاعت پزوزد بارز تین اشتغال داشته بااشد و 
بر گناهانش بگرید.»(3) 


7 محاسن: حضرت صادق علیه السلام فرمود: «غذا دادن؛ سلام آشکار 
کردن؛ نماز شب خواندن. موجبات نجات هستند.»(4) 


ص: 19 


1- .خصال 1 : ۸42 
2- .محاسن: 3 
3- .محاسن: 4 
4- .محاسن: 279 


باب چهل و دوم : در بیان طبقات و اصناف مردم و ستایش زیبارویان و افراد ساده و آزاد 


۳ توحید و امالی صدوق: اصبغ بن نباته گوید: هنگامی که علی علیه السلام 
ماس اکتا به اس رک وم اصیعت کته اس راز مر 
قرار گرفت و فرمود: «مردم ! پیش از آنکه من از میان شما بروم, هر چه 
می خواهید پرسش کنید.» مردی برخاست و عصا 
زنان از میان ۳ عبور کرد تا نزدیک آن حضرت رسید. پس سوال کرد: 
«ای امیر مقمنان ! مرا به عملی راهنمایی نما که چون ان را انجام دهم 
خدا مرا از دوزخ نجات دهد.» حضرت فرمود: «گوش کن ای شخص, سپس 
مطلب را بفهم و یقین کن که دنیا و زندگی آسایش بخش آن, بر سه پایه 
استوار است: دانشمندی که گویا باشد و به علم خود هم عمل کند؛ 
ثروتمندی که از صرف اموالش در مورد دینداران خودداری نکند؛ مستمندی 
دانشمندان مطالب را کتمان کرده و حقایق را نگویند و طبقه ثروتمند از 
بذل اموال در مواقع لزوم خودداری کنند و طبقه کم دست و مستمند صبر 
و خویشتنداری را از دست بدهند, در اين هنگام است که عذاب و بدبختی 
فرا رسد و چنین اجتماعی محکوم به فنا و نابودی خواهد بود. در همچو 
دورانی, افراد واقع بین می فهمند که دنیا در حرکت ارتجاعی و برگشت به 
کفر است بعد از داشتن ایمان. ای سئوال کننده ! زیادی مسجدها و گرد 
آمدن مردمی که تن و بدن آنان در کنار هم, ولی دل ها و افکار آنها پراکنده 
است, تو را گول نزند و فریب ندهد. 


ص: 19 


هان ای مردم ! طبقات و اصناف اجتماع از سه قسم بیرون نیست: : زاهد و 
بی, اعتتای به شا راعیه متمایل به ان سکیا ه عویفتنند ارم اما هد ار 
به حالی یا مقامی برسد. از اين نظر هیچ گونه سرور و خوشحالی ندارد و 
اگر از اینها چیزی از دستش برود, حزن و اندوهی ندارد. 


اما صابر و خویشتندار. البته در اعماق دلش خواستار دنیا هست. ولی اگر 
به چیزی دست یافت, خویشتنداری می کند, چون عاقبت و پایان نافرجام 
آن را خوندفی داند. اما راغب که دل به دثبا دادم اضلا باعی ندارد ع از هر 
راهی که بتواند, دنیا را به دست می آوو زر از طریق مشروع يا غیر 
مشروع.» سئوال کننده پرسید: «ای امیر مومنان ! علامت و نشانه مومن 
در چنین زمانی چیست؟» فرمود: «اين است که نظرش فقط به وظیفه و 
حقی است که خدا واجب ساخته و آن را دنبال می کند و بس, و[ 
چیزی که بر خلاف دستور اوست و از ان دوری می جوید, هر چه و هر که 
خواهد 1 گرچه دوست نزدیک باشد.» سائل گفت: «راست گفتی ای 
امیر موّمنان 4» سپس آن مرد رفت و غایب شد و ما ندیدیم او را. مردم در 
جستجوی اه برآمدنده ولی. او را تيافتند. غلی علیه السلام لبخندی. زد و 
گفت: «چه خبر است مردم ! این مرد برادر من خضر علیه السسلام بود.»(1) 


2 معانی الاخبار: حضرت صادق از اجداد گرامی اش علیهم السلام نقل 
می کند که پیغمبر فرمود: «وارد بهشت شدم, دیدم اکثر بهشتیان مردمان 
ساده و ابله هستند.» عرض کردم: «ابله کیست؟» فرمود: «کسی که فقط 
در چیزهای خوب و مفید می اندیشد و از بدی ها اصلا غافل است و در هر 
ماهی, سه روز روزه دار است.»(2) 


ک قرب الاسفاده ساخیر صلی الله غلیه .و آله فرموت «وارد: پسشتت: تفیوم. 
دیدم بیشتر مردمان بهشت ابلهانند. و منظور از ابله کسی است که هیچ در 
فکر بدی و عمل زشت نیست و در امور خیر می اندیشد., انان در هر ماه 
سه روز روزه می گیرند.»(3) 


ص: 20 


۰-2 . معانی الاخبار: 203 
3-. قرب الاسناد: 50 


کاحات ی ای وی توص خی اه له ماه قرو 
«کارهای خوب را از زیبارویان انتظار داشته باشید 1(»۰) 


5 خصال: حضرت صادق علیه السلام فرمود: «مردان سه دسته اند: مردی 
که شخصیتش به مال اوست؛ مردی که ارزش او به واسطه مقام و رتبه 
اوست؛ و مردی که ارزش او به زبان اوست و این بهترین این سه دسته 
است.»(2) 


0. خصال: امیر مومنان علیه السلام فرمود: «مردم سه گروه اند؛ عاقل. 
احمق؛ فاجر و نابکار. عاقل راه و تننتن. قذ کی اش برنامه های دینی 
است : خوی و خصلتش بردباری است؛ تامل و تفکر عادت و طبع او است؛ 
اگر از او پرسشی شود پاسخ می دهد و اگر سخن گوید,. صحیح و منطقی 
صحبت می کند؛ اگر مطلبی را شنید, خوب در ذهن جا می دهد و می 
سیارد و اگر خبری دهد. راست می گوید؛ اگر به او اعتماد شود, خیانت 
نمی کند و وفا می کند . 


اما احمق؛ اگر او را به کار خوبی توجه دهند, مسامحه و غفلت می کند؛ اگر 
از عمل خوبی منصرفش کنند, آن را رها می نماید : اگر ؛ به عمل جاهلانه ای 
وادارش کنند, انجامش دهد؛ ؛ اگر خبری دهد, ی و هی ما و 
اگر بخواهند تفهیمش کنند, آماده درک و فهم نمی شود. 


و اف قاجن و تانکازه آکر آماتتي نرد ای گذاری, خیانت هی کنو آکز زا : 
رفاقت کنی, بی ارزش می شوی و لطمه آبرویی به تو می زند؛ و اگر به 
اعتماد کنی, خیر تو را نمی خواهد.»(3) 


ی 9 0 دسته اند: ۳ وادی ۳۳ ِِ کرده و با 
امیال و هواهای خود هم آغوش است؛ عبادت کننده گمراه که هر چه 


عبادتنش بیشتر می شود تکبرش پیشتتر فی کرد دافشمندت. که قورتدت 
دارد مریدها دنبالش راه بیفتند و مردم 


ص: 21 


ایس 2 ۶ 
2- .خصال 1: 57 


3- .خصال 1 : 57 


مغلوب و محدود و اين بهترین مردم زمان و خردمندترین آنان است.»(1) 


8 خصال: حضرت مجتبی علیه السلام فرمود: «مردم چهار دسته اند: 
کسی که دارای اخلاق نیک هست. ولی بهره دنیایی ندارد؛ کسی که دارای 
بهره دنیایی هست. ولی خوی نیک ندارد؛ کسی که اصلا هیچ ارزشی ندارد 
و آن کسی است که نه اخلاق دارد و نه دنیا و نه مال و این بدبخت ترین 
مردم است؛ کسی که هم دارای اخلاق نیک و هم از دنیا بهره مند است و 
این بهترین مردم است.»(2) 


9. خصال: زراره فرزند اوقی می گوید: بر حضرت سجاد علیه السلام وارد 
شدم. پس فرمود: «ای زراره ! : مردم در زمان ما شش طبقه اند: شیر 
۳ روباه, ی خوک و میش. اما یر خویان ؛ آنان سلاطین و پادشاهانند 
که هميشه دوست دارند بکوبند و غالب شوند و مغلوب نشوند و شکست 
نخورند. اما گرگ صفتان؛ بازرگانانی که وقت خریدن مذمت جنس را می 
کنند و آن را بی ارزش جلوه می دهند, ولی هنگام فروختن مدح و تعریف 
ضوت. ند اما روباه صفتان ؛ اشخاصی هستند که دین را وسیله ارتزاق و 
معاش خود قرار داده و با زبان مطالبی می گویند که در قلب خود آنها اثری 
نیست. اما سگ ها؛ ؛ افرادی هستند که با زبان مردم را آزار می دهند و 
مردم از شر زبان آنهاء از انان متنفرند. اما خوک صفتان؛ آنانند که طبع و 
خوی زنان را دارند و به هر رقم هرزگی و ننگی تن می دهند و می پذیرند. 
اما گوسفندان ؛ مومنینی هستند که موی آنها را می کنند و گوشتشان را می 
خورند و استخوانشان را خرد می کنند. چه کند گوسفندی که میان چنگال 
شیر و گرگ و روباه و سگ و خوک باشد؟»(3) 

10- خصال: به حضرت صادق علیه السلام عرض شد: «شما همه این مردم 
را انسان می دانید؟» فرمود: «رها کن و دور بیفکن از آنها چند گروه 
را:زکسی که مسواک 


ص: 22 
1- .خصال 1 : 125 


2- .خصال 1 : 112 
3- .خصال 1: 165 


نکند؛ کسی که در جای تنگ چهار زانو بنشیند؛ کسی که در کارهای بیهوده 
وارد شود؛ کسی که بدون داشتن علم و دانش بحث کند؛ کسی که بیمار 
نیست. ولی تظاهر به بیماری کند؛ کسی که بدون وقوع حادثه ناگوار 
پریشان حال شود؛ کسی که با رفقای خود که در مطلب صحیح و درستی 
اتفاق دارند, مخالفت کند؛ کسی که به پدران و نیاکان خود افتخارکند و از 
کارهای نیک آنان بی بهره باشد, مانند گیاه خلنج (درختی است بدون 
پوست) که پوست هایش یکی پس از دیگری کنده می شود تا به مغزش 

سد. او چنان است که خدای متعال در حق انها فرموده: «ْن هم الا 


نز لیید 
گالائعام بل هم َضَل سبیل»(1), (آنان مانند چهار پا و حیواناتند بلکه در ۱ 
خود گمراه ره 2(1) 


1. کتاب حسین بن سعید اهوازی: زراره گوید: حضرت باقر علیه السلام 
فرمود: «شخصی که دارای چهره زیبا باشد و جایگاهی داشته باشد که او 
را زرشت نسازد و انگاه برای خدا| فروتنی کند, وی از بندگان خالص 
خداست.» زراره گوید: پرسیدم: «اينکه جایگاهی داشته باشد که او را 
زشت نسازد چیست؟» حضرت فرمود: «دامنش به گناه بی عفتی آلوده 
نشود.» 


2 آمالی ظوسی» یلاله ین محمد کمیو در ساضرا اد حضرت فایی یه 
السلام شنیدم که فرمود: «کشندگان پیامبران و قاتل انبیاء همین مردمان 
پست و رذل هستند. عامه و عوام از ريشه «عمی» به معنای کوری می 
آید. خداوند به اینکه آنها را تشبیه به چهار پایان و حیوانات نموده اکتفا 
روموت ول ۲ 9 از هار بانان هم وت 9 


3. نهح البلاغه: امام علی علیه السلام در مقام معرفی «غوغاء» فرمود: 
«آنان (غهغاء) افرادی هستند که وقتی اجتماع کنند, غالب می شوند و 
وقتی هم پراکنده می شوند شناخته نمی شوند.» بعضی نقل کرده اند که 
حضرت در توضیح و تفسیر غوغاء 


ص: 23 


1- . فرقان | 44 
2 . خصال 2: 39 
3- . اعراف / 179 
۰-4 . امالی طوسی 2 : 226 


فرموده است : «آنهایی هستند که وقتی اجتماع کنند, زیان وارد می کنند, 
ولی وقتی متفرق شوند. سودمند هستند.» به حضرت گفته شد: «ضرر و 
زبان تجمع آنان معلوم, اما تفرق آنها چطور سودمند است؟» فرمود: «هر 
کسی دنبال کار خود می رود. بنامی رود دنبال بنایی خود و بافنده به طرف 
کارگاهش و نانوا , به مغازه خود (مشغفول خدمات خودش می شوند) 1(۰) 


نهج البلاغه: جنایت پیشه ای را خدمت حضرت علی علیه السلام آوردند و 
در اطرافش گروه زیادی از مردم بی تربیت بودند. حضرت فرمود: «آفرین 
مباد چهره هایی را که دیده نمی شوند, به جز در مواقع بد و زشتی 2(۰) 


وم باه امام علی عله سای فم ند کی کم رسارس هد 
آتش دوزخ و بهشت هست, مشغول انجام وظیفه است ؛ . مردم از اين نظر 
بر سه گروهند: گروهی با کمال جدیت و با شتاب و سرعت وظایف خود را 
انجام می دهد که قطعا نجات می یابند ؛ گروهی که تا حدودی کندروهستند, 
ولی بالاخره دنبال کارهای نیک هستند. این گروه هم امید نجات دارند؛ 
گروهی. که. دز اطاعت پروردگار کوتاهی دارد و مقصر است که در آتتشن 
سقوط می کند. انحراف به چپ و راست., باعث گمراهی است. راه وسط 
و متن طریق جاده مستقیم است. قران مقدس و اثار رسالت بر همین 
همین است: هر کش فان باطل کید هلای هی شحو هر کل بو شرا 
رسول افترا و دروغ بندد , ناامید است. کسی که بخواهد حق خالص را 
اجراکند, مورد حمله جهال و مردم نادان می شود. نادان و جاهل است 
کسی که قدر و رتبه خود را نشناسد. بنایی که بر پایه تقوا پی ریزی شده, 
زوال و فنا ندارد. مزرعه و کشتگاهی که با آت پرهی زکاری آبیاری شود 
تشنه نمی ماند. در خانه خود مستور باشید و رابطه میان مردم را خوب 
کنید. توبه و پشیمانی 


ص: 24 


منم لاف خیم 16 
2 نج البلاگهم خکمت 200 


در اختیار شما است. انسان نباید ستایش کند.به جز پروردگارش را؛ ملامت 
و سرزنش نکند, مگر خود را و نفس اماره خویشتن را.»(1) 

5مامت و تبصره: امام صادق علیه السلام از پدر بزرگوار خود. از 
پدرانش نقل کرده که رسول خدا فرمود: «خوشا به حال کسی که مرا 
ببیند ! خوشا به حال کسی که ببیند کسی را که مرا دیده است ! خوشا به 
حال کسی که ببیند کسی را که او دیده است کسی را که مرا دیده تا 
واسطه هفتم.» آنگاه ساکت شدند. 


ص: 25 


هلاه خطیه 16 


باب چهل و سوم : در بیان محبت و دوستی خدا 


تخد من ون اللَه نداد ؛ 


1 


هد ء لا 0 _ 
هم کی اللهء الدیت احها 


و برخی از مردم, در برابر خدا, همانندهایی [برای او ] برمی گزینند» و آنها 
را چون دوسبی خدا, دوست می دارند, ولی کسانی که ایمان اورده اند, به 


ات دی مت 


ن تنم مجیون ال قاتبغونی 


121 9 


عفر کم نکم و اه 


(بگو: «اگر خدا را دوست دارید. از من پیروی کنید تا خدا دوستتان بدارد و 
گناهان شما را , بر شتما. ببخشایدو خداوند اهر ندم هفربان امتت:* 1 


قالتِ لبود 
بانورکق .(3) 


ص: 26 


1- . بقره / 165 


- .[2] آل عمران / 31 


3- . مائده /18 


۳ ِ کم و نت 
و اللصاری تَخن نا اللّه 


ة فُلْ قلم بُعَدبکَم 


(و یهودان و ترسایان ار «ما پسران خدا| و دوستان او هستیم.» بگو: 
«پس چرا شما را به [کیفر] گناهانتان عذاب می کند؟ نه, ] بلکه شما [هم ] 
بشرید از جمله کسانی که آفریده است. هر که را بخواهد می آمرزد, و هر 
که را بخواهد عذاب می کند., و فرمانروایی آسمان ها و زمین و آنچه میان 
آَن دو می باشد از آن خداست., و بازگشت [همه ] به سوی اوست.» 1 


0 ۳ 
3 سل و ع‌ِ 
- فسَوف یاتی الله بقوم يِجبهْم و بجبوتة.(1) 


(به زودی خدا| روت [دیگر ] را می اورد که انان را دوست می دارد و 
انا اما دست واری ؛ 


- فل ان کان بوک و نوم و احْوائكمٌ و رواجم و عَسيرَئْكُم و 
اقترفتموها و تجارط تخشقن گسادها و مساکن نز رها ات ایک من الله 
۷ مر , بضفا خی ابیت الاق باغره ال لا بَقدٍی 
القَوَمّ الفاسقین.(2) 


بگو: «اگر پدران و پسران و برادران و زنان و خاندان شما و اموالی که 
کرد آوزوه اند. و تجارتی. که از کسادنش. تیمتا کید و فنراهایی اه 
می دارید, نزد شما از خدا و پیامبرش و جهاد در راه وی دوست داشتنی تر 
است, پس منتظر باشید تا خدا فرمانش را [به اجرا در] آورد.» و خداوند 
گروه فاسقان را اج 


(قطعاً همه آنها - جز پروردگار جهانیان - دشمن منند. آن کس که مرا 
آفریده و همو راهنمایی ام می کند, و آن کس که او به من خوراک می دهد 
و سیرابم می گرداند, و چون بیمار شوم او مرا فا تن و آن 
کس که مرا می میراند و سپس زنده ام می گرداند, 1 


ص: 27 


- . مائده /54 
2- .توبه 24 


3-. شعراء | 77 -82 


- قل یا با الذین هاوا ان رَعغثم کم أولیاء له من ذونالتّاس قتعلوا 
الْموّت ان کم صادقین.(1) 


(بگو: «ای کسانی که یهودی شده آید, اگر پندارید که شما دوستان خدایید 
نه مردم دیگر, پس اگر راست می گویید درخواست مرگ کنید.» 1 


روایات: 


1 امالی صدوق: رسول کذا ضلی: الاه علیه و آله فرمود: «دوست بدارید 
جهت دوست خدا دوست بدارید و اهل بیت مرا از لحاظ محبت من دوست 
بدارید.»(2) 


در علل الشرائع(3)نیز چنین نقل شده. در امالی شیخ طوسی(4) هم از 
پیغمبر همین طور نقل شده. در بشاره المصطفی(3) باز همین طور نقل 


شده است. 


. امالی صدوق: مفضل گوید: حضرت صادق علیه السلام فرمود: «در 
4 
که خداوند به موسی بن عمران گفت: «دروغ می گوید کسی که خیال می 
کند مرا دوست دارد, ولی هنگامی که شب فرا می رسد در بستر خود می 
خواید و با من راز و نیاز ندارد. آیا دوست خلوت با دوستش را طالب 
نیست ؟ آگاه باش اين من هستم ای پسر عمران ! که به دوستان خود اطلاع 
کامل دارم هام فرا رسیدن شت: خضم.دل آنان بان خی نود و داب و 
عقاب مرا در برابر چشم خود می بینند و در حال شهود قلبی با من سخن 
می گویند و صحبت حضوری با من می نمایند. ای پسر عمران ! با حالت 
ذلت و انکسا و قلب و ندن ارام و 


ص: 28 


1- . جمعه / 6 

2 . امالی صدوق: 219 

3- . علل الشرانع 1 : 113 
۰-4 . امالی طوسی 1 : 285 
5- . بشاره المصطفی: 161 


خاضع و چشم گریان, در تاریکی شب به طرف من بیا و مرا بخوان. مسلما 
در این صورت می یایی مرا که خیلی نزدیک و پاسخ گو و اجایت کننده 
هستم.»(1) 


3 امالی صدوق: حضرت صادق علیه السلام می فرمود: «کسی که 
معصیت و نافرمانی خدا را کند. محبت و دوستی خدا را ندارد.» سیس این 
دو بیت را خواند: 


قفن. حلش از زیرا دوست مطیع دوست خود می باشد.(2) 


4تواب ب الاعمال و خصال: مردی به رسول خدا عرضه داشت: «یا رسول 
ال ! به من قصلی تعلیم فرما که وقتی او را انجام دادم, خداوند آنفتشا ر: 
مرا دوست بدارد و مردم روی زمین هم به من محبت ورزند.» فرمود: 
«میل و رغبت داشته باش به انچه که نزدخداست., و از انچه که در دست 
مق ده توق آنها. اشت دل بر کم با ظص دا ش هم مود و را دفست داشته 
باشند.»(3) 


5 خصال: امام ششم علیه السلام فرمود: «پنج گروه خواب ندارند: کسی 
که در فکر ریختن خونی باشد؛ کسی که مال و تروت فراوانی دارد, ولی 
امنیتی ندارد؛ کسی که به دروغ و بهتان می خواهد به مال دنیا برسد؛ کسی 
که بدهی زیادی دارد و در مقابلش چیزی ندارد؛ کسی که دوستی دارد و در 
معرض فراق و جدایی از اوست.»(4) 


6.مالی طوسی:وهب فرزند «منبه» گوید: «در زبور داود خواندم که خدا 
می فرماید: «ای داود اشستم انظه.هی وت (ف الننه .هت هی کسین 
که بياید به سوی من و مرا دوست بدارد, او را وارد بهشت خواهم 


کرد.»(5) 
ص: 20 


لم اقالی ضعهق: 215 


3- .خصال 1 : 32 
4 .خصال 1 : 142 
کت اعالت وی 1051 


7.علل الشرایع:حضرت باقر علیه السلام گوید: رسول خدا صلّی اللّه علیه 
و آله که در اجتماعی از مردم بود, فرمود: «مردم ! دوست داشته باشید 
خدا| را برای آن نعمت ها که به شما عنایت فر موده, و دوست بدارید مرا 
به خاطر خدای عزوجل,و دوست بدارید خویشان مرا به خاطر من.»(1) 


ال ار امه سل کها صلن الاه عایم و الب فرعهه حرش کت که 
خداوند متعال می فرماید کسی که به یکی از دوستان و اولیای من اهانت 
کند, ری رو ها ۱ 
مومن. بر من گران و دشوار نیست. چون مرگ و شدایدش برای موّمن 
اه ای دص مت او یا رای تسه سا 
از مرگ نیست. و بنده من به من تقرب و نزدیکی پیدا نمی کند به چیزی که 
مانند انجام فرائض و واجبات باشد. و همیشه بنده من در حال تضرع و دعاأ 
است, تا اینکه محبت من شامل حال او شود و کسی که من او را دوست 
بدارم, گوش و چشم و دست او و معتمد و تکیه گاه او هستم. اگر بخواند 
مرا اجابت نمایم او را و اگر درخواستی کند,به او عطا کنم. و بعضی از 
ای اما 
آن که مبادا په مرض عجب و خودپسندی گرفتار شوند و او را تباه کنند. و 
بعضی از بندگان هستند که به جز فقر و تهیدستی, چیزی به مصلحت آنان 
نیست که اگر مال دارش گردانم. همین ثروت موجب فساد و تباهی او می 
شود. و بعضی از بندگان موّمن هستند که ثروت موجب خوشبختی آنهاست 
آکز تهیدستشانگردانم, فقر و تهیدستی باعث فساد و تباهی آنها قت 
دی ارت کال یت مسا رشن آها را اع میک 
که اگر صحت يابند. فاسد می شوند . و بعضی از بندگان مومن صحت و 
سلاستی رضاح آماست که ار سمان تاو که خاننه فی نی تمد 
امه رسد کایو وا متخاس صاحاصه هی که حا لت ری ادا رد 
می نمایم, و من دانا و آگاهم.»(2) 


ص: لاد 


1-. علل الشرابع 2 : 287 
هل الشرانم 1 12 


توضیح: مرحوم شهید در کتاب قواعدش راجع به آن جمله که در حدیث 
قدسی امده که خداوند فرموده: «ما ترددت فی شی ء انا فاعله ما ترددت 
فی قبض نفس المومن».(یعنی در کارهای من شک و تردیدی پیدا نمی 
هن مانتد. ان شکب تردیدی که هاق .فص روا مومن بر ای من رخف 
دهد), در توضیح این جمله فرموده است که البته شک و تردید برای خدا 
محال است, ولی چون عادت ما افراد بشر چنین است که انسان در مورد 
افرادی که انها را معظم و مکرم می داند. مثل پدر و مادر و دوستان, در 
انجام عملی که موجب ناراحتی انها می شود تردید می کند. ولی در مورد 
دیگران که احترام و عظمتی برای انها قائل نیست., به ناراحتی انان اعتنایی 


ندارد, مانند دشمن خویش یا مار و عقرب. بلکه اگر تصمیمی گرفت که 
موجب ناراحتی آنها بگردد. بدون تردید انجام می دهد. بنابراین تردید در 
عمل (بکنم يا نکنم) در مورد تعظیم و تکریم است و تردید نداشتن در مورد 
تحقیر و اعتنا نکردن. به شخصیت طرف است. پس این حدیث به بیان 
عظمت و کرامت موّمن در نزد خدا و شرافت رتبه و مقام او نظر دارد. 
گرخه تضریح لقظی. به. آن: نشده/ ولی تعبیر به الفاظی شده که لازمه آن 
تست عم است ی یت یر ری شود که کته تس هفاه 
و منزلت بنده موّمن, بزرگ و با عظمت است و مرتبه او بلند است. 


و بعضی از افرادی که هم زمان ما هستند توجیه دیگری برای این جمله از 
حدیت دارند که تردد و ابهام و اجمال از نظر اسباب و علل است به این که 
خداوند علل و اسبابی برای مومن پیش می آورد که از نظر آنها خیال می 
کند مرگش نزدیک شده تا آمادگی کامل برای آخرت پیدا کند. و 
اسباب دیگری تشن می: آورد کیان آمال و آرزو برایش باز می شود و 
مت ود بان مها مر دنه کهباید هم به آن بپردازد و چون 
صحنه های مختلف به صورت تردد و ابهام است (آبا رفتنی هستم یا نه), به 
صورت کنایه و استعاره لفظ تردید استعمال شده, گرچه در این فرض, 
برای موّمن که با این علل و اسباب مواجه است حالت تردد و ابهام پید | 
می شود نه برای خدا, ولی از این نظر که اين صحنه ها و علل مختلف را 
که منشاً نردد است از ناحیه خدا است و او فاعل و آفریننده اینها است., 
مجازا نسبت تردید به خدا داده شده. 


ص: 31 


توجچه دیگری که در اینجا وجود دارد این است که خداوند تدریجا علل ۲ 
موجبات مرگ را یکی پس از دیگری برای بنده اش پیش می آورد تا در 
نتیجه موّمن از دنیا دل برکند و خودش طالب و مایل مرگ شود. و فراهم 
کردن ندریجی ها هدف عالیه ونتیجه نهایی 
آنهاست - از طرف خداوندی که می تواند یک دفعه و در یک لحظه آن را 
انن ده صورت ردب وا فی یز رک رک دا رده زارد کی 
السلام به منظور قبض روح نزد ابراهیم خلیل علیه السلام امد, ولی 
حضرت ابراهیم کراهت داشت و خداوند هم قبض روحش را به تاخیر 
انداخت تا هنگامی که حضرت ابراهیم پیرمرد فرتوتی را دید که دارد غذا 
می خورد و آب دهانش بر صورتش و محاسنش جاری است و این منظره 
ابراهیم را ناراحت کرد و از زندگی که آخرش چنین باشد, مشمئز و متنفر 
شد و محبت و علاقه به مرگ پیدا کرد و همچنین موسی بن عمران علیه 
السلام . 


9.علل الشرایع: حضرت صادق علیه السلام فرمود. «مردم خدای متعال را 
سه گونه عبادت می کنند:‌گروهی به منظور رسیدن به تواب و نعمت های 
اخروی عبادت می کنند و این عبادت حریصان است که ريشه این گونه 
عبادت, غریزه طمع است؛ گروه دیگری خدا را به دلیل ترس از عذاب و 
آتشن دوز < عبادت.هی کنند: اين هم عبادت بردگان است که فرمانبری آنها 
از ترس تازیانه است. ريشه و منشأاً این گونه اطاعت احساس ترس است 
نه صفت عبودیت و بندگی؛ : ولی من خدا را از نظر محبت و عشق به او 
عبادت می کنمو این گونه عبادت, عبادت بلندهمتان و زر حان و عبادتی 
ایمنی بخش است, چون خدا می فرماید: «و هم من قرع یومیٍْ أملون». 


(آنان در رور قیامت از وحشت و دهشت و امانند. 1(1) و ۶ «قْل أِنْ کنتم 


تجبون اللة فاد ثبقونی میک ال و تففژ لک ؟ دوبک ». (بگو اگر شماً محبت 


به ۳۳ دارید, از من متابعت نمایید تا 


ص: 22 


- . نمل / 89 


خدا شما را دوست بدارد و گناهان شما را ببخشد. 1(4)یس کسی که خدا 
را دوست بدارد, خدا هم او را دوست می دارد و کسی که خدا او را 
دوست بدارد, از زمره ایمنان است.»(2) 


خواهد بداند چقدر در نزد خدا ارزش دارد. میزانش این است که ببیند خدا 
نزد او چقدر ارزش دارد.»(3) 


1.خصال: در حدیث چهار صدگانه. امير موّمنان علیه السلام فرموده 
است: «کسی که می خواهد بداند منزلت و مقام او در نظر خدا چگونه 
است, پس ببیند که منزلت و مقام الهی به هنگام گناه در نظر او چگونه 
است ؛ رتبه و مقام او هم نزد خدا همان طور است.»(4) 


2 ای میتی سول کوا صلی. الله یه و اتف تون «خدای معا[ 
به همراز خود موسی بن عمران وحی کرد که: «ای موسی ! دوست بدار 
مرا و محبوب شمار مرا در نظر بندگانم.» موسی عرضه داشت: «اين 
روشن است که ترا دوست می دارم, ولی از چه راهی محبت و دوستی تو 
را در دل مردم قرار دهم؟» فرمود: هانان: را به الطاف و نعمت های من 
متوجه نما و امتحان و آزمایش های مرا تذکر بده, چون آنها به یاد ندارند و 
یا نمی شناسند از من, مگر انواع نعمت و خیرات و نیکی ها را.»(5) 


113 خصال: حضرت باقر علیه السلام فرمود: «خداوند متعال می فرماید: 
«ای فرزند آدم ! سه نعمت بزرگ و منت بر تو نهادم: زشتی ها و عیوبی را 
مستور کرده و پوشانیدم که اگر خانواده خودت آنها را می دانستند, پرده 
پوشی نمی کردند (یا ترا به خاک نمی سپردند)؛ گشایش و توسعه در 
زندگی به تو دادم, سپس از تو قرض خواستم - که چند برابر عوض دهم - 
ولی تو قدم خیری بر نداشتی و چیزی را از پیش 


ص: 33 


1 ال غمران 317 
2 . علل الشراتع 1 : 12 
3- . معانی الاخبار : 236 
4 . خصال 2 : 159 
5- . امالی طوسی2 : 98 


نفرستادی؛ نزدیک مرگت ثلث مال را در اختیار تو نهادم, باز هم قدمی 
برنداشتی و چیزی از پیش نفرستادی.»(1) 


14 .امالی طوسی: آبن عباس در تفسیر این آیة که فرموده: «و ام 
یک یَعمه ظاهرة و باطتة», [نعمت های ظاهری و باطنی را به شما 
ارزانی فرمود )(2) گوید: «منظور از نعمت ظاهری, اسلام و از باطنی, 
پوشیدن گناهان است ۰ () 


5.امالی طوسی: ابن مزاحم از حضرت علی علیه السلام و ضحاک از اين 
عباس نقل می کنند که در تفسیر آیه«و أسبَع عَلیْمْ ز نعمه نِعمَهٌ ظاهره و باطتةٌ» 
گفته اند؛ «|ما نعمت ظاهری اسلام است نک که از وق رورت ویر 
شما تفضل فرموده و اما نعمت باطنی, ان پوشسش هایی است که بر 
اعمال زشت تو دارد.»(4) 


6.امالی طوسی: عايشه از پیغمبر اسلام صلّی اللّه علیه و آله نقل می 
9 رز مود یی ۸9 و های زار خذاوید ‏ جز جوز ی و 


و عذاب و عقابش نزدیک اشت »15۱ 


7مالی طوسی: حضرت باقر علیه السلام فرمود. عبداللّه ابن عباس و 
جابر بن عبدالله انصاری که از افرادی بوده که در جنگ بدر و احد و در 
بیعت, در سایه درخت در حدیبیه حضور داشته و از آن صحابه ای بوده اند 
که از محبت و دوستبی امیر مقمنان علین علیه السلام بهره مند بوده اند, 
برای من حدیث کردند که رسول جوا نون .2۱۱۱ غلیه و. ال زوزی نز 
مسجدش حاضر بود و در اطراف وجود مبارکش گروهی از اصحاب بودند و 
ابوبکر, ابو عبیده» عمر» عثمان. عبدالرحمن و دو نفر از قاریان صحابه که 
از مهاجرین عبدالله بن ام عبد و از انصار بن کعب که هر دو از بدریین 


(حاضرین در 

ص: 34 

1- . خصال 1 : 67 
2 . لقمان / 20 


امالی وی 6۳2 
فساتالی وی 2 102 


و آغالن ظلوسی 22 105 


جنگ بدر) بودندهمگی در آن جمع حضور داشتند پس عبداللّه : بن ام عبد 
شروع کردند به خواندن سوره لقمان تا رسید به اين آیه: «و آ ستع علاکم 
مه ظاهرة و باطِتّه»,و ابی ین کعب هم سوره ابراهیم پاقرائت کرد تا 
زستد له این ارم" «و دکرژهم بایام الله ان فی ذلک لایاتِ لِکل صبار شَکور». 
[آنان را به ایام خداوندی متذکر کن که در اين نشانه هایی است برآی 
ای اون کی ی یر و 
روزهای خداوندی به معنی نعمت ها و ازمایش ها و عقوبت های او است.» 
سپس حضرت رو به حاضرین از اصحاب کرد و فر مود: *من مرتب با 
اندرزهای خود مراقبت شما را می نمایم که مبادا ملالت و خستگی در شما 
راه یابد و پروردگار من دستور داده که شما را به نعمت های فراوانش 
متذکر کنم و با داستان های قرآنی به شما هشدار دهم و یا به وسیله کتاب 
آسمانی که افاضه فرموده شما را بترسانم ۰ سیس آن حضرت آبه «و آسبع 
که وه ظاهرةه و باطتة» را قرار لت کرد و سپس به آنها فرمود: «أاکنون 
بگویید ببینم, اول نعمتی که خدا به شما عنایت فرمود و شما را با آن اختیار 
و آزمایش کرده چیست؟» پس گروه صحابه در گفتگو فرو رفتند و نام 
ای ار ها 2 
امر معیشت و زندگی و لباس و فرزندان و همسران تا سایر چیزهایی که 
خداونداز نعمت های ظاهری به آنان عنایت فر موده, و چون حرف های آنان 
تمام شد, حضرت رو کرد به علی علیه السلام و فرمود: «ای ابا حسن ! ۰ لو 
هم بگو, البته رفقا و اصحاب مطالبی گفتند.» حضرت عرضه داشت: 
«چگونه من در حضور شما توضیحاتی در این جهت بدهم؟ پدر و مادرم 
فدای شما باد! خداوند ما را به وسیله شما هدایت کرده » رسول اکرم 
فرمود: «در عین حال بگو اولین نعمتی که خداوند عنایت فرموده چیست؟» 


حضرت عرضه داشت: «اینکه آفریده اننت: مراء با اينکه نام و تشانی, از 
من نبود.» فرمود: «راست گفتی ! دومی چیست؟» عرضه داشت: «اینکه 
احسان بیشتری کرده و مرا دارای حیات و زندگی گردانده و در طبقه 
جمادات بی روح قرار نداده 


ص: 35 


است.» فرمود: «راست گفتی ! سومی را بگو.» عرض کرد: «اينکه بحمد 
اللّه زیباترین , شکل و صورت ایجاد کرده و در ترکیبی بسیار معتدل 
آفریده.» فرمود: «راست گفتی ! چهارمی چیست؟» عرض کرد: «اینکه 
دارای فکر و انديشه و فراگیرنده مطالب آفرید, نه کودن و عاقل.» فرمود: 
«راست گفتی ! پنجمی چیست؟» عرض کرد: «اینکه مشاعر و قوایی در 
اار ی ار ای اه را ها و و را 
فروزانی (عقل) در من قرار داده است.» فرمود: «راست گفتی ! ششمی 
چیست ؟» عرضه داشت: «اینکه هدایت و راهنمایی فرمود مرا به دین 
مقدس اسلام و مرا از راه سعادت گمراه نساخت.» فرمود: «راست 
گفتی ! هفتمی چیست؟» عرضه داشت: «اینکه قرار داد برای من بازگشت 
به زندگی جاویدان و حیات ابدی.» فرمود: «راست گفتی ! هشتمی کدام 
است؟» عرضه داشت: «اینکه مرا مالک و آزاد قرار داد, نه اينکه برده و 
بنده دیگران.» فرمود: «راست گفتی ! نعمت نهم چیست؟» 


عرضه داشت: «اینکه آسمان و زمین و آنچه در آنها و مابین آنها است را 
در تحت اراده و فرمان قرار داده.» فرمود: «راستگفتی ! دهمین نعمت 
چیست؟» عرض کرد: «اينکه ما را از گروه مردان قرار دادهکه تدبیر امور 
رید کی و نظارت در کارهای همسران را برعهده ما نهاده, نه از طایفه 
زنان.» فرمود: «راست گفتی ! بعد از اینها چیست؟» عرضه داشت: 
«نعمت های خدا فراوان و گوارا است ای پیامبر خدا! و اگر بخواهید تعداد 
نعمت های او را بشمارید, قدرت احصا و شمارش نها ندارید.» 


پس رسول خدا| تبسمی کرد و فرمود: «گوارا باد بر تو بینش و حکمت ! 
گوارا باد بر تو علم و دانش! ای ابا الحسن ! تو وارث علم و دانش من 
هستی . ؛ تو بیان کننده آنچه وا که در آن اختلاف نظر داشته باشند, برای 
امت اسلامی هستی. هر کس از نظر امور دینی تو را دوست بدارد و راه و 
مسیر تو را در پیش بگیرد. پس به راه راست و مستقیم هدایت شده. و هر 
کس از طریق هدایت تو منحرف شود و تو را دشمن داشته باشد و تو را 
رها کند, در روز قیامت که خدا را ملاقات می کند.به طور کلی بی بهره 


است.»(1) 


ص: 306 


۰ . امالی طوسی 2 : 105- 106 


عمران وحی کرد که: «دوست داشته باش مرا و دوستی مرا در دل مردم 
ایجاد کن » موسی عرضه داشت: «پروردگارا امی دانی که هیچ کس در 
نظر من محبوب تر از تو نیست, ولی دل های مردم را چگونه به دوستی تو 
متوجه گردانم؟» خطاب رسید که انها را به یاد نعمت های من بیاور. چون 
انان از طرف من.جز نعمت و لطف چیزی به یاد ندارند.» 


9 قصض. آلاتیناع:یعمیر ضلی آلله غليهو اله قرمویه «خداهند عفعال به 
داود علیه السلام وحی کرد: «دوست بدار مرا و مرا در نظر مخلوق 
محبوب شمار !» عرضه داشت: «پروردگارا ! البته من تو را دوست دارم 
ولی چگونه و از چه راهی تو را در نزد خلقت محبوب گردانم؟» خطاب 
رسید کهنعمت های مرا بازگو کن نزد آنها که هنگامی که چنین کنی, دوست 


می دارند مرا.» 


(20. محاسن برقی:حضرت صادق علیه السلام فر مود: «کسی که می 
خواهد بداند چه منزلت و رتبه ای نزد خدا دارد. پس ببیند که منزلت و 
مقامی خدا نزد او چگونه است.»(1) 


این روانت» دز فخاشن بر قی از مامت کرافی صلت اه یی آله تیر تنل 


شده است. 


او مرت سا لاسام فرحوه مصول قها حلی الا لد و اد 
فرمود:خداوند متعال فرمود: بنده من با عملی که بهتر و محبوب تر باشد 
در نظر من از انجام دادن آنچه بر او واجب گردانده ام, راه دوستی مرا 
نمی پیماید. و اینکه بعد| از طریق انجام اعمال مستجب؛ رام دوسنی را 
پیش می گیرد, تا به مرحله ای که من او را دوست بدارم و هنگامی که او 
را دوست داشتم, گوش او می باشم که با آن می شنود؛ : چشم او که به 
یله ان ی ها ؛ زبان او که با آن سخن می گوید؛ ؛ دست او که با آن 
حمله می کند ؛ پا او که با آن راه می رود. وقتی بخواند مراء اجابت کنم؛ 
وقتی 


ص: 327 


اون 252 


درخواستی کند, عطا نمایم او را و در چیزی که بخواهم انجام دهم بردید 
نمی کنم,؛ آن گونه تردیدی که در مرگ موّمن دارم (با از نان که.در آنن 
مطلب قبلا گفته شد) چون از مرگ و شدایدش ناراحت است. من هم 
ناراحتی او را نمی خواهم.»(1) 


4 مصباح الشریعه: حضرت صادق علیه السلام فر مود: «مناجات و 
هر و ای ۱ ور 
خوف و ترس, نتیجه علم و دانستن است؛ امید داشتن. نتیجه پیدایش حالت 
یقین است؛ محبت و دوستی, نتیجه معرفت و شناسایی است. علامت 
خوف, گریختن" علامت امید, طلب و دنبال کردن؛ و نشانه دوستی و 
محبت؛ برگزیدن و مقدم داشتن محبوب بر هر چه که غیر او باشد است. 
وقتی که علم و دانش در سینه انسان جا گرفت و محقق شد (در نسخه 
دیگر, وقتی که انسان مراحل زیادی از معرفت را پیمود) حالت خوف پیدا 
می شود و هنگامی که اين حالت خوف راسخ شد و دوام داشت, از هر چیز 
می گریزد؛ وقتی هم که گریخت. نجات می یابد. و هنگامی که نور و 
روشنایی یقین در دل تابش پافت, عنایات بیشتری را مشاهده می کند؛ 
وقتی توانست فضل و عنایات را مشاهده کند, حالت امید یافت می شود؛ 
وقتی لذت و شیرینی رجا و امید را احساس کرد. دنبال می کند؛ وقتی به 
سعی و کوشش موفق شد, بالاخره می یابد؛ هنگامی که نور و شعاع 
معرفت و شناخت در اعماق دل جلوه کرد و راه یافت. نسیم محبت و 
دوستی می وزد؛ وقتی که نسیم محبت وزش کرد. هميشه انس و الفت به 
محبوب پیدا می کند و محبوب خود را بر هر چه جز او باشد مقدم می دارد؛ 
دستور و خواسته او را انجام می دهد؛ از نواهی و چیزهای ناپسند در نظر 
او اجتناب و دوری می کند؛ : و خواست و نخواست او را بر هر چیز دیگر 
انتخاب می نماید. و وقتی بر بساط الفت و حالت انس مستقر و جایگزین 
شد و اوامر و دستورهای او را کاملا انجام داد و از نواهی او جدا اجتناب 
کرد, به آن حالت رازگویی واقعی و به مقام قرب و نزدیکی حقیقی واصل 
می شود. و مَثل این پایه های سه گانه (خوف, رجا و محبت) مثل حرم و 
مسجدالحرام و خانه کعبه است؛ کسی که وارد حرم 


ص: 39 


آع فا سفنت 291 


مکه: تقندر از استفب و ضرر در . ان است: کنیتی. که وازد مسخ. شید 
(مقداری نزدیک تر شد), اعضا و جوارحش در امان است از اینکه در 


پس درست دقت کن ! اگر حالتت طوری است که فرا رسیدن مرگ را 
دوست داری, سپاس و شکر خدا کن که تو را موفق داشته و تو را از توجه 
به غیر خودش باز داشته. و اگر حالت دیگری داری, با تصمیم جدی و محکم 
از این حالت حرکت کن و پشیمانی و تاسف داشته باش بر اینکه عمرت در 
غفلت صرف شده, و یاری بطلب از خدا برای پاک کردن ظاهرت از گناهان 
و پاکیزه نمودن باطنت از نواقص و عیوب, و دنباله مسامحه و ادامه غفلت 
را قطع کن و اتش و شعله شهوات را در درون خود خاموش نما.»(1) 


3 مصباح الشریعه: حضرت صادق علیه السلام فرمود: «وقتی محبت 
الهی بر باطن بنده ای تابش کرد. او را از هر شغل و قیدی می رهاند و هر 
چه جز با او باشد, ظلمت و تاریکی آور است. وت و و واقعی 
خدا, سر و باطنش از همه خالص تر است ؛ در گفتار از همه راستگوتر؛ در 
عهد و پیمان از همه باوفاتر؛ در کردار و عمل از همه پاک تر؛ در ذکر و دعا 
از همه بی ریا و صاف تر؛ و در باطن و درون از همه بنده تر است. هنگام 
راز و نیاز و مناجاتش, ملائکه آسمان می بالند و به دیدن و ملاقات او 
ار و ی 
رها تس ارام ای اف را تام البق نان مت ار انس که 
به حق او از خدا چیزی درخواست کنند, عنایت می کند و بلاها را با رحمتش 
بر طرف می سازد. اگر مردم رتبه و منزلت او را در نزد خدا بدانند. به خدا 
جز به واسطه خاک قدم او تقرب نمی جویند.» 


امير مومنان علیه السلام فرمود: «شعله عشق و محبت خدا به چیزی نمی 
رسد, مگر اينکه آن را می سوزاند؛ نور معرفت الهی بر چیزی نمی تابد. 
مگر اينکه آن را روشن می سازد. ابر رحمت و لطف او بر هر چه قرار 
گیرد. می پوشاند؛ نسیم محبت بر چیزی 


ص: 39 


ال ماخ زر 


تفه فزند هک آشکه نه: آه کف کف در آت. فیه‌ضاینتن شمه خی را 
ان ی تدم اش معرفت خدایی, همه چیز در او می روید. یس 
کسی که خدا را دوست بدارد, از ثروت و قدرت همه چیز به او می دهد.» 


رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله فرمود: «هنگامی که خدا بنده ای را از 
امت من دوست بدارد, محبت او را در دل برگزیدگان خود و در ارواح 
ملائکه و ساکنین عرشش می افکند که او را دوست داشته باشند. این 
قيیامت شفاعت مهمی دارد نزد خدا.»(1) 


4 مصباح الشریعه: حضرت صادق علیه السلام فرمود: «کسی که شوق 
الهی خر دل:ذارد. اشتها و.میلی به خورای نداردر لختی از اشامیدنی: تفمی 
برد, خواب راحتی نمی کند, انسی با بستگان و دوستان نمی گیرد, جایگاه 
معینی برای خود اتخاذ نمی کند. به دنبال مسکن و عمران نیست. لباس 
های نرم و ظریف نمی پوشد, آرامش و قراری ندارد و شب و روز به 
عبادت پروردگار و انجام وظیفه خود اشتغال دارد, به ِ اينکه به آنچه 
اشتیاق دارد برسد. موی ماباب ۱ را می ۵ ای و 
حالت درونی خود. تعبیرات لطیفی دارد. همچنان کّ ِِ از حالت 
اشتیاق موسی بن عمران علیه السلام در آن میعادگاه و میقات خبر می 
دهد. «و عَجلْثْ الک رب لترْضی», با کمال عجله و شتاب آمدم پروردگارا 
به, میقات گاه برای جلب رضا ری 0 
طلی الامشلبه و الفتارم خال فستی علبه السلام این است که اه در ای 
مدت چهل روز, به دلیل اشتیاق به خدای متعال, , نه چیزی خورد, نه چیزی 
آشامید, نه خوابی کرد و نه میل به چیزی نمود در رفتن و برگشتش. و 
هنگامی که قدم نهادی در میدان شوق و محبت؛ پس تکبیره الاحرام ببند بر 
نفس خود و خواسته های دنیوی خود, و تودیع و خداحافظی کن از آنچه که 
با آن انس و الفت داشتی؛ محروم شو (بر خود حرام کن) از آنچه به جز 
معشوق است و در 
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این فرصت مابین حیات و مرگت, شتابان باش و طواف کن و آرام مباش و 
هام 
کسی است که در حال غرق شدن است که هیچ فکر و انديشه و همت و 
هدفی ندارد جز به خلاصی و نجات خود و همه چیز را فراموش می 
کند.»(1) 


فا لالح تس سار ات اما نت ام ور 
کتاب خود که از او نقل می نماید, روا یت کرده است که شنیدم از حضرت 
که می فرمود: «کسی ایمانش خالص نمی شود تا اينکه در نظر اوء خداوند 
متعال از همه چیز محبوب تر باشد؛ از خودش, از پدر و مادرش, فرزندش, 
خاندانش, از مالش و از تمام مردم . ۳ 


26 کفانه. آلاتره حضرت .صادق علیه. السلام فرموده «صاخان. غعقل .۶ 

ک ک۱ ۱ ۳ 
در نتیجه تفکر, به محبت و دوستی خدا می رسند و وقتی دل از محبت 
الهی بهره مند شد و با نور محبت روشن گشت,به زودی صفا و لطفی در 
او یافت می شود؛ وقتی دل لطیف شد و آمادگی پیدا کرد. فواید و بهره 
هایی نصیبش خواهد شد؛ هنگامی که از بهره مندان شد, سخنان حکیمانه 
بر زبانش جاری می شود؛ و وقتی سخنان حکمت آمیز گفت. دارای فطانت 
و فراست خواهد شد. و چون به این مرتبه رسید, در اعمال و کارهایش از 
۳ 
شد, مرت در افکار خونین خوظاه را و حکمت و 
بینش و روشنی؛ و چون به این مقام رسید, تمام خواست و میل باطنی و 
محبت و دوستی خود را فقط در راه خالق و افریدگار خود قرار می دهد؛ و 
چون چنین کرد, به مقام بسیار بزرگی نائل شده است و در درون دلش خدا 
را می بیند و حکمت و دانش را به دست می آورد. نه از آن راهی که حکما 
و قلاسفه به دست می آورند, بلکه حکمت و فهم به باطنش افاضه می 


شود؛ و علوم و اطلاعات را کسب می کند, نت آز رن میم اد 
ظاهری که علما و دانشمندان کسب 


ص: 1 


1 ما ا تشر رجه .65 


علوم می نمایند؛ و دارای حالت صدق و اخلاص می شود نه از آن راهی که 
صدیقین و عبادت کنندگان می روند. چون حکما و فلاسفه. از طریق 
سکوت و گوش دادن فراوان و پر حرفی نکردن است که حکمت را به 
دست می آورند و دانشمندان و علما, با تحصیل و کوشش و جدیت دارای 
علم و دانش می شوند و صدیقین و راستان, از راه خشوع و خضوع و 
عبادت های طولانی, در پی رسیدن به مرتبه صدق و راستی هستند. و 
کسی که از این راه ها طی مسیر کرده و راه خود را بییماید, به مقصد 
رسیدنش قطعی و صد در صد نیست. بلکه دو احتمال دارد: يا اینکه 
انحطاط و تنزل روحی پیدا می کند و به طرف سقوط می رود, يا اینکه 
قوس صعودی را گرفته و مقام و مراتب ب بلند انسانیت را طی می کند. البته 
اکثرا از ارتقا و بالا رفتن باز می مانند و قوس نزولی را در پیش می گيرند. 
0 و وظیفه خود را مراعات نکرده و فرمان خدا را آن طوری 
که باید, انجام نمی دهند.و این چنین است حالت کسی که خدا را ان طوری 
که لازم است نشناسد و مجبت _ واقعی و دوستی کامل با خدا ندارد. این 
عبادت ها و نمازها و روزه های آنها و نقل حدیث و روایات و علم و دانش 
و 


مولف: تنمه و دنباله این حدیبت در ابوابی است که مربوط به بیان و تصریحم 
اشافی انعه اطما‌ا نیم تلا اشت. 


7 جامع الاخبار: امام علی علیه السلام فرمود: «کسی که دوست دارد 
مقام و ارزش خود را در درگاه الهی بفهمد, میزانش این است که ببیند 
منزلت و مقام خدا در نزد او چگونه است. چون کسی که دو چیز در اختیار 
او باشد - هم دنیا و هم آخرت - اگر آخرت را انتخاب کرد و در مقام تضاد و 
تزاحم دنیا را رها کرد البته این شخص کسی است که خدا را دوست دارد, 
و کسی که دنیا را انتخاب نمود و اخرت را رها کرد. چنین شخصی ارزش و 
منزلتی نزد خدا ندارد.» 


ص: 12 


و حضرت صادق علیه السلام فرمود: «قلب آدمی. حرم و فقرق گاه الهی 
است. در حرم خدا غیر خدا را منزل مده.»(1) 


9 سکن القواه هید ان (رفغ آلاه فا فاد در آشتان داد تن آمده 
است که خداوند به داود علیه السلام وحی کرد: «ای داود! به مردم روی 
زمین ابلاغ نما که من دوست کسی هستم که مرا دوست بدارد؛ با کسی 
همنشینم که با من همنشینی کند؛ با کسی انس دارم که با من مانوس 
است؛ با کسی همراهی و مصاحبت دارم که با من مصاحبت دارد؛ کسی را 
نماید. هر کس مرا از روی حقیقت و واقع دوست بدارد, او را می پذیرم 
وبرای خود انتخاب می کنم, و او را به حدی دوست می دارم که هیچ کس 
را بر او مقدم نخواهم داشت. 


هر کسی واقعا و حقیقتا مرا بجوید, مرا می يابد. و کسی که دنبال غیر من 
شما شده و به طرف لطف من و همراهی و همنشینی و الفت با من بیایید 
و مانوس و اشنای من باشید تا.فق قم اشتایی و اشن نا ما داشتته باشم 
و به محبت و دوستی با شما شتابان شوم.» 


و خداوند به یکی از صدیقین وحی فرمود: «من بندگانی دارم که دوست 
می دارند مرا و من هم دوست دارم آنان زا انان مشتاق من و من هم 
مشتاق آنانم؛ | هميشه در یاد منند و من هم در یاد آنان هستم. اگر راه و 
روش آنان را بگیری, دوست دارم تو را و اگر عدول کنی و از راه آنان 
منحرف شوی, دشمن می دارم تو را.» عرض کرد: «پروردگارا! علامت و 
اوصاف آنان چیست؟» خطاب رسید: «آنها در طول روز (که با مردم 
معاشر هستند و کارهایی دارند) مراقب و نگهبان خود هستند (و یا منتظر 
به پایان رسیدن روز می باشند) همان طوری که شبان مراقب گوسفندان 
است., و میل و علاقه ای به غروب آفتاب دارند, همچنان که پرندگان به 
اشتبانة خود علاقه دارند. و چون شب آنان را گرفت؛ تاریکی فرارسید, 
بسترها گسترده شد, پرده ها کشیده شد و 


ص: 43 


کسام ار 29۳ 


هر دوستی با محبوب خود خلوت کرد انان قدم در محراب نهاده و به 
عبادت می ایستند و در برابر من صورت ها را شضا کف ساسا هن 
مناجات و رازگویی دارند؛ در مقابل انعام و احسان من. کرنش و تواضع و 
فروتنی دارند کروهن ناله و فریادکنان و گریان ۵ ری دا اه اه 
شکوه به درگاه حق دارند؛ گروهی مشغول عبادت و عده ای را در حال 
رکوع و سجود می بینم؛ ؛ زحمات و مشقت هایی را به منظور جلب لطف 
من تحمل می کنند و می شنوم شکوه هایی را که برای محبت و دوستی 
من می کنند. (و من پاداش هایی به آنان خواهم داد). اول پاداشی که به 
اتاز صیخشت بشنه. جر استدل ها بان را ار خود رهم ساره که 
حقایق و مطالبی را از من بازگو کنند. همچنان که من اوصاف و حالاتی از 
آهاتراسیان مق کنم ؟ ایر تفاج آسیعان هااه زمین ها و آنچه کفوز آنها اسشت 
تراق آنان تاشهه بارهم آنیرا برای آنان تخر می انا کفال لطف و 
وجهه خدابی, به آنان اقبال کرده ووق افی ورن آیا هیچ می دانی کسی 
که من اقبال کامل و توجه تام به او بنمایم. من به چنین انسانی چه خواهم 


داد؟»> 


209 اعلام الدین دراه در حدیت ادخ است که موسی بن عمران علیه 
السلام عرضه داشت: «پروردگارا! مرا از علامت و نشانه رضا و خشنودی 
ات آگاه بنما » خداوند وحی فرمود: «وقتی دیدی که آمادگی کامل برای 
عبادت در بنده من مشاهده می شود و از معصیت روگردان است. این 
علامت خشنودی من است.» 


در روایت دیگری چنین بیان شده است: «هنگامی که محبت و دوسنی فقر| 
و مساکین و بغض و دشمنی جباران و ستمکاران را در خود احساس کردی. 
این نشانه خشنودی من است.» 


ص: 4 


باب چهل و چهارم : بیاناتی درباره قلب و دل آدمی و شایستگی و تباهی آن و معنای واقعی شنوایی 
و بینایی و سخن گفتن و حیات و زندگی 


- خَتم ال علی قلوبهمٌ و علی سَمعهم و علی آبصارهم غشاوه.(1) 


(خداوند بر دل های آنان؛ و بر شنوایی ایشان مهر نهاده و بر دید گانشان 
پرده ای است. 


تقی: دآوهی قخض فراوهق الق شضا ء لش غوان لها کاها رون 
(2) 


[در دل هایشان مرضی است و خدا بر مرضشان افزود و به [سزای] آنچه 
به دروغ می گفتند. عذابی دردناک [در پیش ] خواهند داشت. 1 


بح و کر لا پرتفون ۲3 

(کرند. لالند, کورند بنابراین به راه تمی آیند. ) 
نک غقره فقم لا بفملون: 12 

ص: 45 

1- . بقره 7 

2- . بقره / 10 


3- . بقره / 18 
1 


لالند. کورند. [و] درنمی یابند. 4 


ِ تم قسَت فلْویْکَم من ره بعد ذلک فهی کالججاه 
اجره تس تن یه ارو ی ِ 


(سپس دل های شما بعد از اين [واقعه ] سخت گردید. همانند سنگ, یا 
سخت تر از آن, چرا که از برخی سنگ ها, جوی هایی بیرون می زند. و 
بازه ای از آنقا هی-شکاقد و آب از ان‌شارخمی شومرو برخی,از آنها از 
نشم.خدا فوومی ریز و دا ار انضه: مین کنید عافل تیست: ۱ 


و اسزتوا فی کلومع ایک ترش ها 

[و بر اثر کفرشان, [مهر ] گوساله در دلشان سرشته شد. ) 
- تشابهت فُلوهم(3 

(دل ها [و افکار] شان به هم می ماند. 4 
ی 


ناویل آن آبه دلخواه خود ۲ 0 ۱ 


وا لا بر فلوتتا یه لا هدیْتنا.(5) 


[[می گویند: ] پروردگارا, پس از آنکه ما را هدایت کردی, دل هایمان را 
دستخوش انحراف مگردان. 1 


- و حسبُوا آلا کون فتة قعفوا ونوا نات الله یه رها ی دا 
کنیر مِنهُمْ و اللةْ بَصیرّ بما بِعملون.(6) 


ص: 46 


1- . بقره | 74 
2- . بقره / 93 


. بقره / 118 
. ال عمران | 7 
. ال عمران / 8 
. مائده / 71 


و پنداشتند کیفری در کار نیست. پس کور و کر شدند. سپس خدا توبه 
آنان را پذیرفت. باز بسیاری از ایشان کور و کر شدند, و خدا , به آنچه انجام 
می د هند بیناست. 1 

- و جعلنا فلوم قاسیَة.(1) 

(و دل هایشان را سخت گردانيدي ) 

- ولیک الْذین لَم برد ال آن بَُهر فلوتَهم.(2 

(اینانند که خدا نخواسته دل هایشان را پاک ِِ 

- ما بسْتجیبْ الذین یَسْمفون و المَوّتی یبعَهم ال نله بُرجفُون.(3) 
[تنها کسانی [دعوت تو را] اجابت می کنند که گوش شنوا دارند, و [امَا] 
مردگان را خداوند [در قیامت ] بر خواهد انگیخت سیس به سوی او 
بازگردانیده می شوند. ) 

- و الْذین کدَبُوا یآیاینا ضُفٌ و بُُمُ هی الطلّمات.(۵) 


و کسانی که آیات ما را دروعغ پنداشتند, در تاریکی ها [ي کفر] کر و 
لالند. 4 


چ جَعنا اش فلوبهم کته 7 بففهوه و فی آذانهمٌ وفْرا,(5) 


[و [لی] ما بر دل هایشان پرده ها افکنده ایم تا آن را نفهمند, و در گوش 
هایشان سنگینی [قرار داده ایم ]. 4 


- و لک قست فلَوهُمٌ.(6) 
(ولی [حقیقت این است که ] دل هایشان سخت شده. 4 


ولا واتم ان احه ااه هتفه و اتسار که وم غلی فاوییی عن ظ ۶ 
الله بتکم بو.(7) 


ص: 7 


1- . مائده / 13 
2 . مائده / 41 
اسام 36 
4- . انعام : 39 
5- .انعام / 25 
6- .انعام | 43 
7 انعام/ 16 


(بگو: «به نظر شما؛ اگر خدا شنوایی شما و دیدگانتان را بگیرد و بر دل 
هایتان مُهر تهدر و است که آن را به شما بازپس 
دهد؟» بنگر چگونه آیات [خود ] را [گوناگون ] نان اضف کنیم, سپس آنان 


روی برمی تابند؟ 4 
, نج ج 9 

- ومن 1 اللهةٌ ان بهُدية سرخ ضدره للاشلام 3 من ! 1 ۳ ام ِِ 
0 و ۳ تن لا ۱ سس 9 

جدره صبقا حرجا کانما یِصَعدٌ فی السماء کذلک لک بجعل | للْ الاخسن 


(پس کسی را که خدا بخواهد هدایت نماید, دلش را به پذیرش اسلام می 
۰ بخواهد گمراه کند کند, دلش را سخت تنگ می گرداند چنان 

که گویی به رحجمت در آسیهارخ بالا می رود. این گونه, خدا| پلیدی را بر 
کتینانی. که آیمان نی هرد و ارف دهد ۱ 


- و نیع علی فُلْویهِمْ قهْمٌ لا یَسمَمُون.(2) 

[و بر دل هایشان مّهر می نهادیم تا دیگر نشنوند. ) 
- دک یَطْیَغٌ ال علی قُلوپ الکافرین.(3) 

(اين گونه خدا بر دل های کافران مّهر می نهد. ) 


- لهغ لوب لا تفقهون بها و له أعیْن لا ئبْصژون بها و له آذان لا تَسمَعون 
بها ولیک کالائعام بل هم آصَل ولیک هُمْ الغافلون.(4) 


([چرا که] دل هایی دارند که با ان [حقایق را] دریافت نمی کنند. و 
چشمانی دارند که با آنها نمی بینند, و گوش هایی دارند که با آنها نمی 
شنوند. آتان همانند چهارپایان بلکه گمراه ترند. [اری, ] آنها همان غافل 
ماندگانند. 1 

- و اعْلَموا آنٌ اللَة یَخُول بیْن الْمَرء و قَلبه.(5) 

(و بدانید که خدا متا وف و دلش حایبل می و 


ص: 48 


1- .انعام / 125 
2- .اعراف /100 
3- .اعراف / 101 
4- .اعراف /179 
5- .انفال / 24 


٩ -‏ یَفُول الَمُنافقون و الذین فی فلویهم مرض غَرّ هوّلاء دیئهمٌ.(1) 


ان گاه که منافقان و کسانی که در دل هایشان بیماری بود می گفتند: 
«اینان [موّمنان] را دینشان فریفته است.» ) 


- و طیع علی فُلْوبهم قَهمٌ لا یفْقهو.(2) 

و بر دل هایشان مهر زده شده است, در نلیجه قدرت درک ندارند. 4 

- و لَبع ال علی فُلوبهم قَه قَهَم لا بِعلمُون.(3) 

اوخا بو دل-هایشان مهر ها ند تخه آنبان من فهفتند. 

- و آمّا الذین فی فُلَوبهمّ مَرَض قَرادَتَهْمٌ رجُسا الی رِجُسهم و مائوا و هَمْ 
کافژون.(4) 

(اما کسانی که در دل هایشان بیماری است., پلیدی بر پلیدیشان افزود و 
در حال کفر درمی گذرند. 1 


الصرفوا ضرف ال قلوتهم باتهم قَوَم لا بفتهون.(5) 
[سپس [مخفیانه از حضور پیامبر] بازمی گردند. خدا دل هایشان را [از 
حقق ] بر گرداند, زیرا انان گروهی هستند که نمی فهمند. 1 


- و مهم من ستمفون یک | قالت تشم الم ع لة کانوا لا عععلونج رتفم 
من بر الیک آ قائت 7 ._«-«.«" "_ " ۵ ۵ ۵ "۵ 


نی از نان کسانی اند که بو کش فنامی دهد آناتی کزان بر 
هر چند در نیابند- شنوا خواهی کرد؟ و از انان کسی است که به سوی تو 
می نگرد. آیا تو نابینایان را- هر چند نبینند- هدایت توانی کرد؟ ) 


ص: 419 
1- .انفال /49 


2- .توبه ‏ 87 
3- . توبه /93 


4- .توبه / 125 
5- . توبه /127 
6-. یونس ۲ 42 


فی ذلک لیات لقَوّم تشمغون(2) 

ای کسان, ور ای آاهر کنات صردمی که می ش ند وهای است 1 
+ کیلک تیه علی قلوب. الخعتدین زو 

[اين گونه ما بر دل های تجاوزکاران مُهر می نهیم.) 

- ما کائوا یَسْتَطِيعَونَ السْمَع و ما کائوا یُنصرّون.(3) 

(آنان توان شنیدن [حق را] نداشتند و [حق را] نمی دیدند. ) 


- هثل الْقرِیقین کالأغمی و الأْصَم و البصيرِ و السَمبع هل بستویان متلً ‏ قلا 
تدکرون.(4) 


(مَتّل این دو گروه, چون نابینا و کر [در مقایسه] با بینا و شنواست. آیا در 
متل یکسانتد؟ پس ابا بند تمی. کیرند 1 


(بگو: «آپا نابینا و بینا یکسانند؟ با تاریکی ها و روشنایی برابرند؟یا برای 
خدا| شریکانی 0 اند که مانند آفرششن او آفریده اند و در نتیجه, [اين 
دو ] آگریتیتن بر انا مشتبه شده است ؟» بگو: «خدا| آفریننده هر چیزی 
است, و اوست دنه قهار.» [همو که ] از آ تاه ۳ فرو فرستاد. پس 
رودخانه هایی به اندازه گنجایش خودشان روان شدند, و سیل,: کفی بلند 
روی خود برداشت., و از انچه برای به دست اوردن زینتی 


ص: 50 


1 0 
2 تس 72 


3- .هود / 20 
4- . هود / 24 
5- . رعد/ 16 - 19 


با کالانیت ند انتشفی حدازند هم تظیر آن. کفین رم اند دا نوف و 
انچه به مردم سود می رساند در زمین [باقی ] می ماند. خداوند مَتّل ها را 
چنین می زند. ی ی را اجابت کرده اند پاداش 
بس نیکوست. و کسانی که وی را اجابت نکرده اند, اگر سراسر آنچه در 
زمین است و مانند آن را با آن داشته باشند, قطعا آن را برای بازخرید خود 
خواهند داد. آنان به سختی بازخواست شوند و جایشان در دوزخ است و چه 
بد جایگاهی است. . پلن؛ ی ات ی یی و ی 
تو نازل شده. حقیقت دارد. مانند کسی است که کوردل است؟ تنها 
خردمندانند که عبرت می گيرند. 1 

- الذین منوا و تین فلوم بذکر الله آلا بذکر اه تطمیِنٌ الْفْلوبُ.(1) 


همان کسانی که ایمان آورده اند و دل هایشان به یاد خدا آرام قت گیرد. 
اگاه باش که با یاد خدا دلها ارامش می یابد. 1 


+ آخوانت غد اکیاعه ما تون ان وت 2 

[مردگانند نه زندگان, و نمی دانند کی برانگيخته خواهند شد. 1 

- ان فی ذلک لايَه لِقَوّم بسمعون.(3) 

را ام را ی تا ی روتسا ات 
من عمل صایحاً ین در او آثئی و هو موم قلنحَیینه حيام طِیبَه.(4) 


اهر که از مره با خند کار شايسته کید مخففن باشد: قطعا او ر| ۲ 
زندگی پاکیزه ای, حیاتِ [حقیقی ] بخشیم. 4 


رد ی ۳ ؟9# ۶و ۱ گِ 9 3 1 ۳ 
۱ و من کان هی هدو اضف مهو وی الاخژه عضو [ اصَل سییلا.(ظ) 
ص: 51 
1- . رعد/ 28 


2 تحل. .21 
3- . نحل / 65 


4-. نحل | 97 
5 اسر 72 


(و هر که در این [دنیا ] کور [دل ] باشد در آخرت [هم ] کور [دل ] و گمراه 
تر خواهد بود. ) 


- و رَبطنا علی قلْویهم.(1) 
[و دل هایشان را استوار گردانیدیم.) 
- و لائطغ من نا قلبَة عن ذکُرنا و اتبع هواغ و کان مره فرطأ(2) 


زو از آن. کنن. که قلبش را از یاد خود غافل ساخته ایم و از هوس خود 
پیروی کرده و [اساس ] کارش بر زیاده روی است. اطاعت مکن. 1 


- لاهیة فلوم .(3) 
(در حالی که دل هایشان مشغول است. 1 
- قل ما درك بالوگي و لا بَسمغ الطٌْ الحعاء اذا ما بنکژون.(۵) 


(بگو: «من شما را فقط به وسیله وحی هشدار می دهم.» و [لی] چون 
کران بیم داده شوند, دعوت را نمی شنوند. 1 


- و بشّر الْمُحْیتَینَ الذین ]ذا ذکر ال وجلت فلَوَهْم,(5) 
(و فروتنان را بشارت ده .همانان که جچون [نام ] خدا| باد شود دل هایشان 


خشیت یابد. 


- أقَمْ تسیژوا في از قتکُون له قوب تشون بها أو آذان یَسْمَعُون 
بها قاتها لا تغمی الابَصارٌ تقمی الْفْلوبْ الیّی فی الطْدّور.(6) 

ص: 502 

1- . کهف / 14 

2 . کهف / 28 

3- .انبیاء / 3 

4- .انبیاء | 45 


5 . حْ / 34 - 35 


6- . حخج | 46 


[آپا در زمین گردش نکرده اند, تا دل هایی داشته باشند که با آن بیندیشند 
پا گوش هایی که با آن بشنوند؟ در حقیقت. چشم ها کور نیست لیکن دل 
هایی که در سینه هاست کور است. ) 


لِجْعل ما بلفِی السَبّطان فثتة لین فی قوب و القاشه هار 
(1) 


تا آنچه را که شیطان القا می کند, برای کسانی که در دل هایشان بیماری 
است و آ[نیز ] برای سنگدلان ازمایشی گرداند 4 


ات بآ آک قف تفه و وف ان بر کالائعام بل ه هم آضَل 
سیبلاً (2) 


(یا گمان داری که بیشترشان می شنوند نا غف آنذشتتی نان جز مانند 
ستوران نیستند, بلکه گمراه ترند. 1 


- و الذین |ذا ذکژوا بایاتِ رَبهم لَم یَجِدّوا عَلیها ضَمَّا و عُمیانا.(3) 


[و کسانی اند که چون به آیات پروردگارشان تذکر داده شوند, کر و کور 


- یوم لیقع مال و لا بو الا مَن آتی اللة بقلب سَلیم.(2) 


([روزی که هیچ مال و فرزندی سود نمی دهد, مگر کسی که دلی پاک به 
سوی خدا| بیاورد 


- قالوا سَواء عَلینا آ وعظت آَم لَم تن من الواعظین.(5) 


[گفتند: «خواه اندرز دهی و خواه از اندرزدهندگان نباشی برای ما یکسان 


است. 4 
- ترّل به الرْوخْ الأْمینْ لی قَلیکَ.(6) 
ص: 53 


1- . حخّ/ 53 


و 
3. 
اب 
5 


-6 


فرقان | 44 
فرقان / 73 
شعراء 88 - 89 
شعراء / 136 


.شعراء /193 - 194 


([«روح الامین» آن را بر دلت نازل کرد. ) 


- گذلک سََکُناة فی فُلوب الْمُجَرِمینَ لا بُوْمنونَ به ی یروا الْعذات اي 
۳۷۹ 


(اين گونه در دل های گناهکاران. [انکار را] راه می دهیم:که به آن نگروند 
تا عذاب پردرد را ببینند. 4 


- [تک لا تُسمغ الْمَوّتی و لا ۶ تسم الم الذْعاء ادا ولا مد ین 3 ما آنت 
بهاری العقي من صلله ان ی تم با ی 2 


[البثّه تو مردگان را شنوا نمی گردانی, و اين ندا را به کران- چون پشت 
بگردانند- نمی توانی بشنوانی. و راهبر کوران [و ۳ از تفر اف 
شان نیستی. تو جز کسانی را که به نشانه های ما ایمان آورده اند و 
مسلمانند, نمی توانی بشنوانی. ) 


هفاک لا تستمع الخوتی. و لا بره تمغ الم الذْعاء ۱ 
بهاد العْمّي عَنّ صَلالتَهم ان تسمغ ٩‏ 
کذلک بَطیَعٌ ال علی قَلوب الذین لا بَعْلَمُون.(3) 


(و در حقیقت, تو مردگان را شنوا نمی گردانی, و این دعوت را به کران- 
آن گاه که به ادبار پشت می گردانند- نمی توانی بشنوانی. وان را 
از گمراهی شان به راه نمی آوری. تو تنها کسانی را می شنوانی که به 
ایات ما ایمان می اورند و خود تسلیمند. خداست ان کس که شما را ابتدا 
ناتوان آفرید, آن گاه پس از ناتوانی قفّت بخشید. سپس بعد از قوّت. 
ناتوانی و پیری داد. هر چه بخواهد می افریند و هموست دانای توانا. و 
روزی که رستاخیز برپا شود, مجرمان سوگند یاد می کنند که جز ساعتی 
[بیش ] درنگ نکرده اند [در دنیا هم ] این گونه به دروغ کشانیده می شدند. 
و [لی] کسانی که دانش و ایمان يافته اند می گویند: «قطعا شما [به 
موجب انچه ] در کتاب خدا [ست | تا روز رستاخیز مانده اید, و این روز 
رستاخیز است ولی شما خودتان نمی دانستید.» و در چنین روزی» [دیگر ] 
پوزش آنان که ستم کرده اند سود نمی بخشد. و بازگشت به سوی 


ص: 54 


۰-1 شعراء /200 - 201 
2 نمل: 80 - 81 
3-. روم 521 - 59 


حق از آنان خواسته نمی شود. و به راستی در این قرآن برای مردم از هر 
گونه متّلِی آوردیم, و چون برای ایشان ۳1 ای بیاوری, آنان که کفر ورزیده 
اند حتماً خواهند گفت: «شما جز بر باطل نیستید.» اين گونه, خدا بر دل 


های کسانی که نمی دانند مّهر می نهد. 1 


و |ذا ثلی یه آبائنا وی مشتکیرا کأن لغ بشمفها ان فی أذته وقرا 
4 


- 1 


رو چون آیات ما بر او خوانده شود, با نخوت روی برمی گرداند. چنان که 
کویی از ۱ نشنیده [یا ]| گویی در گوش هایش سنگینی است. 1 


- ال فی ذلِک لیات أ قلا یَسَمَعُو معون.(2) 

اه ور این ارات اس کر نمی ۱ 

- ما جقَل ال لِرَجُل من لیب فی جوفه.(3) 

[خداوند برای هیچ مردی در درونش دو دل ننهاده است. ) 
- و بلَعتِ الفْلوبُ الحناجر.(4) 

ای تک مس 


- و اد ول الْمْنافقون و الّذِین فی فلوم مَرَض ما وَعَدتا ال و سوه 
غُژورا.(3) 


[و هنگامی که منافقان و کسانی که در دل هایشان بیماری است می 
گفتند: «خدا و فرستاده اش جز فریب به ما وعده ای ندادند.» 1 


- و قدَف فی فلوم الرَعْتَ.(6) 
و در دل هایشان هراس افکند. 1 
- و ال بقلم ما فی قلْویکمْ.(7) 
ص: 55 


عکس 


1- . لقمان | 7 
2 .سجده / 26 
5- .احزاب / 12 
6- .احزاب / 26 


[و آنچه در دل های شماست خدا می داند. ) 

- کم أطَهَرٌ لعلْویکم و فلوبهن.(1) 

[اين برای دل های شما و دل های آنان پاکیزه تر است. ) 
- ین لَم یه الْمْنافشون و الذین فی فْلْوبهمْ مرضن.(2) 


(اگر منافقان و کسانی که در دل هایشان مرضی هست و شایعه افکنان 
در مدینه, [از کارشان ] باز نایستند. 4 


20 0 7۳ بو و "۳ 3 " 
و وما نوی الا و وان لمع تما و مات 
5 ی ]| ِ ِ 


و نان اب ی 
گرمای آفتاب و زندگان و مردگان یکسان نیستند. خداست که هر که را 


بخواهد شنوا می گرداند و تو کسانی را که در گورهایند نمی توانی شنوا 
سازی. ) 


و فلا من تین انوم سا و مر <افیم ب سنا قَعْسَناهمة فهَم لا یبصرژون. 
(4) 


و [ما] فراروی آنها سدی و پشت سرشان سدی نهاده و پرده ای بر 
[چشمان ] آنان فرو گسترده ایم, در نتیجه نمی توانند ببینند. 4 


لیذ من کان حی.(5) 
(تا هر که را [دلی ] زنده است بیم دهد. 1 
- و ان من شیعته لاتراهیم لد جاء ر 3 بُهُ بقلب سَلیم.(6) 


[و بی گمان, ابراهیم از پیروان اوست.آن گاه که با دلی پاک به [پیشگاه] 
پروردگارش آمد. 4 


ص: 56 


3- . فاطر / 19 - 22 
ویر 9 
5- . یس /70 
6 صاات / 83 - 84 


م 2 
فلوم و لک 


[پس آیا کسی که خدا سینه اش را برای [پذیرش] اسلام گشاده. و [در 
نتیجه ] برخوردار از نوری از جانب پروردگارش می باشد [همانند فرد تاریک 
دل است ]؟ پس وای بر آنان که از سخت دلی یاد خدا نمی کنند اینانند که 
در گمراهی آشکارند. خدا| زیباترین سخن را آبه صورت ] کتابی متشابه, 
متضمّن وعده و وعید» نازل کرده است. آنان که از پروردگارشان می 
هراسند, یواست بدنشان ی سیس پوستشان و دلشان 
به یاد خدا نرم می گردد. 1 


- کدیک یِطْع ال علی کل قلب مْتکبرِ جتّار .(2) 
(اين گونه, خدا ٍِِ« نی ٍِِ نهد. ) 


0 


(و نابینا و بینا بکسان نیسند, و کسانی که ایمان آورده و کارهای شایسته 
کرده اند [نیز ] با [مردم ] بدکار ا[یکسان ] نیستند چه اندک پند می پذیرید. 1 


- قأغرض َكترَفم قهم لایَشمغون و قالوافُلوبْنا فی کم ما تذغونا اه و 
ی و یک چجاب قاغقل نا عاملون.(4) 


(و آلت | بيشتر آنان رویگردان شدند, در نتیجه [چیزی را] نمی شنوند. و 
گفتند: «دل های ما از آنچه ما را به سوی آن می خوانی سخت محجوب و 
مهجور است. و در گوش های ما سنگینی و میان ما و تو پرده ای است پس 
تو کار خود را بکن ما [هم ] کار خود را می کنیم.» ) 


ص: 57 
1- . زمر /22 - 23 


2 .غافر / 35 
3- .غافر / 58 


4 . فصلت /4- 5 


- و الذین لا یُوْمِنُوَ فی آذانهم وف و هو عَلَیَهم عقی. اولنک تاوون من 
مکان بعید.(1) 


ی ری 


2۳ 9 
- أقائت تُسمم ال او تهّدی الْعْمَّی و مَن کان فی صلال مٌبین.(2) 


[پس آیا تو می توانی کران را شنوا کنی, یا نابینایان و کسی را که همواره 
در گمراهی آشکاری است راه نمایی؟ 4 


۳ ریت من اَحَد الهة هواخ و أضَلَه ال علی علّم و خَتَم علی سَمعه و 
نا ات ۰ 


زبس آپا دیدی کسی را که هوس خویش را معبود خود قرار داده و خدا| او 
را دانسته کمراه گردانیده و بر گوش او و دلش مهر زده و بر دیده اش 
پرده نهاده است؟ ایا پس از خدا چه کسی او را هدایت خواهد کرد؟ ایا پند 


تفی. آبوند: ۱ 


7 و متخ من تشتمع الک حَتّی اذا خرجوا من علدک قالواللذین أوئوا للم 
ما ذا قال آنفا اوانی الذین طبَعَ له علی فُلَویهم اَبَعوا أَواءَهم.(4) 


ژو از میان [منافقان] کسانی اند که [در ظاهر] به [سخنان] تو گوش می 
دهند, ولی چون از نزد تو بیرون می روند, به دانش یافتگان می گویند: 
«هم اکنون چه گفت؟» اینان همانانند که خدا بر دل هایشان مهر نهاده 
است و از هوس های خود پیروی کرده اند. 4 


تس 


3 


2 الذین لعتهخ ال قأصقهم و آغمی َبَصارَهم أ قلا بتدتژون الْفْرآن أم 
علی قوب أَففالها 2(۰) 


ص: 59 


1- . فصلت/ 44 
2 . زخرف / 40 
3- . جاثیه / 23 
4- .محمد/ 16 


5- .محمد 231 - 24 


آاینان همان کسانند که.خدا آنان.را لعتت موده و [کوش کل ] ایشان.را 
ناشنوا و چشم هایشان را نابینا کرده است.آیا به آپات فران"تمی انذیشند؟ 
امکر اسر ول-هانضان ففل هاین نیاو ده است ‏ ۱ 


نی رل السکنته فی قلیب التن تروادها مان مه انمام 1 


(اوست آن کس که در دل های مومنان آرامش را فرو فرستاد تا ایمانی بر 
ایمان خود بیفزایند. 4 
- ولیک الذین امتحن ج ال فا م للَفُوی.(2) 


(کسانی که پیش پیامبر خدا صدایشان را فرو می کشند همان کسانند که 
خدا دل هایشان را برای پرهی زکاری امتحان کرده است. 1 


- و جاء بقلب منیب.(3) 
آوبا دلی خوبه کار [باز ] اند. 1 
- ان فی دلک آذکری لِمَن کان له قَلث او ی و هو شهید.(2) 


۱ در این [عقوبت ها] برای هر صاحبدل و حق نیوشی که خود به 


 -‏ لم تن ین آمنا آن تختعفرنه کر اللّه و ما ترّل من الحَق و 
یکوئوا ار اوئوا الکتاب من قبل فطال عَليهم الأْمَد 99 و5 
کثیژ مهم فاسقون.(5) 


یا برای کسانی که ایمان آورده اند هنگام آن نرسیده که دل هایشان به 
باد خندا و ان حقیفتی که نازل. ده ترخ [و فروتن ] گردد و مانند کسانی 
نباشند که از پیش بدانها کتاب داده شد و اعمر و انتظار بر آنان به درازا| 
کشید, و دل هایشان سخت گردید و بسیاری از آنها فاسق بودند؟ ) 


ص: 59 


1- . فتح | 4 
2 . حجرات / 3 


3-.ق /33 
4 . ق | 37 
5- . حدید 16 


[در دل اینهاست که [خدا] ایمان را نوشته 0 را با روحی از جانب خود 
تایید کرده است. 1 


قَلَمّا راغوا راغ ال فلوم .(2) 

[نش چون آاز خق | بر کشتنه خدا ول هایشان :راب گردذانیه: )۲ 

- فطع علی فلوم هم لا بفتهون... کته خشب مُسَده.(3) 

[و در نتیجه بر دل هایشان مهر زد شده و [دیگر] نمی فهمند.و چون آنان 
را ببینی, هیکل هایشان تو را به تعجّب وامی دارد, و چون سخن گویند ت 
گفتارشان گوش فرا می دهی گویی آنان شمعک هایی پشت بر دیوارند. ) 

- و من بُوْمنّ باللّه یهد لب (۵) 

([و کسی که به خدا بگرود, دلش را به راه آوزد. ) 

- و قالوا لو کت تشمغ و تغقل ما کتّا فی أضحاب السهیر.(5) 


(و گویند: «اگر شنیده [و پذیرفته ] بودیم یا تعقّل کرده بودیم در [میان ] 
دوزخیان نبودیم.» ) 


0 چ -ه 


۳ قمن یمن یقشی مکبا علی وجهه آهدی ای ی یا ای ص را 
و 6 + . هشیم (6) ۳ ِ« 


[پس ۹ آن کس که نگونسار راه می پیماید هدایت یافته تر است يا آن 
کس که ایستاده بر راه راست می رود؟ 1 


- ألَمْ تشر لک صیرک.(7) 
اایاای تسه ان زا تا ۱ 


ص: 60 


1- . مجادله / 22 


روایات: 


1 کافی: حضرت صادق علیه السلام فرمود: «هیچ قلبی نیست مگر اينکه 
دارای دو گوش است ؛ در کنار. بکن. آز. آنها فرشته ای است که ارشاد و 
راهنمایی به سعادت و کمال می کند و در کنار گوش دیگر, شیطانی است 
گمراه کننده. این یک او را وادار می کند تیک ری بازمی دارد. شیطان او 
را به معصیت و نافرمانی دستور می دهد و فرشته او را از مخالفت و تمرد 
فرمان الهی می ترساند. و اين است معنای گفتار : پروردگا ر که می فرماید: 
«غن امین و عن الشْمال قعیذ ما بلفظ و من قوّل الا له ه رقیب عتید»(1), 
از طرف راست و چبر انسان نیرویی 9 هبح گفتاری از 
دهانش خارج نمی شود مگر اينکه در کنار آن گفتار نگهبانی آماده و مهیا 
هست. (2) 


توضیح : بدان که شناختن ماهیت و حقیقت قلب. از مطالبی است که برای 
بیشتر علما کاملا روشن نشده است و امامان ما هم در این قسمت بیاناتی 
نفرموده اند, مگر با کنابه و اشاره. 


بنتن تخر هم اقق با ااط آنم. ات کم‌ها هم اکفا کمربه فان ماناتت 
که درباره حالات قلب فرموده اند که صلاح و سلامت قلب و فساد و تباهی 


آن چیست, چه چیز برای آن آفت و زیانبار است و مراتب و درجات او در 
چیست., و در تکمیل این موجود شگفت انگیز و روح ربانی و آسمانی تلاش 
کنیم, آن را از صفات پست شیطانی پاکیزه کرده و با اخلاق و خوی 
فرشتگان و صفات روحانی آراسته اش کنیم تا با این روش استعداد و 
0 تب کمالات انسانی و رفتن به اعلی درجات را به دست 
ی ی ی از جانب پروردکار 
بستگی ۷ زیرا| اگر ِ بر 9 شناخت رات قطعا ائمه 
اطمانعلنهم السلام برای ها جر آین. قسمت توضیه کامل ,و پروشن. ام 
فرمودند و چون تفصیلی در این جهت نداده اند, برای 


ص: 601 


1- .ق / 18 
2 . کافی2 : 266 


ما هم پهتر است که سکوت کنیم در آن مطالبی که آنها سکوت کرده اند. 
ولی ما در این مقام. مختصری و قسمتی از بیاناتی را که گفته شده با زگو 
می کنیم و به همین مقدار اکتفا کرده و از خدا یاری می خواهیم. 


آنچه که در تزد حکما و فلاسفه .و هم مسلکان آنان معروف و مشهوز 
۳[ از قلب؛ همان نفس ناطقه و فصل ممیز انسان 
است و آنچه که انسانیت انسان به آن است. و اینکه قلب یک موجود 
روحانی است که حد وسط بین جهان روحانی محض و خالص و از جهان 
مادی و جسمانی محض است. در موجودات پایین تر از خود اثر می گذارد 
و همه را تحت تاثیر خود قرار می دهد و از موجودات مافوق و بالاتر از خود 
متاثر و اثر پذیر می باشد. و اينکه گفته می شود قلب و دل دارای گوش 
است, استعاره و تشبیه است و منظور همان حالت اثرپذیری است. بعضی 
از اهل تحقیق چنین گفته اند که شرافت و ارزش انسان و کمال و برتری 
او به قلب است., از جهت قلب است که بر مخلوقات و موجودات دیگر 
تفوق و برتری یافته که استعداد و نیروی شناخت خدا| را دارد؛ همان 


معرفت و شناختی که در این جهان جمال و زینت و کمال و افتخا ر او است 
و در آن جهان توشه و ذخیره آو. و این استعداد معرفت و شناخت به وسیله 
قلب است. نه سایر اعضا و جوارح. قلب است که علم و معرفت به خدا 
بیدا آفی کند قله است که یرای خدا ما می کند فلت است: کمسه طظر هه 


قلب است که به خدا| نزدیک می شود اما اعضاو جوارح بدن تابع و 
خدمتگزارند و ابزاری هستند که قلب آنها را در خدمت خود می گیرد, مانند 
سلطان که آنها را بنده وار به کار می گمارد و مانند والی و سرپرستی که 
رعیت: خود زا به خدفت. وامی دارد وه ضنعتگرن. که ابرار عم الات سرا به کار 
می بر د. 
و قلب است که چون از توجه به غیر از خدا سالم شد و منصرف گشت, , در 
مقام قرب الهی بار می یابد و پذیرفته می شود و ار در غیر خدا غوطه ور 
, طرد و رانده می شود. او است مورد مطالبه دستورات و تکالیف و 
تنوجه خطابات؛ ؛ آو است که پاداش و کیفر می بیند آو است که سعادت 
تقرب و نزدیکی به خدا رابه دست می اورد. پس 


ص: 602 


در صورت تزکیه و پاکی. رستگار و کامیاب می گردد. او است که اگر آلوده 
و تباه شود 9 و نومیدی نصیبش گردد. 


در حقیقت و واقع مطیع و فرمانبردار است و انوار و روشنی او است که 
در اعضا و جوارح نمایان و پخش می گردد و به صورت عبادت و بندگی 
خایه وهی ور 


و او است که تمد و سرکشی و نافرمانی خدا رامی کند و اثر و نشانه اش 
به صورت گناه و کارهای زشت در اعضا و جوارح نمایان می شود و با 
ظلمت و تاریکی او و با روشنایی و نورانئت او است که ظاهر و برون 
انسان آلوده به زشتی ها فا اراشت ی ها می کووه: چون هر ظرفی 
از آنچه که در درون دارد رطوبت می دهد. و او است که انسان چون او را 
شناخت, خود را شناخته و چون خود را شناخت. خدایش را می شناسد. 
همچنین قلب است که چون انسان در حق او جاهل شد, نسبت به شناخت 
خود جاهل و نادان می شود و چون خود را نشناخت. خدایش را نتوان 
شناخت. و کسی که درباره شناخت خود جاهل و نادان باشد. نسبت به 
شناخت غیر خود نادان تر و جاهل تر است. و اکثریت این مردم در حق خود 
و درباره قلب خود جاهل و نادانند و پرده هواهاي نفساني بین آنها و 
خودشان و قلبشان حائل شده, «أنّ اللة یخول بِیْنَ المَرّء و قلبه», ۵" 
پرده ای آویةد و میان انسان و قلبش 1(6) و حائل بودن خدا| به این 1 
۳ 
نگهبانی دل و شناخت صفات قلب و اینکه چگونه در قبضه قدرت حق در 
دست و میان انگشتان خدای رحمان در تقلب و تحول است. و اینکه چگونه 
می شود که گاهی تا پست ترین منازل پایین آمده و در عمق دره هلاکت و 
شقاوت هم سطح شیاطین می گردد و گاهی به طوری بلندپرواز شده و تا 
بالاترین درجات علیین می رود و تا عالم فرشتگان مقرب الهی اوج می 
گیرد, توفیق توجه و شناخت این مطالب از او سلب می شود؛ " این است 
معنای حائل شدن خدا میان انسان و قلب انسان. 
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1- . انفال / 24 


و کسی که قلب و نفس خودش را نشناسد که مراقب و نگهبان او باشد و 
آمادگی پیدا کند برای آنچه از عالم ملکوت در او و بر او تابش می کند, این 
شیخص ات ان افرادي است که خدا درباره آنان فرموده است: «و لا ۳ 
گالذین تسوا اللة قأنْساهم انْفْسَهْم آولک هم الفاسفون». (شما مومنان 
۱ از ار 0 ۳ ۳ 
باذشان برد و آنان خر عاقع ند کار اند کل سایرانن شتاخت فلت و حالات د 
۷ 


پس از اين مقدمه بدان که کلمه و واژه نفس, روح. قلب, عقل (اين چهار 
کلمه) الفاظی هستند که معانی انها نزدیی و شبیه یکدیگر است. اما لفظ 
قلب در دو مورد استعمال می شود: 


1) گاهی قلب گفته می شود و منظور همان قطعه گوشت صنوبری شکل 
است که در قسمت چپ سینه انسان قرار دارد و آن گوشت مخصوصی 
اننت: که:ذر ون آن خالی و نمی است و-در. همان قسصفت خون شام نی 
است که منبع و سرچشمه روح حیوانی است. این چنین قلبی در تمام 
حیوانات هم هست. بلکه در بدن شخص مرده هم هست. 


2)گاهی هم قلب گفته می شود و مقصود از آن. موجود لطیف و روح ربانی 
۵ اشتاتی ات که با ام قلی. کشت ارتاط حاضی داد ب افکار 
دانشمندان در نحوه ارتباط و علت تعلق این موجود لطیف با اين قطعه 
گوشت متحیر و سرگردان ت کون کته این ارخاظ ه علی قظیز. 
تعلق اعراض و رنگ ها به اجسام است و نظیر ارتباط وصف با دارنده 
وصف و پا نظیر ارتباط صنعت گر با ابزار و آلات صنعت و ارتباط جایگزین 
با آن جایگاه و مکان است. تحقیق این مطلب به پی بردن و روشن شدن 
اسرار و ماهیت وچودی روح انسان بستگی دارد و چون در این قسمت 
تقعو ای اخرخضای الم عات و وی سای ارف وان هم است 
نیست که در این قسمت (کشف حقیقت روح) وارد شوند. 
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و اما لفظ روح که آن هم به دو معنا اطلاق و در دو مورد استعمال می 
شود. 


1)روح حیوانی و جسم لطیف که از آن فضای پر از خون قلب سرچشمه 
گرفته و به واسطه عروق و شریان و رگ ها در تمام قسمت بدن ساری و 
جاری است.و جریان این روح در بدن و رسیدن نور حیات و زندگی. حس و 
ادراک, , لبیروی شنوایی و بینایی و بویایی و پیدایش اینها در اجزای مناسب 
بدن. همانند پیدایش نور و روشنایی است در اطراف و زوایای خانه در اثر 
گردش دادن چراغی روشن در آن خانه که اين چراغ به هر نقطه برسد, 
آنجا را روشن می کند. در خانه بدن هم روح حیوانی هم به جای چراغ 
ظاهری (جریان و حرکت روح در تمام اعضا و جوارح, نظیر حرکت چراغ در 
اطراف خانه به وسیله محرک و عامل گردش) است. ضمنا در اصطلاح 
اطبا و پزشکان. لفظ روح در اين معنایی که گفته شد به کار برده و 
استعمال می شود و اين عبارت است از بخار رقیقی که در اثر گرمی قلب 
و گردش خون تولید می شود. 


2) معنای دوم روح عبارت است از همان موجود ارزشمند آسمانی که 
حقایق و مطالب علمی را درک می کند که شرح و تفصیلش را در معنای 
دوم قلب بیان کردیم. و اين معنا را, پروردگار در این آیه "اراده فرموده که 
و یت «یستلوتک عَن اوح فْل ادخ من مر رَبّی». (ای رسول 
گرامی ! یی ار راجع به روح و حقیقت آن پرسش هایی از تو دارند و در 
پات انا یه که وعن یک اهر القین حضیعت سانیت اشت. ‏ بو ان 
حقیقت یک نحوه وجود عجیب الهی است که عقول و افکار اکثر مردم از 
درک واقعیت ان عاجز و درمانده است. 


و اما نفس,؛ این لفظ هم در موارد زیادی استعمال می شود و آنچه با 
مقصود ما ارتباط دارد دو معنا است: 

1) اینکه منظور از نفس, آن غریزه و جهتی که مرکز و مصدر خشم و 
غضب و شهوت انسان است و این اصطلاح شایع است در میان اهل 
ار ها را 
ریشه و مرکز صفات نایسندیده است. ۰ و9 
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در لسان آنها متداول است که می گویند مبارزه و جهاد با نفس و کشتن و 
شکستتن. آن لا زم است؛ منظور همین معنا است و به این معنا اشاره دارد 
که سس ال الله. غلیه و 21 فر مود: «سرسخت ترین دشمن تو 
همان نفس تو است که میان دو پهلوی توست.» 


2) معنای دوم نفس همان موجود لطیف و نفیس است که بیان شد که در 
واقع انسان, او است و حقیقت و ذانش همان است. نفس به این معنا به 
لحاظ حالات و مراتب مختلفی که دارد, نام های گوناگونی دارد و در هر 
هی ماوت ۱ هام ار وس وا ارات 
ارامش و در برابر دستورهای خداوند اضطراب و تشویشی نداشته باشد و 
در مقابل حملات خواسته ها و شهوات و صحنه های هیجان انگیز محکم و 
استوار باشیآن را در این مقام «نفس مطمئنه» گویند ‌ خدای می 
فرمایوت نا اما اس ار ازجهی الی زبک راضيهّ مَرَضیَهٌ», (ای 
با تا را را اه 
طرف ما بیا . 7( که منظور از نفس در این [ ۳ معنای دوم است. چون 
ند ای اما ارف توا ع تس نوی اه ات را 


اگر آن حالت سکون و ثبات و طمانینه را نداشته باشد, ولی در مقام دفاع 
و طرد خواسته ها و شهوات و در رتبه اعتراض و انتقاد باشد, در این مقام 
«نفس لوامه» و سرزنش گر خوانده می شود. چون ا انسان در عبادت 
مولا و معبود خود کوتاهی کند, مورد ملامت و سرزنش او واقع می شود و 
خدا| می فرماید: « أفسم باللَفُْس اللََامه», (قسم به نفس ملامت گر 
انسان )(2). 


اگر حالت انتقاد و اعتراض را از دست داده و در برابر خواسته ها و شهوات 
ودعوت های شیطانی تسلیم و مطیع باشد,«نفس اماره» به سوء۶ گویند که 
انتشا مزا ند 
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1-. فجر / 28 
2 .قيامت / 2 


بدی و اعمال زشت فرمان می دهد. و خداوند از زبان : پوسف خبر می دهد 

است: «و ما آتری تفستی ان انعر مار * بالسوت», ([و من هرگز 
خود را تبرئه نمی کنم و مستقلا مدعی پاکی و طهارت نیستم, , چون نفس 
انسان شدیدا به زشتی ها فرمان مي دهد )(1) مگر اينکه خدا حفظ فرماید 
و می توانیم بگوییم نفس اماره همان نفس به معنای اول است. بنابراین 
نفس به معنای اول, دا ای و ار مش 
نیک و پسندیده است. جچون به این معنا نفس همان ذات و حقیفقت انسانی 
است که علم و معرفت به خدا و معلومات دیگر دارد. 


و اما عقل او هم معانی زیاد و مختلفی دارد و مناسب با این بحث دو معنا 


است. 


1 مراد از عقل. علم و دانش و پی بردن به حقایق باشد, یعنی همان 
حالت فهم و درک مطالب (معنای مصدری) که محاش قلب است. 


2 گاهی منظور از عقل, آن ذات و حقیقتی است که صفت درک و فهم 
ای ی ای ای ها 
درمانده است. 


سن ساترات.. صفدات: ماتی انن قاط با اه وشن ند لب 
جسمانی و مرکز خون؛ روح حیوانی و بخاری؛ نفس شهوانی مرکز و مصدر 
خشم و شهوت؛ عقل علمی و حالت پی بردن به اشیا. و این معانی 
اصا و 
یک معنای پنجمی هم هست که همان لطیفه ربانی و موجودی دانا و بینا و 
درک است که این الفاظ چهارکانه. همگی از لحاظق بر آن اطلاق و در 
آن معنا استعمال می شود. پس معناها یدج قسم است,: ولی الفا ظ چهار 
اخظ ات هر اقب هم دار اجه فاد 


ما ای ای ار ماس سا اس ورام ای اس 
و دانیز نشمندان روشن و واضح نشده است و تصور (شده که اینها در تمام 
موارد هر یک دارای معنای جداگانه ای است, با اینکه موردی هم هست که 
۳ 
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اش پوت 52 


استعمال می شود). مثلا درباره خاطرات و افکاری که برای انسان پیدا می 
شود.ءمی گویند این از خاطرات عقل است و فلان خاطره از خاطرات روح 
است و دیگری از خاطرات نفس است و آن یک از خاطرات قلب است. 
بالنتیجه بیننده این مطالب, متوجه اختلاف معانی نمی شود. البته هر در 
موردی از قران و اخبار که لفظ قلب در آن به کار برده شده, منظور همان 
معنایی است که فهم و درک انسان و شناختن حقایق اشیا بستگی به آندارد 
کی ی اد ار ای ات 
معنای حقیقی و این قلبی که در سینه است ارتباط خاصی وجود دارد. چون 
قلب حقیقی گرچه با تمام بدن ارتباط دارد و تمام اعضا را در خدمت خود 
قرار می دهد, ولی تعلق و ارتباطش با قلب ظاهری, مستقیم و بلا واسطه 
است, اما ارتباطش با سایر اعضا با واسطه قلب است. بنابراین رابطه 
ادلیه. اش با ان استم فتل ایکه ان محل: .هه منطقه حکمفرماین. متمرکت: 
قلب حقیقی است. از این نظر است که قلب به عرش و تخت حکومت و 
سینه به کرسی تشبیه شده. سپس محقق مذکور (که این مطالب گذشته 
از او نقل شد) در بیان تسلط شیطان بر قلب؛ چنین گفته است که قلب 
نظیر قبه و بنایی است که درهای متعددی دارد که این حالات گوناگون. از 
آن درها وارد می شود. و يا نظیر هدفی است که برای تیراندازی نصب 
شده و تیرهای مختلفی از هر طرف به سوپانمی رود. یا نظیر اینه ای است 
که در محلی نصب شده و اشکال گوناگونی در آن منعکس می شود که 
مرتب و در هر لحظه, شکلی در آن دیده می شود و هیچ وقت خالی از آنها 
نیست. پا نظیر حوض و استخری که آب از جوی های مختلف در آن وارد 
می شود و مدخل و راه ورود این حالات, نوبه نو در هر حالی به قلب است, 
اما از طرف ظاهر انسان, این راه ها همان حواس پنجگانه است. و اما از 
ناحیه باطن, از راه تصور مطالبی در ذهن و از راه شهوت و خشم و اخلاق 
ترکیب يافته در مزاج وجود انسان است. چون انسان وقتی که به وسیله 
یکی از حواس چیزی را درک کرد, اثر و حالتی در قلب پیدا می شود. اگر از 
این احساس و افکاری که در قلب پیدا شده منصرف گشت و این فکر را 
تعقیب نکرد, این حالت و این احساس در ضمیر دل به حال خود می ماند و 
مجددا فکر و خیال به دنبال 


ص: 69 


مطالب دیگری می رود و طبق انتقال افکار و خیالات, دل هم از حالتی به 
حالت دیگر منتقل می شود. 


منظور اینکه قلب همیشه در حال تحول و تقلب است و داثئما از آثار و 
دیدنی و شنیدنی و چیزهای دیگر اثرپذیر می باشد. نزدیک ترین چیزهایی 
که با قلب سروکار دارد. همان خاطرات قلبی است و منظور از خاطرات؛ 
آن افکار تازه ای است که بدون سابقه قبلی پیدا شده پا افکاری که به 
عنوان تذکر و ِِِ از یک دسته از دانستنی های پیشین رخ می دهد که 
اين گونه توجهات قلبی را خاطرات می گویند, از تن اننگه میتی زان 
غفلت داشته و ناگهان در قلب خطور کرده و راه می یابند. همین خاطرات 

است که تحریک اراده می کند, چون توجه قلبی و تصمیم و اراده نسبت به 
کاری. قطعا پس از راه یافتن انديشه ان عمل حاصل می شود.بنابراین 
سرچشمه و ريشه کارها و اعمال انسان. همان خاطرات است و همین 
هاست که میل و رغبت انسان را بیدار می کنند و تمایل و رغبت هم عزم و 
تصمیم را دنبال خود دارد؛ تصمیم هم اراده را تحریک و تقویت می کند؛ 
اراده قوی هم به اعضا و جوارح فرمان می دهد و انها هم به طرف عمل 
حرکت کرده و انجامش می دهند. 


خاطرات و افکاری که موجب رغبت و تمایل می شود بر دو گونه اند؛ 
افکاری که سانجا فاد رت ال ی کر نی کارهانن که 
عافیت مش سا سا ان ه کاس کماهان وا رها 
خوب و اعمال پسندیده که در آخرت و عاقبت نافع و سودمند است. ترغیب 
و تحریک می نمایند. بنابراین, دو رقم افکار و تصورات برای انسان هست 
و هر یک بر حسب اصطلاح, تاصی و اسمی دارد. خاطرات خوب را الهام و 
خاطرات بد را که انسان را ؛ به اعمال زشت سوق می دهند, وسواس می 
گویند. البته این مطلب هم روشن است که اين دو رقم خاطرات حادث و 
نوظهورند و هر پدیده هم نیاز به پدید آورنده دارد و اگر پدیده ها مختلف و 
گوناگون باشند, این خود دلیل بر اختلاف و گوناگون بودن علل و اسباب 
پدید اورنده است. و این اختلاف علل و اسباب, در صورت اختلاف پدیده ها 
چیزی است که از سنت خلقت و روش افرینش در دایره اسباب و مسببات 
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از اثر روشنی آتش مثلا روشن گشت و يا مثلا سقف آندر اثر پخش دود 
سيان شند, آنتسان می فهمد که انخم علت و سیب روشتانی شنده غیر از آن 
چیزی است که سبب تاریکی و سیاهی شده است. همچنین روشنی قلب 
اتشنان غلتی: دار نازیکی ه ظلمت. انم .علت: و ستبب: دیجری دارق علت :و 
سبب خاطرات ت نیک که انسان را به خیر و خوبی ترغیب می نمایند, ملک و 
فر شته است و علت پیدایش خاطرات بد که به زشتی سوق می دهند؛ 
شیطان نامیده می شود. و به آن رقت و لطافتی که قلب آدمی را آماده 
پذیرش الهامات می نماید, توفیق گفته می شود و آن حالتی را که آمادگی 
پذیرش و سو سه شیطانی در قلب به وجود می آورد. اغواء و خذلان می 
گویند. چون وقتی معانی مختلف و مفاهیم چند گونه باشد, هر یک از آنها 
ما اه و ملک و فرشته هم موجودی است 
که خدا افریده و شان و شغل اوءرسانیدن خیر و خوبی ها و دانا ساختن 
انسان و نمایاندن حق و حقیقت و بشارت به خوبی و اسایش است و 
خداوند او را افریده و برای همین کارها مطیع و مسخرش ساخته است. 


و شیطان هم موجودی است درست در مقابل فرشته که مرتب از شر و 
ندی. ضخست دارد و حستتر جه خر شقی. و فسشاجی دهدنه شام تیه عر 
عمل نیک و خیر, انسان را از فقر و تهیدستی می ترساند. بنابراین وسوسه 
در مقابل الهام(شیطان در مقابل فر شته, توفیق در مقابل خذلان) قرار 
دارد. و در آن آپه به اپن مطالب اشاره شده که فرمود: «و من کل ی ء 
حَلفنا روج چین لعلکم تذکژون». (ما از هر چیزی جفت افریده ایم باشد شما 
پند گیرید ا (1) چون تمام موجودات ومخلوقات (خارجی و حالات و افکار 
درون )تفا بان و عفت ند .و بر کیت بافته ان ده ی ندیم سر وا بشیحا 
باری تعالی که هیچ مقابل و ضدی ندارد. بلکه او ذات واحد یگانه حق است 
که افریننده جفت ها است. 


و قلب انسان مابین دو نیروی متخالف شیطان و ملک در کشش و جذب 


است. 
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تخیر آکرخ علی, الاه یه وال فرمودهداست ی آق فلت فان 
ملائکه و فرشتگان است که به خوبی ها و پایان نیک وعده می دهد و حالت 
تصدیق و تسلیم به حق در آن یافت می شود. هر کس چنین حالتی را در 
کوی اس مان اه کم اسان عاااس‌است و سا کار 
کرده و شکرگزاری کند و ارتباط دیگری هم با شیطان و دشمن حق دارد 
که نشانه اش وعده و ترغیب به بدی ها و تکذیب و باور نکردن حق و نهی 
و خودداری از کارهای خوب و خیراست. کسی که خود راپاین گونه ببیند, از 
شر شیطان به خدا پناه برد.» سپس رسول اکرمصلی الله علیه و اله این 
آیه را تلاوت فر مود: «الشیطان ر بَعذکم الففن (شیطان شما را از فقر و 
تهید ستی می ترساند 1(۰) 


و از نظر اينکه قلب پپن اين دو کشش قرار گرفته و دارای دو گونه ارتباط 
است. وا اه فرمود: «قلب مومن میان دو انگشت از 
اتحتتان خداوند مهربان است.» 


البته واضح است که ذات منزه خداوندی, انگشتی که از گوشت و خون و 
استخوان ترکیب یافته و دارای بندهایی است ندارد, ولی چون حرکت دادن 
اشیا و برگرداندن و تغییر شکل آنها به نیروی دست و انگشتان است, تعبیر 
به انگشت شده است. چون داشتن انگشت در انسان به خودی خود و قطع 
نظر از کارهایی که انجام می دهد, ارزشی ندارد و هدف نیست. بلکه 
انگشت وسیله است برای تحریک و تغییر و کارهایی از اين قبیل. ذات باری 
تعالی هم به وسیله مسخر کردن فرشته و شیطان. وسوسه و الهام در دل 
ها ایجاد می کند و آن دو تحت قدرت و فرمان خدا, دل را از حالی به حالی 
و شکلی به شکل دیگر برمی گرداند. 


پذیرش اثار فلکی و شیطانی دارد و به حسب افرینش, هیچ یک از دو 
طرف ترجیح بر کفه دیگر ندارد. فقط از جهت پیروی و متابعت از خواسته 
ها ای و وه سره ات وا ارس ات ها 
نفسانی و پشت پا زدنبه انهاست این کفه بر آن 
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کفه می چربد. اگر انسان دنبال خواست شهوت و غضب را گرفت, در این 
صورت خود را تحت سلطه و حکومت شیطان قرار داده و قلبش اشیانه و 
جایگاه شیطان خواهد شد. چون منطقه حکمرانی و چراگاو 0 هواها 
و تمایلات نفسانی است. و اگر با خواسته های شهوانی جنگ و جهاد کرد و 
خود را از سلطه و نفوذ آنها آزاد نمود و خلق و خوی خود را همانند خوی 
فرشتگان ساخت. قلبش را جایگاه و قرارگاه فرشتگان کرده و دل خویش 
را محل نزول و فرودگاه آنان ساخته است. 


و چون هر دلی بالاخره از شهوت و غضب و حرص و از و آرزو و غیر اینها از 
صفات و نخواهد بود, به 
طور مسلم _شیطان با وساوس خود جولانگاهی در آن قلب دارد. لذ| رسول 
کداصا لاه کل الم قرف هد کضی شست کهرس ها دا شسود 


عرضه داشتند: «یا رسول اللّه ! آیا شما هم؟» فرمود: «آری, من هم, ولی 
من به یاری و عنایت خداوندی بر او چیره هستم؛ او در برابر من تسلیم 
است و مسلمان گشته است و به جز در موارد نیک من فرمان نمی دهد.» 
(شهوت و غضب به کار برده می شود, ولی در مورد خود) و این مطلب که 
(شیطان به چیز خوب و کار خیر فرمان می دهد, با اینکه قاعدتا باید بر 
خلاف این ناشد) اد این.نظر است. که نضر فات شیطان در اسان از زاه 
شهوت است و کسی که با توفیق و نصرت حق بر شهواتش تسلط 
یافت,به طوری که در مورد مناسب و در حد و مرزی که سزاوار و عقلایی 
است به کار برده شود, اين چنین شهوتی زیان بار نخواهد بود. بنابراین 
شیطانی هم که جز اسلحه شهوت (به معنای وسیع ان) سلاحی ندارد, به 
ناچار در این موارد می تواند فرمان دهد. ولی اگر دنیا و لذایذش و خواسته 
های نفسانی بر دل چیره و غالب گشت, شیطان فرصت وسوسه کردن 
رابه دست می آورد و اگر دل و از این حالت منصرف شود شیطان 
رخت بسته و می رود و جولانگاهش تنگ می شود. آن وقت فرشته و 
الهامش می آید. یس جنگ و مبارزه میان سپاه شیطان و سپاه فرشتگان 
در میدان و صحنه قلب. , هميشه برقرار ات و ادامه دارد, تا وقتی که 
دروازه دل به روی یکی از آنها گشوده گردد و اين کشور نفیس و پر 
سرمایه, وطن او شود. در این صورت سپاو دیگر نمی تواند داخل شود. 
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به طور پنهانی و قاچاق و به عنوان موقت و عبور. و اکثر این دل ها و 
کشورها را سپاه شیطان فتح کرده و در قلمرو سلطه خود قرار داده و از 
وسوسه ها و افکار شیطانی پر شده اند که این جهان زودگذر را بر جهان 
اخرت انتخاب می کنند. سرچشمه استیا و حکومت این سپاه نیز پیروی از 
هوا و شهوات است و گشودن و فتح کردن این کشور قلب امکان ندارد, 
مگر از طریق بیرون کردن نیروهای شیطانی از سرزمین دل و عمران و 
آباد ساختن آن به یاد خداوند. و با این طرح ریزی, جای ورود فرشته و 
سپاهش باز می شود. لذا خداوند فرموده: «ٍِنَ عبادی لیس لک له 
شمان نو .یز بندکان من سلطه نخواهی داشت. شیطان را بر بندگآن 
من قطعا راهی نیست. )(1)و کسی که از هواهای نفسانی متابعت کند. 
بنده هو است نه بنده خدا و در این صورت شیطان بر او تسلط می یابد و 
در این آبه می. فزماند: «أ قرایت من ابحَدّ الهَهْ قواه». ([ می بینی وضع آن 
کسی را که هوای خود را معبود خود قرار داده. 2(1) یعنی هوا, خدای او و 
معبود او است؛ پس ننده هواست نه بنده خدا. و وسوسه شیطانی از 
صفحه دل نمی رود, مگر اینکه به فکر دیگری که از افکار و وساوس 

شیطانی نباشد متوجه و مشغول گردد. زیرا وقتی خاطرات و افکار تازه ای 
در دل پیدا شد, خاطرات پیشین و قلبی از بین رفته و معدوم می گردد. 
ولی هر چه که غیر ذکر و یاد خدا و آنچه مربوط به خدا است باشد, احتمال 
را ان ات باشد و فقط یاد خداست که اطمینان داریم 
از ناحیه شیطان نیست. 


۱ 0 2 
ذکر خدا و بودن در یاد او است که با هر گونه فکر ابلیسی و دسائس 
شیطانی ضدیت و تناقض دارد و پناه بردن به او و بریدن از تمام نیروها و 
قدرت هام انسان زا در این زان موفق می. کرداند. و همین است معنای 
«اعوذ باللّه من الشیطان الرجیم. و لا حول و لا قوه الا بالله العلی 

العظیم.» و این توفیق فقط از طریق تقوابه دست می آید. اهل تقوا که 
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اکثرا در یاد خدا هستند, این نیرو را دارند و شیطان درباره آنها بیش از این 
راه ندارد که به طور پنهانی در موارد لغزش, گردشی در کنار دل انان 
بنماید (و آنها هم در اثر روشنی که دارند. متوجه می شوند و او را از خود 
طرد می نمایند). «اِنّ الذین اقا اذا مَسَهْم طایْف من السَتّطان کدکژوا 
فاذا هم مبصرّونَ». (در حقیقت سای که [از خدا] پروا دارند چون 
وسوسه ای از جانب شیطان بدیشان رسد آ[خدا را به یاد آورنر و بناگاه 
بینا شوند. 1(1)«مجاهد» در تفسیر آیه«من سر الوسواس الْحتاسٍ», 
[ترجمه آیه داخل اين کروشه بیاید 2(1) چنین گفته است که «خناس», دل 
انسان قرارگاه خود کرده و در آنجا هست. وقتی یاد خدا در دل راه یابد, 
فور| پنهان شده و دست و پای خود را جمع می کند, ولن عون ادمی از بان 
خدا غافل گشت. اطراف و جوانب قلب را فرا می گیرد. 


بنابراین تنافی و ضدیت مابین ذکر خدا| و باد او و بین وسوسه شیطانی, 
نظیر ضدیت و تناقض بین روشنی و تاریکی و شب و روز است. و لز جهت 
همین رضدیت است که خدا فرموده: «استَحود عَلیهم السیّطان وأنساهم 
دور لاف اشطان رل اما احاهه ساط بافت > در که ره کر 
خوا زا ابا شام‌س ده است. 9 


و در حدیث است که: «شیطان پوزه اش را بر دل آدفی: من خذارن: اگر در 
یاد خدا بود, واپس رفته و پنهان می شود و اگر خدا را فراموش کرده 
ای دا اما وف رای وا وی ور 
تمام وجود انسانی را فراگرفته و با گوشت و خون انسان آمنشته است. 
سلطه و نفوذ شیطان در گوشت و خون ساري و جاری است و در اطراف 
و جوانب قلب راه دارد. لذا پیغمبر صلّی اللّه علیه و آله فرمود است: 
«شیطان مانند خون در رگ ها و عروق بشر راه نفوذ دارد و شما با 
وش 
در هم می شکند و راه نفوذ شیطان هم از طریق شهوات است 
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و از جهت اینکه شهوات ت گوناگون از هر طرف احاطه به قلب دارند, خداوند 
متعال از زبان ابلیس چنین بازگو مي کند: «لأفْعْدَنَ لَهُمٌ صراطک المَسْتَيم 
تم ایهم من بیّن ایدیهم و من حلفهم و عَن ایْمانهم و عَنّ شمائلهم». 
را | 
هستم و از اطراف و جوانب آنان از روبرو و پشت سر از طرف راست از 
ظری چپ بزای وا و گمراهی می آیم. )(1) و رسول اکره ای اااد 
کلبه وف الق اف مد «شیطان در تمام راه ها و طرق سعادت انسانی نشسته 
و کمین کرده و در طریق اصل انتخاب دین اسلام وسوسه می کند و می 
که ان اسر ار ور نا ان و طانهی 
کنی؟» انسان موّمن دست رد به او می زند و با او مخالفت می کند. 
سپس از راه هجرت می آید و می گوید: «ایا مهاجرت می کنی و خانه و 
زمین و کسب و زندگی و همسر خود را رها می کنی؟» باز هم به او بی 
اعتنایی کرده و مخالفت می نماید. آنگاه موقع جنگ, از راه جهاد وارد می 
شود و می گوید: «آیا می خواهی به صحنه جنگ بروی و جان شیرین و 
اموال خود را از دست بدهی؟ می روی برای جنگ و کشته می شوی, 
همسرت در اختیار دیکزان قرار می گیرد و تروتتبه دست دیگران می 
افتد.» باز هم مومن او را طرد کرده و برای جهاد حرکت می کند.» 


رل دایعا و ای یه «کسی که چنین کند و در تمام اين 
مراحل ثبات و استقامت ورزته خق. بزار کی بر خدا پیدا می کند که او را 
داخل بهشت نماید.» 


گر آین. خذیات بر آکزم صلی. اللم.غایه و الم فعای. متشه ر | بیان 
کرده است. بنابراین توضیح وساوس شیطانی برای انسان کاملا روشن ۲ 
محسوس است و هر خاطره ای که در قلب پیدا می شود. مسلما سبب و 
علتی می خواهد و نامی دارد که معرف آن است. نام علت آن خاطره بد؛ 
شیطان است و ممکن نیست انفعای و جدایی کسی از شیطان و فقط از 
جهت تمرد و متابعت با هم اختلاف دارند (گروهی تابع شیطان 
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هک رت ار ادا سس ام حلن اه شم ماه قرو رس 
کس نیست فکر اينکه برای او شیطانی است.» 


با اين بیان روشنگر معنای وسوسه و الهام- ملک و شیطان؛ توفیق و خذلان 
- کاملا واضح و روشن گردید. و بعد از اين 9 دیگر بحث و نظر در 
اینکه ذات و ماهیت شیطان چیست؛ آیا جسم لطیف است پا اساسا جسم 
نیست و اگر جسم است. چگونه می تواند در بدن انسان داخل شود. بی 
مورد است و در علم اخلاق و رفتار و اعمال انسانیت, نیازی به این گونه 
بحث ها نیست., بلکه کسی که در این بحث ها وقت خود را صرف می کند. 
در صدد رفع و جلوگیری از نیش زهراگین او باشد. اما به جای این کار 
مشغول بحث از رنگ مار و طول و عرض او بشود. اين گونه بحث ها عین 
جهل و نادانی است. چون هر چه هست در حال حاضر انسان با خاطرات 
خطرناک زیانبار مواجه و دست به گریبان است. و معلوم شد که بالاخره 
شیطان علت و سبب پیدایش وسوسه ها است. همچنین معلوم شد چیزی 
که انسان را به ضرر و زیان مهم و قابل احتراز سوق می دهد (هر چه 
هست و هر که هست) به هر جهت دشمن است. بنابراین دشمن بودنش 
روشن است.پس سزاوار است که به جنگ و مبارزه با او بپردازد. 


و خداوند متفال هم در موارد زیادی از قران: دشمنی او را اخطار کرده تا 
انسان وسایل ایمنی و دور از او را به دست آورد. همچنان که فرموده 
است: «اِنْ الشیّطان لکد عَذ و قائخذوه عَذها تما یدغوا حزبة ایک ها مه من 

آصحاب السعیر», (شیطان | اب سا هر ادا وفنمعد باشید. 
او حزب و سپاهش را برای اغوای شما مهیا ساخته تا همه را اهل دوزخ 
گرداند. )(1) و باز فرموده است: «األَمْ هد کم يا بیی دم أَنْ لا تَْبُدوا 
الشیطان اه لک عده فبین»: .ای آدمز ادکان! ابا با شما عهد نه بهشيم. که 
شیطان را نپر سنید, زیرا روشن است که او دشمن بزرگ شما است. )(2) 
بش دای ارات 
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1- .فاطر / 6 
2- .یس / 60 


که بنده خدا به دفع و طرد این دشمن بپردازد, نه اینکه خود را به پرسش و 
بحث از ریشه و ماهیت او واصل و نسب و محل او مشغول نماید. اری, از 
اجه این مایخ تحفیق کنو با آینکه شیر متاسب: را در خرابرتتن مه کنید. 
اسلحه شیطان هم هواهای نفسانی است و این مقدار از معرفت و 
شناسایی برای تمام مردم کافی است. اما ذات و حقیقت شیطان 
و حقیقت ملائکه این صحنه و میدان اهل عرفان است که در علوم مکاشفه 
از ی غوطه ورند و در علم اخلاق و حکمت عملی نیازی به آن 
نیست ... تا آخر تحقیقاتی که آن محقق کرده است در این مقام و من می 


گویم. 


مقلف: آنچه که ایشان گفته که دفع و طرد شیطان توقف بر شناختن 
حقیقت و ماهیت شیطان ندارد, البته این مطلبی است درست و صحیح, 
ولی توجیهی که در اینجا , به طور اشاره راجع به فرشته و شیطان داشت و 
در جای دیگر صریح تر و روشن تر گفته - با اینکه در قرآن بر خلاف نظریه 
او این مطالب صریحا گفته شده -اين توجیه و تاویل جرأت و بیباکی است 
در مقابل بیانات الهی و گفتار پیغمبر. همان طوری که تحقیق این مطالب 
را از نظر قرآن, در جلد 14 بحار (جلد 59 از طبع جدید از صفحه 202 به 
بعد) کرده ایم و اعتماد و توکل بر خداوند دانا و آگاه است. ما در این بحت, 
سخن را طول دادیم و بسط و تفصیل بیشتری در اینجا کردیم,از این جهت 
که فهم اخبار و احادیث گذشته و اینده سهل و اسان شود. 


«مفتن» به کسر تاء تشدید دار و يا بدون تشدید, گمراه کننده. در 
قاموس اللغه(1)می گوید: فتنه به کسر اول. یعنی ازمایش و پسند کردن 
چیزی (فتنه یفتنه فتنا و فتونا و افتنه) و به معنای گمراهی, گناه, کفر, 
رسوایی, عذاب و شکنجه, آب کردن و ذوب نمودن طلا و نقره گمراه 
کردن, دیوانگی, اختلاف در رای و نظر, می آید. فتنه با فتنه و یا «افتنه» 


بعتی کشنی: زا جوز فیط افکند. خذاونه فرصوتهه۱ تعیب القایان » ررحمه 
آیه داخل این کنوته سایق ۱ اوه ار هت امین:ه قاعده خوی این 
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آبهگفته است که در این ۳ لفظ «اذکر» در تقدیر است. یعنی به یاد بیاور 
ان زمانی را, يا اینکه کلمه «اذ» مربوط است به لفظ «اقرب» که در 
جمله قبلی است. 


«ج رز تهن أَفْرَن الب من خبلن اافریت»: (همانا به انسان از شاهرگ گردنش 
ِِِ ۳ هستیم )(1) بعنی خداوند از هر نزدیکی داناتر است به حال 
انسان, آن هنگامی که آن دو نگهبان کلمات و حرف های انسان را می 


«عَن یمین و غَن الشمال قعید», (از طرف راست نشسته است و از 
طرف چپ هم نشسته. (2) لفظ «قعید» بعد از کلمه «عن الیمین» هم 
هست, ولی چون در مورد دوم ذکر شده است, احتیاج به آوردن این کلمه 
در محل اول نیست. نظیر آن شعر که گفته «من و قیار در آنجا غریب 
هستم» که اینجا هم کلمه «غریب» بعد از لفظ «من» ذکر نشده. چون 
نیازی نیست. و بعضی گفته اند لفظی که بر وزن فعیل باشد. هم به معنای 
مفرد می آید هم به معنای جمع. بنابراین لفظ قعید در اینجا , به معنای جمع 
آنختة فاد این آبه. که .فت حِِ و المَلایْکَة بِقد ذلک ظهی», 
[فرشتگان پشتیبانند »(3) که لفظ «ظهیر» به معنای جمع آمده است. 


«ما بلفظ من قَوّلٍ» بفتت هه قارع راز دهان. اسان رون نمی وا 
لدیّه رقیبٌ گنید», مگر اینکه در کنار او فرشته ای مراقب و نگهبان ات 
و شاید آن نگهبان حاضر و مهیاء تمام اعمالی که دارای ثواب و يا عقاب 
است ضبط می کند.(پایان کلام بیضاوی) 


مولف: بیشتر اخباری که از طریق فریقتن وارد شده, ظاهرشان این است 
که ضبطکنندگان اعمال و نگهیان حاضر و آماده عبارت است از آن دو 
فرشته ای که اعمال انسان را ضبط می کنند. فرشته طرف راست اعمال 
نیک را می نویسد و فرشته طرف چپ کارهای زشت را می نویسد و در 
این قسمت شیطان دخالتی ندارد. ولی ظاهر این حدیثی که در اول بحت 
تقل شید این است که فذاعب. ه تیان آمانهکی: ان آها فر شنه 
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وی 1 


و دیگری شیطان است. بلکه ظاهرش این است که ضبطکنندگان هم از 
طرفی فرشته و از طرفی شیطان است. و احتمال دارد این هم یکی از 
معانی [۳9 بااشد (هر دو گروه با اعمال انسان سر و کار دارد). پا اينکه 
مقصود از «رقیب عتنید »> فر شته راست باشد و زاجر و کاتب (بازدارنده 
انسان و نویسنده عمل) هر دو یکی یعنی فرشته چپ باشد. 


2 کافی: ابی بصیر از حضرت صادق علیه السلام نقل می کند که فرمود: 
«برای هر قلبی دو گوش هست. چون تصمیم می گیرد کار زشتی را انجام 
دهد, روح ایمان به او می گوید که نکن و خودداری کن! شیطان می گوید 
که بکن و انجام ده ! و چون به طرف گناه حرکت کرد و مشغول زنا (مثلا) 
شد, روح ایمان از او جدا می شود.»(1) 


توضیح: نفس انسانی راه خیر و راه شر و بدی را در پیش دارد (قدرت هر 
دو را دارد), البته عمل خیر زحمت و مشقت فعلی و موقت زودگذری دارد, 
ولی در نتیجه لذت و آسایش دائمی به دنبال دارد. و کار زشت برعکس 
دارای لذت ۳۹ و کنونی, ولی فانی و ناپایدار و بعدا رنج و عذاب باقی و 
دائم خواهد بود. نفشن آدمین هم خفاهان لدت‌و از دضفت و مقتقت: کریز آن 
است. 


بنابراین انسان هميشه بین خوبی و بدی در تردید است. روح ایمان به او 
فرمان به انجام اعمال خیرمی دهد و از زشتی بازمی دارد, ولی شیطان 


1) منظور ملک و فرشته باشد., کما اینکه در بعض اخبار به این مطلب 
تصریح شدم و چون بقا و دوام اتمان: تین به الهامات و پاری فر شته 
دارد و اکر تایید لام اه ناشد آنمان اسان آز چن مم ود بنابراین مثل 
اينکه فرشته. روح ایمان است و حیات و زنده ماندن ایمان به 1/۳۳9 
اوست. 

2 مراد از روح ایمان. عقل انسان است که آن هم چنین است, چون تا 
ی وا اس اس ما 
مرتکب گناه نمی شود. 
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1-. کافی 2 : 267 


بنابراین در حین عمل زشت,به نظر می رسد که عقل و نیروی تفکر رفته و 


از او جدا شده است. 


3) مقصود روج انسان و انسانیت او از لحاظ اتصافش به ایمان که از این 
نظر روح انسان همان روح ایمان است و هنکامی که هواهای نفسانی 
ی کال ای ار بل ای 


4) منظور از روح ایمان, درجه بالاتر و ایمان قوی و کامل که روشنی 
مخصوص به انسان می دهداست., چون کمال ایمان در اثر یقین است و 
یقین داشتن به خدا و معاد, با ارتکاب گناهان کبیره و اعمال زشت خطرناک 
منافات دارد و با هم جمع نمی شوند.بنابراین جدا شدن روح ایمان به این 
معنا است که قوه و کمالش را از دست داده و ضعیف می شود و اگر 
ای ی ایا ی و اه 
دوام آن جهان و عذاب های دردناکش و لذت های ارزنده و بدون رنج 
آنانذيشه و فک کود و ندامت قاطع و پشیمانی جدی برایش رخ می دهد 
و مجددا ایمانش قوی گشته و یقینش بازمی گردد. 


5) منظور خود ایمان و اصل باور باشد و اضافه کلمه روح به ایمان, اضافه 
بیانیه باشد (روح الایمان یعنی روحی که عبارت از ایمان است). چون 
ایمان راستین و باور داشتن واقعی, با انجام گناهان بزرگ منافات دارد. 
همان طور که در کلمات امامان علیهم السلام اشاره به این مطلب شده 
که فرموده اند: «شخص زناکار در حین انجام عمل ایمان ندارد». زیرا 
کسی که راستی ایمان دارد و به آتش دوزخ و کیفر خداوند متعال زناکار را 
به بدترین کیفر یقین دارد, چگونه جرات بر زنا و امثتال زنا پید | صف: ود 
چون اگر فرضا یکی از سلاطین دنیا کسی را در مورد کاری تهدید به زدن 
سخت يا کشته شدن و يا حتی کتک و اهانت کند و بداند که ان سلطان 
اطلاع خواهد یافت. مسلما این عمل را انجام نخواهد داد. و همچنین اگر 
یکی از فرزندان انسان يا یکی از خدمتگزارها حضور داشته باشد. انسان 
کارهای زشت و قبیح را انجام نمی دهد.بنابراین چگونه ممکن است که 
انسان به خداوند. سلطان توانای نیرومند و غالب که امر و نهی از 
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ی ی اسرار و نهانی ها آگاه است و حبنی رازها و خاطرات 
قلبی از | و پوشیده نیست., به چنین خداوندی ایمان داشته بااشد و در عین 
حال در حضور او کار زشت و گناهان بزرگ را انجام دهد؟ آیا واقعا به جز 
ضعف ایمان سرچشمه دیگری می شود داشته باشد؟از این روست که 
گفته شده شخص فاسق و گناهکار, پا کافر است پا دیوانه. 


6 اینکه مراد همان روح ایمان باشد. چون روح ایمان راسا خود روحی 
است در مقابل ارواح دیگر. به این بیان که در کافر سه رقم روح هست.؛ 
همان سه قسم روحی که در حیوانات هست : روج حیوانی؛ نیروی بدنی و 
نیروی شهوترانی. زیرا کفار ان خصوصیت و روحی را که امتیاز انسان از 
سایر حیوانات بسته به آناست ضایع ی از یت و آن را 
تابع شهوات نفسانی و قواي حیوانی گردانده اند. بنابراین آن جهت و 
وا ۱ 1 
این نظر که چون عاطل و باطل شده و در چنین آدمی هیچ نقش موثری 
ندارد, نظیر نداشتن و از دست دادن است. لذا خدا فر موده: «ْن هم الا 
کال تعام بل هم اضل سببلا», (کفار مانند بهانم وجنوانانند بلکه از جهنی از 
آنها هم ِِِ ری 1 


و اما اهل ایمان دارای چهار قسم روح هستند, چون آنان روح دیگری دارند 
که به وسیله آن دارای زندگی و حیات معنوی ابدی شده اند که با ارواج 
قبلی می شود چهار روح. و انبیا و اوصیا روح پنجمی هم دارند که عبارت 
است از روح القدس. البته این نظر مانند وجه سوم است 
که بیان شد. خلاصه مطلب اینکه انسان در ابتدا وجودش که نطفه ای بیش 
نبود, جزو جمادات و فقط دارای روح جمادی است. سپس تکامل پیدا می 
کند و در عالم نباتات قدم نهاده و دارای روح نباتی می شود. انگاه باز هم 
در جهت کمال حرکت می کند تا دارای روح حیوانی که منشا و مبدا 
حساس و شعور و تحرک است می شود. سپس باز هم در حرکت و تکامل 
فزار می کیزد :تا ی ۰ 
ضفات انتتانین: است: به دست مین ورد باز هم ممکن است سیر و حرکت 
تکاملی را ادامه دهد تا دارای روح پنجم و 
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و آلقدی هی کم احاطه فامی نع الم لت هآ و سا که 
روج وسیع و قلب نورانی اش سح ااماصات ان و شایسه فیوضات 
الهی گردد. 


و بعضی از حکما و فلاسفه روی مبنای حرکت جوهری و پایه تکامل اصل 
0 
را دارد, در اصل وجود و هستی سیر و حرکت تکاملی می نماید تا یک وجود 
و هستی کامل تری که نبات است می شود. بعدا ترقی و تکامل بیشتری 
پیدا می کند و نفس حیوانی می شود. سپس حرکت کمالی بیشتری کرده و 
ان جسم جمادی اولی و نفس حیوانی دومی, روح و نفس مجردی می شود 
که بر اساس پایه علض این فیلسوف, مجرد و غیر مادی شده و درک 
کلیات و حقایق را می نماید. 0 9 
تا اینکه نفس قدسی و روح به تمام معنا پاک و پاکیزه 1 گشته و طبق نظر 
آنهاء با عقل متحد می شود. اين بود خلاصه آنچه به نظر من رسیده, از 
مطالبی که ممکن بود در حل و شرح این اخبار و روایات گفته شود, با 
اختلاف مسلک و مشربی که دانشمندان در این گونه مطالب داشته و دارند 
و احتمال اولی با قواعد و مبانی اهل کلام و با ظواهر احادیث بهتر تطبیق 
دارد. در تمام اعصار و گذشت زمان هاء خداوند است که بر اسرار و رموز 
پیچیده اطلاع کامل دارد و همین طور انبیا و اوصیا. تمه وتا درباره این 


«اذا کان علی بطنها»: یعنی هنگامی که روی شکم او قرار گرفته باشد 
ایمان ندارد که در این جمله ضمیری که در آخر «بطنها» امده, مرجعی در 
ظاهر ندارد. ولی روشن است که این ضمیر به زن زناکار برمی گردد که 
در این جمله به عنوان مثال برای عمل زشت نام برده شده. 


وکا آبامبن لاسام ی اه تسام تفن بت کید 


که فرمود: «هیچ موّمنی نیست شکور اینکه در داخل قلب او دو گوش هست : 
در یکی از انها وسواس 


ص: 92 
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خناس می دمد و در گوش دیگر فرشته می دمد و خداوند مومن را 
وسیله فرشته. تایید و نصرت می کند و این مطلب در آیه«و و آید 2 


۰ دهم یژوح 
مِثْة» امده است.»(1) 


توضیح: کلمه «فی جوفه»در این حدیث. یعنی این دو گوش در باطن قلب 
اس اس ی مر این ی یآ 
اين دو گوش, این گوش ظاهری است که در سر واقع شده, چون این 
گوش های ظاهری هم با قلب راه دارند (حس سامعه یکی از حواس 
است). و بیضاوی گفته «وسواس» یعنی وسوسه و افکار زیانبار و خاطرات 
بد, مانند «زلزال» که بمعنی زلزله است ۳البته به معنای فاعلی). ولی 
وسواس «موسوس» (وسوسه گر) است و لفظ مصدر به منظور مبالغه 
استعمال شده. خناس هم که به معنی پنهان شونده است, منظور شیطان 
است که عادنش پنهان شدن و عقب رفتن است. وقتی که انسان دریاد 
خدا باشد, شیطان خناسی که در سینه ها وسوسه می کند, وقتی که از یاد 
ات اه اش ما ه اس مص اسان یت هر 
عقل درباره کاری مشغول مقدمات است با قوه عاقله هماهنگ است. ولی 
همین که به نتیجه نزدیک شد, مشغول وسوسه و تشکیک می شود و حالت 
رید کر اسان انشا می کت ابا این کار رای بای حظرانی راید با 


ندارد؟ 


هت الم هلان که در سور فران آنشته این عمله توضیصی: است بر اف 
وسواس يا برای کلمه «الذی» يا متعلق به «یوسوس» است, یعنی این 
عامل وسوسه که افکار و خاطرات بد را در سینه مردم القامی کند, از 
ناحیه توجه فکر به طرف جن و به طرف صدماتی که از مردم به او می 
ود استم ب سیر هی تن آنف که سای اس رات امه 
«الناس» .بنابراین منظور از کلمه الناس می تواند معنای وسیعی باشد که 
شامل جن و انس هم بشود, البته این توجیه مشکل است (چون کلمه 
الناس فقط به آدم ها گفته می شود و شامل گروه جنیان نمی شود), مگر 
اننکه کلنت الناسی د.ضنتی عرتم شاشد و از ره حستان» [فرآمونتی) 
آمده باشد. الناس «ناسی» (فراموش کننده) بوده که یایش 
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افتاده است, نظیر «یوَم بدغ الدّاع», (روزی که دعوت کننده دعوت می 
کند. 1(1)که در اين آیه «الداع».«داعی» بوده و از آخرش یاء افتاده. در 
اینجا هم الناس یعنی ناسی و فراموش گر که البته شامل جن و انس هم 
می شود. 


مرحوم طبرسی در تفسیر مجمع البیان فرموده: در این موضوع چند قول 
است: اول اينکه معنای جمله «من الجتّه 5 الان > این باشند که بتاه می 
برم به خدا از زیان وسوسه ای که از طرف طایفه جن در ذهن می آید. 
وسواس به معنی حدبیت نفس است, بعنلی گفتگوی درونی نظیر صدای 
پنهان و در اصل هم به همین معنا است. وسوسه مانند همهمه و لذا درباره 
کسی که حالت صفراء در او شدت یافته و تحت تاثیر مزاج صفرایی قرار 
گرفته است,می گویند فلانی موسوس است. وسوس, یوسوس, وسواسا و 
وسوسه. و معنای «خنوس» (ريشه خناس) پنهان شدن پس از اشکار بودن 
است ؛ خنس,: یخنس. 


قول دوم اینکه معنا اين باشد که «پناه می برم به خدا» از شر و زیان 
کی ی ها را ی ای 
شیطان وسوسه می کند,ولی وقتی که انسان در یاد خدا شد.می رود و 
پنهان می شود و خدا او رادر اين ایه چنین توصیف می کند: »2 الذی 
ُوَسَوسٌُ فی ضَدُورٍ النّاسٍ», با گفتار پنهان که بدون شنیدن صداء مطالب و 
مفاهیم در دل ها القا می شود. و بعد فرموده: «هن الجتّه» که همان 
ی ی ای ی ایا اه 
عطف بر الجنه باشد. یعنی از شر مردم همبه تو پناه می برم. 


سوم اينکه معنا این باشد که «پناه می برم به خدا» از شر وسویسه گر 
خناس که بعدا| تفسیر شده تابن ]رین خناس به ۳ بعدی«من الجنه و 

الّاس» .بنابراین وسوسه چبی همان وسوسه شیطانی است و در 0 
اتتتانی دو وجه است: یکی اینکه خود انسان خودش را وسوسه کند؛ دوم 


اينکه دیگران او را وسوسه نمایند و گمراه کنند. و دلیل بر 
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اين, آیه«شیاطین الائس و الجن». (معنای آیه داخل این کروشه بياید. ) 
(1)است و شیطان جلی پنهانی و از درون وسوسه می نماید و شیطان 
انسانی آشکار| می آید و به صورت نصیحت و خیرخواهی مطالب گمراه 
کننده به انسان می گوید ۰ 


«مجاهد» گفته است که خناس. شیطان است. چون هنگامی که انسان در 
یاد خدا باشد. شیطان پنهان می شود و دست و پای خود را جمع می کند. 
ی وا متا ای سا فلت اس را سس سر 
قرار می دهد. و موید این معنی همان حدیثی است که از پیغمبر نقل شده 
است که فرمود: «شیطان پوزه خودش را روی قلب ۱ می کار او 
انسان در یاد خدا باشد پنهان می شود و اگر خدا را فراموش کند, قلب را 
در اختیار خود می گیرد. 0 این است.» و گفته شد که خناس 
به شفنای خلی بهان اسسر در .عم طالی که اشکا. استه ده از سدکان 
مردم پوشیدم و مستور است. چون وسوسه خود را انجام می دهد و دیده 
نمی شود. و گفته شده که او (خناس) از راه مشغول کردن دل به مطالب 
دنیوی, وسوسه را انجاممی د هد. منظور اينکه با کمال قا سشت: و نرمش 
وساوس را در سینه می افکند و این روش موّثرتر است از اینکه خود راسا 


پيشنهادهای گمراه کننده بنماید. 


عیاشی از امام ششم علیه السلام نقل کرده که پیغمبر اکرم صلّی اللّه 
علیه و آله فرمود: «هیچ مومنی نیست مگر اینکه در قلبی که در سینه دارد, 
دو گوش هست: گوشی که ملک و فرشته در او می دمد و گوشی که 
شیطان در آن می دمد و خداوند مومن را به وسیله آن فرشته یاری می 
فرماید و این است معنای آبه«5 اتف بژوج مِنْة». (پایان سخن طبرسی) 


و باز مرحوم طبرسی در آیه «أولَک کتبِ فی فلَوبهم الاٍیمان», [در دل 
اینهاست که [خدا] ایمان را نوشته 2(1) گفته: یعنی خداوند ایمان را در دل 
های آنان ثابت و محکم و مستقر فرموده به وسیله الطاف و عنایات خاصی 
که درباره انها فرموده, 
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مانند چیزی که نوشته شده است و گفته شده, علامت و نشانه ایمان را در 
دل آنان قرار داده که این خود نشان و علامتی است برای ملائکه که ناظر 
آنان هستند و با این سمت و علامت می دانند که اینان اهل ایمانند.«5 
دهم پزوج ملْة» (که جمله بعدی و ی با بر 
ایمان تقویت نموده است (که مراد از روح. نور ایمان است). دلیل بر 

تفسیر, آیه«و گذلک اوَحینا الیک ژوحاً من آمرنا ما کنّت ترا اه با 
الایمانْ», [و اين چنین القاء کردیم بر تو روحی از طرف خود و تو نمی 
دانستی کتاب و قرآن و ایمان را )(1) (که اینجا منظور از روح. ایمان 
است) و گفته شده معنای تاییدبه وسیله روح, این است که خداوند به 
وسیله دلیل های عقلی و برهان منطقی, فکر آنان را تقویت کرده که به 
آنچه حق و حقیقت است, پی برده اند و عمل کرده اند. 0 
برای تایید به وسیله روح گفته شده که آن این است که خدا فکر و 

1 
جهل و نادانی است,تقویت کرده. و گفته شده که خداوند موّمنین را 


به وسیله جبرئیل در مواطن و موارد زیادی تایید و یاری کرده و نصرت می 
نماید, و جبرئیل دشمنان را دفع می کند. (پایان کلام طبرسی) 


و بیضاوی در تفسیر «بروح منه» گفته است که یعنی روحیه و حالتی که از 
طرف خدا عنایت می شود و ان عبارت از نورانیت و روشنی قلب است, یا 
منظور از روح, قران شریف يا مقصود نصرت و پیروزی بر دشمن است. ۰ و 
فته شده ضمیر در کلمه «منه »> مربوط , به ایمان است. چون ایمان است 
که سبب زنده بودن دل و روح قلب است. 


همچنین از طریق اهل سنت نقل شده است که شیطان در تمام اعضای 
اآدمی نظیر جریان خون در بدن احاطه و نفوذ دارد. (آن الشیطان یجری من 
ابن آدم مجری الدم). ازهری گفته معنای این جمله این است که شیطان تا 


اخرین نفس از انسان جدا 
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نمی شود و تا وقتی که زنده است از او دست برنمی دارد, همچنان که تا 
وقتی که انسان زنده است.در بدن او جریان دارد. و این جمله به عنوان 


ولی اکثر اهل سنت درباره این جمله, همان معنای ظاهری اش را گرفته 
اند و چنین گفته اند که شیطان چون جسم لطیفی است (تقریبا نظیر هوا) 
و این اندازه می تواند در داخل بدن انسان راه پیدا کند که از راه عروق و 
مجاری خون, خود را ,: به قلب می رساند و مشغول وسوسه می شود دل 
جهت ضعف ایمان بنده و کمی یاد خدا و زیادی غفلت او. و در مقابل اگر 
ایمان انسان قوی شد و در حال بیداری و یقظه شد و هميشه در یاد خدا| 
گشت و در مقام توحید اخلاص داشت (غیر خدا را رها کرد). شیطان از او 
دور می شود و احاطه و نفوذش بر باطن کمتر می گردد. 


از ابن عباس نقل شده است که خداوند شیطان را طوری قرار داده که 
ماتند خون, در تمام اعضای آدمی نفوذ و تسلط دارد و سینه های آدمیزاده, 

, ور‌منزل او است. همان طوری که فرموده: «منْ شر الوشواس 
الحتّاس الذٍی یُوَسْوسٌ فی ضَدُور الّاس من الجنّه و الّاسٍ» و منظور از 
گروه جنیان؛ همان شیاطین اسنت, همچنان که پیغمبر صلّی اللّه علیه و آله 
فرموده است: «شیطان گرد قلب آدمی در گردش است و پوزی همانند 
پوز سگ دارد. هنگامی که بنده در یاد خدا شد. به عقب برمی گردد و چون 
از یاد خدا غفلت نمود؛ مشغفول وسوسه می شود بت به تناسب دو 
نوع عمل شیطان دو اسم روی آن نهاده شده . ر یکی «الوَسواس» که با 
عملاش به هنگام غفلت بنده تناسب دارد و دیگری «الْحَتّاس» به تناسب 
پنهان شدن و دوری او ,هنگام یاد خدا. و گفته شده که کلمه «و الّاس» 
عطف است بر کلمه «الجلّه» و چون شیطان انسی هنگام و سوسه اش در 
باطن و جوف انسان راه نداد شیطان جنی هم در موقع وسوسه به داخل 
و باطن انسان وارد نمی شود. ولی از این قیاس و تشبیه پاسخ داده شده 
ای و ی مر 
جنی دارد انسان ندارد.بنابراین اگر انسان وسوسه گر نتواند در باطن و 
داخل آدم نفود کند, لاز مه 1 این نیست که شیطان جلی هم نتواند نفود 
کند (اینها مطالبی است که بعضا گفته اند). 
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پس ذات مقدس باری تعالی (در مقابل این تسلط و احاطه که برای 
شیطان قرار داده), عنایتی هم دارد که برای انسان نگهبانانی از جنس 
ملائکه رم و در مقابل خاطرات ند شیطانی, نبیروی الهام و القای 
خاطرات نیک را در انديشه انسان به او داده است. کما اینکه روایت شده 
که آدمی ارتباط و تماسی با فرشته و تماسی هم با شیطان دارد. ارتباط با 
فرشته عبارت از وعده خیر و ترغیب به نیکی و تصدیق به حق است. و هر 
کس چنین حالتی را در خود احساس کرد شکر و سپاس خدا را بجا آورد. و 
تماس شیطانی, وعده شر و ترغیب به بدی و تکذیب کردن حق است. و هر 
کس متوجه این مرض درونی شد, از شر شیطان به خدا پناه برد. 


در کتاب نهایه, ابن اثیر درباره روایت ت ابن مسعود که گفته است: «برای هر 
انسانی دو نحوه ارتباط هست: یکی با ملک و فرشته و دیگری با شیطان», 
در کته کامه «[ظف* که در زعای هت خفن اد که هد جهن 
خاطراتی که در قلب پیدا می شود و منظور نزدیک شدن فرشته و شیطان 
به انسان است؛ آنچه از خاطرات نیک باشد. از ناحیه ملک است و هر چه 
اسف حاط تشه افکار لاش همان است: 


4 خصال: امام ششم علیه السلام از رسول اکرم صلّی اللّه علیه و آله 
نقل می کند که فرمود: «در انسان قطعه گوشت و عضوی هست که 
صحت و سلامت سایر اجزا و اعضا و بیمازی آنها بستکی به. ضحت. و 
بیماری آن دارد و آن قلب و دل آدفتن ات 


3 تفسیر عیاشی: اسحاق بن عمار می گوید: از امام علیه السلام در 
تفشتیر آبة «حْذُوا ما تاک بقوّو». (برنامه های ما را با نیروی هر چه تمام 
تر محکم بگیرید *(2)سوّال کردم که منظور نیروی بدنی و جسمی است یا 
نیرو و قوه قلب؟ فرمود: «هر دو.»(3) 
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3- . تفسیر عیاشی 2 : 37 


6 تصااه واه فر ند مر ایو یه از خر لام لین الام عابه 
و آله نقل کرده اند که فرمود: «اگر دل انسان پاک شد. تمام بدن پاک 
خواهد بود و اکر دل نایاک: و یلید باشتد: بدن .و اعضا هم عابای: خواهد 
بود.»(1) 


7 امالی صدوق: امام ششم علیه السلام فرمود: «پیغفمبر فرموده است 
که بدترین کوری ها و نابینایی ها, کوردلی است.»(2) 


8 امالی طوسی: در ضمن سفارش ها و تذکراتی که علی علیه السلام به 
فرزندش امام حسن مجتبی دارد. آمده است: «فرزندم ! از جمله گرفتاری 
ها, بی چیزی و تهیدستی است ؛ وسخت تر از آن بیماری تن است؛ و سخت 
تر از ان بیماری دل است. و از جمله نعمت های (با ارزش), داشتن ثروت 
است؛ و بهتر از دارایی. تندرستی است؛ و با ارزش تر از ان. پرهی زکاری 
قلب و دل هاست.»(3) 


9 معانی الاخبار: ابو حمزه ثمالی از امام پنجم علیه السلام نقل کرده 
است که فرمود: «دل ها بر سه گونه اند: قلب وارونه و واژگون که هیچ 
گونه ظرفیتی برای فراگرفتن خوبی ندارد و آن دل کافر است؛ قلبی که در 
ان نقاط تاریک و سیاه وجود دارد و خوبی و بدی هر دو در آن راه دارد و با 
هم در کشمکش هستند. و هر یک از این دو که قوی تر شد. بر دل 
که تا قیامت خاموش نمی شود و آن دل موّمن است.»(4) 


0 معانی الاخبار: حضرت باقر علیه السلام فرمود: «دل ها چهار دسته 
اند: دلی که در او هم نفاق هست هم ایمان؛ قلبی که وارونه است؛ قلبی 
که مٌهر بر او زده شده : قلبی که درخشان و نورانی است.» سعد خفاف 
(راوی روایت) گوید: عرضه داشتم: «چگونه درخشان است؟» فرمود: «در 
آن حالت و هیئتی است مانند چراغ روشن. قلب مهرزده و بسته, قلب 
منافق است و قلب وارونه. دل مشرک و بت پرست.» 
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4 . معانی الاخبار : 395 


سپس حضرت این آیه را خواند: «أ قمن یم بقشی مکی علی وجهه آَهدی آَمَنْ 
یقشی سوب عغلی صراط مُستقیم». تا آن کس که برو در افتاده [در 
حالی که جایی را نمی بیند] راه را بهتر یافته پا کسی که در حال اعتدال بر 
متن راه راست می رود ](1)اما قلبی که در آن نفاق و ایمان هست؛ آنان 
گروهی هستند در طائف که اگر اجلش در حال نفاق فرا رسد, در هلاکت و 
شقاوت است و اگر در حال ایمان بمیرد, نجات می یابد.»(2) 


رال هام فحم مالسا ان سل قها هی امه ال 
می کند که فرمود: «از نشانه های شقاوت و تیره روزی. خشکی چشم. 
سختی دل, حرص زیاد برای زندگی و دنبال گناه کردن است.»(3) 


مسحصاا ۱ فص اساان‌صای اه اس کی ار سا ها 
بانات خوویه علی علیه الشام ومود عبا علی هار خصلت. از اترات 
شقاوت است: خشکی چشم ؛ سختی دل؛ ارزوی دور و دراز؛ دوست داشتن 
عمر زیاد.»(4) 


3 علل الشرائع: امیر مومنان علی علیه السلام «شگفت 
] ان است و حالات « ضد. آن: را تیز. دار ۲ امیدوار 
شود, طمع, خوارش خواهد کرد؛ اگر صفت طمع آن را به جنبشدر آورد, 
حرص هلاکش می کند؛ آگر دچار ناامیدی شود غم و غصه آن را می کشد؛ 
اگر خشم آن فرا رسد, غضبش اوج می گیرد؛ ؛ اگر , به سعادت و خوشبختی 
بر سد, حفظ و نگهداری این نعمت را فراموش می کند؛ ؛ اگر دچار خوف و 
هراس شودر از ترس حیرت زده می شود . ؛ اگر در امنیت و آسایش همه 
جانبه قرار گیرد, دستخوش غفلت و خودفراموشی می گردد؛ اگر نعمت 
تازه ای به آنبرسد. سرکشی می کند؛ اگر دچار مصیبتی شود. بیتابی او را 
رسوا می کند دار رتیه دشت اهر 
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امای 23 
2 . معانی الاخبار : 395 
تضال :1 ۰ 115 

4 . خصال 1 : 115 - 116 


طغیان و گردنکشی می کند؛ اگر فقر و تهیدستی گریبان گیرش شد, غرق 
اندوه می شود؛ ؛ اگر گرفتار رنج گرسنگی شند؛ از ضعف و ناتوانی زمینگیر 
می شود؛ ؛ اگر در خوردن افراط و زیاده روی کند, از فشار شکم ناراحت 
می شود. بنابراین هر گونه کوتاهی و کندروی زیانبار و هر گونه افراط و 
تندروی, موجب فساد و تباهی است»(1) 


این روایت در ارشاد نیز نقل شده است. 


4 علل الشرائع: امام ششم علیه السلام به مردی فرمود: «ای فلانی ! 
بدان که قلب در کشور تن آدمی, نظیر رهبر مقتدری است در میان مردم 
که فرمانش لازم الاچرا باشد. آیا نمی نگری که تمام اجزای بدن سرباز 
قلب و زبان و با زگوکننده از دل هستند؟ دو چشم, دو گوش, بینی, دهان, 
دست ها,؛ پاهاء, آلت تناسل ۰ چون وقتی دا آذفف تصمنض به. تکام کردن 
گرفت؛ (به فرمان او) انسان دیده ها را باز می کند؛ وقتی اراده شنیدن 
کرد. گوش آمادگی خود را اعلام می نماید؛ وقتی دل اراده بویاییکرد. منافذ 
بینی باز می شود و آن بو را به قلب که مرکز احساس است می رساند؛ 
نم ی ی نان نم خر کت حت آرد چون اراده 
رفتن کرد, پاها فعالیت می کند ؛ و چون خواست اعمال غریزه جنسی کند, 
قلب کار کرازان اویند و سزاوار است که افراد امت اسلامی, نسبت به 
آمام سرحی اه یمام سای نان به مان ماش 2۱ 


مولف: در فصلی که مربوط به چشم پوشی از عیوب مردم است, حدیثی 
از حضرت باقر علیه السلام نقل شده که فرمود: «دل ها میان دو انگشت 
از انگشتان خدا است (با توضیحی که سابقا گفته شد) دل ها را هر طوری 
که بخواهد تغییر می دهد, گاهی چنین, گاهی چنان.» 
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1-. علل الشرایع 1 : 103 
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5.خصال: حضرت صادق علیه السلام از حکیمی(که هفتصد فرسخ برای 
فهمیدن هفت چیز که یکی از انها این جمله است. دنبال حکیمی رفت) نقل 
کرده است که: «دل کافر از سنگ سخت تر است.»(1) 


6 خصال: زهری از حضرت سجاد علیه السلام در ضمن حدیت طولانی 
نقل کرده است که حضرتش فرموده است: «بدان که بنده دارای چهار 
چشم است: دو چشم ظاهر که به وسیله آنها امور دینی ودنیوی را می بیند 
۵ کف خنم ذیحر که آهد. آخزت خود را به: وله آنها فری می. کته چون 
بنده ای در آثر سعی و کوشش شایسته فیض بیشتر الهی شد و خدا خیری 
را در حق او اراده کرد,. چشم های دل او را باز می کند. در نتیجه آمور 
غیبی و اخروی را درک می کند. ولی اگر چنین لیاقتی پیدا نکرد و خداوند در 

حق او اراده دیگری کرد. قلب او را به همان حالت خودش رها می 
کند.»(2) 


7 قرب الاسناد: امام ششم علیه السلام فرمود: «قلب آدمی دارای دو 
گوش است؛ در یکی روح ایمان به خیر و خوبی رازگویی می کند و شیطان 
هم درباره شرور و بدی ها رازگویی می کند. هر یک از این دو عامل بر 
دیگری چیره شد, دل را تصاحب می کند.»(3) 


۳۹ 


سر 


لوشواس الْعتّاس»" از سوره و گفتنه رت «منظور شیطان 7 که 
با قلب سر و کار دارد؛ ؛ پوزی مانند 0 (شاید منظور تشبیه باشد 
از نظر پلیدی) و آدمی را هنگامی که توجه زیاد به دنیا و چیزهایی که خدا 
نمی پسندد نماید وسوسه می کند. ولی هنگامی که به یاد خدا باشد, 
برگشته و پنهان می شود.»(4) 


9 .تفسیر علی بن ابراهیم قمی: امام علیه السلام در ذیل آیه« الا 5 مَن آتی 
ال نفلت شیم 11۳ روز هیچ چیز سودی 1 7 


سالم و پاکی در 
ص: 92 
1-. خصال 2 : 5 


2 .خصال 2 : 114 


4 . تفسیر قمی: 744 


محضر الهی حاضر شود ) گفته است: «قلب سالم قلبی است که خدا را 
ملاقات کند, در حالی که در آن جز خدا نباشد.»(1) 


0 عون اخبار الرضا و امالن صدوق: انخ هی وید ید عضرت: رضا خلیه 

السلام کر صنه داشتم: «فدایت شوم ! : دوست دارم بفهمم که من از نظر 

شما چگونه ام.» فرمود: «ببین که من در نظر تو و در دل تو چگونه 
هستم.»(2) 


1 قرب الاسناد: حضرت صادق از امیر مقمنان علیهماالسلامنقل کرده 
است که فرمود: «شک و تردید (در اصول اعتقادی) و گناه و معصیت از ما 
نیست و با ما ارتباط ندارد, چون دل های مومنین با ایمان محکم امیخته 
است. و چون خداوند بخواهد دل را روشن کند. آن را با برنامه های 
اسمانی باز می کند و صاحبش در سرزمین دل, بذر حکمت و دانش را می 
افشاند و حاصلش را برمی گیرد.»(3) 


2 ممالی صدوق: امام ششم علیه السلام فرمود: پدرم می فرمود: «هیچ 
چیزی مانند گناه ویران کننده دل نیست. قلب ادمی که مشغفول انجام گناه 
شد؛ پیگیری می کند تا به جایی می رسد که دل واژگون می شود و بالای 
ان پایین می اید و پایین آن بالا می شود.»(4) 


3. علل الشرائع: علی بن جعفر از برادر بزرگوارش (موسی بن جعفر) از 
پدرش حضرت صادق علیهم السلام نقل می کند که فرمود: «خداوند به 
حضرت موسی علیه السلام وحی فرمود: «ای موسی ! 


خوشحال مباش و در هیچ حالتی ذکر 
ص: 93 


به ثروت زیاد 


ی کی 3 117 

2 مهن الاضار الرضا 1 126 و‌امالی ضدوق : 145 
هقرت اما 5 

و یامالی :ضدوی ر .وه 


و یاد مرا ترک نکن, زیرا ثروت زیاد گناهان را از یاد انسان می برد و در باد 
من نبودن, موجب قساوت و سختی دل می شود.»(1) 


4. علل الشرائع: اصیغ بن نباته از امیر مومنان علیه السلام نقل می کند 
که فرمود: «چشم ها خشک نمی شوند, مگر در اثر قساوت و سخت دلی و 
دل ها هم سخت نمی شود, مگر در اثر گناهان زیاد 2(۰) 


25 مصباح الشریعه: امام ششم علیه السلام فرمود: «اعراب و حرکات 
دل ها بر چهار قسم رفع, فتحه, جر و سکون است. پس حالت رفعی دل در 
سایه ذکر و یاد خدا است؛ فتحه دل در اثر خوشنودی از خدا است؛ جر و 
حرکت پایین دل در مشغول بودن به غیر خداست؛ وقف و سکون و حرکت 
نداشتن دل نیز در اثر غفلت از خدا است. 


آیا احساس نمی کنی که چون بنده با خلوص, خداوند را به عظمت یاد کرد 
همه گونه حجاب و موانعی که قبلا ای ان نود سید 
وقتی در برابر قصاو قفیز البق سیم و والت واه خر وه 
ادا مد ات رو مس ای ف اسان 
سراسر قلب را فرا می گیرد. ولی اگر توجه دل به طرف امور دنیوی 
منعطف شد و به اسباب مادی مشغول شد., به هنگام نام خدا نه تنها 
انبساط و سرور ندارد, بلکه تیره و تار و ناراحت می شود مانند خانه خالی 
و ویران که هیچ گونه آبادی و عمران و مونس و همنشینی در آن نیست. و 
هنگامی که از یاد خدا غفلت کرد, می بینی چگونه وقفه و سکونی در آن 
دل یافت می شود و از نورانیت و روشنایی محجوب و محروم است و در 
اثر عدم توجه به عظمت پروردگار, قساوت و تاریکی بر دل حکمفرما 


لت . 
عتاعت از اوامر لفق از سن. رفن محالفت »و تفر توق و علاقه <انیی 
در دل داشتن. علامت و نشانه فتحه (اوج گرفتن دل) هم سه چیز است: 
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1« علل الشتر انم 77:1 
2 . علل الشرائع 1 : 77 


غیر او بریدن: صدق (راستی همه جانبه در اعتقاد و عمل)؛ حالت یقین و 
کامل شدن اعتقاد. علامت وقف (توقف و بی حرکت بودن قلب) هم سه 
چیز است: احساس نکردن شیرینی و حلاوت اطاعت و عبادت؛ توجه 


6. فقه الرضا: روایت شده که در وجود بندگان خدا, ظرف های الهی 
هست و آن دل است. بهترین دل ها, پاک ترین, روشن ترین و محکم ترین 
آنها و پذیراتر و مهربان ترین آنهاست؛ محکم تردر امور دینی؛ پاکیزه تر از 
گناهان ؛ مهربان تر نسبت به برادران. 


7. تفسیر عیاشی: هارون بن خارجه گوید: «به حضرت صادق علیه السلام 
عرضه داشتم : «من گاهی خوشحال می شوم, بدون اينکه علت آن را 
بفهمم و منشاً و ريشه آن را نه درباره خودم و نه مربوط به مالم و نه 
درباره دوستانم می بینم. همین طور گاهی ناراحت و اندوهناک می شوم 
نه از جهت خود و نه از جهت مالم و نه از جهت دوستانم.» فرمود: «آری؛ 
چنین است. شیطان در دل انسان مشغول وسوسه می شود و خاطرات 

بدی ایجاد می کند. مثلا می گوید اگر تو در نزد خداوند ارزشی داشتی, 
دشمنت را بر تو چیره و غالب نمی کرد و تو رامحتاج و نیازمند به او نمی 


گرداند. 


آیا تو اتقظار .و توقعی غیر از وضع: کذشنکان داری؟ ابا خبزی: کفتند؟ این 
وساوس و خاطرات است که بدون جهت و سبب, باعث اندوه می شود. و 
اما آن گونه خوشحال شدن ها. آنهم از جهت الهامات فرشته است در دل 
اتسان. فرشته ذر باطن آدمی .هی کوید اکر فرضا خداوند دشمن. تو.زا بز 
تو پیروز کرده و تو را نیازمند او نموده, این امری است زودگذر و کوتاه 
مدت. بشارت باد تو را به نعمت ها و بخشیش و عنایت آبدی خداوند, و این 


است معنای آیه«السْبّطانْ یعدم الق و مر کم بالقخشاء و الله 
ص: 95 


یا تیوه < 


َعدْکم مَغْفرة من و قصْلا»(1), [شیطان شما را از فقر و تهیدستی می 
ترساند و با ترغیب به کارهای زشت وسوسه می حتن ولی خد| عنایات و 
بخشش را به شما وعده می دهد. 2(1) 


8 تفسیر عیاشی: سلام می گوید: «در محضر امام پنجم علیه السلام 
بودم که حمران بن اعین (یکی از شاگردان حضرت) وارد شد و از مسائلی 
پرسش کرد. چون خواست برخیزد و برود. عرضه داشت: «خداوند بر عمر 
شما بیفزاید و به ما توفیق بهره مندی از وجود شما عنایت فرماید امطلبی 
هم دارم و ان این است که ما وقتی در حضور شما هستیم و از بیانات شما 
استفاده می کنیم, از این محضر بیرون نمی شوم مگر با یک دل مهربان و 
که در دست مردم است, در نظر ما بی ارزش جلوه, ولی وقتی در اجتماع 
قدم می گذاریم و با بازار و بازرگانان مربوط می شویم, محبت و علاقه به 
دنیا در دل ما جا باز می کند.» حضرت فرمود: «البته اینها حالات قلب 
است؛ گاهی سخت می شود و گاهی نرم.» 


سپس حضرت باقر علیه السلام فرمود: «توجه داشته باش که اصحاب و 
پاران رسول خدا صلی الله علیه و آله که به حضرتش عرضه داشتند: «ما 
می ترسیم که منافق باشیم»,حضرت به آنان فرمود: «به چه مناسبت 
احتمال منافق شدن و دو رو و دو چهره بودن را در خود می دهید؟» 
معروض داشتند: «چون وقتی در محضر شم هستیم و تذکرات ناصحانه 
شما را می شنویم, حالت ترس و خوف از خدا داریم و دنیا را فراموش 
نموده و علاقه و دلبستگی به دنیا را از دل خود بیرون می کنیم. مثل اینکه 
عالم اخرت و بهشت و دوزخ را مشاهده می نماییم. چنین حالتی را تا وقتی 
در حضور شما هستیم داریم. ولی هنگامی که داخل منازل و خانه های خود 
می شویم و بوی فرزندانمان به مشام ما می رسد و اموال و اهل و 
عیالمان را می بینیم, حالت سابق را از 
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دست داده و دل های ما دگرگون می شود. مثل اينکه اصلا خوف از خدا و 
زهد در دنیا در ما وجود نداشته است. ایا شما درباره ما احتمال نفاق نمی 
دهید؟» 


حضرت فرمود: «هرگز ! اين وضع و حال شما از اثر وسوسه شیطان است 
به منظور اینکه شما را به دنیا متمایل گرداند. به خدا سوکند اکر ان حالتی 
را که در حضور من داشتید و خود را بدان توصیف نمودید ادامه دهید, به 
مقامی خواهید رسید که ملائکه با شما مصافحه می کنند و قدرت راه رفتن 
بر روی آب را به دست می آورید! و اگر شما به هیچ نحوی گرد گناه 
نگردید, تا از خداوند درخواست مغفرت و بخشش نمایید. خداوند مردمان 
دیگری خلقت می فرماید که با گناه ارتباط داشته باشند و پس از انجام 
گناه. درخواست بخشش از او بنمایند تا او هم آنان را بیامرزد. البته ممن 
(با اینکه ایمان دارد) لغزش پیدا م می کند و توبه.می کند. ابا تشتیده ای 
گفتار خداوند راکه فرمود: «نّ اللة چپ التوَایین», ([خداوند افراد پر توبه 
را دوست دارد. (5«<)1 اسَتَعفرٌ وا ۳7 ثم توبوا الیْه»(2), (درخواست 
بخشش از خدا بنمایید. سپس توبه کنید و به سوی او رجوع نمایید. 3(1) 


9 تفسیر عیاشی:عبداللّه بن جعفر از برادرش موسی بن جعفر علیه 
السلام نقل کرده است که فرمود: «قلب ادمی تا حقیقت را نیافته است 


تشویش و اضطراب دارد, ولی چون به حق دست یافت, سکون و آرامش 


می یابد.» و این آیه را 1 «فمنْ یرد اللَه آن بهَدية پشرخ 
صدَرة لام و من بر آ بضلة بِجْعَل ضَفرخ صیقا خرجا کاتما بصَّذ فی 


السمای 3۱ اکسی که خداوند. هدایت و راماین. آو.را جواشته اس 
سینه او را برای پذیرش اسلام و حقایقش باز و أضافخ مینماید, ولی کسی 
که 


ص: 97 
ار 21-1 
2- . هود/ 90 


3- . تفسیر عیاشی 1 : 109 
4- .انعام / 125 


اسان مرا ای موی سا کمست اما کت در 
فشار و ناراحتی قرار می دهد. مثل اینکه با شدت به طرف بالا صعود می 
کند. 1(1) 


0 تفسیر عیاشی: سلیمان بن خالد گوید: از امام ششم علیه السلام 
شنیدم که فرمود: «وقتی که خدا خیر و سعادت بنده را بخواهد, نقطه 
روشنی در دلش قرار می دهد و تمام روزنه های دل را باز می کند و 
فرشته ای که او را یاری کند, بر او می گمارد. و هنگامی که (در اثر عدم 
لیاقت) 1۳ بخواهد, نقطه تاریک و سیاهی در داش 
قرار داده و گوش دل او را مي بندد و شیطان گمراه کننده اي را قپین و 
هوابرم او می گرداند.» سپس اين ایه را تلاوت کرد: «فمن برد اللهّ ان 
يهدبة ...»(2) 


سلیمان بن خالد هم این روایت را از حضرت نقل کرده, با تفاوت اینکه به 
جای «نکته بیضاء»,(نقطه سفید),«نکته من نور»»(نقطه روشن) 3 


است. 


علیه السلام شنیدم که می فرمود: «قلت: ادف تا ففتی که. نظا.حق ۵ 
حقیقت دست نیافته باشد, در تشویش و اضطراب است و تا حنجره و 
گلوگاه می آید و پرمی گردد., ولی هنگامی که به حقیقت رسید, قرار و 
آرامش می یابد .۰»آنگاه حضرت انگشتانیش را (به علامت قرار و آرامش) به 
هم پپوست: و سین آیه«فضرن برد الا2 ان قدیه. :نا آخر قراکت 
فرمود. 


فرمود: «آیا می دانی «حرج» (که در این آیه آمده است) یعنی چه؟» 
گفتنه. حضرت انگشتانش را به کف دست چسبانید (به صورت مشت دست 
را محکم به هم آورد) و فرمود: «اين چنین, مانند چیزی سخت و محکم به 
هم ات چیزی وارد و داخل نمی شود و چیزی هم بیرون نمی 
ید.»(3 


ص: 99 


1 تقسیر غباشی 1 :376 


۰-2 . تفسیر عیاشی 1 : 376 - 377 
3- . تفسیر عیاشی 1 : 377 


ی ۳9 71 اللة , ی و قلبهٍ», 0 ۳ 1 
و دلش حائل و مانع می شود ) فرمود: سا مانه-شدن دا انن. ارت 
که انسان از راه گوش و چشم و زبان و دست, تمایل به چیزی پیدا کند و 
حنی ممکن است آن چیز را انجام دهد ولی در اعماق دلش از آن کار 
متنفر است و دلش او را نمی پذیرد ومی داند که بر خلاف حق است.» 


در روایت ت هشام از حضرت صادق علیه السلام چنین است که حضرت (در 
معنای این آیه) فرمود: «خداوند مانع می شود از اینکه باطل در نظر او به 
1 


33. تفسیر عیاشی: حمزه بن طیار از اما ی 
است که فرمود: «تفسیر آیه«و اعْلَمُوا ام ال - حول بین الم ء و و قلبه» اين 

ار ۱ ال ۱ 
کند, ولی از آن عمل خودداری می نماید و انجامش نمی دهد و اگر فرضا 
از جهت شهوت و تمایل انجام دهد, قلبش زشتی آن کار را می بیند و 
پذیرای آن عمل نیست و می فهمد که این کار بر خلاف حق است.». 


4. تفسیر عیاشی: جابر از امام پنجم علیه السلام نقل کرده است که 
فرمود: «انسان به وسیله قلب و گوش و چشم خود کمال اشتها را به 
اک ۳ 
1 ند >> 


و در خبر یونس بن عماد از حضرت صادق علیه السلام چنین آمده است که 
باطل است. ولی ممکن نیست اعتقاد به حقانیت و صحیح بودن باطل پیدا 
کند.»(2) 


ص: 99 


5 تفسیر عیاشی: عمرو بن ابی مقدام از امام ششم علیه السلام نقل 
می کند که فرمود: «فقط شیعیان ما هستند که دارای چهار چشم می 
باشند؛ : چشمی در سر و چشمی هم در دل دارند. البته تمام مردم چنین 
هستند, ولی خداوند چشم دل شما را باز گردانده, ولی 5 یت 
اتسار هجه: اخشم دل آنان کهر ارشت, ) 


6. مجالس مفید: از امام ششم علیه السلام روایت شده است که 
فرمود: «دل های خود را مانند دریا وسیع و پاکیزه نمایید که پاکیزه ترین 
دل ها, دلی است که در آن افکار وحشت زا که موجب نارضایتی انسان از 
تقدیرات الهی باشد. راه نیابد. و هنگامی که قلب شما چنین حالتی را پیدا 
کرد. هر خواسته ای که دارید از خدا بخواهید.»(1) 


7ات الالت آنس‌بی مالک سل خدا صلی نله غلیه ود اله سل 
کرده است که فرمود: «داود پیغمبر در مناجاتنش با خدا عرض کرد: 
«خداوندا ! هر سلطانی خزانه ای دارد. خزائن سلطنتی تو کجاست؟» خدای 
بزرگ فرمود: «من خزانه ای دارم که از عرش بزرگ تر, از کرسی وسیع 
نره از بهشت خوش بوتر و از ملکوت بالا آراسته تر است. . ژزمین آماده آن؛ 
معرفت و بیش است؛ اسمانش ایمان؛ افتابش شوق و علاقه ماه تابانش 
محبت و دوستی. ستارگانش افکار و خاطرات قییع! ؛ ابر پرمایه اش عقل و 
تفکر؛ باران سودمندش رحمت و فیوضات الهی؛ ثمرهای نفیسش اطاعت و 
و و میوه شد وود حکمت و روشنی است. این خزانه دارای چهار در 


اوییرت: علم و دانش؛ حلم و بردباری؛ : صبر و پایداری؛ ؛ رضاأ و خشنودی. این 
خزانه قلب انست. 


8 کافی: صباح حذاء از ابا اسامه نقل می کند که گفت: همسفر و هم 
کجاوه حضرت صادق علیه السلام بودم. آن حضرت فر مود: «ای ابا اسامه, 
قرآن بخوان » شروع کردم به قرائت سوره ای از قرآن و دیدم که حضرت 
منقلب شد و گریست. سپس فرمود: «ای ابا اسامه ! دل های خود را با 
ذکر خدا سیراب و شاداب کنید و بترسید از نقطه های (ظلمت) که گاهی 
حالتی در دل پیدا می شود که دفعاتی يا ساعاتی نه ایمان 


ص: 100 


1- . امالی مفید: 42 


در آن دل هست نه کفری, مانند پارچه کهنه و يا استخوان پوسیده. ای ابا 
اسامه ! آیا چنین نیست که گاهی متوجه می شوی که در دلت نه خیری 
هست و نه شری؟ و نمی دانی که دل کجا است؟» عرض کردم: «آری, 
چنین است و می بینم دیگران هم چنین حالتی پیدا می کنند.» فرمود: 
«هنگامی که به این عارضه مبتلا شدید. خدای متعال را یاد کنید و بترسید 
از نقاط و عوارض بد دل. چون وقتی خداوند اراده خیری درباره بنده اش 
نماید,. در دلش ایمان را تثبیت می کند و وقتی غیر این را بخواهد. غیير 
ایمان را در دلش قرار می دهد.» عرض کردم: «فدایت شوم ! غیر ایمان 
یعنی چه: چیست. آن ؟» فزمود: «در صورتی که کفر را آراده نماید: کفر زا 
قرار می دهد.»(1) 


59 راز الظلام از بتقمی صلی الله یه بو له هل شوم که فر رده 
«قلب شخص با ایمان صاف و در ان چراغ روشنی است. و قلب کافر 
تاریک و سیاه ۲ وارونه است.» 


و از سفیان, بن عیینه نقل شده که گوید: از حضرت صادق علیه السلام 
درباه آیه« لا من ان ال بقلب سلیم» پرسیدم. فرمود: «قلب سالم قلبی 
است که به هنگام ملاقات خدا چیزی و کسی به جز خدا در آن نباشد.» و 
فرمود: «هر دلی که در آن شک و تردیدی و يا شرکی باشد. آن دل از 
ارزش ساقط است و غرض از زهد و بی اعتنایی به دنیا که زاهدان دارند, 
باشد.» 


و پیامبر اسلام صلّی اللّه علیه و آله فرمود: «اگر شیاطین در اطراف دل 
آدهی در کردنش. و تماس تبودنه انسان خفایق ملکوت. و غالم. بالا را 
مشاهده می کرد.» 


0. نوادر راوندی: ۰ موسی بن جعفر از پدران بزرگوار خود علیهم السلام از 
رسول خدا صلّی الله علیه و آله نقل می کند که فرمود: «دل ها پر 
چهارگونه اند: دلی که در آن ایمان هست, ولی قرآن نیست "دلی که در آن 
هم قرآن هست و هم ایمان ؛ دلی که در آن قرآن هست, ولی ایمان نیست؛ 
دلن که در آنقة فران هشت و نه ایمان: اما اولی 


۱9 


1- . کافی8 : 167 


مانند خرمای نارسی است که خوشمزه هست, ولی عطر و بو و خاصیت 
ندارد. دومی مانند ظرف عطر است که اگر باز شود خوشبو است و ارت 
گردد. باز هم خوشیو است. سومی مانند میوه اس است (یکنوع درختی که 
میوه اش بوی خوشی دارد. ولی بدطعم است). چهارمی مانند حنظل است 
که هم بدبو و هم بدمزه است.» 


ق به. هطین: نستند از رسول آکرم. ضلی الله غلیة و آله تغل کرده اشت: که 
فرمود: «خداوند ظرف هایی در زمین دارد. پس بهترین انها, پاکیزه ترین, 
لطیف ترین و محکم ترین انهاست. و این ظرف ها عبارت از دل ها و 
قلوب است. اما موردی که این دل ها باید رقیق و مهربان باشد. در مورد 
برادران ایمانی است. موردی که باید محکم و سخت باشد., در مورد 
طرفداری از حق است که از هیچ ملامت و سرزنشی در راه خدا باک 
ی ای اب توقای عفد و 
راعضمی آ صی ارسعت را اسهاست کسا امال ی وه اععاه 
جوارح را به رنج و زحمت بیفکنی.» 


حضرت امام حسن عسکری علیه السلام فرمود: «هنگامی که دل ها 
آمادگی و نشاط دارند, حقایق و مطالب حکمت آمیز را هر چه می توانید 
در آن بسیارید و در مواقعی که آمادگی ندارد. از آنها تودیع کرده و رهاشان 
کنید.»(1) 


1. نهج البلاغه: امیر مومنان علیه السلام فرمود: «قطعه گوشتی به رگ 
های بدن انسان آویخته که آن شگفت انگیزترین چیزی است که در انسان 
هست و آن قلب است که برای آن؛ استعداد فراگیری حکمت و کمال 
هست و استعداد گرفتن خلاف آنها را هم دارد. 


اگر حالت امید پیدا کند. طمع خوارش می کند؛ اگر موجبات رضایت و 
خرسندی برایش فراهم شود, خویشتنداری را فراموش می کند؛ اگر ترس 
او را فراگیرد, احتیاط و مراقبت مشغولش می سازد ؛ اگر ایمنی و آسایش 
او توسعه یابد. غفلت او را می رباید ؛ اگر نعمت تازه ای را به دست آورد, 


تکبر و خودبینی او را فرا گیرد؛ اگر دچار 
ص: 102 


[- ۰ نوادر راوندی: 4 


مصیبتی شود, بی تابی او را رسوا می کند : اگر مالی به دست آورد, طغیان 
و سرکشی می کند ؛ اگر تهیدستی او را بیازارد, بلا و سختی گرفتارش کند؛ 
اگر گرسنگی زیاد ببیند. ضعف و ناتوانی زمینگیرش کند ؛ اگر پرخوری نماید, 
شکمبارگی ناراحتش کند. پس هر کوتاهی از حد برای او زیانبار است و هر 

رقم زیاده روی. موجب فساد و تباهی است.»(1) 


همچنین فرموده است: «قطعا دل ها را خواهشی است و حالت روی 
آوردن و رویگردانی دارند. پس شما از طریق خواسته دل ها به آنها روف 
آورید و از راه روی آوردن ۹۹ آنها وارد شوید. چون در صورت اجبار, دل ها 
کور می شوند.»(2) 


و نیز فرموده است: «دل ها خسته می شوند. همان طوری که بدن ها 
خسته می شوند. پس شما برای دل ها مطالب نو و تازه به دست اورید (تا 
نشاط یابند).(3) 


همچنین فرمود: «آگاه باشید که از جمله گرفتاری هاء فقر و تهیدستی 
است. سخت تر از تنگدستی, بیماری بدن است ؛ بدتر از بیماری تن بیماری 
دل است. آگاه باشید که ثروت و توانگری, از نعمت های الهی است ؛ ۰ بهتر 
از ثروت. سلامت بدن است؛ و بهتر از صحت و سلامتی بدن,تقوا و 
پرهی زکاری قلب است.»(4) 


2 عده الداعی: از رسول اکرم صلّی اللّه علیه و آله نقل شده است که 
فرمود: «در کنار هر دلی, شیطانی کمین کرده. هنگامی که نام خدا برده 
شود, پنهان شده و ناپدید می گردد, ولی اگر یاد خدا را ترک کرد, آن دل را 
می گیرد و به خود می کشد. گمراهشمی کند, آن: رام لغز اند و به-طعیان 
و سرکشی وامی دارد.». 


ص: 103 


1- . نهج البلاغه. حکمت 108 
2- . نهج البلاغه , حکمت 193 
3- . نهج البلاغه, حکمت 91 

4- . نهح البلاغه , حکمت 388 


باب چهل و پنجم : درباره درجات و مراتب نفس و در اينکه نباید به آن اعتماد کرد و نیز اينکه 
آزاننتتکی او چیست و چه چیزهایی برای او جلوه و زیبایی دارد. و معنای جهاد اکبر و بزرگ تربن 
پیکار؛ و حساب کشیدن از خویش؛ و مبارزه با نفس و گرد لذت ها و کامجویی ها نگشتن و در فکر 
غذاها و خوراک های گوناگون نبودن است 


ایات: 
لَ 7 0 84 
- زین لین کَقژوا لیا اللیا(2) 


اند کی ونیا در خنشم کاقر ان آراسته دم آنبوت: ) 


- ژین للتاسٍ کب الشهوات من تساو 0 القناطیر المُقَنْطرّه من 
الذچب و ال و و الحَیّلِ الَمْسَءةّمه 3 تعام و الحوّتٍ ذلک متاع الخیاه الصا 
و اه عده خشر العاب.(2) 

ص: 104 

کی 2121 


- . آل عمران / 14 





[دوستی خواستنی ها [ی گوناگون] از: زنان و پسران و اموال فراوان از 
زر و سیم و اسب های تشاندار و دام ها و کشتزار [ها] برای مردم آزاشتته 
شده, [لیکن ] اين جمله, مایه تمع زندگی دنیاست, و [حال آنکه] فرجام 
نیکو نزد خداست. 1 


+ کال زیم للکافرین ها کانها تععلون 111 

این کته فرای کافران اجه اتحام می داد دس دادم ند انس 1 

- ژین له شوء أَغمالهخ.(2) 

(رقتی. اعفاتشان-برایشان. ار اشه فده است: 1 

- گذیک رین للْمُسَرفین ما کائوا یَعمَلونَ.(3) 

طانن گوتهبرای اسر‌افکاران آنجه اتجام‌می دادتد زشت دادم شده است: ] 
أْ 


- و ما ری تفْسیی ان اللَفْسَ لامَارٌَ بالسُوء 
جِیمٌ.(4) 


عکس 


ی 
ما رَجم ربی ان ربی عفور 


۱ 


۳ وا کف جیدا ِِِِ ۳ ۳ و مهربان 


است.» 1 
- بل زين یلذین کقروا مَکْرْم و ضَذُوا عَن السّبیل و من بل ال قما له 
و هاد.(<) 


(بلکه برای کسانی که کافر شده آند نیرنگشان آراسته شده و از راه 
[حق ] بازداشته شده اند و هر که را خدا بی راه گذارد رهبری نخواهد 


داشت. 1 


-_و قفا السَیّطانْ لمّا قضب مر اِح ال وعَدکُم وغة الحو و وعَئْکَم 
قاحْلَفثْکم و ما کان لی عَلَیِکَم من : شَّطان ال ان عنم قَاستجتة لی فلا 


مونی 5 لومَوا ألفْسَکُمّ ما ما ۱ نا تصزخکم : و ما 2 1 بمَصرخت ۳ کقاوث 


-1 
-2 


-6 


.انعام / 122 
.توبه 371 

.-3 
. -4 
. -5 


یونس / 12 
یوسف / 53 
رعد /33 


(و چون کار از کار گذشت [و داوری صورت گرفت ] شیطان می گوید: 
«در حقیقت, خدا به شما وعده داد وعده راست؛ و من به شم وعده دادم 
ها تا کم ی سا بر شما هیچ تسلطی نبود, جز اینکه شما را 
دعوت کردم و اجابتم نمودید. ت نکنید و خود را ملامت کنید. 
من فریادرس شما نیستم و شما هم فریادرس من نیستید. من به آنچه 
پیش از این مرا [در کار خدا] شریی می دانستید کافرم». 1 

[و نفس من برایم چنین فریبکاری کرد. ) 

- و جاهوا فی اه حقّ چهایو هو اجْتاکْ.(2) 

و در راه خدا چنان که حق جهاد [در راه] اوست جهاد کنید. اوست که شما 
را [برای خود] برگزیده. ) 


- و من جاهد اّما بُجاهذ تیه ان ال لیم غن العالمین.(3) 


و هر که بکوشد, تنها برای خود می کوشد., زیرا خدا از جهانیان سخت بی 
نیاز است. 1 


5 و الذِيَ جاهذوا فینا لتَْدیتَهُم سبلنا و ان ال لمع و )4 


(و کسانی که در راه ما کوشیده آنده چه بفیزخ رام های .وه را بر انانهی 


- أقَمَن رین له شوء عَمَله قراخ حسَناً(5) 
ص: 106 


1- . طه / 96 
2- . حخ | 78 
3- . عنکبوت / 6 
4 . عنکبوت / 69 
5- . فاطر / 8 


(آپا آن کس که زشتی کردارش برای او از استهشنه و ان را زیبا می بیند 
[مانند موّمن نیکوکار است ؟ 4 


۱ سُوء عَمَله و ضُدٌ عَن السّییل و ما کید فزعوت 


فی 


اعکس 


و این گونه برای فرعون, زشتی کارش آراسته شد و از راه [راست ] 
بازماند و نیرنگ فرعون جز به تباهی نیانجامید. ) 


- أ من کان علی بَیئهٍ من رَبّه کمن رین لغ شوء عَمَله و ابعُوا أَهُواعهم.(2) 


که بدی کردارش برای او زیبا جلوه داده شده و هوس های خود را پیروی 
کرده اند؟ 4 

- پا آُّا الذین منوا الوا ال و لتتْظَرّ تفس ما قَ3ّمث لد و الوا ال ات 
اللة خَبیر بما تعملون.(3) 


(اي کشسانی که ایمان اهردة آید: از خدا پروا دارید و هر کسی باید بنکرد 
که برای فردا [ی خود] از پیش چه فرستاده است و [باز ] از خدا بترسید. 
در حفیفت, خدا , به آنچه می کنید آگاه است. ۶ 


- و لا أَفُسِمْ بالتَقس الََامَه.(۵) 
ژنه ! سوگند به روز رستاخیز. ) 


۳ اللفین القطعته ارخعی الی زیک راضته فرضتة. فا لین قن 
عبادی رخلی جتیی.(5) 


و 


(ای نفس مطمئثه خشنود و خداپسند به سوی پروردگارت باز خرن ور در 
میان بتد کان. من دز ای ,و در بهشت من داخل شو 


ض 2 107 


1- .غافر / 37 
2 .محمد / 14 


3- . حشر / 18 
4 . قیامت / 2 
5 . فجر / 27 - 30 


و تفس و ما سوّاها قأَْمَها فْجُورّها و تقواها قَدّ أفْلَح من 7 کاها و فد خاب 
۱ 1 


(سو گند به تفس و آن کس کون را درست کرد سپس پلیدکاری 9 


پرهیزکاری اش را به آن الهام کرد, که هر کس آن را پاک گردانید, قطعا 
رستگار شد, هر که آلمون ا‌صاکت, ها دراخته. 1 


روایات: 


1 عده الداعی: رسول و ۷ فرمود: «سرسخت ترین 
دشمن تو همان نفس تو است که در میان دو پهلویت قرار گرفته است.» 


رصان انار صصال ور هن سارت تا کم بخ علی ۶۱۱۱ 
علیه و آله به ابوذر دارد فرمود: «بر خردمند لازم است که اوقات خود را به 
سه قسمت تقسیم نماید. یک قسمت به مناجات با پروردگار بیردازد؛ یک 
قسمت به حساب خود و بررسی اعمالی که انجام داده بپردازد؛ یک قسمت 
هم درباره نعمت هایی که خداوندش به او ارزانی داشته و در اثار حکمت 
او اند مان 2۱ 


3. امالی صدوق و معانی الاخبار: امیر مومنان علیه السلام فرمود: «هر 
کس از نقص خویش خبر نگیرد, هوای نفسش بر او چیره خواهد شد. و 
کسی که به جای تکامل و ترقی در تنزل و عقب رفتن باشد, مرگ برای او 
بهتر است.»(3) 


4.مجالس مفید و امالی طوسی:حضرت صادق علیه السلام فرمود: «بیدار 
باشید ! خود حساب کارهای خود را بنمایید. پیش از انکه به پای حساب 
کشیده شوید که در قیامت پنجاه بازداشتگاه هست و هر یک هزار سال به 
طول می انجامد.» سپس 


ص: 108 
من 10 


2 . معانی الاخبار : 334 
3-. امالی صدوق: 237 و معانی الاخبار: 198 


این ۵ را قرائت لت فرمود: «فی یوم کان مقداژه آلت ستو»(1)؛ (در روزی 
دا یل مایت زار سال انیت 


5. امالی طوسی: ابو حمزه ثمالی از حضرت سجاد علیه السلام نقل می 
کند که حضرت مکرر می فرمود: «ای فرزندآدم ! هميشه در خیر و خوبی 
هستی, تا وقتی که واعظ و نصیحت گری در درون نفس خود داشته باشی؛ 
یکی از کارهای مهمت حساب از خویشتن باشد و خوف و ترس از خدا,؛ 
روش تو باشد و حزن و اندوه (راجع به عاقبت) از تو جدا نشود. ای 
فرزندآدم ! قطعا خواهی مرد و برانگیخته شده و در برابر خدای متعال 


بازپرسی می شوی, پس جواب را آماده کن.»(3) 
ترا ان ما تا ای رات رال کر[ 


6 امالی طوسی: در ضمن توصیه و سفارش هایی که امیرالمومنین به 
فرزندش حسن مجتبی علیهماالسلامنموده, چنین فرموده است: «ای 
فرزندم ! مومن باید اوقانش سه قسمت باشد؛ قسمتی را در مناجات 
پروردگار صرف نماید؛ قسمتی را در حساب اعمال انجام شده خود 
بگذراند ؛ قسمتی را هم به امور دنیوی و بهره بردن از لذت های جسمی با 
مراعات حدود شرعی و عرفی بیردازد. و برای شخص با ایمان چاره ای 
معاش و زد کی 1 برای انجام دادن وظایف مربوط به معاد و قیامت؛ برای 
بهره مندی از لذت های جسمی در موارد غیر حرام.»(ظ) 


ی 0 
زوین را برای جنگ بسیج فرمود. وقتی که بر گشتند فرمود: «آفرین به 
سربازانی که جهاد و جنگ کوچک را 


ص: 109 


1- . سجده / 5 

2 . امالی مفید: 169 و امالی طوسی 1 : 34 
3- . امالی طوسی 1 : 114 

4- . مجالس مفید: 207 

5- . امالی طوسی 1 : 146 


به پایان رسانیدند و جهاد بر ی تر برای آنان مانده است » عرض شد: 
«جهاد اکبر کدام جهاد است؟» فرمود: «جهاد و مبارزه با نفس سرکش.» 
سیس فرمود: «بهترین جهادها, جهاد کسی است که با همان نفسی که 
ایا ار ۲ 


در اختصاص(2) هم چنین آمده است. 


9. نوادر راوندی: هم این طور نقل کرده, فقط جمله آخری را (از سپس به 
بعد) نقل نکرده است.(3) 


0 تفسیر قمی: در ذیل ات 5 مد من جاهد» پبعنی کن که در مواقع شهوت 
و لذت و گناهان با نفسش ِ و مبارزه نماید. «فاٍتما یجاهد لِتفُسه ان 
الله لغتّی عن العالمین», (همانا سود ونتیجه این جهاد برای خود اوست و 
خدا از همگان بی نیاز است. 4(6) 


۳ ۱ 92 5 ِ ۱ پاداش تیک ,هشنت با 
اضافه و زیادی )(53) فرمود: «اما پاداش نیک همان بهشت است و مما 
تا مایب یه اش کب اه را راتس ار نس 
داشته, حساب آن نعمت ها را در جهان آخرت از آنها نمی کشد. و بهره این 
جهانی و آن جهانی را برای آنها جمع می کند و پاداش کارهای نیک و 
بهترانها را در دنیا و در اخرت به انان عنایت می فرماید که در ان ایه 
فرموده «و لا یرهق وجوههم قتر و لاذله اولتک اصحاب الجثه هم فیها 
خالدون». (چهره آنان را غبار اندوه و ذلت و خواری نخواهد گرفت آنان 
همان بهشتيانند که هميشه در انجا هستند. (6) 


ص: 110 


1- . معانی الاخبار: 160 و امالی صدوق : 279 
2 . اختصاص: 240 

3- . نوادر راوندی : 21 

4 . تفسیر قمی : 495 

5- . یونس / 26 

6- . تفسیر قمی : 287 


1 ممالی طوسی: در ضمن نامه ای که امیر مومنان علیه السلام برای 
اعزام شده) بود, چنین امده است که فرمود: «بر شما باد به تقوا و 
پرهیزکاری که تقوا تمام خوبی ها را به دنبال دارد و از طریق غیر ان خیر و 
نفع واقعی نیست و به وسیله آن. خیر دنیا و آخرت را می توان به دست 
آورد. خداوند در قرآن می فرماید: "«و قیل لین ال مَو ما ذا از 9 
قالوا خَیرا للذین أَحسئُوا فی هذه الصنیا حسته حسَته و داز اجره حَیرْ و لنِعم دار 
این ژبه اشخاص با تقوا گفته می شود پروردگار شما چه چیز نازل 
فرموده [و چه چیز داده است] گویند خیر و خوبی برای افراد نیکوکار 
پاداش نیکی در این جهان هست ولی خانه اخرت بهتر است و سر منزل 
پرهیزکاران بسیار خوب است. )(1) بدانید ای بندگان خدا که مومن سه 
گونه پاداش عمل دارد [توضیح کاقلی در بیان این سه چیز در این روایت 
دلده نشده شا شاید منظور پاداش دنیوی, ثواب های اخروی و لذت از رضوان 
اللّه و احساس خشنودی خداوند باشد که رد کی ترین پاداش است. مترجم ] 
یا به منظور تحصیل خیر و خوبی که قطعا خداوند پاداش عملش را در این 
جهان هم به او خواهد داد. 9 درباره اپراهیم علیه السلام فرموده 
است : 5 تاه جرخ فی التبا و له فی لأخته لمن الصَالحین», ما 
پاداش ابراهیم را در دنیا 1 نموده ایم و در آخرت هم مسلما از 
شایستگان است. (2)بنابراین کسی که اعمال و کارهایش را برای خدا و 
۱ 709 به او عطا می فرماید 
و کارهای مهم او را کفایت کرده و عهده دار است. راز هم کرزطوده است: 
«یا عباد الذین منوا ایْمَوا 2 لِلذٍین أَحسئوا آلخشنین و زیاه», (ای 
بندگان با ایمان من 1 الهی داشته باشید برای نیکوکاران پاداش نیک 
هست با اضافه. (3) پاداش نیک همان بهشت است و زیادی و اضافه 
نعمت های این جهان. و خداوند با لطف خود با هر عمل نیکی که از انسان 
صادر می شود سیته و گناه او را می ۹ که او فرموده است : «ان 

الخات وه 


ص12 1 1 
1-. نحل / 30 


در روت از 27 
3- .زمر 10 


السَیناتِ_ ذلک ذکری للذاکرین». زا وا نیک اعمال بد را از بین_می برد 
اد هت ار لطف الهی | 
اینکه روز قيیامت فرا رسد و کارهای نیک انان که محاسبه می شود. خداوند 
در مقابل ده برابرتا هفتصد برابر به انان پاداش خواهد داد 
که فرمود: «جزاء من 7ص عطاء حجسابا», این عنایت پاداشی است از 


پروردگار تو 7 تو بخششی که روی حسابٍ است. 2(1) و فرموده است: 
«قاولیّک لَهُم جزاء العف بما کفاما ۶ هَمّ فی الْفرّفاتِ آمنّون». (برای 


آنان پاداش مضاعف و چند تا ۱ در غرفه 
های بهشتی در امن و امانند. )(3)بنابراین در این گونه پاداش های جاودانه 
تمایل داشته باشید. خدا شما را رحمت نماید و برای او عمل کنید و یکدیگر 
را وادار کنید و بدانید ای بندگان خدا که افراد با تقوا هم خیر و سود این 
جهان و هم سود جهان دیگر را به دست آورده اند. با دنیاداران و اهل دنیا 
در استفاده از لذایذ اين جهان شریک و هم بهره اند, ولی اهل دنیا در لذایذ 
اخروی با آنها شرکت ندارند. خداوند مقداری که کفایت زندگی آنان را 
پنماید برای آنها میج و مجاز دانسته و فرمودم«قل من حَرّم زییه الله الی 
آخْرحَ لعبادو, و الطیبات من الرَژق قَل هی للذٍین منوا فی الحیاه الگیا 
خالِصه یوم القیاقه کذلک اف الایات لِقَوْمٍ یعْلَمُون». , (بگو ای پیغمبر چه 
کسی زینت های خدادادی را که برای بندگات خود آفریده حرام کرده و از 
صرف رزق و روزی حلال و پاکیزه منع کرده بگو این نعمت ها در دنیا برای 
اهل ایمان است و در آن جهان خالص [دربست و منحصرا برای موّمنین و یا 
از کدورات این جهانی خالص شده و برای انان خواهد شد] ما ایات خود را 
برای اهل دانش چنین روشن بیان می کنیم )(4) آنان (اهل تقوا) از منازل 
و خانه های خوب و همچنین از خوردنی های خوب بهره مند هستند و با اهل 
دنیا در دنیای انها 


کر 112 


1- . هود / 114 

2 . نبا 36 

3- . سباء / 37 

4 . اعراف / 32 


شریک و برابرند, از پاک ترین غذاهایی که انها می خورند اینان هم می 
خورند و اشامیدنی های پاک را می اشامند؛ بهترین لباس ها را می پوشند؛ 
در بهترین خانه ها سکونت می نمایند؛ با بهترین همسرها ازدواج می کنند و 
از بهترین وسیله سواری استفاده می نمایند. خلاصه در استفاده از لذایذ 
دنیوی با اهل دنیا همراه و همگام هستند و در عین حال در فردای قیامت 
آنان در جوار رحمت و همسایه خدا هستند؛ تمنای آنان را خداوند عنایت 
می فرماید ؛ خواسته و دعای آنان رد نمی شود و از نصیب و بهره لذایذ آنها 
چیزی کم نمی گردد. ای بندگان خدا! کسی که عقل و خردی داشته باشد 
به این گونه چیزها اشتیاق و علاقه دارد و تقوا و پرهیزکاری انسان را به 
این عمل وادار می کند و البته انسان هیچ قدرت و نیرویی ندارد, مگر به 
عنایت الهی.»(1) 


2 ال ای آفیز خاهان یمالسا از سول خدا سای االه عایه 
و آله نقل می کند که فرمود: «خداوند متعال حدودی را برای شما مقرر 
فرموده است. آن ان حدود و مقررات تجاوز ننمایید. و دستورهایی بر شما 
فرض و واجب نموده, آن فراّض را انجام دهید و نادیده نگیرید. و سنت و 
راه و روشی را در پیش پای شما نهاده, آن سنت را متابعت و پیروی 
نمایید. و از اموری شما را بازداشته و مابین شما و آن گونه چیزها حریم و 
پرده و مانعی قرار داده,ان پرده ها را برندارید و به ان حربم ها تجاوز 
نکنید و از یک دسته کارها صرف نظر و سکوت کنید,از جهت رحمت و 
لطفی که نسبت به شما دارد. نه از جهت فراموشی و توجه نداشتن خدا. 
پس شما خود را در آن گونه چیزها تکلیف نکنید و به زحمت نیفکنید.»(2) 


در مجالس امالی مفید(3) هم شبیه این روایت ت نقل شده است. 


| 
پاران خود را که برای جنگی اعزام فرموده بود. بفند از هر اخعت آن شخضن 
از آن جنگ, مشاهده فرمود در 
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حالی که گرد و غبار سفر در او دیده می شد, اسلحه جنگ را برداشت و به 
طرف منزل خود می رفت. پیفمبر فرمود: «از جنگ کوچک (پیروزمندانه) 
برگشته و به سوی جنگ بزرگ تر می روی » به حضرت عرض شد: «آیا 
جهاد و جنگی مهم تر از جنگ با شمشیر هست؟» فرمود: «آری. جنگ 
انسان با نفس سرکش خود.» 


و برای ما در تفسیر این اند چنین روانت مه فا وا انلیا کارت 
(پند ور ۳ بگیرید ای صاحبان بینش 1 (), پیش از اینکه شما خود خا ند 
عبرت دیگران شوید. 


می بر د. 


گناهان است. و مردی از من سوال کرد: «چه چیز خیر و خوبی دنیا و اخرت 
را برای انسان تامین می کند؟» به او گفتم: «با نفس سرکش خود مبارزه 


کن » 


سا الترعهه سرت صایی له شام رود نی کول 
خود را از فراموشی و غفلت از یاد حق باز دارد و نفسش را از شهوت و 
خواسته های بیجا و عقل و فکرش را از بلای جهل و نادانی باز دارد. چنین 
ی ار ریس شاه آااهای ایتت. و کی که مه ات اد که دای 
نفس در اعمالش و کردارش دخالت نکند, , در دین از بدعت و خود رای 
بودن اجتناب نماید و اموال خود 1 از ِِ نگه دارد. چنین شخصی از 
صلحا و شایستگان است. رسو ل اکرم صلی اللّه علیه و آله فرمود: 
ار ها 
باشد يا حالت عذر خواستن و معذرت خواهی داشته باشد, به این معنی که 
اگر کارها و اعمالش مورد قبول حق قرار گرفت. این خود فضل و کرمی 
است و اگر مردود شد و پذیرفته نشد. عدالر- 
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محض است, نه اينکه در حق او ستم شده باشد. و حرکت در مسیر 
اطاعت و فرمانبری را با توفیق ی الهی بداند. همچنین خودداری از گناه و 
متا ها ما ها دی لت اس مسا شهب 
این است که انسان در خود احساس فقر و نیاز به خداکرده؛خود را محتاج 

به او بداند و خود را در برابر او ترسان و فروتن ببیند. رمز و کلید این 
حالت, با رکشت مخ و نویه وتانایه است. با کوتاه کردن آرزوهای دور و 
دراز به وسیله یاد مرگ, هميشه در نظر گرفتن آن و ایستادن و بازداشت 
در آن جهان برای حساب. چون در اين گونه شناخت و معرفت, آشاننن ۵ 
آزادی از هر گونه قیود بی جا و رهایی از چنگال دشمن و سلامت نفس و 
روح از پلیدی ها و خالص نمودن عبادت و طاعت به توفیق خدا هست. و 


بغضیه ضای لاه غلیمو آله فرموته تیا بک‌سصاعت ات و آن تیک ات 
را برای اطاعت صرف کن» و راه شروع و ابتدای این سیر و سلوک 
معنوی, خلوت با خویش و هميشه در فکر و انديشه بودن است " خلوت با 
خویشتن نیز به قناعت و رها کردن آنچه که در زندگی انسان زیادی است 
بستگی دارد ؛ موفقیت در فکر و انديشه, با فراغت و خود را به دنیا مشغول 
نکزدن به دست فی آیذ؛ بایه..و اساس فراغت و اسودکی فکر, زهد و.دل 
نبستن به دنیا است ؛ ؛ نتيجه و کمال زهد,تقوا و پرهیزکاری است ؛ : راه تقوا 
هم خوف و خشیت است و نشانه ترس بزرگ دانستن خدا است و از 
طریق پاک و خالص کردن اعمال و ترس از خدا. مراعات 
خودداری از ِ ها و خوف و ترس هم بستگی به علم و معرفت دارد ِ 
خداوند متعال فرمود: «لما بَُشّی اللَة من عباده العْلماء»(1), (فقط علما 
اما مه ار 2(1) 
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دً1. مصباح الشریعه: امام ششم علیه السلام فرمود: «خوشا به حال آن 
بنده ای که برای رضای خدا, با خواسته های نفس خود بجنگد. کننیم کف | 
حمله پیگیر سیاه نفس سرکش را از پای درآورد, به رضایت و خشنودی 
خدا نائل می شود. کسی که از حکم عقل و خرد سرپیچی نکرده و نفس 
سرکش و خواسته های آن را در برابر عقل تسلیم نماید و با کوشش هر 
چه بیشتر و تواضع و فروتنی در میدان عبادت پروردگار و خضوع در برابر 
خدا کند, چنین شخصی به رستگاری کامل و بزرگی دست يافته است. و 
هیچ پرده و حجابی میان بنده و خدا, تاریک تر و وحشتناک تر و خطرناک تر 
از نفس سرکش و خواسته های آن نیست, و برای نابود کردن آن هب 
اسلحه ای برنده تر از نیاز و احساس احتیاح به انو ابراز انکسار و گرسنگی 
و تشنگی در طول روز (روزه داشتن) و شب زنده داری نیست, که اگر 
کسی در چنین حالی بمیرد. شهید مرده است و اگر زنده بماند و در این 
روش استقامت و پایداری کند, پایان کارش په رضوان اکبر و خشنودی خدا 
منتهی خواهد شد. خدای متعال فرمود: «و الذین جاهَذوا فینا لتَهْدِيتَهُْمٌ سبلنا 
و اه الله آقء تن (آنان که در طریق جلب رضای ما جدیت و 
1 


می کنیم و قطعا خداوند با نیکوکاران است. 1(1) 


و چون دیدی کسی را که سعی و کوشش او از تو بیشتر است, خود را 
توبیخ و ملامت نما و با دیده سرزنش به خود بنگر, خویشتن را به کوشش 
ی از ان وادار کن,؛ افسار کشنده ای از دستورات و انا ی و دهنه 
بازدارنده از نواهی او برای نفس خویش قرار بده و با کمال مراقبت سوق 
و حرکتش را کنترل و تنظیمکن, مانند کسی که مرکب تندرو را به گونه ای 
ترییت کرده کهشج کامن بزنسی دارم.مکر انتدو افهایش را حساب کردم 
مر مر یآ هن قاری رل ای ای اه و آهعص ی 
در عبادت کوشا بود و به قدری نماز می خواند که پاهای مبارکش ورم 
کرده و اماس می نمود و در پاسخ اصحاب می فرمود: «ایا نباید بنده 
سپاسگزاری باشم؟» اليته 
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منظور حضرت., توجه دادن امت بود به وظایف خود.بنابراین هیچ گاه از 
جدیت و کوشش غفلت و مسامحه ننمایید و در هیچ حال از عبادت و بندگی 
و زحمت و سعی کوتاهی نکنید. آگاه باش اگر لذت و شیرینی عبادت خدا را 
درک کنی و خیر و برکات آن را ببینی و نورانیت و روشنایی او را در خود 
جلوه گر بدانی, لحظه ای از آن خودداری نمی کنی, اگرچه بدنت قطعه 
قطعه شود. و هی کس از عبادت یکره نمی شود, ۳ اينکه از فواید 
و جایزه های آن که توفیق و عصمت الهی باشد, محروم و بی بهره مانده 
است. به ربیع بن خثیم گفته شد: «شما چرا شب ها نمی خوابی؟» پاسخ 
داد: «از شبیخون ها و تاراختی های آینده می ترسم.کسی که از شبیخون و 
حمله های غافلگیر کننده بترسد, نباید بخوابد.»(1) 


6. تفسیر امام خسن عسکری: رسول خدا ضلی الله علیه و آله فرمود؛ 
«ايا خبر ندهم شما را از کسی که از تمام زیرکان زیرک تر است و کسی 
که از همه احمق ها, احمق تر است؟» عرضه داشتند: «بفرمایید.» فرمود: 
«زیرک 3 ِِِ کیت است که از خود ی ۳ و برای جهان 


ها اب ی 1 ره ۳ خدا توقع های بی جا 7 بوج داشته 
باشد.» 


مردی در آنجا به امیر مومنان علیه السلام عرض کرد: «چگونه انسان از 
خودش حشات بکشد؟» فرمود: «به این ترتیب که وقتی صبح مشغول 
کارها شد و روزش را به پایان رساند, نفس خویشتن را مورد خطاب و 
بازپرسی قرار دهد و به او بگوید: «ای نفس ! این روز گذشته فرصتی بود 
که از کف تو رفت و هرگز برنمی گردد و خداوند هم از تو می پرسد که 
اين وقت گرانبها را در چه چیز صرف نمودی؟بنابراین (ببینم) چه عملی در 
اين روز گذشته انجام داده ای؟ آیا در یاد خدا بوده ای و حمد و سپاس 
نعمت های او را بجا آورده ای؟ آیا حق برادر دینی خود را ایفا نموده ابا 
گرفتاری او را برطرف کرده ای؟ در نبودن او مراقب و سرپرست خانواده 
و فرزندان او 
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اه هه 


بوده ای؟ آیا بعد از مرگ او در فکر بازماندگان او بوده ای؟ آیا با استفاده 
از موقعیت ِِِ خود, 9 و بدگویی پشت رت کرده 
در 0 روز انجام ً ای ؟» 


در انبار مغز و ذهن خود.اعمال و کارهای خود را بررسی می کند. پس اگر 
ا اار ص ال 
این موفقیت, خدا را به عظمت و بزرگی یاد کرده و تشکر می نماید. ۵ کر 
به گناه و تقصیری متوجه و متذکر شد, طلب بخشش و مغفرت می نماید و 
تصمیم جدی مي گیرد که آن را تکرار نکند و با تجدید صلوات و درود بر 
اصصای اه اه انم انا شوه نم اسان ار 
مومنان و پیمان متابعت از حضرتش و بیزاری از کینه توزان و دشمنان و 
غاصبین حقوقش, آثار و نتایج شوم آن گناه را محو و نابود می کند. و چون 
چنین کرد پروردگار مهربان فرماید که دیگر گناهان تو را مورد مناقشه و 
محاسبه قرار نمی دهم, در صورتی که ارتباط تو با اولیا و دوستان من 
محکم شد و با دشمنان من دشمنی نمودی).»(1) 


7 مجالس مفید: عمران بجلی گوید: از امام ششم علیه السلام شنیدم 
که می فرمود: «کسی که در درون نفس خود واعظ و هشداردهنده ای 
نداشته باشد. مواعظ مردم و اندرزگویان سودی به حال او ندارد.»(2) 


8. امالی مفید: عبدالله بن میمون گوید: حضرت صادق از پدر بزرگوارش 
علیهماالسّلام نقل می فرماید: «روزی حلوای شیرین و مطبوعی هدیه 
خدمت علی علیه السلام اوردند. حضرت از خوردنش امتناع ورزید. 
پرسیدند: «ايا خوردن این حرام است؟» فرمود: «نه. حرام نیست. ولی 
می ترسم پس از خوردن آن, نفس من به آن علاقه و کششپیدا کند و در 
نتیجه به فکر به دست اآوردن آن باشم.» سپس این ایه را 
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تلاوت فرموهه «ااهتم انم فی عبانکم الیبا ۶ اشتفيم هار 


(چیزهای پاک و پاکیزه و لذت بخش را در دنیا از بین بردید و از انها بهره 
مند شدید. 2(1) 


9 مجالس مفید: امام صادق علیه السلام فرمود: «هیچ بنده ای خود را 


0 کافی: عیص بن قاسم گوید: از امام صادق علیه السلام سوال کردم: 
«حدیتی از پدر تا اور شما نقل شده که ایشان فرموده است: «رسول 
خدا| نان گندم را به مقداری که سیر شود, هرگز نخورده است.» آپا این 
روایت صحیح است؟» فرمود: «نه, بلکه رسول خدا اصلا نان گندم نخورد و 
از نان جو هم به مقداری که سیر شود هرگز نخورد. عايشه گفت: «رسول 
خدا صلّی اللّه علیه و له تا وقتی که رحلت فرمود, از نان جو شکمی سیر 
تکزرت:»-پیعمیر اسلام ضنی الله علیة و آله در دعایش مین کفت: هبار آلها: 
رزق و روزی محمد صلّی اللّه علیه و آله را قوت و به اندازه حداقل نیاز 
قرار بده.> و عايشه گوید: « تا وقتی که پیغمبر از دنیا رحلت فر مود 
زندگی هميشه بر ما دشوار و سخت بود, و چون حضرتش دنیا را وداع 
نمود, از هر طرف دنیا به ما رو و0 و کفته تاه که مر آکرم اصلی 
آلله عم ما یاه مر ان سای تام یا سا رت 
کرد و تا زنده بود نان گندم سبوس گرفته میل نفرمود. 

و علی بن ابی طالب علیه السلام از ابی جحیفه (یکی از اصحاب) نقل 
فرماید که او گفت: «خدمت رسول خدا شرفیاب شدم. در حالی که داشتم 
ارو خف. ز دم فرمود: «ای ابا جحیفه ! اين حالت را به خود راه نده, چون 
کسانی که در این جهان پرخور باشند. در روز قیامت رنج گرسنگی شان 
بیش از دیگران است.» 

رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله فرمود: «گرسنگی موجب تابش انوار 
حکمت است و پرخوری باعث دوری از خدا می گردد. و نزدیک شدن به 
که در نتیجه آن, نور معرفت و 
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حالت شناخت در دل های شما از بین می رود ,و کسی که شبانگاه نمازی 
در حال سبکی از غذا بخواند. شب را در حالتی به سر می برد که حورالعین 
در اطراف او باشند.» و باز فرمود: «دل های خود را با پرخوری و نوشیدنی 
نمی رانید و دل ها می میرند و فاسد می شوند, هم چنان که زراعت ها 
وقتی که آب: اد بة: اتها برسد فاد می: شود * 


1 خایع الا زصول شا صلی الله هه له فرخوخ ها از سماء 
کوچک مراجعت کرده و به سوی جهاد بزرگ تر رهسپاریم.» و باز فرمود: 
«کسی که دانش و بیذش او بر هواهای نفسانی اش غالب گردد, چنین ج 
هه 
خود نهاده و بر آنها مسلط شود شیطان از سایه چنین شخصی می 
رن ۰»همچنین فرمود: «خداوند متعال می فرمایدآن بنده ای را که مطیع 
من باشد, وا کذاز به.غنر شوم کمی کنم..ه ان یندم اي را که تافزماتین مرا 
نماید, به خودش رها می نمایم و هیچ باکی ندارم و اهمیتی نمی دهم که در 
چه بیابانی گرفتار شود و بمیرد.»(1) 


در فلاح السائل و محاسبه النفس نیز چنین روایت شده است. 


2 قلام الساتل* حضرت ین غایه السلام: از رسول خدا صلی الاه علیه 
و اله نقل می کند که فرمود: «بنده به درجه کامل ایمان نمی رسد تا 
وقتی که اعمال خویش را مورد محاسبه و بررسی قرار دهد؛ دقیق تر از 
محاسبه و بررسی شریک از شریک خود و مالک از کارهای بنده خود.» 


نام 0 رسول خدا صلی ال علبه و آله با 
داشت: «یا رسول الله ! راه شناخت حق چیست؟» فرمود: «خودشناسی و 
معرفت نفس.» عرض کرد: «راه متابعت و پیروی از حق چگونه است؟» 
فرمود: «مخالفت کردن با خواسته های نفس.» عرضه داشت: «راه به 
دست اوردن رضایت و خوشنودی حق چیست؟» فرمود: «دشمن داشتن و 
بدبینی به نفس.» پرسید: «راه رسیدن به حق چیست ؟» فرمود: 
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«دوری کردن از نفس.» عرضه داشت: «راه اطاعت و فرمانبری از حق 
چیست ؟» فرمود: «عصیان ونافرمانی نفس.»یرسید: «راه در یاد حق بودن 
چیست؟» فرمود: «فراموش کردن نفس.» 


عرضه داشت: «راه نزدیک شدن به حق چیست؟» فرمود: «فاصله گرفتن 
و دور شدن از نفس.» پرسید: «راه آشنایی و مانوس بودن با حق 
چیست ؟» فرمود: «وحشت داشتن از نفس و سانة شدن با آن. > عرضه 
داشت: «راه بیگانه شدن از نفس چگونه است؟» فرمود: «استمداد و 
یاری خواستن از حق برای سرکوبی نفس.» 


4 اختصاص: موسی بن جعفر علیه السلام فرمود: «از ما نینست کسی که 
هر روز کارهای روزانه اش را محاسبه و بررسی نکند که اگر عمل خوبی 
انجام داده, درخواست توفیق بیشتری از خدا نماید و سیاسگزاری از لطف 
الهی کند و اگر کار بدی نموده, از خدا درخواست بخشش و مغفرت کرده 
2 به او کند 1(۰) 


در کتاب حسین بن سعید اهوازی ابراهیم بن عمر از آن حضرت چنین نقل 
ات ای و ار ای ال 


شده است. 


5 کتاب حسین بن سعید: نقل شده که عبید بن زراره گوید:از امام ششم 
علیه السلام شنیدم که فرمود: «من دوست ندارم شخصی را که به واسطه 
عملی که در اعمالش بالاتر ال از ای احساس ۱ و ولو ی از 
داشته ۳ ۳ سجده طولانی باشد, 1 بگوید ای نفس سرکش » 


6 محاشبه التقینتیغمیز صلی الم عالیه و له فرموده خبررسی اعمال ود 
کارهای خود را بنمایید. پیش از انکه شما را بازپرسی و محاسبه نمایند, و 
وزن و ارزش خود را به دست آورید. قبل از آنکه شما را ارزیابی نمایند, و 
خود را برای عرضه شدن بر خق. آن. غرضه بزر ی و احضاز وخشت:ز| آماده 
سازید.» 
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1-. اختصاص : 243 


2 . کافی 2 : 453 


7 نهج البلاغه: امام علی علیه السلام فرمود: «کسی که حساب خود را 
داشته باشد سود می برد و کسی که از محاسبه غفلت کند, زیانکار است؛ 
کسی که در این جهان دارای حالت خوف و ترس باشد, انفتی یابد نت 
که در صدد پند و عبرت گرفتن باشد, بینایی و بصیرت یابد کسی که بصیر 

شد, فهم و درک یابد؛ و کسی که فهم و درک داشته باشد. علم و دانش به 
دست اورد.»(1) 


و و باز در نهج البلاغهفرمود: «ای گرفتاران خواهش های نفسانی ! باز بایستید 
که دلبند به دنیا ر نمی ترساند. مگر صدای دندان های مصیبت ها و 

اندوهان. ای مردم ! خودتان به تادیب و تربیت خویشتن بپردازید و نفوس 

خویش را از جرات و دلیری بر عادات زشت و خوی بد باز دارید.»(2) 


همچنین فر مود: «#بس است از لحاظ ادب 5 از اتستنن که اجتناب و دوری 
کتفت | ز کاری که برای دیگران زشت می دانی.»(3) 


طر: :122 
لاتم حکست: 08 2 


2 . نهج البلاغه, حکمت 359 
3-. نهج البلاغه, حکمت 412 


باب چهل و ششم : در موضوع رها کردن و پشت پا زدن به شهوت ها و امیال نفسانی 


و اه بُرید آن یوب عَلَیْکَمْ و برد الذین یعون السَهَواتِ أن تمیلوا بل 


(خدا| می خواهد ۳ بر شما ببخشاید و کسانی که از خواسته ها ی 
نفسانی ] پیروی می کنند می خواهند شما دستخوش انحرافی رک 
شوید. 1 


- و لا ئطغ من آعْقلنا قلبَهْ عن ذِکرنا و البع هواة و کان مر فرطا(2) 


[و از آن کس که قلبش را از یاد خود غافل ساخته ایم و از هوس خود 
پیروی کرده و [اساس ] کارش بر زیاده روی است. اطاعت مکن. 1 


- قحَلَت من بَعَدِهم حَلّفٌ آضاغوا الطّلاء و البتعُوا السَهّوات قوف تون 
عّ(3) 
(آن گاه, پس از آنان جانشینانی به جای ماندند که نماز را تباه ساخته و از 
هوس ها پیروی کردند, و به زودی [سزای ] گمراهي [خود] را خواهند دید.) 
- قلا یدنک عَلها مَن لابْوْمنْ بها و البع هواة قتزدی.(4) 
ص 123 


1- . نساء | 77 
2 . کهف / 28 
3- . مریم / ۵9 
4 . طه / 16 


[(پس هرگز نباید کسی که به آن ایمان ندارد و از هوس خویش پیروی 
ها رو ای ای 


- ریت من انح الهَه هواة آ قائت تک عَلَیه وکبلا.(1) 


(آیا آن کس که هواي [نفس ] خود را معبود خویش گرفته است دیدی؟ آیا 
[آمی توانی ] ضامن او باشی؟ ) 


فان له میا ای حافلم انا بیفون اتوانم ععن اضل مت ات 
هواءٌ یر هُدی من اللّه ان الم دی الوم الظالمین.(2) 


[پس اگر تو را اجابت نکردند, بدان که فقط هوس های خود را پیروی می 
بی تردید خدا مردم ستمگر را راهنمایی نمی کند 


- بل اب الذِین طََمُوا أَواعقْم بقیرِ علم قمن بهدی من أصَلّ ال و ما هم 
من ناصرین.(3) 


ژ[نه, این چنین نیست] بلکه کسانی که ستم کرده اند, بدون هیچ گونه 
وا ها را اک 
کرده, چه کسی هدایت می کند؟ و برای انان یاورانی نخواهد بود. 4 

- و لا تثّیع وی یلک عَن سبیل الٍّ.(۵) 

و زنهار از هوس پیروی مکن که تو را از راه خدا به درکند. ) 

۳ قر بت من انَحَد الهَهٌ هواه.(د) 

(پس آیا دیدی کسی را که هوس خویش را معبود خود قرار داده. ) 

- ولیک الّذین طَبَة له علی فلوم و الوا أَهواعفق.(6) 

ص: 124 


1- . فرقان / 43 
2 . قصص /50 


. روم / 29 
. ص / 26 
. جاثیه / 23 


.محمد / 16 


(اینان همانانند که خدا بر دل هایشان مهر نهاده است و از هوس های خود 
پیروی کرده اند. 4 


تم تس 3 ع و ج 
- و کَدبُوا و انبعُوا أَهُواعَهَم و کل آمر مُسْترٌ.(1) 


و به تکذیب دست زدند و هوس های خویش را دنبال کردند, و [لی] هر 


۹3 َ ۳ 9 رس ۵ 2 و 2 
- و أمّا مر خاف مقام زبه و تقّی اللَفْسَ غن الهّوی فان الجَنَة هی الماوی. 
(2) 


[و اما کسی که از ایستادن در برابر پروردگارش هراسید, و نفس [خود ] را 
از هوس باز داشت؛ پس جایگاه او همان بهشت است. 1 


روایات: 


1 خصال صدوق: سکونی از امام ششم؛ از پدران 9 اجدادش علیهم 
السلام از رسول خدا صلی ال علیه و آله آله نقل کرده که آن حضرت فرمود؛ 
«خوشا به حال آن کس که شهوت و لذت زودگذر کنونی و آنی را به منظور 
تواب های موعود که ندیده است., رها کند.»(3) 


در کتاب الامامه و التبصره و در ثواب الاعمال(4) هم به واسطه سکونی از 
امام ششم علیه السلام چنین نقل شده است و در مجالس مفید هم از 
جمیل بن دراج. از امام ششم علیه السلام چنین نقل شده است. 


2 حضال* آیین: یدخ عداع ار حضرت اقفر غلیه السلام تنعل کرده ازست: که 
فزمود: «کد اون متعال.می خرماید فسم به حلال.جمال.روشاین, باندی 
و ارتفاع مقام خودم که هیچ بنده ای اراده و خواست مرا بر خواسته و 
هوای نفس خود مقدم نمی کند, 


ص: 125 
1-. قمر / 3 

2 . نازعات / 40 - 41 
3-. خصال 1 : 5 


4 . نواب الاعمال: 161 


مگر اينکه به پاداش این تسلیم, غنا و بی نیازی را در باطن و درون او قرار 
می دهم. فکر و انديشه اش را بهآخرت متوجه می سازم, معیشت و 
ند ها ام زا حون تاصین خی عایم اشفان و زمین وا ضاهن و حاضور ززی 
او سازم و در برابر تجارت هر تاجری, به سود وی می پردازم.»(1) 


در کتاب محاسن, ابو حمزه ثمالی از حضرت باقر علیه السلام چنین نقل 
کرده و در کتاب حسین بن سعید, ابو حمزه ثمالی از حضرت باقر نقل کرده 
که: «خداوند متعال فرمود قسم به عژت. جلال. عظمت, قدرت, روشنایی 
و بلندی مقام خودم که هیچ بنده ای مقدم ندارد ...» و ان طور که نقل شد 
اس ۱۱ 


3 . خصال: از جابر بن عبدالله نقل شده است که رسول خدا صلی اللّه 
علیه و اله فرمود: «بیشترین چیزی که بر امت خویش از ان هراس دارم, 
قواشه هاق سای .و ارروق «ران است: اما خواهس نع اشان وا از 
تسلیم به حق و متأبعت آن بازمی دارد. و اما آرزوی دور و دراز, موجب 
فراموشی انسان از فکر آخرت می شود 3(۰) 


باز هم در خصال(4) از سلیم بن قیس. از حضرت امیر مقمنان علیه السلام 
چنین نقل , شده است « ۵« در جای نون در خصال,(ظ) از علی بن ابی 


مولف: تمام این گونه اخبار و احادیث را در کتاب روضه بحار (جلدهفتاد و 
هفت) در باب «مواعظ ص ان الله علیه و آله » نقل نموده ایم و 
بعضی اخبار را در باب «منجیات و مهلکات» و پاره ای از آنها را در باب 
«عفاف و پاکدامنی» در جلد پانزده نقل کرده ایم. 


ص: 126 
اب خصال 1 :5 
2 صحازسن 28 
3-. خصال 1: 27 
4 ها 27*۱ 


5- . خصال 1: 27 


4 خصال: حضرت امام صادق علیه السلام فرمود: «من برای این امت. 
آنان که در حق ما معرفت داشته باشند, امید نجات و خلاصی دارم, مگر 
برای یکی از این سه گروه: همکار و همراه سلطان ستمگر؛ کسی که 
دنبال هوا و هوس رود؛ کسی که گناه و فسق را علنا و آشکارا انجام دهد. 
1 


گرصفانی الافار اما شم اد امد مان خلیمما ال تال کرده ات 
که فرمود: «قهرمان ترین مردم کسی است که بر هوای نفس خود پیروز 
گردد.»(2) 


در امالی صدوق(3) هم این روایت به نقل از امام ششم. از امیر مومنان 
علیهماالشّلام نقل شده است. 


6 امالی صدوق و معانی الاخبار: زید بن صوحان سوال کرد: < 
امیرالمومنین ! کدامین سلطان و نیرومندی از همه چیره تر و نیرومندتر 
است؟» فرمود: «هوای نفس.»(4) 


: افالت وی غافر فش وله کنانی. رحفه آللمعلبه. مین از آستر 
ان ۳ اه «بیشترین چیزی که بر شما می 
ترسم, آرزوی دراز و پیروی از هوای نفس است. اما آرزوی نواره آخرت را 
فراموش می سازد. و اما پیروی از هوای نفس, انسان را از حق باز می 
دارد. هان که دنیا پشت کرده و دارد می رود و اخرت رو کرده و می اید. و 
برای هر یک فرزندان و داوطلبانی هست. پس شما از فرزندان آخرت 
باشید و از فرزندان دنیا مباشید که امروز فقط عمل است و کارکرد. نه 
حساب, و در آن جهان نیز حساب و بررسی کارها است و وقت عمل 


نیست.»(ظ) 


مجالس مفید(6)از حبه عرنی, از امير مومنان علیه السلام نیز چنین نقل 
کرده است. 


ص: 127 
1- .خصال 1 : 59 


2 . معانی الاخبار: 195 
3-. امالی صدوق: 14 


4 . امالی صدوق: 237 و معانی الاخبار: 198 
5- . امالی طوسی 1 : 117 
6- . امالی مفید: 63 


8 تواب الاعمال:حضرت سجاد علیه السلام فرمود: «خداوند متعال می 
فرماید به عزت؛ عظمت, جلال, روشنایی, بلندی و ارتفاع مقام خود سو گند 
که هیچ بنده ای خواست و اراده مرا بر هوای نفس خود مقدم نمی دارد, 
هکز اینکه بهپاداش این آبتار فکرش ,را ختوجه آفرتمی سایم: ی نبازی 
درونی در دلش قرار می دهم, زندگی او را تامین می کنم, آسمان و زمین 
ِِِ روزی او می نمایم و دنیا با کمال ذلت و تسلیم, به او رو می 
مد >> 


این روایت یه هگا الوا وان حقل نوم است. 


9. محاسن: امیر مقمنان علیه السلام فرمود: «من از دو چیز بر شما می 
ترسم: پیروی از هوا و آرزوی دراز. اما پیروی و متابعت از هوا, قطعا 
انسان را از حق و حقیقت برمی گرداند و آرزوی دراز هم موجب 
فراموشی آخرت می شود 3(۰) 


0 تمحیص: حضرت صادق علیه السلام از رسول خدا صلی اللّه علیه و 
آله. نقلن. کرجن است. که فرهود «کشی که در راکش بايم. اشتها ج 
خواست هوای خود باشد., خداوند نظر لطفی به او نخواهد داشت تا 
بمیرد,یا اینکه این روش را رها کند.» 


11 الدره الباهره: حضرت جواد علیه السلام فرمود: «آن کس که مطیع 
هوای نفس خود باشد. دشمن خود را به هدف می رساند.» و باز فرمود: 
«کسی که سوار بر اسب چموش و سرکش شهوات و هواهای نفسانی 
شود, از لغزش و سقوط مصون نیست.» 


2. نهح البلاغه:امام علی علیه السلام فرمود: «کسی که برای خود ارزش 
و عظمت قائل باشد, شهوات و خواسته های نفس در نظرش پست 
است.»(2) 

قا مود که رصول وا ضای. االت نو الم عم فرهونه ا را ره 
جوانب بهشت را ناراحتی ها فرا گرفته است و شهوات و هواهای نفسانی, 
اطراف و جوانب 
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2 
2 
ءجافت 211 
4 


ثواب الاعمال: 152 


مشکاه الانوار: 16 


دوزخ را فرا گرفته اند. و بدانید که هیچ چیز از طاعت خدا نیست. مگر 
آنچه که انجام آن گران می آید. ۵ تج یی نا هی تیستت:: کر . انکة 
موافق میل و خواهش می باشد . پس خدا بیامرزد مردی را که شهوت را 
از ِِ دور کند و از پیروی هوای نفس باز ایستد, چون این نفس سرکش 

ترین چیزهاست از لحاظ بازداشتن و هميشه بر اثر خواهش و آرزو 
شوق به گناه دارد. ای بندگان خدا! ای بندگان خدا ! بدانید که موّمن شب را 
صبح نمی کند و صبح را به شب نمی برد, مگر آنکه به نفس خود بدگمان 
است و پیوسته از او عیب جویی می نماید و بیشتر از آنچه عبادت و 
اطاعت کرمم‌اناو فی ای( دا همیسه ‏ تفس مه علاط است از بتیوی 
مانند کسانی باشید که پیش از شما برای جلب رضای خدا سبقت گرفتند و 
قبل از شما و پیش چشم شما درگذشتند وچون کوج کنندگان خیمه و خرگاه 
خود را از دنیا کندندو آن را بسان مسافران, منازل سفر خود کرده و از آن 
درگذشتند.» تا آخر خطبه(1). 


3. کنز کراجکی: لقمان حکیم به فرزندش گفت: «ای پسرک من ! کسی 
که خوشنودی خدا| را بخواهد, باید نسبت به نفس خود بدبین باشد, و کسی 
که نفس سرکش خود را دشمن نداند. به رضا و خوشنودی حق نمی رسد 
و آن کس که خشم خود را فرونبرد مورد نکوهش دشمن قرار می گیرد.» 


رم اتحاعین حضریت باق لت سای ارس اسان ام هد 
آله نقل می کند که فرمود: «خداوند متعال می فرماید به عزت, جلال؛ 
عظمت .رز کی: , روشنی؛ , پلندی و ارتفاع مقام خود سوگند که هیچ بنده ای 
هوای نفس و خواسته خود را بر خواسته من بر نمی گزیند و مقدم نمی 
دارد, مگر اینکه من به کیفر اين عمل, کار او را پریشان می کنم و وضع 
دنیوی او را در هم می گردانم و دل او را به دنیا مشغول می دارم و بیش 
از مقدار مقرر و مقدر, از دنیا به او نخواهم داد. ۳ ۲ جلال. عظمت, 
رک روشنایی, بلندی و ارتفاع مقام خود سوگند که هی بنده ای 
خواست مرا بر هوای نفس و خواست خود مقدم ندارد. مگر اینکه من 
ملائکه خود را حافظ و نگهبان او نموده, 
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اسمان ها و زمین را کفیل رزق و روزی او می نمایم, من خود در کنار 
تجارت هر تاجری به سود او می پردازم و دنیا با کمال ذلت و تسلیم, به او 
رو می اورد.» 


در مشاه الانوار(1)نیز به نقل از کتاب محاسن چنین نقل شده است. 


0 به 9 مایت بلندی و ِِ مقام خود که هدخ بنده ای 
خواست مرا بر خواسته های خود مقدم ندارد, مگر اينکه من زندگی او را 
تامین و مرتب می کنم. اسمان ها و زمین را ضامن روزی او می نمایم و 
قیال صارت او رنه سودآومی ردانم» ۱23 


توضیح: این گفتار خدا که فرموده «قسم به عزت خود» لفظ «عزت» به 
معنی قوت و نیرومندی و شدت و استحکام و غلبه و پیروزی امده است. و 
به قولی عزت خداوند به معنای پیر استه و منزه بودن او است از نشانه 
های ممکن بودن و ذلت و پستی نقص و کمبودی و برگشت هر چیزی به 
سوی او و خاضع و خاشع بودن و تسلیم شدن برای او و در خواست کردن 
از اوست. و اما لفظ ۰ که در 1 ده وجود داشت), در 
7 


ولی در مورد توصیف خداوند به صفت عظمت, البته این معنا را نمی توان 
منظور داشت. چون آن ذات بی چون جسم نیست., بلکه مقصود از عظمت 
انن. است. که آن.دات. فقدنن. اد. حة و آنذازه حبزی و دشتیابی: غقول, .۵ 
اوهام و افکار خردمندان بیرون و برتر است,به طوری که فکر و اندیشه 
احاطه کردن و راه یافتن به کنه وجودش و ذات مقدسش, در نظر ارباب 
فهم و دانش راه پیدا نمی کند. و اما لفظ «علو» که باز در این اخبار 
هست, منظور علو و بلندی حسی نیست., بلکه علو عقلی و برتری مطلق و 
کامل حقیقی است. به این معنا که هیچ رتبه و مقامی بالاتر و برتر از رتبه 
او نیست, از این نظر 
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1 بخشگاه الانوار: 17 
2 . کافی 2 : 137 


کدی لت ان کات ای مر ای و و 
بالاترین مراتب است و چون ذات مقدس او مبدا و سرچشمه تمام 
موجودات عقلی و حسی است و جمیع موجودات عالم, خلقت و افرینش در 
هستی و صفات و لواحق هستی به او منتهی می شود و اوست علت العلل, 
قطعا رتبه و مقام او از همه بالاتر است و برتری علی الاطلاق در وجود و 
هس که هت ود ار و شک دار از ان مات همان 
ندارد که فوق مقام و رتبه او مقامی باشد, وگرنه سرچشمه هستی نمی 
شود و همین است معنای ان کلام ارزنده امیر مقمنان علیه السلام که 
فرمود: «سبق فی العلو فلا اعلی منه», «علوّ و برتری او سبقت گرفته بر 
همه و در رتبه و مقام از همه برتر است و بالاتر و برتر از او چیزی 
بیست. > 


و اما ارتفاع مکان که باز در این اخبار آمده است., کنایه از اين معنا است 
که اشاره حسی و با قولی نم آن-دات: شین افکان ندارد: رو بان توضند 
جمله ای که در این اخبار گذشته بود) که فرمود هیچ بنده ای خواست مرا 
است به چیزی که مطابق طبیعت او باشد از لذت های نقدی و فعلی دنیوی 
و تجاوز از حدود و مقررات دینی و شرعی. و منظور از مقدم داشتن 
خواست حق و اراده خداوند, صرف نظر و چشم پوشی کردن انسان از این 
تمایل نفس و باز گشت نمودن و توجه به کارهایی است که موجب نزدیکی 

به او شود و در نتیجه جلب رضای حق را بنماید. و لذا خدای متعال به 

نرت داود چنین خطاب می فرماید: «یا داوخ تا جعلناک خليقه فی الأرَض 
فاحکم بین الاس یالحة* و لا تلیع وی یلک عَنْ ,سبیل اللّه ان الذین 
تا عْنْ سبیل الله َهْمَ خذات شدید بما تسوا یوم الحساب#: ای داود ! 
ما نو را خلیفه. و نماینده خود در زمین 0 نو باید اساس 
حکومت و قفاوت در بین مردم بر محور حق باشد و از هوای نفس پیروی 
مکن که در این صورت تو را از راه خدا کمراه می سازد. انانی که از 
طریق حق گمراه شوند قطعا عذاب سختی در انتظار انها است از جهت 
اینکه روز 


ضرت 31 1 


قيیاأمت را و کیفر و پاداش را فراموش کرده اند. 1(4) که در این آیه, 
خداوند گوشزد فرموده که پیروی از هوای نفس, یعنی از تمایلات نابجای 
آن درست در نقطه مقابل پیروی و متابعت راه خداوندی و پیمودن طریق 
حق است. و ذیل ایه روشنگر این است که دنبال هوای نفس را 
گرفتن,نتیجه فراموش کردن روز حساب و جزا است. 


| 
باشد, قطعا تابع خواهش های نفسانی_ نگشته و تسلیم تحریکات 9 دواعی 
شهوت نخواهد بشد.همچنین فرمود: «قأَمّا من طغی و آتّر الحیاة الکلیا قاِنَ 
الْجَجِيم هی المَاوی و ما من خاف مَقام ژنه و تن الفسن غن القوق فان 
الحتّد هی المَأّوی», ژبه طور کلی کسی که طفیان و سرکشی تفای و 
لذایذ و بهره های دنیوی را برگزینند. قطعا ِِِ دوزخ است,ولی آن 
کس که از مقام حساب و جزا بهراسد و خویشتن را از تسلیم شدن در 
برابر هواهای نفسانی باز دارد. منزلگاهش مسلما بهشت است. )(2) که 
اینجا هم اشاره فرموده که مقدم داشتن زندگی دنیوی, نقطه مقابل 
بازداشتن خویش است از تسلیم به نفس سرکش و متابعت و پیروی از 
هوای نفس, همان انتخاب زندگی این جهان و برگزیدن لذت های دنپوی 
است بر امر آخرت. و باز فرموده: «أ رأیّت من انَحَدّ ال هواخ أ قانّت 
تکون کلم و کلام ززای رسول. با ابا میتی فعقاوت آن, کی زا کم 
هوای نفس خود را خدای خویش قرار داده ( تسلیم کامل است در برابر 
آن) آپا تو می شود مدافع و وکیل او شوی. 1(د) و باز ۰ بمتعال 
فرموده: «قان لَم ؛ بِستجیبول لک الم اقا عون افوا عم ون اضل فتم 
نع هواه بقیْر هدع من الله», (اگر اين ِ دعوات خر | ۳۳ بگرده و 
نپذیرفتند, پس بدان که فقط از هواهای نفسانی خود پیروی می کنند و 
کیست گمراه تر از کیت که از هدایت خداوندی بی نصیب و از هوای 
نفس خود پیروی می کند. )(4) و مانند اين ایات در قران عزیز فراوان 


است. 
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1-. ص /26 

2 . نازعات / 38 - 41 
3- . جاثیه / 23 

4 . قصص /50 


ی رت ۱ ۱ هت یه ره کین این اخار کته ی ار 
ترا اه و اف و هی هفگن ایست که این ارت فا 
منع باشد که در روایت هست: «امرت ان لا اکف شعرا و لا ثوبا», «من 
دستور دارم که از رها شدن و رسیدن جامه و يا موی به زمین جلوگیری 
نکنم.» یعنی در وقت سجده نماز همچنین احتمال دارد به معنی جمع کردن 
باشد, یعنی دستور دارم که لباس های خود را هنگام سجده جمع نکنم و 
روی زمین برسد.و از اين قرار است آن حدیثی که نقل شده (موّمن برادر 
مومن است.) 

یکف علیه ضیعته: یعنی زندگی برادر خود را جمع نموده و مرتب می نماید. 
هدر خنیت. نفد اخنین آهده. که .فر مودم ات دمن فقی. ترستم..بزای 
بازماندگان.»«ضیعه را», یعنی تباهی و تلف شدن را. 

و اما توضیح لفظ ضیعته. این لفظ و لفظ «ضیاع» هر دو مصدر است. با 
تفاوت اينکه ضیعته مصدر عددی است. یعنی یک بار. این اصل معنای لفغوی 
است, ولی در غير معنای مصدری هم به کار برده می شود. 


ضیعه الرجل: یعنی زندگی و کسب و کار انسان مثل حرفه و صنعت و یا 
تجارت و زراعت و غير اینها و از این نمونه است ان حدیت. 

ای ی هس ی اس ری 
پایان مطالب و توضیحات کتاب لغت نهایه درباره این دو لفظ کفف و 
مولف: این جمله «الا کففت علیه ضیعته» احتمال دارد به چند وجه معنا 
شود : 

1) همان معنایی که از نهایه نقل شد, یعنی من (خداوند) زندگی و معیشت 
او را جمع می کنم و مرتب و منظم می نمایم. و اینکه با لفظ «علی» 
دارد. يا اینکه علی به معنای «الی» باشد. همان طوری که در نهایه ابن اثیر 
اشاره دارد, که در این صورت هم باز باید معنای جمع و انضمام را در بر 


داشته باشد. 


2) اینکه «کف» به معنای منع و جلوگیری باشد و «علی» به معنای «عن» 
و «ضیعته» به معنای ضایع شدن و تباهی باشد. یعنی من (خداوند) جان و 


مال و اولاد او 
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را و تمام چیزهایی را که متعلق به او است, از ضایع شدن و تباهیبازمی 
1۳ و شاهد این وجه و معناء رها است که خواهد آمد و صدوق رحمه 
الله علیه نقل کرده است و «کففت عنه ضیعته» که ان را با «عن» نقل 
کرده است. 


3) آنچه که بعضی از اهل تحقیق گفته و دیگران هم پسندیده و تبعیت کرده 
اند این است که «کفاف» در اینجا به معنای مقدار نیاز و احتیاج است. 
یعنی از زندگی مبارک و سعادت بخش, به مقدار حداقل نیاز به او خواهم 
داد. البته اين معنا بر حسب استعمال لغوی بعید است. 


ضقنت السماوات : این لفظ صیغه فعل متکلم وحده از باب تفعیل است. 
یعنی آسمان و زمین را ضامن رزق و روزی او می گردانم. کنایه از اين که 
اشایف ۵ وال خویی وراه اما وه ری مر دوه ان ین 
کنم. و بعضی این فعل را به صورت مفرد مونث غایب و ثلائی مجرد 
«ضمنت» می خوانند و کلمه «السماوات» را مرفوع به عنوان فاعل فعل 
می نمایند, یعنی اسمان و زمین, خودشان ضامن روزی هستند این هم 
معنای بعیدی است. (گرچه بعید نیست مانند جمله بعدی(انته 
الذنیاراغمه) که فعل ماضی در این جمله قطعا مجرد و غایب است). 


و کنت له من وراء تجاره کل تاجر: «وراء» بر وزن فعال که به نظر سیبویه 
ابی علی فارسی لام الفعاش همان همزه است., ولی در نظر دیگران از 
اهل ادب, لام الفعش یاء است (وری). و این کلمه ظرف مکان است هم 
به معنای جلو و هم پشت سر و «تجاره» هم که مصدر است. به معنای 
خرید و فروش به منظور سود بردن است و در معنای این قسمت از حدیت 
هم چند احتمال هست: 


1 اینکه به این معنا باشد که من در دنبال تجارت هر تاجری هستم که این 
تجارت را به سوی او می رانم و می برم (یعنی چون دل ها همه در قبضه 
قدرت و تحت اراده من است) من محبت و دوستی او را در دل تجار و 
خریداران قرار می دهم تا با ان کشش قلبی, به طرف او رفته و با او 


2) به این معنا که من خودم (خداوند) برای او به جای تجارت تجار هستم, 


چون هر بازرگانی برای سود دنیوی و يا اخروی (ثواب های آن جهان) 
معامله و تجارت 
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می کند و چون این انسان کامل از همه این مطالب روی گردانده و فقط 
مرا و خواست مرا می خواهد. من خود کفیل و متصدی سود او هستم که 
البته این معنای دقیق و ارزنده ای است که به فکر راه یافت, ولی فقط 
افرادی که به اعلی مراتب کمالات انسانی نائل شده اند و در طریق محبت 
الهی به عالی ترین درجات رسیده اند با این مطلب تناسب دارند 


3( معنایی که جامع بین این دو معنا باشد, بعنلی علاوه بر این که تجارت و 
خرید و فروش تجار را به سوی او متوجه می سازم. خود من هم (رضوان 
من) برای او هستم. 


4) آنچه که گفته شده (بعضی گفته اند) که هر کسی که در اين جهان برای 
هدف عالی آخروی تجارت و یا فعالیتی می کند, البته سود و بهره تجارتش 
را در ان جهان می یابد و حسنات و نعمت ها و ثواب های اخروی را به 
دست می اورد و در مورد چنین بنده ای, علاوه بر اینکه خداوند ان مزایا و 
ذات مقد سش را که درخور لیاقت و شاینشتکی این شخص باشد, برای او 
دارد.بنابراین معنای این حدیث دلالت دارد بر این که افراد زاهد که دل به 
این جهان نه بسته اند, در بهشت از نعمت ها و لذات روحانی نیز 
برخوردارند و این معنا با معنای سوم نزدیک است 


5) اینکه لفظ «وراء» به معنای پیش و جلو باشد (من در پیش و جلو روی 
(او هستم) یعنی من انیس او و یاور و دوستدار و محبوب او هستم, قبل از 
اینکه به نعمت های آخروی که هدف نهایی تجار اخرت است., برسد. یعنی 


من در این جهان هم با او هستم. پیش از اينکه به پاداش های آخروی 


بر لنند . 


6) باز هم گفته شد به این معنا که من خود برای او تجارت می کنم و به 
سود او معامله انجام می دهم مانند سود بردن و سود رساندن تمام تجار 
به او, اگر برای او تجارت و معامله کنند. البته این معنای ششم بعید است 


6 کافی: امام پنجم علیه السلام فرمود: «خداوند متعال می فرماید: 
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خواسته های خود مقدم ندارد, مگر اینکه من ژقذ کی او را تامین و مرتب 
می کنم,؛ اسمان ها و زمین را ضامن روزی او می نمایم و در دنبال تجارت 
هر تاجری, به سود او می پردازم.»(1) 


توضیح: معنای «بهاء» حسن و زیبایی است و منظور زیبایی و حسن معنوی 
است که عبارت است از داشتن صفات عمالیه. 


جعلت غناه فی نفسه: به این معنا است که من در باطن او حالت قناعت و 
اکتفا کردننسبت به آنچه را که به او عطار می کنم قرار می دهم, نه اینکه 
مال و ثروتش را زیاد کنم. چون شخص پروتمند. حریص و آزمند و از همه 
نیازمندتر است و بی نیازی واقعی, همان قناعت و بی نیازی درونی و 
باطنی است.بنابراین لفظ «فی» برای علت و به معنای «ل» به کار برده 
شده. زیرا آن حالت نفسانی و قناعت علت و جهت بی نیازی او شده 
است, گرچه احتمال بعیدی دارد که به معنای ظرفیت باشد. 


همته: به معنای عزم و تصمیم و توجه قلبی است.؛ بیعنلی اراده و تصمیم او 
را در امور اخروی قرار می دهم که در این جمله هم «فی» برای افاده 
اف ها تا هر 
امور آن جهان منحصر است و همت و عزمش هیچ وقت متوجه به دست 
اوردن دنیا نمی شود. 


7 کافی: محمد وابشی گوید: از حضرت صادق علیه السلام شنیدم که 
می فرمود: «بترسید از هواهای خود. همچنان که از دشمنان خود می 
هراسید. هیچ دشمنی برای مردان. سرسخت تر از پیروی هواهای نفسانی 
و از محصول زبان های انها نیست.»(2) 

توضیح: «احذروا اهوائکم»: «اهواء» جمع هوی است و این لفظ مصدر 
است برای هوی, مانند «رضی» یعنی دوست دارد و علاقه مند است. پس 
معنای مصدری یعنی دوست داشتن. ولی تدریجا این کلمه به معنای ان 
چیزی که مورد علاقه و دوستی 
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انسان قرار گرفته, چه نیک باشد یا بد. استعمال شده و بعدا در مورد 
چیزهای بد, کثرت استعمال پیدا کرده است. 


جوهری(1)گفته: «هواء» به هر محل خالی و فضای تهي اطلاق می شود و 
در آیه قرآن که هست:«: اد نتم قواث». یعنی دل های آنها از عقل و فهم و 
خرد خالی و تهی است. و هوی با الف کوتاه و خر به معنای خواهش 
نفعس است و در جمع بندی,«اهواء» و «هوییهوی» به کسر عین الفعل در 
ماضی. یعنی دوست داشت. اصمعی گوید هوی به فتح وسط, «یهوی هویا» 
بعنی از بالا به پایین سقوط کرد. راغب اصفهانی گوید هوی تمایل نفس 
ِ به سوی شهوت و هوای به این معنا؛ءدرباره نفسی که به طرف 
ت تمایل دارد گفته می شود. و جهت اینکه این گونه تمایل نفسی را 
3 1 از این نظر است که صاحبش را در اين جهان به سقوط کشیده 
و در دره بدبختی می افکند و در آن جهان به وادی دوزخ پرتاب می کند. و 
خداوند متعال پیروی و متابعت از هوی را شدیدا نکوهش کرده. مانند این 
آیات: «ا قرأیّت من ائحَدٌ الهَة قواخ », (آیا بدبختی آن کس را که هوای 
خود را خدلی خود قرار دادو است دیدی؟ 2(1) و باز فرموده: «و لا نیع 
وی قَیِْلَکَ عَن سَبیل اللّه», (از هوای خویش پیروی مکن که در این 
صورت, 0 3(۲) و باز فرموده: «و ایب هواه 
و کان أمبخ فژطا», [متابعت مکن کسی را که غافل کرده ایم دل او را از 
یاد خود و دنبال هوای خود را گرفته و راه و روش او تعدی و تجاوز به 
چقوق و حدود الهی, است. +(4) و باز فرموده: 5 لین اعت أَمَواءهم بَعد 
الذی جاءک من العلم», ای رسول ما اگر از خواهش ها و هواهای آنان 
پیروی نمایی بعد از اينکه علم و دانشبه تو داده ایم. 3(1) ... و اینکه در این 
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آیه اهواء به لفظ جمع به کار رفته, از این نظر است که مردم هواهز و 
تمایلات گوناگون دارند و هر کسی هوی و تمایلی غیر تمایل شخص دیگر 


دارد. 


علاوه بر این تمایلات شخصی یک انسان, نهایت و آخری ندارد وم در 
تزاید است.بنابراین متابعت و پیروی از خواهش های آنان, نهایت گمراهی 
و کمال حیرت و ی است. و باز فرموده: «و لا نیع أمُواء الذين لا 
یِعْلْمَّون», (لز هواها و خواسته های جهال و نادانان پیروی مکن. 1(1) و باز 
فرمود: «کالذی اسَتَهْوَئَةٌ الشیاطین فی لرض» [مانند کسی, که از اثر 
متابعت هوي شیاطین 2 را ربوده اند. )(2) و باز فرمود: «و لا تَیعُوا أَمُواء 
قوّم قَدٌ صَلوا من قبل», ( از خواهش ها و هوای ند نفس آنهایی " که دیر 
زمانی است, در گمراهی هی هستند پیروی و متابعت تتمایید 2(6) و باز 
فرموده: «فْل لا ]" یعْ أهُواءکم قذٍ صَللث اذا». (بگو ای پیامبر که من از 
خواهش های شما هرگز پیروی نمی کنم که در این صورت کمراه چواهم 
شد. 4(۸) و باز فرموده: «و لا تنیع أَمَواءهم و قل ات بما ال اللّه من 
کتاب». (از خواسته های نفسانی و پیشنهادهای آنان پیروی مکن و بو من 
بآنچه پروردگار نازل نموده ایمان دارم. 5(۸) و باز فرموده: و من اصَل 
مِمّن ابع واه بقیّر هدی من الله», (کیست گمراه ثر از آن کنین. که 
هدایت الهی را نادیده گرفته و از هوای نفس خود پیروی نموده. (6)(پایان 
سخنان راغب) 


مولف: البته روشن است که هواهای نفسانی, یعنی آنچه که انسان تمایل 

به انهادارد را نمی توان همه را یکسره زشت و نکوهیده دانست. هم چنین 
تیار چیزهایی را که انسان تمایل به آنهاندارد, به طور کلی خوب و 
پسندیده شمرد, بلکه ملاک و میزان در بدی و خوبی خواسته ها آن بیاتن 
تفت کفتنن فصل مامت دیا کفنه شید ان 
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این است که آنچه را که انسان با انگیزه شهوت و خواهش نفس و به 
مر لت کین اجان مم‌ هس ان تا در رشن مور 
دنیوی باشد و هیچ گونه قصد خدایی و انگیزه الهی در آن نباشد. البته چنین 
عملی و تمایلاتی هوای مذموم و تمایل نکوهیده ای است. 


و این شخص از نفس سرکش و اماره متابعت و پیروی می کند. اگرچه به 
صورت و بر حسب ظاهر. نفس خویشتن را از بعضی از خواسته ها 
بازداشته و جلوگیری کرده باشد, مانند کسی که به منظور شهرت یافتن در 
غیادت: و .هد وحلت: بوحه‌هردم تادان ه یه تست آوردن هر یدان : 
غذاهای لذیذ را نمی خورد و از خوراک و پوشاک و لباس معمول خودداری 
مب وه ورس یی و روزه تفن وشوو ورام 
می نماید. 


و اگر , به منظور امتثال فرمان خدا و به دست آوزدن رضایت و خوشنودی 
او باشد. اگرچه آن عمل خود یت 4 جوابسه های نفسانی و طبیعی 
نیست.. ی رو و می اس اروت اينکه تیور ار افز. 
به خوردن و آشامیدن کرده و يا به منظور تجدید قوا و به دست آوردن 
نیروی بدن جهت عبادت و انجام وظیفه. و یا کسی که با همسر مشروع 
خود امیزش می نماید از جهت اینکه خدا دستور داده و یا به منظور تولید 
نسل و پیدایش فرزندان صالح و شایسته و از نظر اینکه خود را از عمل 
حرام و نامشروع باز دارد. بنابراین گرچه این گونه افراد از اين گونه کا 
لذت برده و کامیاب می شوند. ولی هدف انان از این کارها, فقط صرف 
کامجویی و لذت بردن نیست. بلکه در عین حال اهداف انسانی و مقاصد 
عالیه الهی دارند. اگر واقعا چنین باشد و از قبیل تسویلات نفسانی و خدعه 
و فریب شیطانی و گول زدن انسان خودش را نباشد, و اگر هم منظور آنان 
از انجام این کارها و از این لذت بردن ها مقاصد عالیه نباشد, بالاخره 
معذب و معاقب نیستند. در صورتی که حلال باشد, ولی باید متوجه شد که 
اطاعت و پیروی از هوای نفس و اجابت زیاد خواسته های آن, به انجام 
امور شبهه ناک می کشاند و کم کم به طرف مکروهات و بعد از آن در 
دایره محرمات قدم می نهد و کسی که به 
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مرز محرمات [ قرق گاه الهی نزدیک شود, در معرض عبور از مرز و وارد 
شدن در قرق گاه قرار می گیرد. 


تمایلدارد و از ان لذت می برد, نکوهیده است و لازم است از ان اجتناب 
کند. چون می بینیم بسیاری از علما و دانشمندان, از علم و فهم و دانش 
خود لذتی می برند خیلی بیشتر از لذت بردن فساق و اهل گناه از فسق و 
گناه خودشان. و بسیاری از اهل عبادت انس و الفت مخصوصی با عبادت 
پید | کرده اند, به طوری که اگر احیانا موفق به انجام آن نشوند, جدا| ناراحت 
می شوند و رنج می برند. همچنین هر چیزی که نفس انسان به آنمیل 
ندارد و نمی خواهد, این طور نیست که آن چیز خوب و انجامش مطلوب 
باشد, مثل خوردن مدفوعات و یا زنا کردن با کنیز زشت رو و بد منظر. 
گاهی هم لفظ هوی در مورد انتخاب آیین و روش باطل و نظریه ای که بر 
پایه برهان و منطق و بر اساس قرآن و سنت نباشد به کار برده می شود, 
مانند مذهب های باطل مخالفین و آرا و نظریات و بدعت های آنان که آنها 
همه از جهت پیروی از هوای نفس و متابعت از افکار باطله بر خلاف حق 
پدید می آید. همان طور که آیات قرآنی که قبلا ذکر شد, شاهد و دلیل این 
نطات: ات سای ای اگر از هوای نفس به طور کلی و مطلق مذمت و 
ی ار ها وا ات 
دید و حکومت عقل و خرد است و چون غالبا هوای نفس بر خلاف عقل و 
شرع است.؛ در لسان آیات و اخبار به طور اطلاق و عمومی و کلی مورد 
نکوهنش قرار گرفته. است. و با آينکه متظور از «نفس»: آن تفسی, است 
که عادت به زشتي دارد و انسان را به بدی و فساد دعوت می کند, که از 

چنین نفسی در قرآن به نفس اماره بسوء تعبیر شدو, همچنان که فرموده: 
و اللْفْسَ اسان بالسوء الا ما رحم تن مسلها نفس سرکش به بدی 
ها فزحان می هد کر ایگه لیف« داوتد شامل ال شود.و اسان ۱ 
یاری نماید. )(1) نه ايینکه منظور تمام اقسام و مراتب نفس باشد چون 
نفس لوامه و يا مطمئنه که قطعا نکوهیده 
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نیست بلکه با ارزش و مورد تجلیل و تکریم است. و يا اینکه لفظ هوی بر 
حسب استعمال شرعی, برای حالت بد و معصیت و گناه و امور زشت که 


مورد خواهش نفس است اسم شده و همین طور اراعنی این ها فتهداهت 
استدلال حق و صحیح. 


توضیحجمله ای که در این روایت بود (هیچ دشمنی برای مردان سرسخت 
تر از نفس نیست) این است که هر دشمنی غير از نفس تبه کار ار فرضا 
زیانی به انسان برساند. زیانش مربوط به دنیای انسان و منافع مادی فانی 
شونده است. ولی ضرر و زیان نفس. راجع به اخرت است که اصلا پایانی 
ندارد و باقی است. و باز جمله ای در روایت که محصول زبان را هم از 
دشمنان شمرده بود(حصائد السنتهم) 


در کتاب نهایه روایتی در این باره نقل کرده است به این تعبیر که «و هل 
یکت النّاس علی مناخرهم فی الثار الا حصائد السنتهم», یعنی «آیا جز درو 
شده و محصول زبان ها, چیز دیگری مردم را با چهره و صورت در آتش به 
رو.فف آفکند ۱ نعتن. همان سخنان.بیهه‌دهته خباتیار کة آنها را تریدهت هخا 
کرده مرتب می نمایند.«حصائد» جمع «حصیده» است و سخنان به زراعت 
درو شده تشبیه شده و زبان و مخارج و مقاطع حروف به داسی تشبیه 
شده که زراعت به وسیلهان چیده و درو می شود. 


طیبی گوید حصائد زبان ها یعنی سخنان قبیح و زشت آنان, مانند کفر و 
نسبت زنا دادن و غیبت.جوهری گوید حصدت الزرع و غیره و «احصده 
را را ی رف او رو 
و حصیده» گویند. و «حصائد السنتهم» که در حدیث آمده, منظور سخنان 
یاوه و بیهوده ای است که درباره مردم گفته می شود و با زبان بر آنها 
قضاوت می کند. 


0 کافت: خضنت بافر غلیه الشلام قرموت سول خدا ضلی الله علیه و 
آله می فرمود: «خداوند متعال چنین اعلام فرموده که قسم به عزت, 
جلال, کبریا, نور, علو و ارتفاع مکان خودم که هیچ بنده ای هوا و خواست 
خودش را بر اراده و خواسته من مقدم ندارد, مگر اینکه من به کیفر این 
عمل, کارهای او را پریشان سازم.» 


شئّت علیه امره: و زندگی دنیای او را بر او دشوار نمایم. 
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لبست علیه دنیاه: و قلبش را به دنیا مشغول دارم. 


ای ها ار آسوا اس اک کر ون ات آن 
ادا ای مت ی ماه هن 
که هر بنده ای که خواست مرا بر خواسته خود مقدم دارد. من ملائکه خود 
را حافظ و نگهبان او می کنم. اسمان و زمین را کفیل روزی او قرار می 
وا ایام ما ار ها ور 
نهایت ذلت و تسلیم. به او رو می اورد.»(1) 


توضیح: ذات اقدس الهی به منظور تاکید مطلب و قطعیت مفاد و معنای 
روایت و تثبیت آن در دل شتتهوند کان: سوگندهایی ۳ فر موده. اول سو گند 
به عزت است و عزت یعنی نیرو و قوت و غالب و قاهر بودن, در مقابل 
ذلت و زبونی و به معنای مثل و مانند نداشتن. 


سوگند دوم به جلال خود است و آن به معنای منزه و پیراسته بودن از 
توادض و کمنوه هاست: با یه انن.مضا که تقول و افکان مخلوق: بة دات:ا و 
راه ندارد, پا ان قدرت مطلقه که هر قدرتمندی در برابر او کوچی و ناچیز 
است. سوگند سوم به عظمت و بزرگی اوست و منظور. عظمت مقام و 
مرتبه است که هر صاحب مقامی در برابر او ذلیل و زبون است., يا مقصود 
این است که 1 ذات مقدس, برتر از اين است که احدی به حقیقت 
صفاتش پی برد. سوگند چهارم به کبریای اوست و مقصود از کبریا, این 
است که کلیه موجودات مقهور او هستند و او بر همه قاهر و غالب است و 
همه آنها در مقابل اراده و مشیت او تسلیم هستند. سوگند پنجم به نور و 
روشنایی است و آن عبارت از هدایت و راهنمایی اوست که تمام 
موجودات اسمانی و زمینی از هدایت تکوینی و تشریعی برخوردار هستند و 
در اثر ار راه کمال و سعادت خود را به روشنی دیده و مسیر رشد و 
صلاح خود را دریافته اند. همان گونه که به وسیله نور ظاهری, راه را می 
بیند. ی اه ارات ما ام اس ۱ 
اقدسش بلندتر از 
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این است که عقول و افکار و افهام به آن برسد, يا مقصود این است که 
چون او علت العلل است. فوق جمیع ممکنات است., يا اينکه او متعالی و 
ریا این ات کسصت سصیات تاه واه مد کات اس ی 
هفتم به ارتفاع مکان است و این به معنای برتر بودن از این است که 
توصیف و تعریف گویندگان بتواند او را توصیف کند, و شاید بعضی از این 
جمله ها تاکید و توضیح جمله دیگر باشد. 


« لا پوثر عبد هواه علی هوای»: تفن ازخه را که دوست می دارد, بر آنچه 
که من رضایت دارم و دستور و به او_ فرمان داده امانتخاب نمی کند و 
مقدم نمی دارد. مگر اینکه .من به کیفر آن (شتت علبه امره)ء وضع زند کی 
اش را ترتشانرفی. کردانم لفظ «شتت» هم به صیفه ثلائی مجرد خوانده 
می شود و هم مزید فیه از باب تفعیل. در قاموس است «شث يشث و شتا 
و شتاتا و شتیتا» به معنای_متفرق و پراکنده کرد و پراکنده شد است., مانند 
«انشت و تشتت :و شسنه الله و اشته.»(پابانعبازات: قاموسن) 


مولف: «من تشتت امره» (کارش پریشان گشت) یا کنایه از سرگردانی 
شخص در امر دین خود است - چون افرادی که تابع هوا و هوس و پیرو 
افکا ر باطل باشند, در راه های ضلالت گمراه و در طرق گمراهی سرگردان 
هستند - يا کنایه و اشاره است به اینکه این چنین مردمی, کارهای دنیوی و 
زندگی شان منظم و روبه راه نیست. چون کسی که در صدد رسیدن به 
شهوات و هواهای نفسانی باشد, قدرت تفکر و دوراندیشی را ندارد. در 
نسیجه وضع زندگی و کسب و کارش مختل و در هم می شود و خداوند 
برکت را از آنچه که دارد, ۳:0[ 
باتکها رفضای وم اه هو ی لیم وتان باکنه خعاه او مش 
شود و بنا و سوم (اعم از امور معنوی و مادی) تخصیص پس از 
تعمیم است. (اول به طور عموم فرموده تمام امورش را پریشان می 
نمایم و بعدا مخصوصا زندگی دنیوی را نام برده است.) 


و لبست علیه دنیاه: یعنی در هم و پریشان و دشوار می نمایم بر او دنیای 
او راء و راه رهایی از مشکلات را بن او نی:می. از در مصباح گوید 
«لبست الأمر لبسا» از باب ضرب (ثلائی مجرد) یعنی کار را در هم و 
مشتبه ساختم و در قران است«5 
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ما و (یکی کر سا بافیری ارس ره ها دی 
فرستادیم, او را به صورت انسان قرار می دادیم و در نتیجه همین التباس 
و اشتباهاتی را که دارند و بهانه جویی درباره پیامبران که می نمایند برای 
آنفا تن فی آمردیم) و در صورت تشدید باء (از باب تفعیل),مبالفه و تاکید 
همین معنا می شود و گفته می شود دقی مر لیس و نسم به ضم ول 
یعنی در فلان کار اشکال هست. و «التبس الأمر» یعنی کار مشکل شد, 
«لابسته» یعنی با او مخالطه و آمیزش دارم. 


راغب در مفردات گوید: اصل معنای «لبس» پوشیدن چیزی است و در 
امور معنوی به کار می رود و گفته می شود کار اویرا مشتبه و پنهان 
نمودم. و خداوند فرموده است: «چ للبَسَّنا هم ما تون و لا تسه 
الحق بالباطل». ([,حق و حقیقت را با پوشش باطل می پوشانید. )(2)«لم 
تشن الق بالباطل» (چرا حق را پا , پوشش باطل می پوشانید. 4 
(3)<«الذین منوا چ لم 1 اِیماتَهم بظلّم», (آنانی که ایمان آوردند و 
و و 4(۲) و گفته می شود 
«فی الأمر لبسه» یعنی در آن کار اشتباه هست و «لابست فلانا» یعنی 
3 


و شغلت قلبه بها: یعنی این شخص هميشه در فکر دنیا و در یاد آن می 
شود و اصلا توجهی به آخرت و فکر آسایش آن جهان را ندارد, و در دنیا هم 

به آمال و آرزوی خود نمی رسد, در نتیجه در هر دو جهان زیانکار می گردد 
وان همان بدبختی و شقاوت آشکار و روشن است. 


استحفظته ملائکتی: یعنی فرشتگان را دستور می دهیم که او را از تباهی و 
هلاکت و زیان در امور دینی و زندگی دنیوی نگهداری نمایند 
و کقلت الشماوات و الأرض رزقه: که معنای آن گذشت. 
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1- . انعام / 9 
2-. بقره / 42 
3- . آل عمران / 71 
4- .انعام / 82 


ضمنت : : یعنی آسمان و زمین را ضامن و کفیل روزی او می گردانم. کنابه 
از اينکه اسباب و وسایل روزی او را از اشمانهرهین فزاهم عی. کردانم: 


و کنت له من وراء تجاره کل تاجر قبلا: گفته شد که این جمله را می توان 
به چند وجه معنا کرد. اول این بود که من دنبال تجارت تجار هستم و این 
تجارت ها را به سوی او سوق می دهم. یعنی دل های تجار را به سوی او 
قنعطایت. ساخته: و دی دل آنها این فعر را گرار هی دهم که همین از یود 
1 به او بپردازند. دوم انبعه من توق نی کر ای تم رت عون کلم به جای 
اه ۱0 ۱ ۱ 1۱ 
منافع زوال و فنایذیر تجار است. به عبارت دیگر در تجارت معنوی و 
حقیقی. من مقصود و هدف او هستم, در مقابل مقاصد و اهداف دبیوی 
تجار که نه تجارتشان سود مند است و نه از هدایت الهی برخوردارند. 
چهارم اینکه من علاوه بر اینکه تجارت و معاملات مردم را به سوی او 
سوق می دهم. قرب و نزدیکی و رضوان خود را بهره او می سازم که در 
نتیجه سود و بهره هر دو جهان نصیب او خواهد گشت و این است تجارت 
پر لسود. 


و اتته الذنیا و هی راغمه: یعنی ذلیلانه در مقابل او تسلیم است. منظور این 
است که دنا به آسانی و بدون زحمت و تحمل ذلت و پستی به دست او 
صف ایه انبم این ماشسته که دا مر کی دنا انکه از ظر چن 
شخصی پست و بی ارزش است - به او روی می آورد, يا به اين معناست 
که دنیا و زندگی دنیا, با اینکه قاعدتا نباید به دست چنین شخصی باشد و 
چون به اسباب وسایل دستیابی به آن توجه نکرده و راه های تکثیر ثروت را 
نمی پیماید, در عین حال دنیا باور می کند. و این معنای سوم گرچه معنای 
لطیف و دقیقی است.؛ ولی بعید است (البته اين معانی سه گانه از جهت 
اختلاف معانی راغمه است). چون در قاموس گوید «الرغم» که راء آن سه 
جور خوانده می شود, به معنای کراهت داشتن و بی میل بودن و «مرغمه» 
هم به این معنا است. رغمه بر وزن علچه و یا بر وزن منعه, یعنی کراهت 
پیدا کرد و او را نپسندید. رم انقی له با خر کات فتة کایه راغ چنیا 
کراهت و بی میلی بینی من 
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رکامست او ها عم | ی اه یسوط تیا شا 
خال آم کروتود رخ بعنی بر خلاف انار ادف مکصه‌ضا بزای بر اختی او 
کاری را انجام دادم. (پایان کلام قاموس) 


و ذرکتاب نهایه کوید هارغم الله انقه» یعنی خداوند بیتی او را به زوق خای 
اورده است, چون «رغام» به معنای خاک است. البته این معنای اصلی و 
لغوی این جمله است. اما در موارد ذلت و زبونی و ناتوان شدن از گرفتن 
حق و تسلیم شدن با کراهت و بی میلی به کار می رود. 


19 کافی: امیر مقمنان علیه السلام فرمود: «فقط دو چیز است که از 
خطر آنها بر شما می ترسم: پیروی از هوای نفس, آرزوی دور و دراز. اما 
متابعت از خواسته های نفسانی, انسان را از حق بازمی داردء و اما آرزوی 
دراز, اخرت را فراموش می کند.»(1) 


توضیح: اما بازداشتن هوای نفس انسان را از حق, از این نظر است که 
علاقه و محبت به دنیا و لذت های آن. چشم دل را از دیدن حق و درک 
ری دا ام چون حق و باطل 
نقطه مقابل هم هستند و دنیا و آخرت. مانند دو هوو از یکدیگر گریزانند و 
ی ی 
دنیا و لذت های ان, باعث می شود که باطل در نظر وی به صورت حق و 
صحیح جلوه کند و در نتیجه واقع و حقیقت را نبیند و درک نکند, يا اينکه 
اساسا برای اینکه به لذت و هوس خود برسد., دانسته و فهمیده حق و 
حقیقت را انکار کرده و در مقابلش جبهه گیری می کند. . صورت اول مانند 
توده عوام و مردم کوته فکر از اهل باطل. صورت دوم مانند علما و 
دانشمندان آنان هستند. و طول امل (آرزوی دراز) یعنی تصور و گمان 
باقی ماندن در دنیا و انتظار رسیدن به لذتها با آرزوهای ابلیسی و دروغین, 
باعث فراموشی آخرت و وقایع وحشتناک آن جهان می گردد. دا تیه در 
فکر آخرت و اعمالی که در آنجا سودی داشته باشد و انسان را از گرفتاری 
ها و شداید اخروی نجات دهد نمی باشد. اما اینکه وجود پاک و مقدس امیر 
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1-. کافی 2 : 336 


مومنان خوف و ترس از اين دو عامل را به خود نسبت داده, از این نظر 
است که حضرتش بزرگ موّمنین و متصدی اصلاح حال آنان و سرپرست 
آنها قر آموز ژنددی و راهنما و دعوت کننده آنهاست به آنچه که در امر 
آخرت مفید و نافع است. 


به من فرمود: «بترس از بالا رفتن سهل و اسان, در صورتی که پایین امدن 
و سقوط از آن دشوار و ناراحت کننده باشد.» 


و نیز گوید: حضرت صادق علیه السلام مکرر می فرمود: «هیچ گاه از نفس 
سرکش و خواسته های آن غافل مباش. یا به این معنا که هیج گاه نفس 
خود را با هوا و خواسته آن دمساز مکن؛ , چون هواهای نفسانی, همان نفس 
را به پستی سقوط و هلاکت می افکند و رها کردن نفس را با لذت ها و 
خواسته ها (که هر چه می خواهد انجام دهد) موجب اذیت و رنج نفس 
خواهد شد و بازداشتن نفس از انچه می طلبد. درمان مرض و بیماری 
نفس است. »(1) 


توضیح: در روایت اول لفظ چنین است: «اق المرقی السشهل». «مرقی و 
مرنفی و مرفاه» محل ترفی و بل رفتن است که همه آز ریشه ترفی 
گرفته می شود. 1 مثلا می گویند«رقیت السْلم و الجبل و الشطح», بیعنلی 
بالای نردبان يا بام يا کوه رفتم. و «منحدر» که در روایت ت است. محل پایین 
آمدن. از «اتحدار» که: به معتی نزول و بابین آمدن است. و «وعر» که باز 
در روایت ت است, به معنای سخت و دشوار, در مقابل سهل و آسان است. 
جوهری گوید «جبل و عر و مطلب و عر» با سکون عین. اصمعی گوید 
«وعر» به کسر عین نخوان. 


و | 


و رسیدن به آخرین_ لذت ها باشد, زیرا این گونه چیزها گرچه ممکن است 
به آسانی به دست آنخ ولی عاقبت و پایان دی دارند و رهایی از گرفتاری 


و نتایج شوم آنها در نهایت سختی و 
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دشواری است. خلاصه مطلب اينکه متأابعت و پیروی از نفس در خواهش 
های ان اه هن تس از این خواهش و خواسته, به خواسته بعدی گام نهادن؛ 
گرچه هر یک از آنها در نظر انسان کوچک و ناچیز است و به آسانی به 
دست می آید, ولی هنگام مرگ که همه آنها را یک جا می خواهد رها کند و 
از آنها بازجویی شود, بسیار دشوار و ناگوار است.بنابراین چنین شخصی 
مانند کسی است که با حیله و نقشه های مخصوصی کوه پیمایی می کند و 
بالاخره خود را به قله کوه می رساند, ولی پس از رسیدن به قله کوه, در 
راه پایین آفدن متخ مرت ردان ی ماند. بعلاوه این مقام ها و این 
درجات بی ارزش و پست را در این جهان تدریجا و با طول مدت به دست 
اورده. ولی هنگام مردن به ناچار تمام انها را یک مرتبه از دست می دهد. 
لذا سکرات مرگ و بریدن از اين همه بستگی ها, خلت کات مه شهار 
غف رود وهگامی کم آترین لصفم رس وان سفوط نماید از 
ترجه و له ی ی ی 
در قوس صعود قرار گرفته و درجات و مقامات دنیوی را بالا می رود, ِ 
تزولی, وا هم از تظر دور نداردهو ون شداید.ومشکلات: سقوظ وربا ین آمدن 
نیز تامل کند و خیلی زیاد و بیشتر از مقدار نیاز و ضرورت بالا نرود. این 
تتففی کر ان اماخخایه ارفلام اه بر مک اه اما ده 
وجه که گفته شد, تنظیر و تمثیل زیبا و لطیفی است و از رساترین و 


هدز تغضی از که ها «انف ی با با امدم و ظاهرا! از اشتبام تویشتند ان 
است. و از این نسخه است که بعضی از شارحین «اثقی» به صیغه اسم 
تفضیل خوانده و «مرقی» به صیغه اسم مفعول و «السهل» را مرفوع 
خوانده اند که خبر مبتداء که اتقی است بشود که معنای روایت چنین شود: 
«خطرناک ترین مواضع بالا آسان آنها است.» و يا اینکه اتثقی به صیغه 
متکلم وحده باشد و کلمه السهل هم منصوب که صفت مترقی بشود. به 
اين معنا که: «من می ترسم از بالا رفتنی که اسان است.» البته این دو 
معنای اخیر بعید است. 
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جمله « لا تدع اللفس و هواها» که در روایت است, یعنی نفس خود را به 
۱ کب ۱ 
لذات نابودکننده و پست. رها مکن که همین خواهش ها عامل هلاکت 
اخروی و شقاوت او خواهد شد. در قاموس گوید «ردی فی البتر» بعنی 
سقوط کرد در چاه, مانند «تردی و ارداه و رذاه» (از باب تفعل و افعال و 
تفعیل) و «ردی» مانند رضی به معنای هلک و «رجل رد» به معنای هالک و 
نابودشونده است. و کلمه «اذاها», « اذی» به انچه که موجب ناراحتی 
انسان شود. از بیماری و پیشامدهای بد و چیزی که کثیف و مورد نفرت 
باشد گویند. و در بعضی نسخه ها به جای «اذاها»,«داوّ‌ها» (یعنی بیماری و 
درد) آمده است و این نسخه از جهت تناسب لفظی و معنوی, با کلمه 
«دوائها» بهتر است. در قاموس گوید دواء با حرکات سه کانه دال. درمان 
بعنی دارویی است که وسیله معالجه می باشد و اگر بدون مد خوانده شود 
(دوی), به معنای مرض و بیماری است. 
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باب چهل و هفتم : درباره اهمیت و بیان اطاعت و فرمانبری از خداوند و از رسول خدا و ائمه اطهار 
علیفم الظلام و سیم وحن در برایر آبان قنچی از بحلق.و تافرمای آنان و بوی گردانیدن از کسار 
آنان ه افیت: آنان 


- قالوا سَیغنا و أطغنا.(1) 
[گفتند: «شنیدیم و گردن نهادیم. ) 
- فُل آطیغوا ال و اللسول قان ولا قاّ ال لا بْجثٌ الکافرین.(2) 


اکوتخوا هافر ااو را اظاعت کنیس یر وم ردان شنم قطعا 
خداوند کافران را دوست ندارد. 4 


- و آطیغوا ال و السَول لَعلَکَم #وحمون.(3) 

[خدا و رسول را فرمان برید, باشد که مشمول رحمت قرار گیرید. ) 
ص: 0ظ_1 

1- . بقره / 285 


2 . آل عمران / 32 
3- . آل عمران / 132 


- و من تلع له و رشو له غ جات تجری من تختها الائهاژ خالدین _فیها و 
ذیک العَوَرٌ الْعَظیمْ و من بَعص الله و رَسُولة و یِتعةً خدُودة بُدْخِلهْ ناراً خالدا 
فیها و له عغذاب مَهین.(1) 

(اینها احکام الهی است, و هر کس از خدا و پیامبر او اطاعت کند. ۰ وی را 
به باغ هایی درآورد که از زیر [درختان ] آن نهرها روان است. در آن 
جاودانه اند, و این همان کامیابی زر ستاو هر کنر از خدا و پیامبر او 
نافرمانی کند و از حدود مقرر او تجاوز نماید, وی را دز این درآوزن. که 
همواره در ان خواهد بود و برای او عذابی خفقت آور است. 1 


- چ لو أَمْم قالوا سَمغنا و أَطَعْنا و اسْمَعٌ و ابْظزنا لکان حَیراً لَُم.(2) 


و اگر آنان می گفتند: «شنیدیم و فرمان بردیم» و بشنو و به ما بنگر», 
قطعاً برای آنان بهتر و درست تر بود. ! 


-0 
۶9 


- یا أّا الُذین آمَئوا آطیقوا الله و آطیغوا الشول 5 آولی افر ملک مان 
تنازغتم فی شی, ء قَرَدُوو ای ۷ و الَسول اِنْ کم توْمنُون بالله و الیو 


الاخر ذلک حَیرْ و5 احنرا تأویلا 3(۰) 


(ای کسانی که ایمان آورده اید, خدا| را اطاعت کنید و پیامبر و اولیای امر 
خود را [نیز ] اطاعت کنید. پس هر گاه در امری [دینی ] اختلاف نظر یافتید, 
ای او ات اه ات 
پیامبر [او ] عرضه بدارید, این بهتر و نیک فرجام ۱ 


- و من بطع اللّه و الشول قأولیک مع الذین آلعم اللّهْ له من الَشّن و 
ال اا الال ‏ 9 


15 


1- . نساء / 13 - 14 
2 . نساء / 46 
3- . نساء/ 59 
4 . نساء / 69 


[و کسانی که از خدا و پیامبر اطاعت کنند, در زمره کسانی خواهند بود که 
خدا ایشان را گرامی داشته [یعنی] با پیامبران و راستان و شهیدان و 
شایستگانند و آنان چه نیکو همدمانند. ! 


- د ثم سنا و آطعنا.(2) 
(آن گاه که گفتید: «شنیدیم و اطاعت کردیم.» ) 


- و أَطیعُوا ال و آطیفُوا الرْسْول و اْدَروا قان ول قاعلَقوا أنما غلی 
رشولتا الْبَلاء ای ,(2) 


و اطاعت خدا و اطاعت پیامبر کنید و [از گناهان ] بر حذر باشید. پس اگر 
روی گرداندید, بدانید که بر عهده 0 ماء فقط رساندن آپیام ] | آاشکاه 


ات ۱ 
- و آطیعُوا اللة و رَسُولة ان کنتَمْ مُوْمنینَ.(3) 
آماکز ابمان تایه ادا م ساضبرش اظاغت کین ۱ 


- با ها لین وا آطیُوا ال و سول و لا تلا عََهْ و نم تسمَغون و لا 
تکوئوا کالذین قالوا سَمقنا و هم لا بَسْتَغُون.(4) 


(ای کسانی که ایمان آورده اید, خدا| و فرستاده او را فرمان برید و از او 
روی برنتابید در حالی که [سخنان او را] می شنوید. و مانند کسانی مباشید 
که گفتند: «شنیدیم» در حالی که نمی شنیدند. 1 


- و بُطیغون اللَة و رَسُولَة ولیک سَتَوَفهم اللَ.(5) 


و از خدا و پیامپرش فرفان: می برند. آبانند. که خدا به. ژودی مشمول 
رحمتشان قرار خواهد داد. 4 


ص: 152 
1- . مائده | 7 


2 . مائده/ 92 
3- . أنفال / 1 


4- .انفال / 20 - 21 
5- .توبه / 71 


(و می گویند: «بره خدا| و پیامبر [او ] گرویدیم و اطاعت کردیم. ند آن گاه 
دسته اعد از اشان,نسن, او ایم:|اقرار | ووق رم گردانتد. ورانان موم 
نیستند. و جون به سوی خدا| و پیامبر او خوانده شوند, ۳ میان آنان داوری 
کنم تا گام دسته.آی: از آماووی ترمی تایند, و .اکر حون به حانت: آانشان 
باشد, به حال اطاعت به سوی او می آیند. آپا در دل هایشان بیماری است., 
پا شک دارند, پا از آن می ترسند که خدا و فرستاده اش بر آنان ستم 
ورزند؟ [نه, ] بلکه خودشان ستمکارند. گفتار مقمنان- وقتی به سوی خدا و 
پیامبرش خوانده شوند تا میانشان داوری کند- تنها این است که می گویند: 
«شنیدیم و اطاعت کردیم.» اینانند که رستگارند. و کسی که خدا و 
فرستاده او را فرمان برد, و از خدا بترسد و از او پروا کند انانند که خود 
کامیابند. و با سوگندهای سخت خود به خدا| سو گند باد کردند که اگر به انان 
فرمان دهی. بی شک [برای جهاد] بیرون خواهند امد. بگو: «سوگند 
مخورید. اطاعتی پسندیده [بهتر است ] که خدا به آنچه می کنید داناست.» 
بگو: «خدا| و پیامبر را اطاعت کنید. پس اگر پشت نمودید, [بدانید که ] بر 
عهده اوست انچه تکلیف شده و بر عهده شماست انچه موظف هستید. و 
اگر اطاعتش کنید راه خواهید یافت, و بر فرستاده آخدا] جز ابلاغ آشکار 
[ماموریتی ] نیست. خدا , به کسانی 


ص: 53 1 


50 


از شما که ایمان آورده و کارهای شایسته کرده اند, وعده داده است که 
ها آنان را در این سرزمین جانشین [خود ] قرار دهد همان گونه که 
کساتی: را که بیش از آنان بودند چاتشین آخود | قزار داده. و آن دیتی را که 
برایشان پسندیده است به سودشان مستقر کند, و بیمشان را به ایمنی 
فبداه کرداندر تا ] مرا وا با تگردانند, و هر 
ی ی و 
زکات را بدهید و پیامبر [خدا] را فرمان برید تا مورد رحمت قرار گیرید. ) 


1 3 مس فیس رل 2 ِ ِ 
- و ایغ سبیل مَن آناب لت ثم ال مَرْجعَكم قَاتسكَمُ بما کتثم تغملون.(1) 


[و راه کسی را پیروی کن که توبه کنان به سوی من پازمی گردد و 
ایا ۱ ه سوی من است. 0 


دادید شما را با خبر خواهم کرد. 1 


و ما کان لِمَوّمن و لا مُوْمتٍَ ب|ذا قصَی ال و رَسُولة مرا آن بَکُون َهْم 
الْخیَرة ین آقرهم و من تص اللد 5 و رَسْولة فد صَل صلالا مبینا.(2) 


(و هیچ مرد و زن مومنی را نرسد که چون خدا و فرستاده اش به کاری 
فرمان دهند, برای آنان در کارشان اختیاری باشد و هر کس خدا و فرستاده 
اش را نافرمانی کند قطعاً دچار گمراهي آشکاری گردیده است. ) 


- و ما کان لک آن نوْدوا سول اللّه الي قوله تعالی اِنْ الذین وی ال 
رشولة لََتهم ال هی الکّیا و الاخزه و اة له عذابا مهینا(3) 


[و شما حق ندارید رسول خدا را برنجانید, 4 هه [نباید ] زنانش را پس 
از [م رگ ] او به نکاح خود اوه ند چرا که این [کار ] نزد خدا| همواره 
ار تحت ۱ 
به هر چیزی داناست. بر زنان در مورد پدران و پسران و برادران و پسران 
برادران و پسران خواهران و زنان [همکیش] و بردگانشان اه بیست 
[که دیده شوند ] و باید از خدا پروا بدارید که خدا 


ص: 154 


1- . لقمان / 15 


3- .احزاب / 53 - 57 


همواره بر هر چیزی گواه است. خدا و فرشتگانش بر پیامبر درود می 
فرستند. ای کسانی که ایمان اورده اید. بر او درود فرستید و به فرمانش 
بخوبی گردن نهید. سا ای نا 
خدا آنان را در دنیا و آخرت لعنت کرده و برایشان عذابی خفت آور آماده 
ساخته است. 1 


تصیرا بوْم ثقَلب وُجُوههُمْ فی الا یفُولون با یتنا اطغتا اللة و أَطْتا الرّسُولا 
و قالوا ربنا [تا اطعنا سادتنا و کبراء‌نا فاصلوتا السییلا رَبنا, اتَهمٌ ضِعقَینِ من 
العداب و العقع نا کبیرا با ما الذین امنوا ۷ تکونوا کالذین آزوا موشت 
قبرَأة ال مقّا قالوا و کان عیّد اللّه وجیهاً بلی قوله سبحانه و مَن بطم ال 


([خدا کافران را لعنت کرده و برای آنها آتش فروزانی آماده کرده است. 
جاودانه در آن می مانند, نه یاری می یابند و نه یاوری. روزی که چهره 
هایشان راد انشن زیر ودرو می کنتد.می. کهیند: «ای کاش ما خدا را 
فرمان می بردیم و پیامبر را اطاعت می کردیم.» و می گویند: «پروردگارا, 
ما روسا و بزرگتران خویش را اطاعت کردیم و ما را از راه به در کردند. ۵ 
«پروردگارا, آنان را دو چندان عذاب ده و لعنتشان کن لعنتی بزرگ.» ای 
کسانی که ایمان آورده اید, مانند کسانی مباشید که موسی را [با اتهام 
خود] آزار دادند, و خدا او را از آنچه گفتند مبرزّا ساخت و نزد خدا آبرومند 
بود. ای کسانی که ایمان آورده اید, از خدا پروا دارید و سخنی استوار 
گویید. تا اعمال شما را به صلاح آورد و گناهانتان را بر شما ببخشاید. و هر 
کس خدا و پیامبرش زا فرمان برد قطفا به رزهکاری وکین نایل آفتوة 


است. 1 
- و انیعُونِ هذا صراط مُسْتَقيم.(2) 


- الوا ال و آطیفون.(3) 


۳ 
ص: 155 


1- .احزاب 64 - 71 


2 . زخرف / 61 
3- . زخرف / 63 


(پس, از خدا بترسید و فرمانم ببرید. 4 


- قأولی هم طاعذ و قوّل 2 مغژوف قدا رم الم َو صوفوا ال لکان خر 
هم فهل عستنع ان تولتت آن فسدُوا فی الأرْض و تقَطفُوا أرُحامَكم آولنک 
الذین لعتیم: اللة داضنقم و اغمی اتضاوهم الی فوله فالیت دی نایم 
1 توا ما اشَحط ال و کرهوا رطوانتة قبط غمالَمْم.(1) 


([ولی] فرمان پذیری و سخنی شایسته برایشان بهتر است. و چون کار به 
تصمیم کشد, قطعا خیر آنان در اين است که با خدا راست [دل] باشند. 
بشن. آای سشاققان: | ابا امد ششه که صون اارخها ای کید آبا سر ریت 
مر دم شدید] در آروی ]| زمین فساد کنید و خویشاوندی های خور را از هم 
بگسلید؟ اینان همان کسانند که خدا آنان را لعنت نموده و [گوش ۳۹ 
ایشان را ناشنوا و چشم هایشان را نابینا کرده است. آیا به آیات قرآن نمی 
اندیشند؟ یا [مگر] بر دل هایشان قفل هایی نهاده شده است؟ بی گمان, 
کسانی که پس از انکه [راه | هدایت بر انان روشن شد [به حقیقت ] پشت 
کردند. شیطان انان را فریفت و به ارزوهای دور و درازشان انداخت. چرا 
که آنان به کسانی که آنچه را خدا| نازل کرده خوش نمی داشتند, ۹ 
«ما در کار [مخالفت ] تا حدودی از شما اطاعت خواهیم کرد.» و خدا از 
همداستانی آنان آگاه است. پس چگونه [تاب می آورند] وقتی که 
فرشتگان [عذاب آ جانشان را می ستانند و بر چهره و پشت آنان تازیانه 
می, تواز ند؟ زیرا انان از انچه خدا زا بة خشتم اورده پیروی کرده اند و 
خرسندی اش را خوش تداشتته سن اعمالفان .را باطل گردانید. ) 


- یا چا الذین آمَئوا طیغُوا ال و آطیغُوا الشول چ لائبْطلُوا أَغْمالَکُم.(2) 


[ای کسانی که ایمان آورده اید, خدا را اطاعت کنید و از پیامبر [او نیز ] 
اطاعت نمایید, و کرده های خود را تباه مکنید. 4 


ص: 11_56 


۰-1 . محمد صلی الله علیه و آله و سلم/ 21 - 28 
2- .محمد صلی الله علیه و آله و سلم / 33 


[ذ 


هرن بطم له و رشوله یله جتاب تقری من تخت الائهاژ و من بتول 
بعذبة غذابا الیما.(1) 


([و هر کس خدا و پیامبر او را فرمان برد, وی را در باغ هایی که از زیر 
[درختان ] ۳ نهرهایی روان است درمی آورد, و هر کس روی برتابد, به 
عذابی دردناک معذبش می دارد. 1 


- یا أّا اْذین آمئوا لا توا سن جقی الله .8 وشوله. و انوا الله ان ازاه 
سمیع عَليمٌ.(2) 


پیشی مجویید و از خدا| پروا بدارید که خدا شنوای داناست. ) 


- و ان تطیغوا اللْ و رَسْولَة لا یلک من أَغمالکُم شَتناً ان ال غفوژ رجيد. 
(3) 


ژو اگر خدا و پيامبٍ او را فرمان برید از [ارزش] کرده هایتان چیزی کم 
نمی کند. خدا| آفرم نرق مفربان: آرست: 1 


- | الذین یُحَادُونَ ال و رَسْولة کُیئوا کما کیت لین من قتلهم و قذ آنرلنا 
آیات نات و للکافرین داب مهیة وم عم اللغ جمیعا قبتعقم بما عملوا 
۱ 


خصا ال و تشوة 5 ال علی کل شم ۶ شهیذ(4) 


انف: تهان: کسانی که با خدا و فرستاده او مخالفت می کنند ذلیل خواهند 
شند. همان کوته که انان که-بیش از انشان نودتد ذلیل شدند, و به راستی 
انا روشن [خود ] را فرستاده ایم؛ و کافران را عذابی خفت آوز خواهد 
بود. روزی که خداوند همه آنان را بر می انگیزد و به آنچه کرده اند 
آگاهشان می گرداند. خدا [کارهایشان را] برشمرده است و حال آنکه آنها 
ان را فراموش کرده اند, و خدا بر هر چیزی گواه است. 1 


ص: 157 


1- . فتح / 17 

2 . حجرات / 1 
3- . حجرات / 14 
4 . مجادله / 5 - 6 


ت 


ج و آطیغوا ال و سول الپ قوله تعالی ان الذیخ بُحَادُوَ اللةَ و رَسولَة 
ولیک فی الادلین کَتبِ ال لاعْليَنْ آنا و ژسْلی ان الله قوع عزیژ.(1) 


[و از خدا و پیامبر او فرمان برید, و خدا به آنچه می کنید آگاه است. آیا 
ندیده ای کسانی را که قومی را که مورد خشم خدایند به دوستی گرفته 
اند؟ آنها نه از شمایند و نه از ایشان, و به دروغ سوگند یاد می کنند و 
خودشان [هم ] می دانند. خدا برای انا غداس شخت. آماده کرده است. 
راستی که چه بد می کردند. سوگندهای خود را [چون ] سپری قرار داده 
بودند و [مردم را] از راه خدا بازداشتند و [در نتیجه ] برای آنان عذابی 
خفت آور است. در برابر خداوند نه از اموالشان و نه از اولادشان هرگز 
کاری ساخته نیست. آنها دوزحی اند [و ] دلن آن جاودانه اه مانند]. روزی 
که خدا همه آنان را برمی انگیزد, همان گونه که برای شما سوگند یاد می 
کردند برای او [نیز] سوگند یاد می کنند و چنان پندارند که حقّ به جانب 
آنهاست. آگاه باش که آنان همان ی شیطان پر آنان چیره شده و 
خدا را از یادشان برده است آنان جزب شیطانند. آگاه باش که خزب 
شیطان همان زیانکارانند. در حقیقت. کسانی که با خدا و پیأامبر او به 
دشمنی برمی خیزند. آنان, در [زمره] زبونان خواهند بود. خدا مقژر کرده 
است که: «حتما من و فرستادگانم چیره خواهیم گردید.» آری, خدا نیرومند 
شکست نایذیر است. 1 


وس با 0 1 ۳ رای الا رس تن 9 
- ذلک باَهْمْ شاقوا اللة و رَسْولة و مَن بُشاق اللة قَاِنّ ال شدیذ العقاب. 
)2 


این اعقمنت بای آنند سا اسداز و سامسش هر آفادند و هر ک 
باخداصانته داد مدا سفت کیفر است.۱ 


ِِ ۲ ی 0 ار ات 
- و ما اتاکمٌ الرسول قَحْذوة و ما تهاکم عَنَه قائتهوا و انوا اللةَ ان اللة 
شدیذ العقاب.(3) 


ص: 58 1 
1- . مجادله / 13 - 21 


2 . حشر / 4 
3- . حشر | 7 


داشت. بازایستید و از خدا| پروا بدارید که خدا سخت کیفر است. 


و اد قال مُوسي لقَوّمه با قوّ م بم بوْدوتبی و قذ تقو نی رَسولٌ ال 
کم قلقا زاغوا آزاع ال و ْم و ال لا بمّدی القَوَم الفاسقین.(1) 


و [یاد کن] هنگامی را که موسی به قوم خود گفت: «ای قوم من, چرا 
ازارم می دهید, با اینکه می دانید من فرستاده خدا به سوی شما هستم؟» 
پس چون [از حق ] برگشتند. خدا دل هایشان را برگردانید. و خدا مردم 


و طیغُوا ال و آطِیغُوا اللشول قان تلم قاتّما قلی شولتا الم 
امین( (2) 


(و خدا| را فرمان برید و پیامبر [او ] را اطاعت نمایید, و اگر روی بگردانید, 
ای ناسا انار اه ۱ 


- و اشْمغوا و آطیگُوا.(3) 
و بشنوید و فرمان ببرید. 1 
- و تلک خَدود الله و مر بِتع خذود الله فقد دیاز تفسَة.(4) 


[این است اعکام. آلهی. و هر کنسن از عقترات دا آبای ] فراتر نهده قطما 
به خودش ستم کرده است. نمی دانی؛ شاید خدا| پس از این؛ پیشامدی 
پدید اورد. ) 


- قال وخ رب َهْم عضویی و البعوا من لَم برذخ مالْة و ولد الا خسار,(5) 
(نوخ کفت: «پروردکاراء آنان:تافرماتی من کردتد و کنسی را بیرو تمودتة 
که مال و فرزندش جز بر زیان وی نیفزود. ) 
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1-. صف / < 
2- . تغابن / 12 


3- . تغابن / 16 
4 . طلاق / 1 
5- . نوح / 21 


روایات: 


مولف :بسیاری از اخبار و روایاتی که مربوط به این باب است:جا , به جا در 
فصول دشن و آنتده: مخصوصا در باب«تقوا و اطاعت» ذکر شده است 
(و باز هم مقداری دیگر گفته می شود). 


1 نهح البلاغه: «بر شما باد به اطاعت کسی که هیچ عذری برای نشناختن 
او ندارید.»(1) 


2 کافی: حضرت باقر علیه السلام به محمد بن مسلم فرمود: مذاهب و 
راه های باطل. شما را به گمراهی و ضلالت نیفکند. به خدا قسم شیعه ما 
مرآ مت که دا متعال را اطاعت کند.»(2) 


توضیح: «لا پذهب» به صیغه معلوم و باء «بکم» برای تعدیه است و نسبت 
گمراه ساختن که به مذاهب داده شده, مجازی و ظاهری است. چون در 
واقع گمراه کننده نفس سرکش يا شیطان است., یعنی مذاهب باطله شما 
را به ضلالت و بدبختی نکشاند. و ممکن است لا پذهب به صیفه مجهول 
| ده شود و «مذاهب» منصوب خوانده شود و فاعل ذکر نشده و او 
شیطان است, پعنی شیطان شما را در راه ها و مذاهب باطل و فاسد 
نکشاند و دچار آرزوهای دروغین و اعتقادات فاسد نگردید که در نتیجه, در 
انجام و ارتکاب گناه و معصیت جری و بیباک شوید. و با دعای تشیع و 
دوستی و محبت و ولایت غیر حقیقی و بدون محتواء , اعتماد 9 ری 
داشته باشید. شیعه اهل بیت فقط کسی است که از انان در گفتار و کردار 
پیروی کند, نه کسی که با تنها زبان ادعای تشیع نماید.» 


3. کافی: ابو حمزه ثمالی از امام پنجم علیه السلام نقل کرده که رسول 
خدا صلی الله علیه و آله در سفر حجه الوداع خطبه ای ایراد فرمود. پس 
چنین گفت: «ای مردم ! به خدا سوگند از آنچه که شما را به آسایش و 


بهشت نزدیک می کند و از رنج و 
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تمه البلاکه خکمت 156 
2 اف 7572 


عذاب دوزخ دور می نماید, فروگذار نکرده و به آن فرمان دادم و آنچه که 
۳ را به شقاوت و دوزخ می کشاند و از سعادت و بهشت دور می سازد 
باقی ۳ مگر اینکه دستور خودداری از آن دادم.»(1) 


توضیح . : منظور از «روح امین» جبرئیل است و چون توسط جبرئیل حیات و 
زندگی علمی و انسانی بشر تامین می شود به او روح گفته می شود و از 
طرفی هم او امین خداوند است بر وحی. در نهایه گوید «أن روج القدس 
نفث فی روعی» یعنی جبرئیل به من وحی و القاء کرده از ماده «نفثت» 
است که به معنای دمیدن باشد که مثل نفخ است و مقداری سبک تر از 
«تفل» است., چون تفل در جایی گفته می شود که همراه دمیدن, اب دهان 
هم باشد. «فی روعی»: یعنی در روح و قلبم (دمید). (پایان کلام نهایه) 


حلّی تستکمل: تا وقتی که روزی خود را که مقدر شده, کاملا به دست 
اورد. 


فاتقوا الله. و درباره به دست آفودن رزق از خدا| بتر سید و یا به طور 
کلی در همه جا و همه حال خدا ترس باشید. 


اجملوا فی الطلب: یعنی در تحصیل روزی و زندگی معتدل و عادی کار کنید 
و خیلی خود را به زحمت و رنج نیفکنید و حریص نباشید. در مصباح گوید 
«اجملت فی الطلب» یعنی مدارا کرده و اسان گرفتم. شیخ بهاء قذس 
سره گوید این جمله دو احتمال دارد؛ اول اينکه درباره اين زحمت و فعالیر 
زیاد از خدا بترس, یعنی این گونه فعالیت نکن, مانند اینکه گفته شود بترس 
از خدا در فلان کار یعنی آن کار را انجام مده. دوم اینکه تقوا ۰ 
باش, یعنی اگر خدا ترس باشید و جانب تقوا را رعایت کنید, دیگر نیا یازی به 
فعالیت زیاد و تحمل رنج و مشقت نیست که اشاره ای است به آیه«و مَنْ 
یتّق ال یَجْقَل له مخْرجا و یرَرفْه من حَیْتْ لایَختسب», 
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1- . کافی 2 : 74 


(هر کس دارای تقوا و پرهی زکاری باشد, خداوند راه رهایی از مشکلات را 
برایش فراهم نموده و از جایی که هیچ گمانش را نمی دهد روزی او را می 
رساند. 1(۲) 


و لا یحمل ... آن یطلبه: یعنی وادار نکند و باعث نشود دیر رسیدن روزی 
که از راه آن را به دست اورید. جمله «آن بطلبه» در ناویل 
مصدری است که منصوب به نزع خافض است (آن مصدر در اثر برداشتن 
حرف جر منصوب شده است) و در خبری که بعدا خواهد آمد, چنین گفته 
شده: «وادار نسازد شما را دیر رسیدن روزی که آن را از راه گناه و 
معصیت به دست اورید, چون خداوند رزق و روزی مردم را از طرق حلال 
میان انان تقسیم کرده و تقدیر و تقسیمش از راه حرام نیست و کسی که 
تقوا و پرهیز کاری داشته باشد. روزی او از راه حلال خواهد رسید و هر ان 
کس که پرده دری کند, از حد و مرز الهی تجاوز نماید و از راه نامشروع به 
دست آورد. روزی حلالش را بریده و از دست داده است و در روز قیامت 
هم مواخذه خواهد شد.» 


مولف: مطالبی که در این روایت ت نقل شد, نظیر تفیسیر و توضیح است 
برای جمله آخر روایت بالاء «فائه لا یدرک ما عند الله الا بطاعته» یعنی 
آنچه که نزد خداست از ثواب های ارزنده اخروی و رزق و روزی حلال این 
جوان: به. دستت. تمی, آید مکو از تاه اطاعت و فرمانبری اوامر و نواهی 
حق. خلاضه اننکه کلمه.-هما عید الله» همکن است معصود ریق حلال باشند 
و یا درجات و مراتب اخروی باشد و يا اعم (هر دو مقصود باشد). البته از 
نظر اینکه این ,جمله تا «یطاعته» علت و سب است: معنای اول مناسب 
تر است. چون مطالب قبل از این جمله درباره روزی است. همچنین معنای 
سوم هم مناسب است., گرچه معنای دوم روشن تر و مانوس تر است. و 
بدان که لفظ رزق در نظر معتزله. هر چیزی است که استفاده و بهره بردن 
از آن مجاز باشد و هیچ کس مخالفت و جلوگیری از آن را نداشته باشد, چه 
در امور خوراکی و يا غیر آن (بنابراین معنای رزق منحصر می شود به 
حلال) و از نظر اینها چیزهای 


ص: 162 


1-. طلاق / 2 - 3 


حرام اساسا رزق نیست و روایت گذشته هم این معنا را تاییدمی کند. ولی 
از نظر اشاعرن هر چه که موجودات زنذه آن را مورد استفاده خود قرار 
دهد, چه خوراکی و چه غیر خوراکی, رزق گفته می شود, گرچه آن چیز 
حرام باشد. البته بعضی از اشاعره فقط در خوراکی ها رزق را بکار می 
برند و بحث کامل در این موضوع, بعدا در «کتاب مکاسب» خواهد امد. 


4 کافی: جابر جعفی گوید: حضرت باقر علیه السلام به من فرمود: «ای 
جابر! کسی که خود را از شیعیان ما می داند, آیا برای او کافی است که 
۰ باه زد واسستی ما خاندان رسالت را بنماید؟ به خدا سوگند شیعه ما 
شنت فکر آن کشن که ادا تفر شنم فدستور آو را اطاعتت کنو و شناخته 
نمی شوند مگر با صفات تواضع. فروتنی. عبادت. امانت. درستی, زیاد در 
باد خدا| بودن و ذکر او, مراقبت در امر روزه و نماز, تفکهن به پدر و مادر, 
رسیدگی به همسایه های مستمند و تهیدست و بدهکاران و بتیمان 
راستگویی, قرائت قرآن, بازداشتن زبان 0 ر کارهای خوب. و 
اینکه در میان بستگان و طایفه و فامیل امین مردم باشند بر همه چیز.» 


جاین کفیوة غرضه: دارفتم یا ین رسول لاس تما اروت با این 
صفات سراغ ندارم.» فرمود: «ای جابر! روش های غلط تو را به غرور و 
باطل نکشاند. آیا اين بس است که انسان با زبان بگوید علی علیه السلام 
را دوست می دارم و اهل ولایت هستم و در عین حال فعالیت در انجام 
وظایف عملی نداشته باشد؟ اگر به جای این بگوید رسول خدا را دوست 
می دارم - البته معلوم است که رسول خدا مقام و مرتبه اش از علی علیه 
السلام برتر و بالاتر است - ولی از روش پیغمبر پیروی نکند و به سنت او 
عمل نکند. این چنین دوستی که آثر عملی نداشته باشد, سودی به حال او 
ندارد. پس از خدا بترسید و برای به دست اوردن تواب ب های اخروی عمل 
نمایید. خداوند با احدی قرابت و خویشاوندی ندارد. محبوب ترین بندگان 
نزد خدا و گرامی تر آنان, پرهیزکارترین و مطیع ترین آنان است. ای جابر ! 
به خدا سوگند نزدیکی و تقرب به خدا به دست نمی آید, مگر از راه بندگی 
و اطاعت. و برات ت آزادی از آتش با ما نیست و حجت و دلیل هم کسی بر 
خدا ندارد. به طور کلی هر کس مطیع خدا باشد و از فرمان 


ص: 163 


خدا اطاعت کند. او دوست ماست و هر که معصیت او را نماید, دشمن 
ماست, و نعمت ولایت و محبت ما به دست نمی آید, مگر از راه عمل و 
پرهیز کا ری.»(1) 


در امالی شیخ طوسی(2)از همان 9 جعفی و ۳ امایی شیح ۰ 


توضیح: «من ینتحل التشیع» یعنی ادعای تشیع کند بدون اینکه صفات شیعه 
را داشته باشد. و در غیر کافی به لفظ «انتحل» به صیغه ماضی است. در 
قاموس 9 8 (از باب افتعال و دب یعنی ادعا کرد چیزی را 


و ما کانوا یعرفون: ی ی ی کرام و 
اند و ضمیر جمع مربوط به شیعه و يا مربوط به بندگان خوب ,یعنی در 
تفای تکمین و آهیز مذشان و انمه دیکر. که فقبلا بودخ‌ضاوات له عاستم 
اجمعین, مردم شیعه را به این صفات و نشانه ها می شناختند و هر کس 
دانای این ات۰ مود اضرا از فان هی ده وا آاسک ان 
خود دارای اين صفات بودند و همه می دانستند که آنان مشهور به این 
اوصاف هستند. 


1 باللواضع: یعنی فروتنی و خاکساری در مقابل دستورهای الهی و فروتن 
و خاکسار در برابر امامان و پیشوایان دین» به تعظیم زر و دانستن آنان 
و اطاعت از آنان و در برابر مومنین به احترام کردن و اظهار محبت و 
ی ۱ ار هن 


است. 


بردن اعضا و جوارح در انجام فرمان خدا. و لفظ خشوع هم به قلب و دل 
(حالت درونی) و هم به اعضا و جوارح نسبت داده می شود. 
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حا ی و 3 
3 اهالی ضدوق ۰ 371 


4 . مشکاه الانوار: 59 


و الأمانه: نقطه مقابل خیانت است., یعنی پرداخت حقوق خلق و خالق و 
مراعات عهد و پیمان ها و مکر و خیانت نکردن. در امالی طوسی لفظ «و 
الانابه» آضده: یعنی توبه و باز گشت به خدا. 


و کثره ذکر اللّه: در زبان و دل و «الصوم» عطف بر ذکر است و در امالی 
«و بژ الوالدین» نقل شده است. 


و التعهد للجیران: یعنی رعایت جانب همسایگان و اذیت نرساندن به آنان و 
چشم پوشی و تحمل اذیت و زحمت از انان و احوالپرسی از مریضان آنها, 
تشییع جنازه انها و عاریه دادن اسباب و اثائثیه به انان. و بحث و اختلافی که 
راجع به فقیر و مسکین هست که آیا کدام یک از این دو گروه مستمندتر 
است, بعدا خواهد امک و اينکه در میان همسایگان, به خصوص از فقیر و 
کت ام خیر نف ان ات اشت. که رابت حال اه هر افت, 
کرت همشانه داری مه طمر کلی لاه استت. مسر امالی اه الیران» 


اتیت 
هافر وا رها تیا عطای یه ماسقا سین | رد 


و کانوا امناء عشائرهم: یعنی شیعیان را امین خود می دانستند و در تمام 
اشیا از مال و ناموس و نگهداری اسرار,. به انان اطمینان داشتند.«عشائر» 
جمع «عشیره» است به معنای قبیله و فامیل و در امالی صدوق و غير ان 
عبارت حدیتث این طور است: «فقال جابر يا ابن رسول الله لست اعرف 
احدا| بهذه الطفه», (هیچ کس را به این صفت نمی شناسم). 


به باطل و رها کردن عمل نیفکند. 


خشیه آتتعل ازن رقیل ده ان بحماله از ین کب بت ماه سک 
کر هم است نی نی درد شا کافی ات اله ور اوه مه اروت 
استفهام و حرف سوال در تقدیر هست و «احسب الرجل» حضرت ت از جابر 
به عنوان انکار و قبول نکردن مطلب سوال می کند که آپا همین مقدار 
کافی است که بگوید دوست دارم علی علیه السلام را یعنی این حرف تنها 
ابدا کافی نیست. 
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فرسول ات ۰: ظاهر این جمله معترضه بودن است. ولی در امالی شیخ 
صدوق رل اللّه» با واو به جای فاء آمده است. و این طور بهتر است 
که جمله و رسول اللّه جمله حالیه باشد و طبق هر دو نسخه (با فاء یا واو) 
احتمال دارد این جمله عطف بر «احب» باشد و تتمه مضمون گفتار فاعل 
«قال» باشد و فاعل «قال». له 1 
شود که شما شیعیان ادعای دوستی, علی را دارید, بدون عمل و محتوی. 
اگر مخالف شما بگوید من رسول الله را دوست دارم و آن حضرت هم که 
از علی برتر است, همان طور که شما شیعیان دلخوش و دلگرم به محبت 
علی علیه السلام هستید, من اعتماد و دلگرمی به محبت رسول خدا دارم, 
شما نمی توانید او را مجاب و محکوم کنید. چون اگر شما به آن شخص 
یه کف نوت با سول وا اعوسا اینکم خر مساله ان و خلافت 
مخالف رسول خدا باشید - اصلا سودی ندارد. ممکن است فورا در مقام 
پاسخ به شما اعتراض نموده و بگوید برای شما هم دوستی علی سودی 
ندارد, در صورتی که در افعال و اقوال در کردار و گفتاربا علی علیه السلام 
مخالفت می کنید. و در امالی چنین است که «لا یعمل بعمله و لا یثیع سنته 


ما نفعه». 


لیس بین اللّه و بین احد قرابه: یعنی خداوند با شیعه که خویشاوندی ندارد 
تا با انها مسامحه کند و با مخالفین و سنیان مسامحه نکند. با اينکه در 
نافرمانی مانند هم هستند. يا اينکه منظور این باشد که میان خدا و علی 
علیه آلسلام خویفاوندی پیست تا اننکه اسان علی مسامحه کرد | 
ی ی ۱ ی 2 
۳ نم ار که اظاعت ور تا نباشد, چپزی 
به حال شما سود ِِ و در امالی چنین لست: «احب العباد الی اللة.ی 
اکرمهم علیه اتقاهم له و صلممسطا عم و الاهماتفت الیت اسحل سا وم 
الا بالطاعه ما معنا براعه ...» 
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و ما معنا براه من الثار: یعنی با ما حواله و حکم و سندی مبنی بر دور بودن 
3 شیعیان ما از آتش نیست؛ گرچه عمل نابکاران را داشته 


و لا علی اللّه لأحد من حجه: یعنی اگر خداوند کسی را نیامرزید, حجت و 
عذری ندارد که بگوید خدایا من از شیعیان علی بودم. چرا گناهان مرا 
نبخشیدی؟ چون خدا ملتزم نشده که هر کس را که ادعای تشیع کرد, گرچه 
عمل هم نداشته باشد, بیامرزد. یا منظور این است که برای ما سند و 
مستمسکی بر خدا نیست که ما حق داشته باشیم هر کس را که ادعای 
تشیع کرد, از عذاب و گرفتاری نجات دهیم. و موّید و شاهد بر اين معنا 
نسخه امالی است که در انچنین نقل شده: «و ما لنا علی الله حجّه». (ما 


حجت و سندی بر خدا نداریم). 


من کان لله مطیعا فهو لنا ولیث: شاید این جمله برای دفع توهم و خیال 
باظلی ات کفص ان خوار دض ههرتعی آید که مه ان پر نان نرعوده 
اند که شیعیان و دوستان ما به دوزخ نمی روند که حضرت پاسخ این توهم 
را داده است و فرموده که گناهکار ولی و دوست ما نیست و ولایت ما 
فقط از راه اطاعت و دوری از معصیت به دست می آید. ضمنا برای ورع و 
اجتناب و دوری از ز گناه, چهار رتبه و درجه گفته شده است: 


1( ورع و پرهیزکاری توبه کنندگان که عبارت از این است که انسان 
گناهان و کارهای حرام را کنار بگذارد و از حالت فسق بیرون رود که 
میزان عدالت و پذیرفته شدن شهادت ۳۹ می شود. 


2) ورع و پرهیز صالحین و شایستگان که حد و میزان این رتبه, اجتناب و 


دوری کردن ار شبهه ناک است از ترس اینکه مبادا در دایره 
محرمات قدم نهد. 


3( ورع و اجتناب متقین و اهل تقوا که میزان و حدش؛ ترک کردن بعضی از 
کارهای حلال است, از ترس اینکه مبادا به حرام منجر شود, نظیر اينکه 
انسان صحبت مردم را زیاد نکند که مبادا تدریجا به طرف غیبت کشیده 
شود. 
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4) ورع اهل سیر و سلوک و در این رتبه است که سالک و کسی که در 
سیر تکاملی و تزکیه باطن و صفاء درون است, از غیر خدا اعراض کرده و 
از ما سوی الله چشم پوشیده و دوری کرده و دل کنده که مبادا لحظه ای 
از عمر خود را در چیزی که باعث نزدیکی او به حق نمی شود صرف کند, 
گرچه می داند به طرف حرام کشیده نمی شود. 


خمله ان که در آیق روایت ها بالخصل» ور کسته. امالی یی الوا 
بالورع و العمل» نقل شده است. 


‌ کافی: ای ی 
فرمود: «هنگامی که رستاخیز و قیامت می شود گروهی از مردم بیا می 
خیزند. پشت در بهشت می آیند. دق الباب می کنند و در بهشت را می زند. 
از آنها پرسیده می شود: «شماچه کسانی هستید؟» در پاسخ می گویند؛ 
«ما اهل صبریم.» پس مجددا سوّال می شود: «بر چه چیز و چه حالت صبر 
داشتید؟» گویند: «در تحمل زحمت اطاعت و بندگی شکیبا بودیم و در 
مقابل گناه و معصیت خدا هم خودداری کرده و صبر می کردیم.» در این 
حال خداوند متعال فرماید: «راست مین گوبة: آنان را وارد بهشت کنید.» 

و این است معنای آیه: «انما یوفی الصَابرون َجْرَهم بغیر جساب»(1)؛ 
۳۳۹ اقر اد ضایر و شکناء باداش‌کخمج را دمن عشات:دریاعت می. کنند. 1 
(2) 


توضیح: در نهایه گوید «عنق» به معنی گروهی از مردم است و در قاموس 
«العنق» به ضم حرف اول و به ضم 9 عده ای از مردم و روسا و 
بزرگان مردم را نیز گویند ,«َجْرَهم بغیر چساپ» بعضی گویند یعنی اجر و 
پاداشی که حسابدارها قدرت حشات ابان را نذارتعلی اهر زوایت 

گذشته این است که آنان (شکیبایان) برای حساب اعمالشان بازداشت 


نمی شوند و بدون حساب و بازرسی اعمال وارد بهشت می شوند . 
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2 . کافی 2: 75 


مرحوم طبرسی(1) گوید: معنای این جمله این است که اجر و پاداش 
صابران از جهت اينکه بسیار زیاد اسیت. از عهده حساب و شمار بیرون 
است. و عیاشی با سند خود از عبدالله ی ی ی 
ی هس ی اه ماهر ی 
دفترها و پرونده های عمل باز می شود و ترازوهای عمل سنح به کار می 
افتد, برای اهل مصیبت و بلا نه ترازویی نصب می شود و نه پرونده عملی 
گشوده می گردد. > سپس این اس را تلاوت فرمود: «[نما یوفقی الصَابرُون 
أجَررهَم یر جساب.» 


6 کافی: حضرت باقر علیه السلام فرمود: «ای گروه شیعه آل محمد! 
شما بالش متوسط باشیدکه غالی و افراطی ها که غلو و زیاده روی می 
کنند, به وضع و روش شما بر گردند و تفریطی ها و عقب ماندگان, بیایند و 
به شما برسند و ملحق شوند.» 


مردی از انصاربه نام سعد گفت: «فدایت شوم ! لوّکنندگان چه کسانی 
هستند؟» فرمود: «گروهی که درباره ما, 
نیستیم می گویند. اين گروه از ما نیستند و مأهم ات انان تیستیم:» بر مد 
«تالی و عقب مانده کیست؟» فر مود: «کسی که دنبال هدایت اد 
راهیابی است ومی خواهد به خیر و کار نیکی دست یابد که پاداش آخروی 
نصیبش گردد.» 


سپس حضرت رو به طرف ما کرد و فرمود: « به خدا سوگند در دست ما 
برات و سند ازادی از دوزخ نیست و میان ما و خداء خویشاوندی نیست و 
عذر و حجتی هم بر خدا نداریم. تقرب و نزدیکی به خدا حاصل نمی شود, 
دوستی ما به حال او سود دارد و هر کس از شما که معصیت و نافرمانی 
خدا را کند. دوستی و ولایت ما برای او سودی ندارد. وای بر شما ! خود را 
گول نزنید و مغرور نشوید. وای بر شما مغرور نشوید »(2) 
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توضیح: جوهری(1) گوید «نمرقه» مّکای کوچک است و همین طور نمرقه 
به کسر نون و راء لغتی است که یعقوب حکایت کرده. و گاهی به 
روپوشی که روی اثائیه انداخته شود, نمرقه گویند که از ابی عبید نقل 
شده. و در قاموس(2) است که«نمرق و نمرقه» که نون و راء آن سه رقم 
خوانده می شود متکای کوچک پا پیشتی پا روپوش و پارچه را گویند که 
روحم آنات نکشنتن و تفه با کشت ابیت را کمیند که مایین طفاهه. ان 
فاصله باشد.(پایان کلام قاموس) 


مورد اعتماد و تکیه گاه هستند. و توصیف به «وسطی» از جهت این است 
که آنان ده مسظ میان اف اه تخریط نی معا از این سر اسنت: که 
معمولا پشتی و متکا در صدر مجلس و جای صدرنشین است و مردمی که 
در دو طرف مجلس نشسته اند, توجه به آن محل دارند. و گفته شده که 
منظور اهل غرقه وسطی باشند. و گفته شده که این تشبیه از جهت این 
است که متکا و پشتی در صورتی قابل استفاده و تکیه است که در حد و 
میزان معینی از بلندی و کوتاهی باشد که اگر خیلی بلند باشد, پشتی و 
تکیه گاه نمی شود و همچنین اگر خیلی کوتاه باشد, باز هم قابل تکیه 
نیست و باید متوسط باشد. شما شیعیان هم در دین خود و درباره امامان و 
پیشوایان باید متوسط باشید, نه غلو و زیاده روی کنیدبه طوری که از آن 
ضوتنه و عقافی. که دا آنها را قر ان موم رارسا و نات یا اه ان 
مرتبه کرده تجاوز نکنید که همان مقام و مرتبه امامت و پیشوایی و وصایت 
است که از مقام خدایی و مقام نبوت و پیامبری نازل تر و پایین تر است. و 
مانند مسیحیان نباشید که در حق مسیح علیه السلام غلو کرده و مقام 
الوهیت و خدایی را برای او معتقد شدند و يا رتبه «بئوت»(فرزندی) را 
برای خدا قائثل شدند. و مانند اهل تقصیر هم نباشید که آنان را 0 
مر تبه ای که دارند پایین تر قرار دادند و امامان را نظیر مردم دیگر, بلکه 
نازل تر و پایین تر دانستند, مثل قوم یهود که حضرت مسیح را از 
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مقام و رتبه ای که دارد,پایین تر و کمتر دانستند, بلکه شما مانند وساده و 
پشتی متوسط و معتدل باشید که غلوی ها برگردند به شماو کوتاه تحران 
هم به شما بپیوندند و به شما برسند. 


ما لا نقوله فی انفسنا: یعنی اینان مطالبی درباره ما می گویند 


که ما خود آن را نمی گوییم و از آن اباطیل بیزاریم. مانند مقام الوهیت. و 
اینکه ما خالق و آفریدگا ر باشیم و يا دارای مقام نبوت باشیم . 


المرتاد یرید الخیر یبلغه الخیر: شاید این جمله از قبیل آمدن اسم ظاهر به 
به او می رسد و آنها را می فهمد اتجام دهد, ولی انجام نمی دهد و البته به 
در مقام به دست آوردن دین حق و دین کامل است. 


یبلغه الخیر: جمله دیگری است برای بیان اينکه هر کس دنبال خیری و 
حقی باشد. بالاخره به آنمی رسد و توفیق الهی شامل حالش خواهد شد. 
همان طوری که خداوند فر موده: :5 الذین جاهَذوا فینا لََهَديتَهُم سْبلنا», 
[کساتی. که در طریق ما کوشش ذاشته باشند: ما هم. آتان را دستگیری 
خواهیم کرد. )(1) 


است و پاداش دارد. 

و گفته شده منظور از «مرتاد» کسی است که دنبال هدایت و یافتن راه 
حق است. ولی هنوز معرفت و شناسایی در حق امام و مراسم و مقررات 
دینی پیدا نکرده و در مقام یاد گرفتن و رسیدن به حق است. 


راخ الخیر: بدل است از ز کلمه«الخیر»یعنی این شخص می خواهد کار خیر 
را انجام دهد تا پاداش بیابد. و گفته شده مرتاد یعنی کسی که در مقام به 
دست آوردن مطلوبی باشد, از «ارتاد الرجل الشی ۶» یعنی طلب کرد و 
تعقیب تمود آن جیز راء چه 
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مطلوب خیر و نیک باشد يا شر باشد.بنابراین ن جمله «یرید الخیر» تخصیص 
موی خر تست سای ای ات اخال الا وا ارات سل 
(یبلفه) است. بنابراین لفظ «خیر» مفعول است و فاعل فعل از قرائن 
معلوم است, یعنی «من» هر کس که این مرتاد و طالب را به خیر و حق 
ارشاد و راهنمایی کند, ان شخص به خاطر راهنمایی و ارشادش اجر و 


پاداش می بیند. 


مولف: بنا بر اینکه «یبلفه» از باب افعال و يا تفعیل باشد, امکان دارد که 
فاعل یبلفه ضمیری باشد که راجع به «نمرقه» است (شیعه), یعنی شیعیان 
این شخص مرتاد و تالی را به خیر می رسانند. و گفته شده که جمله «یرید 
الخیر» صفت باشد برای المرتاد و چون جمله وصفیه. موصوفش باید نکره 
باشد نه معرفه و در ظاهر المرتاد الف و لام دارد و معرفه است و با 
قواعد ادبی تطبیق نمی کند. لذا باید گفت الف و لام المرتاد برای عهد 
ذهنی است که مانند نکره است در ابهام و اجمال. و جمله یبلفه يا ثلائی 
مجرد است از باب نصر ویا مزید است از باب افعال و یا تفعیل و بیانی و 
استیناف است. بنا بر حالت اول. لفظ «الخیر» مرفوع است که فاعل 
«یبلغ» باشد و می خواهد بگوید که دین حق چون خودش واضح و برهان و 
دلیلش روشن است, بالاخره این دین روشن به کسی که طالب ان 
باشدمی رسد. و بنا بر حالت دوم و سوم که مزید فیه باشد, ضمیر فاعل 
یبلغه راجع است به مصدر رید و الخیر هم منصوب است بر مفعولیت, و 
جمله «و یوجر علیه» استیناف دیگری است. این جمله هم برای دفع توهم 
است که تصور نشود اجر و پاداشی در بین نیست که چون دین و حقیقت 
خیلی روشن و واضح است و قطعا به هر کس که بخواهد بفهمد می رسد 
و احتیاجی به تبلیغ و ارشاد ندارد. پس اگر کسی شخصی را به خیر و دین 
برساند, کار مهمی نکرده و اگر هم تبلیغ و ارشاد نمی کرد. این دین خود به 
خود به او می رسید و می فهمید و دیگر معنا ندارد که ابلاغ کننده اجر و 
پاداشی داشته باشد. به منظور دفع این توهمات به عنوان بیان واقع 
فرموده است «و یوجر علیه».البته تبلیغ کننده خود اجر و پاداش دارد و 
البته بیشتر این احتمالات و معانی که برای این جملات بیان شد ضعیف 
است و شاید در نقل الفاظ خبر اشتباهاتی واقع شده است. 
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ها ای اه ی اس مر سست روا خن ۲ علض 
قرابت و خویشی داریم, حقی و سندی بر خدا داشته باشیم که بدون عمل 
اهل, نجات باشیم پا بتوانیم شیعیان خود را نجات دهیم. 


و لا یتقرب: ممکن است متکلم مع الغیر باشد, یعنی ما هم بدون تقوا و 
عمل به خدا نزدیک نمی شویم و يا به صیغه غایب مجهول, و لا یتقرب یعنی 
نزدیکی به خدا| بدون تقوا و ورع حاصل نمی شود. 


و یحکم: در قاموس(1) گوید «ویح لزید و ویحا له» جمله ای است که به 
عنوان ترحم و دلسوزی گفته می شود و اگر مرفوع بخوانیم. مبتداء است و 
منصوب خواندش به تقدیر فعل است و ویج زید و وبحه (اضافه شود) و 
منصوب خواندنش نیز به تقدیر فعلی است. ۰ و پا اينکه اصلاش *وی» باشد 
که به آخرش گاهی حاء متصل می شود (ویج) و گاهی لام (ویل) و گاهی باء 
(ویب) و گاهی سین (ویس). و در نهایه گوید ویج کلمه ای است که در 
موارد ترحم و دلسوزی و توجه و همدردی گفته می شود و درباره کسی که 
بدون جرم و تقصیر در گرفتاری قرار گیرد به کار برده می شود و گاهی در 
مورد مد( و ستایش و در مورد تعجب استعمال می شود و منصوب 
بودنش به عنوان مصدریت و مفعول مطلق بودن است و گاهی مرفوع 
خوانده می شود و اضافه به چیزی می شود, ولی مضاف الیه نمی شود و 
«ویح زید و ویحا له و ویح له» گفته می شود. 


7 کافی: مفضل بن عمر گوید: خدمت حضرت صادق علیه السلام بودم که 
صحبت اعمال شد. من گفتم: «من که اعمالم خوب است و ضعیف و کم 
بیست.» حضرت فر مود: «ساکت باش و استغفار کن » سیس فرمود: 
اس ملد ند ی اه ها می ‏ و مس ال ار 
است که همراه با تقوا نباشد.» عرضه داشتم: «یعنی چه؟ چطور ممکن 
است عمل انسان زیاد باشد, ولی بدون تقوا؟» فرمود: «بلی ممکن است. 
مثلا شخصی سفره می دهد و از مستمندان دستگیری می کند. با 


و 17 


1-. قاموس 1 : 256 


همسایکان کاملا مهربانی می ورزد و حاجت مندان به خانه اش رفت انا 
دارند, ولی در عین حال اگر هم احیانان با عمل حرام و نامشروعی مواجه 
شود اقدام نموده و آن کار را هم انجام می د هد. این گونه اعمال خیر» 
عمل بدون تقوا است. و ممکن است شخص دیگری باشد که توفیق این 
گونه کارها را نداشته باشد, ولی به طوری در دینش محکم است که اگر 
طرق و راه های نامشروع در پیش پا و دسترسش باشد, کاملا امتناع و 
خودداری می کند.»(1) 


توضیح: «فذکرنا الأعمال» یعنی درباره کم و زیادی اعمال و يا دخالت 
اعمال در ایمان انسان صحبت کردیم. 


با اتف ایو نتب ۱ فل سسیصت: سم سب ای معا کب | 
للاسف ! اعمال من چقدر کم و بی ارزش است » که ظاهر مطلب همین 
تفعیل است, یعنی من اعمال خود را کم و بی ارزش نمی دانم. بنا بر 
معنای اول (تاسف از کمی عمل) در اعتراض حضرت به مفضل و امر 
کردن او به استغفار. اشکال و ایرادی توهم می شود. چون در اخبار و 
احادیث دستور داده شده که انسان همیشه باید خود را مقصر بداند و هیج 
وقت با نظر عجب و خوش بینی به خود و اعمال خود ننگرد. مفضل هم با 
تاسف و تحسر به خود و اعمال خود نگاه می کند. ولی در عین حال حضرت 
می فرماید. 


ناسین ان ای اه ام موی عرسا اس اخار فاد 
دارد.ولی ممکن است این ایراد و توهم را به چند وجه پاسخ داد: 
1 اینکه نهی و بازداشتن از فتوا دادن بدون مدرک شرعی باشد, نه اینکه 


2) اینکه مفضل چون محور سعادت را عمل قرار داد, چنین به دست می 
اید که نظر او فقط به عمل است و باید اتکا و اعتماد به عمل داشت., با 
اینکه چنین نیست و عمل در مقابل تقوا ارزشی ندارد, چون شرط قبولی 
عمل,تقوا است و لذا حضرت او 


ص: 174 


1- . کافی 2 : 76 


رابه این قسمت هشدار می دهد خلاصه اینکه چون اساس حرف مفضل بر 
کمی و زیادی عمل بود. حضرت خاطرنشان کرد و او را از این نظر باز 


3) آنچه که گفته شده به طور کلی گفتارها و کردارها جهات مختلفی دارد 
که از هر جهت حکم و دستور جداگانه ای دارد و مفضل مقصودش این 
نبوده که عمل من در برابرعظمت پروردگار اندک و ناچیز است و من آن 
گونه ی هه ذات ات ات ندارم. حرف مقضل 
0 امن تایه گر و است نت ان وهی 
جهت اولی اعتراف به تقصیر است در برا, بر عظمت خالق, ولی جهت دوم 
ار اد ای ای اس ار ی ار ان 
تقصیر و کم ارزشی. 


ای و و ی 
اعتماد می داند و عملش را زیاد می بیند و اينکه این جمله را (عمل من 
کی کد اش زان مرمهار لحاط توا هیا داری کل ات 
از این جهت حضرت او را نهی فرمود و امر به استغفار کرد. 


و رفق جیر انه در قاموس(1) گوید: «رفق فلانا 2 تلائی مجرر و 
مزید هر دو یعنی سود رسانید و باز در همین روایت ار 
رحله» کنایه از مهمانی کردن زیاد است. در قاموس گوید: «رجل موطاً 


الأکناف» بر وزن معظم یعنی نرم و خوش خلق و بزرگوار و مهمان نواز و 
با اذیت و بی 


مهری قرار نگیرد. و در نهایه روایتی نبوی نقل کرده که رسول خدا صلّی 
الله علیه و آله فرمود: «خوشخوترین شما افرادی است که برای پذیرش 
دیگران آماده تر باشد.» و گفته است که این جمله مثل است و حقیقت و 
زيشه اش از ماده توطته است که به معنای آمادگی و تزمنش است. 


ص: 175 


1 قاضهوس 1 * 32 


نشود.«اکناف» به معنای جوانب و اطراف است و مقصود اين_ است که 


افراد خوش خلق آنانی هستند که هر کس در اطراف و جوانب آنها باشد, 
ا تن دارد و در اذیت بیست و گفته شده که «توطئه ال#حل» کنایه از 


تواضع و نرمش و فروتنی است. 


فاذا ارتفع له الباب من الحرام: یعنی اگر برای او راه دخول در حرام پیش 
بیاید. 3 فی توق «لیتتن. عنذه»: بفتی, آن اعهالن که ند دیحری بو یرو 


8 امامت و تبصره: سکونی از حضرت باقر از پدر پزرگوارش از پدرانش 
کی ام کم ری مت رسول ید الا اه ال فرخود: 
«اطاعت و فرمانبری, نور و روشنایی 


چشم است.» 
ص: 176 


باب چهل و هشتم : در برگزیدن و مقدم داشتن حق بر باطل و امر به گفتن حق و حقیقت, گرچه 
تلخ و ناگوار باشد 


- فْلّ جاء الحَودٌ و رَقق الباطل ان الْباطِل کان رَهوقأ(1) 


[و بگو:ن «حق آمد و باطل نابود شد. آری, باطل همواره نابودشدنی 


است.» 1 


۶۱۱ ۲۱ لس و ره له لو (وو ۶ ۱ ۱ - .2 و خ‎  چجر‎ ٩ 
قل ان ربی یقرف بالق علام الغعیوب قل جاء الحَق و ما یبدی الباطل و‎ - 
ما بعید.(2)‎ 


ژبگو: «بی گمان, پروردگارم حقیقت را القا می کند [اوست ] دانای نهان 
ها.» بگو: «حق امد و [دیگر ] باطل از سر نمی گیرد و برنمی گردد.» 1 


ن ۰ ۳ 0 ۳ تن 
- و یَمُخْ ال الباطل و یحو الق بکلماته له عَليمٌْ بذاتِ الصَذُور.(3) 


و خدا باطل را محو و حقیقت را با کلمات خویش پا برجا می کند. اوست 
که به راز دل ها داناست. 1 


ظر 177 


2 . سباً | 48 - 49 
تور 2۱ 


- لد ناکم بالحق و لک أکرکم لِلحَق کارفون.(1) 


اقطعا خفیخت را اسان آمرخیمه لیکن. بیشر ما حفشفته را ورن 
نداشتید. 4 


روایات: 


1 امالی صدوق و معانی الاخبار: از امیر مومنان علیه السلام سوّال شد: 
«زیرک ترین و هوشیارترین مردم کیست؟» فرمود: «آن کس که راه 


خوشبختی را از راه کضز هون تشخیص دهد و بفهمد و به طرف حق و 
سعادت گرایش داشته باشد.»(2) 


2 خصال: حضرت صادق علیه السلام فرمود: «از نشانه های ایمان و 
تحقق یافتن آن در انسان این است که حق را انتخاب کرده و ترجیح دهی, 
گرچه بر ضرر تو باشد, و باطل را محکوم بداری, گرچه به سود تو باشد, و 
اينکه سخن تو از مقدار علم و آگاه ایت تجاوز نکند ((3) 


۵ حضال ۶ یداه بن صامت زر ابودر خفاری وحفه اه هل کید که پشمیر 
ام ای تا سس و وا 
تلخ و ناگوار باشد. .. و دنباله این روایت در باب های مواعظ و اندرزهاست. 


)4( 


۵ ات ی که که سل تا ی لاه و اد آندور 
فرمود: «حق را بگو, هر چند تلخ و ناگوار باشد.»(5) 


4 کتببه الخاطر: آنن. آنی.سمال. کونته شخضی از خضرت صادق. غاد 
السلام مساله ای پرسید. حضرت حکم مساله را بیان فرمود. ولی بر خلاف 
فیل مطوانستت آن تحص نون حظرت که آخساتنصی کرد طرف بار است 
شده, قر مود: «ای فلانی ! در برابر حق تسلیم و شکیبا باش که هیچ کس در 
برابر حق تسلیم و شکیبا نمی شود, مگر اینکه خدا در عوضش آنچه که 
بهتر از آن است به او عطا خواهد فرمود.» 


ص: 178 


1-. زخرف / 78 
2 . امالی صدوق : 237 و معانی الاخبار : 199 


3- . خصال 1 : 28 
4 . خصال 2 : 3 
5- . معانی الاخبار: 332 و خصال 2 : 104 و امالی طوسی 2 : 138 


‌. نهح البلاغه: فر مود: «مردم چیزی از امور دینی را به منظور به دست 
اوردن دنیا ترک نمی کنند, فحز اینکه خداوند پیشامد زیانبارتر از آن مقدار 
که سود برده را برای آنان مقرر می دارد.»(1)و فرمود: «هر کس در برابر 
حق جبهه گیری کند, نابود می شود.»(2) و فرمود: «حق سنگین و 
گوارست. ولي باطل سبک و ناگوارا»(3) 


همچنین فرمود: «برترین مردم کسی است که در نظرش عمل بر طبق 
حق و حقیقت محبوب تر باشد از طرفداری باطل, گرچه برای او سودمند و 
باعث زیادی ثروت او شود.» و فرمود: «هان ای مردم ! در راه پیمودن حق 
و هدایت و سعادت, از جهت کمی تعداد طرفداران آن هیچ وحشتی به خود 
راه ندهید که توده مردم بر سر سفره ای جمع شده اند که مدت سیری و 
لذتنش بسیار کم ولی گرستگی و ناراحتی طولانی و ممتدی را دنبال دارد.» 
و حضرت سخنان خود را ادامه داد, تا انجا که فرمود: «ای مردم ! هر کس 
راه روشن حق و حقیقت را بپیماید. به سرچشمه زلال آب می رسد و هر 
کس با حق مخالفت کند, در بیابان حیرت و ضلالت سر‌گردان است.»(4) 


ص: 179 


1- . نهج البلاغه 2 : 166 
مه نع البلاخه 2 187 
3- . نهج البلاغه 2 : 235 
4 . نهج البلافه 1 : 258 


باب چهل و نهم : درباره کناره گیری از مردمان شرور و پلید و انس و الفت با خدا 


هِ 


- و اذ | رمرم و ما یَعْبدون الا ال قأووا آلی الکقف تس آکم زک مضه 
رَحمته و یُهَییْ لکمْ من أَمرِكَمٌ مرققا.(1) 


و چون از آنها و از آنچه که جز خدا می پرستند کناره گرفتید, پس به غار 
پناه جویید, تا پروردگارتان از رحمت خود بر شما بگستراند و برای شما در 
کارتان گشایشی فراهم سازد. ) 


5 


ِ 
اً 


کون یذعا 


تاک ها عون من دون ال أعُوا زبیر عسی لا ۶ 
سع لا ۱ عْترْلهْمْ و دون من دون الله وهبنا له اسحاق و 
یقْفُوبَ.(2) 

[و از شما و [از] آنچه غیر از خدا می خوانید کناره می گیرم و پروردگارم 


را می خوانم : ادها ره که در خواندن پروردگارم ناامید نباشم. کِ و چون از 
اه به جای خدا می پرستیدند کناره گرفت, اسحاق و یعقوب را 


به او عطا کردیم و همه را پیامبر گردانیدیم. ) 
- قَمن له لوط و قال ای مهاجز الی رَبُی له هو العزیژ الحکیم.(3) 
ص: 190 


1- . کهف / 16 
2 . مریم / 48 - 49 


3 کوت / 26 


زبس لوط , به او ایمان ین «من به سوی پروردگار خود 


تفا ان داهت ال ۶ یدید 


و ِِ گفت: «من به سوی پروردگارم رهسپارم. زودا که مرا راه 
نماید.» 


روایات: 


«خداوند به یکی از انبیای بنی اسرائیل چنین وحی کرد: «اگر دوست داری 
مرا در بهشت ملاقات نمایی. پس باید در این دنیا زندگی کنی تک و تنها 
غریب وار, بدون انس با این مردم پست و با حزن و اندوه و ترسناک, و 
فراری از مردم مانندتک پرنده ای که در بیابان های قفر در پروازست از 
ار ات را 
رسد تنها در جایی می ماند, با پرنده های دیگر هم آشیانه نمی شود و با 
خدای خویش مانوس است و از پرندگان گریزان و هراسان.»(2) 


2 امالی صدوق: حضرت صادق علیه السلام فرمود: «اگر می توانید 
طوری زندگی کنید که هیچ کس شما را نشناسد, پس چنین کنید. و چه 
اشکالی دارد اگر کسی از مردم تو را تمجید و ثناگویی نکند, و هیچ مانعی 
ندارد که حنی اگر مردم بو را نکوهش کنند, در صوربی که پیش خدا| 
پسندیده باشی.»(3) 


د قرب الاسناد: امام ششم علیه السلام فرمود: «بهترین دوستان من نزد 
من که همه آرزوی مقام او را دارند, بنده مومنی است که بهره کاملی از 
شا تشن و لیاقت داشته باشد, عبادت و ابند کف پروردگارش را به نجو 
احسن انجام دهد عبادتش در خلوت و نهان باشد, در میان مردم فرو رفته 
و گم شده و مورد توجه و انگشت نما نباشد, رزق و روزی اش به اندازه 
کفایت باشد و به همان مقدار صبر کند. مرگش زود 


ص: 181 


1-. صافات / 99 
2 . امالی صدوق: 119 


3-. امالی صدوق: 396 


برسد و میراثش اندی, گریان در مررگش کم باشد.» (فقط سه نفر یا سه 
روزه پا این مطلب را حضرت سه بار فرمود.)(1) 


4. تفسیر علی بن ابراهیم قمی: امیر مقمنان علیه السلام فرمود: «ای 
مردم ! خوشا به ی تا و | بخورد؛ 
بر خطا و گناهانش بگرید؛ خود در رنج و زحمت عبادت باشد؛ و مردم از 
زیان او راحت باشند.» 


کال ,سعسس ضلی لام له مان فرصت وس کی سای ی 


6 خصال: حضرت صادق از پدران بزرگوار خود از علی علیهم السلام 
فرمود: عیسی بن مریم فرموده است: «خوشا به حال کسی که سکونتش 
حالت فکر و انديشه و نگاهش عبرت و اندرز گرفتن داشته باشد, بتواند در 
خانه اش باشد, بر خطا و گناه خود بگرید و مردم از دست و زبانش آسوده 
باشند.»(3) 


7 ان " علی بل مهزیار به طون مرفوع رام شخصض و امامت که .این 
روایت ه از او نقل شده نبرده است) نقل کرده است که گفت: «زمانی 
خواهد آمد که اگر عافیت و سالم ماندن ده قسمت شود, نه قسمتش در 
کناره کدی از مردم و یک دهم ان هم در سکوت و خاموشی خواهد 
بود.»(4) 


سور کات ال هم خسه این رعایت فل شنم است ۱51 


9. مصباح الشریعه: حضرت صادق علیه السلام فرمود: «شخص گوشه 


نشین و گمنام در قلعه محکم خدا متحصن و در پناه لطف او نگهبانی و 
تمد ای فده مسا ف‌حال کش که مان و سار فقظ با خدا اهاط 
دارد و این حالت ارزنده به ده 


ص: 182 


2 . خصال 1: 42 


3- . خصال 1 : 142 
4 . خصال 2 : 54 
5-. ثواب الاعمال: 162 


ار فهمیدن و شناختن حق و باطل ؛ دوست داشتن فقر و کم 
چیزی؛ برگزیدن زحمت و زهد؛ غنیمت شمردن خلوت با او؛ تفکر و 
اندیشیدن به پایان؛ کم دانستن عبادات خویش در عین بذل توان؛ خودبین 
نبودن و بدون کوچک ترین غفلتی در یاد خدا بودن؛ زیرا غفلت از یاد خدا, 
دام و شکارگاه شیطان و سرچشمه هر رقم گرفتاری و باعث هر گونه 
حجاب و محرومیت از فیض است؛ و خالی کردن خانه از هر چه که فعلا 
احتیاجی به آننیست. 


عیسی بن مریم علیه السلام فرمود: «به منظور ابا ساختن دل. زبان را 
حفظ کن. تا می توانیدر خانه باشو از ریا و خودنمایی گریزان باش. همچنین 
زیادی های زندگی را کنار بگذار و بر خطا و گناه خود گریان باش. از این 
مردم فرار کن, مانند گریختن روا ها دارو و 
درمان بودند, ولی اکنون درد و بلا شده اند و هر وقت که خواستی, خدا را 
ملاقات نما.» 


ربیع بن خیثم گوید: «اگر توانایی آن را داشتی که در جایی باشی که نه 
کسی را بشناسی و نه کسی تو را بشناسد. پس چنین کن. در گوشه 
نشینی و کناره گیری اعضا و جوارح از آلودگی گناه مصون می ماند, دل 
فارغ و از افکار گوناگون تهی می شود, زندگی توام با سلامت و آسایش 
قفی:. کز وه و در هم شکستن اسلحه شیطان, دوری کردن از هر زشتی و 
بدی و راحت و آسودگی اوقات ممکن می شود. و هیچ پیامبر و وصی 
پیامبری نبوده. مگر اینکه در زمان خود - يا در اوایل زندگی و يا در اواخر 
عمر خود - عزلت و کناره گیری را اختیار کرده.»(1) 

10 کتاب حسین بن سعید مفضل گوید از حضرت صادق علیه السلام 
شنیدم که فرمود خوشا بحال بنده گمنام که مردم را پیش از آنکه او را 
بشناسند شناخته است. 


1.ردرهالباهره و عده الداعی: حضرت ابی محمد (عسکری) علیه السلام 
فرمود: «کسی که با خدا انس گرفت. از مردم کریزان و هراسان است.» 


ص: 193 


1- . مصباح الشریعه: 8 - 19 


2. دعوات راوندی: حضرت باقر علپه السلام فرمود: «مردی نوشته ای را 
باق و انوا خففت رل دا ضلی الله ان و له هه کرو حضرت 
ی کی سوت پس هیچ مرد و زنی نماند که نیاید. 
پیامبر صلّی اللّه علیه و آله روی منبر رفت و آن نوشته را خواند. معلوم 
شد که نوشته یوشع بن نون. وصی موسی بن عمران علیه السلام است و 
گر آنین- نون «به نام خدای مهربان و بخشنده. پروردگار شما نسبت به 
شما مهربان و بخشنده است. آگاه باشید که بهترین بندگان خدا, آن بنده 
پرهیز کار پاکیزه پنهان و گمنام است و بدترین بندگان خدا, آن فرد انگشت 
نماست. ,»تا آخر خبر. 


مخ الوعوات اه با وی ۲ و سس تایه ان گنه مر 
مرفوع نقل کرده که حضرت رضا علیه السلام فرمود... و روایت پیشین را 


اورده است. 


3. نهح البلاغه: امير مومنان علیه السلام فرمود: «خوشا به حال کسی 


ملازم خانه خود باشد؛ قوت خور را بخورد: به به اطاعت پروردگار خوبش 
اشتغال داشته باشد؛ ؛ بر خطا و گناه خود بگرید؛ . سر در کار خویش داشته 
باشد؛ . و مردم از دست او كِ باشند 2(۰) 


4 عده الداعی: حضرت صادق علیه السلام فرمود: «هبی مومنی نیست 
فحو اينکه خداوند ایمانش را موجب انس و دلخوشی او قرار داده که در 


اش اشانبشن له رامش لت دار مه ‌تاویی که ا یر در وله کوهی 
باشد, وحشت و اضطراب ندارد. ان 


حلبی از امام ششم علیه السلام نقل کرده که فرمود: «با مردم امین 
داسته پاش نار شجه آنان را این وخون سای از آنها بزار می 
شوی.» 


حضرت امام حسن عسکری علیه السلام فرمود: «وحشت و بیزاری از 
مردم, به مقدار معرفت و شناختن انها است.» 


ص: 184 


1- . مهح الدعوات: 385 
2- . نهج البلاغه 1 :۰ 348 


حضرت باقر علیه السلام فرمود: «بنده حق عبادت و بندگی را در صورتی 
اتجاض‌دانی کته م اراظ حخص را به کلی‌ار عامهای فطع کنده معط 
به خدا بپیوندد. در این حال است که خدا فرماید این شخص بنده خالص من 
است و او را, به لطفش می پذیرد.» 


موسی بن جعفر علیه السلام به هشام بن حکم فرمود: «ای هشام ! صبر بر 
تنهایی نشانه عقل کامل و نیرومند است. آن کس که خداوند به او عقل 
قوی عنایت فرماید, از دنیاطلبان و اهل دنیا کناره می گیرد؛ به آنچه نزد 
خداست شوق دارد؛ «به هنگام وحشت با خداوند انس و الفت دارد و ات 
رفیق و همراهش به هنگام تنهایی و ثروت و بی نیازی اش هنگام فقر و 
تهیدستی, و عزت بخش اوست بدون داشتن فامیل. ای هشام ! عمل اندک 
که توام با علم و معرفت باشد پذیرفته و پاداش آن دو برابر است. ولی 
عمل و عبادت زیاد از جاهلان مردود است.» 


امام دهم حضرت هادی علیه السلام فرمود: «اگر تمام مردم در مسیر و 
راهی باز و وسیع بروند» تو باید در راه آن مردی که خدا را با کمال اخلاص 
و پاکی نیت می پرستد قدم گذاری و در مسیر او حرکت کنی.» 


ص: 19 


باب پنجاهم ۰ : درباره انتگه ار رقم بیهوشی و از خود بی خودشدنی که بعضی از افراد به هنگام 
قرائت ت قران و یا ذکر از خود تشان ضی دهند‌خود از اثر عسلط. شیطان بر انیا ات 


. امالی صدوق:(1) جابر بن جعفی گوید: به حضرت باقر علیه السلام 
ِِ داشتم: #ز ات ره سین از آنها چنین است که هنگام شنیدن مقداری 
از قرآن و يا هنگام خواندن و بازگو کردن آن, به ناگاه فریادی کشیده و می 


ام و ی 
ان ور ای ی کم ی ای وب 
است! اين عمل از شیطان است. چنین دستوری به آنان داده نشده. 
دستوری که هست فقط عبارت از نرمی و آمادگی دل و رقت قلب و تاثر و 
گریه کردن و ترسیدن است. 


مولف: قسمتی از این اخبار در باب «آداب قرائت قرآن و اوقات قرائت» 
تکوشنسن کسانی که هکام قرانت اظهار بتقوتتی ی کنند رز سل مروط 
به «قرآن و ذکر و دعا» خواهد آمد. 


ص: 196 


1-. امالی صدوق: 154 


باب پنجاه و یکم: درباره اينکه رهبانیت و ترک دنیا و دیرنشینی و صحرانشینی و بیابانگردی از نظر 
اسلام ممنوع و نهی شده و همچنین همکاری و اجرای دستورها و فرامین اهل بدعت و هواپرستان 
که مقرراتی بر خلاف شریعت معمول می دارند, حرام و غیر مجاز است 


ابو العایذوت الْحامدون السّایْخُونَ الرَاکغون السّاجدون اامژوت 
مرو و: انا هون عن: الفتکر و الحافظون لِحْدُود الله و بر المَوْمنین ۱ 
1 


[[آن موّمنان, ] همان توبه کنندگان, پرستندگان. سپاسگزاران, روزه داران, 
رکوع کنندگان؛ سجده کنندگان, وادارندگان به کارهای پیسندیده, 
بازدارندگان از کارهای نایسند و پاسداران مقژرات خدایند. و مقمنان را 
ارت و ۱ 


- و یوم رم الذین کقژوا ی الثار عم طمایکم في حیایکمْ الا و 
استمتم بها فلوم حون عدات ون به یما کت کشتکیژون فی الأارْض 
یقیر لو" تما کم کم نو شقون.(2) 


ص: 187 


بم 
۱ کار 


اب هنت 112 
- .احقاف / 20 


و آن روز که آنهایی را که کفر ورزیده اند, بر آتش عرضه می دارند آبه 
آنان: ضت. کویند: ۱ «نعمت های پاکیزه خود را در زندگی دنیایتان 
[خودخواهانه ] حرف کردید و از آنها برخوردار شدید پس امروز به [سزای] 
آنکه در زمین بناحق سرکشی می نمودید و به سبب آنکه نافرمانی می 
کردید, به عذاب خفت اه ] کته فه پابید.» 4 


و جعلیا فی لوب الذین ا7: وه رأقه و : رخمة و ربانب ابتَدعُوها ما کتناه 
لیم [ اتغاء رُوان الله قما جعوها عه وعاتها عانا الذین امتوا مهم 


جر 3 هم و کنیژ مه مهم فاسقون پآ" 


[و در دل های کسانی که از او پیروی کردند رآفت و رحمت نهادیم و [اما] 


ترک دنیایی که از پیش خود دراوردند ما آن را بر ایشان مقژر نکردیم مگر 
برای آنکه کسب خشنودی خدا کنند, با اين حال آن را چنان که حقّْ رعایت 


آن بود منظور نداشتند. پس پاداش_ کسانی از ایشان را که ایمان: آوزده 
نودند بدانها دادیم و ال ] بسیاری از آنان دستخوش انخرافند. 1 


- يا نٌا الب لِم بحَلمْ ما َحَلّ ال تک.(2) 


(ای پیامبر, چر| برای خشنودی همسرانت؛ آنچه را خدا| برای تو حلال 


روایات: 

1.مالی, صدوق: انس بن مالک گوید: پسر بچه ای از عثمان بن مظعون 
رضی الله عنه وفات کرد. حزن و اندوه بسیاری به عثمان دست داد به 
طوری که قسمتی از خانه اش را به عنوان مسجد قرار داد و مرتب در آن 
ق متقل عباوت موی ایس مارا به عصصلی اه سم ال زار 
شد. حضرت به عثمان فر مود: «ای عثمان ! خداوند متعال دستور رهبانیت 
تسا کدادج اس ها مصاست اصصعه فاد در را 


ص: 199 


1-. حدید | 27 
رید 1.7 


خدا است. ای فرزند مظعون ! بهشت دارای هشت در است و دوزخ را 
هفت در است. آیا دوست داری که هنگام دخول به بهشت, از هر یک درها 
که بخواهی وارد شوی و فرزندت را در کنار خود ببینی که دامن لباست را 
گرفته و برای تو در پیشگاه خدا شفاعت می کند؟» کر کرو رارزی: 
دوست دارم.» مسا ان و «یا رسول اللّه! آپا ما هم نسبت به 
فرزندان پیشرفته خود, از چنین ثوابیکه برای عثمان هست,برخورداریم؟» 
فرمود: ی برای کسانی که صبر کنند و این مصائب را در حساب خدا| 
قرار دهند.» 


سپس فرمود: «ای عثمان ! هر کس نماز صبح خود را در جماعت بچا آورد و 
در تعقیب نماز بنشیند و تا طلوع افتاب مشغول ذکر خدا باشد. پاداش این 
شخص در فردوس هفتاد درجه است که فاصله و مسافت مابین هر درجه 
ای, به مقدار دویدن اسب تربیت شده است در مدت هفتاد سال.و هر کس 
نماز ظهر خود را با جماعت بجا اورد. پاداشش در بهشت عدن پنجاه درجه 
است که مابین هر درجه ای, به مقدار دویدن اسب نیکوست در مدت پنجاه 
سال. و هر کس نماز عصر را با جماعت بخواند. پاداشش مانند پاداش 
هشت تن از فرزندان اسماعیل است که هر یک دارای خانه ای پر از برده 
و بنده باشد و تمام آنها را در راه خدا آزاد گرداند. و هر کس نماز مغرب را 
در جماعت بخواند, ثواب یک جح بسیار نیکو و عمره پذیرفته شده را دارد. 
و هر کس نماز عشاء را با جماعت بجا, اورد پاداش عبادت شب قدر را 
دارد.»(1) 


2 خصال: زید بن علی از پدران بزرگوارش از حچضرت علی علیهم السلام 
نقل کرده است که فرمود: «پیغمبر اکرم صلی الله علیه و اله فرمود: «در 
امت من رهبانیت و سیاحت و سکوت و خاموشی ممنوع است.»(2) 


ص: 199 
آمالی دیف 20 


۰2 . خصال 1 :۰ 68 
3- . معانی الاخبار: 174 


3 امالی طوسی: یحیی الجلاء گوید: از بشرشنیدم که به دوستان و 
همنشینان خود می گفت: «سیاحت و گردش کنید که آب وقتی در جریان 
باشد پاکیزه می شود. ولی هنگامی که در یک جا بماند, متغیر شده و 
رنگش به زردی می رود.»(1) 

كِِ تفسیرعلی بن براهیم قمی: در ذیل آیه«یا ۳ الذین اهنوا لا تخر مه 
طیاتِ ما احل 1 > ژای اهل ایمان ! چیزهای پاکیزه ای که خدا آن 7 
نامبرده گوید: پدرم 0 ابی عمیر از بعضی از مات او, از امام ششم 
علیه السلام نقل کرده که فرموده: «اين ایه درباره امیر مقمنان علیه 
السلام , , بلال و عثمان بن مظعون نازل شده. اما امیر مومنان علیه السلام 
سوگند یاد کرده بود که شب ها هرگز خواب نکند. بلال سوگند خورده بود 
که هیچ روزی افطار نکند و روزها را دار اش عثمان بن مظعون هم 
سوگند خورده بود که با زن خود نیامیزد. روزی همسر عثمان بر عايشه 
وارد شد و اتفاقا زن زیبایی بود. عايشه نکاهی هه آن زن. کرد و دید به خوز 
نپرداخته و خود را از جهت لباس ق. بت او ور ۶ مرتب نکرده است. 
پرسید: «چرا چنین نامرتبی؟» همسر عثمان گفت: «من برای چه کسی 
چون که شیوه رهبانیت را اتخاذ کرده و لباس های مخصوص و خشن بر تن 
نموده و به زندگی دنیا وا زده و بی علاقه شده است.» وقتی که پیغمبر 
صلی الله علیه و آله به منزل آمد, عايشه قضیه را به حضرت گفت. رسول 
خدا صلّی اللّه علیه و آله بیرون رفت و اعلام کرد که مردم جمع شوند. . پس 
از اجتماع مردم, حضرت روی منبر رفت, , حمد و ثنای پروردگار را نمود و 
سپس فرمود: «اين چه فکری است که گروهی حلال های پاک و پاکیزه را 
بر خود حرام کرده اند؟ بدانید که من که پیفمبرم. شب می خوابم و با 
همسر خود هم بستر می شوم و در روز افطار کرده و غذا می خورم. این 
روش و سنت من است و هر کس از روش و سنت من رویگردان باشد. از 
من نیست. » 


ص: 190 


هو 2 
2 . مائده / 87 


در اين حال این چند نفر برخاستند و عرضه داشتند: «یا رسول اللّه ! ما به 
1 ین کارها سوگند یاد کرده ایم, با سوگند خود چه کنیم؟ پس خداوند اين آیه 
زا تاررل فوموده «ل توا عم الله توف ایمانکم .۱1۱ 


خداوند شما را درباره سوگندهایی که بر پایه صحیح و دستور اسلام استوار 

نبوده مواخذه و کیفر نخواهد نمود البته سوگندهایی که بر میزان صحیح 
دینی استوار شده مواخذه می کند و کفاره مخالفت با سوگند چند چیز 
است: غذا دادن به ده نفر مستمند از ۳۳۹ غذای متوسط و معمول که به 
خاندان خود می دهد ؛ یا به آن ده نفر لباسی بیوشانید؟ و.یا بنده ای را ازاد 
کنید, و اگر کسی این کارها را نتوانست انجام دهد, به جای آنها سه روز 
روزه #5 این اعمال نامبرده کفاره سوگندهای شما است وقتی سو گند 
خوردید (و بر خلاف او عمل کردید).»(2) 


5 غیبت طوسی: محمد بن احمد انصاری گوید گروهی از «مفوضه» و 
«مقضُره» شخصی به نام کامل ۱ بن ابراهیم مدنی را خدمت حضرت 
عسکری علیه السلام ارام کرون با درباره این مساتل اروش سرال 
کند. کامل گوید در ذهن خود فکری کردم و آن اين بود که عرض کنم داخل 
بهشت نمی شود, مگر افرادی که معرفت و شناختش درباره امام مانند 
من باشد و با من هم عقیده باشد. چون بر مولا و آقای خود حضرت 
عسکری علیه السلام وارد شدم, دیدم جامه سفید و نرمی بر تن دارد. 
تعجب کردم و نزد خود گفتم: «ولی خدا و حجت او چنین لباس نرمی 
پوشیده و به ما دستور مساوات با برادران دینی می دهد و ما را از 
پوشیدن این گونه لباس ها منع می کند» پس حضرت (بدون اینکه من 
اظهار مطلبی کنم) با یک حالت تبسم فرمود: «ای کامل » و آستین خود را 
حضرت کنار زد و لباس سیاه و خشن و درشتی را که با بدنش تماس 
داشت مشاهده کردم. حضرت فرمود: «اين لباس زیرین برای خدا است. 
ولی این لباس رو برای شما است...» تا پایان روایت.(3) 
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دنت طوفنی :9 15 


6 رجال کشی: ابراهیم بن عبدالحمید گوید: من با سکین نخعی به سفر 
حج رفتم. او حالت عبادت و زهد و رهبانیت داشت و از زن» جامه, بوی 
خوش و غذای خوب دوری کرده و مرتب سر خود را پایین می انداخت و در 
داخل مسجد هیچ گاه سر خوبش را به رف استما رن بلتق تضی. کرد چون 
فا مه ی گرا اسحی اه اخام‌ضارن علنه السا ماه 
است. مترجم) رفت و در کنار او نماز خواند. سپس گفت: «قربانت گردم ! 
می خواهم سوالاتی از شما کنم.» فرمود: «برو ان مسائل را بنویس و 
برای من بفرست.» پس نامه ای به این مضمون نوشت : : «فدایت شوم ! 
مردی است که خوف و خشیت از خدای توانا او را فرا گرفته,به طوری که 
ارباط با فن,مخورای های خوی را کار کداشته وی تواند سر حوورا 
به طرف آسمان بلند کند, اما راجع به لباس و جامه خوب معلوم نشد که 
انها را هم ترک کرده يا خیر.» 


در پاسخ نوشت: «اما درباره ترک آمیزاش با غ نان تو خود می دانی که 
روش رسول خدا صلی اللّه علیه و آله در اين مورد چگونه بوده است. و اما 
راجع به ترک غذاهای خوب, آن هم که معلوم است. روش رسول خدا صلّی 
له علیه و آله اين بود که حضرتش گوشت تناول می فرمود و عسل می 
خورد, و اما آن قسمت که خوف و ترس از خدا به طوری او را گرفته که 
نمی تواند سر را رت اسان باون هو این انم محه سا و ان 
را زیاد تلاوت کن: «الطابرین و الطادفین و القانتین و الْفْْفِقَین و 
المَسَتغفرین بالأسشْحار.»(1), ان خدا دارای این صفاتند: صبر و 
اسخافت دارند رضندی و راستی. ععادت خدا عانفاق از آمدال خفدر | در 
راه خدا مقید و مراقب هستند و سحرگاهان از خدا طلب رحمت و مغفرت 


۲اه الا وهای احل وف به حضرت بصعت اسام 
فرشم رفن سنوی آمه ای را تن وا کر ما شا 
شما سابقه پشمینه پوشی و زی 
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تصوف و لباس مناسب را داشته باشید.» حضرت فرمود: «وای بر شما! 
آنچه که وظیفه امام استو باید از او انتظار داشت. همانا عدل اجتماعی و 
داد کتتری او است؛ حرفی که می گوید بر پایه صدق و راستی #0 
بااشد حکومتش بر مبنای عدالت و وعده هایش قطعی باشد و به آنها عمل 
کند.«قَل مَن حَرم زيتة الله التی اأخْرَح لعباده و لیات من الرْژق». (چه 
کسی لپا های خوب و غذاهای پاکیزه که خدای برای بندگان خود آفریده 
حرام و ممنوع کرده است؟ ](1) یوسف پیامبر لباس های حریر زربفت می 
پوشید و بر پشتی های خاندان فرعون می نشست و تکیه می داد.» 


8 نهح البلاغه: از سخنان علی علیه السلام در بصره که به علاء بن زیاد 
حارثی که از اصحاب آن حضرت بود برای عیادت او وارد شد, چون منزل 
وسیع علاء را دید, فرمود: «ا؛ بن خانه به این وسعت برای چیست در این دنیا 
و تو به خانه فستط تن کرت ا 1 بله, اکز بخواهی می تواتن 
همین خانه را وسیله تامین آخرت قرار دهی و اینجا را محل پذیرایی 
مهمانان و واردین و ارحام و خویشان قرار دهی و به جایگاه بررسی به 
حقوق مسلمانان و رساندن حق به صاحبش تبدیل کنی که اگر این طور 
باشد, این خانه وسیله رسیدن به آخرت است.» علاء گفت: «ای امیر 
مومنان ! از وضع برادرم عاصم باید به شما شکایت کنم.» حضرت فرمود: 
«چطور شده؟» عرضه داشت: «لباس خشن بر تن کرده و از دنیا و زندگی 


به کلی دست برداشته است.» 


حضرت دستور احضارش را داد. وقتی که عاصم آمد, حضرت فرمود: «ای 
دشمنک خود ! شیطان خبیت. بر تو تسلط یافته. ایا به: زن و فرزندت: رجم 
نمی کنی؟ چنین تصور می کنی که خداوندچیزهای پاکیزه و لذاید مشروع را 
برای تو حلال کرده» ولی دوست ندارد که تو از آنها استفاده کنی؟ تو در 
۱ ر از آن هستی که چنین باشی»» عاصم عرضه داشت: «یا 
1 » فرمود: «وای بر تو! من مانند تو نیستم و خداوند ۳ 
رهبران حقیقی و پیشوایان بر حق لازم دانسته که زندگی و لباس و 
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غذای خود را با ضعیفان و مستمندان طبقات اجتماع تطبیق دهند تا 


9. کتاب الغارات: حضرت صادق علیه السلام فر مود: «غذای لذیذ و 
مطبوعی خدمت علی علیه السلام آوردند. حضرت از خوردن آن امتناع 
وزز بت بر سیدند* یا شما این رقم غذا را حرام می دانید؟» فرمود: «نه, 
ولی می ترسم اگر بخورم» نفس من همیشه در هوا و آرزوی آن باشد.» 
هتتسن آیه ار طیانکم فی باتک الحئبا», (غذاهای خوب و ثواب های 
ارزنده را شما در دنیا از دست دادید. 2(1) 


ی 
دسر نج خهم طزار بردمرا آزاد کرد وتکاهی که نزد شما بود, همانا حلوا و 
غذای خوب او خرما بود و شیر و جامه هایش کرباس, 7 
که با لیلی (یکی از همسرانش) ازدواج کرد, حجله عروسی برای او ترتیب 
دادند. حضرت حجله را کنار زد و فرمود: «دوست دارم همسرم ان طور که 
خودش هست باشد.» 


10 مسائل: با اسناد خود از علی بن جعفر نقل کند که گفت از برادرم 
موسی بن جعفر علیه السلام سوال کردم: «آیا مسلمان مجاز است که 
بیابانگردی کند يا در خانه ای به عبادت بپردازد و از آن خارج نشود؟» 
فرمود نه. 


کراجکی رحمه اللّه علیه در کتاب «کنز الفوائد» خود گوید: ِا ِِ 
افتادهتاجار شدم کدر حلسم گروهی اد اهل عضوت شر کت کنم. سنا 
او ها سس ری کیرات و و 
آواز و غنا و رقص که رسم و عادت آنان بود و من در گوشه ای رفته و 
کناره گیری کردم. مردی که فاضل و متدین بود او هم کناره گیری کرد و 
نزد من آمد و ما با هم در نکوهش صوفیان و اغراض فاسده 9 
گونه کارها و حرکات زشت و نشست و برخاست آنان و آنچه زحمت و 
رنجی که به هنگام رقص به خود می دهند, گفتگو داشتیم.آن شخص محترم 
هم گفتار 
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مرا تصویب و تصدیق داشت و کارهای آنان را تخطثه و نکوهش می کرد. 
مار ول و و ای ای شا 
آواز خوش خواند. 


چون رفیق من این اشعار را شنید, ناگهان از جای خود پرید و مشغول 
رقص و پرش و گریه و لطمه و سیلی زدن به خود شد, آن هم بسیار بیشتر 
از آن افرادی که ساعت پیش آنان را تخطثه می کرد و نادان می شمرد. 
در عین حال او بیتی از آن اشعار را مرتب تکرار می کرد, با اينکه از نظر 
وضع مجلس تکرار آن شعر تناسب نداشت و عادت و رسم آنها هم در 
موقع طرب و خوشحالی این نیست که این گونه شعرها را تکرار کنند و آن 

بیت آخر این اشعار بود که : «آن زن (ام مکحول) در بیابان دچار درندگان 
تشد من رن کان هم ا اه کردم و خوردند ی وان هرد ان کان‌ها واه 
شدت انجام می داد و همین شعر را تکرار می کرد و غیر این بیت را اصلا 
تکرار نمی کرد. بالاخره رنج و ناراحتی شدیدی از خود نشان داد و در پایان 
به حالت بیهوشی مانند مرده نقش بر زمین شد. وضع این مرد مرا دچار 
حیرت و سرگردانی کرد و داشتم در کارهای متناقض او می اندیشیدم و 
چون به هوش آمد, دیگر نتوانستم صبر کنم و سوّال کردن درباره وضعش و 
از علت انجام این کارها - با این که او خود قبلا این کارها را جهل و نادانی 
می دانست - و اينکه به چه مناسبت همان یک شعر را تکرار می کرد که 
تکرار این گونه شعر از عادات و رسوم گروه صوفیه نیست. خودداری کنم. 


در پاسخ من گفت: ی تین ولی 
من در انجام این اعمال عذر موجهی دارم که به رز تما مت کویمف ان اینکه 
پدر من یکی از نویسندگان دستگاه بود و نسبت به من خیلی مشفق و 
مهربان بود. اتفاقا او مورد خشم سلطان قرار گرفت و بالاخره او را 
کشت. من از شدت ناراحتی و اندوه سر در بیابان نهادم. ناگهان جسد بی 
ی ای وا 
کرده بودند و چون این خواننده آن شعر را خواند, آن حادثه به یادم آمد, 
پدرم در نظرم مجسم شد و غم و اندوه من تازه شد و آن حالتی که 
مشاهده کردی به من دست داد و آن کارها را انجام دادم.» من پس از 
شنیدن این داستان, از سوء ظن و بدگمانی که 
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نسبت به این شخص کرده بودم پشیمان شدم و برای ناراحتی این مرد 
فاضل, اندوهگین شدم و از این داستان پند گرفتم. 


1. ابن ابی الحدید در شرح نهج البلاغه گوید: چنین نقل شده که گروهی 
از متصوفه در خراسان خدمت حضرت علی بن موسی علیه السلام رسیدند 
و عرضه داشتند: «امیر مقمنان (مامون عباسی) در موضوع این خلافت و 
حکومتی که خدا به او داده است, انديشه و تامل کرده و شما خاندان 
پیغمبر را انس تر از همه مردم برای امامت و رهبری تشخیص داده و 
در میان اهل بیت هم شخص شما را سزاوارتر از همه دانسته و رایش بر 
این شده که این مقام را ۱۱۹0۹ 0۱0۳ بل و 
برای کسی مناسب است که غذا و خوراکش مطبوع و لذیذ نباشد, لباس 
خشن و درشت بر تن کند و برای تواضع و فروتنی. سوار بر حمار شود و 
عیادت مریضان کند.» حضرت فرمود: «یوسف صدیق پیغمبر بود, در عین 
حال قباهای حریر زربفت می پوشید و بر بالش های ال فرعون تکیه می 
داد و می نشست. وای بر شما! انچه که وظیفه امام است و از او باید 
انتظار داشت.؛ عدل و دادگری او است و چون مطلبی را گفت؛ با صدق و 
راستی باشد و چون وعده ای داد, وفا کند خداوند لباس, و خوراک را که 
حرام رنکرده است.» سپس این آیه را قرائت فر مود: «آیه قل من حَتَم زیته 
له النی مرج لعباده و الطسّاتِ من البق.»(1) 


12 . سپس ابن ابی الحدید, گوید: از بزرگان نقل شده موی با قت | 
بن احمد الخشاب رهمه اللّه اين داستان را خواندم که ربیع بن زیاد حارثی 
مورد اصابت تیری قرار گرفت که , بر پیشانیش نشست و موجب ناراحتی او 
شد که هر ساله رنج و دردش تجدید می شد. روزی قلم بن ابی طالب 
علیه. التولام.از اه عیادت کرد و فرسووه جات ابا عیدالرسس احالت: خطور 
است ؟» عرضه داشت: 9 را در وضعی می بینم که اگر بهبودی از این 
درد به قیمت نابودی دیدگانم تمام شود, ارزومند نابینایی هستم.» حضرت 
فرمود: «برای چشم خود چقدر ارزش قائلی؟» عرضه کرد: «اگر تمام دنیا 
مال 
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من باشد, فدای چشم خود می کنم.» حضرت فرمود: «بنابراین خداوند به 
قدر دنیا در ازای این مصیبت به تو عطا خواهد کرد, زیرا خداوند پاداش رنج 
و ناراحتی ها را نف تنانشب فر آتب و درجات آنها غنانت فی. قر فاید و در کنار 
لت او شند. ترایر شدن هم هست.» ربیع بن زیاد عرضه داشت: یا 
امیرالمقمنین ! ایا شکایت برادر خود عاصم بن زیاد را به شما ننمایم ؟» 
فرمود: «چه شده او را؟» عرض کرد: قباس تشمیته و خفن بر فن کرده: 
از مردم کناره گیری نموده و در فکر زن و فرزند نیست و آنها را در غم و 
اندوه نشانده است.» حضرت فرمود: «عاصم را احضار کنید.» 


چون عاصم وارد شد, حضرت باچهره عبوس و ناراحتی با او مواجه شد و 
فرمود: «وای بر تو ای عاصم ! چنین تصور می کنی که خداوند تمتعات و 
لذت ها را بر تو میاچ کرده» ولی دوست ندارد که تو از انها بهره مند شوی؟ 
تو در نظر خدا کوچک نز تر از این هستی. آیا نشنیده ای که خدا می فرماید: 

«مرحِ ۳ تلقیان». م (دو دریا را به هم آميخته نمودی. 1 سپس فرموده: 

«یخْرّخْ مهم اللوْلَوْ و الْمُجان». از اين دو درپا, گوهر گرانبها و مرجان 
بیرون می آید. )(1) و باز فرموده: «و من کل تَاُلونَ لجْماً طَریا 5 
تَستخرجون یه تلیسوتها», (از اینها همه شم گوشت تازه نهیه کرده و 
می خورید و از این دریاها زیب و زیور را استخراج کرده و آنها را می 
پوشید. (2)به خدا سوگند ابتذال و ناچیز دانستن نعمت 7 الهی در 
مرحله عمل.در نظر خدا محبوب تر است از این که با گفتار خود, یس 
ها را مبتذل و ناچیز بدانی. و شما شنیده اید که خدا می فرماید: <« 

بنِمه زبک قَحَدّتٌ», (نعمت های 


پروردگار بل کم تو مشمول آنها شده آی بازگو کن ](3) و همچنین «قّل من 
عرْم زیته ال یی مرح لعباده و الطیباتب من القزق.» 


نشهمت 
و آً 


ما 


خداوند همان گونه که پیامپران خود را مورد خطاب قرار داده و فرموده: 
هیا اما التسل کالما مت الطعات 2 اععلها صالعا»,۳ای سولان و پیامیران ! 
از غذاهای پاکیزه 
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بخورید و استفاده کنید و اعمال شایسته و برنامه نیک خود را هم انجام 
دهید )(1) مومنین, را 3 مورد خطاب قرار داده و فرموده: «یا ۳۹ آلذین 
موا کلوا من طیباتِ ما َرَفْناکْمٌ». [ای اهل ایمان از غذاهای پاکیزه که 
2 ايم بخورید و بهره مند شوید. 2(1) و رسول اللّه صلّی 
الله علیه و اله به یکی از همسران خود اعتراض کرد و فرمود: «چرا تو را 
چنین می بینم که موی سر خود را منظم نکرده و روغن به کار نبرده ای؟ 
چرا به چشم خود سرمه نکشیده ای و چرا خضاب نکرده ای؟» 


عاصم گفت: «یا امیرالمومنین اپس چطور شما خود به لباس خشن و کم 
ارزش و به غذای اندک و ناگوار اکتفا نموده اید؟» فرمود: «خداوند متعال 


بر رهبران حق و پیشوایان عدل و داد لازم و فرض نموده که در زندگی 
خویش با طبقات ضعیف و کم درآمد هم سطح و هماهنگ باشند تا در نتیجه 
فقر و تهیدستی مستمندان, آنان زا در فشار زوحی قرار ندهد.» علی. یه 
السلام از آن مجلس برنخاست ۳ اینکه یکباره عاصم همه چیز را کنار 
گذاشت و آن لباس "خشن را از تتش کند و لباس معمولی بر تن کرد. 


3. تحف العقول: سفیان ثوری (از ارکان متصوفه) بر حضرت صادق علیه 
السلام وارد شد. دید حضرت لباس سفید نرمی مانند پوسته نازک روی 
سفیده تخم مرغ بر تن دارد. معترضانه به حضرت گفت: «اين لباس 
و «گوش کن و کاملاضیط نما آنجه را 
۱ ی که زمان رسول خدا صلّی اللّه علیه 
و آله و دوران آن حضرت, زمان دشواری و فقر و تهیدستی مسلمین بود. 
ولی هنگامی که دنیا روی آورد و درآمدها بهتر شد. سزاوارترین مردم به 
استفاده از نعمت های دنیا نیکانند. نه نابکاران و مقمنانند, نه منافقان و 
مسلمانانند. نه کفار.بنابراین چه انکار و اعتراضی بر من داری؟ به ۳ 
سوگند در عین حال که زندگی 
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1- . مومنون / 31 
2 . مائده / 87 


من این طور است که می بینی, از آن موقعی که به حد رشد و بلوغ 
مر و و 
فرضن کردم باشده مکر. اینکه من آنخف را : به محل مقرر آن رسانیده ام.» 


سپس سفیان رفت و بعدا همفکران او از همان گروهی که به زهد و 
پارسایی تظاهر داشتند و مردم را به همان روش خود که پوشیدن لباس 
های کثیف و نپرداختن به نظافت و پاکیزگی است دعوت می کردندر وارد 
شدند و به حضرت عرض کردندک«این رفیق ما (سفیان) از بحث و ؟ 

با شما درمانده و احاطه کامل به ادله و منطق و برهان علمی ما نداشته.» 
حضرت فرمود: «شها دایل و عخت. خوو را سان کنند:» آنان کفتند: «تمام 
دلیل های ما بر پایه کتاب خدا استوار است.» فرمود: «بهترین دلیلی که در 
مقابل آن باید تسلیم شد و از او پیروی و متابعت کرد, همان قرآن است. 
بکونید و بباوزید. آن دلیل ها را.» هم مسلکان گفتند: «ما دو آیه از قرآن 
ای ی و و ی بر ی وی هت 
از صحابه را اين طور ستایش می کند: «و ییون علی ْفُسِهِمٌ و لو کان 
بهمٌ حصاضَة و من یوق شخ تفسه قأولیّک هم المَفلِحون». در عین اینکه 
خودشان در تنگدستی و زحمتند. دیگران 20 بر خویش مقدم می دارند و 
کسانی که خود را نا کح« 


آسیرا», [در عینآینکهبه غذا احتیاج و علاقه دارند, اه 
اسیر می خورانند. 2[(4) و ما را همین دو آیه کافی است.» 

یک نفر که در آن مجلس حضور داشت گفت: «آنچه ما تاکنون از شما دیده 
ایم, این است که شما از خود زهد نشان می دهید و این را وسیله کرده تا 
مردم را به اموال خودشان بی علاقه کنید تا به شما بدهند و شما عوض 
آنها هت امام علیه السلام فر مود: « فعلا این حرف ها را رها 
کنید. اينها فایده ندارد.»آنگاه حضرت رو به 
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1- . حشر / 9 
2 . دهر / 8 


جمعیت کرد و فرمود: «آيا شما که به قرآن استدلال می کنید, محکم و 
متشابه و ناسخ و منسوخ قرآن را تمیز می دهید و هر کس از اين امت 
اسلامی که گمراه شید از همین راه گمراه شد و به هلاکت وشقاوت 
رسید.» گفتند: «فی الجمله اطلاعاتی در این زمینه داریم. اما به طور 
کامل نه.» امام فرمود: : «بدبختی شما از همین جا است. احادیت پیغعمبر هم 
مثل آیات قرآن است و اطلاع و شناخت کامل لازم دارد. اما آیاتی که 
خواندید و خدا در آن آیات از آن گروه بعنوان مدح و ستایش خبر می دهد, 
این آیات دلالتی بر حرمت استفاده از نعمت های الهی ندارد و مربوط به 
گذشت و بخشش و ایثار است که اگر هم نمی دادند, کناهی نکرده بودند, 
ولی آنها به حکم عاطفه, دیگران را مقدم داشتند و خداوند هم به آنها 
پاداش خواهد داد. و در این مورد خداوند دستور مخصوصی نداده بود. ولی 
بعدا خدا دستور معینی داد و حدود این عمل را بیان کرد. البته این دستور 
کامل و جامع ناسخ عمل انها است و خداوند از راه رحمت و اصلاح حال 
مومنین؛ از اين که شخص خود و عائله خود را در مضیقه و ضرر بیفکند و 
انچه را که دارد بدیگران بدهد نهی فرمود, زیرا در میان عائله انسان. 
ضعیفان و کودکان و پیران فرتوت پیدا می شود که طاقت تحمل گرسنگی 
را ندارند. اگر بنا شود من که قرص نانی دارم و جز آن چیزی ندارم انفاق 
کنم: -عانله هن تلق خو هند. شد.. لذا رستول اکزم »ضلی: اللف: غلیه..و. اله 
فرمود کسی که پنج دانه خرما و یا قرص نان و يا پنج دینار دارد و قصد 
انفاق انها را دارد, در درجه اول بر پدر و مادر خود باید انفاق کند و در 
درجه دوم خودش و زن و فرزندش و در درجه سوم خویشاوندان و برادران 
موّمن و در درجه چهارم همسایگان فقیر و در درجه پنجم خیرات و مبرات 
در راه خدا. و این قسمت اخیر بعد از همه آنها و کم پاداش تر از آنها 
است. ه رل با علخ السام در حف آوسمرد اصاری هام هرگ 
بنج با سشن ده زا آزاد کردم نود هش آنها دارایی دیگری نداشت و 
کودکان صغیری از او باقی مانده بود فرمود: «اگر قبلا به من اطلاع داده 
بودید, نمی گذاشتم او را در قبرستان مسلمین دفن کنید. او بچه های 
صغیری را باقی می گذارد که دستشان پیش مردم دراز باشد.» پدرم امام 
باقر برای من نقل کرد که 
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تخت هی اه نمی له موه یر اساکات سوم از شانام هیر 
شروع کن؛ هر کس نزدیک نر است. مقدم تر است.» 


علاوه بر اینها در صریح قران مجید از روش و مسلک شما نهی می کند و 
مخالفت عملی با این مسلک, به عنوان فریضه از طرف خدا دستور داده 
شنده: انجا که.می قرمایده «الذین اذا أْقَمُوا لَم ُسْرفَوا و لَمْ بیفْترُّوا و کان 
بین ذلک قواما», (متقین ای مه ور ما انفاق و بخشش نه 
تندروی می کنند و نه کندروی و راه اعتدال و میانه را پیش می گيرند. ) (1) 
آیا کف سید که: اوعد تفا بر خلاف نظر شما رأی داده که می گویید 
مردم را بر خود و عائله خود بای تم رات وید ان گس | ۰ 
دعوت شما را اجابت کرده و طبق پيشنهاد شما عمل نموده, اسراف کننده 
در انفاق نامیده است و در آیات زیادی از قرآن جمله«لا بِجبٌ اس رفن 
[ترجمه داخل کروشه بیاید (2) به چشم می خورد.بنابراین خدای حکیم از 
اسراف و تندروی در بذل و بخشش نهی می نماید. همان طوری که از 
بخل وخست و دنائت نهی می کند. قران حد وسطی برای این کار تعیین 
کرده, نه اينکه انسان هر چه دارد به دیگران بخشیده و خود تهیدست بماند. 
آنگاه دست به دعا بردارد که خدایا به من روزی ده ! 


خداوند این چنین دعایی را مستجاب نمی کند, زیر رسول اکیی ح ای ام 
علیه و آله فرمود: «چند دسته از امت دعایشان هرگز مستجاب نمی شود: 
کسی که بر ضرر پدر و مادر خود دعا کند و برای آنها بدی بخواهد " کسی 
که مالش را به دیگری قرض داده و گواه و سندی از او نگرفته و طرف 
مال او را خورده. چون این شخص به دست خودش راه را بر خود بسته, با 
اينکه خداوند دستور داده هنگام قرض از طرف سند کتبی بگیرید؛ کسی که 
از خداوند دفع شر زن خویش را بخواهد, با اينکه چاره این کار در دست 
خود او است و او می تواند اگر واقعا ناراحت است, او را رها کند؛ : شخصی 
که در خانه خود نشسته و دست روی دست گذاشته و برای تامین هزینه 


زندگی هیچ گونه 
ص: 201 


1- . فرقان / 67 
2 . انعام / 141 و اعراف 31 


فعالیت ندارد و می گوید: «خدابا روزی مرا برسان » خداوند در جواب او 
می گوید: «بنده من ! مگر نه این است که من راه حرکت و کوشش را 
برای تو باز کرده ام و اعضا و جوارح صحیح و سالم به تو داده ام و عذر تو 
را در انجام دستورهای خود قطع نموده و حجت را تمام کرده ام که در راه 
فعالیت گام برداری و بار دوش دیگران نباشی, البته اگر با مشیت کلی 
سازکار بود. به تو روزی فراوان خواهم داد و اگر هم با مصالح نظام کلی 
افرینش منطبق نشد, البته تو سعی خود را انجام داده و معذور هستی و 
کمتر از انتظار و توقع تو به تو خواهد رسید.»؛ کسی که خداوند به او مال 
و تروت فراوان داده و او با بذل و بخشش های زیاد, انها را از بین برده و 
بعد دست خود را به دعا برداشته که «خدایا به من روزی بده » خداوند در 
جواب او می گوید: «مگر من به تو روزی فراوان ندادم؟ چرا میانه روی 
نکردی؟ مگر من به تو دستور ندادم که در بذل و بخشش باید میانه روی 
کرد و از بخشش های زیاد نهی نکردم؟ کسی که در دعایش چیزی که 
رم شود.» 


خداوند در قرآن طرز انفاق و کیفیت و چگونگی بخشش را به پیغمبرش 
اموخته و قضیه از این قرار بود که مقداری طلا پیش پیغمبر بود و حضرت 
در خانه اش بماند.از اين رو در یک روز تمام آن طلاها را انفاق کرد و چیزی 
باقی نماند. صبح روز بعد سائلی امد و درخواست کرد, ولی پیفمبر چیزی 
نداشت که به او بدهد. ان شخص سائلییغمبر را ملامت و سرزنش کرد. 
پیغمبر هم چون چیزی نداشت که به او بدهد, غمناک و ناراحت شد, با اينکه 
خیلی رئُوف و مهربان هم بود. در اینجا بود که خداوند برای تعلیم پیعمبر 
صلّی اللّه علیه و آله این پ آیه را نازل فرمود: «و لا تجْعل یدک مَعْلولةَ ٍلی 
و لا تسطها کل البَسط فد ماو‌ها 2 مَحسورآ». (نه دست های خود 

به گردن خود ببند که هیچ گونه بخشش و انفاقی نداشته باشی و نه تمام 
ی اور 
شوی. ](1) 


ص: 202 


- . اسراء / 29 


اشفا اخادشی انش که اد پفس یاه هی الم هو ات قراخ 
هم آنما زا دی که 


و کسانی که اهل قرآن هستند, مضامین آیاتشن را تصدیق داشته و به 
آنایمان دارند. ابوبکر هنگام مرگش به یک پنجم مالش وصیت کرد و گفت 
یک پنجم کم نیست, با اینکه شخص مریض تا یک سوم حق دارد وصیت کند, 
و اگر می دانست یک سوم صلاح است, به ثلث وصیت می کرد. سلمان و 
ابوذر هم که شما به فضل و زهد آنها معترفید, همین گونه بودند. اما 
سلمان وید کت ونم وا را از بیت المال می گرفت. مقدار مخارج 
سالانه خود را ذخیره می کرد. به او گفتند تو با این همه زهد و تقوا در فکر 
ذخیره سالیانه خود هستی و تو از کجا می دانی. شاید همین امروز یا فردا 
مردی. در جواب آنها گفت: «شاید نمردم ! چرا شما احتمال زنده ماندن مرا 
نمی دهید. همان طوری که احتمال مردنم را می دهید؟ ایا نمی دانید ای 
نادانان که نفس انسان اگر به مقدار کافی وسیله ود کت نداشته باشد, 
اضطراب و تشویشی دارد و در اجرای فرمان خدا سستی می ورزد, ولی 
اگر از نظر تامین زندگی اسوده باشد آرامش قلب و آماد کی براق اظاعث 
احساس می کند.» و اما ابوذر چند راس شتر و تعدادی کمی هم گوسفند 
داشت که از شیر انها استفاده می کرد و در مواقع میل به گوشت و یا 
رسیدن مهمان و با هنگام از کیان که با او امتاظ داستند شتری با 
گوسفندی را ذیح می کرد و مقدار رفع احتیاج آنان بین آنها تقسیم می کرد 
و خود هم به اندازه قسمت انها برمی داشت- اين وضع اینها است- و چه 
کسی از اينها زاهدتر است؟ و پیغمبر درباره آنها گفت آنچه را گفت و هیچ 
وقت این اشخاص تمام دارایی خود را از دست ندادند و از روش شما که 
می گویید انسان باید از هر چه دارد صرف نظر کرده و دیگران را بر خود و 
عائله خود مقدم پدارد. بدانید و بشنوید این حدیثت را که پدرم از پدرانش, 
از رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله نقل نموده که فرمود: «عجیب ترین 
چیزها حالت موّمن است, که اگر بدنش با مقراض قطعه قطعه شود, خیر 
اوست و اگر شرق و غرب در دست او باشد, 1 
آنچه که خداوند برایش مقرر فرماید. خیر و نفع او در آن است.» 
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تمی :داتم این.مقدار که اسروز برای.شفا شرح دادم کافی است: با بز آن 
بیفز ایم. هی می دانید که در صدر اسلام قانون جهاد این بود که یکنفر 
مسلمان در مقابل ده نفر دشمن باید مقاومت کند و حق پشت کردن به 
جبهه را نداشت و اگر ایستادگی نمی کرد, جرم و گناه محسوب شده و 
وعده آتش به او داده می شد, ولی بعدا که حالت دیگری پیدا شد. خداوند 


بة لطفت و رحفکش این :فاتون را تغییر داد کهبه‌های آن بکنفر باند فقظ در 
مقابل دو نفر مقاومت کند.و از قانون قضاوت بگویید اگر یکی از شما در 
محکمه باشد و قضات شرع او را موظف کنند به دادن نفقه زنش و او عذر 
بیاورد که من زاهدم و از متاع دنیا اعراض کرده ام, در این صورت حکم 
قاضی به اینکه باید نفقه زنت را بدهی. مطابق حق و عدل است يا اینکه 
ظلم و جور است؟ اگر بگویید ظلم است. با این تهمت به همه اهل اسلام 
جور و ستم کرده اید و اگر بگویید اين حکم عدل و داد است. با اين گفتار 
قول خودتان را باطل کرده اید. همچنین حکم قضات در موردی که صدقات 
و یا در مرض موت بیشتر از ثلث بخشش نموده باشد که در این مورد 
قضات شرع. این بخشش را تنفیذ نمی کند ... دیگر اينکه بگویید ببینم. اگر 
همگی مردم آنچنان که شما عقیده دارید زاهد باشند و از زندگی و مایحتاج 
در ند کوم اعراض کردند. پس تکلیف کفارات قسم و نذر و صدقات واجبه 
چه می شود؟ زکات های واجب که به شتر و گوسفند و گاو و طلا و نقره و 
خرما و کشمش و یره تعلق می گیرد به چه گونه اشخاصی باید پرداخته 
شود اک وظیفه مسلهان: ان ظوز باشد که.شما اذعا خن کنید. شایسته 
نیست هیچ کس مالی را در دست خود نگهدارد و باید هر چه را که دارد به 
دیگران ببخشد. گرچه خود در رنج و زحمت باشد و دیگر موردی برای 
فریضه زکات نمی ماند. پس بنابراین طریقه و روش شما بسیار زشت و 
این مسلک و مرام ناپسندی که مردم را به سوی او دعوت می کنید, ناشی 
از جهل و نادانی شما و بی اطلاعی از قرآن و سنت و احادیث پیغمبر است 
که قرآن به صحت و درستی آنها گواه است و شما این گونه احادیث را از 
جهالت خود.رد می کنید و تفی پذنرید. .شفا ذر مغانق قران و 


ضر: 202 


نکته های ۲ لطیف آن تدبر و تامل ندارید و ناسخ و منسوج و محکم و مد متشابه 


درباره سلیمان بن داود علیه السلام چه می گویید که از خداوند ملک و 
شاطتی که دای کی لاير از ان فستن تاد «وخداست. کرر ه خدایشد 
هم چنان ملکی به او داد, و سلیمان جز حق و صواب نمی خواست و بر 
حق هم عمل می کرد و در عین حال نه خداوند و نه احدی از موّمنین.این 
درخواست را بر او عیب نگرفت. همچنین پیش از سلیمان. داود در آن اوج 
قدرت و سلطنت و یوسف پیغمبر هم چنین بود که به پادشاه مصر می گوید 
«اجْعَلْنی علی زاین الأْض ای حفیظ عَلیم», (خزانه داری را به من بده 
که من هم امینم و هم دانای کار)(1) و بعدا کارش به جایی 


رسید که امور کشورداری مصر تا حدود یمن به او سپرده شد و در اثر 
قحطی که پیش آمده بود, مردم می آمدند و از او آذوقه می خریدند و 
قطعا یوسف بر طبق حق می گفت و عمل می کرد و هیچ کس این روش 


همین طور قصه ذوالقرنین که بنده ای بود که خدا را دوست می داشت و 
خدا هم او را دوست می داشت و وسائل قدرت برایش فراهم گشت و 
سلطنت شرق و غرب را به کف گرفت ودر گفتار و کردار تابع و تسلیم حق 
بود و کسی هم از او عیب نگرفته. ای گروه ناصواب ! از اين روش ناپسند 
دست بردارید و خود را با اداب الهی تطبیق دهید. از حدود امر و نهی خدا 
تجاوز نکنید و در مواردی که علم ندارید. مداخله نکنید و علم ان مسائل را 
به اهلش واگذار کنید تا در نزد خدا ماجور و معذور گردید و در صدد باشید 
که ناسخ و منسوخ و محکم و متشابه حلال و حرام را از راهش به دست 
اورید که برای شما بهتر و شما را به خدا نزدیکی تر و از جهل و نادانی 
دورتر می گرداند. جهالت و لجاجت را برای اهلش رها کنید که طرفدارش 
زیاد و طرفداران 
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علم و دانش اندک است و «قَوّق کل ذی عِلْم عَلیم»(1), [بالاتر از هر 


دانشمندی دانایی هست. 2(1) 


فل یه الخاظره روزی شمان بزای نی ا هلر ها عرفت مرن ( ام 
الذرداء) را با وضع ژولیده مشاهده کرد. به او گفت: «چرا این گونه 
پریشان و ژولیده ای ؟» زن گفت: «برادر تو ابو الدرداء از دنیا و زندگی به 
کلی اعراض کرده.» طولی نکشید که ابوالدرداء وارد شد و به سلمان 
خوشامد گفت و برای پذیرایی از سلمان اه اصاده کرد و به سلمان 
گفت: «شما بفرماییر بخورید ! من روزه ام.» ابوالژرداء سلمان را سوگند 
داد که بخورد. اما او گفت: «تا تو نخوری من نخواهم خورد» بالاخره شب 
را در منزل ابوالذرداء ماند. شب که فرا رسید ابوالدرداء به منظور عبادت 
و شب زندم داری بپا خاست. سلمان مانع شد و گفت: «ای ابوالدرداء! 
بدان همان گونه که خدا بر تو حق دارد. بدن تو و عائله و فرزند تو بر تو 
حق دارند. هم روزه بگیر و هم افطار کن. مقداری نماز بخوان و ِِ 
هم بخواب. حق هر ذی حقی را اداء کن.» ابوالدرداء خدمت پیغمبر رسید 
۱ پل ۱0 ۱ 00۲ ۱( 
سلمان را تصدیق کرد. 


5. نوادر راوندی: حضرت صادق از پدرانش علیهم السْلام نقل می کند که 
گروهی از اهل صقّه میهمان پیغمبر صلّی اللّه علیه و آله بودند. آنها از 
اموال و بستگان خود صرف نظر کرده به مدینه آمده بودند. بیغشیر نها را 
در ایوان مسجد جا داده بود و آنها چهارصد نفر بودند. پیغمبر هر روز صبح و 
شام مي امد و از انها احوال پرسی می کرد. در یکی از روزها که رسول 
خدا صلی الله علیه و اله تشریف اورد. دید هر یک به چیزی مشغول است 
یکی دارد کفش خود را اصلاح می کند, اس و ا تا ی و 
دیگری مشغول نظافت بدن و لباس است. برنامه خوراکی آنها این بود که 
پیغمبر به هر یک از آنها روزی حدود ده سیر خرما می داد. یکی از آنها 
برخاست و 
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2 . تحف العقول: 363 - 369 


عرض کرد: «یا رسول الله ! اين خرمایی که هر روز می خوریم, حرارت و 
ی ی ی 
«اگر می توانستم, دنیا را در اختیار شما می گذاشتم. ولی پس از من 
روزگاری خواهد آمد که هر صبح و شام ظرف های پر ازغذا در دست شما 
خواهد بود. از نظر لباس هم صبحگاهان در انیت و عصرش در جامه 
دیگری خواهید بود, و پرده های زیبا مانند پرده کعبه را در خانه های خود 
می بینید.» شخصی گفت: «چه وقت این چنین می شود که من آرزوی آن 
را دارم؟» فرمود: «اين زمان کنونی از آن زمان بهتر است, چون شما اگر 
ارشداهای ال کاملا اشاع شدیدر بالاخرم هد اهای حرام مایل خو اهند 


رتید .> 


تقتقی اه کف را را الم ی از رضم ها ع ی ها وه 
بود؟» فرمود: «حساب و قبر و ضیق فشار و یا وسعت قبر.» عرض کرد: 
«يا رسول الله ! آیا شما هم خوف و وحشتی دارید؟» فرمود: «نه, ولی از 
اینکه نمی توانم شکر نعمت های الهی را بلکه یک هفتم آن را بجا آورم, 
شرمنده و منفعلم.» در این هنگام سعد بن اشبح گفت: «من خدا و رسول 
و تمام حضار را گواه می گیرم که دیگر خواب شب و خوردن در روز و 
بستر خواب و معاشرت با مردم و امیزش با زنان را بر خود حرام کردم.» 
پیغمبر فرمود: «ای سعد ! این کارها خوب نیست. تو اگر با هرد ۳ معاشرت 
نداشته بااشی, , فریضه تزز کت من به مغر وف ونمیت: آن هتکن وا چگونه انجام 
می دهی؟ بادیه نشینی پس از توفیق شرکت در اجتماع, کفران نعمت 
است.هم خواب شب را داشته باش و هم در روز غذا بخور و هر گونه جامه 
و لباسی که طلا و یا حریر و سبک نباشد, بپوش و با زنان هم امیزش داشته 
با اد و( موه نرق طایف سس متطا. که آما ی ما ان 
گردانده اند.» 


سعد حرکت کرد و بعدا با هدیه و صدقه ای مراجعت نمود. رسول خدا 
#7 الله علیه و آله فرمود: «اين طایفه چگونه بودند؟» عرض کرد: 
«بهترین طایفه ای که من به سوی انان اعزام شم اینها بودند و خوش 
اخلاق تر از اينها ندیده ام » رسول خدا صلی الله علیه و اله فرمود: 
«دوستان خدا که هدفشان در سعی و کوشش هدف اخروی و ان 


ص: 207 


جهان است. شایسته نیست که با دوستان شیطان که جز هدف مادی 
ندارند و تمام سعی و کوشش انها برای این جهان است, ارتباط و دوستی 
داشته باشند.» 


سپس رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله فرمود: «اجتماعی که امر به 
معروف و نهی از منکر ندارند, اجتماع بدو مرگباری است. گروهی که افراد 
و آمر به معروف و ناهی از منکر را هدف تیر تهمت های ناروا قرار 
می دهند. گروه بد و خطرناکی هستند. گروهی که برای اجرای برنامه 
عدالت گستر الهی قیام و تحرکی ندارند,. گروه بدو زیانباری هستند. 
گروهی که این افراد پاک و با ارزش را که جامعه را به عدل اجتماعی و 
برنامه خدایی دعوت می کنند می کشند و نابود می سازند. گروه بسیار 
زشتی هستند. گروهی که قسم به طلاق زن پیش آنها از قسم های مشروع 
و پیمان های الهی مهم تر است, گروه بدی هستند. گروهی که فرمان و 
اطاعت از رهبران فاسد را بر اطاعت و اجرای فرمان خدا مقدم می 
دارند, گروه بد و اجتماع بدبختی هستند.گروهی که دنیا را بر دین مقدم می 
دارند و در مقام کشمکش و تزاحم میان دین و دنیا,دنیا را گرفته و دين را 
رها می کنند. گروه زشت و بدی هستند. گروهی که حرام های دینی را 
حلال دانسته و شهوات و هوس های خود را دنبال کرده و امور شبهه ناک را 
مرتکب می شوند, گروه بدی هستند. » 


خدمت حضرت عرض شد. «کدام یک از مومنین زیرک " تر از همه هستند؟» 
فرمود: «آن افرادی که بیش از همه در یاد هرگ بوده و آمادگی شان برای 
مرگ بیشتر باشد, این افراد هستند که زیری ترند.» 
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باب پنجاه و دوم : در موضوع یقین و صبر و تحمل بر شداید و استقامت در راه دین 


آیات: 

- و بالا< خرو هم پوقئون.(1) 

اه نم خرت تفن دار نی 1 

- ق8 تا لیات لقَوم بُوفئون.(2) 


[ما نشانه ها [ی خود] را برای گروهی که بقین دارند, نیک روشن گردانیده 
ایم. ) 


- آ و من قالَ تلی و لکن لَِطمَینَ قلیی.(3) 

و [یاد کن ] آن گاه که ابراهیم گفت: «پروردگارا, ب مرت تتشا رن دم چکویه 
مردگان را زنده می کنی؟» فرمود: «مگر ایمان نیاورده ای؟» گفت: «چرا؛ 
ولون الم اراهش بایدد ۱ 

- و لیَکُونَ من المُوفنین.(۵) 
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1- . بقره | 4 

2 . بقره / 118 


3- . بقره / 260 
4-. انعام / 75 


بقل قیال باء رت وفلون.(2) 


(و آیات [خود] را به روشنی بیان می نماید. امید که شما به لقای 
پروردگارتان یقین حاصل کنید. 4 


3 ۳ و ۳ ب ٩۲‏ ۳ 

ان 7 نگ وه جو ‏ کج دن ی رل 

۲ سللا ت + 1۳ ‌ِ ۲ .. ۹ 

خلاف و لاصلبنکم فی جذوع النخل و لعلمَنّ اینا اد غذابا و آبقی. ِ 
[ رم ب شش لا تک چپ 1 9 1 ۳ 

ویرک علی_ما جاءنا من لیات و الذٍی قطرّنا قافْض ما أْت قاض تما 
۱ ۳ سر میحر مس ۹ ۳ ت ِ کسد 3 ۳ 7 # 
تفضی هذم الحیاح الخثیا: تا آمتّا برشّا لِیعفِر نا خطایانا و ما َکُرَهْتنا لب من 


زبس ساحران به سجده درافتادند. گفتند: «به پروردگار موسی و هارون 
ایمان آوردیم. < [فرعون ] گفت: «آپا پیش از آنکه به شما اجازه دهم, به به آو 
ایمان آوردید؟ قطعا او بزرگ شماست که به شما سحر آموخته است. یس 
بی شک دست های شما و پاهایتان را تک از راست و یکی از چپ قطع 
می کنم و شما را بر تنه های درخت خرما به دار می اویزم, تا خوب بدانید 
عذاب کدام یک از ما سخت تر و پایدارتر است.» گفتند: «ما هرگز تو را بر 
معجزاتی که به سوی ما امده و [بر ] ان کس که ما را بدید اورده است.؛ 
ترجیح نخواهیم داد پس هر حکمی می خواهی بکن که تنها در اين زندگی 
ما و ان سحری که ما را بدان واداشتی بر ما ببخشاید. و خدا بهتر و 
باب ارتر نک ۱ 


- قال رَبٌ السَّماوات و الارْض و ما بیتهْقَا ان کم موقیین الی قوله تعالی 
قلوا لا یر الاب ربا لقلیتون. |" تطمَغ آن یر لنا ربا خطایانا أن کت 
اوَل الموّمنین.(3) 

(گفت: و یت آن دو است - اگر اهل 


یقین باشید. < [فرعون ] به کسانی که پیرامونش بودند کف « پا نمی 
ِِ ِ [موسی دوباره ] گفت: «پروردگار شما و پروردگار پدران ن پیشین 
,۰» [فرعون ] گفت: «واقعا" 
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کی هر 2۱ 22 .51 


این پیامبری که به سوی شما فرستاده شده, سخت دیوانه است.» 
[موسی ] گفت: «پروردگار خاور و باختر و آنچه میان آن دو است- اگر 
تعقل کنید.» [فرعون ] گفت: «اگر خدایی غیر از من اختیار کنی قطعاً تو را 
از اجمله ] زندانیان خواهم ساخت.» گفت: «گر چه برای تو چیزی آشکار 
بیاورم ؟» گفت: «اگر راست می گویی آن را بیاور.» پس عصای خود 
بیفکند و بناگاه آن ازدری نمایان شد. و دستش را بیرون کشید و بناگاه ان 
گفت: «واقعاً این دا خر ب_"۳۳ داناست. می خواهد با سر و شما را 
از سرزمینتان بیرون کند, اکتون جنر ای هی دهد ٩‏ کفتند «آونو بر آدرنن 
قارقن بنق ذار. و کرذاهرند کان را بهشهن‌ها پفرشعت تا هر ساحر ماهری را 
نزد تو بیاورند.» پس ساحران برای موعد روزی معلوم گردآوری شدند. و 
به توده مردم گفته شد: «آیا شما هم جمع خواهید شد؟ بدین امید که اگر 
ساحران غالب شدند از آنان پیروی کنیم؟» و چون ساحران پیش فرعون 
آمدند, گفتند: «آپا اگر ما غالب آییم واقعاً برای ما مزدی خواهد بود؟» 
گفت: «آری, و در آن صورت شما حتماً از [زمره ] مقژبان خواهید شد.» 
موسی به آنان گفت: «آنچه را شما می اندازید بیندازید.» پس ریسمان هر 
و چوبدستی هایشان را انداختند و گفتند: «به عزت فرعون که ما حتماً 
پیروزیم.» پس موسی عصایش را انداخت و بناگاه هر چه را به دروغ 
برساخته بودند بلعید. در نتیجه. ساحران به حالت سجده درافتادند. ِِ 
«به پروردگار جهانیان ایمان آوردیم: پروردگار موسی و هارون.» گفت: 
[انا.ا پیشا۶ انکة به شما اجازه دهم به او ایمان آوردید؟ قطعاً او ۳ 
بزرگ شماست که به شما سحر اموخته است. به زودی خواهید دانست. 
حتما دست ها و پاهای شما را از چپ و راست خواهم برید و همه تان را به 
دار خواهم آویخت.» گفتند: «باکی نیست. ما روی به سوی پروردگار خود 

یر ون ما امیدواریم که پروردگارمان گناهانمان را بر ما ببخشاید, 
[جرا ] که نخستین ایمان آفوند نان بودیم »> 
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دق هم بالاخژه هم بوفتون(1) 


([و خود به آخرت یقین دارند. 4 


ی و تفول متا الله قانا آوذی فی ال جقل غتنه لاس 
گعذاب ال ول جاء تضذ من تیک لَیِقولن لا کٌا مَعکم و لس ال باغلم 


بما فی ضذور العالمین. ۳4 
و از میان مردم تسانی اند که می گویند: «یه خدا ایمان آورده ایم» و 
چون در آراه ] خدا ازار کشند, ازهاتتن. مر وم رز مانند عذاب خدا قرار می 


دهند و اگر از جانب پروردگارت یاری رسد حتما خواهند گفت: «ما با شما 
بودیم.» آیا خدا به آنچه در دل های جهانیان است داناتر نیست؟ ) 


- و هُم بالأخه هُمْ بُوقئون.(3) 
[و [هم ] ایشانند که به آخرت یقین دارند. ) 
- و جعلنا مهم أیْقة دون بأمرنا ما ص۳بژوا و کائوا بآیاتنا بوقئون.(4) 


- و هی خلمکُم و ما بت من دابّو آاث لِقوم بوقئون.(5) 

(برای مردمی که یقین دارند نشانه هایی است. 1 

- و هدی و رَحْمَه لَِوّم بُوقنْون.(6) 

[و برای قومی که یقین دارند. رهنمود و رحمتی است. ) 

- و ی الأَرْضٍ آیاث ِلْموقنین- و فی لفْسکُمٌ أ قلا َصژون.(7) 
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1- . نمل / 3 
2 . عنکبوت / 10 


. لقمان | 4 

. سجده / 24 

. جاثیه 4 

. جاثیه /20 

, ذاریات /207 - 21 


ِِ روی زمین برای ِِ یقین نشانه هایی [متقاعد کننده ] است, و در خود 


: 3 لا بُوقئون.(1) 
([نه, ] بلکه یقین ندارند. ) 
- ان هذا لهُو َو الْیقین.(2) 
[اين است همان حقیقت راست [و]یقین. ) 
- له لوا الیقین.(3) 
([و اين [قرآن ], بی شبهه, حقیقتی یقینی است. ) 
- کلا و کون عِلْم تون الجَحيَة آتروتها عین الِفین.(4) 


[هرگز چنین نیست, اگر علم الیقین داشتید ابه یقین دوزخ را می بینید. 
سیتن آن را قظفا به کین الیقین درمی یابید. 1 





ص‌ِ ۳7 
و بالاخژو هم پوقئون: بیضاوی گوید یقین یعنی حالتی که انسان با نیروی 
استدلال و برهان, هر گونه شک و شبهه ای را از بین ببرد و پایه علم خود 
را محکم و متقن کند و چون یقین از راه استدلال و برهان ريشه می گیرد, 
ذات خدا متصف به صفت یقین نمی گردد, زیرا درباره علم خدا استدلال 
معنا ندارد. هر چه هست حضور و شهود است و همچنین به علوم ضروری 
و بدیهیات, یقین گفته نمی شود. 


لک تا خرن وارس: ‏ مرحوم طبرسی گوید: یعنی خداوندا! البته من به 
قدرت تو ایمان دارم. ولی این تقاضا برای ازدیاد و محکم شدن یقین است 
که کنو قباده و مجاهد و این چسن چین, گفته اند و گفته شده معنای 


رت 13 2 


1-. طور / 36 


2 . واقعه / 95 
3- . حاقه / 51 
4-. تکاثر | 5 - 7 


منظور 


شهود و دیدن سکون قلب « 0 بیشتری در دل پیدا شود. و بعضی 


درخواست مرا اخانت ِ و مرا همان طوری که وعده داده ای, خلیل 
خود قرار داده ای. 


و لیَکُونَ من الْموقینَ: یعنی تا ابراهیم یقین کند که خدای سبحان خالق و 
آفریدگار و مالک است. 


یُقَصل الایاتِ: یعنی آیه ای پس از آیه ای ممتاز و جدا جدا ذکر می کند تا 
برای تفکر و بینش موثرتر باشد. و گفته شده به این معنا که آیات و دلایل 
توحید را با حوادث و رویدادهای تایه بتارم کون اشفان و زمین رخ می 
دهد, بیان و روشن می کند . 


لعلیم لقاع بکم قوش که ما یقت سر ونم 
بدانید خدایی که قدرت بر این کارها دارد, مسلم قدرت زنده کردن پس از 
مرگ را هم دارد. و از این ایه به دست می اید که تقلید در امر دین غلط 
است و انسان خود باید با فکر و تامل, اصول پایه دین را پی ریزی نماید, 
وگرنه تفصیل آیات و توجه به دلایل معنا ندارد. 


ن کم مُوقنین: یعنی اگر باور و یقین دارید که خدا به این صفات (که در 
۱ ۳ 


مخلوق است و شما هم که آنها را به وجود نیاورده اید و هر مخلوقی هم 
ناچار خالق و آفریدگاری دارد. 


لا صَیْرّ لا ٍلی ربا مُثقَبُونَ: یعنی در اين آزار و شکنجه ها, ضرری به ما 
| به عنایات و الطاف پروردگار است. 


خطایانا: منظور از خطاء همین انجام عمل سحر است. 


ی کَا أوَل الموّمنین: چون ما اول کسی هستیم که موسی را تصدیق کرده 
ایم. 
بم 


و من النّاس من یِقول مت بالله: یعنی فقط با زبان و چون در راه دین و 
اطاعت خدا ازاری بیند. 


214 2 


حعل فنته الثّاس کعقذاب ال از ترس عذاب و شکنجه مردم», از دین خدا| 
رقم کرداید و غاب مخلونی را عانتد عد اب ای انم الاجتاب:هی 
داند. این شخص عذاب و شکنجه موقت و زود گذر را مانند عذاب اخروی 
داتمی.می. دانده حون قوم کمتر و تشخیص ندارد. در این ایة از آزاز -فردم 
به لفظ فتنه تعبیر کرده. از جهت این که تحمل این شکنجه البته مشقت و 
زحمت دارد. علی بن ابراهیم(1) صاحب تفسیر گوید: یعنلی هنگام آزار پا 
برخورد با زیان و ضرر و فقر و فاقه و یا خوف و تهدید از طرف ستمکاران, 
مانند عذاب دائمی الهی فی: 3 ان 


و لین جاء تَضْر مِنْ زبک: منظور از نصر, فتح و غنیمت است.علی بن 
ابراهیم قمی(2) گوید: منظور از آنصر و پاری, ظهور حضرت قائم علیه 
السلام است. خلاضه. در آن وفت. کفید مارا هم سمیم. ۵ شتربی. کنید. که.ها 
با شما بودیم و در دین اسلام بودیم, ولی خدا به اخلاص و نفاق و خلوص 
نیت و دورویی که در سینه ها هست.؛ ونان آزستت: 


و فلا مقر آنته: علی ین ایراهیم قمی وید جون شداوند هی داست که 
انها صبر و استقامت کامل در تمام مصائب از خود نشان می دهند, مقام 
امامت و رهبری را , به آنها عنایت فرمود و در دل آنها شک و تردید اصلا راه 


ندارد. 


و فی حلقکَم و ده یعنی در آفرینش بدیع خودتان و آن حالات 

و اطوار عجیبی که در خلقت شما از آغاز پیدایش شما تا فرا زاسیدن: مر گ 
در وند کن شما هست., در تمام اینها دلایل و نشانه های توحید وجود دارد. 
همچنین در افرینش حیوانات مختلف و گوناگون که در روی زمین 
پخشند,دلایل روشن است برای افرادی که با تفکر و تامل در صدد یقین 


فی الازْض ایات للمّوقنین: یعنی در این کره زمین دلایل و نشانه هایی 
است که دلالت بر عظمت و علم و قدرت و اراده و توحید او و رحمت 


واسعه او دارد. 
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5 فی ات فده وور وجود خودتان هم دلایلی است. چون در عالم خلقت و 
او , هر چه هست نمونه ای از آن در انسان موجود است.؛ مانند کیفیت 
و هیئت خلقتش که در تمام نیازمندی های او سودمند است و منظره و 
چهره زیبای اوء ترکیب غرایز عجیب و شگفت انگیز, قدرت و توانایی بر 
کارهای غریب, اختراعات و صنعت های گوناگون, تحصیل درجات و کمالات 
فراوان در جهات و سس( بن ابراهیم 
۹ ۱۳۹۹ ۳ 
سیری قرار داد و تمام اینها از دلایل توحید او است. 


| قلا تبْصبْ ون: آیا با نظر دقت و بصیرت به این امور نمی نگرید؟ 


ان هذا َو َو الیْقین: در مجمع(2) گفته شده: اضافه حق به یقین با اينکه 
هرز دو به یی متا نت رنه منظور تاکید است. بعنلی این تقسیم دی اصناف 
سه گانه که در آخر سوره واقعه است, مطلب حقی است که شکی در آن 
راه ندارد و پقینی است که هیچ گونه شبهه ای در آن نیست. و گفته شده 
این جمله تقدیرش چنین است «حقّ الأمر الیقین». یعنی واقع امر و حقیقت 


کلا لو تعلمون علم الیِقین: مرحوم طبرسی(3) گوید: یعنی اگر واقع مطلب 
مباهات به عزت و قدرت و کثرت و زیادی فامیل و امور واهی و موهوم 
ارم اس دام اسان رها ارو ات سرا ارم 
انسان پس از فشار و تشویش ارامش و اسایشی می يیابد و لذا درباره 


الَحَحیم: یعنی مسلم می بینید دوزخ را هنگامی که در روز قیامت 
۳۳ 2 نمایان ۵ آنشکار مین شود. 


ص: 216 
1- . مجمع البیان 9 : 156 و تفسیر قمی: 448 


2ج الیبان 225۳9 
3- . مجمع البیان 10 : 534 


رولها ۶ ین الَقین: یعنی پس از دخول ؛ با 
شووم یخی نفد آز چشتندن عداب با ان و حس می بینید 1 کلام 


مولف: بعضی از اهل تحقیق برای یقین سه درجه قائل شده اند؛: 


1) علم الیقین که در اثر دلیل و برهان, برای انسان یقین حاصل شود. مانند 
کسی که با دیدن دود یقین به وجود آتش نماید. 


2( عین الیقین که اثر دیدن و مشاهده آن چیز است, مانند کسی که با 
چشم خود انش را ببیند. 


٩ 
بعد| بحت مختصری در این موضوع خواهد شد.‎ 


روایات: 


فرمود: ۱ ۱ و ۱ 7۳ 
تر از ایمان است و چیزی کمیاب تر و گرانبهاتر از یقین نیست.»(1) 


توضیح: «یا اخا جعف» یعنی ای جعفی که قبیله ای در یمن است. و در 
مصباح گوید وقتی بگویند فلانی برادر تمیم است, یعنی او یکنفر از این 
قبیله است. و اما برتری ایمان بر اسلام يا از این جهت است که در ایمان. 
است با از این جهت است که ایمان یک حالت درونی و قلبی است و از دل 
ريشه می گیرد با دنبال کردن عمل و اجرای دستورات دین, يا بدون عمل 
به شرحی که گفته شده, ولی اسلام همان اظهار و اعتراف زبانی به مبانی 
دین است و بهر تقدیر, بالاخره در ایمان چیزی معتبر است که در مفهوم 
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و صدق اسلام معتبر نیست .بنابراین ایمان دایره اش تنگ تر و از اسلام 
برتر است. همچنین یقین که عبارت است از بالاترین درجات جزم و 
اساختای خا ند ِ کش ان انس ها و یاه سا رون 
باشد و موجب انجام اطاعت و واجبات و خودداری از محرمات و منهیات 
پاش آلنه ا ال بر کیت آهان ور مه مایت اسان سر 
نیست.بنابراین یقین از ایمان برتر و بهتر و دایره اش تنگ تر است. يا گفته 
شود یقین به معنای این است که مطلب اعتقادی به قدری قطعی و مسلم 
پاش که ال اخشال افو اور شک یشان لت درف اجان آنه 
مقدار لازم و معتبر بیست ان ری که این هم بت ده است - ولی 
خلاف ندادن خود این دارای مراتب و درجاتی است., تا برسد به درجه و 
مور که فا اشارهس ان ااانرعات ند 


«و ما من شی ء اعز من الیقین»:یعنی چیزی کمیاب تر از یقین نیست و یا 
چیزی گرانبهاتر از یقین نیست و معنای اولی بهتر است. چون یقین با 
معصیت منافات دارد, مخصوصا در صورت اصرار و تکرار ان. از طرف 
دیگر افرادی که هیچ گونه آلوده به گناه نباشند, بسیار کم و نادر هستند, 
بلکه ممکن است گفته شود که ایمان اکثر مردم بر مبنای یقین و برهان 
نیست و از روی تقلید و ظن و گمان است که با کمترین شبهه و وسوسه 
درونی و يا برونی متزلزل می گردد. مثلا اگر طبیبی به کسی بگوید که 
فلان غذا برای تو مضر است پا باعث زیادی مرض پا ظولادن شدش می 
شود از آن غذا خودداری می کند. برای اینکه خود را از ان ضرر ضعیف 
موهوم حفظ کند. ولی معصیت کبیره ای که خدا و رسول و ائمه دین علیه 
السلام به ضرر و زیان ان و به دنبال داشتن عذاب شدید برای آن خبر داده 
اند, ترک نمی کند و این هیچ علتی جز ضعف ایمان و نبودن یقین ندارد. 


ص: 218 


2 کافی:وشاء گوید: از موسی بن جعفر علیه السلام شنیدم که می 


ایمان است؛ یقین یک درجه بالاتر از تقواست و هیچ چیزی کمتر از یقین در 
میان مردم نیست.»(1) 


توضیح: این حدیت دلالت دارد بر اینکه تقواء افضل از ایمان است و تقوا از 
وقایه که در لغت به معنای نگهداری و حفظ شدید است و در نظر متدینین 
نگهداشتن انسان خویشتن را از انچه که زیان اخروی دارد و مشغول 
ساختن خود صرفا به کارهایی که سود ان جهانی دارد است. و تقوا دارای 
سه مرحله و مرنبه است: 


1 بازداشتن و حفظ نفس از عذاب دائمی, از طریق تحصیل عقاید حقه و 
ارکان ایمان. 


2) خودداری از آنچه گناه است,چه انجام دادن فعل حرام يا ترک واجب که 
تقوای معروف در نظر اهل دیانت همین است. 


سوی الله, و این مرحله از تقواخاص درجه خاصان خدا بلکه اولیای 
مخصوص است و در اینجا مراد قوف از دو معنای اولی و دومی است. و 
برتر بودن تقوا به معنای سوم از ایمان. طبق معانی زیادی که از ایمان 
شده. روشن و واضح است. و اگر معنای دوم از تقوا مراد باشد, انگاه 
فقط منظور از ایمان يا همان عقاید حقه است و يا مقصود از ایمان. 
اعتقادات صحیحه و ترک محرمات و فعل واجبات است, نه اعتقادات تنهاء, و 
در این صورت فرقی که با تقوا به معنای دوم پیدا می کند, در این جهت 
باشد که ترک گناهان صغیره در معنای دوم تقوا گرفته شود نه در معنای 
ایمان. 


و گفته شده فرقی که هست از اين جهت است که ملکه و حالت اجتناب از 
ناه در معنای تقوا هست نه در معنای ایمان. و چون در این حدیت یقین 
بالاتر از تقوا فرض شده. پس باید تقوا به معنای دوم گرفته شود, وگرنه 
فرق مابین تقوا به معنای سوم با یقین مشکل است. ولی همین معنای 
سوم از تقواء خوددارای درجات و مراتبی 
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است.بنابراین ممکن است که یقین عبارت از آن آخرین درجه و مرتبه 

توافت نت | خر نینوخ ی 0/0 

تقوا باشد, ولی یقین نباشد, همچنان که بعضی از عوام ساده چنین هستند. 

البته این حرف درستی نیست., چون تقوا به معنای سوم که فرض مطلب 

است, درحه عالی نها انست صرر اشساضی که سای ایفان انان سس باه 
تقلید و ظن است یافت نمی شود. 


و ما قسَم فی الاس: در میان مردم هیچ چیز کمتر از یقین تقسیم نشده 
است., این جمله دلالت بر این دارد که نحوه خلقت و افرینش مردم و 
استعدادهای ذاتی و 99 الهی, در اختلاف مراتب و درجات ایمان و یقین 
دخالت دارد که سابقاهم گفته شد. 


3 کافی: ابو بصیر گوید: حضرت صادق علیه السلام به من فرمود: «ای ابا 
محمد ! اسلام خود درجه و مرتبه ای است از کمال.» عرض کردم فلت 
فرمود: «ایمان درجه بالاتر و مرتبه کامل نز تر از اسلام است.» عرض کردم 
بلی. فرمود: «تقوا مرتبه فوق ایمان 0 گفتم بلی. فرمود: «یقین 
مرتبه بالاتر از تقوا است.» عرض کردم بلی. فرمود: «به این مردم هیچ 
چیز کمتر از یقین داده نشده و شما ان درجه پایین و نازل از اسلام را در 
دست دارید. مواظب باشید که همین مقدار کم از دست شما نرود.»(1) 


توضیح: اینکه فرمود «اسلام درجه ای است». یعنی یکی از درجات و 
مراتب و پا اول درجه است. و این جمله استفهام است به این معنی که ایا 
چنین نیست؟ و يا اخبار است و لفظ «نعم» هم در مقام پاسخ استفهام و 
هم در مورد تصدیق به کار می رود. 


داده شده, ایمان و نعمت یقین کمتر داده شده. و يا منظور این باشد که 
نعمت یقین در میان مردم خیلی کم و نادر است و کمتر افرادی دارای این 
کمال هستند. و گفته شده معنای این جمله چنین است که «به مردم از 
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نشده» و البته اين معنا بعید است. ولی ظاهرا مطلبی که بعدا خواهد آمد, 
این معنا را به دهن این گوینده آورده است و اینکه فرمود: «بادنی 
الاسلام». (شما درجه نازل اسلام را دارید) شاید ار از اسلام در اینجا 
جمیع اعتقادات حقه. بلکه مقداری هم توام با عمل باشد که قبلا هم به 
اختلاف معانی اسلام اشاره شد. و ممکن است نظر حضرت آن مخاطب 
حاضر نبوده و مقصود عوام و مردم ساده از شیعیان باشد و گفته شده 
مقصود از «ادنی الاسلام». نزدیک ترین درجات به اسلام است که ان ایمان 
باشد. مانند جمله «یوسف احسن اخوته». (یوسف بهترین برادران خود 
است) و معنای حدیث این است شما شیعیان به حکم داشتن ایمان, از 
سایر مردم به اسلام نزدیک تر و حقیقت اسلام در شما بیش از دیکران 
است. یعنی مبادا ناگهان ایمان از قلب برود. از این جمله معلوم می شود 
کسی که در درجه کامله از ایمان نباشد. همیشه در معرض خطر سلب 
ایمان است.بنابراین کسی که اجتناب از گناه ندارد. نباید فقط به داشتن 
اعتقادات حقه و تشیع دل خوش کند. زیرا ارتکاب معصیت در زوال ایمان 
به طور ناخوداگاه اثر می کند. چون اعمال صالح و شایسته و اخلاق نیک 
مانند قلعه محکمی است برای ایمان و نگهدارنده است از دستبرد شیاطین 


فایاکم ان ینفلت من ایدیکم: جوهری گوید: فلان ۳34 «فلته» بود, یعنی 
ناگهانی و بدون تفکر و پیش بینی.«و آفلت الشی و : تفلت و انفلت» همه به 
تکدمعنی است ور تیر «افلته غیزه»: 


4 کافی: یونس گوید: از حضرت رضا علیه السلام درباره ایمان و اسلام 
سوّال کردم.فرمود: «حضرت باقر علیه السلام فرموده است: «دین همان 
اقام ات و ای ره عوق ان امبت وا یک درجه طوی انمان 
است؛ یقین یک درجه فوق تقوا است و در میان مردم هیچ چیز کمتر از 
یقین تقسیم نشده.» 


یونس گوید: عرض کردم: «حقیقت یقین چیست؟» فرمود: «توکل و اعتماد 
به خدا(تسلیم در برابر فرمان او),رضایت و خشنودی به قضا و حکم 
خفارها تا رن 
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کار به خدا)» عرضه داشتم: «تفسیر و توضیح اینها چگونه است؟» فرمود: 
«اين چنین کفته است حضرت باقر علیه السلام 1(»۰) 


توضیح: «اثما هو الاسلام»: ظاهراضمیر «هو» راجع به دین است که در 
قرآن هم فرموده: «اِنَ الدین عِند الله الاسْلامٌ», ( در حقیقت دین نزد خدا 
همان اسلام است. 2(1) و در تفسیر یقین که فرمود توکل و اعتماد بر حق 

از قبیل تفسیر و تعریف به لوازم و آثار است, جون انسان وقتی حِ 
یقین به خدا و یکانگی و علم و قدرت و حکمت و تقدیر و اندازه گیری در 
خلقت و تدابیر امور افرینش و رافت و مهربانی او برايش حاصل شد. البته 
لازمه اين حالت این است که در کارها به او توکل و اعتمادداشته باشد, 
گرچه بر حسب وظیفه, باید به طرف اسباب و وسایل برود و باز ز لازمه اش 
تفایض در بر آتن قرامین و دستورهاق دا و دستورهای‌خمیر صلی الله عایه 
و آله و خلفای اوست, هر چه فرمان دهند. و راضی و خشنود بودن به آنچه 
مضلخت می: دانه از فقر. ۵ ترفت. اسایش و.بلا و عرت: و دلت: و گیرهر ۵ 
واگذار کردن کارهای خویش در دفع شر دشمنان برونی و درونیاز او و به 
طور کلی تمام کارها را به او تفویضکردن, به نحوی که در برابر قدرت و 
اراده او, برای خود قدرت و اراده و تدبیری قائل نباشد و خود را در این 
امور مستقل نداند. همچنان که خداوند فر موده: «و ما تشاوّن [ آن پشاء 
اللْْ», (اراده و میشیت خود را تابع مشیت خدا| می دانند. 3(۲) و 1 مقام و 
هرتنه فنا امن. للم ات که خوو و تما شوه یو را ای هم مد ورد 
مضمحل در خدا می بیند. 


و در ذیل این حدیث که فرمود. حضرت باقر این چنین فرمود. چون طرف 
ات ما ای یا را 
اهاط ی 
از جد بزرگوارش حضرت باقر علیه السلام نقل روایت کرد. و گفته شد که 
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2 . آل عمران / 19 
3- . انسان / 30 


این مطالب مهم تفسیر و تعریف یقین باشد, لذا حضرت پاسخ داد که باقر 


5 کافی: بزنطی از حضرت رضا علیه السلام نقل کرده که فرمود: «ایمان 
یک رتبه بالاتر از اسلام,تقوا یک درجه بالاتر از ایمان و یقین یکدرجه بالاتر 
از تقواست., و در میان مردم چیزی کمتر از یقین تقسیم نشده است.»(1) 


توصیم: : بعضی از اهل تحقیق گفته اند که علم و دانش و عبادت و پرستش 
دو گوهر گرانبهاییهستند که تمام دیدنی ها و شنیدنی ها از کتاب های 
تصنیف شده و تعلیم استادها و پند و اندرز گویندگان و افکار اندیشمندان, 
همه و همه به منظور تکمیل علوم و پیمودن مراحل عبادت است. بلکه 
تمام کتاب های آسمانی و اعزام انبیا, بلکه خلقت و آفرینش آسمان ها و 
زفین و انچه. که در آنها هست, ی ی ۱ 
عظمت و ارزش علم, .همین یک آیه از قرأن کافی است: «اللهْ الذی خلق 


سَیْع سماواتِ و من الرّض تن بت لا سم لستفهوا ان الله:غاي 
کل تلد ء قدیز و ان اللحَ قد 2 ح ت تلیود ِ ِِِ ([خدایی که آنتتمان 
1۳9 فریذه و فرهان المی: دز صان آنها ابلاع :و 


را ی 
و ان مر را 
اشبا احاطه علمی دارذ. )(2] و بزای اثبات عطمت و اززش غبادت هم این 
آیه کفایت می کند: «و ما حَلَفَتْ الجتٌ 0 لا لیعَبْدُون». ([من جن و 
ار اش ما اه ار 
که انسان در کارها و اشتغالاتش, هدف و مقصدی جز این دو چیز نداشته 
باشد وخود را جز برای این دو به رنج نیندازد. و از اين دو گوهر گرانبها, 
علم و فهم و درک از گوهر عبادت با ارزش تر است. همچنان که در حدیث 
وارد شده: «فضیلت و برتری عالم بر عابد, مانند فضیلت و برتری من 
است بر فرد خیلی خیلی عادی و معمولی شما.» و منظور از علم دین 
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شناخت خدا و ملائکه و کتاب های, آسمانی و پیغصران کم درون 
متعال فرمود: «اَمَنَ سول یما رل له من زبه و ویو کل من 
بالله و ملائکته 5 گنه #سله», (رسول خدابه آنچه از خدا نازل 
شده ایمان دارد و همچنین مومتان همگی ایمان دایند به خدا و ملانکه او و 
کتاب ها و پیامبران. (1) و باز فر موده: «پا ایا (لذین امَتوا امتوا بالله. و 

رسوله و الکتاب الذٍی ترل علی رشوله و الکتاب الذی ا و 

تکفر بالله و مَلایْکته و که و زشیه و الوم ال جر ققة ضل صلا تیبدا (ای 
کسانی که ایمان ۰ 1 ایمان بیاهرید. (ایمان حقیقی و واقعی داشته 
باشید و يا ایمان بهتر و بالاتر بیاورید.) به خدا و رسولش و به قرآنی که بر 
پیغمبرش فرو فرستاده و کتابی که قبلا (تورات و انجیل) فرستاده و هر آن 
کس که کافر شود به خدا و ملائکه او و کتاب و پیامبران او و به معاد و 
رستاخیز, قطعا در گمراهی دوری قرار گرفته است. 2(1) و ایمان هم 
بستگی , به علم دارد, چون معنای ایمان. تصدیق و قبول داشتن چیزی 
است, به آن نحوه ای که آن چیزی هست و واقعیت دارد.بنابراین ۰ قبلا باید 
ان ید را تصور کرد و به قدر استعداد و ظرفیت خود, ۳ شناخته 
باشد. البته تصدیق و تصور معنای علم است و کفر هم نقطه مقابل آن 
است و معنای لغوی کفر, پرده و پوشش است, یعنی آن شبی روشن و 
واضح نیست و در پس پرده و زیر پوشش است که برگشت کفر به جهل و 
عدم شناخت است و در نظر شرع و قران, تصدیق و باور داشتن اين پنج 
چیز (خدا, رسول, ملائکه, کتاب اسمانی و معاد) گرچه اجمالا باشد, ایمان 
محسوب می شود. با این همه علم به این پنچ چیز, در حصول ایمان لازم 
است و پیغمبر صلّ اللّه علیه و آله در آن گفتار معروف خود به همین علم 
لا زم اشاره کرده, آنجا که فرمود: «طلب العلم فریضه علی کل مسلم و 

مسلمع» ولی البته هر کس به میزان قدرت و استعدادش: «لا تلف ال 
۳ الا وس ک, (خداوند به هر کس به اندازه وسع و توانایی او تکلیف 
عفن کند 17 از لحاظ استحکام و ضعف و 
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کمی مراتب و درجات گوناگون دارد که هر یک بالاتر از درجه دیگر است که 
اخبار و احادیث زیادی بر این مطلب دلالت دارد. و این تفاوت مراتب ب از این 
نظر است که ایمان هر کس. به قدر علم او است که مایه حیات و زندگی 
قلب است و یک نحوه نور و روشنگری است که در اثر کنار رفتن حچاب 
هایی که میان او و خیدا واقع شده. در دل پیدا می شود. «اللة ورن الذین 
منوا يخرجَهُمٌ من الظلّمات آلی اهر ۳ ولی و سرپرست اهل ایمان 
است آنان را از ظلمت و تاريکي ها و کور دلی نجات داده و به عالم نور و 
روشن بینی می رساند. (1)< و مَن ان مین وأخیناخ جعنا له تور 
بِمّشی یه فی اللّاس کمن مه فی الظلمات یش بخارجح وله (آپا آن 
کس که مرده دل و بی درک و شعور بود و ما به او حیات و زندگی بخشیده 
و در او حالت روشن بینی و نورانیت قرار دادیم که با آن نور و روشنایی در 
اجتماع خود حرکت می کند, مانند کسی است که حجاب های مادی او را 
فرا گرفته و در وی فرو رفته و بیرون نمی آید. )(2) و 
این علم و نور با زیاد خواندن و اين در و آن در رفتن نیست., بلکه این یک 
حالت روشن بینی و نورانیتی است که خدا در دل های شایسته و لایق 
هدایت قرار می دهد و این نورانیت درونی, دارای شدت و ضعف است. 
مانند روشنایی های دیگر. آنچنان که فرموده است: «و |ذا ثلِیَت عَلََهمْ آیائة 
زادئهم ایمانا», [ممنین هنگامی که آیات الهی بر آنها تلاوت مي شود 
1 بیشتر می گردد.)(3) و حتی قرآن مقدس به پیغمبر صلي الله 
علیه و آله دستور می دهد که درخواست ازدیاد علم تماید: <«و فل. رب 
زدنی علما», [و بگو خدایا علم مرا بیشتر نما . 4(4) 


خلاصه هر مقدار حجاب و پرده مادیات کنار رود نورانیت بیشتر و ایمان 
کامل تر هی کرد تا به مرحله ای که روشنی انبساط بیشتری پیدا کرده و 
شرح صدر و دل روشن تری می یابد؛ در حقایق و واقعیت اشیا واقف 
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جلوه گر و روشن می شود؛ هر چیزی را در جای خود و در رتبه اش می 
ای کل ی ها ام ما اما ای 
منهیات و خودداری از محرمات دارد؛ و بر روشنایی علمی و شناخت 
روشنایی تلفغ و نورانیت اخلاقی اش اضافه یدج 9 ملکات 9 حالات 
پسندیده اثر بیشتری می بخشد. «نورّهم بسعی بین ایدیهم بایْمانهغ», 
در روز قیامت نور و روشنایی 


آتان در جلو سمت راستشان روشنی بخش است. (1) «تود ِِ۳۹ تورٍ». 
(روشنایی مرنب بیشتر است. 2(۲) 


و هر وقت عبادت صحیح و کامل و جامعی انجام گردد. صفا و پاکی در دل 
پیدا می شود که برای کسب نور بیشتر و شرح صدر و شناخت و یقین قوی 
تری آماد کی نیدا می کند.و این تور انیت و خالت یقین: اتسان را به عبادت و 
عمل بیشتری وامی دارد و خلوص نیت کامل تری را باعث می شود که این 
خود, نور و روشنی و شرح صدر تام و تمام تر و معرفت دیگر و یقین 
بالاتری را به دنبال دارد. همچنین مرتبا معرفت و نور در کمال عمل و عمل 
در ازدیاد یقین» , تاثیر متقابل دارند, تا آن مراحلی که خدا بخواهد. البته بر 
اين مطالب گواه و شواهد زیادی از آیات قرآن و احادیث هست. 


و باید توجه داشت که مراحل اولیه ایمان عبارت است از دید نی که ۲ 
شک و شبهه آمیخته است, با اختلاف مراتبی که دارند. که البته در این 
مراحل, شرک هم هنوز امکان دارد. آنچنان که قرمود: «و ما بوْمنْ أکنرْة 
بالق اي قم فقس کو »م اسان اکتر میدم آمیخته با شرک است: زور و 
و مراتب است که اسلام هست,؛ ولی ایمان کامل نیست . «قالت 


غاب آعتّا فُل لغ توْیئوا و لکن قولوا نا و قا یل الیما فی 
قلوبکم», (اعرار فه دنه ایمان اوردیم, به انان بگو 0 اوه ید ولی 
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بکویید تسليم فندم: و .دز اتلام. آهده. آیم. 6 هنوت ایضان کر دل. شنعا زآه 
نیافته. 1(1) و حدود وسط مراحل ایمان. تصدیقاتی است که شک و شبهه 
دار نیست: «الذین 


ما فا و و ار یی که یمان به خدا و رسانن 
ها ((2) و عمدتا ایمان مخصوصا به این مرحله 
اطلاق می گردد: «انمَا 


المْوْیئون الذِین ادا کم ال وجلث فَُوبهم و ادا ثلبت علیهم آبائة زادئهم 
اه کی اد 
خدا برده می شود دل آنها می ترسد و می لرزد و هنگامی که آیات الهی بر 
آنها تلاوت می گردد. ایمانشان زیادتر شده و توکل و اعتمادشان بر خدا 
0 6 و 7 
انضمام کشف و شهود و لذت و مشاهده حقایق و محبت حقیقی و دوستی 
کاملي منوتب و اشتیاق تام تمام به باریابی_ به چریم مقدس خداست: 
«ْحِهُم _و یُِبُوتة أذله ی الفْوْمنین أعرو ی الکافرین بُجاهژون فی 
سبیل الله و لا یخافون لَوَمَة 5 لایّم ذلک قصل اللّه تیه بسا ع (خدا| آنان 
را دوست دارد: آنان هم خدا را دوست دارند, در برابر مومنان نرم و 
مهربان در برابر کافران شدید و بی انعطاف از هیچ گونه گر 
دا 
دهد. آ نزو اد این فده کاهی نه اخسان کی تعبیر شده که در روایت؛ 
از احسان چنین تفسیر و تعریف شده که فرمود: «احسان این است که 
خدا را طوری عبادت نمایی که گویی او را می بینی) و گاهی تعبیر به یقین 
شده است: 5 بلاخره هم پوقئون». ژبه امر معاد یقین دارند 1 و اشاره به 
این قراحل شسه کاب است او دم فرمایوه «لنس علی الرین آنترا ه 
عملوا الَالحات جُناخ فیما وا انا قا لوا و آمُوا و عملوا الَالحاتِ 2 
1 نوا 6 اهنوا : 2 ۱" نوا أحسئوا 5 آللَد یْجب اخشسنین», (بر مومنانی که 

1۳۳ 0 0 
1 
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(مرحله اول) سپس باز هم تقوا و ایمان داشته باشند (مرحله دوم) سپس 
باز هم دارای تقوا و احسان باشند و خدا اهل احسان را دوست دارد 
(مرحله سوم) 1(1) و متقابلا کفر هم مراحلی دارد و در قرآن هم به آن 

مراحل اشاره شده که فرمود: «اِنْ الذین آمئوا نم کقروا تم الوا ثم کقژوا 
تم ازداوا کفراً لم یکُن ال لیر هش و لا هدیقع را [آنان که ایمان 
ِ سپس کفر ورزیدند و ایمان آور ند باز هم راه کفر را گرفتندو در 
عناد به کفر خود افزودند, خدا| آنان را حون تم آمزز< و به هب راهی 
هدایت نمی کند. )(2) 


بنابراین نسبت احسان و یقین به ایمان مانند نسبت ایمان است به اسلام 
که درجه بالاتر است و یقین سه مرحله دارد: علم اليقین, عین الیقین, حق 
الیقین, که در قرآن این تعبیرات سه گانه آمده است: «کلا لو تَْلَموت ِ 
لقن لترون الْجَجيم. تم آتروتها عیْن الْیقَینِ». (هرگز چنین نیست اگر علم 
الیقین داشتید. " سیس آن:ز| قطعا به .عبر الیفین 
درمی یابید )«ِنَ هذا لَهْو < حَوٌ الْیقَین», (به راستی این همان حق الیقین 
ها بو تیب مثلا 
یقین به وجود آتش در مرحله علم اليقین به این است که انسان اشیا را به 
وسیله نور آتش ببیند. عین الیقین و 
آتش را معاینه تفایمم وخ العین نف شنت این انست. که در انش مفخترق 
گردیده و هویت و شخصیتش در آتش فانی و نابود شده و خود تبدیل به 
آتش شود. و بعد از مرحله حق الیقین مرحله ای نیست و این رتبه نهایی 
است و قابل زیادی و برتری نیست که فرمود: «لو کشف الفطاء ما ازددت 
بقینا», «اگر حجاب و پرده کنار رود بر یقین من افزوده نمی شود.» 


6 کافی: ابی بصیر از حضرت صادق علیه السلام نقل می کند که فرمود: 


«هبی یز نیست ۳ اينکه حجد و حقیقتی دارد. ۳ نت بصیر گوید: عرضه 
داشتم: «فدایت 
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شوم ! حد توکل چیست؟» فرمود: «رسیدن به مرحله یقین.»پرسیدم: «حد 
یقین کدام است؟» فرمود: «اینکه از غیر خدا خوف و ترسی نداشته 
باشی.»(1) 


توضیح: مرحوم محقق طوسی در کتاب «اوصاف الاشراف» گفته: یقین, 
اعتقاد و باور محکم و استواری است که مطابق با واقع و حقیقت باشد و 
به هیچ وجه امکان زوال و احتمال خلاف در ان راه ندارد. در واقع یقین, 
مرکب از دو دانستن است: یک علم و دانستن ان شی ء معلوم. دوم علم 
به اینکه خلاف این علم محال و غیر ممکن است.و یقین مراتب و مراحلی 
دارد: علم الیقین, عین الیقین. حق الیقین. و مقصود از حد که در این حدیت 
هست, يا علامت و نشانه آن چیز يا تعریف و بیان حقیقت يا اخرین درجه و 
نهایت ان چیز است. بنا بر فرض اول. معنا این می شود که علامت و نشانه 
توکل, یقین است. بنا بر فرض دوم بیان لوازم. توکل است. بنا فرض سوم 
معنا این است که توکل, آخرین درجه اش بقین است و به انمنتهی می 
شود. چون وقتی تمرین بیشتری در توکل است و تقویت شد و اثار و 
نتایجش را فهمید, یقین می یابد که خداوند تدبیر امر او را داردو ضرر و 
نفع همه در دست اوست. همچنین است جمله دوم که سوال کرد «فما حد 
الیقین» که او این معانی را احتمال دارد. ضمنا خوف و ترس از غير خدا 
نداشتن, با تقیه و نیفکندن خود در خطر هلاکت منافات ندارد, چون همین 
تقیه و خودداری از مهلکه, از جهت اطاعت فرمان اوست که انسان با 
یقین, از لحاظ خوف خدا این دو رقم تکلیف را انجام می دهد همان طوری 
که توکل بر خداء, با دستیابی و توسل به اسباب و وسایل منافات ندارد. 
چون در عین حال که به طرف اسباب و وسایل می رود در تمام کارها 
اعتماد و اتکایش به خداست. 


7 کافی: حضرت صادق علیه السلام فرمود: «از نشانه و علائم یقین صحیح 
اين است که مسلمان مردم را به وسیله عملی که موجب خشم خدا است.؛ 
از خود راضی و خشنود نسازد و انان را از لحاظ محرومیت و نداشتن 
چیزی که خدا نداده, نکوهش نکند. چون توسعه رزق و روزی انسان, 
بستگی به پر حرصی و طمع زیاد ندارد و اراده 
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دیگران نمی تواند جلوی او رز بگیرد که اگر کسی بخواهد از رزق مقدار 
خود ِِ مانند فرار از مرگ, حتما آن روزی مقدر خواهد رسید, همان 
طور که مرگ انسان مسلما فرا خواهد رسید.» سپس فرمود: «خداوند با 
عدل و داد خود, راحت و اسایش را در حالت یقین و رضا قرار داده و غم و 
اندوه را در اضطراب و شک و در نارضایتی به تقدیرات قرار داده 
است.»(1) 


توضیح: جمله «من صخه بقین المرء المسلم» یعنی از نشانه ها و علائم 
اینکه مسلمان درباره خدا یقین صحیح دارد و یقین به اینکه اوست مالک 
نفع و ضرر و اوست حکیمی که طبق مصالح دنیوی و اخروی انسان. رزق 
مناسب را تقسیم بندی کرده و اوست گرداننده دل ها و دل ها در دست 
اوست و آنها را از حالتی به حالتی می گرداند, طوری که بخواهد. و اینکه 
اخرت و جهان باقی, بهتر از دنیای فانی و ناپایدار است و اینکه یقینش 
علامت و نشانه چنین بقینی. 


برض ااس تست امه این اشت که سس سم سکاو کرو 
خداوند, رضایت و خشنودی مردم را جلب نکند. و به منظور دستیابی به 
زخارف و منافع مادی و رسیدن به مقامات و منصب های باطل دنیوی, در 
انجام گناه و معصیت هماهنگی نکند. با 
اظهار موافقت با آنان ننماید. و با وجود احتمال : تاثیر و نبودن ضرر» از 
فریضه امر به معروف و نهی از منکر خودداری نکند,. فقط به لحاظ 
مراعات رضایت و خشنودی آنان. و برای تقرب و نزدیکی ؛ به آنان, از 
باشند. ها اس سر ی و 
خدا, , بدون وجودر مجوز تنقیه و بدون انگیزه خدمت به مسلمانان و تامین 
مصالح و منافع آنان و دفع شر و ضرر از مسلمانان, در برابر اهل جور و 
ستم تواضع 
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و نرمی کند, با اینکه به آمال و آرزوی خود قطعا نخواهد رسید. همچنان که 
در حدیث است: «کشین. که بخواهد مردم را به وسیله گناه و خشم خدا 


راضی و خشنود کند, خدا بر او خشم گرفته و مردم را هم بر او خشمگین 
می کند.» 


و لا یلومهم علی ما لم یوْته الله: یعنی اگر از طرف مردم صله و جایزه و 
صالون به او نرسید, مردم را ملامت و نکوهش نکند, چون کسی که دارای 
بق سس راید که ای ما توا ای فعون شم ی اش ی 
و روزی را چون صلاحش نبوده, به او نداده و يا در دست این شخص مورد 
توقع او قرار نداده و شاید از راه دیگری که اصلا در نظر او نیست. 
برساند.بنابراین هیچ کس را نباید ملامت و سرزنش کند, چون نظرش فقط 
به مسبب الاسباب و به خدای سبب ساز است. نه به اسباب و وسایل و 
مسلم هیچ اعتراض و ایرادی بر خدا ندارد و اگر نکوهش کند. همین 
نکوهش یک نحوه شرکی را دربردارد, از اين جهت که مردم را رازق و 
بخشنده می داند و سخط و کراهتی را نسبت به تقدیرات الهی متضمن 
است و البته اهل یقین از این دو صفت منزه هستند.بنابراین ضمیر «یوّته» 
راجع به مسلمان اهل یقین و ضمیری که باید به «ماء» موصول رجوع شود, 
حذف شده که «ایاه» باشد. و گفته شده احتمال دارد معنای این جمله این 
باشد که هیچ کس را به فقر و نداشتن چیزی که خدا به آنها نداده ملامت 
نکرده و زخم زبان تمي زند: چون خدای حکیم هر کس:را به تجوق خلق 
کرده و هر فردی در راستای هدفی که برای آن افریده شده است قرار 
هت کر بنابراین معنای این جمله از حدیث, مانند حدیث دیگر می شود که 
فرموده آرینفت" «اگر مردم کیفیت خلقت و اختلاف آفزتتنن افراد بشر را 
می دانستند. کسی دیگری را ملامت و سرزنش نمی کرد.» البته اين معنا 
از نظر جمله بعدی که علت مطلب است. بعید بنظر می رسد که در مقام 


فان الژزق لا یسوقه حرص حربص: یعنی رزقی که برای انسان مقدر شده, 
رسیدنش احتیاج به حرص و ولع ندارد و همان کوشش مختصر و انجام 
وظیفه ای که خدا دستور داده کافی است. و اگر کسی هم از لحاظ کم 
بودن و ناچیز شمردن این مقدار و يا از لحاظ زهد و پشت پا زدن به دنیا 
احساس کراهت و بی میلی کند و یا 
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کسی از لحاظ حسد و رشک بخواهد مانع رسیدن آن شود.نمی تواند آن را 
باز گرداند و اين معانی برای جمله «و لا پرژه کراهه کاره» گرچه احتمال 
دارد, ولی موید معنای اول جمله بعدی است که فرمود. و اگر بخواهد 
کسی از روزی خود فرار کند, بالاخره روزی او مانند #۷ حتما به او 
خواهد رسید. و این حدیث دلالت دارد بر اینکه رزق انسان از كِ ۰ ۳ 
مقدر شده و قطعا خواهد رسید. 


و در اینجا درباره دو مطلب بحث است: اول اینکه لفظ «رزق» آیا شامل 
حرام هم می شود يا نه؟ به اين معنا که اگر انسان از طریق حرام و غير 
قرع ناشن هریته و سانضاح کنو انا شرع ه آن نظر قران .ورن تاسنده 
می شود؟ و يا اینکه رزق در اصطلاح شرع منحصر است به چیزهای حلال؟ 
آنچه که در میان طایفه امامیه و معتزله معروف است. دومی است 
(چیزهای حلال) و فرقه اشاعره می گویند هر چه به دست انسان بیاید, چه 
از راه حرام و یا حلال, , رزق نامیده می شود. فخر رازی در تفسیر آیه«و 
مها ور فناهم یِنفمّون», (معنای 1 داخل کروشه بیاید 1(4) چنین گفته که 
رزق در زبان عرب, به معنای بهره و نصیب است و بعضی گفته اند به هر 

چه که خورده شود و یا به کار رود رزق گویند. دیگران گفته اند رزق آن 
1 و مال باشد. ولی در اصطلاح شرع مورد گفتگو واقع 
شده باشد. ۱ بصری گوید: رزق این است که چیزی را در مورد 
استفاده حیوان و انسان قرار دهند و بازداشتن دیگری که از آن بهره مند 
شود د, مثلا وقتی می گوییم خدا به ما اموال روزی نماید. به اين معناست که 
خدا| قدرت استفاده از افتالهان را به ما عنایت فرماید. و گروه معتزله 
جون رزق را , به این گونه معنا کرده اند, ناچار باید بگویند که مال حرام 
رزق ۳ چون خدا اجازه چنین بهره ای را نداده و نمی 
دهد. 


ولی اصحاب ما نظرشان این است که ممکن است مال حرام هم رزق 
محسوب شود.دلیل انان دو چیز است: 
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اگر از طریق حرام هم کسی به چیزی برسد, بالاخره بهره و نصیبی به 
دست اورده و به رزقی رسیده است. 


2) خداوند در قرآن فرمود: «و ما من دَابّهو فی الأَرْض [ کل ال رژفها», 
[هیچ جنبنده در روی زمین نیست مگر اینکه رزق و روزی او بر خدا 
است. 1(1) و معلوم است که پید | می شون افرادی که در تمام مدت عمر 
خود فقط از طریق سرقت و دزدی زندگی می کند. اگر حرام رزق 
محسوب نشود. باید گفت چنین شخصی در طول عمرش چیزی نخورده 


است. 


اما طایفه معتزله از کتاب خداوند و احادیثت و لغت دلایلی آورده اند. اما در 
قران به چند ان ضوح توان استدلال کرد: 


1( همان آیه«5 ما 2 فا نم بلْفِون» که انفاق از آنچه خدا| روزی فرموده 
مورد مدح و ستایش شده. اگر حرام هم رزق محسوب شود باید انفاق از 


5 اينکه حرام اگر رزق محسوب شود باید شخص غاصب که مال دیگران 

به ظلم و ستم گرفته, بتواند از مال غصبی انفاق کند که فرموده است: 
7 | ما رَرَفناکم», [از آنچه که به شما روزی د داده ایم اندان کید 
بلکه لارم.معاخت است که‌اصتم مال,موسرا متا ار ردان 
پس معلوم می شود که حرام, رزق نیست. 


3) این غ ای« فل از یم ها انزل اه لَمُ من رژق قحلم مه راما و خلالا 
له آذن کم اة علّی اللّه نفتزون» (ای رسول ما بگو به این مشرکان 
می بینید این رزق و روزی فراوانی که خدا برای شما قرار داده و شما از 
پیش خود رای و نظر می دهید و یک دسته از انها را تحریم کرده و دسته 
ای را حلال می دانید, بگو در این تقسیم بندی از 
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ظرق. خدا هادمن نو ماه یا اینکه بو تا اقترا و نو هی کوییدی ) 
افترا بسته است. پس لابد چیز حرام. رزق محسوب نمی شود و قابل 
ارتزاق نیست. 


و اما حدیث ابوالحسین در کتاب «غرر» بع سند خود از صفوان بن امیه نقل 
کرده که گفت: ما خدمت پیغمبر صلی الله علیه و آله بودیم که عمرو بن 
مره (خواننده و نوازنده) وارد شد و عرض کرد: «یا رسول اللّه ! خدا مرا 
بدبخت کرده, چون هر چه فکر می کنم. می بینم رزق و روزی من از راه 
دف و نوازندگی تامین می شود. تقاضا دارم به من اجازه دهید این شغل را 
به مقدار تامین هزینه زندگی داشته باشم.»حضرت فرمود: «نه, من هرگز 
اجازه نمی دهم ! احترام و ارزشی هم از نظر من نداری. دروغ می گویی 
ای دشمن ! خدارزق پای و پاکیزه ای را خدا برای تو مقرر ساخته. تو خود 
راه نامشروعی را انتخاب می کنی که خدا بر تو حرام کرده به جای رزق 
حالص اش کم ار این گر و رت و و را ی 
زنم » 


اما از لحاظ معنا و عرف به این بیان که خداوند متعال معلفین را از انتفاع 
و بهره مندی از حرام منع کرده و دستور داده که مسلمین یکدیگر را از 
وه وان ی ی هت کر کی گرا 
از انتفاع و تصرف مخصوصی ممنوع کند, ولی ان طرف و ان شخص 
مخالفت کرده و از همان طریق ممنوع استفاده ای کند, در چنین موردی 
گفته نمی شود که او رزقی به او داده است. 


آیا روشن نیست این مطلب که اگر مثلا سلطانی سپاهش را از تصرف در 
مال مخصوصی ممنوع کند و آنها از همان فال. استفاده کننده کفته تفن 


شود که سلطان روزی و هزینه لشکرش را داد؟ و بحث دوم در اين موضوع 
است که لازم است بر خدا که حتما رزق و روزی موجودات را برساند, 
گرچه سعی و کوششی هم در بین نباشد. یا اینکه رسیدن رزق مقدر, 
مشروط به سعی و کسب و کاراست. ظاهر این حدیت و احادیث دیگر 
عص ال است ور اه هت ار ی یه ایا سا 
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شد: «اگر شخصی در خانه اش را ببندند و در خانه حبس شود رزق او از 
کجا خواهد آمد؟» فرمود: «از همان جا که مرگش می آید.» که ظاهر این 
بیان هم رسیدن روزی است بدون کار. ولی ظاهر اخبار زیاد و احادیث 
فراوان, فرض دوم است که بدون کسب و کار, روزی کسی نخواهد رسید 
و شرح و بسط در این باره, در کتاب «مکاسب» خواهد امد. 


کز ات یت ین خفله آمدم فان الله مد له ودفشرطظه جع الوم وال اجه 
فی الیقین و الاضا و جعل الهمٌ و الحزن فی الشک.» کلمه «قسط» تفسیر 
و بیان و تاکید است برای عدل. همچنین «راحه» تاکید روح است و يا اينکه 
رو راختی و آراخشن فلت ه:شکون درل است: و راحه آسایش بدن اوست 
1 و کار که در اثر یقین به رازقیت خداوند متعال و 

اطلت و کرم یواست متیآ ودرهاه اطان و عم 
اینکه ذات مقدسش آنچه را که صلاح بندگان است انجام می دهد و به جز 
انخه: کهمفنر فرمودینه آنها هی رتست و رای شون شدن یه آنخه از 
جانب او می رسد که این حالت ثمره و نتیجه یقین است. و «الحزن» به 
ضم حاء و با حرکت دو حرف اول حزن هم خوانده می شود. بیان و تاکید 
هم است و يا لفظ «همٌ» به معنای تشویش و اضطراب خاطر است در 
ابتدای کار و حزن بیتابی و اندوه خوردن در پی از دست رفتن چیزی.«فی 
وت نبودن 


و تقدیر است 


رک ارات ال رام اه ی که یی اس سوت فا 
افکنده اند, ند کین بسیار دشوار و ردج ژانین دارد 
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9. کافی: هشام بن سالم گوید: از امام ششم علیه السلام شنیدم که می 
فرمود: «عملی که پایدار و همیشه و توام با یقین باشد, گرچه از جهت 
کست: و مقداد اند کباش بر است از اغمال ریاد و-فراهاتی کم.با جات 
یقین نباشد.»(1) 


و اعتقادات قوی و محکم, در ارزش و قبولی اعمال دخالت دارد, بلکه 
حالت اخلاص و پاکی نیت که روح عبادت و اساس آن است., در اثر یقین و 
عقیده استوار می شود. و کلمه «دائم» که در ظاهر فقط در قسمت اول 
امده و در قسمت دوم. یعنی حالت غیر یقین نیامده, در هر دو قسمت 
منظور فهماندن فضیلت و عظمت بیشتر برای یقین. یعنی عمل زیاد و 
فراوان و همیشگی است که اگر با حالت بقین همراه نباشد. چندان 
ارزشی ندارد و فقط یقین است که به عمل روح و ارزش می دهد, گرچه 
عمل اندک باشد. و احتمال دارد که ذکر نکردن قید دوام قسمت دوم, 
زوی عنایت: و نظری.-باشد و آن اننکه بفههاند. که یکی. از : نتایج یقین؛ , دوام 
عمل است. و شخصی که اهل یقین است. هوسی نیست که عبادت و 
وظیفه اش را گاهی انجام دهد و گاهی ندهد, چون یقینی که ريشه 0 
است, هميشه هست, پس نتیجه و ثمره آن هم هميشه هست.نابراین دوام 
داشتن عمل برای اهل یقین مسلم است. ولی کسی که اهل یقین نیست.: 
معمولا اعمالش از اغراض گوناگون سرچشمه می گیرد و آنها هم با 
سرعت تبدیل و عوض می شوند. پس دوام عمل معنا ندارد. و یا گفته شود 
که انگیزه عمل چنین شخصی, ایمان ناقص و ضعیف است که همیشه در 
معرض زوال و نابودی است. قهرا عمل هم در معرض زوال است.,همچنان 
که علی علیه السلام فرمود: «عمل اندک دائمی بهتر است از عمل زیادی 
که خسته کننده باشد.» 


9 کافی زراره از حضرت صادق علیه السلام نقل کرد که روزی امیر 
مقومنان علیه السلام بر منبر فرمود: «لذت شیرینی ایمان را کسی احساس 
می کند 


که یقینش به مرحله ای برسد که نقش قضا و تقدیرات را لازم الاجراء 
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نمی رسد امکان نداشته باشد که به اننائل گردد.»(1) 


توضیح: درباره این گفتار حضرت که فرمود «طعم الایمان». گفته شده که 
در این تعبیره» کنایه و استعاره خبالی اعمال شده که ایمان را به غذا| تشبیه 
فرموده, چون ایمان غذای روح است و روح به وسیله ایمان پرورش یافته 
و به حد کمال می رسد همچنان که خوردنی ها غذای بدن هستند. 


«لم یکن لیخطئه»: این کلمه امکان دارد که معتل باشد «لیخطیه» و از 
ریشه «خطی» گرفته شود و به معنای عبور و تجاوز باشد, یعنی #۷ ۳ 
نیک و بد که به او می رسد, امکان ندارد از این شخص بگذرد و عبور کند و 

به او نرسد. و ممکن است مهموز باشد و از «خطی» گرفته شود و به 
مغنای خطا ترفن هه هد اصایت تکرکن اشه جازم که بر خطا چم 
رود, در نتیجه مقصود همان می شود. 


راغب(2) گوید خطاء انحراف از جهت است و اين چند قسم است: خطا در 
اراده ۰ مانند اينکه به طور اشتباه و ناخودآگاه انسان قصد کند و 
در نظر بگیرد عمل زشتی را و آن را انجام هم بدهد؛ خطا در فعل نه در 
اراده و تصمیم, مثلا تصمیم بگیرد عمل نیکی را ولی اتفاقا خلاف مقصود در 
خارج واقع شود؛ ؛ خطا در اراده و تصمیم نه در فعل و عمل خارجی. مثلا 
تصمیم گرفته شراب ب بیاشامد و آن را به قصد شراب هم بخورد, ولی اتفاقا 
شراب نبوده و آب بوده. البته این شخص از لحاظ نیت و اراده قابل ملامت 
و نکوهش است و عمل صادر شده هم قابل تقدیر و ستایش نیست. 


چون کار خوبی که با تصمیم و اراده باشد مورد تمجید است, نه هر عملی. 
خلاصه اينکه هر کس کاری و عملی را تصمیم بگیرد و اتفاقا غیر آن عمل 
مقصود و مورد نظر در خارج تحقق یابد. در این موارد لفظ خطا استعمال 
می شود و اگر اراده و عمل خارجی هر دو با هم تطبیق داشت. لفظ 
صواب و صحیح به کار می رود و 
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می گویند اصابت کرد. گاهی هم خطا در مورد انجام عمل بد و کار خلاف 
استعمال می شود. خطا کردم یعنی گناه کردم و کاری که سزاوار نیست 
ام ایا رات متسوال ات 


جوهری(1) گوید: درباره موضوع دعا که لفظ «خطی» به صورت ِ 
اللام استعمال می شود. مانند این تعبیرات ت که گفته می شود (هنگامی که 
برای شخصی دعا شود خطی عنه السوء) یعنی بدی و گرفتاری آن شخص 
بر طرف می شود و رنه 6 هزین از او گذشتم. و «تخطیتٍِ رقاب 
الّاس» یعنی از روی گردن مردم گذشتم و عبور کردم, و «تخطاّت» با 
همزه گفته نمی شود. در مصباح گوید خطاء با همزه به معنای نقطه مقابل 
صواب به معنای صحیح و درست است که هم با الف کوتاه و هم با الف 
بلند (خطا و خطاء) خوانده می شود و این لفظ اسم مصدر است از 
«اخطاء». ابو عبیده گفته: «خطی 4 از باب علم و اخطاء (از باب 
افعال) هر دو به یک معناست, یعنی بدون قصد جدی و بدون عمد, کناهی 
را انجام داد. و غیر ابو عبیده گفته «خطاء فی الاین» و «اخطاً فی کل شی 
۶ در دین و یا در هر چیزی خطا رفت. هم در مورد عمد و با توجه و هم در 
مورد اشتباه و غیر عمد استعمال مي شود. و «اخطاً الحق» بعلی از 
حقیقت دور شد و فاصله گرفت.«آخطاً السَهم» یعنی تیر خطا رفت و به 
هدف نرسید و زمخشری در کتاب اساس اللغه در فصل مهموز گفته است: 
یکی از مجازات و کنایه گویی های این جمله است: «لن یخطتّک ما کتب 
لک آنجهدر خی نوشته. و هعرن شده-مفکن: نیست. خطا ,زود ق به: آو 
نرسد). «و ما اخطاک لم یکن لیصیبک و ما اصابک لم ,یکن لیخطتک» و باز 
کنایه و مجاز در باب معتل این اسنت: «تخطاه المکروه». یعنی 
پیشامد ناگوار و ناراحت کننده از او گذشت.(پایان کلام زمخشری) 


مولف: بنابراین توضیح و تفصیل, معلوم شد که لفظ حدیث «لم یکن 
لیخطثه» با همزه خواندنش بهتر است و خلاصه معنا این می شود که آنچه 
در این جهان به انسان برسد (از پیشامدها و رویدادها) رسیدنش واجب و 
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نیست که اگر مثلا کوشش بیشتری نمی کرد نمی رسید. و آنچه هم 
نرسیده است, هرگز نمی رسید, گرچه کوشش بیشتری هم می کرد. و یا 
منظور این باشد که آنچه در تقدیرات ازلی الهی مقرر شده به او خواهد 
رسید, گرچه در سعی و کوشش کوتاهی کند و همین طور بر عکس. و البته 
ظاهر ان خیت افاز به جر را میا رشاند که یه کشت فعالیت 
انسان در زندگیش هیچ نقشی نداشته باشد. از این نظر گفته شده که 
مود این فبیل. احادیت اهووی است که اسان در آنها تکلیین و ون 
ندارد, چه در فعل چه در ترک ان. يا مقصود امور غیر اختیاری و نعمت ها و 
بلاهای ناگهانی اضطراری و صحت و مرض و نظایر اینهاست که در «کتاب 
عدل» این مطالب گفته شد. 


0 کافی: زید الشچام گوید: حضرت صادق علیه السلام فرمود: «امیر 
مقمنان علیه السلام کنار دیوار کجی نشسته بود و مشغول قضاوت در 
میان مردم بود. کسی گفت: «یا علی ! برخیز و در کنار این دیوار منشین؛ 
زیرا این دیوا ر کج است و ممکن است خراب شود.» حضرت فر مود: «اجل 
و وقت 9 انسان: خود نگهبان و نگهدارنده انسان است. »> و چون علی 
ای یا ای را ار اه 
اساسا اس ها ی اس ۱ 


توضیح: «فائه معور» اسم فاعل از باب افعال. یعنی دارای شکاف و 
شکست است که باید احتیاط کرد, يا اسم مفعول از باب تفعیل (معوّر) و 
یا از باب افعال یعنی معیوب. در نهایه گوید: «عوار» با فتحه عین و 
مضموم هم خوانده می شود و «عوره» چیزی که از پیدا شدن و معلوم 
اه و باز در نهایه است که «رایته و قد طلع 
فی طریق معوره» یعنی دیدم فلانی را در راه ناصواب و معیوب که احتمال 

شندن ور بر اهه افتادین نی ان نود و هر عیب و نقصی را عوره گویند. 
و در کتاب «اساس» به جای «معوره».«ذو عوره» ضبط شده که در معنا 
فرقی ندارند. 
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«حرس امرء اجله»: «امرء» مفعول «حرس» و «اجله» فاعل آن است و 
این جمله از مواردی است که لفظ نکره (امرء) 3 اينکه در کلام اثبات واقع 
شده, معنای عموم را می فهماند. یعنی اجل و مرگ هر انسانی, نگهبان و 
نگهدار اوست. مانند مثل رائحج که می گویند«انجز حرما وعد». یعنی هر 
انسان آزاد و حزی به وعده خود وفا می کند که اینجا هم نکره در کلام 
اثبات مفید معنای عموم است و شاهد این حرف که اجله فاعل و امرء 
مفعول حرس است. ان جمله ای است که حضرت در نهج البلاغه(1) 
فرموده: «کفی بالأجل_ حارسا», «اجل انسان برای نگهبانی کافی است.» و 
با اینکه معنای حدیت آن طوری که گفتیم صحیح و درست می آید و شاهد 
هم داشت که نقل شد. تعجب از بعضی از شارحین می شود که تصور 
کرده «امرء» مرفوع و «اجله» منصوب است که اولی فاعل و دومی 

مفعول «حرس» باشد. و گفته عکس این هم (به همان نحوی که قبلا ما 
گفتیم) احتمال داده می شود و تصور کرده اند منظور از این جمله, انکار و 


حرس امرء اجله: پعنی کسی نمی تواند از اجل و مرگ خود نگهداری کند, 
چون اختیار مرگ در دست انسان نیست تا نگهداری خویش از او کند. البته 
روشن است که این معنای جمله نیست و مقصود همان است که گفته شد. 
ولی اشکالی که در اینجا به نظر می رسد. این است که بنابراین خود را در 
معرض هلاکت قرار دادن نباید برای انسان اشکال داشته باشد و 
خویشتنداری در موارد خطر و حفظ نفس, نباید واجب باشد. چون اگر اجل 
انسان نرسیده باشد, هر .و خر در مان نیست. بلکه اجل نگهدارنده 
لازم. بلکه دفع ضرر محتمل واجب است. پس به چه مناسبت علی علیه 
السلام از دیواری که مشرف به خراب شدن است دور نشد و در پاسخ آن 
مرد چنین فرمود؟ در مقام پاسخ از اين ایراد. ممکن است گفته شود اولا 
امکان دارد این مورد طوری بوده که احتمال و ظن قوی این چنین بوده که 
دیوار در این وقت 
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خراب نمی شود. ولی مردم چون علاقه زیادی به زندگی دارند, در موارد 
احتمال ضعیف هم احتیاط می کنند که مباد یک وقت مثلا دیوار خراب شود. 
ینس نباید کنار دیواری که مختصر تمایلی دارد نشست.از این رو حضرت 
پاسخ داد که اجل نگهبان انسان است و به این گونه احتمالات بعید و 
ضعیف نباید ترتیب اثر داد. فقط در موردی که احتمال قوی و عقلایی باشد 
و خطر مرگ نزدیک باشد, احتراز و خویشتنداری بجا و صحیح است و در 
اینجا ان طور نیست. ولی چون در ذیل قضیه و داستان چنین نقل شده که 
وقتی علی علیه السلام از کنار دیوار حرکت کرد دیوار خراب شد. این 
پاسخ بعید به نظر می رسد گرچه باز هم ممکن است توجیهی شود (که 
داد). ثانیا می توان چنین گفت که احتیاط نکردن علی علیه السلام در چنین 
موردی, از خصوصیات و امتپازات حضرت بوده, چون از طریق بیان و 
0 ۱ نع السلام رفت رگ 
خود را کاملا می دانست و یقین داشت که این دیوار الان خراب نمی شود, 
گرچه خراب شدنش نزدیک است. زیرا در خبر پیغمبر احتمال خلاف وجود 
ندارد.بنابراین تکلیف الزامی به احتیاط ندارد. ولی دیگران چون از وقت 
مردنشان اطلاع ندارند, باید احتیاط کنند. البته یقین علی علیه السلام به 
زمان مرگ خود, نتیجه یقین به صدق رسول خدا صلی الله علیه و آله در 
اين پیشگویی است. 


ثالثا باز ممکن است گفته شود که اين نشستن در کنار دیوار و حرکت 
کردن پس از چند لحظه دیگر, از خصائص حضرت است. البته به بیان دیگر 
۵ از اينکه حضرت می دانست که این دیوار در این آن 7 نمی شود و 
چون وقت خراب شدنش رسید. حرکت کرد و خراب هم شد. موید 
توجیه, روایتی است که مرحوم صدوق در کتاب توحید(1) به سند خود از 
اصبغ بن نباته نقل کرده که امیر مومنان علیه السلام از کنار دیواری که 
نشسته بود حرکت کرد و دور شد. به حضرتش عرض شد: «یا 
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امیرالمومنین ! آیا از قضا و حکم الهی فرار می کنید؟» فرمود: «آری, از 
قضا به سوی قدر می روم.» و شاید مقصود این باشد که چون من می 
دانم که این دیوار الان خراب می شود و از طرفی وقت دیگری برای هر 3 
من مقرر شده, لذ| از این حادثه فرار می کنم تا زو تقدیر معین فرا رسد. 
یا مقصود از قدر خدا, امر و دستور خدا باشد, یعنی گریختن من از اين قضا 
و حادثه, به فرمان خداست., یا خود گریختن: از تقدیرات الهی است. 
بنابراین گریختن از بلیات و حوادث و سعی و کوشش در موردی که لازم 
باشته مضاناسا قصایالمی و اننکه ههه حر بر طنق عصا ب قدر اشست دار 
چون تمام اینها مشمول قضا و قدر و متعلق به علم اوست, هیچ یک از اینها 
انتخاب خود شخص است که در محل خود این مطالب تحقیق شده است. 
یه کدرا انم باسخ هاء حدیثی است که ,در خصال(3) از امام ششم علیه 
ااعااه عل عم کم سول کدا خلین الم هه الم مود تمه گرم 
دعاصان متکات: تم سود یکی ار آنان کمست استه کار کار یوار 
کج که نزدیک خراب شدن است عبور کند و سرعت در حرکت نداشته باشد 
۳ دیوار بر او خراب شود. 


رابعا آنچه که بعضی گفته اند که در مورد امثال این دیوار. گریختن و فرار 
وظیفه افرادی است که حالت یقین ندارند, ولی کسی که اهل یقین است 
جونر توکل و اعتماد واقعی به خدا| دارد و راستی کار خود را به خدا| تفوبض 
و واگذار می کند, خدا هم لو را از خطر حفظ می نماید. آنچنان که خدآوند 
متعال فرمود: ۳ 2 اللة بکاف عَبِدَه» (آیا خدا بنگهدارنده بنده خود 
نیست؟ 2(۲) همهچنین مومن 1 فرعون می گوید: 5 آَوَضن آقری ال الله 
اِنّ ال بصیژٌ بالعباد. قَوَقاه ال سَینَاتِ ما مَکژوا», (من کار خود رآ به خدا 
می:تشبارم که او است بینای به حال بندگان خود, خدا هم او را ات شتر آنان 
و از نقشه زشت مکر و کید آنها حفظ فرمود (3)و سر و حقیقت این لطف 
انق است که انسان کاملی 
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که یقین را در حد کمال داشته باشد, به هیچ وجه اسباب و وسابل و وسائط 
را میزان نفع و ضرر نمی داند که اینها استقلال در اثر ندارند. نظرش در 
همه جا به سبب و علت العلل است فقط با او سر و کار دارد. ولی کسی 
که به این حد از یقین نرسیده, وظیفه اش گریختن است, چون اسباب و 
وسائط را می بیند و انها هم در این حال خطر را نشان می دهند. پس باید 
خود را از این خطر نزدیک رها کند. 


و جمله «و هذا الیقین». (اين همان یقین است) که در این حدیث بود, به 
اسف است که این اامت ار علی فا اس مار مرا و اه 
یقین به قضا و قدر الهی و یقین به قدرت و حکمت و لطف و محبت او و 
یقین به صدق و راستگویی پیغمبران است. 


11 و صفوان جمّال گوید: سس سا ی وی ی 
۳ یه که ماه ۳۳ داستان ۳ ر (در مه و۳ یه ار و لاتم علیه 
السلام ) مربوط است به دو جوانی که در شهر بودند و در زیر پایه آن 
دیوار گنح نهفته ای برای انان بود 1(4) فر مود: «آن گنح طلا و نقره نبود, 
نوشته ای بوده که در آن چهار جمله ثبت شده بود: نیست خدایی به جز 
من . ؛ کسی که به مردن یقین داردزیاد خنده نمی کند ؛ کسی که به حساب و 
کیفر و پاداش یفین داشته باشد, سرور و خوشحالی برای او نیست و 
فضیشنه در فکر آن روت خرن است ؛ کسی که به قضا و قدر یقین دارد. جز 
خدا| از کسی نمی ترسد 2۳ 


توضیح . : «آتّا الجداژ»: این آینة مربوط است به داستان خضر و موسی علیه 
السلام که تفسیرش گذشت و شرح آن در کتاب نبوت گفته شد. 


و کان تَحْتَةٌ کر لَهُما: مرحوم طبرسی در مجمع گوید: کنز و گنج به آن 
چیزی که نهفته باشد از طلا و نقره و غیر آنها گفته می شود و درباره اين 
گنج زیر دیوار,نظرات 
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مختلفی هست. ابن عباس و ابن جبیر و مجاهد گفته اند کتاب های علمی 
بوده که در آن محل دفن شده بود. ابن عباس تصریح کرده که جز مطالب 
علمی چیزی نبوده و گفته شده گنج طلا و نقره بوده که این حدیث را 
اوالدواع ارمیمیر صلی اللد عایه وال سل کر و کته سد ورف و 
لوحی از طلا بوده که در آن این مطالب نوشته شده بوده: : «تعجب از کسی 
است که به قضا و قدر ایمان دارد و در عین حال اندوهنای می شود؛ کسی 
که به رازقیت خدا ایمان و یقین دارد و رنج و زحمت فراوان نمی کشد؛ 
کسی که به مرگ یقین دارد, چگونه سرور و خوشحالی به خود راه می 
دهد! کسی که ایمان به حساب دارد, چگونه غفلت تب می کند !| کسی که با 
چشم خوددگرگونی و تحولات دنیا و فراز و نشیب آن را می بیند, چگونه 
اسان ای مه ار از ال ی را ال ی ال و 
آله.»و این نظر ابن عباس و حسن است. و از حضرت صادق علیه السلام 
هم روایت شده و در بعضی از روایات از این مقدار کمتر و بیشتر نقل 
شده. این قول اخیر که از امام ششم علیه السلام هم روایت شده, آن دو 
نظریه اول و دوم را در بردارد. چون این قول متضمن این است که هم 
عالطا و مس له وا وا ادا ها معا ات 
حفظ و حمایت از این دو جوان را لیاقت و نیکی و شایستگی پدرشان 
کرده, ولی درباره خود آنان از صلاحیت و شایستگی نام 
نبرده است. از حضرت صادق علیه السلام روایت شده که: «آن شخص 
صالح و شایسته, جد هفتم آنان بوده» و حضرت فرمود: «خداوند به احترام 
صلاحیت و شایستگی شخص موُمن, امور فرزندان و فرزندان فرزندان او 
و افراد خانواده او و همسایگان اطراف آو را اصلاح می فرماید و از نظر 
عزت و کرامت ند آن موّمن صالح, تمام این افراد نزد خدا| مورد عنایت و 
حفظ الهی هستند.»(پایان کلام طبرسی) 


قارا5 ریک ان فا أرٌ شدّهما: بیضاوی گوید: یعنی پروردگار اراده فرمود که 
این دو پسر به حد بلوغ و کمال عقل برسند,«و یَسْتَحُرجا کنرهما رَحْمة من 
زبک», آن گنج محفوظ بماند و اين دو پسر پس از بلوغ, گنج خود را بیرون 
آورند, در حالتی که مشمول رحمت خدا| هستند (که مصدر «رحمه» به 


معنای اسم مفعول و از نظر قواعد ترکیبی حال باشد). و ممکن است 
علت باشد برای «اراد» و احتمال دارد «رحمه» 
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مصدر نوعی باشد برای اراد. و گفته شده که علت است برای فعل 
موسی علیه السلام می گوید آنچه را که انجام دادم, به این علت بود که 
خداوتد رخمت خود. را .شامل. خال ان« ده. تیم کرده است:. (بایان. کلام 
بیضاوی) 


ما کان ذهبا و لا فصّه: نفی طلا بودن و نقره بودن کنز, دلالت بر این دارد 
که احادیث ۳ درباره طلا و نقره 7 
است معنای این حدیث این ی 1 
دادن این لوح و محافظت کردن خضر علیه السلام از آن, از لحاظ مالیت و 
طلا و نقره بودنش نبوده و فقط از لحاظ مطالبی که در آن بوده و به 
ام خدطا مدا مایم اشت. عاضا اما کردن سوه آن لیم 
به این جهارتحملها انه‌حفایق ومطالت ی یی فراوان آنشت و 
متصصر بت این کات تسه این ات از این عظر ات به فسعت اول 
شامل مساله توحید و منزه بودن خداست از آنچه شایسته ذات ربوبی 
نیست اخمله دوم مرنوط نم ند گن و در باد مز گنود ده استعداد و آماذ کی 
بزای آن وال من ار آن است اه سوم را هب کر ایضاعه اخفالن 
قیامت و روز معاد است و آن صحنه هولناک و وحشتزا که جایی برای 
سرور و دلخوشی از لذایذ دنیوی و تمایل و دلیستگی به زر و زیور ناپایدار 
آن بافی‌تفی: کذارد ؛ و مطلب چهارم درباره یقین و اعتقاد جزمی داشتن به 
قضا و قدر است که موجب آرامش دل و خوف و هراس نداشتن از غیر 
ذات مقدس خداوند می گردد و این چهار مطلب. بزرگ ترین پایه و ارکان 
ایمان و ريشه و سرچشمه صفات برجسته و کمالات است. 


لم یضحک ستنه: (دندانش نمی خندد) تعبیر به دندان (خنده دندان نما) به 
منظور توجه به تبسم و لبخند است که مذموم و نایسند نیست., بلکه 
ممدوح و پسندیده است و لذا خنده رسول خدا ضای. ۱۱۱ علیه و آله 
هميشه به شکل تبسم بود. و منصوب خواندن «سته» (که ظرف و مفعول 
فیه باشد) به این معنا که چنین شخصی در تمام سنین عمر خود نمی خندد, 
بعید است. 
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و البته معلوم است کسی که در یاد مرگ و اوضاغ وخشتنای پس. از آن 
باشد, هميشه در فکر بوده و اندوهناک ۳۳۳ برای حفظ و 
مصونیت از آن خطرات آماده می سازد و در اعماق قلب خود, سرور و 
انبساطی احساس نمی کند تا بخندد. همچنین یقین و ایمان به حساب و 
کیفر و پاداش, خوشی و لذتی در دل ارباب خرد نمی گذارد بماند. همین 
طور کسی که معتقد است جمیع کارها و حوادث و رویدادها, در قبضه 
تقدیر خدا است, می داند که زیان و ضرر و سود و نفع این جهان و ان 
جهان همه و همه به دست او است. نه ترسی از غیر خدا دارد و نه امیدی 


2. کافی: صفوان جمال گوید: حضرت صادق علیه السلام فرمود: امیر 
مومنان علیه السلام می فرمود: «مزه و لذت ایمان را ان کس احساس 
می کند که بداند آنچه به او می رسد, خطا و خلاف آن نخواهد شد و نمی 
شود که نرسد, و آنچه مقدر نشده که به او بر سد, حتماأ نخواهد رسید. و 
بداند که ضرر و نفع, فقط در دست خدای متعال است.»(1) 


توضیح: «و اللّه هو الصٌار النَافع»: زیان و سود فقط در دست خداست. از 
این جهت که اولا هر گونه سود و زیانی که برای انسان پیش بیاید. کلا از 
روی تقدیر و مشیت اوست؛ گرچه یه توسط دیگری باشد. و اگر تقدیر و 
مشیت و امضای خداوند در کار نباشد. لازمه اش نقص سلطنت و 
محدودیت در حکومت الهی است. با اینکه قدرت و حکومتش مطلقه و همه 
کس و همه چیز در تحت احاطه فرمان او است. انیا سود و زیان حقیقی و 
واقعی که سعادت و خسران اخروی و ابدی است, از ناحیه ارشاد و اضلال 
او است؛ ولی زیان های جزئی این جهان که از دیگران به انسان می رسد 
و در آن جهان جبران می شود بلکه پاداش مهمی دارد, بر حسب ظاهر 
زیان و ضرر دیده می شود ولی در واقع نه تنها زیان نیست, بلکه سود زیاد 
و نفع فراوان ابدی و دائمی است. 
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همچنین تروت و منافع چشمگیر و مناصب دنیوی ناپایدار که عذاب های 
سخت و کیفرهای دشوار اخروی را به دنبال دارد. صورتا جالب و سودمند 
به نظر مي رسد. ولی همین ها در حقیقت عین زیان و شقاوت است. 
اگر کسی سود و نفعی به کسی برساند, این یک موفقیتی است و این 
توفیق را خدا دادم.و اکر ژیانی. به. کشی هارد آوزده بی: دیختی: و سلب 
توقیق است که مستحق خذلان و قطع لطف خدا شده است.بنابراین معنای 
«و ان الضٌّار الافع هو اللّه عرٌ و جلٌ» روشن شد. 


3. کافی: سعید بن قیس می گوید: در اثنای جنگ مردی را دیدم که فقط 
پیراهنی در بردارد. به اسب خود رکاب زده و نزدیکش رفتم. با کمال تعجب 
دیدم که امیر مومنان علی علیه السلام است. ی «یا علی ! در 
چنین محل خطرناکی؟» فرمود: «آری ای سعید! ! هیچ بنده ای نیست مگر 
اینکه در کنار او از طرف خدای متعال حافظ و نگهبانی هست و با او دو 
فرشته است که او را از پرتاب شدن و سقوط از بالای کوه و افتادن در 
چاه محافظت می کنند. ولی هنگامی که قضا و قدر حتمی بخواهد نازل 
شود او را , به حال خود رها می کنند 1(۰) 


توضیح: «فی مثل هذا الموضع»: جملاتی در تقدیر هست. یعنی در این 
موقعیت حساس به جای داشتن زره و سپر, شما فقط به پوشیدن دو 
قطعه لباس ساده اکتفا کرده اید؟ «حافظ» یعنی ملک و فرشته ای که 
اعمال و کارهای بنده را حفظ و ضبط نماید. «و واقیه» یعنی ملائکه ای که 
او را از بلاها و پیشامدها نگهدارنده هستند ی 
«له معقبات من بن یدبه 0 من ۳ یَحَفَظویَة من امر الله» (خداوند 
فرشتگانی که دنبال یکودیجر مین آرشد بر انسان کر است که به دستور 
خدا او را از پیش رو و از پشت سر محافظت و نگهبانی می کنند. )(2) 
علی بن ابراهیم قمی(3) در تفسیر خود از ابوالجارود, از حضرت باقر علیه 
السلام درباره جمله «من امُر 


ص : 247 
1-. کافی 2 : 58 


2 ۱ ( 
کر تفر کم 397 


للهٍ» نقل کرده که فرمود: «به قرمان خدا انسان را از افتادن در چاه یا 
فروریختن دیوار يا پیش آمدن چیزی محافظت می نمایند تا هنگام رسیدن 
مقدرات حتمی که از او دست برداشته و به دست تقدیر می سپارند, و 
آنان دو فرشته اند که نگهبان شب و دو فرشته نگهبان روز که به نوبت 
تال کر شی یت و از رت هادی لیف السام روت تدم کد 
فرمود آیه چنین نازل شده: «له معقبات من خلفه و رقیب من بین یدیه 
یحفظونه بامر الله» که البته این کلمات جنبه ِِِ دارد. مرحوم 
طبرسی(1) وجوه چندی در تفسیر این آیه ذکر کرده که وجه دوم چنین 
است که منظور از «معقبات». فرشتگانی است که انسان را از خطرها 
مانع از رسیدن تقدیرات می شوند. البته این مانع شدن در صورتی است 
ات فص تا اه اس ها و و را 
را از هر حادثه ای که تا وقت آمدن تقدیر حتمی احتمال وقوع دارد, حفظ 
می کنند. عبارت کتاب این چنین است «فیحولون بینه و بین المقادیر» و 
نسخه تفسیر مجمع «فیحیلون» است و احتمال دارد نسخه اصلی «فیخلون 
بینه و بین المقادیر» باشد. به این معنا که ملائکه او را تا زمان نزول تقدیر 
حتمی حفظ می کنند, ولی در آن هنگام دست از او برداشته و او را به 
کر رو و 
فرشته محافظ هست که از پیش رو و پشت سر نگهبانی می کنند, , یعنی در 
اطراف او گردش می کنند. همان طور که مامور و موکل بر نگهبانی 
و ه گفته شح مقضود ار «یحعظوری محافی و 

ضبط و نگهداری اعمال گذشته و اعمال کنونی و بعدی تا وقت مرگ است 
سا ز گفته که منظور, مراقبت و محافظت از هر نوع خطر و تصادف و از 
تا و ای ترا اساسا نس آست ار ام 
حتمی نشده, محافظت می کنند, ولی وقت رسیدن مقدرات حتمیه, حفظر و 
مراقبت از بین می رود. و گفته شده<«من مر اللّه» به معنای به امر ال 
است. یعنی این حفظ شدن. سرچشمه اش از فرمان خدا و به فرمان 
اوست. و گفته شده او را از خطر و 
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زیان مردم و خلق اللّه حفظ می کنند که «من» به معنای «عن» باشد, 
مانند «و آمنهم من», یعنی «عن خوف», قریش را از ترس و وحشت ایمن 
ساخت. کعب الاخبار گفته اگر خداوند فرشتگان را برای حفظ و نگهبانی 
شما مامور نمی کرد که در خوردنی ها و آشامیدنی ها و حوادث از شما 
محافظت کنند, جنیان شما را می ربودند. و مرزجوم صدوق در کتاب 
توحید(1) به سند خود از ابی حیان, از پدرش که در جنگ صفین همراه علی 
علیه السلام بود نقل می کند هنگامی که حضرت لشکر خود را قسمت 
بندی و مرتب می کرد. معاویه بر اسبی که پر شتاب و با هیجان بود سوار 
شد و به طرف علي علیه السلام تاخت. خصوت هم بر است سر 
رسول خدا صلی الله علیه و آله سوار شد, در حالی که شمشیر پیغمیر 
صلّی اللّه علیه و آله را در دست داشت و ذوالفقار را به کمر بسته بود. 
مردی از اصحاب و یاران علی گفت: «یا ام الضه مین !۱ ! خود را بنگر و 
احتیاط کن.می ترسیم که این ملعون شما را غافلگیر کند.» علی 7 
السلام فرمود: «گرچه این را گفتی و این احتمال به نظر تو آمد. البته این 
مرد هیچ گونه رادع و مانع دینی ندارد و سرسخت ترین ستمکاران و ملعون 
ترین و بدترین کسانی است که با رهبران بر حق مخالفت و عناد دارند, 
ولی با این وصف, اجل و مرگ مقرر و مقدر, برای حفظ و نگهبانی انسان 
کافی است. برای تمام انسان ها فرشتگانی هستند که از او در برابرافتادن 
ات 
کنند, ولی زمانی که موقع مرگش فرا رسید» او را به دست حوادث می 
دهند. من هم زمانی که مرگم فرا رسد. شقی ترین افراد امت حرکت می 
کند و اين سر و صورت را (حضرت با دست به سر و صورت و محاسن 
شریف اشاره کرد) اغشته به خون می نماید, اين پیمانی است محکم و 
وعده ای است بدون دروع.» 


گفته شده تای آخر لفظدواقیه» که در این حدیث آمده, ناقله است. چون 
واقی معنای وصفی دارد به معنای نگهدارنده, ولی مقصود در اینجا 


نگهدارنده در برابر خصوص است.بنابراین پس از معنای وصفی, , به معنای 
اسمی نقل شده و گفته شد که 
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واقیه صفتی است که موصوفش حذف شده ۰«جنه واقیه» چون واقیه غالبا 


صفت جئه (سپر) واقع می شود. پس موصوف روشن است. و با بگوییم تاء 
برای مبالفه است (مسلم نگهدارنده نیرومندی هست) که عطف تفسیر و 
توضیح و تاکید برای لفظ «حافظ» باشد. 


4. کافی: علی بن اسباط گوید: از حضرت رضا علیه السلام شنیدم که 
درباره گنجی که خدا فرموده«و کان یَحْتَةٌ کنر لهما» می فرمود: «یر ان 
گنج این مطالب نوشته بود: «بسم اا ای سس و ارت 
کسی که یقین به مرگ دارد, چگونه سرور و خوشی را به خود راه می دهد؛ 
شگفت دارم از کسی که یقین و ایمان به قضا و قدر دارد, چرا اندوهناک 
می شود . ؛ تعجب می کنم از کسی که وضع دنیا و دگرگون شدن آن را 
نسبت به اهلش و به دنیاداران می بیند, با این وصف دل نف ان خی توق و 
آلحه رادار است کسی و بارای ففل و مفرفت خدایی است: در 
موضوع قضا و قدر و پیشامدها سوء ظن و بدبینی به خدا نداشته و خداوند 
متعال را در رازقیت و رساندن روزی, بی اعتنا و کند نداند.» عرض کردم: 
«فدایت شوم ! دوست دارم این حدیث را بنویسم.» 


به خدا قسم حضرت دست خود را برد که دوات را به طرف من بیاورد. 
ولی من دست مبارکش را گرفته و بوسیدم» انگاه دوات را گرفتم و 
نوشتم.»(1) 


توضیح: جمله «کان فیه» تاکید جمله «کان فی الکنز» است. احادیثی که 
درباره نوشته آن لوح و گنج وارد شده, مطالب مختلفی را بازگو می کنند, 
ولی این اختلاف مضامین اشکالی ندارد, چون تمام این مطالب در آن بوده 
و ی به عربی ترجمه شده و 
البته در ترجمه و نقل به معناء چنین اختلافات جزئی پیش می آید. و اگر این 
ایراد ٩‏ شده و انحصار را می 


فهماند, بنابراین باید منحصرا چهار جمله باشد و بیشتر نباشد, با کر در 
اخبار پنج جمله و بیشتر از آن هم ذکر شده. ولی پاسخ این ایراد این 
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است که لفظ ائما به منظور نفی طلا و نقره بودن علی الظاهر استعمال 
شده, نه اینکه نفی بیش از چهارجمله و انحصار در این چهار جمله منظور 
باشد. علاوه بر این مضامین و معانی احادیث و مطالب نقل شده اختلافی با 

هم ندارند و فقط در اجمال و تفصیل تفاوت دارند. بعضی از اخبار به طور 
109 آن مطالب را گفته و پاره ای از اخبار. شرح و تفصیل 
بیشتری درباره همان مطالب دارند. توضیح دیگری که درباره اين اخبار باید 
داد, این است که اگر در این احادیث نسبت تعجب به خدا داده شده, از 
انجا که تعجب در مورد جهل و معلوم نبودن علت است. با ذات خداوندی 
تناسب ندارد. البته این نسبت مجازی است و مقصود. بیان این مطلب 
است که این چیزها نادر است و نباید باشد و بسیار کم است. در اخبار 
که جایی که نسبت تعجب به خدا داده شود دیده نشد, چون دو تعبیر 
بیشتر نبود (عجبا و عجبت) و در این دو مورد تعجب نسبت داده شده به 


کسی است که لوح را نوشته. 


ناسا ی دار ای انا این ی سس مات نید 
ق کی که اس اب اف ار اه ها رال 
ی ای مد وهی لاف اطی و عست ای کون ان 
وود قاط ام ری وه به معنا شده و تعبیرها و ترجمه 
ها لفظا تفاوت داشته باشند. اما آن اختلاف معنوی که به چشم می خورد 
راهم می نوان به تکدیگر ارجاغ کررد, مثلا دن بعضی ان اخباز «یستم, اه 
الرحمن الرحیم» هست و در بعض دیگر «لا اله الا الله» که تشمیه. و تام 
خدا بردن با کلمه توحید, هر دو به یک معنا بازگشت می کند و آن مدح و ثنا 
و ستایش پروردگار است؛ و شاید. هر دو در لوح بوده» ولی در اخبا ر گاهی 
ی و ها و اه ار ری یا مثلا 
در بعضی از اخبار آمده است «من ایقن بالقدر لم یخش الا الله» و در خبر 
دیگر آمده «من ایقن بالقدر کیف یحزن» که نتیجه ایمان به قضا و قدر در 
آن حدیت, خوف نداشتن از غیر خدا و در اين حدیت غم و اندوه نداشتن 
ی ای ای با ای ار اه 
۵ قور دا ترفن :ذایه آنجه:ته اه شنم مسلما به آودمی زر مین و آنچه 
نرسیده. قطعا نمی رسید. چنین شخصی اندوه و حزن به خود راه نمی دهد 
و به جز خدا 
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از کسی و چیزی نمی ترسد. همچنین کسی که به حساب یقین دارد, با 
دیده عبرت به دنیا می نگرد و دگرگونی ااکصصی تم ول نف مت 
نندد فرار- اقبال مرو آفزدن دنیا خوشحال نمی شود. خلاصه این صفات و 
حالات. متلازم با هم هستند و از یکدیگر منفک و جدا نمی شوند. لذا در هر 
تک این مایا کت ساسا ی نید ات 


و اما جمله «و ینبغی...» تا آخرء ظاهرا بیان خود حضرت رضا باشد و جزو 
مطالب لوح نیست و بر فرض هم اگر از مطالب لوح باشد, اشکالی ندارد, 
چون در بعضی از روایات این قسمت نقل نشده, ولی در این روایت ت این 
قسمت از لوح را هم نقل کرده اند و منافاتی نیست 


تن فلع اللم مت کیک مفر فه ها کت اوق تاره اه 
صفات پاک او از علم و حکمت و لطف و سایر صفات کامل باشد, یا به این 
ار ول به او عنایت کرده باشد, يا به این 
معنا که معرفت و شناخت او از طریقی و از علومی باشد که از لطف و 
عنایت الهی سرچشمه گرفته و از راهی که خدا امضا کرده. یعنی از طریق 
انبیا و از علوم ائمه دین علیه السلام ,بدون واسطه یا با وسائط محدئین و 
علمای دین استفاده کرده باشد, پا به این معنا که عقل و نورانیت و لیاقتش 
به حدی برسد که ذات مقدس الهی او را مشمول افاضات علمی خود قرار 
دهده و بدون تعلیم بشری؛ قلب پاک و شایسته او را محل تابش انوار علم 
خود قرار دهد يا در اثر تفکر و تامل عمیق در مطالب و بیاناتی که انبیا و 
اوصیا فرموده اند و مطالعه ایات و دلایل آقافی نو انفستی ه نیرت در 
احوال و دگرگونی دنیا و نظاثر این مطالب, دارای فکری باز و دلی آگاه و 
ضمیری روشن شده باشد و این معنای اخیر مناسب تر است و شاهدش 
فرمایش موسی بن جعفر علیه السلام که به هشام بن حکم فرمود: «ای 
هشام ! هدف از بعثت انبیاء اگاه ساختن مردم است که با بیانات و مطالب 
استوار خود, عقل و فکر بندگان خدا را کامل و روشن کنند.» و باز حضرت 
فرمود: «کسي که عقل و فکر او کامل و روشن نباشد. خوف و ترس از 
خدا| ندارد, و ان کس که تعقل و تفکر نداشته باشد, معرفت و شناخت 
کامل و استوار در دل او راه نیافته و حقیقت خداشناسی را در قلب خوبش 
احساس نمی کند.» 
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ان لا یلهم اللّه فی قضائه: یعنی در قضا و قدر, خدا را مورد اثهام قرار 
ندهد. به این ففناً که. تضور. کند. انجه: را که .مقدر تکرده و به: ان عنایت 


نفرموده. سود و نفع بیشتری برای او داشته و یا عملا طوری حرص و ولع و 
تشویش و اضطراب از خود نشان دهد که موهم و نمایانگر این معنا باشد. 


و لا یستبطئه فی رزقه: یعنی اگر تنظیم معیشت و زندگی اش و رسیدن 
رزق و روزی اش به تعویق افتاد. خدا را بی اعتنا و مسامحه کار نداند و با 
زبان و عمل اعتراض نکند که خداوندا! چرا درباره رزق من کندی و 
مسامحه می نمایی. در پایان بحث تذکر این مطلب هم مفید است که از 
این حدیث حضرت رضا استفاده می شود که ضبط و نوشتن حدیث. کاری 
مطلوب و عملی است پسندیده و فقط نباید به حفظ کردن آن در ذهن 
اکتفا کرد. 


5 کافی: حضرت صادق علیه السلام فرمود: قنبر غلام علی علیه السلام 
,محبت و علاقه شدیدی به مولای خود علی علیه السلام داشت و هنگامی 
که آن حضرتبیرون می رفت., قنبر هم با شمشیر به دنبال حضرت حرکت 
می کرد. یک شب حضرت به قنبر فرمود: «منظور تو از امدن دنبال من 
چیست؟» عرضه داشت: «به منظور اینکه همراه شما باشم. » فرمود: 


«وای بر تو! یا تعجب می کنم از تو! آیا می خواهی مرا از گزند مردم روی 
زمین محافظت نمایی پا از حوادت اسضاتی 45 


عرض کرد: «خیره بلکه از ضرر و آسیب دشمنان که در همین روی زمین 
هستند.» فرمود: «زمینیان نمی توانند آسیبی به من برسانند, مگر با اذن و 
مان ها کی ارام ار را هر ی و هم ید ات 1 


ام ایند امرا ره وشی وعیت» یاه سای کریت. 


فادا خرج:در روایت هشت که بيشتر شب ها غلی غلیه السلام. تا پشت 
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الابادن الم من التشماء* مکر با اخاره و فرفان هد از اسمان. اسمان را 
محل صدور اذن قرار دادن, از اين نظر است که تقدیرات الهی از آسمان 
و در عالم بالا و ملکوت صورت می گیرد و «اذن» هم به معنای رها کردن و 
مانع نشدن است. همان طور که قبلا گذشت. 


6. کافی: حضرت رضا علیه السلام در زمان هارون بعضی از مطالب را با 
صراحت بیان می فرمود. افرادی به حضرت عرضه داشتند: «که شما این 
حرف ها را می زنید, با اينکه از شمشیر هارون خون می ریزد؟» فرمود: 
«خدا سرزمینی و بیابانی پر از طلا آفریده که آن را به وسیله مورچه که 
ضعیف ترین موجودات است, حمایت و نگهداری می کند که اگر شتران 
بخاتی (قوی و نیرومند) بخواهند وارد آنجا شوند, نمی توانند.»(1) 


توضیح: «بهذا الکلام»: یعنی موضوع امامت و رهبری خود را صریحا اعلام 


یقطر دما: از باب نصر و به صیفه معلوم و «دما» تمیز است و از باب 
افعال گرفتن «یقطر» که دما مفعول او باشد بعید است. و در قاموس 
گوید «#بخت» به ضم باءء شتر خراسانی است و «بختیه» نیز چنین است و 
«بخاتی و بخاتی و بخات» جمع است. بعضی از اهل تاریخ قصه ای نقل 
کرده اند که سپاه یکی از خلفا به جایی رسیدند که از کنار جاده, بیابانی 
پیدا بود که طلای زیادی در آن به چشم می خورد.آنها به طرف آن بیابان 
حرکت کردند. ولی با کمال تعجب وقتی نزدیک شدند. مورچه هایی به 
تزرکن آشتر ند نان حمله ور شدو تعدام زيادی از ان ماه را تانود کرد 


17 کافی سا اسحاق بن عمار گوید: راز حضرت صادق علیه السلام شنیدم 
که می فرمود: تتتول. ا کرش صلی الله غلیه. وله رزوی تماز مخ را با 
مردم خواند. ناگهان 


ص: 254 


1-. کافی 2 : 59 
2-. کافن 2 * 53 


جوانی در مسجد جلب توجه پیغمبر را کرد که از بی خوابی سرش بی 
اختیار پایین می آمد, با چهره زرد و بدنی ضعیف و لاغر که چشمش در 
کاسه سر فرورفته و گود شده بود. 0 : 
آن چوان کرد و فرمود: یا فلان چطور است حالت؟ عرض کرد: یا رسول 
الله ! دارای حالت یقینم. پیغمبر از حرف جوان در شگفت ماند و فرمود: هر 
پقینی دارای علامت و نشانه ای است. علامت و دلیل حالت یقین نو 
چیست؟ عرض کرد: همین یقین است که مرا در حزن و اندوه افکنده و 
شب ها مرا به بیداری و روزهای گرم, به تحمل تشنگی (روزه دار) وادار 
می کند؛ دلم از دنیا و تعلقات ان کنده شده. مثل اینکه حالت کشف و 
شهودی برایم پیدا شده؛ بهشتیان را در نعمت می بینم که بر پشتی و تخت 
های بهشتی تکیه داده اند و دوزخیان در نظرم مجسم می شوند که از 
عذاب و شکنجه ناله و فریاد می کنند و مثل اینکه صدای شعله اتنش, در 
اعماق گوشم طنین انداز است. 


پیغمبر رو به اصحاب کرد و فرمود: این بنده خالصی است که خدا دلش را 
به نور ایمان روشن ساخته است. سپس به جوان فرمود: این حالت ارزنده 
خود را محکم حفظ کن. جوان عرض کرد: يا رسول الله ! دعا کن خداوند 
نعمت شهادت در رکاب شما را نصیب من فرماید. پیغمبر صلی الله علیه و 
آله تلم قو جعا ند طولی تکشید که جهادی پیش آمد و جوان در آن 
جهاد شرکت کرد. فقط نه نفر کشته شده بودند و این جوان شهید دهم بود. 


توضیح: «و هو یخفق و بهوی برأسه»: یعنی او را خواب گرفته و از شب 
زنده داری زیاد. سرش پایین می امد. در قاموس وید «خفقت 
الوایه» پرچمپایین آمد.«تخفق و تخفق خفقا و خفقانا» لرزید و حرکت کرد و 
فلان یعنی فلان شخص در آثر خواب ال سرش حرکت 
کرد. اخفق ثلائی مزید هم چنین اقشت و باز در قاموس گفته «هوی هویا» 
یعنی از بالا به پایین افتاد. (پایانکلام قاموس) 


شابزاین. نهوی بر اسه» تقشیر وتفضیح بخقق وربا بیان الط .و شوت 
حرکت سر است. چون در استعمال لفظ «خفق» حرکت کم و اندک کافی 


است. و «نحف» بر وزن تعب و قرب. به معنای لاغری است. 
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کیف اصبحت: یعنی در چه حالتی داخل صبح شدی و صبح کردی و يا به اين 
معنا که حالت چگونه است. 


فعجب رسول الله: بر وزن تعب یعنی پیغمبر از حرف این جوان تعجب 
کرد. چون پیدایش حالت یقین برای انسان خیلی نادر و کم است. با اینکه 
«عجب» یعنی پیغمبر خوشحال و مسرور شد که این جوان دارای حالت 
یقین و این گوهر گرانبها است. راغب گوید عجب و تعجب حالتی است که 
موقعی که علت و سبب روشن نباشد به انسان دست می دهد. لذا بعضی 
از حکما گفته اند شی ۶ عجیب. چیزی است که علت و سببش مجهول 
باشد و از این جهت است که تعجب برای خدا معنا نداردر چون ذات 
مقدسش علام الغیوب است و به تمام چیزهای نهان وآشکار آگاه است, و 
گاهی هم به چیز تازه و رس 
فرماید: ۳ کان لاس عجب ن آوحیْنا», (آبا چیزی تازه و بی سابقه ای 
است که ما به این مرد پاک (رسول خدا) وحی فرستادیم؟ )(1)«کاتوا من 
آیاتنا عَجباٌ» (آیا تصور می کنی داستان اصحاب کهف و رقیم از آیات باه و 
بی سابقه است. )؛ «لن سمعنا قرّآنا عجباْ»(2) (ما قرآن و کتاب تازه ای 
شنیده آیم 3(1) » یعنی سابقه چنین چیزی را نداریم و از علت و سببش 
اطلاع نداریم. گاهی هم به طور کنایه و استعاره به چیزی که خوشایند و 
خوشحال کننده باشد گفته می شود مثلا می گویند: «اعجبنی کذا». یعنی 
فلان چیز مرا خوشحال کرد. خداوند فرمود: «و من التاس من بْعْجبکَ 
قوَلَذ», (بعضی از مردم زبان چرب و شیرینی دارند که نو را خوزشرا رخ 
است. )(4) 


ان لکل یقین: یعنی هر فردی از یقین و يا هر نوعی از انواع یقین, «فما 
حقيقه یقینک»: حقیقت و وآقعیتی است و یقین تو از چه نوع بقینی است. با 
به این معنا که 
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برای یقین تو چه نشانه ای است. که در پاسخ عرض کرد: «هو الذی 
احزننی», درباره امور اخروی اندوهناکم. 


و اسهر لیلی: از جهت اندوه و غم آخرت و یا برای آماده شدن برای آنجا با 


خواب کرده است. 


عجبا للمحب کیف ینام: کسی که دارای عشق و محبت است. اگر بخوابد 
جای تعجب است. البته نسبت «اسهر» به لفظ «لیل» مجازی است, یعنی 
مرا در شب بی خواب ب کرده. همچنین « آظماً هواجری» مجاز عقلی است. 
بعنی این یقین در شدت گرماء برای روزه تابستان مرا به تشنگی واداشته 
و اینکه روزه دزن کرما را مخصوصا ذکر کرده, چون توآ تن ق فضلت: ان 
بیشتر است. در قاموس است که«هاجره» وسط روز و موقع ظهر و يا از 
ظهر تا عصر را گویند, از اين جهت که در این وقت مردم در منازل خود 
استراحتمی کنند, مثل اینکه از شدت گرما دور شده و مهاجرت کرده اند. و 
گفته «عزفت نفسی تعزف عزوفا» یعنی زهد ورزید و توجه قلبی خود را از 
دنیا برگرداند و بی میل شد. 


حلّی کائی انظر: یعنی این کمال یقین مرا به مرحله مشهود رسانید.«زفیر» 
آتش صدای افروختن آتش است. در قاموس آمده است که«زفر پزفر 
زفر| و زفیرآ» به معنای بیرون امدن نفس است به دنبال کشیدن نفس 
عمیق. و «زفر الثار» یعنی صدای افروختن آن به گوش رسید. 


مسامع: در قاموس آمده است که«مسمع» بر وزن منبر, یعنی گوش, مانند 
سامعه, و مسامع جمع مسمع است. و گفته شده که مسامع جمعی است 
بر خلاف قاعده. مانند مشابه که جمع شبه و ملامح که جمع لمحه 
است.یکی از ارباب تحقیق در توضیح و تشریح این نورانیت و روشنگری که 
در این حدیث شریف امده, بیانی دارد که این روشنی و نورانیت در نتیجه 
کمال ایمان و ازدیاد یقین است که دارنده اش را به مرحله ای می رساند 
که او را از حقایق تمام امور حسی و عقلی مطلع می سازد, 
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تمام حجاب ها و پرده ها کنار می رود و با معرفت عین الیقینی, اشیاء را 
آن طور که هستند و واقعیت دارند, می بیند, بدون پیرایه نردید و شائبه 
شک. که این در نتیجه اطمینان قلب و آسایش و آرامش دل است که 
اتمه رات مه ارو و این همان حکمت و دانش حقیقی و واقعی 
چا 
نصیبش شده.امیر مقومنان علیه السلام در این فرمایش خودبه این مرتبه 
اشاره کرده است: «علم و اطلاع به حقایق امور. سر تا پای وجودشان را 
گرفته و به روح و جان یقین رسیده اند, و آنچه در نظر مترفون و دنیاداران 
سخت و دشوار است, پیش آنان نرم و سهل و آسان است و آنچه که برای 
جهال و نادانان وحشتنای است, آنان با آنها انس و الفت دارند, و با بدن 
هایی که روحشان بستگی با عالم بالا دارد, با مردم و اهل دنیا معاشرت و 
مصاحب دارند.» مقصود حضرت از «انچه در نظر مترفون و دنیا داران 
دشوار است», کنار گذاشتن شهوات و تمایلات حیوانی و بریدن ارتباط و 
علاقه های دنیوی و مراقبت داشتن به سکوت و خاموشی و شب زنده 
داری و تحمل گرسنگی و خودداری از امور بی فایده و سرگرمی های بی 
هدف و امثال اینهاست. البته این حالات برای کسی سهل و اسان است که 
از زرق و برق دنیا دل کنده باشد, به طرف عالم انوار اوج گرفته باشد. تنها 
با خدا مانوس باشد, از غیر او گریزان و افکارش در یک چیز متمرکز باشد, 
و پیدایش این کمالات از این جهت است که قلب ادمی استعداد دارد که 
جنبه ملکوتی و وجهه حقی تمام اشیا, از لوح محفوظ که حقایق و واقعیات 
و حوادث تا روز قیامت در آن به دست قضا ترسیم شده, در آن جلوه گر 
شود. فقط موانعی که بر سر راه این تجلی قرار دارد, حجاب هایی است 
که وجود دارد, مانند کمبودی و نقصان در ذات و جوهر وجودی, يا کدورت و 
تیره گی که در اثر دنبال کردن شهوات و خواسته های حیوانی متراکم 
شده, يا انحرافی که در سیر و سلوک رخ داده, يا اعتقادات بی پایه که در 
اثر تقلید و متابعت غیر منطقی و حس خوش بینی بی مورد بوده, یا جهل و 
نادانی و تشخیص ندادن جهت و مسیری که به هدف اصیل و مطلوب 
انسانی می رساند. در اين حدیث نبوي به پاره ای از همین حجاب ها و 
موانع اشاره شده است. پیغمبر صلی الله علیه و 
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آله که قفرهود؛ «اگر شیاطین انسی, وختی دل ادمی را رها می کردند و در 
اطراف قلب انسان با اين ابزار و دام های شهوات در گردش نبودند, 
انسان به مقام و مرحله ای می رسد که حقایق و ملکوت اسمان ها در 
قلبش جلوه گر می شد و همه چیز را می دید.» 


8. تفسیر امام حسین عسکری: خداوند تعالی فرمود: «ثْمّ قست فلْویْکَم 
من تغد دلک قهی کالججاره أة أشَذٌ قسوة و ان من الْججازه لما بجر ملة 
دهاز و اْ منها لما یسْقَوْ قیکزخ مثه الماء و ان مثها لما بقیط مه 
الله و ما ال بغافل عَمّا تعْمَلون», [دل های شما دیگر سخت و سفت 


۱۱ ۳ 


چون پاره ای از سنگ ها که جوهای آب از خود بیرون می دهند و پاره ای از 
آنها تکان خورده و شکافی برمی دارند و ان از آن خارج می شود و 
فیط اد ها ار یر کی سا و مارا که 
پایین می افتد و خدا هرگز از اعمال شما غفلت ندارد. )(1) 


ناخ علیه السلام قرو خدا کم هی فرما ید قشته ویک عتی ول 
های شما غلظت پیدا کرده و از خیر و رحمت خشکیده. ای گروه یهود! با 
اينکه آیات و معجزات روشن زمان موسی علیه السلام و معجزاتی که از 
رسول تام الا 2 و آله دیده اید, برای شما محسوس و معلوم 
شده و این دل ها مانند سنگ خشک و بی رطوبتند و هیچ گونه امیدی به 
خیر و نفعی از انها نیست. به این ترتیب که شما نه حق الهی را انجام می 
دهید, نه از گوشه و کنار اموال خود صدقه و خیراتی دارید, نه کرم وجود و 
سخاوتی از خود نشان می دهید, نه میهمان نوازی می کنید, نه دست 
بیچاره و گرفتاری را می گیرید و نه در معاشرت و معامله, خوی انسانی را 
در نظر می دارید. 


ِ 
5 ارت 


۵9 


‌ 


شذٌ قَسَوَة: اين دل های یهود در قساوت و تیره گی و سختی مانند سنگ 
با سخت تر از آن است. در اين جمله برای شنوندگان ابهام گویی کرده و 
مطلب را واضح و روشن بیان نفرموده, مانند کسی که بگوید من گوشت یا 
نان خوردم, البته مقصودش این 
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نیست که بگوید در نظرم نیست که چه چیز خوردم. بلکه منظور این است 
که رفترا ار انح شووده آکاه کته بو امام کوش کنده کرچه خودسش مین 
و و اس ای اه هم س ان اس ات راز 
زا 0 ۱ب و 
معنای جبران غلط و اشتباه است و خداوند منزه از اين است که در مقام 
خبر دادن اشتباه کند و بعدا تدارک نماید. چون ذات مقدسش عالم و آگاه 
است به آنچه بوده و آنچه خواهد بود و آنچه که نیست که اگر بنا شود وجود 
پیدا کند, به چه ترتیبی خواهد بود. البته استدراک از بشر مخلوق ناقص 
اشکالی ندارد و نیز مقصود از «او» واو نیست. فد قسْوه دل های شما 
ای اس هر او ی اس و ای سس ان 
اول را تکذیب می کند, زیرا در فراز اول فرمود دل های شما در قساوت و 
سختی مانند سنگ است, نه سخت تر از آن و نه نرم تر.و اگر در فراز دوم 
بگوید سخت تر از سنگ است, از میزان اول باید دست برداشته باشد که 
گفت سخت تر از سنگ نیست و این چنین حرف زدن مانند گفتار کسی 
است که بگوید مثلا از دل شما خیر اندکی و نه خیر و نفع زیادی تراوش 
نمی کند,و روشن است که این رقم بیان صحیح نیست. بنابراین باید گفت 
که خداوند متعال ابتدا ابهام گویی کرده و سپس توضیح داده که دل های 
آنها از نسی نتتخت تر اشت, وله با کلمه:<او اشد» یلکه با این تقنتنیم 
بندی که از سنگ ها به عمل آورده است. 


ون من الججازو ۰ یبعنی بنابراین دل های ِ از سنگ سخت تر است. 
کج 
لبریز از آب ندارد. لااقل شکافی برمی دارد و قطرات آبی از آن خارج می 
نتنودر. کرخه بهحن آن جهینان‌ها انفی رشدر ولی این دل ها نه تنها منشضأً 
خیرات و خدمات ارزنده نیستند. بلکه روزنه خیر و اميدي در آنها دیده نمی 
شود. سپس خداوند متعال فرمودک«5 ان مها لما یبط من حَشیه الله», 
بعضی از سنگ ها هنگامی که به نام خدا و نام اولیاء خدا محمد و علی و 
مامت سیف خاندان باکره شاخ اه و هکت 
داده شوند,در اثر احساس و درک عظمت مقام آنان متزلزل شده و از 
بالای کوه سقوط می کنند, اما در 


ص: 20۷0 


دل تاریک و قساوت بار شما از اين احساسات خبری نیست و خداوند هم 
اد گردار تسا اف فیست و غالم و آگام ات و مطای غدل خوی شا 
را کیفر خواهد داد و کیفرش ظالمانه نیست. حساب دقیق و شدید و عذاب 
دردناک در انتظار شما است و این توصیفی که خدا از دلِ های, آنان در این 
آیات نظیر توصيفي است که ادخ است « ام لَهْمْ تصیت نبصیب من ال 
فاد لا وق الاست فیرا ار یی ای از فقوت و فرعت داشتد. اشته 
ان سر ماه 1( و همچنین توصيفي که از سنگ ها 
فرموده, همانند بیانی است که داید.«و لو آرلنا هذا اْفْرَنَ عَلی جتل 
ریت خاشعاً مُتصَذعاً من حَشْيه الله». (اگر اين قرآن را بر کوه فرود 
آوریم, خواهی دید که از احساس خوف و خشیت الهی فرو می ریزد و در 
فضا براکنده‌می کردد. 2۲ 


و این نکوهش و سرکوبی خداوندی هم متوجه قوم یهود و گروه دشمنان 
اسلام هم هست. ولی طایفه یهود چون عناد بیشتری داشتند, از دو راه 
خطاکار بودند و از دو جهت با اسلام مخالفت میکردند. شاید مقصود این 
باشد که هم راه لجاج و عناد و دشمنی علنی و هم از راه نفاق و دورویی و 


و این گونه توبیخ و نکوهش برای قوم یهود خیلی سنگین و گران آمد, لذا 
گروهت از بزر کان‌:وزبان آوران نها بر پخمیر اسلام صلّی ال علیه و آل 
شوریدند. اعتراض کردند و گفتند: «يا محمد! تو داری از ما بدگویی می 
کنی و دل های ما را بر خلاف واقع و صفایی که دارند و خدا هم خوب می 
داند, قساوت ی کر از سنگ می دانی. ما قوم بهود اهل خیر 
هستیم و خدمات فراوانی را انجام می دهیم, 1 
پردازیم و با فقرا و مستمندان مواسات و برادری می نماییم.» رسول خدا 
ای ات ام اه هی مس یا ره رون 
ظاهر آن نیست. عملی که فقط برای رضای خدا باشد و بر طبق دستور 
برنامه تعیین شده الهی انجام شود, این چنین عملی ارزش دارد و عمل 
تم ار 
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دیدن مردم و به منظور بازگو کردن مردم, و به انگیزه دشمنی با رسول 
خدا و فرستاده خدا و اعمال کینه و عناد با او و برای کسب شرف و بزرگی 
و برتری بر او انجام گردد, نه تنها خیر و پسندیده نیست, بلکه شر محض و 
وزر و وبال و بدبختی است که خداوند عاملش را به بدترین وجه و دردناک 
ترین عذاب معذب می فرماید.» یهود گفتند: «یا محمد! تو این مطالب را 
ادعا می کنی, ما هم اين حرف ها را می گوییم. اساسا ما با بذل مال در 
مبارزه با تو و ریاست تو و هدف تو و در تفرقه افکنی در میان یاوران و 
اصحابت. کمال جدیت و کوشش را می کنیم که این عمل خود جهاد اکبر و 
تو چه فضیلت و امتیازی بر ما داری؟» پیغمبر صلی الله علیه و اله فرمود: 
«ای برادران یهود ! البته در مقام حرف و ادعا ذی حق و بی حق و راستگو 
و دروغگو با هم متساویند, ولی در مقام استدلال و براهین الهی است که 
صفوف حق از باطل جدا گشته و چهره یاوه گویی اهل باطل روشن و 
یقت آمل عون اشاز اج کوون رصول شا فحفد هلن الله عایه دا[ 
نمی خواهد جهل و نادانی شما را غنیمت شمرده و شما را بدون منطق و 
برهان تسلیم خود نماید. ولی با سلاح عقل و دلیل منطقی که قدرت دفاع 
آن زا تنذاشته و تیروی خودداری از لوازم و نتایجش را در خود نبینند, به 
میدان بحث قدم می نهد و اگر بدون پيشنهاد شما معجزه ای انتخاب نموده 
و به شما ارائه دهم. ممکن است شک و تردید کنید و بگویید اين یک امر 
ظاهری و شعبده ای معمولی و يا قرار و تبانی شده است و واقعیتی ندارد, 
ولی اگر انتخاب و پيشنهاد معجزه از طرف شما باشد و من هم خواسته 
شما را انجام دهم, دیگر نمی توانید بگویید این هم شعبده است يا تبانی 
شده يا حیله و مقدمات نیرنگی , به کار رفته است. اکنون هر چه پیشنهاد 
دارید بگویید که این پروردگار جهانیان است که به من وعده فرموده هر چه 
شما بخواهید انجام دهم تا عذر کافران و بهانه جویان شما بر طرف و 
حجت تمام شود و آگاهی و بصیرت مومنین از شما افزون گردد.» 


ص: 262 


یهود گفتند: «اين حرف از طریق انصاف است. اگر مطابق این وعده 
منصفانه عمل نمایی که هیچ. وگرنه تو باید اولین فردی باشی که 0 
خود را پس بگیری و در زمره ابلهان می باشی و باید تسلیم حکم تورات 
شوی, چون از تامین پیشنهاد ما عاجز و درمانده شده ای و بطلان ادعای 
بی پایه ات روشن گشته است.» ۱ الله عابه. ۵ اد فرمود: 
«صدق و حقیفقت است که وضع شما را روشن می کند, : نه این تهدیدهای 
و اناس هه رای شهار وا روا و ی و 
جایی برای سوال باقی نماند.» 


گفتند؛ «یا محمد! تو پنداشته ای که در دل ما تمایلی به دستگیری از 
مستمندان و کمک بیچارگان و اقدامات مالی در راه جلوگیری باطل و از 
بین بردن آن و یاری حق و زنده کردن آن نیست ؛ خلاصه در این دل ها از 
صفات انسانی خبری نیست و اين سنگ های سخت به مراتب از این دل ها 
نرم تر و در برابر فرمان خدا| تسلیم نر هسنند. . بفرمایید اینک کوه ها در 
حقانیت تو و کذب و دروغ ما را گواهی دهند. اگر به نطق امدند و با زبان 
فصیح تو را تصدیق نمودند, البته تو بر حقی و ما هم لزوما از تو متابعت 
نموده و تسلیم می شویم, ولی اگر تو را تکذیب کردند و یا اينکه اصلا 
سکوت کرده و پاسخی ندادند, باید بدانی که تو در ادعای خود خطا رفته ای 
و از طریق هوا و هوس, مسیر لجاجت و عناد را در پیش داری.» پیغمبر 
فرمود: «اشکالی ندارد. به طرف هر یک از این کوه ها که می خواهید 
برویم تا استشهاد نمایم و آن هم به نفع من و زیان شما گواهی خواهد 


داد.» 


حرکت کردند و سخت ترین صخره را انتخاب نموده و گفتند: «اینک کوه ! 
حال استشهاد کن » 


رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله رو به آن کوه کرد و فرمود: «ای کوه ! من 
ترا وگ هه یت فا مت ما علی و له .اکن 
از ز خاندانش که به احترام بردن نام آنها, عرش بزرگ الهی که تعداد زیاد و 
نف شماری. از خخلوقات: خداوند تروق »خزکت: دادن آن را نذاشتنده بو 
دوش حاملین عرش که فقط هشت نفر از ملائکه 
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هستند سبک و آسان گشت, و قلنم می دهم را نه.حق: مخمن صلی: اه 
علیه و آله و خاندان پاکش که با بردن نام آنهاء؛ خداوند توبه اذم را پذیرفقت 
۱ ات ۱۳ 
صلّی اللّه علیه و آله و خاندان پاکش که به احترام نام بردن آنها و توسل به 
آنان.. آذریس پیغمبر صلّی اللّه علیه و آله به جایگاه بلند و مقام رفیع 
بهشتی ارتقاء یافت؛ که گواهی دهی برای محمد به آن مطالبی که خدا در 
تو ودیعه قرار داده و به تو سپرده است که ان همان تصدیق محمد و 
تکذیب یهود است » یک مرتبه آن کوه سخت تکان خورد و متزلزل شد و 
ابی از آن جریان پیدا کرد و با صدای رسا فریاد زد. : «یا محمد صلی الله 
علیه و آله آگواهی می دهم که تو رسول پروردگار جهانیانی و آقا و بزرگ 
تمام موجودات و آدمیانی. و گواهی می دهم که دل های این بهود همان 
گونه که توصیف کرده ای, از سنگ سخت تر است و کمترین خیری در این 
دل ها نیست, با ايینکه گاهی پاره ای از سنگ ها, با انفجار شدید و سیل 
تا آنف وا که متشا خیرات و بر کات است از خود بیرون می دهند, و 
گواهی می دهم که این قوم یهود نسبت های دروغ به تو می دهند و تو را 
مورد تهمت قرار داده وبر خدای جهان افتراء می بندند.»(1) 


موّلف: تتمه این داستان, در باب «معجزات پیغمبر اسلام صلّی اللّه علیه و 
اله» گذشت 


خذاوته معا قومود ۱ عفن آن تزمتها اکم مب القه این اب در 
همان تتمه داستان ذکر شده است. امام فرمود: چون رسول خدا صلی الله 
علیه و آله با آوردن این معجزه بر یهود غلبه کرد و با دلایل روشن هر گونه 
عذر و بهانه ای که داشتند قطع کرد و انها را در برابر حجت و منطق خود 
عاجز نمود و آنها از هر گونه اشکال 0 و مغلطه درماندند, گفتند: «یا 

محمد! ما ایمان آوردیم که تو همان رسول راهنما و راه یافته هستی و 
وا ۱ است» و با اين حرف ها 
اظهار اسلام کردند. ولی وقتی با یهودیان دیگر خلوت می کردند. به آنان 
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1- . تفسیر امام حسن عسکری علیه السلام : 131 و 132 و در چاپی 
دیگر: 115 و 116 


تظاهر به ایمان بهتر می توانیم کارشکنی کنیم و کوبیدن محمد و اصحابش 
برای ما از این راه اسان تر است., زیرا انها به خیال اينکه ما واقعا ایمان 
اورده و جزو انها شده ایم؛ اسرار داخلی و امور پنهانی خود را با ما در 
میان می گذارند و از ما چیزی را مخفی نمی نمایند. ما هم پس از دستیابی 
به ان اسرار, دشمنان اسلام را مطلع می سازیم در نتیجه دشمنان با کمک 
و پشتیبانی ماء مسلمانان را در اوقات حساس و موقع سرگرمی و اشتغال 
و در زمانی که مجهز نبوده و اماده دفاع نشده اند, مورد حمله و یورش 
قرار می دهند و با این طریق بهتر می توانند انها را از پا دراورند. علاوه بر 
این نقشه, کاملا مراقب بودند که مبادا بهودیانی که معجزات رسول خدا را 
دیده و دلایلی که مشاهده کرده بودند, برای مردم بازگو کنند و جدا آنها را 
از اين کار بازمی داشتند. 


و خداوند هم پیغمبرش را از سوء نیت آنان و دخالت زیانبارشان و 
بازداشتن آنها از اخبار و آگاه کردن مردم به معجزات و دلایل روشن و 
براهین استوار آن حضرت هشدار داده و مطلع ساخت و فرمود: «ا 
فتط عون #ر. آاق پرجفش عریز ابا که ارات اقظار خاسددان ُوْموا لکم» 
که این قوم یهود با این معجزات که در برابرش عاجز و مغلوب گشتند و با 
آین.دلایل روشن که غلنه و.خفانبت: شما را آشکار کرد: به شما ۱ 
و واقعا از عمق دل شما را تصدیق کنند و در مجالسی که با شیاطین هم 
کیش خود می نشینند. حالات شما و حقانیت شما را بازگو نمایند.«و قَ 
کان فریق مِنهَمٌ» با راینکه عده ۳ از همین بهود و بنی اسرائیل 
بودند, «یِسمَعون کلام الله» که در دامنه کوه طور کلام خدا و دستورهای او 
را می | بح فوتهة» ولی موقع بیان کردن و ابلاغ آن مطالب به 
دیگران, دست به رت زده و آن حقابق را وارونه و عوضی برای م۳ 
می گفتند.«من بَعْد ما عَقَلوة» با اینکه خود خوب فهمیده بودند.«و هم 
عْلَمّونَ» و آنها خود می دانستند که دروغ می گویند.(1) 

باز هم خداوند آن نقشه و نفاق دیگرشان را آفتابی کرد و فرمود: «و آذا 
لمَوا الذين امَنوا», چون با سلمان و مقداد و ابوذر و عمار برخورد می 
کردند,«قالوا آمَتّا» 
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1- . تفسیر امام حسن عسکری علیه السلام : 135 


ع فو ام مانند ها ها که ون نهد ضای الا علیه و الم 
امامت برادرش علی علیه السلام داریم؛ ایمان داریم که علی علیه السلام 
برادر پیغمبر, وزیر و پشتیبان او, خلیفه او بر امت و وفاکننده به وعده های 
پیغعمبر» اداکننده دیون پیغمبر و قیام کننده و متحمل (6 .8 رحمت اداره 
امت و قیم و سرپرست مردم است که اگر عملا به رهبری او گردن نهند, 
امت را از شمول سخط و غضب الهی مصون می دارد و در شاهراه 
سعادت و خوشبختی رهبری می فرماید. و ایمان داریم که خلفای بر حق 
او, ائمه بعد از علی علیه السلام ,ستارگان درخشان و ماه های تابان و 
خورشیدهای فروزان هستند, دوستان آنها ۳93 خدا| و دشمنانشان, 
دشمن خدا می باشند و حتی بعضی از یهود می گفتند گواهی می دهیم که 
محمد دارای معجزات و آورنده دلایل واضح و روشن است.(1) و دنباله 
داستان را (در تفسیر امام) (دامه داده همان طور که در فصول و ابواب 

فعخر ات رنعدان خدا خی الاه له و الف هدر باب خی تفر دک شوه 


ست . 


و چون این بهودیان منافق با بهود دیگر ملاقات می کردند, از اینها 
۳ سدال می شد که چه گردید؟ رفتید مسلمانان را از حقایقی که 
«بما ٩‏ َتَح اللَه عَلیْکم» (خدا علمش را در اختیار شما قرار داده 2(1) و از 
دلایل 


و شواهدی که بر صدق نبوت محمد صلّی اللّه علیه و آله و امامت براپرش 
علن بن ایت ظالب هترین وان اشتن: خر وادیهدلیحای کم مه هید ر بر 
تا در نتيجه شما را بر حسب برهان و منطق و واقع مغلوب و محکوم نمایند 
و استیضاح کرده و بگویند شما که این مطالب را فهمیده و دیده اید. چرا 
ایمان نیاورده و تسلیم این حقایق نمی شوید و خیال می کردند که اگر این 
مطالب را در اختیار مسلمین نگذارند, دیگر پیغمبر دلیلي بر حقانپت خود و 
محکوم کردن آنان ندارد. لذا خداوند متعال فرمود: « قلا تَْقَلْونِ». با 
و آله را اثیات مت تماید؟ و خرن از هد ان که این حقایق را بوای 
مسلمین باز گو می کنند. خود مسلمانان 
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می دانند, گر چه آنها اظهار نکنند.«ا و لا یَقْلَمُوَ»: آن.ذسته از نود که.نهة 
دسته دیگری از خودشان اعتراض می کنند(که چرا مسلمانان را از این 
مطالب آگاه می نمایید), این مقدار از درک و شعور را ندارند ,«اأن اللهَ 
یعَلَمٌ ما ُسِتّونَ»: که خدا کیته و دشمنی تففته. آنان و نقشه. تفاق. آمیز 
ری آنان راعی دا دیما عون : که تظاهر به ایمان می کنند 


که به خیال خودشان از این راه صدمه بیشتری به پیغمبر و پارانش بزنند و 
با اظهار اسلام. با مسلمین رابطه بیشتری پیدا کرده و بر اسرار داخلی 
مسلمانان آگاهی پیدا کنند و آنها را ور اختیار دشتمنان دین قرار دهند. خدای 
مجعد صلی اللم علیة و اله. از عمام. این, دسيشه ها کمال اکاهی زا دارد: 
خداوند هم در مقابل نقشه شوم آنان, تمامیت و تکمیل کار پیغمبرش را و 
رسیدن به هدف مقدس او را خودمتکفل شد و با نصرت و حمایت خویش 
از رسول گرامی, نقشه نفاق آنان را تفن نو اف کرد شین آوزم را از 
کیان ضرر اما جضون و ححفوط داست ۱۱1 


دنباله آیات: «و و ملعم شون ۰ امام در تفسیر این آیات فرمود: سپس 
خداوند به پیغمبرش 0 فرمود گروهی از این یهود امّی و بی سوادند,به 
طوری که قدرت خواندن و نوشتن ندارند. درست مانند حالت اولیه ای که 
از مادر متولد شده اند و همان حالت مادرزایی(امی) را دارند.«لا یعلمُون 
الکتابِ الا آمانی»: کوچکترین اطلاعی از کتاب آسمانی و مطالب تورات 
ندارند و نان فرقی میان. کتابی را که از اسمان.ء از طرف خدا نازل 
گشته و نوشته هایی که به اسم تورات به خورد اینها می دهند, نمی گذارند 

و اين بدبخت ها نیروی تمیز بین حق و باطل را ندارند و فقط گوش به 
ِا اخبار و رسای خود هستند.«و ان هم الا یَظنّون»: و مسیر حرکت آنها 
روی تخمین کمان است, هب کونه استقلال فکریر ندارند و از رهبران 
باطل و غرض ورز که دانسته نبوت روشن پیغمبر صلّی اللّه علیه و آله و 
امامت علی علیه السلام را تکذیب و انکار می کنند, کورکورانه پیروی می 
نمایند, با اینکه سوابق خیانت آنها را می دانند و به حکم عقل چنین تقلیدی 
حرام و غیر مجاز است. سپس خداوند متعال فرمود: «قَوَّْل لِلذِينَ 
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کون الْکِتابِ بأیْدِيهم», (ترجمه آیه داخل کروشه بیاید. )(1) امام فرمود؛: 
خداوند درباره آن دسته از یهودیانی که مطالبی را درباره صفات و نشانه 
های رسول خدا به دروغ تنظیم کرده و به عنوان کتاب اسمانی می نوشتند, 
اوصافی که بر خلاف و ضد علائم پیغمبر بود و به آن بی سوادها و بیچاره ها 
می گفتند که اين علائم, صفت و نشانه های آن پیغمبر موعود است که در 
آخرالزمان مبعوث می شود. مانند اینکه او دارای قامت بلند و جثه و شکم 
بزرگ و موی سرخ است و محمد اين صفات را ندارد و آن پیغمبر بر حق 
پس از پانصد سال دیگر خواهد آمد. و مقصود آنان از تحریف حقایق, ابقای 
ریاست خود بر ان بیچاره هاء از دست ندادن عواید و منافع مادی و وجوهی 
که به دست آنها می رسید, و خودداری از تسلیم شدن به پیغمبر و خدمت 
کردن, به آن حضرت و اهل بیش علیهم السلام بود. خداوند متعال فرمود: 
«قویل لَهْم مقّا کتبت آنديهم», ([ پس وای بر آنان به خاطر آنچه که از 
پیش خود نوشتند ) عذاب شدید و دردناکی در بدترین جایگاه دوزخ در انظار 
آنها است, به دلیل همین تحریف و بیان اوصافی که برای پیغمبر آخرالزمان 
علیه السلام ,بر خلاف اوصاف واقعی محمد و علی علیه السلام که در کتب 
آسمانی آنها بود.«و وَیّل لَهُمْ مقّا یِکَسبّون»: و باز عذاب شدید برای آنها 
هست به دلیل کسب اموال و گرفتن وجوهی که در صورت کافر ماندن آن 
ضعفا و بیچارگان و انکار امامت علی بن ابی طالب می توانستند به دست 
بیاورند. 


و قالوا آن تمَسّتا التارْ لا یام مَعدُوده...: امام علیه السلام فرمود: خداوند 
معا کار هید سب را کم اهر به اسان می ند و مان خود را 
مستور می دارند و نقشه زیان وکوبیدن رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله 
کند, مک چند روز کوتاه مدت, چون طایفه بهود با بعضی از مسلمین 
خویشاوندی سببی داشتند و انها کاملا می فهمیدند که این بهودیان منافق 
هستند و در واقع به همان حال کفر خود باقی هستند, ولی از نظر مراعات 
خویشاوندی. کفر درونی آنان را مکتوم می داشتند, اما از طرف دیگر 
همان ها بستگان 
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بهودی خود را مورد افتراض قرار می دادند و به آنها می گفتند شما که خود 
حقانیت اسلام را طبق بیان و اعتراف خودتان می دانید, چرا این نفاق را 
که موجب سخط و عذاب الهی است پيشه خود قرار داده اید؟ آنها در مقام 
پاسخ می گفتند: ما فقط به میزان همین چند روز کوتاه که با گناه و نفاق 
سیری می کنیم معذب می شویم. سپس از عذاب نجات پیدا کرده و برای 
ابد از نعمت های بهشتی بهره مند می شویم.بنابراین وجهی ندارد که ما 
خود را تحت فرمان محمد صلی الله علیه و آله قرار داده و برای جلوگیری 
از عذابی که به مقدار مدت ارتکاب گناه است و این مدت هم چند روزی 
بیش نیست و به زودی سپری شده و منقضی خواهد شد.ناراحتی و ذلت را 
تحمل کنیم. در نتیجه حریت و آزادی از تحت سیطره و خدمتگزاری محمد و 
استفاده از لذائذ دنیوی را به دست آورده ایم ۵ اک در ان جهان هم عذابی 
متوجه ما گردد اشکالی ندارد, چون عذاب کوتاه مدتی است و طولی نمی 


خداوند به رسول گرامی اش خطاب می فرماید: «قْلْ یَحَیْمٌ عنَدّ ال 
عَهْدا». بگو , بخ انا این مطالب خلاف واقع که میگویید 1 
تسلیم نشدن به محمد صلّی اللّه علیه و آله و نپذیرفتن آیات که مربوط به 
تن مای ‏ اوض یراس ای اس ساب ها ات 
روی پایه پیمانی است که با خدا دارید که قطعا چنین نیست. بلکه عذاب 
شما رای دالفی و بی پایان است. بنابراین به خود آنتو و این اندازه دنبال 
گناه نروید و جرات کفر و انکار رسول و وصی رسول را به خود راه ندهید 
که این بت ان برای سرپرستی و رعایت حال امت برگزیده شده اند که 
مانند پدر دلسوز و مهربان نسبت به_فرزندش و خدمت کردن سرپرست 
مهربان به زیر دستش. «قلن یُحلِتَ اللّهْ عَهَده»:ینابراین پیمان ادعاپی شما 
اساسا باند .عضوستی از عداب دافته اند دام کقماین علی له مر ۱ 
تفلهون»*: بلکه تما به عتوان افترا بر خداءمطالبی زا از روق خهل, و 

به خدا نسبت می دهید و بالاخره ادعای شما در هر یک از این دو 1 
دروغ محض و بی پایه و اساس است(1) 
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توضیح: در تفسیر کلمه«قسَت فلَونْکَم» کلمه «عست» استعمال شده بود 
که به معنای خشک و سخت شدن است. و جمله «الصضدق بینی و بینکم» 
که در این روایت بود, به این معنا است که ما و شما نباید به وعده و وعید 
اکتفا کنیم و صدق و درستی عمل میان ما و شما حاکم است. و در بعضی 
از نسخه ها «ینبی عنکم» است, یعنی صدق و صحت در میدان عمل است 
که حقایق و یاوه ها را اشکار می نماید که این عبارت بهتر و روشن بر 


است. 


19 تفتتر اما تربازه ابه «چ لقَذ آتیْنا مُوسی الکتاب و قَمَبْنا من بعدو 
بالرّسٌل.. .۰ امام علیه السلام فرمود:, خداوند متعال در مقام توبیخ و 
تکوهش همین بهود که یغمیر اسلام صلّی اه علیه و آله آن معجزات را 
در دامنه کوه ها برای آنها آورد, فرموده است ما تورات را که منضمن 
دستورهای ما و مشتمل بر فضائل محمد و خاندانش, امامت علی و 
فرزندانش علیه السلام شرافت مسلمین و رذالت وبدی مقالفین اسلم 
ِِ به موسی علیه السلام دادیم.«5 آ عیسی ابن مزبم الْبَسات»: 

ت گوناگون از قبیل زنده کردن مردگان و شفا یافتن ان و 
ی بو 
کنند #۰« ناه بژوح القَدس»: ۰ و ان زمان که دشمنان در مقام کشتن مسیح 
علیه السلام بودند, به وسیله جبرئیل یاری اش کردیم که او را از منزل و 
خانه خود به طرف آسمان بالا برد و دشمن عیسی را به شکل عیسی در 
نظر مردم جلوه داد که گفتند اين عیسی است ف اف فا بت سا یی 
کشتند.(1) 


20 سییر امام :خداونج متعال می فرماید: 5 قالوا قُلَویْنا غْلف ۷ لعَتَهَم 

اللةَ یمهم ققلیلا ما بُوْمنونَ». (ترجمه آیه داخل کروشه بیاید. )(2) امام 

علیه السلام در این باره فرمود: «قالوا» یعنی همان یهودیانی که پیغمبر 

صلّی اللّه علیه و آله معجزات گذشته را که در تفسیر آیه«قهی گالججاو» 
به آنها ارائه داد. گفتند «قلوبنا غلف », 
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دل های ما ظرف علوم و دانش است که به علوم زیادی محیط و مشتمل 
است و با این وصف نه در کتب آسمانی ورنه از زبان پیامبران. فضیلت و 
عظمت مقامی برای تو (ای محمد صلی الله علیه و آله) ندیده و نشنیده 
ایم. خداوند در مقام رد بر آنها فرمود: نه چنین است که دل های آنان 
سعادت محر وم و دور ساخته. در نتیجه ایمانشان اندک است و به قسمتی 
از حقایق ایمان می آورند و به قسمتی کفر می ورزند. چون وقتی رسالت 
اه اس اسان آن هراس رواد زک اس 
خود پاره: ای از مطالب تورات. است),. لازمه. اش تکذیب: جعایق. فراوان 
است و انذکی ار ان ماش مد ول فتضدیی اما که اهذبنه: و اکر لفخظ 
«غلف» با سکون لام قرائت شود معنایش چنین می شود که دل هایمان 
در پوشش و غلاف قرار گرفته که مطالب و سخنان تو را نمی فهمیم. 
همچنان که در آیه دیگری هست: «و قالوا قنا فی کته ممّا تاغونا یه و 
فی آذاننا وف و من بیْینا و بییِک ججابٌ», [و گفتند دل های ما از اين حرف 
ها که ما را دعوت به آن می کنی در پوشش است و در گوش ما سنگینی 
خاصی هست و بین ما و تو پرده و حجابی آویخته است. )(1) و البته هر دو 
قرائت صحیح و حق است, چون این قوم بهود هم اين حرف و هم ادعای 
پاوه و باطل اولی را می گفتند.سپس رسول خدا صلی اللّه علیه و آله به 
آن گروه یهود فرمود: چرا راه عناد و دشمنی با رسول پروردگار را گرفته و 
از اعتراف به گناه و انحراف خود که نتیجه جهل و نادانی است امتناع می 
ورزید. فکر می کنید خداوند کسی را به جرم چنین گناهانی مواخذه و 
عذاب نمی کند؟قطعا اشتباه کرده و دروغ می گویید, بلکه خداوند عذابش 
را از اين چنین معاندان هرگز برنمی دارد. اين آدم ابوالبشر علیه السلام 
است که فقط از راه توبه و بازگشت به خدا مغفرت و بخشش خدا را به 
خود جلب نمود, ولی شما با بقا بر عناد و دشمنی با حق, توقع امرزش 
دارید.(2) 


7 
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توضیح: مرحوم طبرسی(1) فرموده: قرائت مشهور و معروف در لفظ 
غلف, ساکن خواندن لام آن است و به طور شاد و نادر بعضی هم به ضم 
لاف غلف, فرالت. کرده انم بتا جر فرافت. اول: علف جسم اغلف. است. به 
معنای پوشیده و مستور که شمشیر را در حالی که در غلاف است., اغلف 
ها و ای اس 
ها او اه ما ان ان بت ۲ 
دل های ما ظرف علم و دانش است. اگر این سخنان تو بر پایه منطق و 
علم بود, حتما ما می فهمیدیم و قبول داشتیم. 


1 قرب الاسناد: بزنطی از حضرت رضا علیه السلام نقل کرده که فرمود: 
ایمان یک درجه از اسلام بالاتر و تقوا یک درجه برتر از ایمان و یقین درجه 
اش برتر از ایمان است و در میان مردم چیزی کمتر از یقین تقسیم نشده 
است.(2) 


2 مالس بشید و اعالی تشه وی حسرت هایی کایه لیام 
وف کی ان ناس که عمان کصمسعتت نم سا است. 
رضایت و خشنودی مردم را به خود جلب نکنی و اگر خدا از روی حکمت و 
مصلحت چیزی را به تو نداده, دیگران را ملامت و توبیخ ننمایی که حرص و 
ولع. موجب رزق و توسعه در زندگی نخواهد شد و خوش نداشتن فرد نیز 
موجب نرسیدن روزی نمی شود. و اگر کسی بخواهد از روزی خود فرار 
کند, نظیر گریختن از مرگ : ی ی وا و ار 
هر ها ی ی سار ان 


23 توحید صدوق: ی 
علیه السلام بود در جنگ صفین, بعد از واقعه گفت: در همان زمانی که 
علی علیه السلام مشغول تنظیم سپاه خود بود, معاویه در حالی که سوار 
بر اسب مخصوص خود بود که از هر جهت تحت فرمان او بود, به طرف 
علی علیه السلام تاخت. حضرت هم بر اسب 


ره 272 
1-. مجمع البیان 1 : 156 


2 . قرب الاستاد: 208 
ما هنال موی 6٩0۳1‏ 


مخصوص رسول خدا صای اللّه علیه و آله بنام مرتجز شد, در حالی که 
ار رکه را در د یه و ذوالفقار را بر کمر بسته بود. 


یکی از یاران حضرت عرض کرد: یا امیرالممنین ! مراقب باش که می 
ون این ملعون نابکار به شما حمله ناگهانی کند. فرمود: گرچه اینکه 

صحیح است و این نامرد به دین خیانت می کند, بدترین ستمکاران 
است و از تمام افرادی که با ائمه و رهبران به حق مخالف می نمایند 
ملعون 2 در عین حال اجل مقدر انسان, نگهدار اوست. هر 
شخصی ملائکه نگهبانی به همراه دارد که او را از افتادن در چاه. خراب 
شدن دیوار بر او یا رسیدن هر رقم حادثه بد نگهداری می کنند, اما ان 
که اجلاش فرا رسد او را رها کرده و به دست حوادث می سیرند. من هم 
همین طور, وقتی اجلم فرا رسد بدترین افراد اين امت حرکت کرده و این 
محاسن را از خون سرم رنگین خواهد کرد (و با دست شریف به محاسن و 
سر خود اشاره فرمود) این پیمانی است محکم و وعده ای است بدون 
دروغ.(1) 


4 ممالی صدوق: فاطمه دختر امام حسین از پدرش علیه السلام نقل 
تفوقن که رو دا ای لاه ان ماه رمع اساسا سر ال کار 
دوره نخستین, از جهت داشتن صفت زهد و بی اعتنایی به دنیا و صفت 
یقین » صلاح و لیاقت به دست اورده و موفق به اصلاح خود می شود, ولی 
در آخرین دوره از لحاظ بخل و امساک؛ از بذل مال و ارزوهای دور و دراز 
به فنا و نابودی محکوم می شود.(2) 


ای و و رلک سای اه یه ع ال فصو مرن .۱.2 
ارزش ترین چیزی که در دل انسان راه می يابد, یقین است.(3) 

6.خصال:حضرت صادق علیه السلام فرمود: پنج چیز است که در میان 
ی 
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2-. امالی صدوق: 137 
9 اهالی ضندوق :292 


است, که عقل باشد.(1) 


7 فعاتی آلاکبارت عمش صلی, اللف‌انه. و اله: قرف دب خی یل کفتم 
تفسیر یقین چیست؟ گفت: موّمن کارهایش را فقط برای خدا انجام می 
دهد و به طوری عمل می کند که گویی خدا را دارد می بیند. چون اگر او 
خدا را با چشم خود نمی بیند, خدا که قطعا او را می بیند. و علم یقینی 
داشته باشد که آنچه برایش پیش می آید و به او می رسد, محال است که 

به او نرسد و آنچه به او نرسیده. ممکن نیست برای او پیش آید و به او 
ی تا آخر حدیت.(2) 


8 علل الشرایع: هشام بن سالم گوید: شنیدم از 9 صادق علیه 
السلام که به حمران بن اعین می فرمود: ای حمران ! ! هميشه به افرادی 
که پایین تر و تهیدست تر از تو هستند نظر کن و هیچ گاه به کسانی که در 
ثروت و قدرت بالاتر از تو هستند نگاه نکن و خود را با آنها سنجش مکن که 
اين روش نیک؛ تو را به آنچة که فسمت. تو شید قانع ترز ساخته و از زند من 
خویش راضی و خشنود می شوی و عنایت بیشتر و نعمت زیادتری را از 
طرف خدا به خود جلب می کنی, و متوجه باش عمل اندکی که هميشه 
انجام می دهی اگر توام با حالت یقین باشد, ارزشش از عمل زیادی که 
همراه یقین نباشد بهتر و بیشتر است. و نیز بدان بهترین نشانه پرهیزکاری, 
دوری از گناهان و محرمات, خودداری از غیبت و ازاز موّمنین است. و 
زندگی گوارا و خوش, در گرو خوش خلقی است و بهترین سرمایه زندگی, 
قانع شدن به مقدار احتیاج و کفایت مختصر است. و زیان بارترین جهل و 
نادانی, حالت عجب و خودپسندی است.(3) 


9 مارسنه 4 حضرت ,صا وق لیم لام فر موه رون خداضلی,الاه عم 
و آله روزی حارثه بن مالک را دید و فرمود: حالت چگونه است ای حارث؟ 


عرض کرد: دارای ایمان حقیقی هستم. حضرت فرمود: هر چیزی حقیقت و 
نشانه ای دارد, اثر و 
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نشانه یقین تو چیست؟عرض کرد: دلم از دنیا کنده و به آن بی میل است و 
شب هایم به بیداری و روزهای گرم, با گرسنگی و روزه داری سپری می 
شود. گویا می بينیم عرش پروردگار را که برای حساب و بررسی اعمال 
آماده فنده: گویا مي بینم بهشتیان را که به دیدار یکدیگر می روند و ضجه 
هتاله تیان در انش در گوشم منعکس است. 


رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله فرمود. بنده ای است که دلش با تابش نور 
ایمان روشن گشته. این حالت ارزنده را درست مراقب باش. عرض کرد: 
یا رسول الله ادعا, کن خداوند نعمت شهادت را به من عنایت فرماید. 
رسول خدا صلّی ال علیه و آله گفت: خدایا ! نعمت شهادت را روزی حارثه 
فرفاه جلو روزی طول تکشیه که رسول دا صلی الله علیه و الم گروهی 
را به جنگ اعزام نمود که حارثه نیز همراه آنان بود. هفت با هشت نفر 
شهید شده بودند. که جارثه نهمی آنها بود.(1) 


ِ# ی مت 9 ۳۳ 
انصار در مسجد مشاهده نمود که از بی خوابی سرش بی اختیار پایین می 
آمّد ۵ خهره زرد و بدن لاغر و ضفیف آو: از شب زنده داری حکایت می کرد 
و چشمانش در کاسه سرش فرو رفته و گود شده بود. حضرت فرمود: 
فلانی حالت چگونه است؟ عرض کرد: دارای حالت یقینم. 


حضرت از این گفتار تعجب کرد و يا خوشحال و مسرور شد. فرمود: هر 
چیزی اثر و نشانه ای دارد. اثر و حقیقت یقین تو چیست؟عرض کرد: همین 
یقین است که مرا در حزن و اندوه قرار داده, شب ها مرا به بیداری و در 
روزهای کزم به کرشتکی: و رهز واداشته است. در نتیجه دنیا و تمام 
تعلقات دنیوی در نظر من ناچیز و بی ارزش شده. گویا من دارم عرش 
پروردگار را می بینم که برای حساب و بررسی اعمال نصب شده و همه 
مر دم باق خساپ مه حسته ی مرن هم دی مان آنان طستم. و گویا اهل 
بهشت را در نعمات بهشتی می بینم, در حالی که بر تخت های بهشتی بر 
فراز شده, به بالش ها تکیه 
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داده و با یکدیگر در انس و الفت هستند. از طرف دیگر گویا دوزخیان را با 
ضجه و فریاد در عذاب الهی مشاهده می نمایم و گویا صدای غرش شعله 


آتش, الان در اعماق گوش من طئین انداز است. 


سول تا ضای الا علیه مه لسن از ای انش وروی ی 
مطالب. به اصحابش فرمود: اين جوان بنده ای است که خدا دلش را به 
لول ایمان روشن ساخته انست:انگام به خود آن جوان فرمود: مراقب و 
نداد این الت‌تو با عوان کته با سول الما ۲ کم کم. خد 
شهادت در رکاب تو را نصیبم فرماید. حضرت هم این دعا را در حق او کرد. 
طولی نکشید که وی در یکی از جنگ های پیغمبر صلّی اللّه علیه و آله 
شرکت نمود و پس از نه نفر شهید گشت که او شهید دهم بود.(1) 


3 محاسن: حضرت صادق علیه السلام در تفسیر آبه شریفه« لو تعلمون 
علَمَ لین », [ترجمه داخل کروشه بیاید. 2(4) فرمود: یعنی اگر به طور 
معاینه و مشاهده ببینید 3(۰) 


32 محاسن برقی: حضرت صادق علیه السلام فرمود: رسول دا صلی 
الله علیه و ال فرصموه.استت: حالت یقین برای بی نیازی انسان بس است 
و عبادت هم برای اشتغال وقت کافی است.(4) 


در کتاب تمحیص هم چنین نقل 
دد. محاسن: امیر مقمنان علیه السلام در ضمن سخنرانی خود فرمود: ای 


مردم ! از خداوند صفت یقین را مسالت نمایید و به سلامت و عافیت بیش 


از هر چیز ارزش نهید که مهم ترین نعمت ها سلامتی است و بهترین حالتی 
که در دل ثابت و پایدار می ماند, یقین است. و زیانکار کسی است که از 
ناحیه دین زیان دیده باشد, و حالت یقین است که انسان باید غبطه آن را 


د شته و ارزوی رسیدن به انرا داشته باشد. 
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حضرت سجاد علیه السلام ینس از نماز مغرب, تعقیباتی طولانی داشت و 
می نشست و از خدا نعمت یقین را درخواست می کرد. در تمحیص نیز این 
خنین. تقل کرده تا آن خمله که فز مود؛ موز و طبظه و ارژه کبتی استت 
که یقینش نیکو باشد.»(1) 


4 محاسن: صفوان گوید از حضرت رضا علیه السلام درباره تفسیراین 
آیه پرسیدم که خداوند به ابراهیم خلیل می فرماید: «أ ول بو قال جلی 
5 کنْ لیَطمَیِن قلیی», [آیا ایمان نداری؟ عرض کرد : ایمان دارم اما برای 
0 قلبم می خواهم. (2) فرمود: هنگامی که ابراهیم از خداوند 
تقاضای زنده کردن مرده را نمود. خداوند از ابراهیم سوال کرد که مگر 
ایمان به این مطلب نداری؟ عرض کرد چرا ایمان به قدرت تو دارم ولی 
این تقاضا برای رونت و دیدن هرد زندم: شندن انست. تا .در عیجه. آن 
اطمینان و آرامش دل برایم حاصل شود. صفوان گفت آیا در دل ابراهیم 
شکی بود؟ فرمود: «نه قطها ابراهیم دارای یقین بود, ولی مقصودش این 
بود که با مشاهده و دیدن این موضوع, درجه بالاتر یقین و عين الیقین را به 
دست آورد.(3) 


ود . محاسن: حضرت صادق علیه السلام در تفسیر آیه تتوقههالذیق ۶ بُوْنُونَ 
ما آتقا و فلوم وَجله لبم م الی رَبهمٌ راجعون.». (معنای آیه داخل کروشه 
بیاید. 4(4)فرمود: وظایف دینی و اعمال خود را انجام می دهند و یقین 
دارند که پاداش اعمال خود را خواهند یافت. و عثمان بن عیسی از سماعه 
از ابی بصیر از آن حضرت نقل کرده که فرمود: با علم به اينکه به زودی 
پاداش خود را خواهند دید عمل می کنند.(<) 


6 محاسن: _حضرت صادق علیه السلام فرمود: مردی عربی خدمت 
بظضیر ضلی الله علیه و اله اسد.ه غرصته دافوت؛ ال الله اصعت با 
بر اسلام بپذیر. فرمود: می پذیرم, در صورتی که پدرت را به قتل برسانی. 
مرد عرب با شنیدن این حرف دست 
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فد را ات و اس صای اه لهس کاس سرت 1 
مردم مشغول صحبت شد. باز مرد عرب پيشنهاد بیعت کرد. حضرت عین 
جواب اول را داد و فرمود: می پذیرم. به شرط انکه پدرت را تکتلنف:. 
عرض کرد چشم اشکالی ندارد. اين بار حضرت با او بیعت نمود. سپس 
فرمود: اکنون ن کاملا روشن شد که تو رابطه دوستی ات را از غیر خدا و 
رسول خدا و مومنین قطع کرده ای. البته من تو را وادار به عقوق والدین 
نمی کنم .و دستور قتل, بدرت: را اتفی. دهم .ولی با آنها در این جهان: تیک 
رفتاری کن.(1) 


7 مها مم٩‏ خضرت بافر غلبه السلام فرفود کروهت ان اغراب تن از 
انکه استلام وا اختبار کزدنده خومت. رشول, خدا. صلی, اله. علبه. و اله 
شرضاف: دید و سدال ت۱۱ پس از عنام افرفته کناهان. رمان 
جاهلیت مورد مواخذه قرار می گیرد یا 1 بخشوده است ؟ حضرت فرمود: 
کنشتی که اسلامش نیکو بااشد و ایمانش بر پایه یقین صحیح باشد, خداوند 
او را , به گناهان زمان جاهلیت و قبل از اسلامش مواخذه نمی فرماید, ولی 
اسوار خاش ق ها به کاهان. فیلاو اساام کنفو هی فص ناکت یه 
گناهان بعدی هم مواخذه می گردد.(2) 


سحای الم من سا مت که ار عصرت صاوق غاه السام 
شنیدم که می فرمود: جایگاه ایمان دل است و یقین هم ممکن است راهی 
پیدا کند.(3) 


9 محاسن: حضرت صادق از علی علیه السلام نقل می کند که فرمود: 
انچه که باعث ضرر و زیان می شود در قیامت و ان جهان نباید کوچک 
شمرده شود و همچنین آنچه را که نفعش در آن روز به دست انسان می 
رسد. نباید بی ارزش دانست.پس نز 
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در مطالب و حقایقی که خدا خبر داده. مانند کسی باشید که با چشم خود 
انها را دیده و معاینه کرده است.(1) 


می فر مود: از پروردگار خود عفو و گذشت و عافیت و سلامتی درخواست 
کنید, چون شما مرد میدان حوادث و مصائب و بلیات نیستید. امت های 
پیش از شما از گروه بدی اسرائیل, افرادی بودند که بدنشان رابا اره 
نجاری دو نیم می کردند که آنها تسلیم شوند و کفر را بر ایمان ترجیح 
ی اا مش مضا ی ها را تس ۰ ۱ 


1 محاسن: عبدالاعلی گوید: مردی از طایفه قریش گفت که من مقدار 
یک عدد خرما از درخت پر ثمر وجود رسول خدا را دارم. (شاید منظور این 
باشد که چون من فردی هستم که با پیغمبر خویشی دارم و از یک طایفه 
هستیم» این مقدار خود را مستحق می دانم. مترجم) عبدالاعلی می ود 
گفتار این شخص را خدمت حضرت صادق علیه السلام عرض کردم. 
حضرت فرمود: این حق برای کسی است که این درخت را بشناسد.(3) 


2 محاسن: حضرت صادق علیه السلام فرمود: مومن از قطعه آهن 
محکم تر است.چون آهن وقتی وارد آتنش شد؛ گداخته و نرم عف: نز دور 
تلف سوفن اک .وه و رنده کردد.ه. معددا کته شوم تفن خاازت 
پیدا نکرده و نرمش نشان نمی دهد.(4) 


43 محاسن: اسحق بن عمار و یونس بن عبدالرحمن گویند:. از حضرت 
صادق علیه السلام راجع به تفسیر آبه شریفه«خْذدُوا ما آتینا کم بقوّو» سوال 
کردیم که مقصود از گرفتن کتاب اتتعففاتی تا کفال قدرت و نیرو چیست. آپا 
نیروی بدنی و جسمانی است يا منظور قوت قلب و نیروی دل است؟ 
فرمود: هر دو.(د) 
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4. فقه الرضا: روایت شده است که برای تامین بی نیازی از غیر خداء 
یقین داشتن کافی و برای مشغفول بودن عبادت پروردگار بس است, و 
جایگاه و مرکز ایمان در دل است و حالت یقین هم گاهی در دل خطور می 
کند. و این حدیث را روایت می کنم که در میان مردم چیزی کمتر از یقین 
تقسیم نشده و روایت شده که خداوند افرادی را که از حق رو گردانیده و 
منحرف می شوند. دشمن می دارد.بنابراین مراقب باشید که قدم شما از 
حق و حقیقت نلفزد که هر کس به جای حق چیز دیگری را انتخاب کند. 
هلاکت و بدبختی را انتخاب کرده و منافع دنیوی را هم از دست خواهد داد 


5 مصیاح الشریعه: حضرت صادق علیه السلام فرمود: یقین گوهر 
گرانبهایی است که انسان را به مراتب پلند ویمقامات رفیع و شگفت آور 
می رساند. و اين گفتار رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله است که از 
عظمت و ارزش یقین خبر داد, هنگامی که نام عیسی بن مریم علیه السلام 
بردم‌شد و کفته:شند که آن»,خضرت »بر روق. اب زاه ی رفت, , فرمود: اگر 
یقین عیسی بن مریم بیشتر بود. می توانست در هوا حرکت کند.از این بیان 
رسول خدا صلی ال علیه و آله استفاده می شود که ملاک و میزآن برتری 
انبیا بر یکدیگر, تفاوت مراتب و درجات یقین آنها است و مراتب بت ازدیاد 
یقین حد و نهایتی ندارد و مراتب مقومنان هم با ضعف و شدت یقین 
متفاوتند و علامت و نشانه قوت یقین در مومن این است که از هر قدرت و 
نیرویی به جز قدرت خدا, خود را گسسته باشد و در اجرای امر و فرمان 
خدا| محکم و استوار بوده و در همه حال, در نهان و اشکار, در درون و 
برون» متوجه خدا و عبادت او باشد, فا گوناگون در نظرش بکسان 
باشد: بود و نبود ؛ زیادی و کمی روت +9 و نکوهش" و عزت 9 
۳ ۳ متوجه انجات رال ارم است؛ ۰ خود را دور ان 
آنها کوچک می کند ؛ دنبال عادت ها و مقید آنهاست ابیت فا 
نکوهش بی پایه و اساس مردم قرار می گیرد؛ و جدیت و کوشش خود را 
در کارهای دنیا و به دست اوردن و اندوختن آن صرف می کند. البته با زبان 
خود اقرار و اعتراف می کند که بخشنده و نگهدارنده ای جز خدا 
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نیست و انسان با سعی و کوشش زیاد به جایی و به چیزی نمی رسد و 
فقط به انچه که خداوند برایش مقدر ساخته خواهد ر سید ولی در عین 
خال. در اسان لت برع مره یل اس .ها وا ول اند و 
عملش و قلبش با.اظهارات زبانی او تطبیق نمی کند. خداوند متعال می 
فرماید: 0 باقواههم ما لیس فی قلويهم و ال أعْلَمٌ بما یَکنْمَون». 
[مطالبی که در دل خود به آن معتقد نیستند با زبان می گویند و خدا به 
مکنون دل آنها آگاه تر است. )(1) و همانا خداوند در حق بندگان خود 
عنایت فرموده که هر گونه کسب و کار و فعالیت در تامین زندگی را مجاز 
ها ون داشته, در صورتی که حدود و,مقریبات را مراعات نمایند : فراثض 
و واجبات الهی و دستورهای پیغمبر صلی | لله علیه و آله را رها نکنند؛ از 
طریق توکل و اعتماد بر خدا منحرف نشوند و بر مرکب حرص و ولع سوار 
نشوند, ولی در صورتی که این دستورها را فراموش کرده و نادیده گرفتند 
و بر خلاف حدود رفتار نمودند. در زمره شقاوتمندان قرار می گيرند که جز 
ادعای پوچ و دروغ و بی محتوا چیزی ندارند. و هر پیشه وری که توکل را 
سرمایه خود ننماید. جز حرام و اموال شبهه ناک چیزی عایدش نمی شود. 
نشانه اش هم این است که آنچه از کسب و کار به دستش می آید, 
0 ۱ 
تضی: تضایة: اما کسی که اجازه و حدود دینی را در کسب و کارش مراعات 
فقس کنخ البته وظیفه کسبی خود را انجام می دهد و در دل خویش توکل و 
اعتماد به خدا دارد و اگر ثروت بیشتری به دستش آید, خود را در آن اموال 
امین می داند و بود و نبود این تروت در نظر او یکسان است ؛ اگر امساک 
نموده و بذل نکند, برای خدا| و طبق دستور او است و اگر انفاق کند.در آن 
مواردی که خدا فرمان داده انفاق قفش اکتا و به طور کلی بخشش و 
نبخشیدنش, در راه رضای خدا و به دستور او است.(2) 
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6 تمحیص: ابی بصیر از حضرت صادق علیه السلام نقل کند که فرمود: 
هر چیزی حد و حقیقتی دارد. عرض کردم: حد یقین چگونه است؟ فرمود: 
اينکه جز از خدا از هیچ چیز دیگر ترس و خوفی نداشته باشی. 


7. تمحیص: جابر جعفی از حضرت صادق علیه السلام نقل کند که فرمود: 
انشنان لذت و.موه ایمان را ذز ضوزرتی می جشد که بقین ذاشته باشد آنچه 
به. آو زستنیده: تفی- شود که یه آو ترسد.و آنجه تر شیاه مک تنودم .و نیت 


در مشکگاه الانوار(1)نیز این روایت به نقل از ۹ علیه السلام آفتان است. 


اسلام سوال کردم. فرمود: همانا اولین درجه دین, اسلام است و ایمان یک 
درجه بالاتر از اسلام و تقوا یک درجه از ایمان و یقین یک درجه بالاتر از 
تقوا است, و در میان مردم چیزی کمتر از یقین تقسیم نشده است. گوید 
عرض کردم: یقین چیست؟ فرمود: توکل و اعتماد به خدا؛ تسلیم در برابر 
اراده خدا؛ رضا و خشنودی به قضا و حکم خدا؛ و واگذار کردن تمام امور به 
خدا. عرض کردم: تفسیر اینها چیست؟ فرمود: حضرت باقر علیه السلام 
همین طور فرموده است. 


9 تمحیص:عبداللّه بن سنان از حضرت صادق علیه السلام نقل کرده 
است که فرمود: ما و 
شود. 


0 کتاب صفین: (که از تألیفات نصر بن مزاحم است) عمر بن سعد از 
مالک بن اعین, از زید بن وهب نقل کرده که گفت: سپاه شام در جنگ 
ی ۱ نزدیک می شدند, به خدا سوگند نزدیک شدن 
آنها هیچ گونه اثری در روحیه علی علیه السلام نمی بخشید, جز سرعت و 
شتاب در رفتن حضرت به سوی آنان. حضرت مجتبی علیه السلام به پدر 
گفت: و و ی و ای و 
اند برسند, مبادا خطری متوجه شما شود؟ فرمود: فرزندم ! برای مرگ 
پدرت روز معینی هست که پس و پیش ندارد و سعی و کوشش آن را 
تاخیر نمی افکند و 
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باکی ندارد که مرگش زود برسد یا دیر. 


و ابو اسحق گوید: در جنگ صفین علی علیه السلام از میان سپاه بیرون 
رفت و عصای کوچکی در دستش بود. حضرت بر سعید بن قیس گذر کرد 
سعید عرض کرد: یا امیرالمومنین آیا نمی ترسی یکی از افراد دشمن 
ناگهان به شما حمله کند که اين اندازه نزدیک آنها می روید؟ فرمود: هیچ 
کس نیست مگر اینکه از جانب خدا حافظ و نگهیانی بر او گمارده شده که 
او را از افتادن در چاهی يا خراب شدن دیواری بر او و یاهر گونه زیان و 
ضرری نگهداری می کند, ولی زمان رسیدن تقدیرات الهی, دست از او 
برداشته و بین او و مقدرات او حائل و مانع نمی شوند. 


1 نهح البلاغه: امیر مومنان علیه السلام مناجات قرآن و نماز شب یکی 


درست., از نماز خواندن در حالت شک و تردید بهتر است.(1) 


از سخنان حضرت که درباره امور مشتبه فرموده: شبهه را که شبهه گویند 
از این جهت است که شبیه و نظیر و مانند حق است بر حسب ظاهر. در 
این گونه موارد اولیا خدا در اثر یقین خود, روشنگری و نورانیت مخصوصی 
دارند که حقیقت را می بینند و راه آنها صراط مستقیم هدایت الهی است, 
ولی دشمنان حق دچار ضلالت و گمراهی گردیده و کوردلی آنها را از راه 
بازمی دارد. با ترس و احتیاط از مرگ نمی توان گریخت و کسی هم که 
محبت و علاقه به بقا و دوام داشته باشد, زندگی باقی و طولانی به او نمی 
دهند.(2) 


و از سخنان حضرت است هنگامی که از حمله ناگهانی بر حدذرش داشتند: 


به طور یقین خداوند سپر محکم و نگهدارنده اي برای من قرار داده که مرا 
از خطر محافظت فف. کنتر .ولی. ام که آن: روت کر | وشن آنه 


سیر از من جدا شده و مرا 
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7 تشلیم. ضر ی خواهد تصوم.ه دز آن,حه‌فع, انسته که یر به خطا می. وهی و نم 
هدف نمی رسد(1) و مرض زخم و التیام نمی یابد.(2) 


علیه السلام دارد.می فرماید: پسرم صدمات روحی حوادث و پیشامدها را 
به وسیله تصمیم و اراده محکم و استقامت و صبر و یقین نیکو و استوار از 


خود دوز کرده و از آنها پنشگیری کن.(3] 


2 شاه الانوار* حضرت: باق از علی. غلیه اسلام.تقل. کردم که در 
من خطبة ام طولاتی فرمود: آنمان.دارای خهار بانة. اسنت: ضبن عدل: 
یقین, توحید. و مشکاه از محاسن نقل کرده که حضرت صادق علیه السلام 
فرمود. ایمان برتر از اسلام و یقین برتر از ایمان است و چیزی کمیاب تر و 
با ارزش تر از یقین نیست. 


و صفوان جمال گوید: از حضرت صادق علیه السلام درباره تفسیر این آیه 
شریفه سوال کردم رکه خداوند متعال می فرماید«و اما الجداژ فعان 
لِعْلامین یتیمیّن فی المدیته و کان تَحْتَة کنر ُما» که حضرت خضر به 
موسی علیه السلام گفت. اما داستان دیوار اين بود که آن دیوار مال دو 
۱ فرمود 
آن گنج طلا و نقره نبود, فقط چهار جمله بود: منم الله که هیچ معبودی 
نیست به جز من کی که من که رش ک واه اشنم نوم سوق نی 
کند؛ کسی که به حسابو کیفر و پاداش یقین داشته باشد, دلش مسرور و 
خوشحال نمی شود؛ : کسی که به قضا و قدر الهی یقین و ایمان داشته 
باشد, به جز خدا| از چیزی نمی تبرسد. حضرت صادق علیه السلام 
فزمود اصیر و استقامت: یحی از آنار و. نتایخ یفین است: از آن حضرت نقل 
شده که قنبر غلام و خادم علی علیه السلام علاقه و محبت شدیدی به 
حضرتش داشت. وقتی علی علیه السلام از منزل بیرون می رفت., قنبر هم 
با شمشیر اماده دفاع دنبال حضرت حرکت می کرد. 
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ی 


یک شب حضرت. قنبر را که دید فرمود: ای قنبر ! کاری داری؟ عرض کرد: 
برای محافظت و مراقبت شما دنبال شما حرکت می کنم. فرمود مرا از 
اهل اسمان ها می خواهی حفظ کنی با از حمله زمینیان؟ عرض داشت: 
خیر, فقط از زیان و ضرر اهل زمین. فرمود: امردم روی زمین اگر تصمیمی 
درباره من بگيرند, نمی توانند انجام دهند مگر با اذن خداوند که از عالم بالا 
صادر شود. برگرد ! قنبر هم مراجعت نمود. 


و از آن حضرت نقل شده که فرمود: هر چیزی حد و حقیقتی دارد. عرض 
کردم: حد توکل چیست؟ فرمود: یقین داشتن. عرض کردم: حد یقین 
چیست؟ فرمود: اینکه با داشتن خدا,؛ از هیچ چیز ترس نداشته باشد. و باز 
فر مود. محمد بن جنفیه مرد شجاعی بود و هنگامی که حجاج بن یوسف او 
زاامی نید من. کفت" ای محمد بن حنفیه | تصمیم گرفته ام سر تو را از 
بدن جدا کنم. او در پاسخ تهدید حجاج می گفت: این طور نیست که تصور 
می کنی. خداوند در هر روزی سیصد و شصت لحظه و وقت انتقام دارد و 
من امیدوارم در یکی از اين فرصت هاء به انتقام تو بپردازد. و علی علیه 
السلام از امام حسن و امام حسین سوّال کرد که فاصله ایمان و یقین 
۱ هر دو سکوت کردند. به امام حسن فرمود: پاسخ گو ای ابا 
محمد ! عرض کرد: فاصله بین آنها یک وجب است. فرمود: چطور؟ عرض 
کرد: چون ایمان چیزی ی ۱ آورده 
و در دل راه یافته و تصدیق قلبی به آن:دارنم: ولی بفین عیرن.. اشت که با 
خفمکود دیدح ور به یله آن پر یناتسا حیدی ها راه برده آنه؛ و از 
امام ششم علیه السلام نقل شده که زضول. خدا ضلی. الله.علیه. و اله 
فرمود: برای مردم روزگاری خواهد آمد که ملک و سلطنت به دست نمی 
آید مگر از طریق خونریزی و ستمگری؛ ثروت اررا عحت و ار و بخل 
و امساک؛ و جلب توجه و دوستی مردم از راه بی دینی و دنبال هوا و هوس 
رفتن. هر کس در آن زمان باشد و با اینکه می تواند از طرقی محبت و 
توجه مردم را به خود جلب نماید, ولی بفغض و دشمنی مردم را تحمل کند؛ 
بر فقر و تهیدستی صبر کند, با اینکه می تواند تحصیل ثروت نماید ؛ ذلت و 
گمنامی را انتخاب کند, با اینکه از راه های نامشروع می تواند به قدرت و 


شهرت بر لد خداوند ثواب ب‌ 
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پنجاه صدیق و افرادی که به خدا ایمان صدق دارند و او را به درستی 
تصدیق نموده اند, به او عنایت می فرماید. 


داز پن عیاس نقل شده که استری به عنوان مرکب سواری به 

وا ی ها و 
خدمت حضرت اهدا نموده بود. خر وان بو آرن اشتر شمه بال اه تا در 
ات کرفت وراه ودیی. کود بت ترس شلوا کن ق صقر ای 
پیسر . ! مراقب خدا باش و دستور او را حفظ و مراعات کن تا او هم تو را 
حفظ و نگهداری نماید. خدا را فراموش نکن تا همه جا در پیشاپیش خود 
عنایت و نصرت او را بر ببینی. در حال اتایشن و راختی: با خدا رابطه و 
آشایی داشته این که او کم جر قوافه شدت و کرفناری. با توروانطه و 
آشنایی داشته باشد. اگر چیزی می خواهی از او بخواه.اگر مدد و پاری می 
طلبی, فقط از او کمک بخواه. قلم تقدیر آنچه را که واقع شده, نوشته 
است. اگر تمام مردم کوشش کنند آنچه را که خدا مقدر نفرموده به تو 
برسانند. ممکن نیست آن سود را به تو برسانند. اگر بتوانی دارای صبر 
ای صالت فیر سا هم تایه باشیه هه که اش و اک سین ود 
را به مرحله یقین برسانی, بدان که صبر و استقامت در میدان حوادتث و 
تحمل ناگواری ها, خیر فراوان و فواید زیادی دارد. و بدان که در پایان 
صبر, نصرت و ظفر هست و فرح و گشایش, به دنبال رنج و گرفتاری است 
و ناراحتی و دشواری, به سر و آسایش منتهی می شود. 


ای ماش تشم علیه الفیلا تم فده که فر م ضیر و امامت سر مایم و 
ضامن بقای ایمان است. و نیز فرمود: نسبت صبر به آیمان. نسبت سر 
انسان است به بدن. همان طوری که اگر سر از بدن جدا شود بدن لاشه 
ای بیش بیست, همچنین اگر صفت صبر و استقامت در انسان نباشد, 
ایمان هم ثبات و بقایی ندارد. 


و حفص بن غیاث گوید: حضرت صادق علیه السلام فرمود: کسی که صبر و 
تحمل را انتخاب نماید, مدش کوتاه و کسی هم او تون تانق نماید, مدت او 
هم کوتاه آنست. میسن فرمود بر نو باد که در هه حال وجميع کارهاد 
خود صبر و استقامت را پیشه خود کنی که خداوند متعال. محمد صلی الله 
اعوسات وت هه 
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به او دستور صبر و ملایمت داد و فرمود: «اط صِیر عَلی ما یَفُولُون و امَجْرْهم 

هرا جمیلا. و دژنی الَمَکذیین», (در ان یاوه گویی این کفار صبر و 
با باش و با ملایمت و نرمش شر آنها را از خود دور کن و 
آنان را طرد نما و تکذیب کنندگان را رها کن که من خود به حساب آنها می 
رسم ](1) و نیز خداوند متعال می فرماید: «اذفع بای هی احسَنْ فلذَا 
الذی ینک و بيتَة عَداوه ۹ وَلِمد حَميمٌ. ما یلاها الا الذین 2 9 ِ 
لها لا دو عظ عظیم», ای رو ی 
خون.دور کن. که ذر این ضورت آن: کسن. که میان:ته و اه تشفتن: و کدا وت 
است,به طوری نرم و خوش برخورد می شود که نظیر دوستان و 
خویشاوندان می گردد. البته این صفت را صبرکنندگان و افرادی که از 
اخلاق خوش بهره ترودین دارند می توانند بةه دست بیاورند. (2) حضرت 
هم طبق این دستور صبر کرد و انواع اذیت و آزار را از جانب آنان تحمل 
نمود. 


امیر مقمنان علیه السلام فرمود: رزق و روزی ماموریت دارد که به افراد 
احمق و کم خرد برسد و محرومیت هم همراه خردمندان است و بلا و 
مصائب هم همراه یقین و صبر است. مهران گوید نامه ای خدمت حضرت 
رضا نوشتم و در آن از پریشانی حال و قرض خود نام بردم: حصرت دز 
جواب نوشت: : اگر می خواهی پاداش داشته باشی, صبر کن که اکر اضتز. 
نکنی, پاداشی نخواهی داشت و جلوی قضا و تقدیرات الهی را نتوانی 
گرفت. و نیز فرمود صبر دو قسم است: صبر و تحمل هنگام فرا رسیدن 
مصائب و ناراحتی ها که البته نیکو و زیبا است؛ ۵ بهتن از آز. ختبر .۵ 
خودداری به هنگام مواجه شدن با چیزی که خدا حرام کرده است. 


حضرت باقر علیه السلام فرمود: پدرم علی , ی 
ساعات اواخر عمرش مرا در آغوش گرفت و فرمود: فرزند عزیزم ! وصیت 
می کنم تو را به آن وصیتی که پدرم در آخر عمرش به من نمود که او هم 
فرمود که پدرش امیر مومنان 
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السلام به او وصیت نموده (و آن وصبت این است :) فرزندم ! در برابر 
حرف حق و عمل به وظیفه صبر کن و شکیبا باش. گرچه تلخ و ناگوار 
باشد. حضرت باقر علیه السّلام فرمود: رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله 
فرموده است: حال موّمن شگفت آور است؛ هر گونه قضاأ قضا و تقدیری که 
خداوند متعال در حقش داشته باشد, به نفع او است. اگر مصیبت و 
ناراحتی باشد, صبر می کند و اگر رفاه و نعمت باشد, سپاسگزاری می 
نماید. و از حضرت صادق علیه السلام سال شد: گرامی ترین مردم در 
ق وا تا 
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باب پنجاه و سوم 


درباره ببت و زانط ان مراتب و درجات آن,؛ ارزش و تفاب ان و اینکه 
عمل قبول شده؛ بسیار کم و نادر است 


1 کافی: حضرت سجاد فرمود: عمل انسان بستگی به نیت دارد.(1) 


توضی . : نیت به این معنا استعمال می شودکه انسان توجه به عمل و فایده 
آن و تصدیق به نتبجه آن داشته باشد و این تفکر, انگیزه انجام دادن آن 
عمل شود. البته هر عملی که انسان از روی اختیار و اراده انجام دهد. اين 
مقدمات و این انگیزه را همراه دارد, چه اعمال عبادتی یا غیر آن, و بدیهی 
است هر کس هر کاری را انجام دهد, توجه و نیت و تصمیم آن کار را قطعا 
خوآهد داشت و این جملم. کت حضرتته یه یله ان اخطار و ختشدار عی 
دهد, به این معنای ساده و بدیهی نمی تواند باشد. پس باید مقصود از این 
که فرموده «عمل و کاری موجود نیست مگر به وسیله نیت» نفی صحت 
باشد. یعنی عمل صحیح در صورتی که نیت و قصد قربت همراهش باشد 
محقق می شود. چون ظاهر این جمله نفی اصل عمل است و این معنا 
نمی شود مقصود باشد, چون در صورت ریا و انگیزه غیر خداء پیکره و 
ظاهر عمل هست و از طرفی صحیح نبودن عمل مانند نبودن اصل عمل 
که قایر خفی اضل, عفل: است باه حمل فوسایران اععال عبا وی از 
قبیل نماز و روزه و زکات و حج و امثال اینها منظور است, چون عبادت 
است که اگر قصد و 
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و درست بودنعمل غير عبادتی؛ مشروط به نیت و قصد قربت نیست., مثلا 
اگر لباس يا بدن نجس شود و آن را بشوید پاک می شود چه با انگیزه 
الفی ق فد فرت اد با تم طیر خی یدنا ید ان لذا فقها. ه 
ادا ور اراها تا ص ه ات مه فا ار 
استدلال نموده اند که تفضیل سخن در این موضوع, به کتب فقهی مربوط 
می شود. 


مرحوم محقق طوسی در بعضی از رساله هایش گفته: نیت عبارت است 
از تصمیم انجام عمل و این نیت واسطه بین علم و عمل است. چون هر 
عطلی تا مشدص و موم شون فضد انجام آن. عمل معنا ندارد و فا 
تصمیم انجام عمل را نگرفته, آن عمل انجام پذیر نمی شود. پس هميشه 
قصد و تصمیم بعد از علم است و عمل هم پس از قصد است و چون 
شخص سالک که در سیر و حرکت معنوی خود هدفش رسیدن به آن مقصد 
کال مه آن‌نهمی استه که کال عطل »و عمال محلال است که اه 
ذات پاک و منزه خداوندی است. مسلما نیت و قصدش تقرب و نزدیکی به 
ان ذات مقدس است. بنابراین بنده حق, کارهایش را با انگیزه قرب به حق 
انجام می دهد و این همان نیت است. و بعضی از ارباب تحقیق گفته اند«لا 
عقل الا هن عنی عملی که هه اد رس دانست همان آن‌ترا اطاعت 
شمرد.به طوری. که ارزشن, داشسه باشد و باداش اخروق داشته باشد: آن 
عملی است که منظور از آن تقرب و نزدیکی به خداوند متعال و با انگیزه 
آخرتی باشد, یعنی مقصود در آن عمل وجه الله و محرک انسان, حب الهی 
و يا مقصود به دست آوردن ثواب و مزایای آخرت و یا 
در عبادت. امتثال ار ده احواه: دوز 3 باشد در آنچد که به آندعوت 
فرموده و وعده پاداش داده. البته کیفیت پاداش الهی به میزان ارزش 
معنوی بندگان و تفاوت مراتب و درجات شناخت آنان و چگونگی نیت و 
انگیزه آنان در عبادت مختلف و متفاوت است. 


کامل بااشد و الطاف و عنایت او را در کارهایش خوب درک کرده و در 
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و عشقی در دلش پیدا شده و عبادنش را فقط برای او انجام می دهد - 
چون سزاوار پرستش است - و هیچ انگیزه ای جزدوستی و محبت او ندارد, 
متقابلا خدا هم او را دوست داشته و برگزیده و انتخاب می نماید و او را به 
خود نزدیک می گرداند. البته قرب و نزدیکی معنوی ۳ ۱07 
نزدیکی مکانی و جسمانی است, همان طوری که درباره بعضی از بندگان 
پاکش که این حالت ها را دارند می فرماید: «و ان لغ عِنْدنا لژلفی و خسن 
مآب», (و قطعا سلیمان نزد ما مقام قرب و نزدیکی دارد و بازگشت 
نیکویی برای او هست. )(1) و امیر مومنان و سرآمد ۱/۹ صلوات 
اللّه علیه در مناجات خود می گوید: معبودا ! عبادت و پرستش من از جهت 
ترس از آتش دوزخ نیست و با انگیزه طمع و دستیابی به بهشت نیست. 
چون تو را سزاوار عبادت و پرستش می دانم می پرستم, و 
کسی که در معرفت و بینش به این پایه نرسیده و همین مقدار می داند که 
اوست آفریدگار جهان و دانا و توانا و مسلط بر عالم خلقت و آفرینش, در 
خا ات و و 
کند و بر مبنای چنین معرفتی عبادتش را, به منظور رسیدن به نعمت های 


بهشتی پا نجات و خلاصی از ان انجام می دهد البته پر ورد حاز مهربان 
چنین شخصی را در ازای عبادتش به بهشت برده و از آتش نجات می دهد, 
مطابق آیات زیادی که در قرآن فرموده و در حدیث هم آمده است: «لکل 
امر مانوی». هر کس در عبادتش هر نیت و مقصودی که داشته باشد به آن 
خواهد رسید. به گفتار بعضی ها که نظرشان این است که اگر منظور در 
عبادت به دست آوردن بهشت باشد يا نجات از دوزخ, چنین عبادتی صحیح 
نیست نبایداعتنا کرد. اینها خیال کرده اند کهچنین هدفی با اخلاص منافات 
دارد. چون اخلاص در عبادت این است که در عبادت جز ذات مقدس الهی و 
جلب رضای او هیج انگیزه ای نباشد و کسی که به منظور بهشت يا دوزخ 
عملی انجام دهد, نظرش جلب نفع شخصی يا دفع ضرر است. نه توجه 
کامل و خالص به ذات اقدس او.چنین حرفی درست نیست و ناشی از عدم 
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مردم است. چون اکثر مردم در سطح معمولی, بلکه در مرتبه نازلی از 
معرفت و شناخت هستند و چنین عبادتی که هیچ انگیزه ای جز ذات اقدس 
او نداشته باشند. از آنها ساخته. نیست.زیرا نوع مردم در مرحله عرفت و 
خداشناسی, ذات مقدس او را به عنوان امید به او داشتن و خوف و ترس 
از او می بینند و می دانند.بنابراین مردم معمولا توجه به دوزخ داشته و خود 
را از عقاب و عذاب بر حذر می دارند و تذکر و توجه به بهشت و وعده 
وصول به آنزا به خود هی هن بلکه اشحاضی, کمدر دل محبت: تمایل, به 
دسا ارت ال اکر کان یی اها موه سا با انم هی لت 
منهای بهشت و دوزخ نیست. بلکه ۷ 
نیست؛ تا چه رسد به اینکه عبادتش فقط به منظور بزرگد اشت خدا و 
تعظیم او باشد, چون سزاوار پرستش و اطاعت وعبودیت است. چنین 
شخصی اساسا معنا و حقیقت عبودیت و بندگی را نفهمیده و به این مرتبه 
از فهم و معرفت نرسیده تا آن را پایه و انگیزه عبادتش قرار دهد. مردم از 
لحاظ انگیزه عبادت به چند گونه و گروه تقسیم بندی می شوند. یکی از 
آنها که در مر نبه نازل تر و پایین تر است.؛ افرادی هستند که اعمال و 
عبادنشان از جهت خوف و ترس است. چون از عذاب و انش می ترسد و 
گروهی بر پایه رجاء و امید خدا| را عبادت می کنند که به واب و اجر 
اخروی رسیده و به بهشت نائل گردد. هر یک از این دو گروه گرچه نسبت 

به آن بندگانی که در سطح عالی از معرفت هستند و هدفشان در عبادت 
جز تعظیی وتخایل معبود چیز دیگری؛نیست: و خودرا ان جوکه. و علاقه ره 
غیر ذات اقدسش آزاد کرده اند, پیست تر و پایین ترند» با این حال بالاخره 
نیت و قصد آنها صحیح و درست است. چون هر چه هست هدفشان امر 
اخروی و محرک آنها در عبادت خدا و وعده های خدا است, گرچه آن هدف 
از اموری است که در این جهان با نمونه و نمود آن امور انس و الفت 
داشته اند. 


و اما پاسخ موضوع منافات داشتن چنین عبادتی با قصد و اخلاص از این 
به انگیزه اخروی باشد و هیچ گونه امر دنیوی و بهره های زودگذر اين جهان 
در آن دخالت نداشته باشد, از قبیل مدح و ستایش دیگران و يا مثلا ازاد 


کردن برده و بنده برای رهایی از هزینه و 
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مخارج نکن زر برده و نظایر آن, در این فرض بدیهی است که هدف نیل 
به بهشت و رهایی از دوز ج؛ با اخلاص به این معنا هیچ گونه منافاتی ندارد. 
و اگر مقصود از اخلاص این باشد که انسان در عمل و عبادت خود هیچ 
روج موی الم مه ی‌عمال م لماعت وا فبافته ارت 
البته بر حسب منایع شرعی و فقهی, دلیل و سندی بر این مطلب که صحت 
عارت حتف فر اخلاص به این اسا تداره له ال فرامانی. ند 
خلافش هست. علاوه بر این همان طور که قبلا گفتیم. برای نوع مردم 
معمولی؛ اخلاص در عبادت به این معنای اکمل و آتم؛ از انها ساخته نیست. 
جون شناخت و معرفت جمال و جلال و عظمت الهی درانان ناقص و نارسا 
ات شرا آک موهضا ا تست وهی ناس شور خایرن ۸ 
عقاب و عذاب است که عبادت امکان پذیر است .بنابراین مشروط بودن 
عبادت و صحت تکالیف , به اخلاص به آن معنا, تکلیف به غیرٍ مقدور است و 
نیز خداوند متعال در 7 شریفه فرموده: «أغوه خَوّفا و طمعا», با انگیزه 
ترس از آتش و طمع و بهشت خدا را بخوانید. 1(4) 0۳ دیگر 
فرماید: «و پذغوتنا تعَباً (در حال ترس و امید ما را می خوانند. 4 
(2) در اين آیات خداوند ترغیب و ترهیب فرمود و دستور بیم وامید داده و 
وعده و تهدید نموده است. اگر این چنین انگیزه ها موجب بطلان و فساد 
عبادت باشد, این ترغیب ها و تهدیدها و وعده و وعیدهای الهی, عبت و 
بیهوده» بلکه بر خلاف غرض و هدف عبادات است. 


و نیز می بینیم که اولیای خدا| گاهی اوقات خودشان تنصریح داشته اند که 
پاره ای از عباداتشان به منظور دستیابی به بهشت و دور شدن ار آنتتزه 
است. این عمل آنها یا از جهت این بوده که محبوب و معبود آنها اين چنین 
دوست دارخ با.بة متظور تفهیم. اخلاض. عمل, به: ند کان:"خدا نودم:. حون آن 
بزرگواران امام و رهبر و پیشوای عملی مردم بودند که تاسی و پیروی از 
ار ۱ 
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است که در بعضی از وقف نامه هایش که قسمتی از اموالش را وقف 
نموده, بعد از نام خدا| می نویسد. «اين وصیتی است که بنده خدا| 
نوشته و درباره اموالش دستور داده است,به منظور طلب رضای حق. به 
امید اینکه خداوند مرا به بهشت وارد سازد و از آتش دور کند و آتش را از 
من دور سازد. در آن روز گروهی رو سفید و گروهی رو سیاه می 
شوند.»بنابراین عبادت با چنین نیت و انگیزه ای اگر صحیح نبود. جا نداشت 
آن رت بت عسلی انم رو بیگران راوا ان مهن ایو کن 
اظهار و تصریح بر آن داشته باشد. و اگر فرضا ایراد شود که منظور از 
بهشت و دوزخ برای اولیا ال لقا و وصل و قرب حق و هجران و فراق و 
ای وه کر و 
دوزخی باشد, در مقام پاسخ گفته می شود که این معنا؛ همان قرب و 
نزدیکی معنوی و روحانی است که اين رتبه مخصوص اولیای الهی است. 
ولی دیگران که در این سطح نیستند عبادتشان به چه منظور است؟ در آن 
جهان که جز خدا و بهشت و دوزخ چیز دیگری نیست, آن کس که از اولیا و 
اهل معرفت کامله نیست, عبادت خود را با آن نحوه کامل و خالص از غير 
خدا که نمی تواند انجام دهد پس قطعا باید به انگیزه بهشت یا دوری از 
آتش باشد, یعنی همان بهشت و دوزخ معلوم و معروف, چون آن بهشت و 
دوزخ عرفانی را درک نمی کند و بدیهی است که هر کسی مطابق ترسیم 
و میزان تشخیص و درکش عمل می کند و به طرف انچه علاقه و میل 
دارد. کشش و حرکت می کند و غیر این امکان ندارد. 


شاید افرادی که اخلاص به آن معنای دقیق و عالی را در عبادت معتبر می 
دانند, توجه به معنای نیت و حقیقت ان ندارند. البته معنای نیت و قصد 
قربت این نیست که انسان هنگام شروع در نماز یا روزه یا تدرپس مثلا بر 
سر زیانش بگوید نماز می خوانم یا روزه می گیرم یا درس می گویم, قربه 
ال اللت‌تالی هگ فعانی القا را در دهم یر دهد هم در کرش اخصار 
نماید, هرگز چنین نیست. چون این گونه نیت. لقلقه زبان و یک گفتگوی 
ذهنی و مکالمه با خویشتن است. معنای نیت که شرط است. توجه دل و 
بیداری و آگاهی باطن انسان و کشش و تمایل نفس است به طرف آن 
هدفی که در عمل دارد, هر چه باشد. 
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هدف دنیوی یا اخروی تنها به زبان یا تصور و خطور در ذهن نیست و 
این گونه توجه و آگاهی باطن و میل و شوق به هدف مخصوص, اگر در 
درون شخص نباشد. گفتن الفاظ با زبان و حتی تصور معانی, اثری 11 
تحقق نیت ندارد و این نطق به نیت و تصور معانی الفاظ نظیر سخن 
ی 
دار که مت و ام ات کم را فا را ی 
دم از عشق و محبت و دوستی کسی می زند و می گوید من فلانی را 
دوست دارم و مطبع و منقاد او هستم, ولی فعلا فارغ البال و بدون تحرک 
و با خیال اسوده, مشغول کارهای روزمره خود است. 


روشن است که این گونه ؟ گفتارها و تصورات. به نیت که محرک انسان 
است و از درون سرچشمه می گیرد ربطی ندارد. البته اگر انسان بخواهد 
در اعماق دل و درون قلبش تحول و تغییری پیدا شود و تمایل باطنی و 
و قلبی به هدف خود در عبادت به دست اورد. مقدماتی لازم دارد؛ از 
گناهان و کارهایی که با این حالت قلبی منافات و ضدیت دارد باید دوری 
کند و علاقه به زخارف و ارزش های دنیوی را از دل بیرون نماید تا در 
تتبجه: از رل آدمن. بهجفايق ,ارحهانی: تمایل. تیدا کندو به»عنادت.: الهت 
منبعت شود, زیرا نفس انسان در صورتی به عملی تمایل پیدا می کند که 
نتیجه و فایده ان عمل را موافق و ملائم طبع خود بداند و در عمل. همان 
نتیجه را غرض و هدف خود قرار می دهد. 


بنابراین کسی که مثلا در مقام تدریس علوم دینی گران دارد: اگر عشق و 
علاقه به شهرت و معروفیت داشته باشد و از اظهار فضل و دانش و توجه 
طلاب و محصلین به او لذت ببرد و تمایل و توجهش به این گونه مطالب 
تایه یتح هگن انگیزه اش در تعلیم و تدریس و 
راهنمایی نادانان, تقرب و نزدیکی به خدا باشد, بلکه هدف و غرضش در 
ندریس, , همان مقاصد پست و بی ارزش و اهداف و اغراض فاسد و موهوم 
است. گرچه در زبانش بگوید: درس می گویم, قربه الی الله و اين معنا را 
در قلب خود تصور کرده و در دلش خطور دهد. تا موقعی که این گونه 
صفات ناپسند و زشت را از دل خود ريشه کن نکند, چنین نیت و تصوری نه 
ارزش 
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دارد نه اثر. همچنین هنگام دخول و شروع به نماز, اگر دل آدمی در افکار 
دنیوی و حرص و ولع به آن غوطه ور باشد, ممکن نیست به تمام معنا دل 
را منوجه خدا| و واقعی به نماز داشت و اقبال و توجه حقیقی و 
راستین به نماز کرد, بلکه با حالت کسالت و خستگی و با تکلف و زحمت 
مثل اینکه باری را می خواهد حمل کند, داخل در نماز می شود, و اگر بر 
زبان قصد تقرب را جاری می کند, بدون محتوا| وواقعیت است؛ مانند 
شخصی که سیر است و بگوید من به غذا تمایل دارم یا شخص آسوده و 
راحت که بگوید من عاشق و دلباخته فلان معشوقم. 


خلاصه مطلب اینکه نیت صحیح و کامل که در عبادات به آن تکیه شده و 
روح عبادت است. بدون تمایل باطنی و اقبال و توجه درونی تحقق نمی 
یابد. اين امر هم در صورتی امکان پذیر است که افکار و عواملی که با اين 
حالت صد بت و منافات دارند و صفات مذمومه و نایسند از دل ادمی ریشه 
کن گردد و راه اين پیروزی و موفقیت, دل کندن از امور دنیوی, تزکیه 
باطن و چشم پوشی کامل از لذایذ و حظوظ بی ارزش زودگذر اين جهان 


است. 


مولف: موضوع نیت و حقیقت آن برای خیلی از علما و دانشمندان رضوان 
الله علیهم مشتبه و مجهول و مبهم مانده است. همچنان که از نظر 
مخالفین و اهل سنت هم روشن نگشته و تحقیق و بررسی کامل و کاذ 

در تشریح ان و بیان حق مطلب و حقیقت ان به عمل نیامده است. البته 
مرحوم شیخ بهایی در شرح اربعین تا حدی این موضوع را بررسی فرموده 
و ما هم در کتاب عین الحیوه و رساله اعتقادات, از خیلی از اسرار نیت و 
مطالب غامضه و مشکلات ان پرده برداری کرده و ان را تشریح نموده آیم. 
2 کافی: خضرت: صادق غلیه الشلام فرمود: رسول,.عدا ضلی الله؛ غلیه و 
اله فرموده: نیت موّمن بهتر از عمل او است و نیت و قصد کافر, بدتر از 
عمل اوست. و هر کس مبنا و پایه عماش, نیت و حالات درونی اوست.(1) 
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توضیح . این حدیبت از احادیثت مشهوری است که عامه و خاصه نقل کرده 
اند و در نزد همه معروف است و وجوه زیادی در توجیه و تشریح این 
یت کفتف دج است. 


اعتقادات حقه باشد که شخص مومن به انها معتقد است. و پر واضح است 
که اعتقاد از عمل بهتر است, چون ملاک و علت دخول به بهشت و دستیابی 

به آن سعادت ابدی. داشتن اعتقادات حقه و صحیح است و نبودن اعتقاد 
هم وت دخول در تن قهر الهی و مخلد بودن در أن است, ولی عمل 


2) مقصود این است که نیت تنها بدون عمل که دنبال داشته باشد,از عملی 
که بدون نیت و بدون قصد انجام شود بهتر است, ولی این توجیه صحیح 
نیست» چون عمل بی یت اصلا ارزشی ندارد و خوبی و حسبی ندارد تا 


ینکه نیت و قصد خوب تر و بهتر باشد و چون تعبیر به لفظ خوب تر و بهتر 
شده, باید عملی را در نظر گرفت که آن هم خوب باشد. 


3( آنچه از ابن درید نقل شده ۵ این است که شخص مومن از نظر 
ایمان و اعتقادی که دارد, ارزو و قصد می کند که کارهای خیر و امور 
زیادی را انجام دهد, ولی متاسفانه فرصت به دست نمی اید و زمان و 
عنایاتی که از جانب خدا در مقابل این نیت خیير به او داده می شود, خیلی 
ار ان اتهای اک هام اس اه کردار نت 
می اورد. 


4) آنچه که بعضی از محققین گفته اند که البته شخص با ایمان و معتقد و 
پتدین به اقهای اما بو میمش این اس که کارهای وق 
عباداتش را به بهترین وجه و کیفیت انجام دهد, ولی در مرحله عمل و پیاده 
کردن این تصمیم, آن طور که باید و شاید موفق نمی شود.بنابراین برنامه 
محقق می شود و خارجیت پیدا می کند, بهتر و کامل تر است. این توجیه تا 
حدی با توجیه اول تطبیق می نماید و امکان جمع بین این دو هست.و 
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حدیث سوم و پنجم که در کافی در باب نیت نقل شده. همین دو معنا را 
تاییدمی کند. همچنین حدیثی که مرحوم صدوق در علل الشرائع از حعضرت 
باقر علیه السْلام نقل نموده که فرمود: «نیت موّمن از عملش بهتر است.؛ 
از اين جهت که شخص با ایمان آرزو دارد و دلش می خواهد کارهای زیادی 
را انجام دهد, ولی فرصت و عمرش رسایی ندارد. و نیت کافر هم از 
عماش بدتر است. چون او هم به اقتضای طبیعت و عناد خود, نقشه های 
زشت و خطرناکی ترسیم می کند و کارها و اعمال زیانباری را ارزو کرده و 
در ذهن و فکر خود می پروراند. ولی خوشبختانه فرصت کوتاه و عوامل و 
موانع دیگر, به او اجازه نمی دهد.» و نیز ۱ صدوق(1) به سند خود از 
حضرت صادق علته. الشلم افل. کردم که زید شحام به حضرت عرضه 
داشت: من از شما شنیده ام که فرمودی نیت مومن از عملاش بهتر است. 
چطور می شود که نیت عمل از خود عمل بهتر باشد؟ فرمود: از اين نظر 
که عمل انسان امکان دارد ریایی و به منظور جلب توجه مردم باشد, ولی 
نیت که امر قلبی است و ریا بردار نیست. فقط برای خدا و از جهت 
ارتباط دل با او است. خدای مهربان هم در مقابل این نیت و تصمیم قلبی, 
ثواب و پاداشی به او عنایت می فرماید که این پاداش را خود عمل و پیکره 
ان ندارد . و حضرت صادق علیه السلام به عنوان مثال و نمونه فرمود: مثلا 
بنده موّمن در روز تصمیم می گیرد 


که سحرگاه از خواب برخیزد و نماز شب بخواند. اتفاقا خواب عمیقی او را 
فرا می گیرد و موفق نمی شود. خداوند مهربان در برابر این تصمیم و 
نیت ثواب نماز شب و تهجد را به او عنایت فرموده و تنفسش را تسبیح و 
وا ماه مه ها نساب نس آمرد. 


5) اینکه طبیعت نیت و خود تصمیم از عمل بهتر و سالم تر است. چون 
تصمیم و نیت؛, عقاب و مواخذه ای ندارد, بلکه اگر نیت نیت خیر باشد, 
ثواب و پاداش دارد گرچه موفق به انجام خود نشود. و اگر نیت و تصمیم 
کار بد باشد, بود و نبود این نیت هیچ اثری ندارد و عقاب نمی شود. ولی 
عمل چنین نیست. زیرا هر کس به مقدار خردلی عمل کند. خوب باشد 
پابد, پاداش و کیفرش را خواهد دید. پس درست است 
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که نیت از این نظر از عمل بهتر است و من می گویم در طرف نیت شر 
هم ممکن است همین طور گفته شود. بنا بر اینکه کافر در برابر نیت شر و 
تصمیم بر عمل بد, عقاب دارد و مواخذه می شود, گرچه دنبال نیت عمل 
خارجی نباشد, چون عفو و مواخذه نکردن بر نیت شر, لطفی است که 


6) اینکه نیت چون از اعمال و کارهای قلبی و جوانحی است و دل هم خود 
از تمام جوارح و اعضا اقضل و اشرف است, عمل آن هم از اعمال سایر 
جوارح و اعضا افضل و بهتر است. لز| در قران می فرماید: «أقم الصّلاح 
لذکری», [نماز را به منظور ذکر و یاد من بپا دارید. 1(4) 


چه که خداوند متعال نماز را وسیله و مقدمه یاد خدا قرار داده و البته 
هميشه مقصود و نتیجه, از وسیله و مقدمه اشرف و بهتر است. علاوه بر 
این عمل قلبی از نظر مردم مستور و پوشیده است و ریا و سمعه و 
خودنمایی در ان راه ندارد, ولی عمل خارجی چنین بیست. 


جانبازی و تصمیم این گونه کارها از پاره ای از اعمال سبک و آسان مانند 
قران خواندن يا مثلا یکدرهم تصدق, افضل و بهتر است. 


8) آنچه مرحوم سید مرتضی در کتاب «غرر» فرموده که کلمه خیر در این 
حدیث, معنای تفضیلی و خوب تر بودن را ندارد. بلکه منظور این است که 
نیت مقمن خود عمل خوبی است و از اعمال خوب او و در ردیف کارهای 
نیک اوست و لفظ «من» در این حدیت, تبعیضیه است و با همین تنافی, و 
تناقض ظاهری که میان این حدیث و آن حدیبت معروف قیوی: لین الله 
علیه و آله که فرمود: بهترین کارها دشوارتر آنها است » به چشم می 
خورد, رفع می شود و دیگر به ذهن نمی آید که چگونه هم نیت افضل باشد 
و هم کار دشوارتر. همین توجیه در جمله بعدی که مربوط به نیت کافر 
است مناسب است., چون در ان جمله هم لفظ «شر» معنای تفضیلی و 
بدتر و 
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زشت تر را ندارد. بلکه منظور این است که نیت و تصمیمات شخص کافر, 
بد و زشت و از همان کارهای بد او است. و اگر ایراد شود که در احادیث و 
روایات وارد شده که آدمی هنگامی که تصمیم به عمل نیک و نیت خیری را 
بگیرد در نامه عملش حسنه ای نوشته می شود. گرچه موفق به انجام آن 
عمل خیر نشود. ولی اگر نیت و تصمیم عمل بدی را گرفت, چیزی بر او 
نوشته نمی شود تا وقتی که آن عمل را انجام بدهد,بنابراین در نیت شر 
که ری ای وس اس این اس کم فا ما که انم 
ان ای یا اس را ای 


9( اینکه مقصود از نیت, آن حالت تاثر روحی و دگرگونی قلب است که 
هنگام عمل پیدا می شود و انقیاد و میل باطنی به اطاعت و اقبال و توجه 
درونی به آن جهان و چشم پوشی و بی توجهی به دنیا که از اثرات عمل و 
عبادت است و البته هرچه در عبادت و عمل جوارحی و خارجی و بازداشتن 
پاکی و صفای دل بیشتر و قوی تر می گردد. چون ارتباط شدیدی میان دل 
و اعمال عضوی و کارهای خارجی انسان برقرار است و تاثیر متقابل در 
یکدیگر دارند. همچنان که اگر اسیبی به یکی از اعضای بدن برسد., در قلب 
اثر می گذارد و حالت اضطراب و تشویشی در دل پیدا می شود و اگر 
خوف و وحشتی در دل پیدا شود و ناراحت گردد. در اعضا 0 
کند, نی ردیر می. کند: بدن می لرزد و قلب. فرمانروای مطاع و 
اعضا و جوارح مانند رعیت و نفرات سپاه, تابع او و در فرمان او هستند. و 
مقصود و هدف از این اعمال ظاهری, به دست امدن نمره و نتیجه قلبی 
است. مبادا تصور شود که مقصود از سجده. همین است که پیشانی بر 
روی زمین بیاید,. بلکه از جهت اینکه این عمل بر حسب عادت و از نظر 
روانی موجب کمال تواضع قلبی است و حالت فروتنی را تقویت و تاکید 
می کند, جون کسی که در خود احساس فروتنی و حالت تواضع می نماید, 
ار عملا هم به وسیله اعضا و جوارح خود به تواضع خویشتن صورت 
خارجی داد و در برابر عظمت و جلال خداوندی به خاک افتاد, آن حالت 
قلبی و تواضع درونی و ناچیز دیدن خود تقویت و 
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تاکید می شود, ولی کسی که کوچکی خود را نمی بيند و دلش به امور 
دنیوی مشغول و از خود و ناچیزی خود اساسا غافل است. از سجده و به 
خاک افتادن اثر و نتیجه ای در دلش پیدا نمی شود و از نظر هدف و غرض 
تربیتی, بود و نبود چنین سجده ای مساوی است. بنابراین نیت و ان حالت 
درونی, روح و جان عمل و نتيجه و مقصود اصلی و هدف نهایی از تکلیف 
است و بدیهی است که این دگر گونی و نیت قلبی بمراتب ب از عمل با ارزش 
تر و بهتر است. 


حرف این است که هر طاعت و عبادتی روی دو پایه و دو رکن است: نیت ؛ 
پیکره و صورت خارجی عمل. البته اين هر دو از امور نیک و خیر است. ولی 
اطاعت اولی و پایه نخستین که نیت باشد. بهتر از خود عمل است چون اثر 
تب ور آن فری ری کم. در صادت اشت پیز و سار تخه خر از خود کم 
است, زیرا مقصود از عبادت و تکلیف اصلاحقلب و پاکی دل و کمال روح 
است و این اعضا و جوارح, ابزار و وسیله رسیدن به آن هدف است. و 
منظور از حرکات عبادی و کارهای بدنی, به دست آوردن عادت به خیر و 
حصول ملکه در باطن و قلب است که طبعا طوری بشود که عادت به خیر 
و میل به خوبی, از تمایلات و خواسته های طبیعی آدمی گردد تا در نتیجه 
بتواند خود را از اسارت شهوات دنیوی و از قید هوا و هوس آزاد نماید و 
اقبال و توجه به ذکر و یاد حق و اندیشه حق بنماید 


بنابراین بیان خیر بودن و بهتر بودن نیت موّمن؛ از لحاظ اثر و نتیجه تربیت 
از عمل خارجی واضح و روشین است که خدای متعال فرمود: «لن ینال اللَة 
ما لا دماوّ‌ها و لکن ناه الفُوی مک (گوشت و خون این قربانی 
ها چندان ارزشی در نظر خدا ندارد, ولی آنچه ارزش و اهمیت دارد, 
ترهرکایی. و حالات علبی شما است. ال و تعوای پرهیز که ور این. آیة 
روی ان تکیه شده؛ از صفات قلب است و در حدیت است 
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که در بدن آرمین: قطعه گوشتی است که اگر آن اصلاح شود. تمام اعضا و 
جوارح اصلاح می گردد. 


0 اينکه نیت انسان هميشه جنبه علیت دارد و انگیزه عمل و اصل و 
ريشه او است و عمل شعاع و فرع و شاخ و برگ آن است. چون عمل در 
صورتی وجود پیدا می کند که انسان غرض و نتیجه واقعی عمل را خوب 
تصور نماید و تصدیق و اطمینان دستیابی به ان نتبجه را داشته و در نفس 
به طرف انجام ان حرکت کند و ان را ایجاد نماید, و همین جهت علت بودن 
و اصل و اساس بودن نیت آهمیت و ارزش مخصوص به نیت داده است و 
خیریت و خوبی عمل از خیریت و خوبی نیت ريشه گرفته و در طرف نیت 
کافر و تصمیم و اراده شر و بدی هم مطلب از این قرار است. چون همان 
فش سم رای فت ال ماس سا اعا ره ات 
تکضرر نت اسان اف تسکت ای واه ععل او است: 


1) اینکه نیت, روح عمل است و عمل به وسیله نیت جان می گیرد و 
عمل مانند بدن است برای نیت. اساسا خود پیکره عمل , 1 
سنجش ندارد. میزان ارزش و بی ارزشی 0 عمل, بسته 
به خیریت و شریت نیت و تابع آن است, همان طور که میزان ارزش و بی 
ارزشی بدن انسان, کین به شرافت و خبائت روح دارد. پس از این 
فا ی 


2( اینکه نیت و قصد مومن در مرحله اول و توجه اصلی و حقیقی او 
خداست و چون از راه عمل می تواند به طرف مقصود حرکت کند و به ان 
ناثل شود, از این جهت عمل را وجهه خود و مقصود بالعرض قرار می دهد. 
و نیت کافر هم چون غیر خداست و اعمال غیرالهی اوست که او را به 
اهداف ضد توحیدی می رساند., از این لحاظ رشته عمل را در دست می 
گیرد. بنابراین صحیح است که گفته شود نیت موّمن از عملش بهتر و نیت 
کافر از عماش بدتر است. 
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و در این توجیه دهم و یا زدهم, از بیانات مرحوم محقق طوسی استفاده 
شده و اين دوازده وجهی که برای معنای این حدیث گفته شد, بعضی در 
بعض دیگر قابل ادغام است و در واقع دوازده و و دوازده معنا نیست, 
چون حاصل و برگشت برخی از این وجوه به دیگر وجوه است. علی کل 
حال اکنون که این وجوه و احتمالات را نقل کردیم, معنای دیگری که در 
نظر ما هست و بهترین معنا برای این حدیت شریف است, بطور خلاصه و 
عضاره واعفاض ای تطول و اصافات یر لام نان‌کفت کتیم کم حفماشت 
و سزاوار پذیرش و قبول است. 


القه اشالای ور ای تحت ی اف رس لت :وتا ]را عدم 
تحقیق و بررسی کامل نکردن حقیقت و واقعیت نیت است که تصور شده 
معنای نیت, همان تضور کردن غرض و فایدن عمل و خطور دادن آن به ذهن 
است. ولی پس از تحقیق و بررسی معنا و حقیقت نیت - همان طوری که 
قبلا بیان کردیم - روشن می شود که موفق شدن به نیت صحیح و کامل, از 
مشکل ترین و دشوارترین کارها است و این موفقیت؛ به یک حالت نفسانی 
و صفا و نورانیت باطن مربوط است و کمال و ارزش عمل و پذیرش و 
عظمت و فضیلت آن, بستگی به چنین نیتی دارد و تصحیح نیت هم امکان 
۲ ی اف ۱ ۱۳ 
مقام موهوم دنیوی از دل ريشه کن شود و از راه ریاضت های دشوار, 
ات مر وهای ویک ی تان آن حات را 
به دست آورد, چون قلب آدمی فرمانفرمای بدن است و هر گونه عشق و 
علاقه ای که دل را تسخیر کند, اعضای دیگر بدن هم در همان مسیر 
فعالیت می کنند و همین پایگاه منیع است که هر گونه محبت و علاقه ای 
که او را قبضه کرد و بر آن مسلط گردید, آن محبت و علاقه, قوای دیگر 
بدن و اعضا و جوارح را در خدمت خود قرار داده و بر آنها سلطنت و 
حکومت می نماید و در دل هم دو عشق و دو گونه علاقه جایگزین نمی 
شود. چه که خداوند متعال به عیسی بن مریم علیه السلام فرمود: ای 
عیسی ! دو زبان در یک دهان و دو دل در یک سینه نمی شود باشد و 
همجیر ده کونه. فکر و آندینشیه ور انسان»اهکان تارفن ار اب تریفه 
فرمود: «ما 
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حعل ال لرجّل من قَلبیّن فی جوفه», (خداوند متعال دو دل در صندوق 
سینه هیچ کس قرار نداده است. رن 


ذتیا ۵ اخزت عاننة دوه هو ضد کدی ند و عشتنق و لا قه: به هر فو هگن 
نیست؛ کسی که محبت و علاقه به مال و ثروت دنیوی در دلش رسوخ پیدا 
کردم ف ريشه دای شده. فکز و خالش در آن شعطه ون است و فوای 
جسمی و نیروی خود را در تحصیل ان صرف می کند و هر کار و عملی که 
انجام دهد هدف حقیقی و مقصد اصلی او دستیابی به امور دنیوی است و 
اگر چیز دیگری بگوید و از آخرت و امور آن جهان دم زند, دروغ می گوید و 
ادعای کاذبی بیش نیست. لذا دائما دنبال کارهایی می رود که سود دنیوی و 
منافع مادی اش بیشتر باشد و اطاعت و عبادت را که موجب قرب و 
نزدیکی به خداوند متعال است. چندان مورد توجه قرار نمی دهد. همچنین 
کسی که عشق و علاقه به جاه و مقام و حب ریاست در دل دارد, تمام 
کارهایش در راه رسیدن به این مقصود و همین طور اغراض و اهداف پوج 
دیگر است. بنابراین ی و اس وی 
0 از انگیزه دنیوی خالص نماید و به منظور جلب رضای 
خدا و رسیدن به مزایای آخرت بجا آورد, راهی تدازدجر ایکه محت. و 
علاقه به این گونه امور را از دل بیرون کند و قلب خود را از آنچه باعث 
دوری از خدا می شود. پاک و پاکیزه گرداند. 


نیت و انگیزه ای که ممکن است در عمل باشد, بسیار مختلف و گوناگون و 
دارای مراتب و درجاتی است. 0 
و عمل را باطل و فاسد می کند. بعضی از انها ملاک و میزان صحت و 
درستی عمل است. بعضی از انها موجب کمال عبادت شده و ارزش 
بیشتری به آن می دهد که خود این مراتب و درجاتی دارد. اما انچه که 
عمل انسان را تباه و فاسد می سازد, عبارت از ریا و خودنمایی است که 
تمام عمل را به عنوان ریا و خودنمایی انجام دهد و هیچ انگیزه ای در هیچ 
یک از اجزای عبادت جز ریا نداشته باشد, به گونه ای که اگر دیگران این 
عمل 
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را نبینند و نفهمند. اصلا انجام نمی دهد. بدون تردید چنین عملی باطل 
است و نه تنها استحقاق پاداش ندارد, بلکه طبق آیات و احادیث فراوان؛ 
کیفر و عقاب دارد. ولی اگر هم ریا و خودنمایی و هم قصد قربت و انگیزه 
الهی هر دو باشد و ریا ضمنی باشد و داعی قربت و انگیزه الهی محرک 
اصلی,به طوری که اگر ریا و دیدن دیگران هم در کار نبود باز هم این عمل 
را بجا می آورد, البته صحت چنین عملی خالی از اشکال نیست و بعید 
نیست که صحت داشته باشد. و اگر در بعضی از کیفیت های مستحبی 
عبادت و نحوه انجام آن اعمال و و خودنمایی شود, مانند اینکه وضوی خود 
به منظور ریا خیلی کامل و تام و تمام بجا اورد یا نمازش را طولانی کند 
اشعال بیشتری در صحت عبادت پیش می اید و صحیح بودن مشکل تر 
است. و اگر چنانچه در انجام عبادت داعیه دیگری غیر از ریا ضمیمه شود 
مثلا هنگام وضو يا غسل قصد خنک شدن را هم داشته باشد در اين فرض 
۳ بطلان عبادت؛ صحت ان؛ تفصیل و فرق 
یان ان. 


باشد و ضمنا می خواهد خنک هم بشود و موردی که بر عکس باشد و 
منظور اصلی تبرید و اب تنی و خنک شدن باشد در ضمن وضو و غسلی هم 
برای تقرب بجا اورد که در فرض اول عبادت صحیح است و در دوم باطل 
مرحوم. شهید اول در کتاب ذکری چنین فرموده: اگر در نیت عبادت قصد و 
نیت دیگری را که با عبادت منافات دارد ضمیمه نماید. مانند ریا يا نیت 
استحبابی در عمل واجب. در این فرض بطلان عبادت بیشتر بنظر می رسد 
و احتمال فساد می چربد. چون وقتی که هدف و مقصود دو چیز شد و آن 
دو چیز منافی یکدیگر بودند, لازمه اش این است که قصد و نیت آن دو چیز 
هم با بکدیگر مناغات:داشته باشدبتامراین فرض تیت: عبادت با آراده و فصذ 
ان چیز جمع نمی شود, ولی ظاهر کلام مرحوم سید مرتضی, صحیح بودن 
عبادت است البته صحت به معنای اینکه اعاده و قضا لازم ندارد, نه به این 
معنا که عبادتی است قبول و تواب و پاداش داشته باشد. و ایشان این 
حرف را در مورد ریا و خودنمایی گفته و در نمازی که به نیت ریا انجام 
شود. و لازمه حرف سید مرتضی, صحت عبادت است در نماز و غیر نماز, 
در صورنتی 
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که با قصد تقرب., ریا هم ضمیمه شود و اگر امور دیگری غیر از ریا که در 
هنگام عبادت پیدا می شود و از لوازم ان عمل است. نظیر خنک شدن در 
وقت وضو و غسل در ضمن قصد شود و انها را هم اراده کند, در این فرض 
مرحوم شیخ طوسی و محقق قائل به صحت شده اند, از این نظر که چنین 
شخصی قصد عبادت را کرده و یک چیز اضافی و زیادی را هم که با عبادت 
منافات ندارد. قصد کرده است. قول به بطلان هم در همین فرض امکان 
دارد, چون اخلاص در عمل که در عنادات شرط است. مراعات نشده و 
۳ شدن در برابر آفتاب و نظافت هم همین طور.(پایان کلام مرحوم 
شهید 


مولف: اگر انسان در موقع عبادت پاره ای از امور دنیوی را قصد نماید, آیا 
در این صورت هم می توان گفت که عبادت باطل است؟ ظاهر کلمات 
بعضی از اصحاب قول به بطلان است. ولی این حرف مشکل به نظر می 
رسد, چون عباداتی هست که به منظور رسیدن به خواسته دنیوی انجام 
می شود مانند نماز حاجت. استخاره, تلاوت قران. در بعضی از موارد 
اذکار و دعاهایی که در این زمینه رسیده, این گونه اعمال با اینکه برای 
امور دنیوی انجام می شود, قطعا عبادت است و اگر تصور شود که در این 
موارد تکلیف انسان این است که ان هدف دنیوی را قصد نکند تا در نتیجه 
عبادتش انگیزه دنیوی نداشته باشد, چنین حرفی جمع بین ضدین و تکلیف 
به محال است., مانند ايینکه کسی بگوید مثلا شما در فلان روز و در فلان 
محل به منظور دیدن شیر بیا, ولی قصدت دیدن شیر نباشد, يا مثلا برو 
بازار و فلان جنس را خریداری نما, اما خریدن جنس در نیت تو نباشد. و در 
احادیث زیادی برای بعضی از عبادات مزایا و منافع دنیوی بیان شده, از 
قبیل اینکه مثلا نماز شب باعث وسعت رزق می شود و عمل حج انسان را 
ثروتمند می کند و نظایر اینها که فراوان است.بنابراین اگر قصد این گونه 
امور دنیوی با قصد قربت منافات داشته باشد, تذکر ۳1 ترغیب به بدی و 
امور زشت می شود. چون وقتی انسان این گونه مطالب را شنید. شاید 
نتواند فکز ود خود را از اين امون سمایه ما رت البته ممکن است 
که قصدش توسعه رزق و ثروت زیاد است, منظورش 
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اين باشد که آن ثروت را به مصرف امور خیر برساند و با دستیابی به رزق 
و روزی, قوت و نیروی بیشتری برای اطاعت و عبادت به دست اورد و 
کسی که طول عمر می خواهد, به منظور تحصیل ۳ تحصیل رضایت و خشنودی 
پروردگار باشد. ولی متاسفانه چنین هدف عالی و قصد پاک و بزرگی, برای 
مردم عادی و معمولی میسر نیست و فقط بعضی از اولیا و مقربین درگاه 
الف ممکن است من مت تایه شمه انس لی دی رانا از اش 
خلوص نیت دم زنند, جز ادعای محض و باطل چیزی نیست. به خیال اینکه 
خظو ان صق ون ده مان کت خی است: با ایک نا ضاه ان وه 
امر بسیار زیاد است. پس معلوم می شود برای طاعت و عبادت بودن 
فص ای معدان کافی اعت که ابر کارا ش امر خداا هام انشا رها 
و خشنودی اهسااید کر اشه معصل شم ید مت اسحا ای کرد 
منظورش رسیدن به چیزهای مباح و لذت های حلال دنیوی باشد. 


اما آن نیت های کامل و هدف های عالی و بلند که از مقاصد دنیوی و بی 
ارزش منزه و برکنار است. البته از لحاظ مراتب اشخاص و کمالات روحی 
و درجات معرفت افراد, مختلف فستاوت ات هت هر کشن سکن 
دارد به شکل باطنی و روش 0 درونی اوء بلکه حالت یک فرد در 
اوقات مختلف نیت کردن؛ به اقتضای 1 حالت مخصوصش رز کی : دارد. 
اکنون پاره ای از آن مراتب و درجات را بیان می کنیم. 


مرتبه اول: نیت و انگیزه کسی که توجه و تفکرش بر محور عذاب های 
هی ارس ای روا یی ات و اس ین انم ۰ 
تنبه دنیا و لذات دنیوی را از نظرش ساقط و بی ارزش می نماید و هر 
کل یکی که آتجام میدق و هر سل ری کب ی راازآن ور مب 


مرتبه دوم: نیت کسی که اشتیاق وصول به آنچه که در آن جهان برای 
افراد نیکوکار آماده و مهیا شده دارد, از بهشت و نعمت های آن و حوریان 
و کاخ های آن.عبادت چنین شخصی با انگیزه رغبت و میل : به این امور و 
دستیابی به این نعمت ها انجام می گیرد. 
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این دو گونه بیت ظاهر | صد مه ای به صحت عبادت نمی ز نند» گرچه 
گروهی از علما تصور کرده اند که این گونه نیت, باعث بطلان عبادت می 
نموده آند. 


و تعجب از مرحوم علامه حلی است که فرموده طایفه عدلیه و شیعه 
افا راهان ارم هر اس که اک اشان عم را اکن فحل ده 
پاداش و ثواب نخواهد داشت. و من می گویم این دو رقم نیتی که بیان 
و مارا هراس درحای: آنته هار سار اخفاری حالف اور اه 
مختلف است. چون بعضی فقط به منظور رسیدن به لذات جسمانی 
نوات ی خی را انحام میت مومس را آنراین خت که 
جای آسایش و بهره و لذت جسمانی است می طلبند. 


ولی پاره ای از مردم از لحاظ اینکه بهشت جایگاه کرامت و لطف الهی و 
محل رضوان و قرب به خدا است ان را طلب می کنند و به نعمت های 
جسمانی و حور و قصورش چندان نظر ندارد. همچنین کسی که از آتش 
گریزان است, ممکن است از جهت همان عذاب و شدت سوز و درد آن 
باشد و ممکن است از این نظر باشد که دوزخ تبعیدگاه و جای دوری و 
فراق و هجران است و محل سخط و خشم خدا است. امیر مومنان در 
دعای کمیل که آن را به کمیل بن زیاد نخعی تعلیم داد.می گوید: بار الها ! 
اگر مرا به همراه دشمنانت در عقاب و عذاب قرار دهی و بین من و اهل 

بلا و اهل عذاب خود در یک مجمع جمع نمایی و مرا از اولیا و دوستان خود 
جدا سازی, اگر فرضا صبر و تحمل آن عذاب دردناک را بنمایم. ولی رنج و 
عذاب جانگاه فراق و هجران را چگونه تحمل نمایم. 1 
شدت گرمی و حرارت آتش قهرت نیروی صبر و تحمل داشته باشم, چگونه 
می توانم از لطف و کرامت تو چشم پوشیده و صرف نظر کنم... تا آخر. 
آنچه ۳ دعا و مناجات ارزنده آمده. این است که تمام وان اهل 
معرفت و منازل # طریق محبت را بیان می کند. به این ترتیبروشن 
شد که این دو رقم نیت و خواستار شدن این دو غرض و هدف, منافاتی با 
رتبه و درجه مقربین ندارد. 
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انجام می دهد و چون نعمت های 


بی شمار و عنایات بی کران او را احساس می کند. به حکم عقل و 
احساس وظیفه,از صاحب نعمت تشکر کرده و عبادت را به عنوان ادای 
حق نعمت و سپاسگزاری انجام می دهد, که از همین روش و طریقه اهل 
کلام و متکلمین,؛ راه وجوب معرفت و شناسایی خدا| را پیموده اند. امیر 
فان علیه الساام ۱ فرموده وهی ور ات و اطاعت: انم رت 
و میل دارند و برای دستیابی به منافع اخروی, خدا را عبادت می کنند که 
این رقم عبادت, عبادت تجار و بازرگانان است که در آن هدف سودجویی 
است. دیگر به داعی و انگیزه ترس از عذاب خدا را عبادت می 
کنند. این هم عبادت ترد کان است. گروهی هم به داعی شکر و انگیزه 
سپاس از نعمت های فراوان خداوندی عبادت خود را انجام می دهد و این 
عبادت ازادمردان است. 


این چنین شخصی تمام توجهش به عظمت و جلال خداوندی است ؛ خود را 
اعمال نیک و زشتی کارهای بد را درک می کند؛ نظری به نعمت های 


دنیوی يا اخروی ندارد. فقط از این جهت که خدای بزرگ را هميشه حاضر و 
ناظر اعمال خود می داند, از اینکه در حضور او کار زشتی انجام دهد شرم 
دارد, چه آن کار ترک واجب باشد پا انجام معصیت. و پیامبر گرامی اسلام 
به همین مر نبه اشاره فر موده در گفتار شریفش که فرمود: «احسان این 
است که خدا را به گونه ای عبادت نمایی که مانند اینکه او را می بینی و 
اگر تو او را با چشم ظاهر نمی بینی, قطعا او تو را می بیند.»(2) 


مرتبه پنجم: کسی که به قصد قرب و انگیزه نزدیک شدن به خدا عبادت 
خدا می کند که قرب و نزدیکی معنوی. به قرب و نزدیکی مکانی تشبیه 
شده است. این همان 
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هیلخت ره 
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نیتی است که اکثر فقها گفته اند و در عبادت شرط دانسته اند. ولی تحقیق 
و بررسی معنای فرب را در کلماتشان ندید ام و توضیحا باید گفت که 
مقصود از قرب يا قرب و نزدیکی از لحاظ درجات کمال است. چون بنده 
از جهت اینکه موجودی است ممکن و موجود ممکن الوجود از خود هیچ چیز 
ندارد, در نهایت درجه نقص و کمبود است و فاقد هر گونه کمال است. و 
ذات ِ الهی دارای حجمیع صفات کمالیه است به طور اطلاق و بی 
نهایت. بنابراین مابین فقر محض و غنای مطلق, بعد و دوری فراوان است و 
مافوق ۰ و چون در طریق سیر معنوی قدم نهد, هر مقدار که به 
وسیله عبادت و انجام وظیفه خود را به صفتی و کمالی متصف سازد و 
نواقص اخلاقی و دروبی را از خود مرتفع نماید, به همان میزان واجد 
کمالات گردیده و به سرچشمه کمالات نزدیک و متخلق به اخلاق ربوبی می 
گردد. یا منظور از قرب و نزدیکی, در یاد او بودن و در مقام معنی همراه و 
مصاحب او بودن است. مثلا کسی که همیشه و دائما در یاد کسی بوده و 
فکرش مشغفول به اوست و مرتب در صدد تامین خواسته او 9 اجرای 
دستور اوست, چنین شخصی مثل این است که همیشه با اوست., گر چه از 
نظر مکان و محل فاصله زیادی با او داشته باشد. و نظیر همین نیت است 
اک اسان عم وه وا بای اصسال و احرا او ندال اسف 
مشیت و اراده او يا به جهت انقیاد و اجابت دعوت الهی يا به جهت تحصیل 
رضا و خشنودی آو انجام دهد. اینها اقسام نیت هایی است که اکثر علما 
گفته اند. و نیز گفته اند اگر همه را فقط برای خدا و بدون اینها انجام دهد, 
باز هم کافی است. چون او مقصد تمامی هدف ها است, گرچه باز گشت 
ات هی اضر هکیت ای نها آنشت. 


مرتبه ششم : : کسی که عبادنش بر پایه شا تیش پروردگار برای عبادت 
است, که این نیت صدیقین و راستان است. همان طوری که امیر مومنان 
علیه السْلام در مناجاتش می گوید: یود امن نو را ار کمت رشن از ان 
و یا طمع بهشت عبادت نمی کنم, فقط چون تو را سزاوار پرستش و 
عبادت می دانم عبادت می کنم. چنین ادعایی از غیر این گونه افراد 
پذیرفته نمی شود. این ادعا از کسانی پذیرفته می شود که از خارج و قبلا 
آنها را شناخته باشیم که اگر بهشت و دوزخی هم در کار نبود, باز هم 


ص: 310 


خدا را عبادت می کردند, بلکه به فرض محال اگر گنه کار داخل بهشت می 
شد و اهل طاعت دوزخی می شدند؛, در این فرض هم عبادت خداوند را 
چون اهل و سزاوار عبادت است. انتخاب می کردند. همچنان که در همین 
جهان رفتن در آتش را انتخاب کردند, چون راه اطاعت و طریق بندگی بود. 
گرچه خدای مهربان 1 آنتشن: و سرد و سلامت نمود. همچنین انواع عذاب 
ی ها ار کار و ار هی ی را را 
عبودیتبه جان می پذیرفتند., البته 2 آن شکنجه ها را به لذت و آسایش 


و نعمت تبدیل می نمود. 


مرتبه هفتم: نیت کسی که با انگیزه دوستی و محبت و بر پایه عشق و 
شیفتگی خدا را عبادت می کند, که مرتبه محبت بالاترین درجات مقربین و 
سالکین است. و اهل محبت فقط در صدد جلب رضای محبوب هستند و 
۳ ۹ ۱ 00 6 ۳ 
کارها جز با رضا و خشنودی حق, , با چیز دیگری سر و کار ندارد. کما اينکه 
مرحوم صدوق به سند خود از حضرت صادق علیه السلام نقل نموده که 
فرمود: مردم در عبادت پروردگار بر سه گونه اند: گروهی برای رسیدن به 
ثواب ب ها و مزایای آن جهانی خدا را عبادت می کنند که این عبادت حریصان 
و سودطلبان است که ريشه اش طمع است : گروهی دیگر از جهت ترس 
از آتش عبادت خدا را می نمایند و اين عبادت بردگان است که ريشه اش 
ترس و خوف است؛ ولی من با انگیزه عشق و محبت خداوند متعال او را 
عبادت می کنم 


که این عبادت بزرگ مردان و کریمان است و این عبادت است که ثمره 
اش ایمنی است و خداوند عزوجل فرموده: «و هم من فرع یَوَمَیْذ امئون». 
[و آنان ال فن) و وجکلفت آن روز در ایمنیم هستند. 6( و نیز فرموده: 
«فل ان کِ تجبون ال فائبعونی 2 ال 5 وق کم 13 و [بگو 
ی ات ۱0 رو 
وسیله من به شما ابلاغ می شود 
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متابعت و پیروی کنید تا در نتیجه خدا هم شما را دوست داشته و گناهان 
شما را ببخشد. )(1) بنابراین کسی که محبت به خدا داشته باشد خدا هم 
او را دوست می دارد 7 از عذاب خویش در امن و امان قرار می 
دهد.(2) 


و در تفسیر امام نقل کرده است که حضرت سجاد علیه السلام فرمود: من 
دوست ندارم که عبادتم را با انگیزه و اغراض خصوصی خود و برای رسیدن 
به ثواب های ان جهانی انجام دهم که مانند بنده طمعکاری باشم که ريشه 
اطاعتش طمع است و اگر خواسته اش تامین شود عملش را انجام می 
دهد, وگرنه رها می کند. و نیز دوست ندارم که از جهت ترس و خوف از 
کیفر خدا را عبادت کنم که مانند بنده زشت وظیفه نشناسی باشم که اگر 
ترس از مواخذه و کیفر نداشته باشد, هیچ کاری نمی کند. از حضرت سوال 
شد پس شما به چه انگیزه ای خدا را عبادت می نمایید؟ 


نعمت ها و الطاف فراوان که در حق من روا داشته او را عبادت می کنم. 
و حضرت باقر علیه السّلام فرمود: بنده در صورتی عبادت کامل و حق 
عبادت را ایفا کرده که از همه خلق بریده باشد و ارتباط و پیوند خود را 
فقط با خدا پرافر از بداری. دز آن.وفت است که خداو‌ند متعال .می فر‌ماید:؛ 
این بنده من خود را برای من خالص نموده و او را با لطف و کرم می 
پدیرد. 


و حضرت صادق علیه السْلام فرمود: خداوند هیچ نعمتی بالاتر و برتر از اين 
به بنده خود عنایت نکرده که در دل آن بنده, جز خدا چیز دیگری نباشد. 


اصاج ات عایه الم قومیو با رن رین اغمال این است که. در 
عبادت جز انگیزه قرب و نزدیکی به خداوند متعال چیزی نباشد. و حضرت 
بضا شاه الادم فر میس آیه شم« بح ِِ الطیت: (کلمات 

و اعتقادات پاک است که به سوی ۳ می رود) فرمود: منظور از 
۱ گفتن اعتقادات اسلامی است: لا اله الا 
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ان سول ال علی ولی اللّه تفه مس وان الا و 
لیا «و العَمَلّ الَالخْ بر ۱9 کارهای 
نیک و شایسته است که آن اعتقادات را بالا می برد و تقویت می کند, 
فرمود: فهمیدن انسان که این عمل و این گفتار همان گونه که با زبان 
گفته, صحیح و درست است. 


مولف: نیت های فاسد و صحیح افراد اقسام دیگری هم دارد که با مقایسه 
و سنجش با همین مطالب و اقسام نامبرده روشن می شود. اینها همه 
بستگی دارد به احوال و صفات انسان و ملکاتی که در درون انسان رسوخ 
کرده و ريشه دار گشته که این انگیزه ها ونیت های خوب و بد از آنها مایه 
می گیرد. از همین جا سر و راز آن جمله ای روشن می شود که معروف 
است که بهشتیان از جهت نیت پاک و پاکیزه ای که داشته اند, در بهشت 
مخلد هستند, از نظر اينکه نیت خوب و نیکو, در نتیجه طینت و باطن پاک و 
صفات نیکو و پسندیده و ملکات زیبا که در درون جان انسان عمیقا جای 
گرفته است. پیدا شده و تحقق می یابد و این صفات و ملکات. موجب 
استحقاق خلود و هميشه ماندن در بهشت است. چنین شخصی از ناحیه 
خود کوچک ترین مانعی برای انجام اعمال صالحه ندارد و کمال آمادگی 
برای انجام وظیفه و اعمال حسنه و جمیله دارد. تفر کین ادص مت 
طبع شده و چنین طبیعتی جز بهشت جای دیگری مناسبش نیست. در 
فعابن امادعفین مومن کافر اشنت. که آمادکی کاملی برای ضد اینها دارد و 
دارای صفات زشت و ملکات خبیت شده که در عمق جانش ريشه دار شده 
و این گونه صفات و ملکات, نیت ها و تصمیم های نایسند و نکوهیده ای 
دنبال دارد که از این نظر طبیعتش دوزخی گشته و جایگاه ابدی اش دوزخ 
خواهد بود. از این بیانات معنای آن حدیث روشن می شود که فرمود: «و 
یل ها ای لو ار رو 
کمال و رد و قبول, منطبق و موافق با نیت اوست و مدار و مبنی در عمل, 
نیت شخص است. و مطابق بعضی از احتمالات گذشته, معنا این است که 
نیت, پایه عمل و سبب فعل و انگیزه او است و اتیان و انجام فعل, به نیت 
بستگی دارد. 
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3 کافن" آبنی بصیر گوید: از حضرت صادق علیه السلام سوال کردم که حد 
و میزان عبادت که اگر بر طبق آن میزان عبادت انجام شود پذیرفته می 
شود, چیست؟ فرمود: داشتن نیت خوب و پاک در اطاعت و پا اطاعت از 
امام و رهبر.(1) 


توضیح: سخن درباره حسن نیت و توضیح آن قبلا گذشت. خلاصه مطلب 
مخلوط با انگیزه های دیگر نباشد و در ضمن تحت رهبری صحیح و اطاعت 
از امام حق باشد. چون این دو جهت, پایه و رکن اساسی در صحت و قبول 
ات کس موه تاد وتوضیه سر ومراکیت یل اشت., با نطو ار 
اطاعت که در این حدیث است. این است که برنامه عمل را با ان راه 
دای کمواه اطات مس کب ات یی سار 


4 کافی: ابی بصیر گوید: حضرت صادق علیه السلام فرمود: گاهی بنده 
موّمن مستمند و تهیدست می گوید: خدایا ! به من روزی فرما و يا تمکن 
ای ای ای ناماما سا رات ات 
چنین و چنان کنم. و چون خداوند متعال راستی و صدق و حسن نیت او را 
می داند, همان اچر و پاداشی که در صورت انجام عمل به او می 
داد,خواهد داد. ان الله واسع کریم.(2) 


توضیح: «لیقول»می گوید پعنی به زبان می گوید و یا در قلب و يا اعم از 
قلب و زبان. «فاذا علم اللّه. ۰ یعنی وقتی که خدا دانست که این بنده 
هس و این موی ها وه سوه با حراهد درکن ترایز 
آوزهها ه مه هایی که انسان می دهد کاذب و پوچ است و در مر 
عمل انسان مطابق با قولش رفتار نمی کند. «ان الله واسع کریم» یعنی 
خداوند قدرتش زیاد و وسیع است, يا عطا و بخشش او فراوان است. کرم 
وجود از صفات ذاتی او است و اين پاداش بر نیت خير از آثار کرم وجود 
گسترده و وسیع او است, نه از جهت استحقاق و طلب داشتن بنده. مرحوم 
شیخ بهایی گفته: ممکن است بتوان این حدیث را به منزله تفسیر و توضیح 
حدیت «نیه المومن خیر 
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من عمله» قرار داد, چون مقمن از این قبیل نیت ها فراوان دارد و در 
برابرش پاداش هم دارد, ولی خود عمل خارجی برایش امکان ندارد و 
وسیله و مقدماتش فراهم نیست. (پایان کلام شیخ بهایی) 


مولف: لفظ نیت در سه مورد به کار برده می شود: در موردی که همزمان 
با انجام فعل, نیت آن را می کند ؛ در موردی که قبل از عمل. عزم نموده و 
تصمیم گرفته که فلان عمل را در فلان وقت انجام دهد و در موقع آن عمل 
را انجام بدهد و یا انجام آن برایش فراهم نگردد ؛ در موردی که آرزوی آن 
ما وه ال ات ری اد هام انا سس 
نیست.. و منظور از نیت در اين حدیت, یکی از دو مورد اخیر است. البته 
امکان دارد چنین گفته شود که نیت چون از افعال اختیاری قلبی است و 
تصمیم گرفتن و نگرفتن در دست خود انسان است,بنابراین همین تصمیم و 
نیت قطعا پاداشی خواهد داشت مثل افعال اختیاری دیگر, ولی در صورتی 
که موفق شد و خود آن عمل را هم انجام داد. پاداش دیگری هم برای 
اتجام.عمل دارده کرجه آن:عملن خودش: مر واط. به تبت اسشت: ولی تقدد و 
بیشتر شدن ثواب و پاداش: با این اشتراط منافات ندارد, کما اینکه نماز 
شرط صحیح بودنش وضو است. در عین حال وضو خود یک عمل اختیاری و 
هم هر دو عمل انجام شد؛ هر یک پاداش و توابی دارد وا کر نو اتجام غمل 
موفق نشد, چون قدرت و توانایی آن عمل را نداشت و پا اينکه مانع 
دیگری پیش آمد, در این صورت برای همان نیت خیرش پاداش دارد و ثواب 

فساداش تسه مدا ماه باه به اوه سریوظ ات 
که از ناحیه او تقصیر و کوتاهی درباره فعل نباشد. 


بنابراین امکان دارد ثواب و پاداشی که در این حدیبت برای ثیت بیان شده؛ 


چنین باشد.در صورتی که به انجام عمل هم موفق شود دو ثواب دارد و 
اگر موفق به انجام قعل نشد, یک واب دارد. با این معنا اشکال به این که 


کا اس وا کال سای کص مه ام خوص این ات که ایا 
عمل با نیت مانند واب نیت تنها و بدون عمل باشد, وارد 
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نیست و پاسخ این دو اشکال روشن می شود. ممکن است چنین معنا شود 
دا ها ی با ات و اد مات 
در کار نباشد, ولی اگر به دنبال نیت توفیق انجام عمل را هم یافت. ثواب تا 
ده برابر و پا بیشتر مضاعف می شود و موّید این معنا, حدیثی است که 
بعدا خواهد آمد که خداوند مهربان. این عنایت را در حق آدم علیه السّلام 
نموده که از فرزندانش هر کس تصمیم به عمل زشتی را بگیرد, تا تا وقتی 
ان عمل را انجام نداده, گناهی در نامه عملش ثبت نمی شود و اگر آن 
مرت ریگ صط مد ی اک سر 2۳ 
عمل نیکی گرفت, برای او یک حسنه ضبط می شود, گرچه موفق به انجام 
آن نشود, و اگر آن را انجام داد, مقدار ده حسنه برای او نوشته می شود. 
اگرچه امکان دارد مورد این حدیث جایی باشد که در صورت قدرت و 
توانایی بر عمل: از انجام آن:خودداری کند که.با بحت ها ارتباط ندازد و بر 
اساس تحقیقاتی که در باب نیت شد و توضیحی که دادیم که نیت هر کس 
بستگی دارد به شکل درونی و حالات روحی و ملکاتی که در عمق جانش 
ريشه دار شده و نیت کامل و بلند. از پرتو کمال نفس و متصف بودن 
انسان به اخلاق و سجایای نیک و پسندیده است. اکر بگوییم کسی که 
تصمیم عمل ارزنده ای را با کیفیت خاص بگیرد و قصد داشته عملی را به 
صورتکامله اش انجام دهد ولی فراهم نشود, ثواب چنین شخصی با ثواب 
چنین حرفی هیچ استعبادی ندارد و گفته شده پاداش و ثواب داشتن مومن 
در برابر نیت عمل خیر, مطلبی است که مورد اتفاق امت اسلام است و 
خاصه و عامه و فرق, اسلام این معنا را روایت کرده اند. مسلم در کتاب 
غود از رسول خدا صلی الله. علیه,و آله نقل کرده. که فزمود: کسی که با 
صدق نیت آرزوی شهادت در راه خدا را داشته باشد. خداوند ثواب شهید را 

به او عنایت می فرماید, گرچه توفیق شهادت را نیابد. و به سند دیگر از 
همان تسف رین ات که فرمخد کسی که با نیت پاک و راست از 
خداوند درخواست شهادت نماید, خداوند مهربان او را به درجات و مراتب 
شهدا می رساند. گرچه در بستر خانه اش بدرود حیات گوید. 
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ماذری (یکی از علمای اهل سنت) گوید: این دو حدیث دلیل بر این است 
ها ری رس 

به انجام آن عمل نشود, مانند کسی است که ان عمل را انجام داده 
اتف کنر از این دو حدیث استفاده می شود که مسألت و تقاضای 
اب 0 
است و گروهی از دانشمندان آنها بر این مطلب تصریح کرده اند. حتی 
خیر نکند, در حکم منافقان است که نه عمل خیر را انجام می دهد و نه 
تنصمیم انجامش را دارد. 


کافی رت اوق غیج ارام فرموده آنکه وان همه و اه 
ابد در دوزخ مخلد هستند, از این جهت است که نیت آنها این است که اگر 
فرضا در دنیا برای ابد زنده و جاوید باشند, هیچ وقت تسلیم حق نشده و 
راه معصیت و سرکشی را ادامه دهند. همچنین بهشتیان که در بهشت 
مخلد و جاوید هستند. از آين نظر است که نیت آنان اطاعت و اجرای 
فرافین اآلمی است: کته در دبا ساویدان ناشتد سین نر اسان تیت خود: 
اینان در بهشیر و آنان در دوزج مخلد و جاویدان هستند. سس حضرت آیه 
شتربقه «فل کل فضل علی شا یه را تلاوت مود ه شوضیه راد که 
هر و اه بت ود سل یی کر 


توضیح: مثل اینکه استشهاد و استدلال حضرت به آیه شربفه, از لحاظ 
همان مطالبی است که ما قبلا تحقیق کردیم که میزان و پایه اعمال 
انسان, بر نیت است و نیت هم به نوبه خود, تابع حالات درونی و صفات 
نفسی, از اعتقادات و اخلاق باطنی خوب يا بد است که روح انسان به انها 
متصف است. اک ار نفس و عمق جان انسان عقاید حقه و اخلاق حسنه 
رسوخ پیدا کرده و ريشه دار شده باشد, بدیهی است که اگر هميشه در 
دنیا زنده و جاویدان باشد, از انجام وظیفه و اعمال صالحه سرییچی و 
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نخواهد کرد و پرتو و شعاع عملی چنین روح و نفسی, جز عمل صالح چیزی 
نخواهد بود و از جهت همین شکل و حالت روحی و بهشتی. مستحق خلود 
در بهشت و جاویدان بودن در آن می شود. وک در باطن و نفس دارای 
بط ماوت و رت اس ری که اک ر نا عایدان و 
ابدی باشد دائما در طریق معصیت و گناه است. در این صورت تغییر 
ماهیت داده و طبیعت و طینت آنها دوزخی شده و به دلیل همین طینت و 
باطن مسخ شده. استحقاق خلود در دوزخ را پیدا می کنند, نه از جهت 
اعمالی که هنوز مرتکب نشده اند تا در نلیجه قصاص قبل از جنایت و 
عذاب بدون جرم باشد. 


وقتن انتتتان تصمیم گام کته ملق آزه را انمام‌ دهم ام عتخوفی برای 
او ضبط نمی شود, زیرا خلود در دوزخ, به آن حالت نفسانی و طینت و 
طبیعت مسخ شده جهنمی مربوط است. نه به آن گناهانی که تصمیم دارد 
بعد| انجام دهد. علاوه بر این ممکن است مورد همین اخبار و احادیث عفو 
و بخشودگی بیت گناه, افرادی باشند که ارتکاب معصیت از ملکات درونی 
و حالات ریشه دار باطنی آنها نگشته و وجدان و طبیعت انسانی خود را 
مسخح نکرده باشند, به طوری که فرضا اگر در دنیا باقی و جاودان باشند, باز 
هم از ادامه معصیت خودداری نخواهندکرد. يا اینکه گفته شود مورد این 
احادیت, عفو و بخشش نسبت به اهل ایمان است و این مساله خلود, 
مربوط , به کفار است. ضمانا ممکن است از این روایت مورد بحت, این 
اییتفادن: بشود که هر آن کافری که کفرش ریشه دار نشده و در عمق 
روحش رسوخ پیدا نکرده و بازگشت به توبه و ایمان در حقش امکان دارد, 
چنین شخصی به حال کفر نخواهد مرد و بالاخره موفق می شود. و من می 
گویم از اين احادیث ممکن است استفاده شود که عزم و نیت معصیت, خود 
یکنوع معصیت و گناه است که استحقاق عقاب و کیفر دارد, نه اینکه تصور 
شود تصمیم به گناه, نان مت البته گناه است, ولی خدای مهربان این 
گناه را برای اهل ایمان مورد عفو و بخشش قرار داده و این مطلب از 
بیانات مرحوم محقق طوسی در «تجرید» در مساله اینکه ایا اعمال انسان 
مخلوق او است پا نه استفاده 
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می شود. چون مرحوم محقق در انجا تعبیرش چنین است (که اراده و 
تصمیم عمل زشت و قبیح است). پس معلوم می شود ایشان اراده و نیت 
حرام را عملی قبیج و حرام می داند و از کلمات اکثر علما و بزرگان هم به 
دست می آید که نیت حرام, حرام و قبیح است و فرقی نیست که آن اراده 
و نیت تام و تمام باشد که دنبالش عمل حرام هم انجام شود و یا ناقص که 
آن عمل دنبالش نیاید و در خارج مرتکب آن گناه نشود. ولی از نظر آنها 
مسلم است که اگر همراه نیت عملی انجام نشود, البته مورد عفو واقع 
می شود. کما اینکه اخبار و احادیث که پاره ای از انها بعدا گفته می شود, 
دلالت بر آن دارد و اگر همراه نیت عملی هم انجام شود, شاید بتوان گفت 
در این صورت هم خود نیت عقاب و کیفری ندارد و کیفر برای انجام عمل 
است و بعضی از علما, ادعای اجماع و اتفاق نموده که ارتکاب معصیت؛ 
بیش از یک گناه حساب نمی شود و خیلی بعید است که در مورد انجام 
معصیت؛ دو گناه واقع شده باشد "یک گناه از نظر اراده و نیت و گناه دوم 
از نظر انجام خود عمل. 


بنابراین منافاتی که به چشم می خورد, مرتفع می گردد و تاویل و توجیهی 
است که ان کیفر مخصوص که برای انجام خود عمل است. نیت عمل ان 
کیفر مخصوص را ندارد, نه ايینکه اصلا کیفری نداشته باشد. البته در مورد 
نیت عمل خیر, همان پاداشی که انجام عمل خیر دارد. نیت خیر و تصمیم به 
طاعت هم همان پاداش را دارد. این توجیه صحیح و درست نیست, چون 
آنچه که از احادیث به دست می آید, این است که نیت قبیح اصلا عقاب و 
مواخذه ای ندازدو از آن طرف هم اجماع داریم که پاداش عمل خير رانیت 
خر و و و وا و 
۱۷ 
دارد. چه بسا ممکن است نیت کسی در بعضی از حالات؛ ارزشش به 
انیت نحل کش که ای ین یبای م حالس ای کار ان 
خصه ضتا مد برخوردار نبست نداشته باشد, بیشتر باشد. ظاهر | دقت در 
احادیث کافی است و نیازی به ادامه و اطاله کلام در این بحجت 


ص: 19 


نیست. البته تحقیقاتی در این باب کردیم و تکمیل مطالب, بعدا در شرح 
تعضی آخباز خواهد آید. 


6 کافی: حضرت باقر علیه السّلام فرمود: رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله 
فر موده: روز قیامت انسان احضار می شود و به او می گویند دلیل و حجت 
خود را برای گرفتن پاداش بیان کن. عرض می کند: خدایا! مرا آفریدی و 
هدایت و راهنمایی فرمودی و به من توسعه در زندگی عنایت کردی. من 
هم مرتب و هميشه بر بندگان و خلق تو توسعه می دادم و بذل و بخشش 
کرنم ه متللات آنما زا بر رک می ساخیی به این امید که تو هم امروز 
رحمتت را شامل حال من فرموده و مشکلات امروز را بر من آسان نمایی. 
خداوند متعال می فرماید: بنده من راست می گوید, او را به بهشت ببرید. 


۳ 


7 کافی: خداوند متعال در نجوا و مکالمه ای که با موسی بن عمران دارد, 
در ضمن یک حدیت قدسی طولانی که وارد شده, چنین اه که خداوند به 
موسی بن عمران فرمود: در عمل و عبادتت. واب ها و پاداش های ان را 
در مرتی و منظر خود قرار ده, مثل اینکه انها را می بینی, تا در نتیجه رغبت 
و طمعت نسبت به امر اخرت بیشتر باشد.(2) 


9. نهج البلاغه: در وصیت و وقف نامه علی علیه السّلام چنین آمده است: 
این دستوری است که بنده خدا علی بن ابی طالب امیرالمومنین در 


موضوع مال خود داده,به منظور جلب عات رح خدا. به امید اینکه مرا داخل 
بهشت کرده و ایمنی روز وایسین عطا فرماید (3) 


و نیز در نهج البلاغه است که حضرت فرمود: نمی دانم و نمی پینم کسی را 
کف ار ده صا مرت ها کی امش فصمه یاه 1 


حربص نر و 
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کت تفع البلاعش نامه 24 


پایبندتر باشد,و این عمل من به انگیزه رسیدن به مزایا و ثواب های ارزنده 
و نتایج و پایان کرامت و عزت است(1) 


ای دوز ه رنه خی از پیغمبر صلّی اللّه علیه و آله که فرمود: 
کسی که یک روزبهر منظور رسیدن به ثواب روزه مستحبی بگیرد, مغفرت 
خداوند را به دست آورده.(2) 


توضیح: تمام این احادیت دلالت دارد بر اینکه عبادتی که به انگیزه ثواب و 
ترس از عقاب باشد, هیچ گونه منافاتی با صحت عمل و کمال آن و قصد 
قربت به آن ندارد. 


پرید 3 الَحیاة الکیا 1۳-9 توف ۷ اعمالَم فیها وَهم ز فر بنکشون» 
[ترجمه آیه داخل رون بیاید (3) چنین گفته : هر کس به این انگیزه و 
نیت عمل خیری انجام دهد که در همین جهان به پاداش آن برسد. خداوند 
پاداش دنیوی او را به او خواهد داد و کم و کسری هم در حق او اعمال 
نمی شود. ولی در آن جهان انش دوز خ در انتظار او است.(4) 


ا لصا ضجونن خضیت شاد غلی ین امین یه او ام قر نود 
ای ی 
کرامت ؛ احترامی نیست, مگر در سایه تقوا؛ عملی به حساب و ارزش نمی 
آینده گر بة ملاک و میزان ات مان صحیه تسسگ مر آز رام تفه 
فراگیری احکام. و بدترین و مبغوض ترین مردم در نظر خداوند متعال, 
کستن ات که شود را پر تفت آمام ایندب لیا پیزوی 13 


ص: 31 


1- . نهج البلاغه, نامه 78 
3- . هود / 15 
رفس 200 
5- . خصال 1 : 12 


2.تفسیر علی بن ابراهیم قمی: در آیه شریفه «فْل کل بَعْمَل عَلی 
شاکلْته», [هر کس" بر طبق نیت خود عملکرد دارد) و«فَرَیْکَمْ أَعلَمُ به من 
هو آهٌدی سبیلا», (پروردگار بهتر می داند چه کسی راه را بهتر یافته 
ات ی بن ابراهیم از پدرش. از خعفر نزن آیر اهم: از حضرت رضا 
رن ره روز قیامت که می شود بنده موّمن در 
محضر الهی احضار می گردد و خداوند مهربان؛ خود عهده دار حساب موّمن 
می شود و اعمال او ارائه داده می شود. . پس از نگاه به نامه اعمال. اول 
چیزی که می بیند گناهان است. رنگ چهره اش تغییر می کند, لرزه بر 
اندامش می افتد و شدیدا ناراحت می گردد. سپس کارهای نیک و 
حسناتش را می بیند و موجب روشنایی چشم و مسرت خاطر و آسایش و 
خرسندی روحش می شود. بعدا ثواب ها و عطایای الهی را می بیند و 
سرور و خوشحالی اش افزایش می یابد.انگاه خداوند مهربان به ملائکه 
می فرماید: صورت ان اعمالی را که این مومنین انها را انجام نداده اند 
ولی برای انها ضبط شده بیاورید. ملائکه انها را می اورند و ان نامه اعمال 
را می خوانند و عرض می کنند: الها ! تو خود می دانی که این همه اعمال 
نیک را ما اصلا انجام نداده ایم. خداوند می فرماید: درست است. این 
کارها را عملی نکرده اید. ولی نیت شما این بود که این اعمال را انجام 
دهید و همان حسن نیت شما را همانند عمل و انجام کار قرار دادیم و ان 
اعمال را برای شما ثبت نموده و پاداش انها را می دهیم.(2) 


3. علل الشرائع, خصال و امالی صدوق:حضرت صادق علیه السّلام 
فرمود: مردم خداوند را به سه گونه و انگیزه عبادت می کنند: 0 
انگیزه رغبت و رسیدن به ثواب اخروی عبادت می نمایند که این عبادت 
حریصان است و تفر اع ای ؛ گروهی دیگر با انگیزه ترس از اتنشن 
عبادت می کنند که این هم عبادت بردگان است که از ترس فرمان می 
برند : ولی من با انگیزه محبت و به دلیل عشق به معبود بی همتا عبادت او 
را می نمایم و این عبادت بزرگان و کریمان و موجب ایمنی است که 
خداوند 


ص: 222 


1-. اسری / 84 


وا م2 


می فرماید: «و هم من فرع یَوْمَیْذ آمنون», ژو آنان از وحشت و ۰ 
هی آن روز در امن هیینتند. د) () و نیز میٍ فرماید: «فْل ان ثم تجبو 

ال ابو نی: تکیکم الله 5 : تیه لک دلوتكْم»,(اگر به راستی محبت و 
دوستی ِِ در دل شما گر پس لازم است فرمان او را برده از من 
متابعت و پیروی نمایید تا خدا هم شما را دوست بدارد و گناهان شما 13 
ببخشد. 2(1) هر کس خدا را دوست بدارد, خدا هم او را دوست می دارد و 
کسی که خدا او را دوست داشته باشد, در امن و امان خواهد بود.(3) 


4 مالی صدوق: حضرت صادق علیه السّلام فرمود: عملی که انسان جدا 
تصمیم آن را گرفته باشد. ممکن نیست بدندر انجام آن ضعیف و ناتوان 
گردد.(4) 


5. امالی طوسی: کسی که راستگو باشد. اعمالش نیک و پاک خواهد بود؛ 
کسی که حسن نیت داشته باشد, روزی اش فراوان می گردد؛ کسی که به 
خانواده خود احسان و نیکی کند. بر عمرش افزوده می شود.(5) 


6 ی محاست ور خضال هم ان اسر شمسا مات سار 


7 معانی الاخبار: عبداللّه بن سنان 1 محضر امام صادق علیه السلام 
نشسته بودیم. شخصی آ در مجلس عرض کرد: فدایت شوم پا 
انن رتتول الله! آبا: اختمال تمی دهید که هن منافق باشم ؟ خضرت: فرمود: 
سوالی دارم ؛ شب با روز که | 
نماز نمی خوانی؟ عرض کرد: چرا می خوانم. فرمود: ان نمازت را برای 
چه کسی می خوانی؟ عرضه داشت: برای خداوند متعال. فرمود: چطور 
ممکن است که تو منافق باشی با اينکه تو برای خداوند متعال نماز می 
خوانی؟() 


ص: 323 


1- . نمل / 89 

2 . آل عمران / 31 

3- . علل الشرایع 1 : 12 و خصال 1 : 88 و امالی صدوق: 24 
ط.. آمالن طظوسی:1 250 


6-. خصال 1 : 24 
7- . معانی الاخبار: 142 


19 علل الشرائع: زید شحام گوید: به حضرت صادق علیه السّلام گفتم: 

من از شما شنیده ام که فرمودی «نیه المومن خیر من عمله» چگونه نیت 
ی از لحاظ اینکه چه بسا در عمل ریا و 
خودنمایی به خلق راه پیدا می کند, ولی نیت خالص و فقط برای خداست. 
از ان حهت باذاشی که خدا برای. بفت خر عنایت می فمایده هت آز 
پاداش خود عمل است. 


و حضرت فرمود: بنده در روز تصمیم می گیرد که سحرگاه برای تهجد و 
ثبت می کند و تنفسش را تسبیح و خوابش را صدقه و انفاق قرار می دهد 
و ثواب ب اینها را , به او عنایت می فرماید ۷9 


9 فلل الشرآنمه.خضرت. نار علبة الشلام .نی فرنوود یت مفمن آر 
عملش با فضیلت تر و بهتر است. از جهت اینکه کارهای نیک و امور زیادی 
از شیر ات را تصضیم فق. کبرت که نب آنحام قمه آنها: نمی رسد و نیت کافر 
هم از عملش بدتر است, چون او هم کارها و بدی های زیادی را آرزو می 
کند که به انجام انها نمی رسد.(2) 


20. قرب الاسناد: مسعده بن صدقه گوید: از امام صادق علیه السلام 
ووبانن بت ۵ اه کر دل. کر فته من نوی وی مور سه ند . توا .شین که 
کدام نافذ است و کدام نافذ نیست ؟حضرت فر مود: نیت ها در جایی نافذ 
است و در جایی نافذ نیست. اما در موردی نیت در آن نافذ است که 
خورنده سوگند مظلوم باشد. در این صورت هرچه را به آن سوگند یاد کرده 
و در سوگندش نیت نموده» طبق نیت اوست؛ ولی اکز تنو کنة خورنده ظالم 
باشد. در این صورت سوگند بر پایه نیت مظلوم است. 


آنگاه حضرت فرمود: اگر نیّات اهل فسق مورد از اهل آن مواخذه قرار می 
گرفت؛ در این هنگام هرکس که نیت زنا کردن داشت., به انجام آن مواخذه 
می شد و هرکس که نیت دزدی داشت., به دزدی مواخذه می شد و هرکس 


ص: 2924 


بل انش انم 211.2 
مت علل الشر ام 2 :211 


قتل مواخذه می گشت. ولی خداوند عادل و بزرگوار است و جور و ستم 
در شان آة: تیستت: ولی اهل خیر را بر نیاتشان و در دل گرفتن نیّات خیر 
پاداش می دهد, ولی فاسقان را مواخذه نمی کند, تا آن زمان که انجام 
دهند.(1) 


مولف: این روایت با همین سند در جای دیگری از همین کتاب قرب الاسناد 
آمده و در پایان روایت ت این فزونی وجود دارد که: و تو می بینی که اگر غیر 
عربی محرم شود, از او مطالبه نمی شود آنچه از عالم فصیح گفتار 
خواسته می شود و همینطور کسی که در نماز و يا تشهد و مانند ان مشکل 
زبانی دارد. این به منزله غیر عربی است که مجرم شده باشد, از او 
خواسته نمی شود آنچه که از عاقل گویای فصیح خواسته می شود ۳۳ 
اا اا ا وا را ی 
او لازم است و آنچه که برای او شایسته بوده که به آن قیام کند به حدّی 
که اين احرام از او به نبطی و یا فارسی شود. در اين صورت با تأدیب باید 
میان او و اینکه اینگونه احرام بندد فاصله شود ۳ تا پر کردد به آنجة .هی 
دانسته و می فهمیده. 


امام افزود: و اگر کسی که مشابه غیر عرب محرم نیست تا جایی برود که 
به سان غیر عرب و یا آن کس که در گفتار مشکل دارد انجام دهد - آنگونه 
که بیان کردیم - در این هنگام دیگر هیچ کس کار خیری انجام ندهد و جاهل 
از عالم شناخته نشود.(2) 


21 امالی طوسی: حضرت رضا از پدران بزرگوار 9« از رسول خدا| 
صلّی اللّه علیه و آله تقل کرده که فرمود: ارزش گفتار بستگی دارد به 
عمل و کردار و ارزش گفتار و عمل هم به نیت است. گفتار و کردار و نیت 


۹( 
کند.(3) 


ص: 225 
1- ۰ قرب الاسناد: 8 


2 . قرب الاسناد: 33 - 34 
امالن طوسن. 1 227 


2 امالی ظوسی: رسول قدا صلی الله غلیم و الم فرمووة کقار ندون 
عمل پذیرفته نیست و گفتار و عمل هم بدون نیت پذیرفته نیست و گفتار و 
کردار و نیت بدون برنامه اسلام و انطباق با سنت و روش پیفمبر, پذیرفته 
نیست.(1) 


3 امالی طوسی: فضیل گوید: از حضرت باقر و از حضرت صادق 
علبهماالشام سیدم که ار آبا و.بدیان: خود ار آمیر سومان عله السلام 
و مت اس از 


24 ,فضاگر الدرحات سل کوا‌صای آااه عله و له فرسوه ارزش فان 


5 محاسن: امام صادق علیه السلام فرمود: اگر مردم اعمال و کارهایی 
که از آسمان برمی گردد و پذیرفته نمی شود می دیدند. قطعا می گفتند 


6 ای راهان انم ال رس دی دمحا 
بهتر و نیت فاجر از عملاش بدتر است و هر کس بر طبق نیت خود عمل 
می کند.(4) 


7 محاسن: امام صادق علیه السْلام فرمود: هر کس دارای حسن نیت 
باشد, خداوند در رزق و روزی اش توسعه می دهد.(5) 


8 محاسن: خیثمه بن عبدالرحمن می گوید: عیسی بن عبدالله قمی از 
حضرت صادق علیه السلام پرسش کرد و من در آن مجلس بودم. پرسید: 
ای ی و ی وا ار ان 
راهی که دستور اطاعت داده 


ص: 226 


1-. امالی طوسی 1 : 396 
2 افالی طوسمی 2 69 
3- . بصائثر الدرجات: 11 
4- . محاسن: 2600 


5- . محاسن: 261 


شده. و در حدیت دیگر است که فرمود: حسن نیت همراه با طاعت. طبق 
برنامه ای که امر به ان شده است.(1) 


9 محاسن: حضرت صادق علیه السلام فرمود: خداوند متعال مردم را در 
روز قیامت بر طبق نیت انان محشور می فرماید.(2) 


0و معاشن: انم فاشم کفیت از آمام شم غلبه, السلام دربارم مشناله 
خلود و جاودان بودن در بهشت و دوزخ سوّال کردم که مردم حداکثر یکصد 
سال يا مقداری بیشتر و کمتراطاعت يا معصیت کرده اند. چرا در ان جهان 
جاودانه متنعم یا معذب می شوند؟ فرمود: علت مخلد بودن اهل دوزخ در 
دوزخ اين است که نیت و تصمیم آنان در دنیا این بود که اگر در دنیا 
جاویدان باشند, دائما معصیت و نافرمانی کنند. همچنین علت خلود بهشتیان 
ذر بهشت: این انست. که نیت و تصمیم آنان دز دنیا این بود که آکر در دییا 
هميشه بمانند, اطاعت ابدی داشته باشند. اینها از جهت همین نیت و طینت 
نیک بهشتی در بهشت مخلد شدند و آنها هم از نظر همان نیت و طینت 
حبیث دوزختی در دوزخ مخلد شدند. سپس این آیه را تلاوت فر مود: «قل 


کل بقل علی شایه طر کش بر ظیق بت خود عمل می کند: 3 
این روایت در تفسیر عیاشی(4) هم نقل شده است. 


1. فقه الژضا: از عالم یعنی از حضرت رضا علیه السلام این روایت را 
می کنم که فرمود: نیت موّمن بهتر از عمل او است. چون او چیزهایی را 
که خیلی بهتر از اعمال خارجی اوست نیت می کند. و نیت فاجر بدتر از 
عمل او است و هر عامل و انجام دهنده کاری, مطابق نیت خود کار می 
کند. و برای ما روایت شده که نیت موّمن از عملش بهتر است., چون 
مومن کارهایی را که قدرت و توانایی ان را ندارد نیت می کند و ارزو دارد. 
و روایت شده که هر کس حسن نیت داشته باشد, خداوند روزی اش را 
زیاد 


ص: 297 


1-. محاسن: 261 
2صخا سین * 262 
3-. محاسن: 262 
4 . تفسیر عیاشی 2 : 316 


می گرداند. و از عالم علیه السْلام درباره تفسیر این آیه سوال کردم: 
«خذوا ما نام بقوّی». (آنچه ما به شما داده ایم. محکم بگیرید. )(1) آیا 
منظور قوت و نیروی بدنی و جسمی است و یا قوت و نیروی دل؟ فرمود: 
هر دو. و فرمود: : گفتار به کردار و کردار به نیت و نیت به انطباق با سنت و 
برنامه دینی بستگی دارد. 


و نیز برای ما روایت شده که حسن خلق از دو جهت ممکن است باشد: 
یکی اینکه شخص ذاتا و بر حسب طبع و خلقت. خوش خلق است و دیگر 
اینکه از لحاظ تربیت دینی خود را موظف به خوش خلق بودن می داند. لذا 
با نیت _و تصمیم, خوش خلقی را انتخاب می کند که اين دومی برتر و 
ارزش آن بیشتر است. و نیز برای ما روایت شده که هیچ گاه انسان از 
تصمیم گیری عاجز و ناتوان نخواهد بود و هر تصمیمی را می تواند بگیرد. و 

از آن خضرت:جدیت .هی کتم. که نیت موفزه از عملنشن هتر است: ۰ 
خواستم, فرمود: از نظر اینکه ریا امکان دارد در عمل داخل شود, ولی نیت 
خلنفی وبا بردار شنت ه از عالم علیه التلام مسر همین کت را وال 
کردم. فرمود: چه بسا ممکن است حالتی , به انسان رخ دهد که فرصت 
عمل از دستش برود. نظیر مرض و بیماری و یا ترس شدید, ولی در همان 
حال نیت عمل خیر را دارد. لذا : ثبت از غمل بهتر و فرضت ان بیشتر استت: 
هر کر اه فو همان سامح ال هت ار ان 
جدا نشده اند. ولی ممکن است قدرت بر عمل, قبل از رفتن عقل و جان 
ازانسان سلب گردد. 


2 مصباح الشریعه: امام ششم علیه السلام فرمود: کسی که دارای نیتی 
پاک و صادق باشد, از سلامت قلب برخوردار است. چون سالم داشتن 
تا ای ار ری ان را 
ِِ ِ نیت ر برای دا خالص گرداند: خداوند و می فرماید: 


ِ 0 برای انسان تداسه خقظ کسی که ا ولا 
ص: 328 


1-. بقره / 63 - 93 


بای نز آن قیان عارد شوه ال ان است, 1 زو بخمو صلی. ۸۱۱ 


علیه و اله فرمود: ارزش اعمال به نیت است. و فرمود: هر شخصی به 
انچه در نیت و ضمیر خویش دارد خواهد رسید. 


و بنده باید در تمام حرکات و سکنات خود نیت خویشتن را پاک و خالص 


نموده و در تمام حالات. انگیزه الهی داشته باشد. چون اگر چنین نباشد. لابد 
غافل از حقِ است و غافلان ۳ خداوند بمتعال چنین ,توصیف فرموده است: 
«اوْلتّک کالانعام بل هم آأصَل سبیلا- ولیک هم الغافلون». (آنان همانند 
چهارپایان. بلکه" مره تر هسند و این گونه 1 همان غافلان هستند. 1 


)2( 


و نیت هم در کمال و صفای خود. تابع کمال و صفای معرفت و بینش 
انسان است و بر حسب اختلاف حالات و اوقات. در قوت و ضعف مختلف 
می شود. و کسی که دارای نیت پاک و خالص است. نفس و هواهای 
نفسانی اش در برابر سلطه و قدرت و عظمت خداوندی مقهور و تسلیم 
است و هميشه احساس انفعال و شرمندگی از خدا دارد و روح تسلیم در 
طبع و میل و ارزوهایش حکمفرماست, خود در رنج و تعب و مردم از ناحیه 
او در راحت و اسایش هستند.(3) 


33. تفسیر امام حسن عسکری: حضرت سجاد علیه السلام فرمود: من 
دوست ندارم عبادتم را فقط با انگیزه مقاصد شخصی خود و رسیدن به 
ثواب انجام دهم و مانند بنده ای باشم که اطاعتش بر پایه طمع است و 
خود را رها می کند. و بیز دوست ندارم از جهت ترس از عقاب, خدا| را 
عبادت کنم که مانند بنده بدو وظیفه نشناسی باشم که اگر از اقای خود 
ترس و بیمی نداشته باشد, کاری نمی کند. از حضرت سوال شد: پس شما 
به چه انگیزه ای خدا را عبادت می کنید؟ فرمود: چون تمام نعمت ها و 
احسان و عنایت ها از اوست. از این نظر شایسته و سزاوار عبادت است 
(گر چه پاداش و کیفری نباشد). 


ص: 29 
1-. شعراء / 88 - 89 


2 . اعراف / 179 
3- . مصباح الشریعه: 4 - 5 


امام باقر علیه السلام فرمود؛: در صورتی بنده حق عبادت را انجام داده و 
عبادتش کامل است که خود را از همه خلق بریده و پیوند خویش را فقط با 
خدا برقرارسازد. در این وقت است که خدا می فرماید این بنده من خود را 
برای من خالص نموده و او را به لطف و کرم می پذیرد. و امام صادق علیه 
السلام فرمود: نعمتی برتر و بالاتر از این نیست که در دل انسان جز خدا 
چیز دیگری نباشد. امام هفتم. موسی بن جعفر علیه السلام فرمود: تقرب 
به خدا از راه عبادت بهترین اعمال است. حضرت رضا علیه السّلام فرمود: 
منظور از کلمه«طیب» که در آیه «الَیّه يََعَذ الم الطیِبُ» وجود دارد. 
این است که کلمات پاک و پاکیزه, په سوی خدا صعود مي کنند: لا اله الا 
الله محهد رسول الله علی ولی الله و محمّد رسول الله حقّا و خلفاوه 
خلفاء الله.«ع العمل الصَالخْ برَفَعَةٌ». منظور از عمل صالح این ار 
انسان در قلب خود بداند و معتقد باشد که این عمل و کردارش. مطابق 
قول و گفتارش صحیح و درست است.(1) 


4 مجالس مفید: حضرت صادق علیه السْلام فرمود: همانا خداوند متعال 
به میزان نیت بندگان, آنها را نصرت و یاری می فرماید. هر کس دارای 
نیت صحیح و کامل باشد. نصرت و اعانت خدا هم در حق او تمام و کامل 
است. هر کس در حسن نیت کوتاهی کند, به همان میزان از اعانت و یاری 


خدا نسبت به او کاسته می شود.(2) 


5. غوالی: پیغمبر اکرم صلّی اللّه علیه و آله فرمود: ارزش اعمال فقط 
بستگی به نیت دارد. هر کس چیزی را که نیت کرده نصیبش می گردد. در 
متسالة.حرکت و هحرت: هر کس, با انکزه الفی و قضد دیدار رشول دا 
صای اه ام ره ان ماع هی ی ی رف ره رد 
است. و هر کس به منظور رسیدن به دنیا یا دستیابی به زنی و ازدواج با او 
مهاجرت کند. چنین هجرتی به طرف خدا نیست و به طرف همان هدف 


است. 


ص: 330 


1- . تفسیر امام حسن عسکری علیه السلام: 125 
۰-2 . مجالس مفید: 48 - 49 


کاب اه اتقو وه سول که حان اه اه رن 


7 آرالی وی حشرت معااان راعش وی اتقام ل رو ود 
فروتنی او است و کرامت و عزت انسان, تقوا و پرهی زکاری اوست و عمل 


هر شخص بسته به نیت اوست.(1) 


تقل کرده انشت کهرصول دا صلی الم یمه آله علن له ام 
برای جنگی اعزام فرمود و دستور فرمود که مسلمین آن حضرت را در این 
جنگ همراهی نمایند. مردی از انصار به برادر خود گفت: ما با علی علیه 
السّلام در اين جنگ شرکت کردیم, به منظور اينکه خدمتگزاری یا مرکبی یا 
چیز دیگری به دست بياوریم. 


این مذاکره به سمع پیغمبر رسید. حضرت فرمود: همانا ارزش اعمال به 
نیت است و هر کس هر گونه نیتی که دارد. همان هدف نصیبش خواهد 
پووتابراین هر کس با انکیره الیو خلت الطاف جرا جر ی سر کنت کنوه: 
پاداش این شخص بر خدا است که عنایت خواهد کرد, و کسی که به منظور 
دنیوی و به دست آوردن مال حرکت کند, جز همان چیزی که در نظر گرفته 
بهره ای نخواهد داشت.(2) 


9. نهج البلاغه: علی علیه السْلام فرمود: گروهی از لحاظ میل و به داعی 
رسیدن به واب های اخروی خدا را عبادت می کنند که این عبادت تجار و 
بازرگانان است. گروهی دیگر از جهت ترس از عذاب خدا را عبادت می 
کنند که این عبادت بردگان است. گروهی نیزبا انگیزه شکر و سپاسگزاری 
از نعمت های پروردگار او را عبادت می کنند که این عبادت احرار و 


آزادگان است.(3) 

ان یال دا صای اه و الم رنه ها اعال. اسان 
بسته به نیات اوست. و روایت شده که نیت مومن از عملش بهتر است و 
نیت کافر بدتر از عمل 

ص: 31 3 


آعه امالن ظوسی 20532 
م ها وی 21:2 
که مه الللاغه:عکمت 297 


او است. نیز روایت شده که بهشتیان از جهت نیت پاکشان در بهشت 
جاویدان هستند و همین طور دوزخیان از لحاظ نیت خبیث و بد خود در 
دوزج مخلد هستند. 


خداوند متعال می فرماید: «قل کل یَعْمَل علی شاکلَته.» یعنی بر طبق 
نیت. البته لازم نیست انسان برای هر کار تجدید نیت کند. هر عملی که در 
آن جز خدا انگیزه ای نباشد,ان عمل با نیت است. و هر عملی که بنده در 
آان.عمل :متظوو غتر خدایی. داشته باشد ان عمل, غعمل بدون. نیت اسنت.: و 


ص: 232 


باب پنجاه و چهارم : درباره اخلاص و معنای قرب و نزدیکی به خداوند متعال 


ابات: 


و و اک تین( 


(تو را می پرستیم تنها و بس, به جز تو نجوییم پاری ز کس. 1 


5 بلی مَنْ أسْلَم وجُهة 2 یله و هو مُخسن قَلَة أجَرة علد ربّه و لا حوف عَنهغ و 
/ هم یَحرَنون.(2) 


[آری, هر کس که خود را با تمام وجود. به خدا تسلیم کند و نیکوکار باشد. 
ینس مزد وی پیش پروردگار اوست؛ و بیمی بر آنان تیلست و 
نخواهند شد. 1 


- و تَخنْ له مُحْلِصُونَ.(3) 
[و ما برای او اخلاص می ورزیم.) 
- و نوا ال و الَعْمَرَة للّه.(4) 


و برای خدا حجْ و عمره را به پایان رسانید. ) 


ِ نن 
- و من اللّاس من بشری تَفْسَة اثیغاء مژضات ال و ال رَوْفُ بالعباد.(5) 


۳9 3 با 


ص: 333 


1- . فاتحه / 5 

تقد 1127 
3- . بقره / 139 
4 . بقره / 196 
5- . بقره | 207 


و از میان مردم کسی است که جان خود را برای طلب خشنودی خدا می 
فروتتتو خدا تسبت,یم. آآین ایند ان‌مهریان است. ۱ 

- و قُوموا له قانتین.(1) 

انز قهار‌ها مه عازن باه مایت کی خاصها رای خدا بع ۲ عیزیی 1 

- و متل الْذِین بِلهون أمُوالهم انتغاء مضات اللّهٍ ...(2) 


(و مَتّل [صدقات ] کسانی که اموال خویش را برای طلب خشنودی خدا و 
استواری روحشان انفاق می کنند. همچون مت باغی است که بر فراز 
پشته ای قرار دارد [که اگر ] رباری بز ان بر سد؛ دو چندان محصول 
برآورد. و اگر رگباری هم بر آن نرسد, بارانِ ریزی [برای آن بس است], و 
خداوند به آنچه انجام می د هید بیناست. 


1 مرید سوه ات ِ 
- فان حاجّوک قَفْل أسْلمث وجهی لله و من ائبعن.(3) 


[یس اگر با تو به محاجّه برخاستند. بگو: «من خود را تسلیم خدا نموده ام, 
و هر که مرا پیروی کرده [نیز خود را تسلیم خدا نموده است ]. 4 


۳ گِ 
- و من برد توا الیا نوْه یلها و من بر توات اجره نویه ملها و ستزی 
السَاکرین.(4) 


و هر که پاداش این دنیا را بخواهد به او از آن می دهیم و هر که پاداش 


آن سرای را بخواهد از آن به او می دهیم, و به زودی سپاسگزاران را 
پاداش خواهیم داد. 4 


+3 ]تفا الله و لا بت کوا به شتا (۱5 

[و خدا را بپرستید, و چیزی را با او شریک مگردانید. ) 

- و من یَفْعل دک ابیِغاء مَضات اللّه قسَوف ئوْنیه جرا عظیماً(6) 
ص : 334 


- . بقره/ 238 


. -2 


3 
4 


بقره / 265 


. آل عمران / 20 
. ال عمران / 145 
5- . 
6- . 


نساء /306 
نساء /14 1 


[و هر کس برای طلب خشنودی خد| چنین کند, به زودی او را پاداش 
بزرگی خواهیم داد. ) 


3 ِِ ۳ ۳ تن ۳ 1 
- و مَنْ احسَن دینا مِمَنْ اسْلم وَجْمَةُْ لله و هو مُحسنْ و اببِع ملة اتراهیم 
خنیفا.(1) 


[و دين چه کسی بهتر است از آن کس که خود را تسلیم خدا کرده و 
نیکوکار است و از ایین ابراهیم حق گرا پیروی نموده است. 1 


الا الذی توا و جوا و اعْتصَفُوا باه و َْضوا ديتمق له قأولیک مع 
اه 


(مگر کسانی که توبه کردند و [عمل خود را اصلاح نمودند و به خدا 
تمشک جستند و دین خود را برای خدا خالص گردانیدند که [در نتیجه ] آنان 


با مقمنان خواهند بود. ) 
ای وجَمُث وجهی للْذٍی قطر السّماواتِ و الارْضَ حنیفاً و ما آتا من 


الفُشرکین.(3) 
من از روی اخلاص, پاکدلانه روی خود را به سوی کسی گردانیدم که 
اسمان ها و زمین را پدید اورده است و من از مشرکان نیستم. 1 


- فل | حلابی و تشکی و شیاه و قماتی له رب العالمین لا ریک ة 
وبذلک امرث و ات ول المُسّلمین .)4 


(بگو؛ «در حقیقت. نماز من و [سایر ] عبادات من 8 رک من؛ 
برای خدا, پروردگار جهانیان است. [که] او را شریکی نیست. و بر این 
[کار ] دستور یافته ام , و من نخستین مسلمانم.» 1 

- و لا تطرّد الذین بذغون رَیْهُم بالقداه و العشی بُرِیدُون وَجْهَهٌ.(5) 


ص: 335 
- . نساء / 125 


2 . نساء 7 146 
تانهام 79 


4- . انعام /162 - 163 
5- . انعام / 52 


[و کسانی را که پروردگار خود را بامدادان و شامگاهان می خوانند- در 
حالی که خشنودی او را می خواهند- مران. 1 


- و ادَعُوة مُحْلِصینَ له الذین.(1) 

[و در حالی که دین خود را برای او خالص گردانیده اید وی را بخوانید. ) 
اه من عبادتا المَحْلَصینَ.(2) 

اخرا که او از نند مان مخاض ما بود. ۱ 


11 
و و تعبدوا ۱ 
ب 


باه.(3) 


قطتی 2 یک [[ 1 
(و پروردگار تو مقرر کرد که جز او را مپرستی. ) 
و بر تفه 5۹ 0 بدعون رَبَهْمْ بالعداه و العشی پریدون جهْه.(4) 


[و با کسانی که پروردگارشان بت وی [و] خشنودی او 
را می خواهند, شکیبایی پيشه 


مق کان ها لقاع ره لفق ققلا ضالجا و لا ری اوه ۶ب 
(3) 


زبس هر کس به لقای پروردگار خود امید دارد باید به کار شایسته بپردازد, 


و هیچ کس را در پرستش پروردگارش شریک نسازد.» ) 
- و ادْکرّ فی الکتاب مُوسی ای کان مُحْلَصا...و قَرَبْنا تجیا,(6) 


ورن این کناب ان صوسی اد کن تیا که او باکدل و فرمفاده ای سامتر 
بود.و از جانب راست طور, او را ند| دادیم و در حالی که با وی راز گفتیم 
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- . اعراف /29 
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یوسف / 24 
کهف / 28 
کهف / 110 


حح / 31 


(در حالی که کزوند کان خالص به خدا| باشید نه شریک گیرندگان [برای ] 
ام 


ِ َفَه وم که هم السّبیل ذلک ره یدُو 
لله و | هحون 0( 

(بس حق خویشاوند و نگ تست و در راه مانده را بده۵. این [انفاق ] برای 

کسانی که خواهان خشنودی خدایند بهتر است., و اینان همان رستگارانند. 1 


- و من یسْلم و< جهَة الی ال و عُوٍ خسن ققد اشتشمک بالْغُژوه الْوْلّفی و 
ی اللّ عاقبة 3 2(۰) 


[و هر کس خود را- در حالی که نیکوکار باشد- تسلیم خدا کند. قطعاً در 
ریسمان استوارتری چنگ درزده, و فرجام کارها به سوی خداست. 1 


اصا 
0 


1 


- الا عباد ال الْفحْلَصین ولیک لهغ رز موم قواكة ی فو اقن 
جتَتِ التّمیم تا آنجاه که فرموده لِمِتّل هذا قَلیعَمَلِ العاملون.(3) 

مگر بندگان پاکدل خدا. آنان روزی معین خواهند داشت. [انواع ] میوه ها و 
آنان مورد احترام خواهند بود. در باغ های پر نعمت. بر سریرها در برابر 
همدیگر اضف نشینند ]. با جامی از باده ناب پیرامونشان به گردش درمی 
اند [باده ای ] سخت سیید که نوشندگان زا لدتف [خاص ] می دهد نه در ان 
فساد عقل است و نه ایشان از آن به بدمستی [و فرسودگی] می افتند. ۰ و 
نزدشان [دلبرانی ] فروهشته نگاه و فراخ دیده باشند. [از شدّت سپیدی ] 
گویی تخم شتر مرغ [زیر پر ] ند. . پس برخی شان به برخی روی نموده و از 
همدیگر پرس وجو می کنند. گوینده ای از آنان می گوید: «راستی من [در 
دنیا ] همنشینی داشتم, [که به من ] می گفت: «آپا واقعاً نو از 
باوردارندگانی؟ آبا وقتی مردیم و خاک و [مشتی ] استخوان شدیم. آیا 
واقعاً جزا می یابیم ؟» آمغمن | می. پزسد: ایا شما اطلاع دارید 

(کجاست ]؟» پس اطْلاع حاصل می کند, و او را در میان اتش می بیند. [و] 
می گوید: «به خدا سوگند. چیزی نمانده بود که تو مرا به هلاکت اندازی. و 


ص: 337 


1-. روم / 38 


2 . لقمان / 22 
3- . صافات / 40 - 61 


اگر رحمت پروردگارم نبود, هرآینه من آنیز ] از احضارشدگان بودم.» [و از 
روی شوق می گوید:] «آیا دیگر روی مرگ نمی بینیم. جز همان مرگ 
نخستین خود؟ و ما هر کر عذاب نخواهیم شد؟ ! راستی که این همان 
کامیابی بزرگ است.» برای چنین [یاداشی ] باید کوشندگان بکوشند. 1 


ان له علُدنا للفی و خسن ماب( ۳1 


ک 


(و و قطعاً برای او در پیشگاه ما تقرژب و فرجام نیکوست. 1 
- قاعبدالله مُجْلصاً له الکین آلا له الک الخالص.(2) 


[پس خدا را- در حالی که اعتقاد [خود] را برای او خالص کننده ای- عبادت 
کن. آگاه باشید: ایین پای از ان خداست. 1 
- قُلْ اثی آیدث آن آعبدالله مجلصا له الذین و آمثث لا کون او 


2 


الْمَسْمین تا آنجا که فُلٍ الل عَْد محیصا لة 
دونه.(3) 


[بگو: «من مأمورم که خدا وا-در خالی: که ابیتم را بزاق او خالص گردانیده 
ام- بپرستم. و مأمورم که نخستین مسلمانان باشم.» بگو: «من اگر به 
پروردگارم عصیان ورزم, از عذاب روزی هولناک می ترسم. » بگو: «خدا را 
می پرستم در حالی که دینم را برای او بی آلایش می گردانم. پس هر چه 
راغیر از او می خواهید, بیرستید 1 


- رب ال متلا لا فبه شُرکاء متشایشون و رجْلا سلما لرجُلِ هل 
بشتویان جتا اه له بل آکترف مّ لا یعلمون.(4) ۱ 


(خدا متلی زده است: مردی است که چند خواجه ناسا زگار در [مالکیت ] او 
شرکت دارند [و هر یک او را به کاری می گمارند] و مردی است که تنها 
فرمانبر یک 


ص: 338 
1-. ص / 40 


2 . زمر 21 - 3 
1 


هرد است. آیا این ده دز قتل یکسانتد؟ سیاس خدای را. آنه: ] بلکه 
بیشترشان نمی دانند. 4 

- قاوغوا ال مخْلصین لَة لین و و کرة الکافژون.(1) 

([پس خدا را پاکدلانه فراخوانید, هر چند ناباوران را ناخوش افتد. 1 


- مَن کا بُرید رت الاخره ترذ له فی ره و مَن کان بُرِیذ رت الضئیا 
تَوْیه مها ما له فی الاخره من تصیب.(2) 


کی هم کاس ار انم ام زا تشه ای در ات 
الْعساجد له قلا تذغوا مق ال آَحدا تا آنجا که فرموده فُل تما أدَعُوا 
بُی و لا آشرک به آحدا(3) 


اد 
]۷ 


هدع 


(و مساجد ویژه خداست, پس هیچ کس را با خدا| مخوانید. و همین که 
«بنده خدا» برخاست تا او را بخواند, جیزی نمانده بود که بر سر وی فرو 
افتند. بگو: «من تنها پروردگار خود را می خوانم و کسی را با او شریک 
نمی گردانم.» 1 


- ها کم وه الله لا ثریذ منم جزاء و لا شکور ّا تخا ق ی 2 | 
تما عتوشا ققطریزا 121 


(«ما برای خشنودی خداست که به شما می خورانیم و پاداش و سیاسی از 
شما نمی خواهیم.ما از پروردگارمان از روز عبوسی سخت. هراسناکیم.» 1 


0 


۳ 3 ن 
۱ سم ۳ و و ی مدق 
تون هاله : تثر کی و فا ااکو لفق من تفه کوی | 


1- . غافر / 14 
2 . شوری / 20 
3- . جن 20-181 


4 . انسان /9 - 10 
5- . لیل / 17 - 20 


(و پاک رفتارتر [ازین مردم] از آن دور داشته خواهد شد: : همان که مال 
شود زا می هد [برای آنکه] پاک شود,و هیچ کس را به قصد پاداش یافتن 
نعمت نمی بخشد, جز خواستن رضای پروردگارش که بلتتی برتر است 


[منظوری ندارد]. 4 
1 الا یبدا ال شلصین ل الفین ج ختفاء.(1) 


کا اس وا با اسعالصی ات۱ 


«تاک تعید 5 [بّاک زر نستعین»: یعنی عبادت ما مخصوص به تو است و فقط 
از تو یاری ۷ وج و منظور این است که در تمام کارهای 
خود استعانت می جوییم و یا در انجام عبادت مدد می طلبیم. و اینکه ضمیر 
جمع و متکلم مع الغیر آمده, با اینکه عبادت کننده و نمازگزار خود تنها هم 
باشد, از این جهت است که خود و ملائکه همراه او منظور است و یا تمام 
شرکت کنندگان در صفوف جماعت و یا خودش و دیگر خداپرستان همه با 
هم مقصودند که عبادت خود را در عبادت دیگران داخل می کند و حاجت 
خود را با حاجت آنان آمیخته و مخلوط می نماید, به امید 
انها عبادنش قبول و حاجتش روا شود. 


و از این نظر نماز جماعت دستور داده شده است. اینکه مفعول بر فعل 
مقدم شده, با اینکه جای مفعول بعد از فعل است,به منظور تعظیم و 
اظهار عظمت خدای معبود و اهمیت بیشتر به او دادن و به منظور بیان 
انحصا ر عبادت و پرستش خود برای خداست. و گفته شده برای هضم نفس 
و ندیدن خود به هنگام عبادت. چون اگر ابتدا به معبود نمی کرد و اول از 
مسا یک هه و و 
خود را ی بیند.و اهتمامی بة آن هی هد لذ۱ برای گم کردن خود, اول 
متوجه معبود می شود. علاوه بر اين بعد از «ایاک نعبد» فورا می گوید «و 
ایاک 


ص: 20 


1- . بینه / د 


نستعین», از این نظر که همین توفیق عبادت هم به پاری و عنایت تو است. 
و گفته شده «واو» «و ایاک» حالیه است, یعنی عبادت ما در حال اعانت و 
یاری تو است. و در تفسیر امام علیه السلام در بیان معنای این جمله. چنین 
آضته که خداوند برای تعلیم نقد کان فرموده است: یعنی شما مردم که 
مشمول نعمت های خدا هستید, بگویید ایاک نعبد, ای خدایی که نعمتت را 
بر ما ارزانی کرده ای, ما با کمال اخلاص و ذلت و خشوع و خضوع., بدون 
ریا و خودنمایی, تو را اطاعت و عبادت می نماییم. و ایاک نستعین, برای 
ادای اظاعهه نف ار ار ی اس ان ار که تس از 
اثر پاری تو, خود را از محرمات و خواسته های نامشروع دنیوی دور داشته 
و پرهیز می کنیم و به حفظ و نگهداری تو, خود را از شیطان و از انسان 
۳ گمراه کننده و از شر و آزار ستم کاران مصون و محفوظ می داریم. 
۱ 


«بلی مَن أسْلَم وَجهَة ِلّ»: یعنی خودش را یا قصد و نیتش را تسلیم خدا و 
برای نمایدٍ_ که همان ِ و ِ را می رساند. مرحوم 
خالص ِِِ بعتی راه رضا و حشوفی کق را اند (قول ابن عباس) و 
گفته شده یعنی خود را به تمام معنا آماده اطاعت خدا گرداند, و گفته شده 
یعنی تمام کارهایش را به خدا| واگذار نماید, و گفته شده یعنی در برابر امر 
خدا با خضوع و فروتنی تسلیم باشد,«و هو محسن» دارای عمل نیک و یا 
دارای ایمان و يا دارای اخلاص در عمل باشد. 


فله اجره...: یعنی پاداش عملش نزد خداوند متعال محفوظ است. 


و در تفسیر امام علیه السُلام(3) فر این آنولی عن اسلم قییة لایم: 
بعتی همان وت که اشان امد اقب رسول ها ۳ الله غاند 0 2 
هام اما للع اه سول دا صلی له غاب و آله وم 
شدند. و هو محنسن» غمل خود را برای قدا اتجام دهصففله آجرخ عند وبه» 
بیعنلی پاداش عملاش نزد خدا| است در روز قضاوت 


ص: 1« 


1- . تفسیر امام حسن عسکری: 19 
مالسا ۱۰ 197 


3-. تفسیر امام حسن عسکری: 249 


الهی, 5 لا حَوف عَلَیْهمُ» د‌ ر آن روزی که د ر اثر مشاهده عذاب الهی, 
ترس و وحشت کفار را فرا می گیرد, ۱0 ندارند.«و لا هم 
یِحرَتون» و هنگام مرگ , حزن و آندوهی برای آنها نبیست, چون در آن حال 
بشارت بهشت به آنها داده می شود ۰(پایان تفسیر امام حسن عسکری) 


1 حلص [ : و ما خود را برای خدا خالص گردانده و در ایمان و 
ی خود, هیچ گونه رک اشکاز و ری پنهان و خفی نخواهیم داشت. 


«له» در آیه«و أیِمّوا الحَجّ و الفَمَرَ لله»: اين لفظ دلالت دارد که قصد 
قربت در حج و عمره لا زم و واجب است. بعنی این عمل خالصا لوجه الله 


باشد. 


و من النّاس من یشری یَفسَة: ی یت و 
نماید, «ابْتغاء مَرّضاتِ اللّه»,به منظور تحصیل رضای حق سبحان. ۳ 
1 1 و خشنودی خداوند. یکی 
از راه های قربت و نزدیکی به خدا است. 


محدئین اهل سنت و شیعه روایات زیادی را با اسناد فراوان نقل کرده اند 
کم انن اه ون شان ایرالموسین. غلنه السلامدن داستان-خوات نان 
حضرت در بستر پیغمبر صلّی اللّه علیه و آله به جای آن حضرت,نازل شده 
است. و در تفسیر امام علیه السشّلام است ,که «و من التّاس من بَشُری 
تَفْسَة» یعنی می فروشد.«ابْتِغاء مَرْضاتِ اللّه» یعنی خود فرمان خدا را 
ی ی کت 

نماید, مانند کسی که جانش را اه 
خشنودی حق را به دست آورده و پس از دستیابی به رضایت خدا, به 
مصائب و ناراحتی ها اعتنایی ندارد و آنها را به جان می خرد.«و اللةْ روف 


_ 


بالعباد» و خداوند نسبت به همه بندگان خود نان است., اما آن ند کاتون 
که در رد تحصیل رضای حقند, آنها را به منتهای آمال و آرزوی خودشان 
می رساند و بیشتر از آرزو و توقع شان به آنها می دهد. و افرادی هم که 
در دین خود تقیدی ندارند و راه فسق و فجور را گرفته اند به آنان مهلت 
قی: دهد و با کمال میت آنها زا به سعادت و اطاعت خود دعوت می کند و 
لطف 


ص: 22 


خویش از کسانی که می داند بعد| موفق به توبه و بازگشت عزت آوز ‏ 
کرامت آفرین می شوند, قطع نمی گرداند.(1) 


فُومُوا له قانتین: این آیه هم دلالت بر این دارد که قصد قربت در 
۹0 برای نماز و در خود نماز, لا زم ۳ است. 


مَتّل الذین وو . ۶ ك أَموالَهمٌ: بعنی اموال 1 را در راه های خیر صرف می 


کنند. «ابتغاء هسام الله».به منظور تحصیل رضای خداوند که دلالت بر این 
دارد که صدقات و خیرات. در صوربی ثواب و پاداش دارد که با قصد قربت 
باشد. 


قفل ارخ ات جهن للّ: یعنی خودم و تمام وجود خود را برای خدا خالص 
نمودم و غير او را در خود و کارهای خود شریک نمی کنم. و گفته شده 
اینکه از جان و روح به لفظ وجه و چهره تعبیر کرده, از این نظر است که 
وجه بهترین اعضا و جوارح بیرونی است و محل نمایش نیروها و حواس 
است.«و من اثبعن» هر که پیرو من باشد. 


ك_ 7 
و من بُرِدٌ تواب الدلیا نویه منها: مرحوم طبرسی در مجمع, در معنای اين 
ایه چند قول نقل کرده است: 


1) منظور اینکه هر کس برای دستیابی به امور دنیوی فعالیت کند و در 
اعمالش انگیزه الهی و اخروی نداشته باشد, از بهره و نصیب دنیوی مقدر 
محروم نخواهد شد, ولی در آخرت حظ و بهره ای ندارد که ابی اسحاق 
چنین گفته. پس بنابراین نباید فریب رفاه زندگی دنیوی او را خورد. 


2) منظور از عمل جهاد باشد. یعنی هر کس که در جهاد خود انگیزه دنیوی 
داشته باشد و به منظور رسیدن به غنایم جنگی در جبهه جنگ شرکت کرده 
باشد, البته از غنایم محروم و بی نصیب نخواهد بود, ولی ثواب اخروی 
ندارد.بنابراین منافع مادی و دنیوی نباید مورد غبطه انسان باشد. چون این 
[مور در اختیار و دسترسی نیکوکار و بدکار هر دو هست و قابل غبطه و 
ره تیتست: ابی غلین چنین کفته انست: 


ص: 43 


1- . تفسیر امام حسن عسکری: 294 


3( معنای آیه این باشد که هر کس نوافل و اعمال مستحبی رابه منظور 
تامین خواسته ها و حاجت های دنیوی انجام دهد و در عین حال مرتکب 
گناهان کبیره هم بشود, البته پاداش اعمال مستحب خود را در این جهان 
دارد. ولی چون گناهان کبیره را مرتکب شده. پاداش آخروی و حسنات خود 
را نابود کرده و دیگر اعمال حسنه ای ندارد تا پاداش اخروی داشته باشد. 
بین رفتن اعمال حسنه باشد که خود آن اعمال حسنه از بین برود و احباط 
عملی عمل دیگر را صحیح نیست. 


و من یرد تواب الاخزه ثوْیه منها: یفن هر گس منطورشن ان جی دق سایز 
اعمال آجر اخروی باشد. از مزایای آن جهان به او خواهیم داد .بنابراین 

ی ار ار ۱ 
غیر عنایت و لطف الهی را منظور و هدف قرار دهد و نظیر همین آیه است 
ایه شریفه: «مَن کان پرید حرت للاخزه یرد له هی حَرَیُو» و قریب به این 
فا است کیت نون کفتار سم صلی الله عليهرم اله: «کسی که در 
اعمال و عبادتش که عملی است اخروی هدف دنیوی داشته باشد, چنین 
شخصی بهره اخروی نخواهد داشت.» 


و ستَجْزی السّاکرین: یعنی پاداش شکر و سپاسگزاری آنها را می دهیم و 
1 شده ما از رزق و روزژزی دنیوی خواهیم داد تا تصور نشود که افراد 
سیاسگزار از آن نعمت های دنیوی که کفار بر خوردارند, محروم و بی بهره 
می مانند.(1) 


مولف: این آیه بنا بر احتمال قوی دلالت دارد بر اينکه رسیدن به ثواب 
اخروی. مشروط به قصد قربت است و بدون قصد قربت, واب و پاداش 
اخروی بر عماش مترتب نمی شود, ولی دلالت بر بطلان عمل نمی کند, 
یعنی عمل شخص صحیح است, ولی چنین عملی که قصد قربت در او 
نباشد, اجر و پاداش اخروی ندارد. مر اینکه گفته شود صحت عمل از 
داشتن ثواب و پاداش تفکیک نمی شود .بنابراین ۴ و فصلی پاداش اخروی 
نداشت. صحت هم ندارد و باطل | بطلان هم 


ص: 4« 


1 شم الببان 5152 


می کند. همچنین از این ۳9 استفاده می شود که قصد رسیدن به پاداش 
اخروی, با قصد قربت منافات ندارد که بعضی قائل به منافات آنهایند و 
تصور کرده اند که قصد قربت: یعنی انسان در مان فقظ کد منظور 
باشد و لاغیر و هیچ گونه پاداش و خواست دنیوی و اخروی نباشد. ی انه 
دلالت دارد بر اینکه بعضی از عبادات فاسده پاداش دنیوی دارد. نظیر 
عبادت ابلیس و بعضی از کفار. 


ِ تشر کوا بخ شاه عنی در غیاوت دا غیر خدا سا میم ه ضشریی سا ید 
ی 


مَن یفعل دلک: یعنی هر کس که صدقه و نیکی و يا اصلاح بین مردم را 
انجام دهد و یا دیگران را به این کارها وادارد (که اول آیه اين مطالب را 
جک می فص ادا گهاء که الاب که ایم حول ات بارس اه وا 
اجر عظیم. مشروط به قصد قربت است. 


و من أَحْسَنْ دیناً: مرحوم طبرسی(1) گوید: این جمله به صورت سوال و 
استفهام است و منظور تقریر و تثبیت مطلب است. به این معنا که راه و 
روش چه کسی صحیح تر است از چنین شخصی ی 
همه مر مه ضحیع کر آشت ده مس ارام همه 2 للهٍ» یعنی تسلیم حق 

و مقصود از وجه» ذات و بنفقس خود شخص است, کما اینکه در ِ ۳ این 
طور است که فرمود«کل شی ِ هالک الا وَجَهَه», (یعنی هر چیز غیر از 
ذات مقدس خداوندی فانی و بت است. 2(۲) و منظور این است 
که شخص در کمال انقیاد مطیع خدا باشد و به تمام معنا پیفهیر صلی اللّه 
علیه و آله را تصدیق نماید. و گفته شده معنای« أَسْلَم و جچَة لله» این است 
که در عبادتش فقط و فقط خدا را منظور داشته با ها طوری که 
خدا از ابراهیم خلیل علیه السّلام بازگو می کند که گفته: «وَحَهْتْ وهی 
لْذٍی قَطر السّماواتِ و الَرْضَ», (من در عباداتم 


ص: 45 
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ها اه 


و هو مَحسنٌ: تعتی. آن: اغمال و کارهای نیک را که خدار دستور داده, انجام 
دهد. و گفته شده «محسن» کسی است که در تمام گفتار و کردار خود, 
جانب حسن و نیکی را رعایت کند. و گفته شده که محسن, , یعلی موحد و 
یکتایرست که از پیغمبر صلی الله علیه و آله نقل شده از معنای احسان 
سوال کردند. فرمود: اخبان این ابیت که عدا .را عبادت کنی, مثل اينکه او 


ائبع ملة ابراهیم: یعنی از دين ابراهیم و روش و راه و طریقت او پیروی 
نماندر بفتی آن مستری. که اثراهیم داشت.ه فد ندان ۵ دربه هو را به آن 
فرمان داد و توصیه کرد, از قبیل اقرار به وحدانیت خدا؛ عدل و 
ابراهیم است نماز گزاردن به سوی کعبه, طواف گرد خانه و سایر مناسک و 
اعمال حج,«حییفا» یعنی بر روش او استوار باشد.خداوند متعال می 
فرماید: «ا الذین تابوا», بعنلی از نفاق و دورویی توبه کرده و دست 
بردارتذرهو اضلخواه .مغاسد خرونی ور اسرار و حالت تفاق: خود را اضلاح 
نمایند,«5 اِعْتَصَموا بالله» اتکا و اعتماد به خدا| کرده و به دین او ز 

چویند, «و أَجْلَصَوا دِیتهم م للّه» پعنی هدفشان در اطاعت و انجام امور دینی, 
فقط خدا باشد,«قَأولیک 2 مَع الَمومنین», یعنی در هر دو جهان در عداد و 
زمره مومنین هستند. 


وَجْهّتُ وجهی: متوجه می سازم خود را یا روی دل خود را یا نیت وقصدم 
راء«حنیفا» یعنی با کمال اخلاص از شرک به طرف اخلاص روی گردان. « و 
ما آتا مت آلتشر کین ان یرک حمی:وحلی ظر دوه جورم. 


قل ان ضلانی: خطاب به رسول خدا صلی الله علیه و آله است.« و 
تسشُکی», در مجمع البیان(2) گفته منظور از «نسک» که به معنای عبادت 
است,؛ دین است پا به طور 
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کلی عبادت يا ذبیحه و قربانی حج و عمره است. «و محْیای و مماتی» یعنی 
زندگی و مرگم همه و همه برای خدا و در راه او است و اینکه هم از نماز 
که فعل وتعمل خوز اسان استه و هم ار ات ود کیت که فعل حذا 
ایک مر من مر مها مه کر اس و ات سس ۱ 
(تکوین و تشریع) به تدبیر و اراده خدا است. و گفته شده معنا این است 
ما ای ای و 
ممات من تحت قدرت او و ملک او است. و گفته شده یعنی عبادات من 
چون با راهنمایی و لطف او است. از آن اوست و حیات و ممات من چون 
بای واه اش سامت سس اف ار آن اه اس ی اه 
5 به حال حیات و 
ژد کی است, از طاعات و عبادات, و اعمالی که مربوط به حال مرگ و 
پس از مرگ است. از قبیل حسن عاقبت و وصیت به خیرات و وجوه نیک 
تما اخالمت ای وا است که اسایه هآ ات که قانه انسای و 
حال حیات برای تامین شهوات و خواسته های خود و مرگش به نفع وراث و 
بامات ان فاشه بح ات ها لت اه ای ال ی 
و هم اعمال و حالت پس از مرگ, همه برای خدا و در راه او باشد. 


لا شَریک لدّ: یعنی در الوهیت و خدایی دومی و مثل و مانند ندارد, يا در 
عبادت شریک ور انبازی ندارد و نیز در خلق و میراندن و زنده کردن شریکی 
ندارد.«و بذلک آمرثِ» و این برنامه ای است که پروردگار من دستور داده 
است::«و آنا ال التسلهیت» و در میان این امت, اول مسلمانم.(پایان 
گفتار مجمع البیان) 


مکی ستاو از له تیاه و فماس له ام سا شید که من اور 
اراده و خواست خود, تابع اراده و خواست خدا هستم؛ | هر حالتی را برای 
من پسندد من هم همان حالت را خواسته و می پسندم, حتی راجع به مرگ 
و حیات نیز اگر خدا حیات و زندم ماندن را برایم می خواهد, من هرگز 
مرگ را نمی خواهم و حیات و زندگی را می خواهم, و ا کر هز ی مرا ازاده 
و به حیات 
و زندگی نیستم 


ص: 7« 


پریذون ِ مرحوم طبرسی(1) گفته: یعنی طالب ثواب الهی بوده و به 
منظور ز تحصیل رضا و خشنودی خدا عمل خود را انجام داده و چیزی را هم 
عدل و برابر خدا در هدف قرار نمی دهند که «عطا» چنین گفته و «زجاج» 
گفته که خدا گواه بر صدق نیت آنان است و می داند که آنان در اين جهت 
دارای اخلاص هستند, تقتی, ار راهی که خدا وتو آن راداده, آن را قصد 
کرده و در نظر دارند. ظاهرا زجاج لفظ وجه را به معنای جهت و سمت و 
طریق و راه گرفته است. 


و نیز در ذیل آیه«و ارعُوخ مُخلصین له الذین»: گفته که اين آیه دعا و تضرع 
پا اخلاص را دستور می دهد, یعنی با دعا و تضرع به سوی او روی 
اس اک و اس ی یه ی تا[ 
ای ای ار اه 


من عبادتا المَحْلَصِینَّ: به فتح لام «مخلص» قرائت شده, به اين معنا که 
خدا این بندگان را پاک و خالص نموده و برای مقام نبوت اختیار و انتخاب 
فرموده است. و به کسر لام هم قرائت شده, یعنی بندگانی که در عبادت و 
توحید با اخلاص هستند, بندگانی که خود را و عبادت و طاعت خود را خالص 


و منحصرا برای خدا قرار داده اند. 
لا تَعْبذُوا لا امْ: که علی الظاهر شرک خفی (ریا) را هم شامل می شود. 


پریدذون وجهَّهَ: در مجمع(3) 29 را ؛ به معنای رضوان و خشنودی گرفته, 
یعنی رضای او را خواهانند. و گفته شده اینان خواهان تعظیم و قرب و 
نزدیکی او هستند, یعنی عبادات خود را به عنوان تعظیم و بزر گداشت مقام 


و چشم داشت دیدن ثواب خدا و ارزوی رسیدن به انرا دارد و اقرار و 
اعتراف به 
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رستاخیز و ایمان به حضور در محضر الهی دارد, باید عمل صالح و خالص 
انجام دهد. و گفته شده معنای رجاءء ترس و خشیت است, یعنی آن کس 
که از شمول عذاب و رویت عقاب الهی می ترسد... و گفته شده کلمه 
رجاء معنای عام و وسیعی دارد که هر دو معنا را می رساند. هم خوف و 
ترنن و هم اد و آرزو ترا «قلععل ععلا صالحا» بخنین عمل خالض و فقط 
برای تقرب و نزدیکی به او.«و لا یسرک بعباده رَبُهٍ آحدا», غیر خدا را هر 
چه باشد - فرشته یا بشر, سنگ يا درخت - در عبادت خدا شریک نسازد که 
حسن چنین گفته و قولی هم هست. یعنی در عبادت ریا و خودنمایی نکند. 


اند و مور خرس | کی یلعای ال تفاب 
شد و عرض کرد: من صدقه و انفاق می کنم و از خویشان خود دلجویی و 
ند انا سکیف کرو لایس کاوها را فقظ بر اخ کاتسا بت 
دهم. ولی دیگران اين اعمال مرا بازگو کرده و از من تعریف و تمجید می 
نمایند و من از مدح و سپاس اینها خوشحال می شوم. حضرت سکوت کرد 
و چیزی نفرمود. ذر هفین.زهان آبه:.مورد بحث نازل شد, عطا از اين عباس 
نقل کرده که گفت: خداوند متعال فرموده: «و لا شرک بعباده ربه آحدا», 
[در عبادت خدا احدی را شریک نکنید. ) و نفرموده «و لا یشرک به»؛ برای 
او شریکی نگیرید, چون منظور خدا در اين مورد. آن اعمالی است که باید 
برای خدا انجام شود. فان اعمال و عبادات را انسان انجام دهد, ولی 
دوست داشته باشد که مردم او را در قبال انجام آن مدح و تمجید نمایند. و 
از این جهت است که مستحب و شایسته است انسان صدقات و انفاق خود 
را به وسیله شخصی دیگر به فقرا برساند, مبادا گیرنده صدقه, تعظیم و 
احترام مخصوصی برای او معمول بدارد. لذ| برای خودداری از اين محذ ور 
صو وه ریا بت ی ی هار تحص راک ملق الم یه ه اه سا 
شده که خداوند متعال فرموده است: من از تمام شریک ها بی نیازترم. 
اگر کسی در عمل خود دیگری را شریک من قرار دهد, من از چنین عملی 
و و این روایت را 
مسلم (یکی از صاحبان صحاح سته) در صحیح خود نقل نموده. عباده بن 
صا ای اس ص ها ان سا واه 


ص: 29 


شرک ورزیده و کسی که روزه ریایی بگیرد. قطعا شرک ورزیده است. 
تیش حضرت» همین آبه را قرانت فرموده ود طدیت‌ وا رد شدم که حضرت 
رضا علیه السلام روزی بر مامون وارد شد. دید مامون مشغول وضو 
گرفتن است و غلامی هم آب به دست مامون می ریزد. حضرت فرمود: 
مامون ! در عبادت خدا دیگری را شریک نکن. مامون آن غلام را برگردانید و 
خود شخصا وضو را تمام کرد. و گفته شده که این آیه آخرین آیات از قرآن 
است که بر پیغمبر صلی الله علیه و آله نازل شده است. (یایان کلام 


طبرسی). 


مولف: این روایت اخیر دلالت بر این دارد که منظور از شرک در اینجا؛ 
کمک گرفتن ار است در ام عبادت. ولی این مطلب با اخبار و 
احادیثت دیگر منافات دارد ۳۹۹ بخواهیم بین آنها جمع نماییم و به هر دو 
رقم اخبار عمل کرده باشیم, باید بگوییم که این روایت نظر به آن اخلاص 
ای کال ار که اسان تفر فضد مت حود بر هد و ادا ره 
باشد و نه در انجام عمل و پیکره فعل, دیگری را شریک و کمک خود قرار 


د هد. 


اه کان مُخْلصا: در مجمع گوید: یعنی عبادت خود را خالص برای خدا کرده 
یا به منظور ادا و انجام رسالت الهی,خود را خالص گردانیده که فقط در 
انجام رسالت, کار خود را قرار داده. «و قَتَبْناة تجیّا», و او را نزدیک و 
۱ و مناجات کننده 
با ما است. ما ان ارب بای اس کت و 
معنای نزدیک کردن این است که سخن خود را به گوش او رساند. و گفته 
شده او را به عالم بالا برد و نزدیک کرد, به طوری که صدای آن قلمی را 
که تورات با آن نوشته شده بود شنید. و نا لَُ هی الأالواح من کل شی ع 
مَوعظهٌ 5 فصیلا . . و گفته شده یعنی منزلت و مرتبه موسی را بالا و برتر 
او اه وا کر وا او را 
کرات دعر مان کی ند کول وا قامت دن خخلتنی فن. ار زر و 
کرامت خود, او را مقرب و نزدیک خود قرار دهد. بنابراین نزدیکی و تقرب 
در اینجاء تقرب و عنایت انتخاب و برگزیدن برای رسالت و مقام است. نه 
اینکه منظور نزدیکی مکانی و قرب جسمانی باشد, زیرا 


ص: 350 


خداوند سبحان مکان و جایی ندارد تا در نتیجه پس از دوری نزدیک شود یا 
پس از نزدیکی دور شود یا کسی به خدا نزدیک تر از دیگری باشد.(1) 


ختفاء له یعنی در آن راهی که خداوند امر فر موده, مستفیم و استوار 
شسند و از تمام آیین سای باطل وخ گر اند 


غیر مُشرکین به: یعنی حج خود را با کمال اخلاص بجا می آورند و مسلمان 
و موه وبکتایر ند (البته آنة در سوره 2( ۷ 31 است) که در مجمع(2) 
چنین گفته است. و در تفسیر از حضرت صادق نقل شده که «غیر مشرکین 
به» یعنی در توحید خدا موّمن هستند و برای او شریک نگرفته اند. و از 
حضرت باقر علیه السلام درباره معنای این ایه و معنای حنیفیه سوال شد. 
فرمود: همان دین فطری و افرینشی است که خلقت و افرینش مردم روی 
این پایه است.(3) 


لا تبدیل لِحلق الله: فرمود آفریده است مردم را بر پایه معرفت و شناخت 


خدا. 


لِلذٍین بُریدونَ وَجّْة اللهٍ: یعنی کسانی که نیت و قصدشان در احسیان و 
نیکی فقط خدا است و از ریا و خود نمایی خالص و پاک است.« و اوانی 
هَمْ الْمْعْلجُون» رستگار و کامیاب به ثواب و نعمت های الهی هستند. 


و من بسلم وَجهه جهَةْ ای ال در مجمع(2) گوید: یعنی کسی که دین خود را 
سرا كِ تمودم: و حالص بای کرداند و افعال و اعمالسش. را چه 
منظور تقرب و نزدیکی به خدا انجام دهد.«و هو مُحَسِنّْ» و آنها را نیکو بجا 
آورد, یعنی با تشخیص کامل با مقررات شرعی تطبیق دهد. و گفته شده 
تسلیم وجه به خداوند متعال, به این معناست که در برابر اوامر و نواهی 
خذا, کمال آتفیاد رعش را دا شته باشد و الته لازمه این 1 این ات 
که در فهم و تشخیص وظیفه و انجام آن کوشا باشد.«ققد 
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الهی را به دست اورده و به ان مستمسک گشته است. 


و لاله غافتة آا توره یی باداش غستگر دش نره هد است وسعنا این 
است که پایان تمام کارها به سوی خداست و هیچ کس را 
تصرف و حق امر و نهی نیست. 


۷ عباد ال هت نة کتنتر لام بعتی ان ندعاتی که.با اتذار پیاصران .2 
هشدار آنان بیدار و هشیار شده و در نتيجه دین خود را برای خدا پاک و 
خالص نمودند. و به فتح لام یعنی آن نتدکانین که خدا| آنها را پاک و خالص 
گردانیده و برای دین خودآنان را انتخاب نموده و در هر دو صورت استثنای 


حضرت باقر درباره ایه «لهَمْ رِژق مَعلومٌ», (برای آنان رزق و روزی معلوم 
و مشخصی هست ](1)از پیغمبر نقل کرده است که فرمود: خدمه بهشتی 
می دانند و آن را پیش از درخواست آنان, برای اولیای خدا می آورند. و اما 
درباره این آیه«قواکة و5 هم خکر و » فرمود: اهل بهشت تمایل به هر 
گونه چیزی داشته باشند, با احترام برای آنها می آورند.«مخلصین 1 
الدین», دین خود را برای خدا| از هر گونه شرک جلیث و خفی خالص و پاک 


کرده اند. 


قاعبداللّه مخلصا له الدین: در مجمع(2) گوید: یعنی دین خود را از شرک و 
پرستش بت ها و اصنام پاک و خالص گردان. و اخلاص این است که بنده در 
ببت: و عماین فعط متوجه خالق ۵ افرید کار خمد‌باشده هی کته غرش.ه 
هدف دنیوی نداشته باشد. 


آلا بل الیش الخالص: و خالص چیزی است که به هیچ نحو با ریا و سمعه و 
خودنمایی آمیخته نبوده و هیچ انگیزه دنیوی در آن نباشد. و گفته شده 
معنای این جمله این است که بدانید طاعت و عبادتی که پاداش دارد, فقط 
باید برای خدا به تنهایی باشد 
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و دیگری شریک نباشد. و گفته شده دین خالص, یعنی اعتقادات واجب و 
لازم در مساله توخید و غدل و توت و آفزان به: انها و عمل کرجن. به 
مقتضای انها و بر کنار و دور بودن از هر دینی که غیر این باشد. 


و درباره این آیه«مخلصا له الدین» گوید: یعنی خدا| را یکتا و یگانه می دانم 
و چیز دیگری را در عبادتم با ویک ی گردام و ات ال وبا 
عباد تي است که هیچ معصیت و گناهی همراه ان نباشد.«و مرت لانْ اکون 
از با ی که فسرزه و ارزش سبقت در ایمان را هم به دست 
آورم.«محلصا له دینی», 3 انس تا ال او ‌تهایه (بانان. کلام 
طبرسی). 


قاعبدُوا ما تلنتتم من دونه: اکنون شما هر چیزی را که می خواهید عبادت 
کنید که این جمله, تهدید و وعید به خذلان و بدبختی است. 


شرت الا ضتاا: بعتی: دا لین زدمبرای مر که موه« مها کسون» 
یعنی افراد مختلف که با هم نزاع و کشمکش دارند.«5 رجْلا سَلما رجْلِ» 
یعنی کسی که فقط بنده و برده یک شخص است و هیچ کس حقی و 
سلطه ای بر او ندارد,به جز همان یک شخص. و گفته شده خداوند مشرک 
و بت پرست را که بر طبق مذهب باطل خود باید برای بت های گوناگون 
کرنش و خضوع نماید و هر معبودی هم یک نوع خواسته از او توقع دارد, 
تتظیر کردمه مین دق یم ار بنده و برده ای که گروهی مالک و صاحب 
دارد و همه در او شریکند و هر یک او را بهظرف فد مش کت و 
کارها ات وتا کون شیارا تحت ی را ای سر 
در میان این خواست های مختلف متحیر و سرگردان و در تشویش و 
اضطراب است و هیچ گونه اسایش خاطر و ارامش دل ندارد. و موحد و 
یکتایرست را تنظیر کرده به کسی که فقط یک مالی دارد و کسی جز او 
راهی و حقی بر او ندارد. البته در سابق اخبار و احادیثی نقل شده که این 
ایه درباره امیر موّمنان علی علیه السلام و غاصبان حقش نازل شده است. 
در هر صورت اين ایه اشعار به نکوهش شرک خفی دارد. چون وقتی 
انسان دیگری را در عبادتش شریک سازد و برای نمایش به او و ریا عملی 
را انجام دهد بالاخره ان شخص را در این عمل ذی حق نموده است. چون 
مقداری از عمل يا کیفیت ان را برای 
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او انجام داده است. لذا خداوند روز قيیامت به او اخطار می کند که من از 
تمام شرکا بی نیازترم, عبادتت همه برای ان شخص بوده و تو هم پاداش و 
تواب مت را ار همان تخصو فرسافت کم ار همان کشت که ا رانا مه 
شریک و سهیم قرار دادی. 


ی 
فن. کان رید کرت ااخزه: بعتین کسی, که در اعمالش: تواب, افروی زا 
منظور داشته, به زراعت تشبیه نموده, از لحاظ اینکه ثواب اخروی فایده و 
محصولی است که به وسیله عمل و کارهای این جهان به دست می اید و 
لذا کقیه اند الدنا مزر عه الا خرم.. 


ترذ له فی حَرّیْه: در مقابل یک عمل, ده برابر تا هفتصد برابر و بالاتر به او 
عطا خواهیم کرد.«و مَنْ کان رید حَرّت الدئیا», یعنی منافع دنیوی را 
منظور داشته باشد.«نْوْیه مثلها» مقداری از دنیا به اندازه ای که قسمت او 
کرده ایم به او می دهیم. البته ممکن است کوشش دنیوی او علت منافع و 
سود ری هم توت :3 ما له غن لا خرع رم تیب *: جون عملاش از 
لحاظ نیت که جان و روح عمل است, بی ارزش و باطل است و هر کس 
آنچه را که نیت کرده باشد, به آنخواهد رسید. و در تفسیر از حضرت صادق 
علیه السّلام نقل است که مال و فرزندان حرث و نتیجه کوشش دنیوی 
است خداوند به گروهی هر دو را عنایت فرماید. و در کافی از امام ششم 
نقل شده که فرمود: کسی که از نقل احادیث و مطالب دینی غرض و هدف 
دنیوی داشته باشد, در اخرت بهره ای ندارد و هر کس امور اخروی را در 
نظر بدارد, خدای مهربان خیر دنیا و آخرت را به او عنایت خواهد فر مود. 
(1) 


کر ما و آز وصولن خدا ضای الله لیم اله نقل ,مود که شود 
هر که در نیت خود امور دنیوی را در نظر داشته باشد, خداوند کارهای او را 
پریشان و مشتت نموده و هميشه فقر و تهیدستی را در نظرش مجسم 
داشته, از تنگدستی می ترسد و از مزایای دنیا جز همان مقدار به او 
نخواهد رسید. ولی آن کس که در اعمال و فعالیت 
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خود متوجه امر اخروی باشد, خداوند امور او را مرتب و منظم داشته, طبع 
و حالت بی نیازی در روحش قرار می دهد و دنیا هم با کمال سهولت و 
تسلیم , به او رو می کند. و در کافی است که حضرت صادق علیه السّلام 
فرمود: متظور از آنة فوق(مَنْ کان پرید حرژت لأحرَو) شناخت و معرفت 
امیر مومنان و اتمه اطهار علیهم السشلام است. و گفته شده معنای«تزد له 
فی حَرَیْه» اين است که ما سودش را زیاد می کنیم که در زمان دولت و 
حکومت حکام جور هم نصیب و بهره خود را استیفا می نماید.«و مَنْ کات 
بر خر الیا تیمها ما لد ی ااحزه هر تفت »هیر شتصی در 
نا 1 
از امام علبه الطلام نکهاهد داشت :۱11 

و أَنّ العَساجد لو در اخبار فراوان آمده که مقصود از مساجد, همه 
۱[ و گفته شده منظور آن چند مسجد معروف و مشهور است 
و گفته شده مراد تمامی روی زمین است. 


تدعوا ه مع اللّه آحدا: یعنی در دعا و عبادت خدا غیر او را شریک او 
نگردانید. 


تما تُعِمَكُمٌ وج اللْهِ: یعنی فقط به منظور تحصیل رضای الهی و از 
انگیزه ریا و انتظار پاداش پاک و به دور هستیم. 


لا ترید مِنْکم جزاء و لا شکور آ: مرحوم صدوق در مجالس به سند خود از 
حضرت صادق علیه السلام در یک حدبت طولانی, سبب نزول سوره «هل 
اتی » را درباره اصحاب کسا علیه السلام نقل نموده است. 


5 تطففون الصعام علی ودب آینکه خیلی کرشسته و سانل به-غذا بودند 
ولی مستمند و مسکینی را بر خود مقدم داشتند و همچنین یتیمی از ایتام 
مسلمانان و اسیری از اسیران مشرک و غیر مسلمان را مقدم بر خود 
داشتند و هنگام ,دادن غذای خود, در قلب خود, به آنان می گفتند؛ «انما 
لمکم لوجه اللّه لا ثربژ د مِئَکْمْ جزاء و لا شکورا.» حضرت فرمود: ۳ 
سوگند این مطلب را به آنها اظهار نکرده و با زبان نگفتند, فقط 
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در ضمیر و در باطن خود چنین حالتی داشتند و در دل خود می گفتند ما از 
شما توقع پاداش و جبران این عمل را نداریم و انتظار تشکر و 
سپاسگزاری هم از شما نداریم و فقط به منظور رضای الهی و به دست 
اوردن ثواب او, به شما اطعام می ک 


تا تخاف من زَا بَوما عَبُوسا: ما از خدای خود از آن روزی که چهره ها در 
آن گرفته و سخت درهم رفته و«قمطریرا» است, می ترسیم.«يوتي ماله» 
در مجمع گوید: یعنی مالش را در راه خدا انفاق هه ها نصا بر وی 
خواهد که نزد خدا پاک و پاکیزه باشد و هیچ گونه ریا و خودنمایی در او 


و ما لاد علدهُ من نعمه تجّزی: یعنی این شخص که مال خود را برای 
تزکیه خود انفاق می کند, از این جهت نیست که کسی به او نعمتی و 
اسایت اه یش ای دا رای سای تا را 
ای ی بت اب ی 
نیست.«|لا اببْفاء وج رب الأعْلی». فقط به منظور تحصیل رضا و خشنودی 
روز کار ه شا به اه هیاس کار را اسام سره ی رت 
پبژضی», خدای مهربان هم به اندازه ایپاداش و ثواب به او می دهد که 
کاملا راضی و خشنود گردد و تمام آمال ۵ ارتوی او را تامیره که بلکه 
تا ار ارو مرها ی اه یر کر ات دای که 
قساعا خوشتحال:می ود 11 


فحاضين. له الد ی یعتی: هی کونه.شریکین: یرای دا کمی. کیرند تفا > 


روایات: 


ٍ محاسن: حضرت صادق علیه السْلام در آیه شریفه«عنیفاً مشاه 
فرمود: یعنی خالص و پاک شده و به چیزی امیخته نیست.(2) 
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2 کافی: هم چنین نقل نمود با اضافه این جمله که: «هیچ اثر و نشانه ای 
از بت پرستی وجود ندارد.»(1) 


توضیح: «حنیف» یعنی کسی که به دین حق که همان دین خالص و پاک 
است پایبند باشد و «مسلم» کسی که در برابر تمامی اوامر و نواهی خدا 
تتشایض و عضا رم باشد. و چون خداوند متعال درباره حضرت ابراهیم فرموده: 
«ما کان ایراهيمٌ یَهُودیا و لا تطرانا و لک کان خنیفا مُسلماً و ما کان من 
نیز کین *: ([ترجمه آیه داخل کروشه بیاید 2(1) و در آیه «حنیف 
مسلم» را نقطه مقابل مشرک قرار داده از این نظر حضرت صادق علیه 
السلام. حنیف را و يا حنیف مسلم (با توصیف حنیف) را به کسی تفسیر 
فرمود که در دین خود خالص و پاک بوده و نیز اعمال و افعالش را از شرک 
جلیْ و خفی پاکیزه و به دور دارد. بنابراین اوثان و بت ها اعم از بت 
حقیقی و ظاهری و بت های مجازی و درونی, چه انسانی که از اغوا و 
ِِ سازی شیاطین متابعت کرده و انها را بنده وار عبادت و اطاعت 

نماید پا کسی که از هواهای نفسانی و تمایلات شهوانی خود ,پیروی و 
اطاعت نماید. همچنان که خداوند متعال فرمود: «ً لمْ آغق۹ ایک یا بنی 
آد مان لا تعندها الشیطان», (ای فرزندان آدم آیا ما با شما عهد و پیمان 
ها را در اغوا و گمراهم سازیش عبادت نکنید. 3(1) و نیز 
فرمود: «أ رات من انح العَةٌ هواف». [آیا می بینی آن کس را که هواهای 
خود را خدای خود و معیود خود قرار داده است. )(4) و نیز فرمود : (انَحَدُوا 
احبارَهم و رَهباتَهَم م آژبابا من دون الله». (اين گروه نادان بهود و نصارا, عالم 
نماهای 0 های بی دین خود را رب و واجب الاطاعه خود 
دانستند, نه خدای مهربان و معبود جهان را. !(ظ)و رسول خدا| صلی الله 
علیه و اله فرمود: کسی که درهم و دینار را عبادت کند و بنده انها باشد, 
ملعون و مطرود است. 
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کر اون وت .ای از سل را ای ام خیم د اض ی کر 
است که فرمود: خدا و شیطان و حق و باطل و هدایت و ضلالت. راهیابی و 
گمراهی دنیای نقد و پایان کار و نیکی ها و بدی ها ؛ در میان این دسته بندی 
آتخه که یکی به شمار می رود و از ردیف خوبی ها است از جانب خدا و 


مربوط به او است و آنچه که در سری زشتی ها و بدی است از طریق 
۳ لان و با او سر و کار دارد.(1) 


4 در کافی(2) هم این حدیث را نقل شده و فقط چنین تغییر مختصری 
چنین دارد: «و الصلاله و العاجله و الاجله و العاقبه.» (ترجمه شود) 


توضیح: «اثما هو الله»: ضمیر «هو» مربوط است به مقصود و هدف در 
عبادت و یا اعم از مقصود و محرک و یا منظور از ضمیر «هو» آنچه که در 
دنیا هست و آنچه که ممکن است هدف و غرض انسان در این جهان باشد. 
خدا| و به او ارتباط و انتساب دارد, ولی اضداد و نقطه مقابل اینها به 
شیطان ارتباط و انتساب دارد.بنابراین آنچه که خالص برای خدا و در راه 
خالق. باشد. تیکو و با ارزش است و آنچه. که شیطان و غیر خدا در آن 
دخالت دارد, از سیئات و امور زرشت و نایسند شمرده می شود. 

بنابراین در الفا ظ چدیت قلب (اصطلاح ادبی) وجود دارد, بعنی جمله «فما 
کان من حسنات فلله» چنین می شود: «فما کان لله فهو من الحسنات» که 
مقدم. موّخر و بالعکس شده است. يا معنای حدیث این است که دو جهت 


و دو هدف بیشتر نیست ؛ خداوند متعال, حق, هدایت. رشد. اخرت. حسنات 
و اعمال نیک در یک طرف و اضداد اینها در طرف دیگر قرار دارند. 


حسنات و اعمال نیک آن کارهایی است که موافق با حق باشد, با هدایت و 
راهنمایی خدا باشد, موجب سعادت انسان شود و در ان کارها جهت 
اخروی و مراتب 
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ان جهانی منظور باشد, نه لذت ها و بهره های دنیوی. این چنین امور برای 
خدا و به حساب خداست. ولی اگر این طور نباشد, مربوط به شیطان و 
خاطرات و وساوس ابلیسی است. و لفظ رشد که در حدیت است, یعنی 
آنچه انسان را به سعادت ابدی برساند و لفظ «غی» به آنچه که انسان را 
به شقاوت و بدیختی بکشاند گفته می شودو لفظ «عاقبه» بیان و توضیح 
«اجله» است که در نسخه کافی نقل شده است. البته طبق اسلوب و 
ترتیبی که در جملات پیش آمده, مناسب این بود که لفظ آچله قبل از لفظ 
عاجله ذکر شود (همان اسلوبی که قبلا به کار برده شده: الله بعد شیطان؛ 
حق, باطل؛ هدی. ضلال و...) و شاید تغییر سیاق از اين جهت باشد که بر 
حسب ترتیب خارج و تکوینی, آخرت و احل .از رید کی نیا وشهد: از 
رفتن از اين جهان شروع می شود. 


تقضتین از اه تحفم: مایم کی ار اه متا و ات اساز 
خضااخه و کار‌های یا و کان‌های ناپسند و شت ‏ 0 ات اور 
ار را بن جمله «فما کان 
۱ ای ی اب 
زتشند. و مراعات جانب اخرت باشد: و جمله «و ما کان من سیئات» یعنی 
کارهایی که از باطل و گمراهی و شقاوت و دنیاگرایی ريشه و مایه می 
گیرد. به اين معنا هر کس که عمل خیری به عنوان اطاعت و فرمان خدا 
انجام دهد و در ان عمل انطباق با حق و هدایت الهی و سعادت انسانی 
خود را منظوز ندارد.و عاقبت و اخرت را در نظر داشته باشتد, چنین عملی 
حسنه است و خداوند هم او را به وجه احسن می پذیرد. ولی هر که عمل 
خیر یا عملی شری را به عنوان پیروی از شیطان انجام دهد و در راه باطل 
و گمراهی خود و شقاوت خونتشن بجا آورد.۵ متظور دنیوی داشته باشد, 
چنین عملی زشت و سیئثه و مردود است و به همان شخصی که این عمل 
بزای اه اتجام .شته استت ارجاع می سوو: و اکر مقداری ازءعفل ترای خدا 
و قسمتی برای شیطان انجام شود, در اين صورت هم آن قسمتی که برای 
خدا| است مقبول و آن قسمت که با انگیزه غیر خدایی انجام شده, به 
حساب شیطان خواهد بود. «قَمَن یعمَل 
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مثقال درو خیرا هر سل صقال درو شرا یر1(,»۵)ابه طور کلی هر 
کس , به سنگینی یک ذره عمل خیر داشته باشد,آن را خواهد دید و هر کس 
هم ذره الفتقالی عمل زشت. دذاشته باشد, آن را خواهد دید. و آکر در 
عملاش شیطان و غیر خدا را شریک و دخیل بنماید و يا در ال غیر 
را شرکت دهد, این عمل مردود و ناپذیرفته است. چون خداوند شرکت را 
نمی پذیرد, چنان که بعدا در باب ریا خواهد آمد ان شاء الله. 


و بعضا گفته شده در موردی که دو انگیزه و دو گونه محرک باشد, اگر هر 
دو به طور تساوی محرک عمل باشند, در این صورت این دو محرک چون 
فرضا مساوی هستند؛ در مقأومت و تعارض و تصاحب عمل سقوط می 
کنند و چنین عملی نه به حساب خداوند و نه به حساب غیر خدا خواهد بود 
و در نتيجه نفع و ضرری به صاحبش نخواهد رسید. و اگر یکی از اين دو 
انگیزه قوی تر باشد. یعنی یکی از آنها اصل و اساس و علت استقلالی 
برای انجام عمل و دیگری تابع و غیر مستقل, در اين صورت آن محرک 
قوی و غالب, عمل را به حساب خود می آورد. ولی تشخیص دقیق که کدام 
ای ای هام میا ساسا ات 
ق تا مشته ی دح سا اسان ال فی. کید که هرت اصلی ‏ 
قوی قصد قربت است., ولی در عمق باطن مطلب بر عکس و قصد غیر 
کا هد ای مرها ای الیو عم اتسار ات انمان ده 
فولی وله ای ار امه مت ای ان تدای ری دز 
ی الصا سا یمتاح دا سا تحار 
کم حاصل می شود.بنابراین ن شایسته است بنده هميشه در رد و قبول عمل 
در تردید باشد و هیچ ات و یقین به قبول و پذیرش نداشته و 
دائما از دخالت عوامل و انگیزه های غیر خدایی در خوف باشد و البته خدا 


5 کافی: حضرت رضا از امیر مومنان (علیهماالشْلام) نقل کرده که حضرت 
می فرمود: خوشا به حال کسی که عبادت و دعای خود را خالص گرداند, 
دل خویش را اسیر دیدنی ها و مشغول به انها نسازد.در اثر توجه به 
شنیدنی ها خدا را فراموش ننماید 
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و از جهت تروت و قدرتی که دیکز ان دارند, حزن و اندوهی به خود راه 
هی اش اصا متفه ات ام امن ال اصایته الا 


توضیح: «طوبی» به معنای بهشت است يا بوی خوب آن یا درخت معروفی 
که در بهشت است که در حدیت هم وارد شده. پا منظور از طوبی, ان 
پاکیزه و یا خیر و خوبی است. 


امن اقلصی للم الغادم و الا نی ی شا را تاد و ناوت تکنو و 
اینکه هدف و انگیزه اش از عبادت و دعا رضاأ و خشنودی خدای سبحان 
باشد, نه ریا و دیدن دیگران. 


بما تری عیناه: آنچه چشمش می بیند از زخارف و زینت های دنیا و خواسته 
های دنیوی و مقامات واهی و قدرت و َ 


یر ات و ها ایا وه مات رامش کنو 


بما تسمع آذناه: آنچه با گوش او آشنا می شود, ان اواز وکا موی 
صحبت و مذاکره درباره لذات و شهوات دنیاء, بحث و جدال و شبهه ها,؛ 
ایراد و اشکال های گمراه کننده, آرا و نظریات و افکار بدعت ساز, غیبت و 
بان هر که نصا از دا مب زارد 


و لم یحزن صدره بما اعطی غیره: یعنی از لحاظ اينکه دیگران وسایل 
زندگیشان بهتر است, محزون و ناراحت نمی شود. البته داشتن چنین 
صفات پسندیده و کمالات عالیه ای برای اشخاصی که از تعلقات دنیوی و 
بی ارزش دل برکنده و دارای فعر باز و بلند هستند امکان دارد. ضمنا در 
این حدیث اشاره و اشعاری هست که حالت اخلاص در عبادت به دست 
نمی آید. مگر برای کسی که رشته محبت و علاقه دنیا را از دل و قلب خود 
بریده باشد. همچنان که تحقیق این مطلب بعدا خواهد آفة: 
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6 کافی: حضرت صادق علیه السّلام در توضیح آیه شریفه«ِلوَكمْ أیکم 
اتفتن عماا نا آرمایتن ده کسی از ما ترکو ان هه ۱1۱ 
فرمود: مقصود عمل زیادتر و بیشتر نیست, بلکه عمل بهتر و نیکوتر (گر 
چه از نظر کفبت.ه فقدار کم باشد) .منظون است. البتد. اضابه به مافع و 
ارزش داشتن عمل, به خوف از خدا و نیت پاک و نیکو بستگی دارد. و 
سپس فرمود: ادامه عملی و حفظ و نگهداری آن از شوائب ناخالص و پاک, 
از انجام خود عمل مشکل تر است. و عمل خالص آن عملی است که در 
انجام آن, جلب توجه مردم و تعریف و تشکر آنان منظور نباشد و فقط خدا 
و لطف او در نظر باشد و لاغیر. و نیت از اصل عمل مهم تر و بهتر است, 
پلکه عمل همان نیت و ظهور و تجلی آن است. سپس حضرت آیه«فل کل 
یل غلی شاکلیه»: را تلاوت فرمود.[2) 

توضیج: « لِبلوَكمْ» اشاره به اين _آیه شریفم است: «تبازک الذی ید 
الملک و هو علی کل شی ء قدیژ. الذٍی خلق الموّت و الحياة لِیبلوَکمْ ایکمٌ 
احسَن عملا.»(3) 


90 
لّ 


«تبازک»: یعنی خداوندی که خیر و برکت و لطفش فراوان است. يا به این 
معنا که خداوندی که در صفات و افعالش برتر از همه و متعالی تر از هر 
چیز است. چون لفظ «ب رکه» معنای زیادی و برتری را در بردارد. 


/ ِ ه و ۲ 
الذی بیده الملک: یعنی تصرف در تمام کارها و زمام جمیع امور در قبضه 


الذی خلق المَوّت و الحیاة: یعنی مرگ و زندگی را مقدر و مقرر فرموده, یا 
اینکه مرگ و حیات را ایجاد و خلق فرموده که از این تعبیر استفاده می 
شود که قزر بو هرز ون امر وجودی است نه یک امر عدمی, از نظر اینکه 
نت ها دی اس ای اس ان و هت 
نیستی و عدم اولی, قبل از زندگی در اين جهان باشد. چون در 
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آیات قرآن به آن عدم و نبود اولی, هم لفظ موت اطلاق شده که فرمود: 
«و کم امواتا فاحیاکمٌ». (شما مرده یعنی معدوم محض بودید و نبودید 
سیس خداوند به شما حیات و داد 1(1) و مقدم داشتن موت بر 
حیات در اين آیه شریفه - با اینکه مرگ پس از زندگی است - از اين نظر 
ان نام احهال تیک 
گذاشتن لذات ۱۳۷ نامشروع دنیوی است. و اگر ۹5 معنای دوم 
یعنی همان عدم اولی باشد, البته وشن است بر حسب ترتیب خارجی, آن 
موت قبل از حیات است.« لببلوکم» بغتی: وفعار آزمایشی با قتما بکند. 
«ایکم» مفعول دوم «یبلوکم» است, چون این فعل متضمن معنای علم 
است و این ماده هم دو مفعول می خواهد. و وجه اینکه اين جمله معلول 
شده برای خلقت مرگ و حیات, این است که مرگ و اندیشه آن, انسان را 
به حسن عمل و کارهای خوب وادار می نماید, چون پس از مرگ انسان 
نیاز شدیدی به نتایج اعمال صالحه دارد و از جهت دیگر همین مرگ است 
که دنیا و لذت های ناپایدار آن را در نظر انسان مجسم می سازد و در 
ها آن بی جا و بیمورد می گردد. و حیات و زندگی 
هم چون یکی از نعمت های بزرگ الهی است و در این دوران زندگی است 
که انسان می تواند کارهای نیک و ارزنده انجام دهد. پس در مقابل این 
نعمت شکر و سپاس لازم است.بنابراین هم موت و هم حیات, موجب و 
محرک به عمل است. و اگر منظور از موت, عدم و نیستی اصلی و اولی 
باشد, معنا چنین می شود که خداوند شما را از عدم و نیستی منتقل کرد و 
ترا آین. افتجان و از مایشن: جامه حیات و زندگی را به شما پوشاند و چون 
اتضاق:به افمال صالحه ممکن انفت ده رام باشدکن از طونق. کرت 
و اعمال زیاد بجا اوردن و دوم از راه مراعات شرایط عمل و کیفیت و روح 
ان - از این نظر حضرت راه اول را نفی نموده و فرمود: «لیس اکثرکم 
عملا», چون اصل عمل و پیکره ان قطع نظر از خلوص و نیک 
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بجا اوردن ان ارزشی ندارد و تضیبیع عمر و اتلاف وقت است و طریق دوم 
را تثبیت و تعیین فرمود. 


و لکن اصوبکم عملا: یعنی منظور عمل بهتر و نیک تر است. چون صدق 
عمل و نیک بجا اوردن ان و خالص و پاک بودن ان از شائبه ریا و غیره, 
درجات متفاوتی دارد که هر مرتبه ای قرب و نزدیکی مخصوصی را نتیجه 
می دهد. 


سپس حضرت عمل ارزنده را در دو چیز خلاصه فرمود: «ائما الاصابه 
خشیه اللهو اه الصّادقه- و الخشیه» و خشیت دوم شاید از اشتباهات 
راویان و یا نویسندگان باشد, چون در بعضی از نسخه های حدیت. خشیت 
اخیر نیست و اگر هم فرضا جزو حدیث باشد, منظور از خشیت و ترس, 
اصل خوف از خدا نیست. چون در جمله پیش گفته شده است., بلکه 
مقصود خوف و ترس از قبول نشدن عمل است که بعدا اين نوع از خشیت 
را خواهیم گفت. و ممکن است گفته شود که «النیه الصادقه» مبتداء است 
و «الختشیه» هم عظف. بر آن.-است: و خبر .منتدا خذف» شده:: بعتی 
«مقرونتان», به این معنا که نیت صادق و خوف از خدا هميشه همراه و با 
هم هستند. یا اینکه الخشیه را منصوب بخوانیم به عنوان مفعول «معه» که 
واو معیّت باشد. و خلاصه معنا اين می شود که میزان ارزش عمل, خوف و 
ترس است که لازمه این خوف, نیت صادق و درست است. در بعضی از 
نسخه ها «و الحسنه» است, یعنی عمل نیک باشد و با دستور خدا تطبیق 
کرده و هیچ گونه بدعتی در آن نباشد. و در کتاب اسرار الصلاه مرحوم 
شهید ثانی چنین است: «و النیه الصادقه الحسنه» و این تعبیر صحیح تر به 
نظر می رسد. حاصل مطلب اینکه عمده و اصل در قبولی عمل پس از 
مراعات اجزا و شرایط مخصوص ظاهری, نیت پاک و دور بودن از گناه و 
معصیت است. کما اینکه خداونج متعال فرمود: «فمَن کان جوا لقاء زبه 
قلَیِفْمَلْ عملاً صالحا و لا پُشرک. بعباده زبه أَحدا», ([هر که امید ملاقات 


پروردگارش را دارد, تابة عمل صاله انخام دهد و در 
ص: 204 


عبادت خداوند احدی را شریک و دخیل نسازد. ؟(1)و نیز فرمود: «اتما 
تعل الم سر هقی (خداوند فقط از افرادی با تقوا و پرهیز کار عم 
نیک را می پذیرد. )(2) 


مرحوم شیخ بهایی گفته منظور از نیت حرکت و توجه قلبی است به جانب 
اطاعت و غیير خدا را منظور نداشتن. نه مانند کسی که مثلا برٍده خود را 
۰ هم به قصد قربت و هم به منظور رهایی از تامین هزینه 
رت کی ها وهای اد اخان.رشت آن تجم با لا کسی که با اه توات 

الهی و ثنای مردم هر دو, در جلوی چشم مردم تصدق و انفاق می کند,به 
طوری که اگر در حضور مردم نبود و خود تنها بود اين انفاق را نمی کرد. 
گرچه خودش می داند که اگر امید به ثواب الهی هم در بین نبود, ریا به 
مایت اما ادا به افاق‌مین هسسوم قاند سا ند کست شم که سا 
ورد و دعایی دز تهاز دارد با غادت. مخصوص زوزانه با غیر آن در ضدفه و 
بش تاو و هه وان دا اما ها می اروتوی اها نا این ار 
عده ای از مردم در ان وقت حاضر باشند و حال این شخص عوض شود در 
نتیجه عمل همیشگی او اين بار خیلی سبک و آسان به نظرش برسد و در 
اثر اطلاع مردم», این شخص نشاط و خوشحالی بیشتریر احساس نماید, 
گرچه خود می داند که اگر فرضا این مردم نبودند, باز هم آن عمل را ترک 
نمی کرد و بدون احساس خش کی و ناراحتی انجام می داد,ولی چنین 
ای را تداشت. لاه اتکه اما ماد آشا با یدصت ماو 
عمل منافات دارد.بنابراین هر عملی که قصد قربت در آن باشد ولی همراه 
آن حظ و بهره دنیوی و نظر غیر خدایی هم باشد,به طوری که باعث و 
محرک عمل, انگیزه آمیخته و مرکب از دینی و شخصی و نفسانی باشد, در 
این مورد نیت خالص و پاک نمی شود, خواه باعث و انگیزه دینی قوی تر از 
انگیزه نفسانی باشد يا ضعیف تر يا هر دو مساوی باشند. 


در مجمع در ذیل ها نک آکشخ عملا» و یعنی ۳ خداوند به 
وسیله امر و نهی, رفتار آزمایتنن کته ابا تفا کردهرو هر کسرن زا به 
میزان عملش 
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پاداش عنایت فرماید. و گفته شده یعنی تا آزمایش نماید که چه کسی از 
شما بیشتر در باد مرگ و برای آن آماده تر است و صير و شکیبایی او بر 
مرگ خود و مرگ دیگران بهتر است و کدام یک از شما اوامر و دستورات 
آه زا تیکو‌تر اتجام داده و از تواهی و مخرمات. آلمی: پشتر اختناب می, کند. 


ابو قتاده گوید: از رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله درباره معنای آیه 
شریفه« یم أَحْسَنْ عَمَلا»سوّال کردم. فرمود: یعنی کدام یک از شما عقل 
و خردش بهتر است. سپس فرمود: یعنی آن کس که عقلش کامل تر و 
خوف و ترسش از خدا| بیشتر و شدیدتر بااشد و درباره اوامر و نواهی خدا| 
اندیشه و دقت او نیکوتر باشد, گرچه از نظر انجام کارهای مستچبی کمتر 
از همه باشد. و عبدالله این عمر می گوید:زپیفمبر اسلام صلی اه علیه و 
آله_ آیه شریفه«تبازک الذی بیّده الیلی». .را ها .جملهد انم اخسن 

عَمَلا» تلاوت کرد. سیس فرمود: ۳ ازمایش کند که کدام یک از شما ِ و 
خردش کامل تر و بهتر و اجتناب و دوری او از محرمات الهی بیشتر و در 
انجام فرمان خدا سریع تر است. و حسن بصری گوید: یعنی تا کدام یی از 
شما در دنیا زاهدتر و دنیا را رهاکننده تر است. (پایان کلام مجمع)(1) 


و در کتاب قاموس گوید: صواب نقطه مقابل خطا است.«اصابه» هم چنین 
است و گفته اصابه یعنی انجام کار صواب و صحیح و درست و تصمیم آن. 
«الابقاء علی العمل» یعنی مراقب بودن بر عمل و دقت در آن و نگهداری 
آن از فساد و تباهی. جوهری گوید: «ابقیت علی فلان» در موردی گویند که 
انسان مراعات کامل طرف را بنماید و مهربانی کند. و گفته می شود مثلا 
ولا ام الام‌علیی ارت انفیت: عارت» هی اجره می خداهی سرا مزاعات ده 
محافظت نمایی, خدا تو را مراعات و محافظه ننماید. واسم مصدر «بقیا» 


می شود (پایان کلام قاموس) 


حاضال بمظلت اتکی شرآخس ی ما فسات پر عملم هام رو ۵ ند زر 
شروع تا موقع تمام شدن عمل و پس از آن تا موقع مرگ, تا اينکه کاملا در 
تمام 
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ام شجیع البیان و رد 


اين مواقع از هر گونه شائبه نقص و فساد خالص و پاک و مصون بماند از 
خود عمل مهم تر و سخت تر است. کما اینکه در باب ریا خواهد امد که از 
حضرت باقر علیه السلام نقل شده که فرمود: ابقا بر عمل از اصل عمل 
دشوارتر است. سوال شد: ابقا بر عمل یعنی چه؟ فرمود: مثلا کسی صله 
رحم می کند يا مالش را برای خداوند بی شریک و در راه خدا انفاق می 
نماید. در اين صورت برای او صله رحم و انفاق سرّی و پنهانی ضبط می 
شود, ولی بعدا که این شخص عمل خود را بازگو می کند, صدقه و صله 
پنهانی از نامه عملش محو شده و به جای آن صدقه آشکار (که ارزشش 
کمتر است) ثبت می گردد. سپس باز این شخص عملش را برای دیگران 
می گوید. در این صورت آن صدقه آشکار هم محو گردیده و به جای آن, 
عمل ریایی نوشته می شود. و کسی که معنای حقیقی نیت را بفهمد. می 
داند که اخلاص نیت از تمام کارها دشوارتر است که تحقیقش بعدا خواهد 
امد. 


سپس حضرت در اين حدیث معنای عمل خالص را چنین توضیح داده که آن 
عملی است که در ازای آن, توقع هیچ گونه تشکر و ثنایی از غیر خدا 
نباشد, نه هنگام انجام عمل و نه پس از آن. یعنی از هر گونه ریا و 

خودنمایی خالص و پاک باشد. و گفته می شود که اگر و 
انسان از این نظر باشد که خداوند عملش را قبول فرموده. چون نیکوکاری 
این شخص را برای مردم اشکار فرموده و او را دز تن هو ۶ محبوب 
گردانده, کما اينکه در حدیث قدسی وارد شده: ای انسان ! مستور ساختن 
اعمال نیکت بر تو است و بر من است که آن را اظهار و آشکار نمایم. و یا 
از این نظر که از آشکار ساختن عمل او از سوی خدا در دنیا, متوجه گردد 
که قطعا در آخرت هم آشکار خواهد ساخت (پس عمل من قبول است). و 

ار ابر کد موم اطاعت سیر ارات و سای هتم وور 
اعماق دل آنها و فطرت آنهاء میل و علاقه به خوبی هست. این گونه 
خوشحالی خلل و ضرری به اخلاص نمی زند, فقط در صورتی مضر و 

۱ ۰ ۳ ۷ و 0 9۳2 
بزرگ شمردن او و دستیابی به منافع و فواید از مردم باشد که البته در این 
صورت. ریاکار و مشرک به شرک خفی خواهد بود و اعمالش تباه خواهد 
شد. البته این سخن 
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راه تصحیحی دارد و از جهتی درست است., ولی مشکل است که نفس 
انسانی حالت واقعی خود را آنچنان که هست, به انسان ارائه دهد. چون 
حیله ها و نیرنگ های نفسانی به قدری قوی و دغل باز است که فقط 
اولیای خاص خداوند می توانند اش ان نجات یافته و مصون بمانند. و 
مرحوم شیخ بهایی گفته خالص در لغت, به معنای صاف و پاک است, چه آن 
چیز دیگر بهتر از این باشد یا پست تر. بنابراین کسی که صدقه و انفاقی 
ی 
صاف است درست مانند کسی که فقط برای ثواب و منظور 
انفاقی ب بنماید, ولی در عرف اهل شرع عمل خالص به آن عملی گفته 
وا ی 
الهی پاک و مجرد باشد و همین تجرد و پاک بودن از شوائب, اخلاص 0 
می شود. البته ارباب قلب و صاحبدلان که بحت انان بیشتر بر محور دل 
انسان و حالات تعریف های دیگری برای اخلاص کرده اند. 
بعضا گفته اند که اخلاص, پاک بودن عمل است از اينکه غیر خدا در آن 
نصیب و سهمی داشته باشد. و گفته شده که اخلاص. یعنی کنار زدن خلق 
از معامله حق. همچنین گفته شده «ستر العمل عن الخلائق و تصفیته عن 
العلائق» پوشیده داشتن عمل از چشم مردم و پاک سازی آن از هر گونه 
بستگی به غیر خدا. و گفته شده اخلاص این است که انسان در ازای عمل 
خوه هن وه باداش تینوی ی اور یداه پاش که اه 
اس عالی ودره دی ارت که مر ای مس نخان : 
تستار-دشوار است که امیر موضان علن.ن ای طالت غلیه التقلام در این 
ی ما عبدتک خوفا من نارک و لا طعما الی 
حدزر جئتک و لکن وجدتک اهلا للعباده فعبدتک. یعلی. | به خاطر 
تسوا ات مه خی یا کی وراه حون ها اد 
عبادت یافته ام عبادتت می کنم. و نیز فرموده بسیاری از علمای فریقین 
نار وان که ار اساه ات مد رابا آتزه حصمل عوات: خروم 
با تحات اب غواتانسام ذهی باظلن انفت. اب کعفر دیمع سا اخلاص 
ما خاش اتکی احلاصه در مل» احاه صایت حتفم ون ات 
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است, نه هدف الهی و وجهه خدایی, کما اينکه اگر انسان شخصی را پا 
مقاصد مالی و توقع مادی و يا از جهت ترس از اهانت و ضرر و آزار آن 
طرف تعظیم يا ستایش کند, این چنین تعظیمی مخلصانه و از نظر ارادت 

به آن شخص نیست. از بزرگانی که در اين باره اصرار و پافشاری کرده 
ان, مرحوم سید بزرگوار دارای مقام شامخ و صاحب کرامت ها, رضی 
الدین علی بن طاوس است که روحش پاک و پاکیزه باد. و از بیانات مرحوم 
شهید اول در قواعد استفاده می شود که این مطلب نظریه اکثر علما ما 
است. رضوان الله علیهم. 


و فخر رازی در تفسیر کبیر خود گفته که تمام متکلمین و اهل کلام. اتفاق و 
اجماع دارند که اگر کسی عبادت خود را از جهت ترس از عذاب یا با انگیزه 
طمع به بهشت و ثواب ب انجام دهد, چنین عبادتی_صحیح نیست. این مطلب 
زا در خیل. خخسیر آبه تشر دق« 1۶ زیم کت قا. ۵ حفیه 4: [ترجمه داخل 
کروشه بیاید 1(4) نقل کرده و در اوایل تفسیر سوره فاتحه گفته: اگر 
شخصی مثلا چنین بگوید که من نماز می خوانم برای دستیابی به ثواب 
الهی و یا برای نجات از عذاب, نماز چنین شخصی فاسد و باطل است. و 
اگر کسی ادعا کند که این چنین انگیزه و قصدی موجب بطلان عبادت نمی 
ار 
نداشته باشد و نظرش این باشد که رسیدن به ثواب و نجات و سالم ماندن 
از ز سخط و عذاب, با قصد وجه و انگیزه الهی مخالف نیست. البته خداوند 
ال هم در مدح بندگان پاک خود فرموده: «کائوا بسارغون فی الحَیرات 
و بدعوفا جغا و رهبا»: آندگان پاکی که .در انجام اعمال خیر, شناب.می 
ورزند و ما را با انگیزه رغبت و رسیدن به ثواب و با انگیزه رهبت و نجات 
از عذاب می خوانند. 2(4) و نیز فرموده: «و اوغون خَوفاً طمعاک, (خدا را 
از جهت خوف و از لحاظ طمع بخوانید. و «یا ۳ الذین 
آمَئوا اگَفوا و اسَْخْدُوا و اعْبْذُوا کم و افْعلوا الْحَیْر لَعَلَکم تفلِخون», (ای 
اهل ایمان. رکوع کنید و 
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سجود نمایید و پروردگار را عبادت کنید و عمل نیک بجا آورید. باشد که 
شما فلاح و رستگاری را به دست آورید. (1) و معنای «فلاح» همان 
طوری که مرحوم طبرسی گفته, رسیدن به ثواب است. این مطالب 
اش ال ای نا ات هه ی سا وت است: مد اند ادله 
ام اس که تیه فص ات با سات اردعنای تا اسان وت 
بلکه مرغوب و مورد مدح است, ولی می توان در اين دلایل 


اما آن مطلب اول که گفته اند این گونه انگیزه ها با قصد وجه و اخلاص و 
ار اش سا ات فا اند اس کی امش و و بش مر را 
فاصله و مباینتی که عبادت خدا و اطاعت محبوب با انگیزه حب و دوستی 
او لو و 
غرض های دیگر است دارد, همانند آفتاب در وسط روز روشن و آشکار 
است. و عبادتی که از نوع دوم باشد, در نظر اربا ب بیش از درجه اعتبار 
شاف وب آررشن است. آما امعذال به اجه آیه که تنعل سم سار از 
مفسرین نظر داده اند که منظور از «رغبت» و «رهبت» که در آیه اول 
است, رغبت و میل به اجابت و پذیرش اعمال صالحه آنان از سوی خداوند 
و خوف و ترس آنها از رد و قبول نشدن اعمال است., نه اینکه تمایل و 
رغبت به ثواب و خوف از عقاب, انگیزه عبادت انان باشد. اما ایه دیگر که 
فلاح و رسیدن به تواب, غایت و هدف عبادت قرار داده شده است. مرحوم 
طبرسی در مجمع گفته است: معنای فلاح رسیدن به سعادت است و 
بدیهی است که دسپتیابی به رضا و خشنودی حق» وک ترین سعادت 
است. و در آبه «5 اواتی هم الغفلخون», فلاح را به کامیابی و فوز و 
سعادت تفسیر کرده. و مرحوم شیخ طوسی در تفسیر تبیان فرموده: 
«مفلحون» یعنی «منجحون», یعنی انهایی که به وسیله ایمان و اعمال 
صالحه, به مطلوب و مقصودی که نزد خدا داشتند دست پافتند. و در تفسیر 
بیضاوی گفته «المفلح الفائز بالمطلوب» یعنی کسی که به مطلوب خود 
دست يافته. و نظیر این معنا را در کشاف آورده است. ولی مرحوم 
طبرسی در ذیل 
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آیه«قد قلح المَوْمنُونَ», (ترجمه آیه بياید 1(4) فلاح را بر رسیدن به ثواب 
معنا کرده. اما ممکن است گفته شود فلاح در این آیه, به انق تا 
رسیدن به ثواب است و لازم نیست در همه جا به همین معنا باشد. و بر 
ی ی ی ی ی از 
کون حالف باشد. به این صها خصادت کتید‌خدا رای در عالی که برات 
تحصیل ثواب باشد». ولی اگر جمله تعلیلیه ۳( عبادت و 
انجام عمل خیر را بیان کند, دلیلی بر مدعای انها نخواهد بود. ولی بهتر این 
است که برای این مطلب. به ان حدیثی که مرحوم کلینی در کافی به سند 
خود از حضرت صادق علیه السّلام نقل نموده استدلال شود که فرمود: 
عبادت کنندگان سه نوعند: گروهی با انگیزه خوف از عقاب خدا را 9 
فی کته نم این ات ات دا ات که از یی 
رسیدن به ثواب خدا| را عبادت می نمایند, که این هم عبادت ۳ 
مزدگیرندگان است؛ و گروه سومی هستند که از روی عشق و محبت 
معبود او را عبادت می کنند, که این عبادت ازادمردان است و این بهترین 
تفت کنات آشت. که اش ماه اعد عض افل سای صب رسانه کم ان 
دو رقم عبادت هم خوب, صحیح و درست و دارای فضیلت و ارزش است, 
گرچه به پایه و سطح نوع سوم نمی رسد. و البته مقصود همین است که 
اثبات شود عبادت با انگیزه خوف و طمع صحیح است. سپس مرحوم شیخ 
بهایی سخن خود را ادامه داده و گفته است: آنهایی که می گویند انسان 
عبادنش را نباید به نیت و قصد تحصیل ثواب يا دفع عقاب انجام دهد, چنین 
قصدی را موجب فساد و بطلان عبادت می دانند, اگر چه قصد وجه و نیت 
قربت را داشته باشد, البته آن طوری که از کلماتشان استفاده می شود. 
اما ضمائم و چیزهای دیگری که خواه ناخواه از لوازم عمل است, چه قصد 
بشود و يا نشود, نظیر رهایی و خلاص شدن از هزینه زندگی و معیشت 
برده و بنده که مثلا انسان او را برای کفاره آزاد نماید,یا فواید بهداشتی و 
صحت مزاج که با گرفتن روزه به دست می آید. یا خنک شدن 
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اتشان که از لوازنم وضو استزرا فهماندن‌ماموم آمام حماعت با دیکر ان وا 
به وسیله تکبیر که خودش می گوید, يا معطل کردن طلبکار مادامی که به 
ای اه و 
نگهداری اثاثیه از جهت شب زنده داری و نماز شب و امثال و نظایر این 
آمون‌ظاهد مطلت این است که ند اها هر موب طلای استه یاک 
طن را سار ری ماس ی اعایت که زان ان است کر 
قصد واب و خوف از عقاب مفسد عبادت و موجب بطلان نیست., راجع به 
قصد ور بت این لوازم و ضمائم اختلاف نظر دارند. اکثریت آنها گفته اند 
قصد اين گونه امور, به صحت عمل زیانی نمی رساند. 


مرحوم شیخ طوسی در «مبسوط», محقق در «معتبر» و علامه حلی در 
«تحریر» و «منتهی» نظر جزمی به صحت عمل داده اند, از لحاظ اینکه 
این امور از لوازم قهری هستند, چه نیت بکند يا نکند,بنابراین قصد اینها 
زیانی نمی رساند. گرچه ممکن است اشکال شود که پیدایش و حصول 
قهری آنها, موجب نمی شود که اگر انسان این امور را قصد کند, باز هم 
عمل صحیح باشد. ولی علما اضر فر موه اند که اگر اینها را قصد نماید, 
عبادت و عمل باطل است که مرحوم علامه در«نهایه» و «قواعد» و 
فرزندش فخرالمحققین در «شرح ارشاد» و شیخ ما مرحوم شهید در 
«بیان», این قول را انتخاب کرده اند و این هم صحیح است. چون در این 
صورت اخلاص در عمل را از دست داده. و مرحوم شهید در قواعد فرموده: 
قول به تفصیل هم ممکن است گفته شود. به به این ترتیب که اگر قصد 
قربت مقصود اصلی و هدف اولیه باشد و این ضمائم و لوازم تبعی و 
عرضی در نیت باشد., عبادت صحیح است و اگر بر عکس یا هر دو مقصود 
مساوی و در عرض هم باشند, قاثل به بطلان شویم. 


و مطلب دیگر اينکه اين لوازم و ضمائم قهری, اگر خود آنها چیزهای 
مطلوب و از نظر شرع و دین دارای رجحان باشند و انسان در عبادت خود 
قصد آنها را کند و به عنوان وجوب پا استحباب آن امور را ملحو ظ بدارد, 
مانند حفظ بدن و به دست آوزدن صحجت مزاج در موقع روزه پا مثلا در 
تکبیر نماز به منظور تعاون و همکاری در امر خیر با تکبیر خودداخل شدن 
مارا ها اه انس اراس تا 


ص: 272 


است که نه تنها به صحت عبادت لطمه نزند, بلکه صحت عمل را تأکید کند, 
چون در ضمن عبادتی که انجام می دهد, عبادت و اطاعت دیگری را هم در 
نظر گرفته است. فقط سخن درباره آن ضمائم و لوازمی است که خود آنها 
رجحانی نداشته باشند. بنابراین روزه گرفتن کسی که حفظ بدن و صحت 
مزاج را هم در نظر گرفته باشد. صحیح است. چه روزه مستحبی باشد یا 
واجب و چه روزه معین باشد - مثل روزه ماه رمضان - يا غیر معین و از 
لحاظ وقت وسیع باشد, مانند قضای روزه ماه رمضان. ولی در روزه ای که 
وقتش مشخص و معین نیست. اشکالاتی به نظر می رسد و صحیح نبودن 
محتمل است. البته خدا داناتر است. 


و النیه افضل من العمل: یعنی نیت پاک و خالص يا اخلاص در نیت., از خود 
عمل بهتر و برتر است. البته نیت در چند مورد استعمال و اطلاق می شود: 
یعنی عمل را با نیت و اراده انجام دادن در مقابل فعل غير اختیاری؛ انگیزه 
و هدفی که انسان در عمل خود داشته باشد ؛ تصمیم و عزم بر عمل. 


معنای اول و دوم همیشه همراه عمل هست. ولی معنای سوم چنین 
نیست. و نیت به معنای اول از لوازم عمل اختیاری است و انسان مختار و 
آزاد در عمل, از چنین نیتی خالی نیست. و به معنای دوم است که اخلاص 
در آن از مشکل ترین و دشوارترین کارها است و میزان برتری و ارزش 
اعمال انسان در همین جا است. این نیت است که روح و جان عبادت است 
و بدون آن اعمال باطل است و هر مقدار که از شوائب و اغراض پست و 
دواعی فاسد پاک تر و خالص تر باشد, عمل انسان ارزش بیشتر و کمال 
بالاتری پیدا می کند. لذا در حدیث وارد شده که نیت موّمن از عملش بهتر 
نآ زگ ماما ی ی ی ای ای یا 
فرمود: «بهترین کارها عملی است که زحمتش بیشتر باشد». منافاتی با 
این مطلب ندارد. چون پاک کردن نیت از شوائب و انگیزه های ی 
اخلاص در آن, از خود عمل به مراتب دشوارتر است, چون با کوچک ترین 
تمایل و کششی ممکن است وضع نیت دگرگون شده و خلوص را از دست 
بدهد. زیرا منظور از نیت؛ آن الفاظی نیست که انسان بر زبان خود می 
آفردیا آن.مطالنی که در دهن خود:خطور می: دهده بلکه مقضود ان انکیرخ 
اصلی و غرض 
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حقیقی است که انسان را وادار به عمل می نماید. این انگیزه و محرک,به 
آن حالت درونی انسان و آن مسیری که در زندگی خود انتخاب کرده 
ی 
جاه و مقام و ثروت و غیره در اعماق دلش نفوذ کرده و تمام توجهش به 
انهاست. برای چنین شخصی قصد قربت و خلوص نیت و پاک کردن دل از 
دواعی دنیوی ممکن نیست. چون توجه کامل و فکرش درباره دنیاست و 
همت و هدفش منحصر به آن است, تا وقتی که ريشه های محبت و علائق 
و دلبستگی به دنیا را قطع نکرده و خود را از اين زنجیرهای گران آزاد 
نسازد و توجه به آن جهان و اندیشه عالم آخرت و عشق و علاقه به معبود 
و حب الهی در دلش جایگزین نگشته, اخلاص واقعی و پاکسازی نیت از این 
امور پست و موهوم به دست نخواهد امد دستیابی به این گونه صفات 
انسانی نیز سعی و کوشش فراوان و ریاضت ها و تحمل محرومیت هاو 
و چیزهای دیگری را 0 دارد. لذا وارد از 
حتیقت نیت را داشته باشد,معنای بلد و رزنده ان خدیت برایش روشن 
است و هی گونه نیازی به آن تویلات و توجیهاتی که برای حدیبت نموده اند 
نیست., با اینکه خیلی از آن توجیهات پوچ و بی اساس است و با سیاق و 
نظم کلام مناسب نیست. لذا فرمود: نت از خود عمل افضل و مراقبت در 
تصحیح ان از تمام کارها اهمٌ است. 


و اگر اشکال شود که عمل اگر بدون نیت باشد که باطل است و اگر با 
نیت انجام شود که نیت داخل در خود عمل و یکی از اجزای عمل است. 
پس چطور می شود که جزء عمل. بر کل عمل فضیلت داشته باشد؟ پاسخ 
این اشکال این است که مقصود از این جمله این است که عمل با نیت و با 
تمام اجزا و شرایط و نیتش از بقیه اجزا و شرایط مهم تر و بهتر است, چه 
نیت از اجزا باشد يا از شرایط و اینکه حضرت فرمود: «آگاه باشید که نیت 
همان عمل است». این جمله مبالغه و تاکید بر این جهت است که عمل 
قطعا به نیت بستگی دارد و عمل بدون نیت, هیچ ارزشی ندارد و حقیقت 
عمل, همان نیت است. لذا حرف تاکید «ان» و حرف تنبیه «الا» بکار رفته 
و جمله اسمیه که 


ص: 274 


خود یک نوع تاکید است. همچنین خبر مبتدا «العمل» با الف و لام که 
انحصار را می فهماند و ضمیر فصل «هی» ذکر شده که تمام اینها برای 


و اینکه حضرت به این آیه شریفه استشهاد فرموده, به این منظور است که 
توضیح دهد میزان و ملاک عمل, در صحبت و بطلان و در نقص و کمال نیت 
عامل است: زیرا چنین. فرمود؛ «فل کل بعمل علی شا کلنه»: (هر کس بر 
طبق نیت خود عمل می کند ) و ارزش عمل هر کس بسته به چگونگی نیت 
اوست. و اینکه حضرت «شاکله» را که به معنای حالت و طریقه و روش 
است به نیت تفسیر فرموده. شاید از این جهت باشد که می خواهدبه این 
مطلب اشاره کند که نیت و انگیزه انسان در عمل, به حالت درونی و روش 
و مسیر انسان در زندگی بستگی دارد. همان طور که قبلا گفتیم, گرچه 
همین لفظ شاکله به معنای نیت هم آمده,چه که فیروزآبادی در قاموس 
گوید: شاکله به معنای شکل و هیئت و ناحیه و طرف و نیت و طریقه و 
روش است. و در مجمع البیان در تفسیر این آیه گوید: یعنی هر کس از 
موّمن و کافر, بر طبق طبیعت و خوی و اخلاقی که دارا شده و به آن خو 
را مس سا ات ات و کی هی ار 
طوری که در نظرش با حقیقت بیشتر تطبیق می نماید و به حق نزدیک تر 
است, عهل می کند, که جبایی چبین وفته است. لذ| خداوند فرموده: 
«قَربکَم اعلم به سفن هو اند سبیلا», یعنی تا ی یک از دو 
گروه, در مسر هدایت هسند ‏ و کدام یک در طریق ضلالت و 
گمراهی.همچنین گفته شده که این آیه, به معنای این است که خدا بهتر از 
همه می داند که کدام دین بر صواب و حق است و چه طریقه و روشی از 
همه نیکوتر است. و بعضی از اهل لسان و ادب گفته اند که اين ایه, امید 
بخش ترین آیات قرآنی است. جون (اکنون که خدا داناتر از همه است) 
سزاوارتر و مناسب تر به کرم وجود اوء این است که از بندگان خود عفو و 
کذشت مایم اد مج عمل اههد کرد ابا کلام سشه‌هاین) 
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و امکان دارد که نیت را در این مورد, به معنای سوم آن (تصمیم و عزم بر 
فعل) گرفت؛ گرچه از لحاظ سیاق و جملات حدیت, این معنا بعید است و 
بعدا مطالب بیشتری در باب نیت و در باب ریا خواهد امد. 


7. کافی: ابن عینیه گوید: از حضرت صادق علیه السلام درباره تفسیر آیه 
شریفه« لا مَنْ ۹ ال بقلب سَلیم» سوال کردم. فرمود: قلب سالم آن 
دلی است که در روز قیامت چون خدای خود را ملاقات می نماید, در آن 
دل به جز خدا هیچ چیز دیگری وجود نداشته باشد. و فرمود: هر دلی که در 
آن. تشز ییا شانته. شی و تزدیدی. باشد. آرتتتن ندارد .و از اعتاد شاقط 
است. و دور ز هد و دلبسته نبودن بندگان خدا به دنیا, برای این جهت 
است که دل انسان گرایش کامل برای امر آخرت پیدا کند.(1) 


تضیجه آنی انم شرنقه بم فا آباتی: است که خداونه خر آن انات: کار 
ابراهیم خلیل علیه السّلام را نقل می فرماید که چنین مي گوید: «و لا 
تخزنی یوم بعتو» که مرحوم طبرسی(2) در تفسیر این ۳11 می گوید: 
یعنی بار الها ! مرا رسوا مگردان و مرا به گناه توبیخ و سرزنش مکن در آن 
روزی که همه مردم بر انگیخته و محشور می شوند. و این گونه دعا و 
استدعا, از ابراهیم خلیل, با اتکه انیا از ناه و عمل «زشته مضون, و 
معصوم هستند, , به عنوان انقطاع و بریدن پیوند و اتصال از غیر خدا و توجه 
کامل به سوی او است. بعدا حضرت آن روز عظیم و بزرگ را توصیف می 
نماید, به اين بیان«یَوَم لاینْقَعْ مال و لا بنُونَ». یعنی روزی که نه مال و نه 
فرزندان هیچ چیز به حال انسان سودی و نفعی ندارد, زیرا برای شخص 
ثروتمند امکان ندارد که با دادن مال خود را از شداید و حوادث ناگوار ان 
روز رها سازد. همچنین فرزندان انسان نمی توانند با ر گناهان پدر را تحمل 
نمایند.«ا من آتی ال لب سَلیم». فقط کسی اهل نجات است که با 
دلی پاک و تالم دوه آن »رود حاضر. شود حسن و مجاهد گفته اند: یعنی از 
ی و گفته شده یعنی دل از 
فساد و تباهی و 
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زنگ معصیت سالم باشد. و اینکه سلامت و برکناری دل از گناه نام برده 
شده؛ با اينکه بسیاری از گناهان به وسیله اعضا و جوارح دیگر انجام می 
شود. از این جهت است که هر گونه فساد و آلودگی و آنجام گناه که از اين 
اعضا و جوارح صادر می شود به فرمان دل و اثر تیرگی و فساد قلب 
ات هام که فلت اسان از دنوش کی‌ساله اس ادا در 
بدن هم از انجام گناه برکنار خواهند بود. از حضرت صادق علیه السْلام 
روایت شده که منظور از سالم بودن قلب. برکنار بودن ان از عشق و 
علاقه به دنیا و موّید این تفسیر حدیت معروف نبوی است: «حتب الدنیا 
ژآنتژم کل اقصاییه# رعنین : دنیا دوستی منشا همه خطاها و گناهان است. 


و لیس فیه احد سواه: دل سالم دلی است که در آن جز خدا چیزی نباشد. 
یعنی محبت و علاقه غير او را از دل خود خارج ساخته و به غیر خدا به 
چیزی اشتغال و توجه نداشته باشد. يا اينکه مقصود این باشد که در اعماق 
دلش رضا و خشنودی دیگران را بر رضا و خواست خدا مقدم ندارد. یا 
اینکه عملاش و نیتش همه و همه را برای خدا خالص نماید و غیر او را 
شریک و سهیم نگرداند. 


و کل قلب فیه شرک: هر دلی که در آن شرکی باشد, چه شرک جلی و 
اشکار و چه شرک خفی و پنهان. 


او شک: هر دلی که در آن شکی باشد, یعنی حالتی مقابل یقین که اگر در 
دل حالت یقین باشد, اثرش در اعضا و جوارح انسان نمودار شده و از 
معصیت و گناه قطعا برکنار خواهد شد. چون هر نوع معصیت و گناه و هر 
کونه سل و دشت تناها این .و آن دنر در انر ضعف وی بفین 
و پیدایش شک و تردید است. 


فهو ساقط: چنین دلی از درجه اعتبار و ارزش ساقط يا اینکه از ساحت 
قدس ربوبی به دور است. 

و اثما ارادوا الژهد: یعنی انبیا و اوصیا که زهد در دنیا را انتخاب کرده اند. و 
در بعضی از نسخه ها «اراد بالزهد» آمده است. یعنی خداوند متعال که 
دستور زهد داده است, البته باء زائد است. حاصل اینکه زهد در دنیا؛ 
خودش مقصود اصلی و خواسته ذاتی نیست و اینکه به مردم دستور زهد 
داده شده,از این جهت است که دل آنان از 


ص: 277 


محبت دنیا خالی گشته و صلاحیت و شایستگی پیدا کند که حب خدا به جای 
آن در دلشان جایگزین شود, دل فقط جایگاه محبت خدا و برای ان خالص 
کردده غیر خدا در آن دل شیر کت تذاشته باشد وی اتر شرت فخیت. د 
علاقه زیاد به غیر اوء شک و تردید و اضطراب و تزلزلی در دل راه ۳ 
نکند. 


8 کافی: حضرت باقر علیه السْلام فرمود:هر آن بنده که موفق شود تا 
ی اس مرا اه اه رم ۳ 
اس ری ار موی وا ام انآ 
تمرین و مراقبت کامل, حالت زهد در دنیا و شناخت کامل دنیا را به او 
ما تا ار اه را 1 
می د هد ؛ دلش را منبع و سرچشمه حکمت و دانش می سازد ۳ 
به حقایق و بیان مطالب حکمت آمیز روان بو گویا می فرماید. سپس 
حضرت این آیه شریفه را تلاوت فرمود: «اِنّ الذین انّحَدوا العجُل سنالهم 
عَضبٌ من رهم ول ی الحیاه الدئیا و کذلک تجْزِی العْفْترِین». (آنان که 
گوساله پرستی را انتخاب نمودند» قطعا به عضب و خشم خداوندی و 
بدبختی و ذلت دنیوی گرفتار خواهند شد و کیفر دروغگویان را اين چنین 
خواهیم داد. 1(1) و حضرت فرمود: هر کس که بدعتی در دین داشته باشد 
یا افترا و دروغی بر خدای متعال و بر رسول خدا و اهل بر بیت آن حضرت 
ببندد,. مسلما به ذلت و رسوایی مبتلا خواهد شد.(2) 


توضیح: منظور از اخلاص ایمان, خالص و پاک داشتن ایمان از اثار زیانبار 
شرک و ریا و سایر معاصی و گناهان است. و اینکه در تمام کارها و اعمال 
خود,انگیزه ای به جز خدا| نداشته باشد. و اینکه مدت تمرین و مراقبت را 
چهل روز قرار داده است. شاید از این جهت باشد که خداوند انتقال و 
تحول از حالی به حال دیگر را در اصل خلقت و آفرینش انسان, در مدت 
و ی اه 
مضغه و از حالت مضغه بودن به استخوان بندی و از 
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این حالت به حالت پوشش گوشت بر استخوان ها. لذا پذیرش توبه #9 
خواری, آنجنان: کهردر خدرت آشته ینس از انقضای مدت چهل روز | ست. و 
زهد در چیزی, به معنای رها کردن و مایل نبودن به آن چیز است. و 
دردهای دنیا همان صفات زشت و انجام گناه است و آنچه که باعث دوری 
از ساحت قدس ربوبی می گردد, و دوا و درمان هم ریاضت ها و تحمل 
مشکلات و جدیت و کوشش در مخالفت با نفس و اندیشه. یا تفکر صحیح و 
به طور کلی کلی آنچه باعث ترک معصیت و دوری از گناهان می شود. پا 
مقصود از درد و مرض, بیماری های دل است که در نتیجه علاقه مفرط به 
دنیا پیدا می شود و درمان آنهم مراقبت کامل است به آنچه که دل را از 
این گونه علایق رها گرداند. و گفته شده که درمان دنیوی, همان مقدار نیاز 
و درد مقدار بیش از نیاز است, یا اینکه درد شیفتگی دل به دنیا و درمان 
رهاسازی دل است از این شیفتگی. یا منظور دنیای مضر و زیان اور در امر 
آخرت است و آنچه که موجب سود اخروی گردد, یعنی اطاعت و معصیت و 
فرمانبری و سرکشی باشد. ومقصود از حکمت؛ آن علوم و دانش های 
واقعی است که انسان را هر چه بیشتر در طریق حق و حقیقت تثبیت کند 
و اصل و ريشه و سرچشمه چنین علومی, شناخت امام و پیروی از اوست 
که تفسیرش گذشت. اما تناسب تلاوت ای کجل, توتفنط حضرت در این 
حدبت» به وجوهی توجیه شده است. 


اول آن چیزی است که به نظر ما رسیده و آن اینکه چون حضرت باقر علیه 
السّلام فواید و نتایج اخلاص چهل روزی را بیان فرمود و از طرفی گروهی 
از صوفیه بدعت هایی رادرباره این مطلب - که ربطی به دین ندارد - به 
ان کیفیت و خصوصیت بی اساس. حضرت با خواندن این ایه خواست از 
و وم الا ۸ را و زا 
ها یا ی اخکام وهای | اعتوا کروهوو 
بر خدا و رسولش حکم و دستوری را به دروغ نسبت بدهد, در دنیا و اخرت 
گرفتار ذلت و بدبختی خواهد شد. چون خداوند متعال می فرماید: «و 
کذلک تجّزی 
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الغْفْترین.» به عبارت دیگر ارزش عمل و صحت عبادت به دو چیز بستگی 
دارد: با سنت و دستور شرعی منطبق باشد؛ خالص و پاک و فقط برای 
رضای خدا انجام شود. و حضرت با بیانات اولیه خود به جهت دوم پرداخت و 
با خواندن این آیه, قسمت اول را بیان کرد. زیرا| پرستش گوساله که به 
دعوت سامری عملی شد و او می گفت: «هذا الم و اله موسی». ( این 
گوساله خدای شما و خدای موسی است ) بدعت محض بود. 


وجه دوم گفته شده که مقصود از تلاوت آیه در ذیل این حدیت, این بوده که 
حضرت هشدار دهد هر کس عبادت خود را برای خداوند خالص نماید و 
جدیت و کوشش او در عبادت با موازین و دستور سنت تطبیق داشته باشد, 
خداوند او را به عیوب دنیا بینا می کند, در نتیجه نسبت به دنیا بی اعتنا می 
شود و در اثر همین حالت زهد واقعی و مناعت طبع, در نظر مردم بزرگ و 
با عرت هی کردو, زیرا ذلت دنیوی و سقوط از نظر مردم. در اثر دلبستگی 
هدنیا و خرض اب آن. انست: ولی آن کش که عبادتنش بر پایه هوا و هونن 
است, خداوند دیده دل او را از تشخیص معایب و مفاسد دنیا کور می 
گرداند و در اثر رغبت و توجه به دنیاء دچار ذلت می گردد و از نظر مردم 
بی ارزش خواهد شد. بنابراین افرادی که در عبادت بدعت هایی را اختراع 
کرده اند, هميشه خوار و ذلیل و بی مقدارند. لذا خداوند درباره گوساله 
پرستان آن طور فرموده است. 


وجه سوم اینکه تلاوت و خواندن این آیه از این جهت است که توجه دهد 
افتادی کنر غبانشان اغلاص تذاشته باشند:,مسعول این ابف .هتشند و 
غضب الهی شامل حال آنان خواهد شد. چون قبلا معلوم شد هر دلی که در 
آن شک و شرکی باشد. از درجه اعتبار ساقط است و شک و شرک هر دو 
بدعت و افترا بر خدا و رسول است. این آیه ۱ گروهی 
نازل شده باشد, شان نزول موجب اختصاص این حکم به ن گروه نمی 
شود ان وید وعضت: هر کسی: را که مانند آنعا 0 
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وجه چهارمی نیز در نظر ما هست و آن اينکه اخلاصی که در این حدیبت 
مستم ا ای بش تاو ایآ سا توا رنه مور یانما و 
عمل از ریا و از بدعت و از هر چه که مانع از قبول باشد است.بنابراین 
حضرت اه شریفه را برای تفن از اقسام آن (خلوص از بد.عت) تلاوت 
فرموده است. 


9 خصال: ابن ابی یعفور از حضرت صادق علیه السْلام نقل می کند که 
ول کدا محخه صلن الله اند ج الق در سفن ی دن مر خر 
الوداع سخنرانی کوتاهی برای مردم در مسجد خیف ایراد فرمود و پس از 
انکه حمد و ثنای الهی را بجا اورد, فرمود: خداوند خوشحال و مسرور بدارد 
آن بنده ای را که گفتار مرا شنیده و ضبط نماید و به افرادی که حاضر 


نیستند و نشنیده اند ابلاغ کند. 


چه بسا فقیه و دانشمندی که از دانش خود بهره ای نبرده و چه بسا افرادی 
که بار علم و فقه را به دوش کشیده و به سوی کسانی که فقیه تر و آگاه 
تر از او هستند حمل می کند و به آنان تقدیم می دارد. سه چیز است که 
حتمی خود می داند: اعمال و عبادات خود را از هر گونه انگیزه غیر الهی 
پاک و خالص نموده و آنها را فقط برای خدا انجام دهد؛ نسبت به پیشوایان 
و رهبران مسلمین کمال صمیمیت و خیراندیشی را داشته باشد؛ و با امت 
مسلمان کمال همکاری و پیوستگی را مراقب باشد, چون هر گونه دعوت و 
پيشنهاد و تبلیغی که از طرف مسلمین باشد. منطقی است که مربوط به 
همه افراد باشد و تمام افراد مسلمین برادر و برابر و خون و جان همه آنها 
در یک سطح و مساوی با هم است, و هر گونه تعهد و پیمانی که یک فرد از 
مسلمانان با کفار داشته باشد, از نظر همگی محترماست. گرچه آن یک 
فرد از نظر موقعیت اجتماعی یا مالی, در سطح پایین تری باشد و عموم 
افراد یکدست قوی و نیروی فشرده و متحدی هستند در برابر بیگانگان.(1) 


علیه السلام فرمود: دنیا به طور کلی فعالیت و کار و سعی در ان همه جهل 


و این انشت: 
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مگر سعی و کوششی که در راه علم و دانش باشد و علم و دانش هم جز 
ار کی و هاچ لپ توا ی ی و 
شود و عمل هم به طور ی ربا و خهرتمابی .اشنم محر ان کصلت که از 
روی خلوص نیت باشد و عمل خالصانه هم در خطر است تا وقتی که انسان 
خانمة کار #عافیت اسر خعد رسد 


در توحید نیز شبیه این روایت ت نقل شده است. 


1 یو اصار اترضاه ۱۳ از پدران او هم الم بل رو 
است که رسول خدا محمد صلی ا لله علیه و اله فرمود: هر ان بنده ای که 
چهل صبحگاه و چهل روز اعمال خود را با خلوص و محض رضای حق انجام 
دهد, به پاداش این عمل دل او سرچشمه حکمت و فهم می شود و حقایق 
غلفی. از آن شمه ار یانش حازی هی برد 


2 امین از خصرت صادی علید النکلام فل وه که ,رمول خدا مود 
صی آاهايه ب الم رود ره هت است مسر کمن انیا مایا نکن 
از اینها را داشته باشد. در آن روزی که سایه امید بخشی جز سایه لطف او 
نیست؛ جایگاهش در زیر سایه عرش الهی است : کسی که رفتار و برخورد 
و معاشرتش با مردم آن طوری باشد که خودش آن گونه برخورد و رفتار را 
از آنان توقع داشته بااشد ؛ کسی که قدمی برندارد و کوچک ترین عملی 
انجام ندهد, تا وقتی که اول بررسی کامل نماید که اين عمل مورد رضای 
خدا| هست با نیست, اگر هست انجام دهد و گنه از انجام ان خودداری کند؛ 
کسی که از برادر مسلمان خود عیب جویی نکند و زبان به نکوهش از آن 
عیب. تکشاند:. نا وفتی. که آن. غیت و نقض | از خود برطرف کند و اگر 
کسی از این راه به تکمیل نواقص خود بپردازد, همیشه خود را بر 
دارای عیب می بیند و در نتیجه به عیوب دیگران نمی پردازد و کسی که به 
اصلاح خویشتن بیردازد. همین عمل برای خودداری از نکوهش مردم کافی 
است.(2) 
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1- . عیون اخبار الرضا 2 : 69 
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3. محاسن: حضرت صادق علیه السُلام گفت که رسول خدا محمد صلّی 
اه علیه و آله فرمود: هر کس از امت من صبحگاه که می خواهد دنبال 
کارش برود, اگر هدفی و مقصدی غیر خدا داشته باشد. خداوند به او نظر 
لطفی نخواهد داشت.(1) 


4. محاسن: حضرت باقر علیه السّلام از رسول خدا محمد صلی اللّه علیه 
و اله نقل کرده است که فرمود: هان ای مردم ! هدف و غرض انسان فقط 
یکی از این دو چیز است: خداء, شیطان؛ حق, باطل؛ هدایت. گمراهی؛ 
سعادت ؛ بدبختی؛ دنیای زودگذر, پایان و آخرت؛ نیکی ها, بدی ها. آنچه که 
در ردیف حسنات و نیکی ها باشد, از خدا و به حساب او است و آنچه که 
در ردیف سیئات و بدی ها باشد, از طرف شیطان و مربوط به او است. 


(۱۳4 
و محانتن؛ حضرت. ضادق غلیه. القلام. ذر تقمیر آیه. شریفه <«ختقا 


مسلماآ» فرمود:یعنی پاک و با اخلاص که با چیزی آمیخته نیست.(3) 


16 محاسن: فطل بن سالم گوید: از حضرت صادق علیه السلام شنیدم که 
می گفت: خداوند متعال می فرماید من بهترین شریک هستم؛ کسی که در 
عمل خود شرک ورزد و دیگری را با من شریک نماید, تمام ان عمل را به 
ای تنایص فا 
پذیرم.(4) 


( محای سا ارس کرحت اون ای 
شنیدم که می فرمود:پروردگار شما بسیار مهربان است که از کف 
کوچکی هم تقدیر می کند. مثلا بنده او دو رکعت نماز با خلوص نیت و برای 
(3) 
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19 محاسن: نو خد | محمد :ضلی آلله یه اي آله فر شود انسه: تفر ره 
منظور سیاحت و دیدن آثار صنع الهی مسافرت نموده و در کوه و دشت 
کرش خی کر انا در قاری کشت کی و مرل رو 
مشغول عبادت خدا شدند. ناگهان سنگی بزری از بالای کوه جدا شده و بر 
در غار فرود امن یه کل ان زا فسشد ود کرد. آنها پس از این حادثه 
خطرناک به گفتگو پرداختند و با خود گفتند: ای بندگان خدا! به خدا سوگند 
هیج زآهی برای نجات از این مهلکه ندارید. جز اینکه به اعمال صادقانه خود 
متوسل شوید.بنابراین آنچه از اعمال خالصانه ای که در آن هیچ انگیزه ای 
جز خدا نداشته اید متذکر شده و بازگو کنید که اين گرفتاری کیفر گناهان 
ما بوده است. یکی از آن سه نفر گفت: ار و 
زن زیبایی بودم و برای دستیابی به آن زن, مال فراوانی صرف کردم تا 

بالاخره به آرزوی خود رسیدم و به آن زن دست یافتم. مقدمات عمل از هر 

جهت آماده شد و نشستم برای انجام عمل نامشروع, 2 
حال به یاد آتش دوزخ و کیفر اعمال افتادم و خوف و ترس از مقام ذات 
مقدس تو مرا فرا گرفت. ی ی 
نامشروع صرف نظر کردم. بار الها ! به لطف و کرم خود این سنگ را از در 
این غار برطرف فرما ! ناگهان حرکتی در سنگ پدید آمد و مختصر شکافی 
نمایان شد که همه آن شکاف را دیدند. دیگری گفت: خداوندا ! تو خود می 
دانی که من یک بار گروهی را برای زراعت اجیر کردم و قرار گذاشتم که 
به هر یک, نیم درهم اجرت بدهم. پس از اتمام کار, اجرت نها را پرداختم. 
ولی یک نفر از آنان گفت که من به اندازه دو نفر کار کرده ام و باید یک 
درهم تمام به من بدهی. بالاخره اجرت مقرر را نگرفت و رفت. فان 
نصف درهم آن شخص بذر خریدم و آن را کاشتم و خداوند هم حاصل 
زیادی از آن بذر عنایت فرمود. اتفاقا آن شخص برای مطالبه نصف درهم 
خود آمد و من هیجده هزار درهم به او پرداختم. خدایا ! اگر این عمل من 
فقط از لحاظ ترس از ذات مقدس تو بوده, اين سنگ را از در غار برطرف 
فرما اباز هم ناگهان در اثر جنبش سنگ, مقدار زیادی از در غار باز شدبه 
طوری که داخل غار روشن شده و توانستند یکدیگر راببیند. 
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سومی گفت: خداوندا ! تو خود می دانی که من یک بار ظرفی از شیر برای 
پدر و مادر خود آوردم, ولی وقتی به آنجا رسیدم, آنها خواب بودند. خواستم 
شیر را در همان محل بگذارم و بروم. فکر کردم مبادا حیوانی و حشره ای 
داخل شیر شود. ضمنا دوست نداشتم انها را از خواب بیدار کنم که ناراحت 
شوند. پس به همان حال شیر در دست ماندم تا وقتی که از خواب بیدار 
شدند و شیر را اشامیدند. ی یی اس مومت 
رضای تو انجام دادم, این دشواری را از ما برطرف فرما! که ناگهان سنگ 
غلطید و راه خروج کاملا برای آنها باز شد. تن شیر مخعه سای ]ان 
علیه و آله فرمود: هر کس با خدا از راه صدق و خلوص معامله نماید, 
نجات می یابد.(1) 


9. مصباح الشریعه: حضرت صادق علیه السّلام فرمود: نتایجاعمال انسان 
از راه اخلاص به دست می اید و کلید اخلاص, قبولی عمل و امضا و پذیرش 
ان, رضا و خشنودی حق است. 


بنابراین شخص مخلاص کسی است که خداوند عملش را پذیرفته و از او 
راضی باشد. گرچه عملش از لحاظ کمیت و مقدار اندک باشد, ولی آن 
کس که اعمالش پذیرفته نباشد, چنین شخصی دارای اخلاص نیست. گرچه 
اعمال زیاد و کارهای فراوانی داشته باشد. 


شاهد این مطلب وضع آدم ابوالبشر و ابلیس است که حضرت آدم با اينکه 
عملاش خیلی زیاد و چشمگیر نبود, ولی همان توبه و انابه اندک اوء چون با 
اخلاص بود پذیرفته شد و خدا هم از او راضی گند گشت. ولی شیطان با آن 
عبادت متمادی که سالیان دراز مشغول پرستش حق بود, خون. توآم. با 
اخلاص نبود و به خود به نظر عظمت و بزرگی می نگریست. ملعون و 
مطرود شد. و نشانه قبول و پذیرش این است که انسان در راه پیمودن 


مسیر حق؛ , چنان مستقیم و پایدار باشد که از تمام علائثق و خواسته های 
خود صرف نظر کند. همه چیز را در این راه فدا نماید و اين استقامت 


کملی رام با عم وشتی اد که هر دتم خر کت شون وظر عفمفی 
که برمی دارد, 
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سنجیده و با تشخیص کامل باشد. بنابراین شخص با اخلاص روح و جان خود 
را در آتش عشق حق ذوب نموده و در طریق معرفت و شناخت حق و 
عکزد.غضای: دل و جان را نثار می کند و اگر انسان به چنین مقامی رسید, 
همه چیز را به دست آورده, ولی اگر این استقامت عملی و این شعور و 
بینش علمی را به دست نیاورد. همه چیز را از دست داده و همین است 
معنای حقیقی توحید کامل که از هر نقصی منزه و پیراسته است.همچنان 
که خدای ازلی فرموده: تمام اهل عمل در معرض هلاکت هستند مگر عمل 
کنندگانی که عملشان به عنوان عبادت باشد؛ همه عبادت کنندگان هم در 
مغرض هلاکتند: مکر آنهایی. که. غبادتشان بر بايه علم. و داتش. باشند؛ 
دانشمندان هم همگی در معرض هلاکت هستند, جز اهل صدق و راستی و 
اینان نیز در معرض خطرند., جز اهل اخلاص؛ مخلصین نیز در خطرند, مکر 
آنان که اهل تقوا و پرهی زکاری باشند؛ اهل تقوا هم در معرض هلاکتند. مگر 
آنان که چارای حالت پقین باشند ؛ اهل یقین هم به نوبه خود در خطر بزرگی 
هستند؛ لا ما رَجم رَبی (مگرراین که خدایم رحم کند) و خداوند بییغمبرش 
فر موده: «و اعَْبْذ ریک حتّی یاتیکی_ الیِقین» 1(۰) پروردگار خود را عبادت کن 
تا دم مرگ و آخرین نفس که در آن وقت عین الیقین پیدا می شود و همه 
را ۱ ۳ 0 ۵ 
رفته و حقایق هستی روشن و آشکار خواهد شد. و کمترین حد اخلاص این 
است که بنده, تمام امکانات خود را صرف کند و در راه اطاعت حق.؛ 
حداکثر کوشش را بنماید و در عین حال برای اعمال خود ارزشی قائل 
نشود که در مقابل آن توقع مزد و پاداشی از خدا داشته باشد و خدا را 
مکلف و ملزم به ایفای آن بداند. چون می داند اگر بنا شود که خدا حق 
عبودیت و بندگی را از او مطالبه نماید. قطعا عاجز و ناتوان خواهد بود. و 
کمترین اثر و نتیجه اخلاص در دنیا,‌عاری بودن از جمیع معاصی و آلوده 
نشدن به گناه است و اثر اخروی آن, نجات یافتن از آتش و رسیدن و 
۱ 
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۰-2 مصباح الشریعه: 52 - 53 


۱0 تفسیر امام حسن عسکری: حضرت جواد علیه السلام فرمود: بالاترین 
و بهترین عبادت اخلاص در عمل است. و حضرت هادی علیه السّلام فرمود: 
اگر چنانچه مردم گروهی در مسیر و جهتی حرکت کنند, من به راه کسی 
می روم که خدای یگانه را به اخلاص می پرستند. و حضرت عسکری 
فرمود: اگر فرضا تمام انچه در دئیا هست به صورت لقمه غذایی بنشود و 

رز آن: زا ناویات رصن ری 
کنم که در ادای حق او کوتاهی کرده باشم. و اگر کافر رل به طور کلی از 
آنچه که در دنیا هست بازدارم تا در اثر گرسنگی ۱ 
فقظ یک جرعه. آب«به اه تتو‌شانم, تضور می. کتم. که اسر اف نموده ام و 
ا ارم وی و و ی ارس ار 
را می شناسد و حق بندگی را انجام می دهد آفریده و منکران خدا در 
نعمت های او حقی ندارند.(1) 


1 فلاح السائل: مردی گوید به معاذ بن جبل گفتم: برای من حدیثی را که 
خود از رسول خدا صلی الله علیه و اله شنیده و ضبط کرده ای و هر روز 
متذکر آن هستی و از احادیث قابل دقت است بازگو نما. معاذ گفت بسیار 
خوب, ولی شروع به گریه کرد. گفتم خاموش شو و بگو. سپس با صدای 
بلند گفت: ام دا تشن اد ! روزی حضرت سوار بود و من هم 
در ردیف او بودم. در اثنایی که داشتیم می رفتیم حضرت نظر مبارک را به 
طرف آسمان افکند ۱ 
درباره مخلوق خود بخواهد و دوست داشته باشد, فرمان داده و انجام می 
دهد. فرمود: ای معاذ لبیک ای رسول خدا و راهنمای خیر و 
و ای پیامبر رحمت ! ! فرمود: مطی زا ۱ ام 9۱*9 خود گوید, 
را ی 
حق نخواهی داشت. . سپس فرمود: : خداوند متعال پیش از خلقت آسمان ها, 
هفت فرشته آفرید و پس از خلقت آسمان ها که سراسر آنها را پرده ای از 
عظمت و جلال پوشانیده بود, در هر یک از آنها ملائکه ای قرار داد و 
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1- . تفسیر امام حسن عسکری: 152 


بر در هر آسمانی. ملکی به عنوان دربان مقرر داشت. و فرشتگان اعمال 
که تمامی عمل انسان را از صبح تا شب حفظ و ضبط می نمایند و می 
نویسند عمل بنده را به طرف عالم بالا می برند. و این عمل هنگامی که به 
آسمان اول مت رد مانند آفتاب می درخشند و فرشتگان از عمل بنده 
تعریف و تمجید می کنند. فرشته دربان می گوید: توقف کن ! عبور ننما و 
این عمل را به صورت صاحبش بزن ! من فرشته موکل به غیبت هستم. هر 
کس غیبت کسی را کردم باشد. نمی گذارم عملش از اینجا عبور کند. این 
ماموریتی است که پروردگار به من داده است. 


فرمود: روز بعد که می شود, فرشته نگهبان عمل دوباره عمل بنده را بالا 
می برد و با تزکیه و تمجید. عمل را از اسمان اول عبور می دهد و به 
آسمان دوم می رسد. در این هنگام فر شته دربان اخطار بو نموده و 
هي گوید: اين عمل را برگردان و به صورت صاحبش بزن! زیرا منظور 
صاحب عمل انگیزه دنیوی بوده و من مامور بازرسی اغراض دنیوی اعمال 
هتم ی گداوم این غل آن اتها عیفر کید 


حضرت فرمود: سپس مجددا عمل بعدی را با کمال سرور و خوشحالی بالا 
می برد (از قبیل صدقه و انفاق و نماز) و نگهبانان عمل خوشحال می 
شوند و تا آسمان سوم می روند . فرشته دریان آنجامی گوید: بایست و 
اين عمل را بر پشت و صورت صاحبش بزن! من فرشته مامور متکبران 
هستم. این شخص با اين عمل نسبت به دیگران تکبر ورزیده و در مجالس, 
خود را برتر از آنها دیده است. پروردگار من فرمان داده که نگذارم چنین 
عملی از اینسا عتو مار 


سپس فرمود: حافظان عمل باز هم قفا آدیکن بنده را که مانند ستاره 
درخشان نورانی و روشن است و صدای تسبیح و روزه و حجاز آن می آید, 
تا استمان ما نالا خی رزخ فرشته دربان آنچامی گوید: توقف کن و این 
عمل را به صورت و شکم صاحبش بزن ! من فرشته عجب و خودبینی 
هستم_ این شخص با این عمل به خود خوش بین شده و به خود می بالید. 
پروردگار من دستور داده که مانع از عبور چنین عملی بشوم. این عمل را 
به صورت صاحبش بزن ! 


ص: 388 


آنگاه فرمود:ملائکه اعمال. عمل بنده را که در کمال آراستگی و زینت 
است, مانند عروسی که با جهاد و نماز و نوافل مابین نمازهای واجب و آثار 
ناله و تضرع چون ناله شتر که از آن عمل پیدا است. آرایش و آراسته شده 
و مانند آفتاب می درخشند بالا می برند تا به آسمان پنجم می رسد. فرشته 
دربان آنجا فرمان توقف داده و می گوید: من مامور بازرسی اعمال 
حسودان هستم. برگرد و اين عمل را به صورت صاحبش بزن و بر کول او 
بار کن ! چرا که این شخص بر کسانی که علم و دانش فرا می گرفتند و 
اعمالشان را برای خدا انجام می دادند. حسد ورزیده و رشک می برده.و 
اگر در کسی امتیاز و فضیلتی در عمل و عبادت می دید ناراحت شده و 
حسادت می نمود. غیبت او را می کرد و به او تهمت می زد. این فرشته 
عمل آن شخص را بر دوش او باز می نماید و همین عمل صاحبش را لعنت 


می 


سیس فرمود: باز عمل را بالا برده تا آسمان ششم برسند. فرشته دربان 
آنجا می گوید: توقف کن ! من مأمور بررسی رحمت و مهربانی صاحب 
اعمال هستم. این عمل را به صورت صاحبش بزن و چشمش را نابود کن ! 
چون اين شتخض مخبت و زر آفتی ندارد و اگر بنده ای از بندگان خدا در اثر 
لغزش گناهی را مرتکب می شد يا اتفاق ناگوار و مصیبت و زیانی برای او 
رخ می داد.این شخص به جای نصیحت و همدردی. آن طرف را سرزنش و 
شماتت می نمود. پروردگار من فرمان داده که نگذارم عمل چنین 
اشخاضی. از اشجا غیهن کند 


آنگاه فرمود, ملائکه اعمال دیگر را که توآم با فقه و فقاهت و کوشش 
کامل و توام با ورع و تقوا است بالا می برند و این عمل. صدایی رعداسا و 
نوری همچو برق درخشان دارد. و سه هزار فرشته همراه اوست و تمام 
آسمان های ششگانه و درجات و مراتب را پنموده تا به. اسفان هفتم امی 
رسد. ناگهان فر شته آسمان هفتم اخطار توقف داده و دستور می دهد. این 
عمل را به صورت صاحبش بزن !من مامور بازرسی حجاب اعمال هستم. 
هر عملی که بین آن و خدا حجابی باشد و در آن انگیزه غیر خدا باشد., 
برمی گردانم. صاحب این عمل منظورش از اين عمل, اين بود که با این 
عمل ارتقای مقامی در نظر فرماندهان به دست اورد و نام بلندی در 
مجالس و محافل کسب کند و 
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شهره آفاق گردد. پروردگار مزر ک به من دستور داده هر عملی که خالص 
برای او نباشد, بازگردانم و مانع از عبور آن شوم. 


سپس فرمود: آنگاه ملائکه, عمل بنده را از قبیل اخلاق نیک و سکوت و 
ذکر فراوان (همه گونه عبادت) با کمال خوشحالی بالا می برند و تمام 
ملائکه هفت آسمان در مشایعت آن عمل هستند و مراحل هفتگانه را می 
پیمایند تا به حریم خداوندی رسیده و همگی آنها به اعمال صالحه و دعا و 
مناجات این شخص گواهی می دهند, ولی خدادند متعال می فرماید: 
ملائکه من ! شما فقط حافظ و نگهبان عمل هستید. ولی من به اعماق دل 
او و خاطرات و نیات پنهان او آگاه و مراقبم. در اين عمل, هدف حقیقی او 
من نبوده ام . لت من نز این شخص باد ! ملائکه هم می گویند: خدایا, 
لعنت تو و لعنت ما , بر او باد ! 


راوی حدیث می گوید: معاذ_ بن جبل سخت گریست و سپس گفت: به 
رسول خدا صلی الله علیه و آله عرضه داشتم: پا رسول اللت با این وضع 
من چه کنم و چگونه عمل نمایم؟ فرمود: ای معاذ ! در داشتن حالت یقین به 
پیامبر خود تاسی کن. گفتم: چطور ممکن است؟ چون شما رسول خدا| 
هستید, ولی من معاذ_بن جبل. یک فرد عادی عامی ام. فرمود: اگر در 
عملت کوتاهی داری و آن طور که باید نمی توانی عمل کنی, برنامه زندگی 
را چنین تنظیم کن که زبانت را از انتقاد برادران دینی و از حاملان قران 
حفظ کنی. و هميشه به گناه خود اعتراف داشته باش و گناه خود را به 
گردن دیگران مینداز ؛ با نکوهش دیگران خود را تزکیه و تصفیه مکن؛ 1 
کوچک کردن و تحقیر دیگران خود را بزرگ مشمار؛ ریا و خودنمایی را در 
اعمال خود وارد نکن؛ در اعمال اخروی انگیزه دنیوی را راه مده؛ به مردم 
فحش و ناسزا مگوکه مردم از تو رویگردان شده و در نتیجه خیرات و 
عواید دنیوی از دستت می رود ؛ و پرده دری مکن که سگ هاي دوزخی تو را 
می درند. خداوند متعال می فرماید: «و التاشطات تشطا». (درندگان و 
درهم شکنندگان. (1)می دانی ناشطات یعنی چه؟ یعنی سگان 
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دوزخی که _گوشت و استخوان را دریده و در هم می شکنند. عرض کردم: 
یا رسول الله ! چه کسی می تواند این برنامه را داشته باشد؟ چون مراقبت 
به این صفات بسیار مشکل و دشوار است. فر مود: چنین بیست. کسی که 
توفیق الهی شامل حال او باشد, برای او خیلی سهل و آسان است. راوی 
حدیث می گوید: معاذ بن. جبل این حدیت را .هميشه باز کو. می. کزد.و آن. زا 
فیتتیتر از فرآن ی خواند: 


فر کیان کاب حعین اخم قمی رها ل یه 


2 2 جامع الاخبار: حضرت صادق علیه السلام فر مود: تمام موجودات در 
مقابل موّمن فروتنی می کنند و هیبت و عظمت او را مراعات می نمایند. 
سپس فرمود: هنگامی که انسان دارای اخلاص باشد. همه چیز از او می 
ترسد. حتی حشرات و درندگان و پرندگان. 


سا ای الب یه ال فرشا ها لش صفرته راما 
ظاهری ها تکان شنت کنو فقط یا انعم فلیی وشات ها کارا در 


3 2 محاسن: حضرت صادق علیه السلام فر مود: کسی که دوستی و 
دشمنی او و بخشش و نبخشیدن او برای خدا باشد, و در تمام کارهایش 
او تا سا ار یار ات 
و نیز فرمود: از محکم ترین رشته های ارتباط با حق این است که دوست 
بداری برای خدا و دشمنی کنی برای خدا و عطا و بخشش نمایی برای خدا 
و ندهی برای خدا.(2) 


4. نوادر راوندی: به سند خود از موسی بن جعفر, از پدران بزرگوار خود 
علیهم السلام نقل کرده است که علی علیه السلام در تفسیر آبه «و أنَ 
العساعه الب مود آن اعضا ه جوارجین کهسراق سحدم آلفی,به کار ی 
بری. هیچ کس را جز خدا مورد توجه خود قرار مده.(3) 
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مه ا اس ام ااکر‌مصلین الا یط ود الق فرمم ون متام سره 
مردم که روز قیامت در حق او قضاوت می شود, کسی است که در صحنه 
جهاد شرکت کرده و کشته شده باشد. در ان روز که محشور می 
گردد.نعمت های الهی را که در دنیا به او داده شده بود. برمی شمرند و 
خداوند می فرماید: در مقابل این نعمت ها چه عملی انجام داده ای؟می 
گوید: خداوندا! در راه تو جهاد کردم تا شهید شدم. خدا می فرماید: دروغ 
می گویی اجهاد تو به اين منظور بود که مردم بگویند فلانی شجاع و پردل 
است و این حرف را هم درباره تو گفتند. سپس فرمان می دهد و او را به 
صورت به طرف آتتتمی کشد ورد آن.فی افسنند. 


قدیکر کشن که علم ه داتش فرا کرفته ون هر آن: قراء لت کرده است, در آن 
روز پس از معرفی نعمت های خدا و شناختن و اعتراف به آن نعمت ها؛ 
خداوند می فرماید: در مقابل این همه نعمت چه کردی؟ عرض می کند:در 
راه رضای تو علم 0 آموختم و کلام تو را فرا گرفته و خواندم.می 
فرماید: دروغ می گویی ! اين علم و دانش به اين منظور بود که مردم در 
حق تو بگویند فلانی عالم و دانشمتد است و قرآن را هم یه اين منظور 
عملت بزاش ما ندانی. ور عم اد کت اد 
و در انش بیفکنند. 


و فرمود: ارزش اعمال مردم به نیت و انگیزه های قلبی آنها است و هر 

هر نیت و هدفی که داشته باشد.همان برای اوست؛ آن کس که 
حرکت و هجرتش به سوی خدا و به منظور او و به سوی رسول خدا باشد, 
البته این هجرت الهی و رسولی و با ارزش و به خدا و رسولش خواهد 
رسید. و آن کس که منظورش از هجرت., دنیای مادی باشدکه چیزی به 
دست اورد يا زنی که با او ازدواج کند, همان مقدار ارزش دارد و به حساب 
خدا| و دین ربطی نخواهد داشت. و نیز حضرت فرمود: بیت مومن از 
عملش بهتر (و در تعبیر دیگری فرمود:) رساتر و مفیدتر است. و نیز 
فرمود: همانا مردم بر طبق نیت و انگیزه های خود مبعوث و محشور می 
شوند. همچنین حضرتش از 
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جبرئیل و او از خدای بزرگ بازگو نموده که خداوند فرموده: اخلاص, حالت 
و صفتی ارزشمند و سری از اسرار من است که در دل دوستان خود 
سیرده و به ودیعت نهاده ام . 


6 عده الداعی: تتفتتی آکرص ها ای ی ال فرجوه؛ هر کس تا چهل 
روز مراقب اعمال خود باشد که آن را با اخلاص و فقط برای خدا انجام 
دهد, خداوند چشمه هایی از حکمت و دانش را از قلبش جاری نموده که از 
زبانش بیرون می ریزد. 


حضرت صادق علیه السلام فرمود: خداوند به بنده اش نعمتی بالاتر از این 
نداده که در دل او جز خدا, هیچ چیز دیگری نباشد, چه که این حالت, از 
تمام نعمت ها برتر است. 


ای ی ری کی ره ین 
عبادت بی شائبه خود را بتواند به سوی خدا صعود دهد و بفرستد, خداوند 
هم بهترین مصالح و خیر او را به سوی ان بنده فرود می اورد. 


و از حضرت عسکری علیه السّلام نقل شده که فرمود: اگر تمام دنیا به 
۳ به کسی بدهم که با اخلاص کامل خدا را 
عبادت می کند, تاره وه رامین نم کصرن اقا ون مسق ای 
کوتاهی کرده باشم. و اگر کافر را از تمام دنیا منع کرده و نگذارم از هیج 
یک از نعمت های دنیا استفاده کند تا بقیرد و فقط یک جرعه اب به او 
بدهم, تصور می کنم باز هم نسبت به این مقدار هم اسراف کرده باشم. 


حضرت عیسی علیه السّلام به حواریین خود می فرمود: هر وقت یکی از 
شما روزه دار بشود, به موی سر و صورت خود روغن بزند و لب های خود 
را با روغن زیتون جلا دهد تا مردم روزه دار بودن او را نفهمند. و هنگام 
دا 


صد فه داده, د ست چیش آگاه نشود. 
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هنگام نماز پرده های خانه را بياویزد, زیرا خداوند متعال مدع و ثنا را 
درست مانند رزق و روزی میان بندگان خود تقسیم و مقدر کرده است.(1) 


27 اسرار الصلاه: سفیان بن عینیه در تفسیر آیه تقتر رشته فا اد 25 کم 
أَْسَنْ عملا», [خداوند موت و حیات را آفرید تا بیازماید که عمل کدام یک 
از ز شما بهتر است ) فرمود: منظور زیادتر بودن عمل نیست., بلکه منظور 
این است که عمل کدام یکی از شما صواب تر است. و «اصابه» عمل و 
و 

نیک. سیس فر مود: ابقا بو ار 
با اخلاص باشد, از انجام خود عمل دشوارتر است. و عمل خالص آن ففلی 
است که توقع و انتظار تقدیر نسبت به آن عمل, از هیچ کس به جز خداوند 
متعال نداشته باشی. و نیت نیک از اصل عمل بهتر است. بلکه اساس و 
حقیقت عمل, همان نیت است. سرنن: خظرات. آیه شزیقت«عل. کل . تععل 
علی شاکلیه» را تلاوت فرمود. 


8 مشکاه الانوار: حضرت صادق علیه السْلام در تفسیر آیه شریفه«حییفاً 
مسلما» فرمود: یعنی خالص و پاک و با اخلاص,به طوری که به هیج شائبه 
غير الهی امیخته نباشد.(2) 
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1- . عده الداعی: 123 
2بهشگاه الا یوار 10 


باب پنجاه و پنجم 
مخفی داشتن عبادت و مذمومیت شهرت به عبادت 


1 قرب الاسناد: حضرت صادق از پدران بزرگوار خود علیهم السلام نقل 
نموده که رسول خدا صلی الله علیه و اله فرموده است: عبادت هر چه 
مخفی تر و پنهان تر باشد. اجر و وابش بیشتر است.(1) 


مولف: در باب «مواعظ متفرقه» گفته خواهد شد که عمل صالح و نیکی 
که بنده آن را در نهان و خفا انجام داده است, خداوند متعال قطعا آن را 
اشکار خواهد ساخت و علاوه بر اجر اخروی, چنین بنده ای را در دنیا 
محبوب مردم خواهد کرد. 


2 ثواب الاعمال: عباس بن هلال گوید: از حضرت رضا علیه السّلام شنیدم 
عمل زشت را انجام دهد, خداوند او را رسوا می کند و کسی که معصیت 
را پنهان مرتکب شود, خداوند از او می گذرد.(2) 


3. صحیفه الرضا: امام رضاأ از پدران بزرگوار خود علیهم السلام نقل کرده 
است که علی علیه السلام فرمود: از ز گنج های بهشت, مخفی داشتن عمل 
و صبر و پایداری در برابر حوادث ناگوار و اظهار نکردن مصیبت و ناراحتی 
ها است.(3) 


395 


2 . ثواب الأعمال: 162 
3- . صحیفه الرضا: 21 


ی رداص ها ابص ار ی ای ی 
نقل شده است. 


4 اختصاص: عالم (موسی بن جعفر علیه السلام) فرمود: پنهان کننده عمل 
هفتاد برابر ثواب دازد و کسی. که ذز اشکار انجام دهد. یک ثواب دارد. 
پنهان کننده گناه مورد بخشش خداوندی است و آشکارکننده گناه, بدبخت و 
رسوا است.(1) 


5 امالی طوسی:(2) حضرت رضاأ علیه السلام فرمود: کین که مشهور به 
عبادت باشد, او را در دین خودش پاک و بی غل و غش ندانید که خدا 
شهرت به عبادت و شهرت به لباس را مبغوض دارد. سپس فرمود: خداوند 
متعال در شبانه روز فقط هفده رکعت نماز را بر مردم واجب کرده است. 
هر کش که اما را امصام دهدن آویر آنما قورد سوال هافم نف هی 


پیغمبر اکرم صلی الله علیه و اله دو برابر انها را (سی و چهار رکعت) بر 
انها اضافه نمود که اگر نقصانی در فرایض و نمازهای واجب رخ دهد و 
ار رف رای و یی اس ماه را 
زیادی و مستحبی کسی را عذاب نمی کند. ولی اگر در رفتار و کردار خود 
بر خلاف سنت و روش اسلامی و دینی عمل کند, مورد مواخذه و کیفر قرار 
ی کیزد : 


6 در عده الداعی از ائمه اطهار علیهم السلام چنین روایت شده که عمل 
شنهان, هناد بر ابر بز عمل, اشکار. فضیلت و بز تزی دارد. 

7 ارشاد القلوب: از مفضل بن صالح نقل شده که گوید: مولای من حضرت 
صادق علیه السّلام فرمود: ای مفضل ! خداوند متعال بندگانی دارد که از 
طریق پنهان و سر خالص با خدا معامله و ارتباط دارند. خداوند هم بر 
اساس خالص بودن, نیکی و لطف محض خود را در مقابل ان معامله سری 
به آنها عنایت می فرماید. به این ترتیب 


ص: 396 


1- . اختصاص: 142 
2 امالن طوسی 2632 


که در روز قیامت پرونده اعمال آنان سفید و خالی دیده می شود و چیزی 
س 1 نوشته نیلست؛ ولی تتحاهیف که در محضر ذات خداوندی قرار می 
گیرند, این پرونده ها از اعمال سرژّی و کارهای نهانی که انجام داده بودند, 
نز و تا آخرین مون توشتة مین شود. 


مفضل گوید: عرضه داشتم: ای مولای من ! چگونه و چرا این طور هی 
نماید؟ فرمود: خداوند متعال به طوری با این بندگان خالص خود سزی و 
خصوصی است که حتی اینها را بزرگ : تر از این دانسته که ملائکه حافظ و 


بگهان اعمالاز کارهای حااض و سای اسان مطلع شود 


9. کافه حضرت ات علیه السلام فرمود: در تورات آچنین نوشته شده 
است: ای فرزند آدم ! خود را از افکار دنیوی فارغ و تهی گردان تا در نتیجه, 
من هم بی نیازی درونی و قلبی به تو دهم و تو را به خودت و کوشش و 
فعالیت خودت واگذار نکنم, و بر من است که نیاز و احتیاجات تو را تأمین 
نمایم. و دل خود را از خوف و ترس از من آکنده نما و اگر فارغ از هر گونه 
فکر و خالی از اندیشه های گوناگون به عبادت من نپردازی. قلبت را از 
افکاز دتیوق آکندم فی کنمء نيا .وه اختیاجانت. وا خاهین تنجوده و که رانه 
خودت واگذار خواهم کرد.(1) 

توضیح: در قاموس گفته «تفرّغ» یعنی از هر گونه شفل و فکری خالی و 
ازاد شده, و معنای حدیث این می شود که خود را از افکار دنیوی و تمایلات 
و تعلقات آن فارغ و آزاد نما. و لام «لعبادتی» برای علت و يا ظرفیت 
است. 

املا قلبک غنی: یعنی احساس بی نیازی از مردم می کنی و «علی» به 
تشدید باءء جمله حالیه است و «علی» به تخفیف پاء هم خوانده شده که بر 
حسب معنا, عطف بر «املا» باشد, چون معنای املا در واقع چنین است که 
در مقابل قلنت را از احساس بی نیاز ی اکنده نمایم. البته اولی که‌با تشنذیه 
است, روشن تر و بهتر است. 

و ان لا تفرژغ: «ان» شرطیه و «لا» نافیه و «اکلک»به جزم خوانده می 
شود. 
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9 کافی: ابو جمیله گوید: حضرت صادق علیه السلام فرمود: خداوند متعال 
می فرماید:ای بندگان راستین و با صدق و اخلاص من ! با عبادت و پرستش 
من, نعمت و لذت خود را در دنیا استیفا نموده و بهره مند شوید که در آن 
جهان هم با همین عبادات خود, بهره مند و از نعمت های اخرت برخوردار 
1 


توضیح: ظاهرا باء «بعبادتی» برای صله است. یعنی نعمت و لذتی که در 
حال عبادت حاصل می شود. چون صذیقین و مقژبین درگاه الهی از عبادت 
خود لذت می برند و روح خود را تغذیه و تقویت می نمایند و اين برای آنان 
بزرگ ترین لذت های روحی است. و گفته شده که باء سبییّه است, چون 
عپادت سپپ توسعه رزق است, همان گونه که خداوند فرموده: «و من یلق 
الا یل اه تسا اهر که نعها برش کار اه او ش راو راد 
09۰ و خروح ۳ مضیقه برای او فراهم می فرماید. )(2) ولی این معنا 


فانکم تتنعمون بها: یعنی در آن جهان از خود عبادت و پرستش حق لذت 
رت که ان و ور ار سا ام ان سا ۲ 
است, چون اولیا و مقربین,به خاطر لذت روحی و انس به حق است که 
ملائکه غذا و خوراکشان تسبیح حق و شراب و اشامیدنی انان تقدیس و 
تنزیه او است. يا معنای این جمله این است که شما به سبب عبادت دنیوی 
پا به اندازه آنیا در مقابل و عوض عبادت خود, در آن جهان متنعم و بهره 
مند خواهید بود. ولی معنای اول روشن تر است. 


10. کافی: عمرو بن چمیع از حضرت صادق علیه السلام نقل کرده است 

که رسول خدا صلی اللّه علیه و آله فرمود: با فضیلت ترین مردم آن کسی 
ات که یداو د لها تشه سا انح آعش لام ردو وان 
دل و جان شیفته عبادت 
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باشد و با فکر فارغ, بدن و جسم خود را از انجام آن باز ندارد. چنین 
شخصی نسبت به زندگی دشوار با آسان بی تفاوت است(1) 


توضیح: «عشق» از باب تعب به کسر عین که اسم مصدرش عشق می 
شود, به معنای افراط در علاقه و محبت است. یعنی عبادت را که وسیله و 
سبب قرب و نزدیکی به حق است و هدف حقیقی و واقعی انسان است.؛ 
شدیدا و در حد کمال و افراط دوست دارد. و چه بسا ممکن است توهم 
شود که عشق فقط در محور امور باطله و چیزهای جسمانی و واهی 
استعمال می شود.بنابراین در مورد مجبت به خدای سبحان و انچه به خدا| 
مربوط است به کار برده نمی شود, ولی این حدیث خلاف این مطلب را 
می رساند و لفظ عشق در مورد محبت به عبادت خدا استعمال شده, 
گرچه احتیاط این است که اسمایی که از واژه عشق گرفته می شود و 
بلکه افعالی که از این ريشه گرفته می شوند,درباره ذات مقدس او اطلاق 
نگردد. البته بنا بر اینکه بگوییم اسماء الله توقیفی است. یعنی ما حق 
نداشته باشیم الفاظ و اسمایی که در قرآن و حدیت درباره خدا اطلاق 
نشده را درباره آن ذات استعمال کنیم. گفته شده که حکما و فلاسفه در 
بخش حکمت ی اک و 
ی ی ها و وا اس ی 
در بخش حکمت و فلسفه الهی نظر قاطع داده اند که عشق بزرگ ترین 
کمالات انسان ۳ و خوشبختی است. 


رت ولی ۳ نوهم بی 0 فا است تاتال. #۷ چون 1 
عشق و شیفتگی که نکوهش شده و به جنون و مالیخولیا تعبیر گردیده, آن 


در برا, پر لدت ورهوا تفس واسساع مهوت وطریره نی هرک مه فان 
گرد و قطعا این هالت وا رترین حالت اسان اس ولی آن عشعی که 


از 0 و حالات پسندیده نفیس است, عبارت است از حالت روهی و 
معنوی و انسانی. و نوع اول از عشق. پس از سیری شدن ایام هجران و 
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محرومیت و رسیدن ایام وصال و دستیابی به هدف, فانی و نابود می شود 
ولی نوع دوم از عشق نه تنها فناپذیر نیست., بلکه تا ابد باقیو مستمر است 
و قوی تر و شدیدتر هم می شود. 


«علی ما اصبح»: یعنی هیچ باکی ندارد که در چه حالتی داخل در صبح و 
وارد در روز می شود. 


ِ‌ 


علی عسر ام علی یسر: زندگی ناراحت و دشوار داشته باشد يا مرفه و 
همراه با توسعه. و این تعبیر می رساند که ثروت و داشتن مال و مکنت؛ 
ایا ی ای مس ایو وا 
گرایش و علاقه به غیر عبادت ندارد. آنچه که مضر و منافی با اين حالت 
ات اف یی ات ها اس اس 


1 کافی؟ غیشی بخ عبدالله .یه خصرت صاوق علبه التلام غرصه داشت: 
فدایت شوم ! عبادت چیست؟ فرمود: اطاعت فرامین خدا با نیت حسنه و 
نیک, از ان طرقی که خود معین نموده و اطاعت الهی از آن وجوه انجام 
می شود. ای عیسی ! هنگامی ایمان تو صحیح و مورد قبول حق است که 
تاسخ را از منسوخ بشناسی. عرض کردم: راه شناختن و تشخیص ناسخ از 

منسوخ چیست؟ فرمود: آپا در برابر دستور امام, تسلیم کامل بیستی و 
آماده انجام فرمان او با کمال حسن نیت نیستی؟ و اگر این امام از دنیا 
رحلت نمود و امام بعدی جانشین او شد. آمادگی تام و حسن نیت در 
اطاعت او نداری؟ عرضه داشتم چرا. فرمود: همین است شناختن ناسخ از 
منسوخ.(1) 


تون ختن: له تالصاعه» طای | معا انن خمله این است که ارت 
صحیح و قبول شده, آن عبادتی است که با نیت پاک و نیک و از هر گونه 
تعانبه ریا وخود تمانی و نظایر آن,حالض تاش و با بیروق از دستورهای 
ائمه و پیشوایان بر حق علیه السّلام انجام شود, و ترتیب و کیفیت آن از 
همان وجوه و راه هایی که اطاعت خدا| از آن طرق می شود, گرفته شود. 
یعنی بدعت و به سلیقه و رای خود نباشد, بلکه با ادله و براهین منطقی و 
بر حق داز واختار. وارده صحیحه تطبیق داشته باشد, پا اینکه 
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از پیروی و انجام دستورهای رهبران کفر و ضلالت اجتناب و دوری کرده 
باشد. يا معنا این باشد که در انجام فرمان افرادی که لازم الاطاعه هستند, 
عزم راسخ و استوار داشته و در عین حال عبادات خود را از طریقه مقرره 
در اطاعت انجام دهد و بدعت و اعمال سلیقه و ریا و خودنمایی را در 
اعمال خود داخل ننماید. و اين معنا با جملات بعدی که در حدیث هست 
مناسب تر است. و گفته شده معنای اين جمله این است که انسان در 
اطاعت و فرمانبرداری معبود خود, دارای حسن نیت باشد. بنابراین اگر 
توانست و فرصت اجازه داد که بر طبق این نیت حسنه خود اعمال را انجام 
1 وکرته. آن. ضقدار ار عباوت که.: بر او واجب بوده را با حسن 
نیت انجام دهد. 


أُ لیس تکون ...: که در توضیح شناخت ناسخ و منسوخ فرهوده, این بیان با 
تقسیری که در آبه شریفه ما «ننْسَح من آيو از نییها تأتِ بخیر مها او 
مئلها». (ما آیه ای را نسخ نمی کنیم و يا به فراموشی نمی سپاریم مگر 
ن که بهنر پا مثل آن را می آوریم )(1) وارد شده, موافق و موّید آن 
است. چون در اخبار و احادیث تفسیر آبة فوق. چنین آمده که منظور از 
تستخ: بردن. آبه و آوردن اية دیحری بهتر از آن.یا تظیر آن: بزدن امافیت از 
دنیا و انتصاب امام بعدی به جای او که آن امام بعدی بهتر یا مانند امام 
قبلی است می باشد. و گفته شده که ممکن است مقصود از لفظ 
«الوجوه» که در این حدیث آمده(عبادتش از آن راه هایی که اطاعت خدا 
از آن راه ها می شود), ائمه اطهار علیه السّلام هستند یکی پس از دیگری, 
تا رها را 
آشنا می شود. و منظور از «طاعه» هم آن فرمانبری و انجام وظیفه ای 
است که با تعلیم و توضیح انان روشن شده و پیروی از انان و تسلیم در 
برابر اوامر آنان است. و مقصود از حسن نیت این است که انسان از 
ال و از عمق جان به آنان علاقه و ارادت داشته و هیچ عاملی 
نتواند با این حالت تسلیم, منازعه و مزاحمت نماید. و امکان دارد که 
منظور از «وجوه», اقسام عبادات و انواع آن باشد. از قبیل نمازهای واجب 
و مستحب و روزه ها و سایر 
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واجبات و مستحبات با آن دایره وسیعی که دارد, و مراد از حسن نیت؛ 


12 کافی: هارون بن خارجه از حضرت صادق علیه السّلام نقل کرده است 
که فرمود:عبادت کنندگان بر سه گونه اند: گروهی خدا را از جهت خوف و 
ترس عبادت می کنند. که این عبادت برده گان است؛ گروه دیگری خداوند 
متعال را به منظور رسیدن به ثواب عبادت می کند, که این هم عبادت 
اجیرها و کار ون ات " کرفهی هم خدافند راتسا انکشم فخرت وی 
عبادت می کنند, که این عبادت, عبادت آزادمردان است و این رقم عبادت. 
نهترین اقسام عبادات است.11) 


توضیح: «العباد ثلائه» (عبادت کنندگان بر سه قسمند) در بعضی از نسخه 
شود, ولی در بعضی از نسخه ها «العباده ثلائه» آمده است که در این 
صورت, کلمه ای باید در تقدیر گرفته شود یا در اول «العباده», به این 
ترتیب «ذوو العباده» بعنی اهل عبادت سه قسمند؛ پا بعد از [فظ «قوم» 
که در حدیت است. به این ترتیب «عباده قوم» (عبادت و پررستش وهی 
با انگیزه ترس و عبادت گروهی با انگیزه ثواب ۰) و خلاصه مطلب اینکه 
عبادت صحیحی که ثواب و ارزش دارد, تا حدودی سه قسم است. البته 
صایتی که از انم یه فسم ناشهه ماننم عبادت راکاران ۵ اخال ام 
اساسا عبادت شمرده نمی شود و از مقسم خارج است. 


فتلک عباده العبید: چون در این صورت عبادت کننده مانند برده ها و بنده 
هاییهستند که از ترس عقوبت و کتک خوردن از دست صاحب.ش 
دستورهای او را انجام می دهد. 


فتلک عباده الأجراء: و این گونه عبادت کنندگان مانند اجیر شدگان و افراد 
مزدوری که برای به دست اوردن مزد و اجرت کار می کنند. خدا را برای 
دستیابی به اجر و ثواب های اخروی عبادت می کنند. 
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حبا له: یعنی چون خدا را دوست دارند عبادتش می کنند. و البته دوست در 
مقام تحصیل رضایت و خشنودی محبوب است. يا به این معنا که خدای خود 
را عبادت می کنند تا در نتیجه به مقام و درجه محبین و دوستان خدا نائل 
شده و به محبت و دوستی پروردگار جهان برسند, ولی معنای اول بهتر و 
روشن تر است. 


فتلک عباده الأحرار: این عبادت آزادگان است, یعنی مردانی که از بندگی 
شهوات و امیال نفسانی آزادند و طوق و زنجیر اطاعت و پیروی از نفس 
اماره که هميشه در مقام تامین لذت ها و شهوت هاست, از گردن خود باز 
کرده اند و اینان در عبادت به جز رضایت و خشنودی خداوند آگاه به اسرار 
و درون ها و تحصیل قرب و نزدیکی به خدای کریم و بخشنده. غرض و 
مقصدی ندارند و در نیت آنها هیچ نظری به بهشت و دوزخ نیست. و افضل 
و برتر بودن این گونه عبادت بر اقسام دیگر آن؛ بر صاحبان بیذش پوشیده 
نیست. و ضمنا از اینکه این عبادت به صیفه اسم تفضیل معرفی 
شده( افضل العباده), به دست می آید که آن دو قسم عبادت هم عبادت 
صحیحی است و دارای فضیلت و ارزش است.؛ قودع 
عبادت نمی رسند. و این حدیث دلیل روشنی است در مقابل آن کسانی که 
می گویند عبادتی که با انگیزه ترس از عقاب يا رسیدن به ثواب باشد, 
(باطل است). 


1 ۳ 
از دوران ثروت و مالداری, و چه زشت و بد است خطا و گناه پس از 
ری و را سا 
مشغول عبادت بوده و سیس آن روش وا کتار دراه و عبادت را رها کند. 

)1( 


توضیح . : «ما اقبح الفقر بعد الغنی»: شاید منظور حضرت زشت و بد بودن 
فقر بعد از مالداری, از نظر مردم باشد, گرچه نزد خدا| فقر و بی چیزی 
ممدوح و پسندیده است. پا اینکه مقصود آن گونه فقر و تهیدستی است که 
انا ار اس ای ی با ی مس کار اما 
با دست خود این بلا را برای خود فراهم کرده 
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باشد. یا اینکه منظور نحوه زندگی فقیرانه باشد که انسان با اينکه پول و 
ثروت و تمکن دارد. ولی از لحاظ لباس ۰ بر خود و عائله اش 
سخت گیری کرده و مانند فقرا و تهیدستان زندگی کند 


بر طبق جمله بعدی که فرمود «و اقبح الخطیئه بعد المسکنه» که ظاهرا 
مقصود از این جمله این است که پس از پیدایش حالت فقر و تهیدستی. 
تمایل به گناه و ارتکاب معصیت بسیار زشت و ناپسند است, از جهت اینکه 
فا شخصی فراهم کردن وسایل کناه و مقدمات معصیت دشوار و 
دواعی و انگیزهم آن سست و ضعیف است. پا امکان دارد منظور این 
که آلودگی به گناه و انجام معصیت پس از سپری شدن ایام مسکنت و 
تهیدستی و پیدایش ثروت و مکنت بسیار زشت و نکوهیده است. زیرا در 
نه اینکه به جای شکر نعمت. کفران ان کرده و حالت اولیه و دوران فقر و 
تهیدستی خود را فراموش نماید و به طرف گناه برود. و احتمال هم دارد 
که مقصود از مسکنت؛ اظهار ذلت و فروتنی نسبت به خدا باشد که انسان 
با ترک گناه و معصیت., خاکساری و ذلت خود را در مقابل خالق اظهار نماید 
و توبه کند, ولی بعدا مرتکب گناه بشود که این معنا با جمله قبلی مناسب 
تر است. 

۵ اقه من ول آلعاند لله کت بیع ابید لفط ضاقیع» معکن. است توا 
باشد و «العابد» خبر, و کلمه العابد هم ممکن است مبتدا موّخر واقبح خبر 
مقدم باشد. و جمله «ئمّ یدع»عطف بر «عابد» است, چون الف و لام 
«العابد» که اسم فاعل است. موصول و به معنای «الذی» است که در 
واقع می شود «الذی یعبدالله ثم یدع.» 


4 عکافی: ابو حمزه تخالی از حضرت سجاد علیه السلام نقل کرده است 
۱ 
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مناسب با اين باب گفته شده که نباید 1 غفلت شود. 


آبانت 
9 0 _ ن‌ 
- الم ذلک الْعِتابٌ لارَيّب فیه هدي للْمَتّفِینَ الذین بوْمنُون بالْقّب و بقیمون 
ات ۳ 9 9 3 ۳ 
الصّلاه و ممّا رَرَقْناهم ینِْمُون قٍ الذین یوْمنُونَ یما آنز زل [لیک و ما ائزٍل من 
سم ِ ‌ و یرو + ام ع ی او ِ ص ات و 
قبیک و بلاخرو هم یوقتون اولیّک عَلی هدی من ربهم و اولیّی هم 


(الف. لام , میم . این است کتابی که در [حقانیت ] آن هی تنردیدی نیست 
[و ] مایه هدایت تقواپیشگان است: آنان که به غیب ایمان می آوو 3 و نماز 
ات با غی دازنو.م از آنچه یه انشان ردری دادم انم انعاق می کشدد آنان 
که ند انخة به سوی تق فرود آمده: و به آنچه پیش از تو نازل شده است, 
ایمان می آورند و به آخرت یقین دارند .آنهایند که از هدایتی از جانب 
پروردگارشان برخوردارند و آنها همان رستگارانند. ) 


- و ای قَالْفُون.(2) 
ص: 05 


- .[1] بقره /1 - 5 
- . بقره/ 41 


و تنها از من پروا کنید. 4 

- و ااکرّوا ما فیه لَعلکُمْ تتفون.(1) 

انجه‌ را فر ان است یه خاطر داشته باس اند که به تقد کراسیی 1 
[و برای پرهی زکاران پندی قرار دادیم. ) 

- و آو ألْمْ آئوا و القوا لوب من عند الله ید َو کائوا تَعَْمُون .(3) 


(اگر آنها گرویده و پرهیزکاری کرده بودند, قطعاً" پاداشی آ[که] از جانب 
خدا [می یافتند ] بهتر بود- اگر می دانستند. 1 


- و ولیک هم تفن .(۵) 

نان شمان ره کار اند ) 

- فا عَلی الْمتَینَ.(5) 

[[اين کار ] حقی است بر پرهی ز کاران. 4 

- و لکش ابر مَن الفی.(6) 

[بلکه نیکی آن است که کسی تقوا پیشه کند. ) 

و توا ال لک ثفلخون.(7 

او تاد مرس از کرو 

- و الوا ال و الوا أَنّ ال مَع الَعْتََينَ.(8) 

اک وا سم اه که تا اسان اسسه 
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ِ 
 ] 


7 9 
- و الوا ال و الوا أّ اللَة شَدیذ الْعقاب.(1) 
1 از خدا بتر سید بدانید که خدا سخت ره است. ) 
و ار ببر 9 
۳ 7۳ ۳ ۳ ۳ 3 0 
- ترَوَدُوا فان حَبْر الرّاد الْفُوی و اون یا آولی الألباب.(2) 


(برای خود توشه برگیرید که در حقیقت. بهترین توشه, پرهی زکاری است. و 


- و تقو ال و الوا کم اه نکشژون.(3) 
(و از خدا پروا کنید و بدانید که شما را ۷ 
و دا قیل لَ الق ال ده امه بالژئم قَحَسْبْة جلَم و لیس المهاذ.(4) 


(و چون به او گفته شود : : «از خدا| پر وا کن» نخوت. وی را ؛ به گناه کشاند. 
پس جهنم برای او بس است, و چه بد بستری است. ) 


- و الوا ال و اعْلَمُوا أَنّ ال بما تَْملونَ تصیز.(5) 

(و از خدا پروا کنید و بدانید که خداوند به نج انجام می دهید بیناست. 1 
- و آن تَعْفُوا آفَرث للقوی.(6) 

[و گذشت کردن شما به تقوا نزدیک تر است. ) 


- و القوا یوم رجفون فیه ی اللّه تم وی کل تفس ما کسَبث و هم لا 
عون (7) 


(و بترسید از روزی که در آن, به سوی خدا بازگردانده می شوید, سیس 
به هر کسی کت امنهر تضام ناده شوژ.و آنان مور سم 
قرار تفت کیر ند 1 


- قاَقوا ال و طیفون.(8) 
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(یس. از خدا| پروا دارید و مرا اطاعت کنید. 4 
3 1 و ۵ - 
- بلی من آوفی بعهدو و اّفی فان اللة یج المَنقین.(1) 


(ازی: هر که به بیمان خود وفا کند. و بزهیز کاری تمایدء بی, تردید خداوند, 
پرهیز کاران را دوست دارد. 4 


- با آیّا الذین وا الوا ال < حو فانه و لا تَوثُنّ الا و نتم مُسْلمُون.(2) 


ای کسانی که ایمان آورده اید. از خدا آن گونه که حق* پرواکردن از 
اوست؛ پروا کنید و زینهار جز مسلمان نمیرید. 4 


- و ال علیخ بالْغلفین.(3) 
(متدا ند ال ]هه اسان داناست: ۱ 
- و ان تطیژوا و تَفُوا لابَصُّکم يدهم شین (۵) 


[و اگر صبر کنید و پرهی زکاری نمایید. نیرنگشان هیچ زیانی به شما نمی 
رساند. 4 


- قفا توا ال لَعَلْکم تشکُرون.(5 
(پس, از خدا پروا کنید, نمایید. 4 


- و ار توا ال لک ثقِخون 1۱ توا الا ی أمت للکافرین 5 آطیفوا ال 
و الرسول لَعَلْکَم تحمون.(6) 

رو از خدا پروا کنید. باشد که رستگار شوید. ۵ اد اتتی که برای کافران 
اماده شده است بترسید. خدا و رسول را فرمان برید. باشد که مشمول 
رحمت قرار گیرید. 1 
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3-. آل عمران / 115 
4 . آل عمران / 120 
5-. آل عمران / 123 
6- ۰ 


ل عمران /130 - 132 


‌ ۳ ۳ ‌ 3 4 ۳۳ 
- و سارغوا الی مَعِْرو من ریم و جتٍَ عرضْها السّماواث و الرْضْ آعّت 


لِلمتَفین.(1) 


لو برای نیل به آمرزشی از پروردگار خود, و بهشتی که پهنایش [به قدر] 
آسمان ها و زمین است [و] برای پرهیز کاران آماده شده است. بشتابید. ) 


و برای پرهیز کاران رهنمود و اندرزی است. 1 
- لِلذین آحَسَئوا ملعم و اقا مد عظید.(3) 
ارات سا از ی که را تشر کات ۱ 


- لکن الذین ا" وا رهش لهغ جاث تجری من تخنها الا خالدین فیها نز 
فن علو الله و ها عنه اللت کت لابرار 21 


(ولی کسانی که پروای پروردگارشان را پیشه ساخته اند باغ هایی خواهند 
داشت که از زیر [درختان ] آن نهرها 319 است. در آنجا جاودانه بمانند 
[اين ] پذیرایی از جانب خد است: و آنچه نزد خداست برای نیکان بهنر 


است. 4 


- و الوا ال للم تفلخون.(5) 


(و از خدا| پر وا نمایید, امید است که رستگار شوید. 4 


- پا لیا اللّاسْ الوا ریک الذی حَلَقَکُمْ من تفس واجده الی قوله و الوا 
ال الذی تسائلون به و الأرْحام ان ال کان عَلَیِکُمْ تقیباء(6) 


(ای مردم» از پروردگارتان که شما را از «نفس واحدی» آفرید و جفتش را 


انار اه آفرید. فا نومه عنان من زان بسباری مرا نی کرد برها 
دارید و از خدایی 


ص: 009 


- .[1] آل عمران / 133 


2 
3 
4 
5 


. آل عمران / 138 
. آل عمران / 172 
. آل عمران / 198 
. آل عمران / 200 
6- . 


نساء / 1 


وتا وتدان ند کو دا هو ارو بر شفا رشان است ۱ 


.و لقَذ وصَیّا الذین آوئوا الکتاب من تک و یام آن الوا ال و | 
تکفْرُوا ان للّه ما فی السَماواتِ و ما فی الض کان اللَة نب حهیدا.(1) 


و ما نه کساتن که پشنن از شما به انان کتاب داده شده, و [نیز ] به نز 


در اسمان ها و انچه در زمین است از ان خداست, و خدا بی نیاز سنوده 
[صفات ] است. 1 

و الوا ال اِّ ال هدید العقاب.(2 
- و اتقو ان اللة شدید العقاب.(2) 
و از خدا پروا کنید که خدا سخت کیفر است. 1 

وتو ناه ان اللد سر الحسات 9 
- و انقو ان سریع الجساب.(3) 
(و پروای خدا بدارید که خدا زودشمار است. 1 

1 1 

- و الوا ال لِنّ ال عَلیمٌ یذاتِ الَدذُور.(4) 
و از خدا پر وا دارید که خدا به راز دل ها آگاه است. 1 

و 1 و 9 و بو نبا ۳ 3 ِّ ج ی ۳ 
- اعدلوا هو افرثٍ للنفوی و اتقوا اللة ان اللة حبیرّبما تعملون.(5) 


(عدالت کنید که آن به تقوا نزدیک تر است. و از خدا| پر وا دارید, که خدا به 
انچه انجام می د هید اگاه است. ) 


- و توا له و عی ال قلیتوِکلٍ منوت .(6) 

[و از خدا پروا دارید. و مومنان باید تنها بر خدا توکل کنند. ) 
ِ قال اما بل ال م من الْضتَفین.(7) 

ص: 410 


- . نساء / 131 


2-. 
3-. 
4- . 
5- . 
. مائده/ 11 
7- . 


مائده / 2 
مائده | 4 
مائده| 7 
مائده / 8 


مائده/ 27 


(گفت: «خدا فقط از تقواپیشگان می پذیرد.» 4 


یا انا ااذیخ اقتوا اتقو اند ع آسفوا له العساه واه وا قی شاه 
َقلْکم تفِْحونَ.(1) 


(ای کسانی که ایمان آورده اید, از خدا| پروا کنید و به او [توسل و تقرب 
جویید و در راهش جهاد کنید, باشد که رستگار شوید. 1 


- و هدی و مَوِعظَ للَمَفْین 2(۰) 

ژو برای پرهیزکاران رهنمود و اندرزی است. ) 
- و الوا ال ان کنئم موّمنین.(3) 

[و اگر ایمان دارید از خدا ت دارید. ) 


- و لو أنْ أهْلَ الکتاب آمئوا و الما لکفونا عَلهْم سیانهق و لْحلناهم 
التعیم.(4) 


[و اگر اهل کتاب ایمان آورده و پرهیزکاری کرده بودند, قطعا گناهانشان 
زایت دوفیم نان را به بوستان های پر نعمت درمی آهر خیم 1 


10 
0 


- و الوا ال الذی أَئْمْ به مُوْنُونَ,(5) 

[و از آن خدایی که بدو ایمان دارید پروا دارید. ) 

- و اقوا ال الّذی یه تَُشَرون.(6) 

(و از خدایی که نزد او محشور می شوید پروا دارید. 4 

- قاتَمُوا ال یا آولی الاب لعلَکُمٌ ُفلخون.(7) 

رتاو ادا ها تساه کسوس ار شوه 


ص: 411 


- . مائده / 3 


.-2 
.-3 
. -4 
. -5 
٩96/ مائده‎ . 
. -7 


مائده / 46 
مائده / 57 
مائده / 65 
مائده /88 


مائده /100 


- قال انْفُوا اللة اِنْ کنثْمْ مُوْمنینَ.(1) 
[اغیشی | کفت:«اکر ایمان دارند از دا پروا دارید»:1 


1 ۷ ]و ک و وی 1 رل و 9 ۳ .1۲ 
- و للدَار الاخرة حَیر للذین ینقون | فلا تعقلون.(2) 
و قطعا سرای بازیسین برای کسانی که پرهی زکاری می کنند بهتر است. 
ایا نمی اندیشید؟ 


2 ن‌ ۳ ۳ 0 2 لل9 ۳ 
- و ما عَلی الذین یبْفونَ من حسایيهمٌ من شی ء و لکن ذکری لَعَلهْمْ یتفون. 
1 


و چیزی از حساب آنان [ستمکاران ] بر عهده کسانی که پروا [ي خدا] 


دارند, نیست. لیکن, تذکر دادن [لازم] است. باشد که [از استهزا] پرهیز 
کنند. 4 


- و افو و هو الذی الَیْه تَحَشَرون.(4) 


[و اینکه نماز برپا دارید و از او بترسید, و هم اوست که نزد وی محشور 
خواهید گردید. ) 


- یم وصَاکم به لَعلْکَمْ تلَفون.(5) 


(اینهاست که [آخدا] شما را قه ‏ سفارش کرده است, بااشد که به تقوا 
گرایید. ) 


- و الوا للكمْ ژَحمون.(6) 
[و پرهیز کاری نمایید. باشد که مورد رحمت قرار گیرید. 1 
- و باس التَفُوی ذلک حَیرْ.(7) 


(و [لی ] بهترین جامه, [لباس ] تقوا است. 1 


جللا ۶ 


لل و 
- و لِنتْفوا و لعَلکم تَرَحَمَونَ.(8) 


1 2 


1- . مائده / 112 
2- . انعام / 32 
3- . انعام / 69 
4 . انعام | 72 
- . انعام / 193 
6- . انعام / د19 
7 . اعراف / 26 
8-. اعراف / 63 


[و تا شما پرهی زکاری کنید و باشد که مورد رحمت قرار گیرید؟ 4 


- و لو أنْ أَهلالْفُری منوا و او نامهم ترکاب من الشماء و الرض 
و لک کَضَبُوا َأَحَةناهم بما کائوا که 


و اگر مردم شهرها ایمان آورده و به تقوا گراییده بودند, قطعاً برکاتی از 
آسمان و زمین برایشان می گشودیم, ولی تکذیب کردند یس به [کیفر ] 
دستاوردشان [گریبان ] آنان را گرفتیم. ) 

- و الْعاقبة ِلََفین.(2) 

(و فرجام [نیک ] برای پرهی ززکاران است. 1 

- و الا یره حبر یلزین بتَفْون اً قلا یی 


بر وا 3 یمه و آوکتوا ما فیه اعلکه عون ]3 


([و کفتیه : ] انسة را که به شما داده ایم به جد و جهد بگیرید, و آنچه را در 
آن است به یاد داشته باشید. شاید که پرهیز کار شوید. 1 


۶ و ءو 0 ۳1 


- ان الذین ائْمَةا آذا مسید مَسْهَمْ طائف من السیّطان ت5کروا فاذا هم مبصرون. 
(5) 


(در حقیقت. کسانی که [از خدا] پروا دارند, چون وسوسه ای از جانب 
شیطان بدیشان رسد آخدا را] به یاد اورند و بناگاه بینا شوند. 4 


- الوا الل.(6) 


ص: 413 


1-. آعراف /96 


. -2 
. -3 
. -4 
. -5 
. -6 


آعراف /128 
اعراف /169 
اعراف /171 
آعراف /201 
آنفال / 1 


با این آمنوا ان تفا ال عل لک فرقاا و مر عَلکم سَیانِکُم و 
بر لکَمْ و ال دُو الْقَصْل العظیم.(1) 


(ای کسانی که ایمان آورده اندء اک از خدا| پروا دارید, برای شما [نیر وی ] 
تشخیص (حقّ از باطل] قرار می دهد و گناهانتان را از شما می زداید و 


- و الوا ال ان للع عَفُورٌ رَحیمْ.(2) 
ار وا اند سرا اسب 
- ال ال بُجِبْ الْتَفین.(3 
([چرا که خدا پرهیزکاران را دوست دارد.) 
- و اعْلموا ال مع امین .(4) 
ام ان کمک ایض ار آن امه 
هس سم ام - من اوّل ک ِ ن ۳ ه لیم قوله 


یک ما تقوا بنا شده, سزاوارتر است 
که در آن آبة. تفاز | ایستی.. [و] در آن, مردانی اند که دوست: دارند خوة را 
پاک سازند, و خدا کسانی را که خواهان پاکی اند دوست می دارد. آیا 
کنندین کم تنیاد [کار ] خود را بر پایه تقوا و خشنودی خدا نهاده بهتر است یا 
کسی که بنای خود را بر لب پرتگاهی مشرف به سقوط پی ریزی کرده و با 
آن در آتش دوزخ فرو می افتد؟ ) 


- با آُهّا الذین آمَئوا الوا ال و کُوئوا مَع الصّادقین.(6) 
1112 


- . آنفال / 29 
2- . آنفال / 69 


.لو به / 4 

.توبه /36 

.توبه / 108 - 109 
.توبه / 119 


(ای کسانی که ایمان آورده اید, از خدا پروا کنید و با راستان باشید. 1 


- و اعْلَموا أَنّ ال مَع الَعتََّينَ.(1) 
(و بدانید که خدا با تقواپیشگان است. ) 


۳3 


- ان فی اثتلاف الب و اللّهار ‏ ما خَلّق ال هی السّماوات و الأّْض لیات 
لِقَوّم : ِتَفُونَ.(2) 


(به راستی, در آمد و رفتِ شب و روز و آنچه خدا در آسمان ها و زمین 
ای ی ۱ ی اب 


- قَفْلْ اقلا تفْون.(3) 
(«خد|» پس بگو: «آپا پروا نمی کنید؟ )4 


- الْذِین منوا و کائوا بَفُون له البْشری فی الحیاه الضْا فی للأحْرَه لا 
جدبل لکلمات الم دلک فد" بو الط العظیخ.(4) 


(همانان که ایمان آورده و پرهیزکاری ورزیده اند.در زندگی دنیا و در 
اخرت مزژده برای انان است. وعده های خدا را تبدیلی نیست این همان 
کامبابی رن انشست. ۱ 

- قاطیر ان العاقتة للْْتقینَ.(5) 

[ پس شکیبا باش که فرجام [نیک ] از آن تقواپیشگان است. ) 

- و لأْجْرٌ اجره یر یلذین لوا و کائوا یتَفُون.(6) 


و البته اجر آخرت؛ برای کسانی که ایمان آورده و پرهیزکاری می نمود ند 


بهتر است. ) 
- 2 من بلق و سیر قاقّ اللّ لا بَضیغ مر المخسنین.(2) 
ص: 415 


21 وه 1257 


2- . یونس /6 

3- . یونس / 31 

4 . یونس / 63 - 64 
5- . هود /49 

6- . یوسف / ۵7 


کند. 4 
نت ی ۳ 1 ۳ ۳۹ ِ 
- و لدارٌ ِِ حَیرّ للذین انوا | فلا تعفلون.(1) 


۳ آبا نمی ۳ 


- متلْ الْجتّه الّبی وعد الْْتَفُونَ تر ی من تختها هار لها دایم و لها تک 
عفف ا ریت انْمَوّا عتی الکافرین الا ۳4 


(وصف بهشتی که به پرهیز کاران وعده داده شده [اين است که ] از زیر 
[درختان ] ان نهرها روان است. میوه و سایه اش پایدار است. این است 
فرجام کسانی که پرهیزکاری کرده اند و فرجام کافران آتش [دوزخ] 


است. 1 
۵ سس ِ 
- ان المَتین فی جناتِ و عَیون.(3) 


(بی گمان, پرهی زکاران در باغ ها و چشمه سارانند. ) 


۳ تِ 


عِ ِ 


۳ ۳ :و و‎ ٩۱ ٩ 
| آن آئذئوا آتَهُ لا ال‎ - 


- 
1 


تا قالْفْون.(4) 


- و قیل للدِین اقا ما دا رل یم قالوا را لد تلو هس هده ال 
عسته و لداژ لاجر حتژ و لیقم داژ الغلفین ناس عا ن یوج تها تجری من 


تکنها اهاز له فیها ما یشان گذلک بجّری الله الغتقین.(5) 

و به کسانی که تقوا پیشه کردند. گفته شود: «پروردگارتان چه نازل 
کرد؟» می گویند: «خوبی.» برای کسانی که در این دنیا نیکی کردند 
[پاداش ] نیکویی است. و قطعا 


ص: 416 


. -2 
. -3 
. -4 
. -5 


رعد / 35 


حجر / 45 
نحل/ 2 


نحل/ 30 - 31 


سرای اخرت بهتر است, و چه نیکوست سرای پرهی زکاران: بهشت های 
عدن که در آن داخل می شوند رودها از زیر [درختان ] آنها روان است در 
آنجا هر چه بخواهند برای آنان [فراهم ] است. خدا اين گونه پرهی زکاران را 
پاداش می دهد. 1 


- ٍّ ال مع الذین الوا و اْذین هُم مُخسئون.(1) 

(در حقیقت, خدا با کسانی است که پروا داشته اند و [با] کسانی [است ] 
که انا که کارت 1 

- و کان تفیّ.(2) 

( و تقواپیشه بود. ) 

- قالت ای أعُودٌ بالرَْمن منک ان کُنت تقب.(3) 

([[مریم ] گفت: «اگر پرهیزکاری, من از تو به خدای رحمان پناه می برم. ) 
- یلک لته البی ور من عبادنا من کان تب (2) 


([اين همان بهشتی است که به هر یک از بندگان ما که پرهیز کار باشند به 


- تم نی الذین اقا و در الظالمین فیها جنث,(5) 


(ان کاه کساتی را که بزهیز کار بفده اتة فی, زهاتیم .و 1 ستمگران را به زانو 
درافتاده در [دوز خ] رها می کنیم. 1 


- یوم تَجْشر الْفتّفين ی الَجْمن وَقدا:(6) 


( [یاد کن ] روزی را که پرهیزکاران را به سوی [خدای ] رحمان گروه گروه 
محشور می کنیم 


ص: 417 


1- . نحل/ 128 
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مریم/ 13 
مریم/ 18 
مریم/ 63 
مربم| 72 
مریم/ 85 


تس 


- و صَلّفْنا فیه من الوعید للم یفن أَو بَُدْ هم دکر(1) 

[و این گونه آن را [به صورت ] قرآنی عربی نازل کردیم, 3 آن از انواع 
هشدار ها سخن_ اه دون شاید آنان راه تقوا در پیش گیرند, / با [اين کتاب ] 
پندی تازه برای آنان بیاورد. 1 

- و الْعافیَة یسَفُوی.(2) 

و فرجام [نیک ] برای پرهی زکاری است. ) 

- یا با التّاس الوا رک ان رَلرََة السّاعه شی ۶ عظیخ.(3) 


[ای مردم, از پروردگار خود پروا کنید. چرا که زلزله رستاخیز امری هولناک 


است. 
- ن یال ال لَحُومها و لا دماوٌها و لکن بنالة وی مِْکُمْ.(4) 


ِ [نه ] گوشت های آنها و نه خون هایشان به خدا نخواهد رسید, ولی 


- أقلا تگفْون.(5) 

[ آیا سر پرهی زکاری ندارید؟ ) 

[ و موعظه ای برای اهل تقوا فرود آورده ایم. ) 

فل | ولک خوه ام 2 الخلد ال ۶خد تون ج کاتث آَمْم جرا 


- 


فیها ما تشون ال وغُدا 2 مسمو لا( 
ص: 418 


ِ 
۱ 
مصیير 


اصا 


1-. طه/ 113- 132 
2 . طه/ 113- 132 
3- . حخ/ 1 


4 . حح/ 37 

5- . مومنون/ 32 

6- . نور/ 34 

7 . فرقان/ 15 - 16 


(بگو؛ «آپا این [عقوبت ] بهتر است پا بهشت جاویدان که به پرهیز کاران 
وعده داده شده است که پاداش و سرانجام آنان است ؟» جاودانه هر چه 


بخواهند در آنجا دارند. پروردگار تو مسئول [تحقق] این وعده است. ) 
- و اجْعلنا لِلَفَفِینَ امام.(1) 
[و ما را پیشوای پرهیزکاران گردان. ) 
۳ لا بتَفُونَ.(2) 
[ آیا پروا ندارند؟ !) 
و رت احتَغ للْمتَقین ۳-3 
([و [آن روز] بهشت برای پرهی زکاران نزدیک می گردد. ) 


- | قال لهُم َحُومْم وخ أ لا تون ای کم سول أَمینْ قَانّفوا اد و 
آطیغون.(4) 


[چون برادرشان نوح به آنان گفت: «آیا پروا ندارید؟» من برای شما 
فرستاده ای درخور اعتمادم. از خدا پروا کنید و فرمانم ببرید. 4 


- و ۲۱ تقوا ای أَمَدَکمٌ یما تون أَمَدَکُمْ یأئعام و بیین و جات و عون ای 
آخاف عَلَبْكم عذاب یوم عظیم.(5) 


و از آن کنن که شما را به آنچه می دانید مدد کرد بروا دارید: شما را به 
[دادن ] دام ها و پسران مدد کرد, و به [دادن ] باغ ها و چشمه ۷۹۴ 
عذاپ روزی هولناک بر شما می ترسم. ) 


- و الوا الذٍی حلََکُمّ و الْجبلّ الأقلینَ.(6) 
از آن کش کم ماه خلق آافه | کدشته را آفریجه است. ها کنید. ۲ 
ص : 419 


1- . فرقان/ 74 


۰-2 . شعراء/ 11 

۰-3 شعراء/ 90 

4-. شعراء/ 106 - 108 
5 . شعراء/ 132 - 135 
6- . شعراء/ 184 


و آلجیتا الذین آمَبوا و کائوا بَفُونَ.(1) 
[و کسانی را که ایمان آورده و تقوا پیشه کرده بودند رهانیدیم. ) 
- و الْعاقبَة للَمتَفِینَ.(2) 
[و فرجام [خوش ] از آن پرهیزکاران است. ) 
- و ائفوخ.(3) 
[و از او پروا بدارید. ) 
- لمئت کح من اللساء ان الْقَیننَ. 
(شما مانند هیچ یک از زنان [دیگر ] نیستید, اگر سّر پروا دارید. ) 
- و اّقین ال ام ال کان علی کل شی ء شهیدأ(4) 
اما اهایوا ارتکد دا همه بر هرت هی کون ارت ۱ 
- و |ذا قبل لَهم الوا ما تین أبدیکمْ و ما حَلمکُم لک تژحمون.(5) 


بتر سید امید که مورد رحمت قرار گیرید» [نمی شنوند ]. 4 


ِ مْ تَجْعَلَ این کالفگار.(6) 
یا پرهیزکاران را چون پلیدکاران قرار می دهیم؟ ) 
- و ان لمتَفينَ خسن مآب جات غَذن مفَتَحَه لَهمْ الأْبوابُ.(7) 


[و و قطعاً برای پرهیزکاران فرجامی نیک است. باغ های همیشگی در حالی 
که درهای [آنها ] برایشان گشوده است. ) 


- قُل یا عباد لین منوا الوا رتَکُم.(8) 
10 


. نمل/ 53 

. قصص/ 83 

. روم/ 31 

, احزاب/ 32 و 55 
. پس/ 45 

. ص/ 28 

. ص/ 49 - 50 

. زمر/ 10 


(بکو: «اق بتد کان من که ایهان آوزده اند از پزوردکارتان پزوا بدارید. 1 
- یا عباد قالْفُونِ.(1) 
ای بندگان من, از من بترسید. ) 


لک الدین الققا هم لهم عُرف من قوقها غرف مه تجری من تکتها 
تام وغد الله لا جلف ال المیعاد.(2) 


است کهیاام هار ناکرا با تدم است مها ای تساه 
است. وعده خداست خدا خلاف وعده نمی کند. 1 


- و الذی جاء بالطَدّق و دق به آولیک هَم الْمْتَفونَ.(3) 
- و یتجُی اللة الذین الوا بعفازتهم لایَمسْهُمُ السُوء و لا هم یَخْئون.(۵) 


و خدا کسانن را که حقوا پبشه کرده انم به آناس ] کارهانی: که مان 
رستگاری شان بوده, تحت مت نف زاب عه: آنای. نی وسد. و هیر 
نخواهند گردید. ) 


- و سیق الذین القوا ریم [لی الجتّه مر آ,(5) 


سوق داده شوند. 4 


- و تَجَیتا الذین منوا و کائوا یْفُون.(6) 

(و کسائی را که ایمان آوزده بودند و پروا مین داشتند رهاتيديم. 1 
- و لاخ عِند ریک لین 

ص: 421 


- . زمر/ 16 


2- . 
3- . 
4- . 
5- . 
.فصلت / 18 


-6 


زمر/ 20 
زمر/ 33 
زمر / 61 
زمر | 73 


([و آخرت پیش پروردگار تو برای پرهیزکاران است. ) 


- لأحلاء یمد بطم لبقض عَذوٍ لا امین با عباد لا وف عََیِکمْ الوم و 
لا انم شم تکر تون ( 1 


(در آن روز, یاران- جز پرهی زکاران- بعضی شان دشمن بعضی دیگرند. ای 


مس ۵ سس 3 ِ 
- ان تین فی مفام آمین فی جتاتٍ و غیون.(2) 


- و ال وله المتَفین.(3) 
[و خدا یار پرهیزکاران | ۱ 


ده طْعْضَة ی ار 
هم فیها من کل اللقراب و 2 چغفره و 
هاء حییما ققطع أقعاعقة و الذین اه 


مت بهشتی که به پرهیزکاران وعده داده شده آچون بای است که ] در 
آن نهرهایی است از آبی که [رنگ و بو و طعمش] برنگشته و جوی هایی از 
شیری که مزه اش دگرگون نشود و رودهایی از باده ای که برای نوشندگان 
لکتی است و جویبارهایی از انگیین ناب. و در آنجا از هر گونه میوه برای 
ان اه او از هار اور ی ار آماسته این 
کسی در چنین تاک دل انگیز ] مانند کسی است که جاودانه در آنتن است 
و ابی جوشان به خوردشان داده می شود تا ]| روده هایشان را از هم 
فرویاشد؟ و از میان [منافقان ] کسانی اند که [در ظاهر ] به 


272 
1- . زخرف/ 35 ,67 - 68 


2 . دخان/ 51 - 52 
3- . جاثیه / 19 


4 .محمد / 15 - 17 


[سخنان ] تو گوش می دهند. ولی چون از نزد تو بیرون می روند. به دانش 
یافتگان می گویند: «هم اکنون چه گفت؟» اینآن همانانند که خدا بر دل 


هایشان مهر نهاده است و از هوس های خود پیروی کرده اند. و [لی ] آنان 
که به هدایت گراییدند [خدا ] آنان را هر چه بیشتر هدایت بخشید و [توفیق ] 
پرهیز کاری شان داد. 4 


- و ائفُوا له ال سَمیغ عَلیمْ.(1) 
ار تا مرها بدارید که خداشته‌ای «اناست. 1 
- و الوا ال للم بثرَحَمُون (2) 
[و از خدا پروا بدارید, امید که مورد رحمت قرار گیرید. ) 
- ان رمک عئد الله أتفاکم.(3) 
[در حقیقت ارجمندترین شما نزد خدا پرهیزکارترین شماست. ) 
و أُرلَِتِ اجه عفن عیِر تیید.(۵) 
[و بهشت را برای پرهیزکاران نزدیک گردانند. بی آنکه دور باشد. ) 


المَتَّقَینَ فی جَتّاتِ رغیون آخذین ما َتَاهْم ر رسد بمم امد نهَمّ کانئوا قبل ذلک 


2 


تن 


محسنین کائوا قلیلا من الیل ما هجو و بالاشحار قَم تشتلفژون و فی 
اموالهم حق لِلسّائّل و المَخْرُوم [(00) (اين شماره پانوشت باید به ص بعد 


[پرهیزکارانر در باغ ها و چشمه سارانند. آنچه را پروردگارشان عطا 
فرموده می گيرند, زیرا که آنها پیش از اين نیکوکار بودند. و از شب اندکی 
زا می. غنودند. و در سحر کاهان: |از خدا] طلب آمرزشمی. کردند: وردر 
اموالشان برای سائل و محروم حقی [معیّن ] بود. ) 


ص: 423 


1- . حجرات/ 1 
۰-2 . حجرات/ 10 


3- . حجرات/ 13 
4 . ق/ 31 
5- . ذاریات/ 15 - 19 


۳ المْتَفِین فی جتَاتِ و تعیم فاکهین یما تاهُم شک ها هت ند قوات 
الججیم.(1) 

[پرهیزکاران در باغ هایی و [در] ناز و نعمتند. به آنچه پروردگارشان به 
انان داده دلشادند, و پروردگارشان انها را از عذاب دوزخ مصون داشته 
است. 4 


- ۵ مس نت 


[در حقیقت, مردم پرهیزکار در میان باغ ها و نهرها, در قرارگاه صدق, نزد 
پادشاهی توانایند. ) 


- و افو ُوا ال اللَة شَدیذ الْعقاب.(3) 

( و از خدا پر وا بدارید که خدا سخت کیفر است. 1 

- و اگقوا ال الّذی آئْمْ به موَمِون.(4) 

( و از خدا پر وا بدارید که خدا سخت کیفر است. 1 

- قَاتْفُوا ال ما اسَتَطعنم.(5) 

(پس تا می توانید از خدا پروا بدارید. 4 

۲ و افو قوا ال رَبَکم 86(۰) 

[ و از خداء پروردگارتان بترسید. ) 

- و من یت ال یَعْعل له مکرجا و یرَْفْة من حبث لایَختسب.(7) 


سر کس را مسا کم اعا اما امسر وی کارت 
دهد. و از جایی که حسابش را نمی کند, , به او روزی می رساند. 1 


ن‌ د 3 2 
- و مَن یثّق ال بیجع له من مره بُسرا.(8) 


ص: 424 


و 10 
۰ قمر/ 54 - 55 


. ممتحنه / 11 
. تغابن/ 16 
. طلاق/ 1 
. طلاق/ 2 - 3 
. طلاق / 4 


(و هر کس از خدا پروا دارد [خدا] برای او در کارش تسهیلی فراهم 
سازد. 1 


" 31 لا ۳ سِ ۲ 1 
- و من یتّقٍ اللة یَُفرَ عَلْهُ سیثانه و بُعْظِم له آجرا.(1) 


بزرگ گرداند. 4 


قاتوا ال یا آولی الألباب.(2) 

( پس ای خردمندانی که ایمان آهردخ ایده از خدا بتر شید 1 

- ان للْمتَفِینَ عِلند رهم جات التعیم.(3) 

(برای پرهیزکاران. نزد پروردگارشان باغستان های پرناز و نعمت است. 1 
- ان لین مفازاً حدایق و آناباً و گواعت آثراباً و کاس دهاقا(۵) 


آهسلها پزهید کاران را زسکاری است: باغخه.ها ماکان هار و دشر ای 
همسال با سینه های برجسته, و پیاله های لبالب. 4 


ِ هی 1 د 1 
- و سیجتبها الأئقی الذی بوْیبی مالة بیتزکی.(5) 


خود را می دهد [برای انکه ]| پای شود, 1 


اج ۳ 0 3 ۳ 
- آرایّت ان کان عَلی الهّدی او مر بالتقوی.(6) 


داز کر آه نز هدایت باشض با به برهت کار اند آمرا اد نم 


ص: 425 


1-. طلاق / 5 
2 . طلاق/ 10 


3-.[3] قلم/ 34 
4 . نبأ/ 31 - 34 

ک الیل[ 1-17 
6ستعلی /1 12-1 


«الم»: بحث درباره فواتح و حروفی که در اول بعضی از سوره های قرآن 
است., بعدا در کتاب قران خواهد امد ان شاء الله. 


دی الکا ور یو اما له آلت ام ون شصیه قرانی الشت که نم 
حروف «الم» افتتاح شده و این کتابی است که موسی و انبیا بعد از او به 
آن خبر داده اند و به بنی اسرائیل اخبار نموده اند که من (خدا) به زودی 
ان را بر تو نازل خواهم ساخت ای محمد! 


لا ریب فیه : چون کاملا حقانیت قرآن نزد آنها روشن است شک و تردیدی 
در ان راه ندارد. 


هدی: بیان روشن و نگهدارنده از گمراهی است. 


للَفین: برای کسانی که از موجبات شقاوت پرهیز دارند و جهل و سفاهت 
را از خود بر طرف می سازند که در صورت علم و اطلاع بر واجبات و 
ا ‏ سا ال ور سا ام ام و 
اس ور اي اه رف ات ای ها رام ار 
ار ان ای ار ری 


حفه, تقوای عملیو تسلیم است. 


وه و 


الذین يوّمنون بالفیب: یعنی ایمان دارند به چیزهایی که از دایره 
ویس خارج است و با وت عقلی ارتباط 9 نظیر وال 
و و ها یی فا مانب اهای انا لازم است., از آن مسائلی 


که با مشاهده و حواس ظاهری درک نمی شود و فقط از آن طرقی که 
خداوند متعال بیان نموده و دلایل روشنی که ارائه داده به دست می اید. 

و بِقیمُون الصّلاح: با رکوع و سجود کامل و مراقبت بر اوقات نماز و حدود و 
2 آن از جنو‌هایی کم آن .را فاسد يا ناقص می 
کند . 

ص: 426 


1- . تفسیر امام حسن عسکری: 20 


و ممّا در فتاهم: ات انم به آنان داده ایم؛ از مال و ثروت و قدرت جسمی و 
مقام و موقعیت, علم و دانش. 


یِنفِفَونَ: می بخشند و برای دستیابی به این امور, تحمل رنج و زحمت 
نموده و حقوق اهل حق را انار هنم تا رنه وام و قرض الحسنه می 
دهند, نیازحاجتمندان را تاهنن می نمایند, از ضعفا و نابینایان دستگیری 
کرده و آنان را از مشکلات نجات می دهند, درم سا رو به آنان کعی: هی 
کنند. پیاده ها را بر مرکب خود سوار می نمایند, افرادی را که ایمان و 
فضیلت آنها بیشتر است بر خود مقدم می دارند, با دیگران مواسات و 
برادری دارند. علم و دانش را به اهلش تعلیم داده و می اموزند.و فضائل 
اهل بست. عله التلام.را برای عوشتان آنها و برای کساتی که امید. .یه 
قوات انا ات هل ی کنند. آمام سم غلنه اللام فرم ی ام 
خود را پخش می کنند. 

| تا ترل الیک: , به آتخه به: به نان لنتدهر نعتی اه فر ان وه 
دستورهای الهی. 


رل و آنچه پیش از تو بر پیامبران نازل گشته, از تورات و 
انخیل و تنهر وصحف انراخیم و دیکر کتب اشفمانی آیمان: ذارتد: 


و بالأخو: یعنی آن خانه و جایگاهی که بعد از اين جهان است و در آنجا 
پاداش اعمال نیک به بهترین وجه و برتر از مقیاس عمل و کیفر اعمال 
زشت به میزان همان عمل زشت داده می شود. 


۶ و و 


هم بوقنون کوچک تزین نی و تردیدی دار ند: 


ولیک علی هدی من رَبهم: انا در مسیر روشن هدایت و حق و آگاه به 
آنچه خداوند دستور داده هستند. 


۳ 4 عم عم 
ام لمَفلِخون: یعنی از آنچه می ترسیدند نجات یافته و به آنچه 
۱ رزو داشتند, رسیده و کامیاب هستند. 


ص: 427 


و ایای قالْمون: فقط از من و نه غیر من بتر سید که امام فرمود:(1)درباره 
کتمان بهود, علائم نبوت محمد و موضوع وصی حضرت است. 

از کر وا ما فیه: آنچه که در تورات به عنوان پاداش بزرگ در مقابل عمل 
به دستورهاو کیفر شدید مخالفت با آن دستورها بیان شده,. در یاد آنها 
باشید. و در مجمع البیان(2) از حضرت صادق علیه السلام نقل نموده که 
مقصود از این جمله. تذکر و توجه به عذاب و عقابی است که در نتیجه 
ترک دستورها متوجه انسان می شود. 


۲۳ و اين ی ار به منظور این است که از مخالفت اوامر الهی که 
باعث عقاب است بپرهیزید تا استحقاق ثواب و پاداش داشته باشید. 


۲و او و. 1 . - ی 

لو آنهّم: یعنی انهایی که علم سحر را اموختند. اگر به جای به کار بردن 
3 7 9 

و5 اولیّک هم ۱ لمُتفُونَ :پرهی زکاران ,را در ان کساني منحصر کرده که صفات 

یاد شده در صدر ایه 5 لت الب من امن بالله» را دار باشند. یعنی 


لک الب فن انقی؛ بعنی از مجرمات الهی پزهوه کهاز اماخ ششم غایبه 
السلام چنین نقل شده است. 


افو ُوا ال درباره عمل تحریف دین و تغییر احکام الهی از خدا بترسید. 


عم فْلْحونَ: ۳ به پیروزی و هدایت الهی و درجات نیک نائثل شوید.<5 
انتوا الله»بربازه انقام از دشمن و با طالم ار خدا پرشتند و ار جد.. 
مرزی که تعیین شده تجاوز ننمایید.«و اعْلَمّوا ی ال مَة مع الختفین» خدا با 
پزهیرکاران: است. که ان 
فرماید ۰« افو الل» در مراقبت اوامر وِ نواهی خداوند, مخصوصا درباره 
جمزان اه زای‌بهسم است) اعاخوا از الهش 


ص: 428 


1- . تفسیر امام حسن عسکری: 111 
2 . مجمع البیان 1 : 128 


العقاب» عقاب او برای کسی که تقوانداشته باشد, از دستورش سرپیچی 
بتفاید 6 از خدود الفی جاور کردم باشدء‌دشوار است 


تَرَوّدذُوا: یعنی برای معاد خود توشه تقوا داشته باشید. و گفته شده منظور 
توشه سفر حح است. چون عده ای بودند که بدون توشه و لوازم سفر به 
حج می رفتند و باری بر مردم می شدند و از سفره دیگران می خوردند. 
لذا دستور داده شد که توشه سفر بردارند و از بار بودن بر مردم خود داری 


۳ 4 و 
الْفون يا آولی الألباب: از من بپرهیزید ای خردمندان ! چون لازمه عقل 
وتفکر ترس از خدا است و هشدار به تقوا و ترس از خدا, به این منظور 
است که فقط از خدا بترسد و از غیر خدا قطع رابطه نماید. 


چ 7 توا ال در امور اجتماعی خود خدا را در نظر داشته باشید. در تفسیر 
امام ۰ السْلام(1) نقل شده که یعنی ای حجاج و زوار بیت اللّه که در اثر 
عمل حح کناهان گذشته شما امرزیده شده و در توبه خود مقر و باقی 
هستید, بپرهيزید از اینکه بار دیگر به طرف کناه بروید و بار سنگین و وزر 
گناه بر شما باز گردد که مغفرت و بخشودگی ان کناهان نیاز به توبه جدیدی 


داشته باشد. 

و اَمُوا کم اه شژون: برای پاداش اعمال خود. 

و اذا قیل لَْ الق اللّ: از خدا بترس و کارهای زشت را رها کن. 

دنه الْعرّهُ یالائم: تکبُر و خودبینی و غرور جاهلی او را به گناه وامی دارد 


و لجاج و عنادش آو را به ارتکاب گناه می کشاند که در نتیجه بر شرارت و 
ستمکاری اش افزوده می گردد. 


ِ 
که 


قحسبةه حهَتَم: برای کیفر و : نتایج اعمال زشت او < جهنم بس است. 
ولفتن الففاده وه یبد خایکاهی است دود خ که داتها در آن ازست: 
و ایقها توما: بعتی آماده آن زور باشید. 


ص: 429 


1- . تفسیر امام حسن عسکری : 282 


2 تون کل .هکشب هو کس باداش ۵ کفر عم شود ر | خیر باشتد 
1 دریافت خواهد نمود. 


8 لا موی کوحن تر نیشن تخعاشد منم فه ادا اعمال کنبود 
دارد و نه عقاب و کیفر افزوده می گردد. 


و من آوفی بعهّده: آن کس که به عهد و پیمان خویش, هر گونه عهدی که 


و اسقف؛ از هکره قریت بیر هیز د, خدا| او را دوست دارد. 


قَانٌ ال 7 المتقین: و اینکه خداوند «یحبه» نفرموده و به جای ضمیر 


لفظد< الَفتَقین» را مخصوصا نهاده, از این جهت است که نوجچه دهد که علت 
و ملاک محبت خدا و نجات انسان ,«تقوا و پرهیزکاری است. 


یا ها الذین آمَتُوا الَفُوا ال حَوٌ تَُایّه: یعنی حق پرهیزکاری و تا حد لازم و 
واجب تقوای الهی را انجام دهید, و آن عبارت است از به کار بردن حداکثر 
قدرت و استطاعت در انجام واجبات و دوری از محرمات که بعدا اخبار و 


و در حدیئی آشفه که این 1 به وسیله آیه « فا نمَوا ال ۳ اسَتَطِعتَم», 
ی ۱ 


و لا نموت و یم مهلمون: یعنی مراقب خود باشید که تا آخرین نفس 
از اسلام دست برندارید و در حال مرگ جز اسلام دین دیگری نداشته 
باشید. و در مجمع البیان(2) از حضرت صادق علیه السلام 
قرائت«مسلمّون» با تشدید لام نقل شده است, به این معنا که تا آخرین 
تشن سایق مح تایه مایمن مهار سامیر اما ش‌ضلی |ام یی 2۱ 


باشید. 


عکس 


ص: 130 


- . تغابن / 16 
2 . مجمع البیان 2 : 482 


و عیاشی(1) در تفسیر خود از حضرت کاظم علیه السّلام نقل کرده است 
که آن حضرت به یکی از اصحاپ خود فرمود: آیه‌«یا ها الذین آمَبُوا الوا 
اللة حق قاغ وا خقوی الا انم ,را جکونه افرانت عی کید فرض 
کرو و انم مَسْلِمون.» حضرت فرمود: سبحان الله ! چطور می شود؟ 
وا ایا 
اه اسماننه آنان خطاب مورا ایم امد از آنها اسلام را خوانته عم 

فرماید مسلم باشید با اینکه ایمان برتر از اسلام است ؟ آن شخص عرض 
کرد: دل کر لد زیدرفن جارت ان حون کی تبث شده. حضرت فرمود: این ابه 
در قرانت علی .علیه, الشلام که همان کیفیته ۵ ژول, حبرئل. بر 
پیغمبر است,« الا و نم مَسْلْمّون» با تشدید است که شما اهل ایمان باید 
نم ات را هام سس ینس اتید 


و اللهْ لیخ بالغفین: بشارت و مژده ای است برای اهل خیر و اشاره به 


ان تَصَبر وا 3 و[ اگر در مقابل دشمنان صبر و استقامت داشته و از 
۷ شیر تماری 


ات کم کندهم تا دی هو نقشه :ها شوم آبان. قوعی رین بان چه 
شما نمی رساند, چون خدا| وعده قطعی داده که صابران و اهل تقوا را 
حفظ کند. 


ل9 رو رو ب‌ 

لعَلکمْ تشکژون: باشد که شما سپاس نعمت های خدا رابجا اورید. 
ائْقو ُوا ال در محرمات و آنچه خداوند نهی فرموده, پرهیز داشته باشید. 
تج 5 ۳ 

لعَلکم تفلخون: به امید رستگاری 


5 ۶ مَوا الثّار: از انش دوزج بترسید و اعمال دوزخیان و کفار را انجام 


للم توحمو که در نلیجه اطاعت خدا و رسول, مشمول رحمت می 
شوید. لفظ «لعل» و «عسی» که در اصل لفت به معنای رجا و امید است.؛ 


در این گونه موارد و در 


ص : 431 


1- . تفسیر عیاشی 1 : 193 - 194 


کلام حق»؛ اشاره و کنایه از این مطلب است که هشدار دهد که وصول به 
این نتایج و رسیدن به این مقاصد دشوار است و مراقبت کامل لازم دارد. 


و سارغوا الی مَعْفْرو من رَبکم: یعنی بشتابید به طرف اسباب و موجبات 
یام و ی 1 


و جتّوٍ عَرْضُها السَماواث و الأْضّ: حضرت صادق علیه السّلام فرمود: یعنی 
صامی که آن اشفان و ز هی را خنین. فوار دهند: و حضرت هر دو دست 
خود را باز نموده و کنار هم قرار داد. یعنی وسعت بهشت, سب آندازم اتفان 
و زمین است, در حالی که سطح هر دو کنار هم قرار بگیرند. 

اقو عیشت اه مفسان له اللام فرنوود شتا محر او راهن تایه 


1 مر عند ال «نزل» به آن خوردنی ۵ آشاهیدتی: که برای نازلین و 
۳۳ آماده می وهی گویند. بقل اند برای پذیرایی 


ی اه رما سین هی قراه اور هر شرت کب ات 

حَیْرْ لارار: برای افراد نیکوکار بهتر از آن نعمت های ظاهری و مقام و 
ها 0 و تفتر بودن آنها از 
اینها از چند نظر است:اینها اندک و بی ارزشندو آنها فراوان؛ اینها ناپایدارند 


ها ح وه ای اه آسته یا مسا یراع 
نوش بدون نیش. 


ات له اعای و ور قاض ‏ اعام تاخات المی. 


من تقس واچدو: خدایی که شما را از یک فرد آفز نید: یعنی حضرت آدم 
علیه الشلام. 


ِ ن عَلَیِکم قیبا: خداوند نگهبان شما است. 
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ایا 5022 


قاب الهضا قب التفاوات ما فی الط یعنی تمام هستی از آن او و 
سلطنت و قدرت مطلقه برای اوست و از کفران و ناسپاسی و گناه و 
معصیت شما زیانی به او نمی رسد, همچنان که سپاسگزاری و پرهیزکاری 
از جهت لطف و رحمتی است که به شما دارد. نه اینکه نیازی به اینها 


داشته باشد. 

و کان اللَهْ عَنبًّ حهیدآ: خداوند از عبادت بندگان بی نیاز و در مرحله ذات و 
حقیقتش پسندیده و دارای صفات زیبا است. حمد و سپاس از آن ذات 
شدیذ العقاب:بنابراین انتقام الهی بسی دشوارتر است. 

و ائقوا الله: در تمام محرمات الهی تقوا داشته باشید. 


ان اللهءشرم الحسات: آز کلبه اعمال کوچی ویر .شا بازپزسی و 
مواخذه خواهد کرد. 

علیم بذاتِ الصّدُور: از آنچه در سینه ها و دل ها پنهان است آگاهی دارد, تا 
چه رسد به کارهای ظاهری و آشکار شما. 

توا النه ااعش ان آفه را که مسله اوه قواتنه فوت الهی تال 
۸ ۱ ی ی ۳ 9۲ 
و شناسایی امام و پیرو و متابعت از حضرتش (وسل الی کذا یعنی تقرب و 


ترکن یه آوهدا کردار و علیسن تراهم نمی حر فر 1 کی 
ار ۰ 


شوید ۰ 


جاهدوا فی سبیله: در راه او جهاد کنید و با دشمنان علنی و دشمنان 
درونی بجنگید. 


ملک :1۳ رو با سیون نه: فرب الهی و دستیابی به کرامت و فضل او 


رستگار می شوید. 
ص: 433 


موقظه افیف اختضاض سوقظه فر آنی بای متقین, از این جهت است 
اه مطالب بهره مند 2 وگرنه 
این حقایق و مواعظ همگانی است. ولی دیگران خود را برای بهره برداری 
اماده نمی کنند . 


ول ان اهلد ناف ایا کر اه کات نیون وتضار نم سر ضلن 
ال علیه و آله و به آنچه از جانب خداوند آورده است ایمان و 


لکمَرّنا عَلهَمْ سَیاتَهمْ: از گناهان و سیتاتی که قبلا مرتکب شده اند چشم 


پوشی کرده»«5 لاوحلْناهُم» و آنان را به بهشت داخل می نماییم, چون 
اسلام و ایمان گناهان ۲ را محو نموده و می شوید, هر چند زیاد و 
ری باشد. 


مت 1 1 3 ۳ 
6 اف له الحفه اج و آو ارددایی کته ان اسان داوبه 
بپرهیزید. با اين بیان زیبا و لطیف. انسان را به تقواترغیب مینماید. 


]تا لگ و جهی ۱ وه 7 
و للذار الاخره حَیر للذین ینقون: خانه اخرت برای اهل تقوا بهتر است. چون 
ان خانه و جایگاه همیشگی و لذت ها و منافعش از هر گونه رنج و ناراحتی 


آ قلا تمفلون: آبا توجه ندارید که کدام یک از این دو (دنیا و آخرت) بهتر 


است؟ 


و ما عَّی الذِین یتفُونَ من حسايهم 2 خسات: ان اقرادی که درباره آیات و 
ی 1 کی کی صراته ظر یم اقلا 
نیست و مسئولیت اینها را ندارند. 


ولکن ذکری: فقط باید تذکراتی به آنان داده شود. 
لد وا یه کق اساهها راشای مهار ی رها هر نا نی 


کم تفون: از گمراهی و ضلالت و از جدایی از حق و حقیقت بپرهيزید. 


ترَحمَون:در اثر پیروی از قرآن و عمل به ان هه ل رحجمت 
خداوندی باشید. 


لباس التّفُوی: گفته شده یعنی خوف و ترس از خدا. 


ِ- 
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و لِتَفُوا: دنبال هشدارهای پیغمبر صلی اللّه علیه و آله تقوا را بگیرید. 


و 
هو و 


ص : 434 


- 


و لو أَ من ری آمئوا و ا لوا اگر مردمان قری و قصیات ایمان آورند و 


لقتخنا عَلیهمٌ: خیرات و برکات را بر آنها توسعه داده و به وسیله باران های 
مفید و به موقع و پرورش نباتات و غیر اینها, از هر طرف وسایل پسر و 
یا 


ان الذٍین الما ادا عَسَهُم طایْفٌ من الشَبّْطان: اهل تقوا به هنگام تماس 
شیطان که در گرد اه ارات با طوات ففه کته در کعنت اضال, 
و گمراه گری است. 


تَدکروا: فرصت به شیطان نمی دهند و تحت تانیر ونتتو‌تیده او قرار نمی 
گیرند و به یاد اوامر و دستورهای خداوند هستند. 


قاٍذا هم مُبَصرّونَ: لغزش گاه ها و دام های شیطان را می بینند و خود را از 
سقوط حفظ می نمایند. و در کافی(1) و تفسیر عیاشی(2) از حضرت 
صادق علیه السّلام نقل شده است که فرمود: اين آیه نظر به حال آن بنده 
ای دارد که به فکر گناه می افتد, ولی فورا متذکر خداوند شده و از آن 
گناه چشم می پوشد. و در تفسیر چنین گفته شده که هنگامی که شیطان 
آنها را به یاد گناه و معصیت می اندازد و ترغیب به آن می کند, آنان نام 


خدا را برده و به یاد حق می شوند و با بصیرت و روشنگری عواقب شوم و 


تخفل کم فان کی از خهرات وا شدای و راهیای درون ۵ قلیی 
اتنت. که‌با این.حالت عق وه باطل, را از هه تشخیص.می دشن در تسیر 
است که خداوند علم و دانش و بینشی عنایت می فرماید که حق و باطل 
زا از هم دا مت کند. 


و یُکفَرّ عَْکَم سَیایکم: زشتی هارا می پوشاند. 

و یَعْفْرّ لَکَمٌ: گناهان را بخشوده و چشم پوشی می فرماید. 

و اعْلَمُوا آَنّ الم > مَع الختقین: هدایت و نصرت و پاری می فرماید. 
ص: 435 


1-. کافی 2 : 434 
2 ید ای 211212322 


لَمسْجد رت عَلی التَفُوی: مسجدی بر اسایس تقوا پایه گذارده شده, 
منظور مسجد قبا است که رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله آن را مات تن 
نمود و در آن ایامی که در کوی قبا تشریف داشت, دز ان ملسجد نماز می 
خواند. 


آحق: برای نماز خواندن سزاوارتر و مقدم است بر مسجد نفاق که پایگاه 


ارف اف اه سم که تسا که وی رای وف ارم 
رِصُوانِ» بر پایه تقوای الهی و رضای حق و بر تحصیل خشنودی خدا از 
طریق عبادت و بندگی پایه گذاری کرده بهتر است يا آن کسی که اساس و 
بنیان دین خود و شفا جرف هار», بر پایه باطل که سخت پوچ و 
ضعیف ترین پایه ها و کم ِِ و بی بقاً است و بر اساس نفاق و دورویی 
قرار داده است که مثل پایه ای است که در کنار رود بر پا کرده که در 
نهایت تزلزل و عدم ثبات است؟«شفا» به معنای «شفیر» یعنی کنار رود 
است و «جرف الوادی» یعنی ان قسمت از حاشیه رودخانه که برخورد 
یل :ها آن»را تهی کرده:باشتد: و «هار» به معنای «هاثر» است, یعنی بنایی 
که در شرف انهدام و ویرانی است.«قانهار به فی نار جَهَنْمَ» چون باطل را 

به آ را ار 
و تنظیر کرده,از اين جهت فرمود ناگهان اين بنای باطل او را در جهنم 
افکند. بنابراین آن شخص باطل گراء اساس وجودش را در لب پرتگاه دوز خ 
قرار داده که او را در قعر جهنم افکند 


کوتوا قع: الطاوفین با نضاه‌فین ,ور اسان باشیم دی روابات: تسیا ری بوارد 
شندم کف,منظور از صادفین: اکمه اضما علبه: السلام اسجت: 


لِقَوّم یبْفُونَّ: از پایان و عواقب کار می ترسند. 


الا ی ایا اه غقات مات افیا مهف ی نمی ی 


الذین او 3 توا تفط : این جمله بر حسب ترکیب و قواعد نجوی, 
عطف بیان 0 ِ 0 0 اللّه» که در ایه پیش است. پا استیناف 


ها از همان و رام ات بر آن اسنت: 
ص: 136 


لش الستری فی العياه الدیاه بای آنان .هم در تا شارت و نم مت 
که به خواب های خوب و خوشحال کننده تفسیر شده است. 


و فی الأخرو: و هم مژده و بشارت آخروی دارند که در اخبار و احادیث 
۱ ی ۱ وا ی ۳9 
شود. 


لا تفیل لمات ار فا و نم ای دا یرو لاف وروت که 
این جمله در وسط کلام به عنوان جمله معترضه ذکر شده استو 


گن 9 0 ۳ 
ذلک هو الفوز العظیم : این دو بشارت دنیوی و اخروی, همان کامیابی بزرگ 


است. 

قاصبر: بر زحمات و مشقت های رسالت شکیبا باش و تحمل کن. 

ان العاقبه: که پیروزی در این جهان و سعادت در آن جهان. 

الصفی ترا اهل تقماست که از رک و گام وهی دنه 

و کائوا یَفونَّ: از شرک و کارهای زشت. 

له من یتّق و بصبز: کسی که تقوا داشته و ازمعصیت و گناه خودداری 
نموده و در مقابل بلیات و حوادث بردبار و شکیبا باشد. خداوند پاداش 
نیکان را ضایع نمی سازد. 

تلْ الجَتَّهٍ: یعنی صفت بهشت موعود خیلی عجیب و غریب است. 

أکلها دای خوزدنن: ها آن تما ی شود و ند اد اسان .هتم مین: شون 
و ظلها: و سایه آن هم چنین است. 


3 ِ ۲ 9 ل 3 و7 
ان انذژوا اه لا الع الا آتا قالْمون: اعلام کنید که جز من خدایی نیست. پس 
بیر هیر بد. 


قالوا حیرا: به اهل تقوا گفته می شود خداوند چه چیز فرستاده؟ گویند چیز 
خوب. بر طبق سوال آمده و اعتراف به اين که این مطالب از طرف 


خدا است. بر خلاف منکرین که می گویند اینها افسانه گذشتگان است و 
خدا چیزی نازل نکرده است. 


3 3 4 
للذین احستئوا فی هذه الدئیا حسَتهٌ: پاداش دنیوی نیک دارند. 


ص: 437 


۳ ۳۰ ۳ _ِ مد 
و لدار الاخزو حَیرّ: جایگاه اخروی و واب و پاداش ان جهان بهتر است. که 
این جمله وعده ای است برای اهل تقوا. 


للذین اْقَها: و ممکن است این بیانات تتمه و دنباله پاسخ اهل تقوا باشد و 
تفسیر و توضیح کلمه خیر که در پاسخ گفتند. و در تفسیر عیاشی(1) است 
که حضرت باقر علیه السْلام فرمود: «و لیِعم دا المْتَفین التتا» زتد ین 
دنیوی اهل تقوا خوب و نیکو است.«24 فیها ما یَشاوْن» هر گونه از انواع 
لذت ها که بخواهند برای انها اماده و مهیا است. 


ان ال مع الْذِینَ ائقَوّا: خدا با اهل تقوا است که از شرک و معصیت دوری 
کرده اند. 


۶ و و 0 


ا یه مه سم ارات اضنال شک تیه 


ان کنت. کقیادیعنی, اگر دارای تفهای آلفی -هستی و در اثر استعاده به. غذا, 
خود را جمع کرده و به کنار می روی. و جواب شرط مخدوف است که 
جملاتی قبلی دلالت بر آن دارد (اگر پرهیز کار هستی از من دور شو) و يا از 
متعلقات «اعوذ» است که مبالفه و تاکید مطلب است. 

یلک الَحتَة النی تور من عبادنا من کان تقیا: اين بهشتی است که بندگان 
پرهی ز کار خود را وارث آن می گردانم. در دعای نوافل ماه مبارک این دعا 
هست : منزه خداوندی که بهشت را برای محمد و آل محمد علیه السلام 
آفریده؛ پاک خداوندی که محمد و آل محمد و شیعیان آنان را وارث بهشت 
گردانده است. 


2 بتجی الذین القوّا: اهل تقوا را از دوزخ نجات داده و به سوی بهشت 
اش می شوند. 


و تَدَرٌ الظالمین فیها جنیا: و ستمکاران را بر همان وضع در ان می گذاریم. 
یوم تشر المتقین: روزی که پرهی ززکاران راجمع می کنیم. 
ص: 139 


نس عنای 2 250۳ 


ی الرَحْمن: به سوی پروردگارشان که آنان را در دریای رحمت خود غوطه 
ور تخود و ها نت افرادی که بر سلاطین وارد می شوند و منتظر عطایا 
وبخشش ملوی هستند, برای دریافت ثواب ها و نعمت ها, بر خدای مهربان 
وارد می شوند. 


و صَرّفنا فیه من الوعید لعلَُْ یثفُونَ: تذکرات و هشدارهایی از عذاب در 
و سای پوت گر 
پرهیز کاری, برای انها خالت نابت و ملکه ترونین: شنود: 


ود بکدت مغ و کر و يا لااقل پند و اندرز و عبرتی بااشد ترا آنان که بنتن 
1 شنیدن این هشدارها, از معاصی و گناهان خودداری نمایند. و از جهت 
انکه ایجاه ان ‌حالت ری ماک ای تاشرافس و نات بات 
شدانش تقو را به فده آنان نسبت داده و پند و اندرز به دنبال تذکرات 
فرانی پید | می شود لذا احداث و ایجاد عبرت را به قران نسبت داده 
اف( وت ای افرآن موی ات وت سای ار ان رما 


العاقبَه: پایان نیک«للتَفُوی», برای صاحبان تقوا است. 


با یا التّاسن الّفُوا َبَکْمْ: در کتاب احتجاج است که پیغمبر صلّی اللّه علیه و 
آله فرمود: مردم تقوا داشته باشید. تقوا داشته باشید ! از قیامت بترسید که 
خداوند فرمود: «اِنَ رلرَلَه السّاعه شی 3 عَظیمُ», اضطراب و وحشت 
قیامت بس بزرگ و دهشت بار است.» و در تفسیر است که این خطاب 


آن ینال ال مورد رضایت و پذیرش خدا قرارٍ نمی گیرد.«لْحُومّها», گوشت 
قربانی ها که صدقه داده می شود.«و لا دماوٌها» و همچنین خون های آنها 
که ريخته می شود, از نظر اينکه خون و گوشتی است که ریخته می شود یا 
تصدیق می شود مورد پذیرش حق نیست و این عمل صرف نظر از تقوا, 
موجب خشنودی خدا نیست.«5 لعنْ نله الَفُوی فک فقط آن تقوای 
قلبی که همراه اين اعمال است و انگیزه انجام اوامر الهی و تعظیم حق 
است و موجب قرب و نزدیکی به او و خالص گرداندن عمل از شوائب 
است. موجب رضا و خشنودی خداوند مین دنور 


ص: 4139 


در تفسیر جوامع الجامع مرحوم طبرسی, حدیثی نقل شده که در زمان 
جاهلیت و قبل از اسلام. مردم در اعمال حج پس از قربانی کردن, خانه 
کعبه را با خون آن قربانی ها آغشته می کردند و اين مردم پس از اسلام 
هفیف عم را مه خوانسستد ادامه دهد که ام ای نار لو ند و شمیت را 
سای کار بارداشت ۱۱ ور عال. ال اه ۱2 ار حضرت ضاوق علیه االام 
نقل شده که از حضرتش علت و حکمت قربانی را سوال کردند. حضرت 
فرمود: خدای مهربان در اولین قطره خون که از قربانی به زمین برسد, 
صاحبش را مشمول رحمت و مغفرت خود قرار می دهد. و برای این جهت 
که آن کسی که واقعا دارای تقوا است و در نهان از خداوند مي ترسد و در 
برابر امرش تسلیم محض است.؛ معلوم گردد که فرمود: «لن ینال اللَة 
»1 .۰ سپس فرمود: ببینید که خداوند چگونه قربانی هابیل را 
پذیرفت. قربانی قابیل را نپذیرفت چون حالت تسلیم نداشت. 


قلا تثفُونَ: گفته شده یعنی نمی ترسید از اینکه خدا نعمت های خود را از 
و مَوْعظة لِلْمَْفینَ: البته اهل تقوا از اين مواعظ بهره می گيرند. 

و اجقَلنا لِلََْمین اماماً: خداوندا ما را رهبر و پیشوای اهل تقوا بنما در 
جوامع است که حضرت صادق علیه السلام فرموده است: مقصود از امام 
در این نت ما هستیم. در روایت دیگری است که ید درباره ما است و از 
آن حضرت نقل شده که فرمود این آیه چنین نازل شده «و اجعل لنا من 
این ماما هه اضام مایا ار افنادیای هیا ها قرار نوم 

آ لاب بیقون: : این جمله به عنوان تعجب و شگفت از ظلم و ستمگری بی حد و 
رات فراهان انا استه 


ص : 440 
1-. الدر المنثور 4 : 363 


2 . علل الشرایع 2 : 122 
3- . اخبار زیادی در این موضوع سابقا نقل شده ج 24 ص 132 136 


«و ازلفت الجثه: بهشت برای اهل تقوا نزدیک شده,به طوری که از همان 
جایگاه خودشان بهشت را می بینند و مسرور و خوشحال هستند که به 
سوی آن می روند. 


آ لا تَقُونَ: آیا از خدا نمی ترسید و از عبادت و پرستش غیر او دست بر 
نمی ِِ 


حلَقَکُمّ و الْجبلة الأَعلین: از خدایی که شما را و صاحبان گروه که سابقا 
بوخند آفریذه استت. بترسیده یفنی, آنان که قبل از شما بودند. 


و کائوا یتقو ن: از کفر و معصیت پرهیز می کردند. 
6 العافتة لفيهة بایان تیی. و سراتجام خوب. براق: افرادی. است. که از 


انچه خداوند نمی پسندد. پرهیز نمایند. 


و |ذا قیل لهُمْ افُوا ما ین یْدیکُمٌ و ما حَلْمکمّ لَقلْکَمّ ترَحَمون:در 
0 تفسیر این ایه از امام صادق علیه السلام نقل شده است 
که: هنگامی که به آنان گفته شود از گناهانی که در پیش روی و جلوی 
دست شما است و از عقوبت و کیفرهای اخروی که پشت سر دارید 
بترسید که مشمول رحمت حق شوید. جواب «اذا»ء ۰ دکر تشنده که آیه.بعدی 
دلیل و نشانه او و مفهومش را می رساند, بعنلی «أَغْرَضُوا», آنان دا مقابل 
این تذکرات ت اعراض نموده و سریپیچی می کنند. 


ون ِ مه 7 
و أن للمْتقین لخسن ماب: مرجع و جایگاه خوب برای اهل تقوا است. 


یا عباد .. َبْکْ: با انجام فرامین الهی و پیگیری روشن اطاعت. از 
خدای ِ 


قالْفونِ: از کارهایی که موجب سخط و خشم من می شود بیرهيزید. 


هم غرف من قَوقها رف مب برای اهل تقوا قصرهای مرتفع چند طبقه 
هست که مانند کاخ های دنیوی روی زمین بنا شده است. 


ص: 441 


1- . مجمع البیان 8 : 426 


صَدّق به: و آنکه آن کتاب حق و درست را تصدیق نموده و به آن ایمان 
دارد, یعنی این علیه السلام. 
ع‌ 


ولیک هه هم التفون: آنان همان پرهیز کارانند. 


و یِتَجّی اه الذین ائْمَةا بمفازتهم: خداوند اهل تقوا را در اثر فلاحت و 
رستگاری که با پرهی زکاری به دست آورده اند نجات می دهد. 


و سیق الْذِینْ القَوّا تم ی الْجََهٍ: اهل تقوا با سرعت کامل به سوی 


رمرا: گروه گروه متفرق و متفاوت بر طبق شرافت و برتری و اختلاف 
مراتب تقوا و درجات پرهیز کاری. 


الاحلاء یوَمیّذ بَعصَهّم مْ لِبعَض عَذ: یعلی دوستان دنیوی س آن روز ب یکدیگر 
دشمن می شوند. حضرت صادق علیه السلام فرمود: آگاه باشید ! هر گونه 
دوستی و رفاقت دنیوی که بر پایه غیر خدایی باشد, قطعا در روز قيیامت 
تعدیل: نم دشمتی و اهد نت 


ال رن اه وا که موی انوا ا که ها مس یه 
دین است. الی الابد باقی و سودمند است. در کافی از حضرت صادق علیه 
السّلام آمده است که حضرت پس از قرائت ت اين آیه فرمود: به خدا سوگند 
منظور و غرض خداوند, غیر شما مومنین کس دیگری نیست. 


بای خی ارت ای مش ار هی وی تا سا تست 
ان ات اوه ات حکایت.می کب ها برد انا تاک 


یکدیگر دوستی و محبت داشته اند, صدا می زند. 


ان المَتَفِین فی مقام ۳ "پرهیز کاران در اقامتگاه امن و امان هستند که 
از هن گهنه تاراختین متا اصعال مکان ایند 


ص: 442 


هلول عفن ین نش ها زانیا بموه ان رای ۵ انتعات 
تقوا دوست داشته باش. و در تفسیر چنین آمده که این جمله بر حسب 
ظاهر, تأدیب و تنبیه پیغمبر صلی اللّه علیه و آله است و در واقع هشداری 
ات بران: افیف عم ضلی اااه عم و اد 


۶ 7-1 ۲ ۳ 
فیها اقا تفن ماء عَرٍ آسن: نعنن ان کقهاه وی آن تعیین نکر دم آرزت: 


لد للشاریین: لذت بخش و گوارا است و هیچ گونه ناراحتی و از دست 
وفتن گقل باب ند بازمسی پوس وهی ماه اندیته ین ان را 
ندارد. 


و آلهاژ من سل مُصَفی: و جوی هاپی از عسل تصفیه شده که هیچ گونه 
زتنوره موم با چیز دیکر با ان آمبخته نیستت. 


کمن هو خالدٌ فی التار: آیا چنین شخصی که با این نعمت ها مواجه است, 
مانند کسی است.: که. در آنشن جاویدان است وناز اب داغ و متعفن خورانده 
می شود؟ 


فقطع آَمعاءهم: از شدت حرارت؛ روده ها را پاره پاره می کند. و در تفسیر 
است یعنی آن کس که در بالا در بهشت توصیف شده. مانند کسی نیست 
که در آتشی این چنین است. همچنان که دشمن خدا مانند دوست خدا 


9 ن 5 ِ 
انموا اللحَ: رای و نظ خود را بر رای و : نظر خد | و رسولش مقدم نداشته 
و پیش داوری نکنید و از خدا بترسید. 


ان ال سَهيغٌ: خدا گفتار و اقوال شما را می شنود. 
وان کازهانه اففال هه افام انصت: 


و اد توا اللَح: و از مخالفت دستور خدا و اهمال نمودن و بی تفاوت بودن در 
1۳9 بپرهیزید. 


مر لل و 
و نی - و 


ترحمون: تا در نلیجه تقوا مشمول رحجمت حق گردید. 


- 
2 1 


أكرمَكم لد ال ائَائق: چون کمالات نفسی و فضیلت انسانی در اثر 
تقوا و مربوط به خصایص درونی است,بنابراین کسی که در پی دستیابی به 
شرافت و فضیلت باشد. باید انها را ازراه تقوا و پرهی زکاری به دست آورد. 


ص: 443 


افرادی را که افتخار به نژاد و قومیت می کنند و عظمت و شرافت را به 
ی ی رسول خدا صلی الله علیه و 
آله در روز فتح مکه فرمود: ای مردم ! خداوند نخوت و غرور جاهلیت و 

خار بی پایه به پدران را از بین برد و بر روی آنها خط بطلان کشید؛ 
عربیت سمت پدری و مقام ارزشمندی ندارد, فقط زبان گویایی است و هر 
کس این زبان را داشته باشد, عربی است, هر که باشد. بدانید که همه 
شما از آدم هستید و آدم هم از خای است. گرامی ترین شما از نظر خدا 
کسی است که تقوا و پرهیزیاری اش بیشتر باشد.(1) و در تفسیر مجمع 
سای سا ی اه ام و ی ارت ال ره 
قیامت به مردم خطاب نموده و می فرماید: اوامر و دستورهایی به شما 
دادم و عهد و پیمان بستید که آنها را انجام دهید, ولی شما آن عهد و بیفان 
را نادیده گرفته و به نسبت و قومیت خود باليدید. من هم امروز افرادی را 
مه ایا اس رمحا اس هی 
برم و نسب های بی ارزش شما را پست و ناچیز می دانم. اهل تقوا کجا 
هستند؟ بیایند ! 


ان اَحُرَمَکُمٌ علد اللّهٍ آلْاکْمْ: حضرت صادق علیه الشْلام فرمود؛ 
«اتقیکم»یعنی آن کس که جانب تقیه را بیشتر و بهتر مراعات کرده است. 
)2 


4 و 9 
و آژلفت الجِنة لِلمَتَقینَ: بهشت برای متقین نزدیک شده. 


عَیِر بعید: در دسترس و در محل نزدیک است. و در تفسیر است که یعنی 
بقشت اراسته شندم وبا سرت بشترع درز آختیار اهل تقوا کزار فی کیرد 


ای سا تا ۳ اه ایا می را بان رات 
خشنودی می پذیرند. یعنی هر انچه خداوند به انان بدهد, خوب و مورد 


َهْم کائها قبل ذلی فحستيم: آنان دارای اغمال تیک. بودنده و این جماه 
علت استحقاق و لیاقت موهبت و عطای خداوندی را بیان می کند ۲ 
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1- . کافی 8 : 246 


امالن ظوسی 27:22 


کائوا قلبلا وه اللیل.سا حفه ن: اندکی از شب را می خوابیدند, که این 
ی ۵ تیان 0 است. حضرت صادق علیه السلام 
فرمود: کمتر شبی اتفاق می افتاد که برای عبادت برنخیزند(1) و حضرت 
باقر علیه السلام فرمود که این یف سب ولی حالشان چنین بود 
که هر وقت از حالی به حالی و از این پهلو به ن پهلو می گشتند, ذکر خدا 
را بر زبان جاری کزده و می گفتند؛ 1 و 2 الا الله و الله اکیر و 
بالأسحار هم یستغفرون.» (ترجمه لازم ندارد؟؟)در تهذیب و مجمع از 
حضرت.: صادق علیه السلام تقل شندم؛ یعتی آنان در آخر شنه در تماز وتر 
هفتاد بار استغفار می کردند.(2) 


و قی افوالمغ خو*: در اموال خود سهمی در نظر گرفته و بر خود واجب و 
لازم می دآنستند که با انگیزه قرب به حق و نوع دوستی و شفقت و 
مهربانی بر مردم, آن سهم را بپردازند. 


لسَایْلِ و الَمخژُوم: به افراد سائل و فقیر. و در کافی است که حضرت 
صادق علیه السلام فرمود: محروم کسی است که دارای حرفه و پيشه 
سس ی 


فاکهین: در نعمت فراوان و لذت بخش هستند. 

و تهُر: گفته شده منظور نهرها است که به اسم جنس (اصل جوی و نهر) 
اکتفا شده است. یا مقصود توسعه و گشایش با منظور نورانیت و روشنایی 
روز است (چون این لفظ در این معانی استعمال شده و همه هم مناسب 


ست). 
۱ ِ‌ ۳۹ ‌_ 
هی مععد صدذق: در جایگاه پسندیده. 


علد مليیک مُفتدر: دز ذزبار آن.نات مقس که ور سلطنت و قدرت بسیار 
تاه ای و طوری که ارباب فهم و خرد مات و مبهوت 
هستند, اینان مقرب و مکرمند. 


ص: 445 


1- . کافی 3 : 446 


2 . مجمع البیان 9 : 155 
3-. کافی 3 : 500 


رل اد الا نیس لاله و لو هه 


ان ال شدید 5 العقاب: عذاب خدا برای مخالفین بس دشوار و سخت است. 
آمیر موّمنان علی علیه السْلام فر مود: در مورد ظلم و ستم کردن بر اهل 
ست مس ضای الله له ده ال شید که ات اسر کسات که .2 
این خاندان ظلم کنند, خیلی سخت و دشوار است. 


و الوا ال دی نش به فویلوت ی که ادا اه 


فا وا ال مَا اسْتَطَعتم: در راه تقوا و پرهیز. کمال جدیت و کوشش خود را 
مبذول دارید. و در مجمع گوید که معنای «اثقاء», خودداری از پستی است. 
به اين گونه که از آنچه هواعي نفس می طلبد, اجتناب شود و البته اين آیه با 
آیه دیگر که فرموده«انْفوا الل حَقٌ تقایه», (حق پرهیزکاری از خدا در تقوا 
منظور داشته باشید ) هیچ گونه منافاتی ندارد. چون هر دو آیه به لزوم و 
وجوب ترک گناهان نظر دارد و هر که گناهان را کنا رب البته از عذاب 
و عقاب الهی پرهیز کرده است. چون کسی که عمل زشت و گناه را انجام 
ندهد و هیچ واجب و عمل لازم شرعي را ترک نکند, مستوجب عذاب 
نخواهد بود. در عین حال یکی از این دو ایه توضیح می دهد که تکالیف الهی 
در دایره حدود قدرت و توانایی انسان است و هر دستوری که خداوند داده, 
مشروط به استطاعت و توانایی است, ولی قتاده گفته: آیه«قَاتَفوا ال مَا 
اسْتَطعتَمٌ», آیه«انْفوا اللة حَقّ تُقاته» را نسخ نموده و الزام و تکلیفی که از 
این ايه فهمیده می شود, برداشته است. شاید نظر قتاده موارد تقیه است 
که انسان در آن مورد, رخصت انجام بعضی از محرمات پا ترک بعضی از 
واجبات را دارد و امثال و نظایرش که انسان قدرت انجام دستور واقعی را 
دارد. ولی خیلی مشکل و دشوار است. اما دیگران گفته اند که نسخی در 
این جاأ نبیست و آیه«مَا اسَتطِعتَم» , توضیحم آیه«حق" تقاته» است, یعنی تمام 


ص: 446 


تکالیف و دستورها در حدود قدرت و مشروط به استطاعت و توانایی است 
و روی این معنا به هر دو ایه عمل شده و صحیح هم همین است(1) 


۳ نن مرو پم 
الْقوا اللة رَبْکم:درباره عده زنان و زیان رساندن به آنان از خدا بترسید. 
و من بلق الله: در آنچه که امر و نهی فرموده تقوا داشته باشد. 
تحقل لم 2 قحوخا: رام قایی از فشکلات دیوی و اخره بز انش فرآهم .حون 
سازد. 


یی تست از واه رتانی که اضلا هر فکرشی: نمی ر تسد 
روزی او را می رساند که در تفسیر قمی(2) از حضرت صادق علیه السلام 
نقل شدم که پعنی کارهای دنیوی را مرتب می فرماید. و در مجمع(3) از 
صای اه له واه تنل سم ص ی ی را ات رس 
و وقتی «مخرجا» را خواند. فرمود راه رهایی و خلاص از شبهات و 
مشکلات دنیوی و از شداید مرگ و دشواری های قیامت. و نیز از آن 
عصرت تقل ش دم[ 13 که فر مود من آبه ای را می دانم که اگر مردم آن ر 
بگیرند. و غمل کنند, برای انها کافی استت: و همین ایه«و عر ی الم 
می خواند و مکررا تکرارمی فرمود. و در نهج البلاغه(د) 1 ۳ 
نجات و رهایی از فتنه ها و نور و روشنایی از تاریکی ها.» و در مجمع(9) 
از حضرت صادق علیه السّلام نقل است که فرمود: «یَرَرْفةٌ من حیت لا 
تنس یفتی خذآوند انحه.را که عبایت: فر مودهه با بر کت: وبا میفتت. می 
نماید. و در کتاب من لا بحضره الفقیه(7) از حضرت صادق, از اجداد 
طاهرین او نقل شده که علی علیه السلام فرمود: کسی که بدون زحمت و 
فعالیت رزقی به دستش آید و او برای تحصیل آن روزی قدمی برنداشته و 
دستی دراز نکرده و سخنی نگفته و خود را آماده و مهیا براق دستیانی: بنه 
ام تکرده با فده کین خی از همان 
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افرادی است که خداوند در قرآن فرموده«و مَن یِتّق اللَْ...» تا آخر آیه. و 
در کافی(1) از حضرت صادق علیه السلام نقل ننک امین که این آنه 
تارل.شنده روهت از اصکاتب هاران وضو لن‌خدا صلف الم غابه. و الم در را 
به روی خود بستند و فقط به عبادت پرداختند و اظهار داشتند که خداوند 
ضامن روزی ما شد و کفایت امر ما را می کندبماجرای این عمل آنان به 
محضر رسول خدا گزارش شد و پیغمبر صلی الله علیه و آله آن گروه را 
احضار فرمود و سوال نمود: : چرا چنین کردید؟ عرضه داشتند: چون خداوند 
خود متکفل و ضامن رزق و تأمین زندگی ما شده ما هم همت خود را به 
عبادنش گماشتیم. حضرت فرمود: این عمل صحیح نیست. ۳ 
روش را اتخاذ کند. خداوند دعا و خواسته او را اجابت نخواهد فرمود. طلب 
و تحصیل روزی بر شما واجب است. و نیز در کافی(2) از حضرت صادق 
علیه السْلام نقل شده که: این ایه ناظر به گروهی از شیعیان ماست که 
هزینه مسافرت و آمدن نزد ما و شنیدن احادیث از ما و فرا گرفتن علوم ما 
را ندارند و گروه دیگری که قدرت مالی بیشتری دارند. حرکت کرده و رنج 
سفر را بر خود همواره کرده و به مجلس ما وارد می شوند 


و احادیث و حقایق علمی را فرا گرفته و به سوی دسته اول مراجعت می 
نمایند و این احادیث را برای آنان بازگو می کنند. آنان هم احادیث نقل شده 
را فرا گرفته و ضبط می نمایند. ولی همان دسته در اثر سستی و بی 
حالی, احادیثی را که خود شنیده اند به دست فراموشی می سپارند و ان 
گروه ناتوان, کسانی هستند که در نتيجه ذکر و یاد خداوند خداء برای آنان 
راه رهایی و نجات از مشکلات را فراهم نموده و انان را از راه هایی که به 
فکرشان نمی رسد. روزی می رساند. 


وق ی 11 ری ی هر که تقوا داشته و حقوق و حدود 
احکام.و وهای العف را مراعات سماید: خواوند کان‌هارا بر اف اسان 
نموده و توفیق اعمال خیر به او عنایت می فرماید. 
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مَن یتّقٍ ك یر عَنْهٌ سَیناتیه: و هر کس پرهیزکاری نماید, خدا بدی های 


ان الحسناتِ بَدْهبْنَ السَیاتِ: که اعمال نیک و پسندیده, اعمال زشت و 
نایسند را محو می نماید. 


5 سر او ادا و اهر فباداشش را مضاعی وتو بزآیر می فرماوه: 


ان للفََفِینَ علدَ رَبهمٌ جتّات النعیم:پرهی زکاران در بهشتی هستند که جز 
نعمت خالص و برخورداری از لذت؛ احیری در آنکست: 


ان مین مَفاز أ: برای اهل تقوا جای رستگاری و مقامات ارزشمنداست. 


حدایق آغنابا: بوستان ها و باغستان هایی که در آن انواع درختان میوه 
وجود ۳ 


کواعتِ: دختران نارپستان. «أترابا» و در سن و سال هماهنگ. و در 
عفتیر از حضرت باقر غلیه السلام تقل. شده که «و کواعت. اترابا» جعتی 


روایات: 


۷ کافی: یعقوب بن شعیب گوید: از حضرت صادق علیه السّلام شنیدم که 
می فرمود:خداوند به بنده ای که او را از پستی و ذلت گناه و معصیت 
بیرون آرد و به عزت و عظمت تقوا برساند. سه امتیازعنایت می فرماید: 
نا و بی نیازی بدون داشتن ثروت؛ عزت و احترام بدون داشتن عشیره و 
فامیل ؛ انس و راحتی بدون همراه بودن کسی.(1 


توضیح: «من غیر بشر»: یعنی بدون داشتن انیس و مونسی از بشر, بلکه 
خداوند انیس و مونس او است. همان طور که امیر مقمنان علی علیه 
السلام در مناجاتش می گوید: خداوندا ۱ تو برای اولیا و دوستان خود بهترین 
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نموده که امیر مومنان علیه السْلام می فرمود: اهل تقوا علائم و نشانه 
پایبندی به عهد و پیمان؛ و کم بخل و عجز و ناتوانی داشتن؛ سرکشی و 
مراقب حال خویشاوندان؛ مهربانی و محبت به ضعیفان؛ با زنان امیزش و 
ارتباط کم داشتن؛ بذل و بخشش؛ از کارهای نیک دریخ نداشتن ؛ خوشرویی 
و خوش خلقی؛ حلم و بردباری فراوان؛ دنبال علم و دانش و تحقیق 
پي جویی از آنچه که انسان رابه خدا نزدیک مت دا 5 

مآب», [خوشا به حال آنان و بازگشت خوبی دارند) و درخت #0 ۳ 
اشبته در بعفکت: که وه اش کر خانه رسول,خدا صلن الم علبة و ال 
است و در خانه هر یک از مومنین و اهل بهشت شاخه ای از آن:فجود دارد 
که هر چه را که مقمن نیت کند و هر رقم خواسته ای که داشته باشد, 
خداوند از همان شاخه به او می دهد. و اين درخت به قدری بزرگ است 
که فرضا اگر اسب سواری با سرعت هر چه بیشتر اسبش را براند و تا 
مدت یک صد سال برود, از سایه این درخت بیرون نمی رود. و اگر پرنده 
ای از پایین این درخت شروع به پرواز نماید, به نقطه بالای آن نمی رسد, 
گرچه به پیری برسد. شما را هشدار می دهم که برای رسیدن به چنین 
جایی همت گمارید. موّمن به مسئولیت هایی که خود دارد می پردازد و 
مردم هم از طرف او در راحت و اسایش هستند. ای که تاریکی شب 
فرا می رسد, صورت خود را بر زمین نهاده و با اعضای ارزشمند بدن خود 
به حالت سجده در امده و با خدای خویش مناجات می کند و درخواست 
رهایت از اکن خوز می مایت شا هم اي چنتن باشند 1 


3. تفسیر نعمانی: به اسنادی که در «کتاب القرآن» هست. از امیر مقمتان 
علیه السّلام نقل شده که فرمود: آیه«قَامُوا ال قا استطََْمٌ». آیه«یا با 
الذیق اجنوا افوا الاد حو تفای رانسه مودم اشت: 
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اسب شیر غنافتی 215*72 


4 صفات شیعه: صدوق به سند خود از علی بن عبدالعزیز نقل کرده که 
حضرت صادق علیه السلام فرمود: ای علی بن عبدالعزیز ! فریب گریه اینها 


5 دعوات راوندی: پیغعمبر صلی الله علیه و آله فر مود: کسی که دارای 
تقوا باشد, در زندگی قوی و نیرومند و در سرزمین دشمن هم در امن و 
امان است. 


6. نبهج البلاغه: تلف علیه السّلام فرمود: چه بسا روزه داری که از روزه 
اش جز تشنگی نتیجه ای نمی گیرد اجه با کیب زندم دار که خر عموت 
بی خوابی و رنج بیداری, چیزی ندارد؛ و چه با ارزش است خواب زیرکان و 
خوردن و روزه نبودن انان.(2) 


همچنین آن حضرت فرمود: تقوا و پرهیز داشته باشید از آن خدایی که اگر 
سخن بگویید, می شنود و اگر چیزی در دل داشته باشید.می داند. استقبال 
کنید از مرگ که اگر از آن بگريزید, شما را به دست می آورد ۵ اک 
بایستید. شما را می گیرد و اگر فراموشش کنید ۱ 


و نیز فر مود: تقوا و پرهیز از خدا داشته باشید و با کمال جدیت و سرعت 
بشتابید. مانند کسی که با کوشش کامل در راه اطاعت خدا قدم برمی 
دارد و خود را از هر گونه خواهشی مجرد و پاک ساخته و تا مهلت دارد, در 
انجام اعمال نیک ساعی و کوشا است و از ترس گناهان, به طرف موجبات 
مقر تاو زصفت فی, تسا ید .و همیفته در آتوسبه باز کشت به مندا مدای 
خویش و در فکر پایان و عاقبت کار خود است.(4) 


و نیز فرمود: تا حدودی تقوا داشته باشید, گرچه کم و اندک باشد؛ بین خود 
و خدای خود پرده و حجابی قرار ده, گرچه رقیق و نازی باشد.(ظ) 
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است.(1) 


و نیز فرمود: اما بعد. مردم! من توصیه و سفارش می کنم شما را به 
پرهیزکاری و تقوای اه 
بازگشت شما هم به سوی اوست و به پاری او به اهداف خود می رسید. 
اوست نهایت آمال و آرزوی شما و راه شما به او منتهی می گردد و اوست 
پناهگاه شما در مشکلات.تقوا داشته و از ۳ بترسید که درمان دردهای 
درونی و امراض قلبی شما در سایه تقوا است؛ کوردلی شما با تقوا 
معالجه شده و بیش باطنی به شمامی دهد؛ شفا و بهبودی از امراض 
جسمی هم با تقوا نف تست قی. اند در اثر تقوا سینه های فاسد و افکار 
ی و 
طهارت ِِ می شود؛ پرده حجاب از جلوی چشم کنار می رود؛ ناراحتی و 
اضطراب قلبی به امن و ارامش مبدل می شود و ظلمت و تاریکی درونی 
تخاس وتات ی ند بنابراین شما طاعت و بندگی خدا را از 
خود دور نکرده و مانند لباس زبرین به خود نزدیک کنید و چون لباس رو بین 
خود و تقوا فاصله ندهید, بلکه ان را از لباس زیرپوش هم نزدیک 0 
به خود چسبانده و در اعماق بدن و درون خود قرار دهید. اطاعت و فرمان 
خدا را در تمام کارهای خود امیر و فرمانفرما قرار دهید؛ تقوا را آبشخور و 
جایگاه سیرایی خود در روز قیامت نمایید و آن را وسیله و شفیع درگاه خدا, 
برای رسیدن به خواسته های خود بدانید. همین تقوا و اطاعت سپری است 
نگهدارنده در ن روز وحشت و اضطراب؛ : چراغی است فروزان قو ول 
قبرها ؛ سکون و آرامش است در وحشت و ترس طولانی برزخ؛ گشایش و 
آشتا تفت است در منازل و موطن های خطرناک و وحشت زا. اطاعت و 
تقوا دژ محکمی است که از عوامل تلف کننده و زیان اور که از هر ناحیه 
انسان را تهدید فق ‏ تاه مصون می دارد و از خوف و وحشت هایی که 
پیش هست و از شعله های انش فروزان که همه چیز را می سوزاند. 
رهایی می بخشد. هر کس که دارای تقوای الهی باشد. مشکلات و شداید 
هر چه هم بزرگ و نزدیک باشد, بر طرف خواهد شد؛ 
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ناکامی ها و تلخی ها برایش گوارا و شیرین می شود؛ امواج متراکم 
دشواری ها فروکش خواهد کرد؛ امور سخت ِِِ بار سهل و آسان خواهد 
گشت؛ باران لطف و کرامت ت الهی پس از قحط و خشکی سرزمین دل ها 
ریزش می نماید؛ لطف و محبت خدا و رحمت بازداشته شده, بار دیگر 
شامل حال خواهد شد: نعمت های بی پایان از دست رفته, با وسعت هر 
چه بیشتر روی خواهد اورد؛ و سیل بارش برکات و الطاف الهی پس از 
نقصان و ضعف, سرازیر می شود. 


سوی منافع خود شما جلب می کند و توسط پیامبران, این مواعظ را به 


بیکران» بر شما منت نهاده است. پس شما خود را بنده منقاد او دانسته و 
با اصاش سم مرا نت 


7 کنز کراجکی: از زسول خدا صلی الله غلیه و آله روایت شده است که 
فرمود: هر که ملازم و پایبند یک خصلت باشد. دنیا و آخرت در اختیار او 
است و کامیابی دخول به بهشت را 1۹9 شسوال شدد؛ آن 
چیست ؟ فرمود: تقوا. آن کس که می خواهد از همه _عزیزتر باشد, راهیش 
این است که از خدا بترسد. سپس آیه«و مَن بلق ال یَحْعَل له مَحْرجاً و 
بر هر یت لا تست تلاوت قومود 

8 عذه الذاعی: احمد بن حسین میثمی از یکی از دوستانش نقل نموده که 
گفت: من پاسخ نامه ای را که حضرت صادق علیه السلام به یکی از 
اصحاب خود فرستاده بود خواندم که چنین بود: اما بعد. من توصیه و 
سفارش می کنم تو را به تقوا و پرهیزکاری از خدا که خداوند قطعا 
نا 
ناراحتی نجات داده و به آنچه دوست می دارد برساند, و از جاهایی که 

گمان ندارد روزی بدهد. با فریب ی | از خدا 
گرفت و فقظ از راه اطاغت هی توان, عنایات اه را جلب کرد ان شاء الله 
تعالی. 


ص: 453 


آع تیه ات ماه 21 


و عبداللّه بن سنان از حضرت صادق علیه السّلام نقل نموده که فرمود: هر 
موّمنی که به طرف اعمالی که خدا دوست دارد روی اورد. خدا هم به 
طرف انچه او می خواهد رو می اورد. و ان کس که با تقوا به خدا| 
ی رات ی ی ات ان کی 2 
به او رو آورد و نگهدار او باشد, اگر فرضا اسمان به زمین اید, باکی ندارد 
و اگر حادثه ای برای اهل زمین رخ دهد, این شخص تحت حمایت خداست 
و به وسیله تقوا از هر خطری مصون است. آیا مگر نه این است که خداوند 
می فرماید: «اِنّ الََقین فی مفامٍ آمین». (اهل تقوا در محل امن و 
امانند ۶؟ 


در مشاه الانوار(1) ن نیز از آن حضرت چنین نقل شده است. 


سر ضلی رن الم فرمووه اک مها سا مس به 
روی بنده ای بسته شود ولی این بنده تقوا و پرهیزکاری نماید, قطعا 
خداهند.راه رهایی از آن‌ را فراهم نموده.ه تفسعه وه حشاینشی برای آه فرار 
می دهد. و درباره معنای تقوا از حضرت صادق علیه السلام سوال شد. 
فرمود:تقوا بعلی این که خداوند تو را در کنار دستورها و اوامر خود حاضر و 
اماده ببیند و در موارد نهی و محرمات, تو را نبیند. 


پیغمبر صلّی اللّه علیه و آله فرمود: اصل و اساس دین ورع و تقوا است, 
اکن پره کار بانتی: ضادت بو از هجه‌با اریسش‌تر است.:: باید اهتام ِ 
توجه به عملی که توأم با تقوا است, بیش از اهتمام به اصل و پیکره عمل 

باشد, چون عملی که توام با تقوا باشد, ارزش خود را از دست نمی دهد. 
چطور می شود ان کفلی زا که:.خدذا پذیرفته است. اندی و کم ارزش 
شمرد؟ مگر : نه این است که خداوند می فرماید: 


الَضّفین», (خدا عمل اهل تقوا را می پذیرد. ) و در کتب وحی قدیم آمده 
که عمل نیکی که همراه با خوردن حرام باشد, | آت است 
در غربال. 


و از ائمه اطهار علیه السّلام رسیده است که فرموده اند: کوشش و جدیت 
کنید و اگر عمل خیری انجام نمی دهید, لااقل معصیت نکنید. چون مثلا 
کسی که ساختن خانه ای را در دست دارد و به خراب کردن آنچه بنا کرده 
دست نمی زند, بالاخره این بنا 
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بالا می رود و تمام و کامل می شود, گرچه آهسته آهسته باشد. فلی آن 
کین که با عی. کنن و فقذارق, که بالا وفت خرابش میه کندر کتین بنایی 
هرگز بالا نمی رود. 


خدمت حضرت سجاد بودم. مردی شرفیاب حضرت شد و گفت: من گرفتار 
زنانم و از گناه زنا کردن چشم نمی پوشم, ولی برای جبران اين عمل, هر 
وقت مرتکب زنا می شوم, یک روز روزه می گیرم. آيا اين روزه کفاره آن 
گناه می شود؟ حضرت فرمود: هیچ چیز نزد خدا محبوب تر از این نیست 
که اطاعتش شود و معصیت او نشود. تو نه زنا کن و نه روزه بگیر. فرزند 
بزرگوارش حضرت باقر علیه السّلام آن مرد را به سمت خود کشید, دست 
او را گرفت و فرمود: تو عمل دوزخیان را انجام می دهی و انتظار و توقع 
داری که به بهشت بروی؟ ! 


و از : پیغمبر اکرم صلّی اللّه علیه و آله روایت شده که فرمود: روز قیامت 
ای ۱ 
حال فرمان هرود به دوز خ خرباره آنان صادذر مین شود: شسذال شد: ایا آين 
گونه افراد نماز می خواندند؟ فرمود: اینان نماز می خواندند, روزه می 
گرفتند و پاسی از شب را عبادت می کردند, ولی اگر از دنیا چیزی در 
دستشان قرار می گرفت, با ولع و حرص آن را می گرفتند. 


و گام التوازت ار محاسن کف کزوه ات که اس مفمتان علت شام 
فرجوده یا اصل و آاشانی اجان است بمخصرت عرص دض را سا 
ما توصیف کن ! حضرت فرمود: برای شما درباره دنیا چه بگویم که حلالش 
حساب دقیق و حرامش عذاب دارد. اگر شما مرگ و مسیر و نزدیکی او را 
می دیدید از امال و ارزوی خود چشم پوشیده و فریب او را نمی خورید. 
سیس فرمود: آن کس که تقوا داشته و از خدای خویش ان طور که 
سزاوار است بترسد و پرهیز نماید, خداوند به او انس و ارامش 
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بدون انیس و همراه؛ غنا و بی نیازی بدون داشتن مال؛ و عزت و احترامی 
بدون داشتن مقام سلطنت عنایت می فرماید.(1) 


و حضرت صادق علیه السّلام فرمود: روز قیامت عروسی و شادمانی 
مقمنین است. و نیز فرمود گریه ظاهری این مردم فریبت ندهد که همانا 
تقوا, , امری است قلبی و درونی. و در تفسیر آیه شریفه «هَو أَفْلّ اللَفُوی و 
هل المَعْفرَو», (او اهل تقوا و اهل آمز رن است )+ فرمود: یعنی من اهل 
و شایسته اینم که بنده ام از من بترسد و تقوا داشته باشد و اگر چنین 
تشد من اهلیت و شاستگی دارم که آو را بخشم 2 


ار فتاه آلاتوانتروایت دم که رو خدا ضلی. الله غليه و اله در 
سال فتح مکه. با فضل بن عباس و اسامه بن زید داخل خانه کعبه شد. 
ی ار ها ۱ حمد و سیاس برای 
خدایی که با بنده خود (محمد) با صدق و راستی عمل نمود و به وعده خود 
وفا کرد و به تنهایی بر تمام احزاب و گروه ها غالب و چیره گشت. خداوند 
بر نخوت و غرور جاهلیت و بر افتخار و بالیدن به پدران خط بطلان کشید. 
هب مت و عزیزتر و گرامی ترٍ شما از نظر 


11 مشگاه الانوار: ۲ نیز از حضرت صادق علیه السلام نقل شده که 
فرمود: علما و دانشمندان, امانت دار خدا و احکام خدا هستند. پرهیز کاران 
قلعه های محکم و عمل کنندگان, سادات و بو ر کان قومند. 


«تو 0 1 کردم فرمود: نسح شده پررسیدم: چه ۳ 
آن را نسخ کرده؟ حضرت فرمود: آبه« قَانَفَوا ال ما استطغئم.» 


0 تفسیر ا شریفه پرسیدم: دق دی او آذا یر ند مسْهْمٌ طائف 
من الشْیّطان تذکروا| قاذا 
ص: 156 


1- . مشکاه الانوار: 44 
2 . مدثر | 56 


3-. مشکاه الانوار: 59 


هم مبصون», (اهل تقوا شتحامی که تماسی از طرف شیطان نسبت به 
ایشان رخ دهد متذکر و متوجه شده و با بصیرت کامل راه را می بینند. 4 
حضرت فرمود: به این معناست که بنده گرایشی به گناه پیدا می کند, ولی 
و کر را ام اک 


14 تفسیر عیاشی: از علی بن نف حمزه نقل کرده که گوید: از امام 
ششم علیه السلام درباره معنای«طاثف » که در این ۳ است سوال کردم. 
فرمود: این همان .عمل زشتی است که ند تضمیم آن. را فی کیرد اسیسن 
به یاد خدا می افتد و بصیرت پیدا کرده و دست خود را کوتاه می کند . 


ابو بصیر از حضرت صادق علیه السّلام نقل کرده که فرمود: این آیه به این 
معناست که شخص تصمیم گناه می گیرد. ولی پس از توجه به خدا, آن 
گناه را رها می کند.(2) 


ک امالن وی اضر نان ا‌شتر اکرم ضای اه انز الم 12 
می کند که فرمود: پرهیزکارترین مردم ان کس است که با صراحت حق را 
بگوید. چه به سود او باشد يا بر زیان او.(3) 


مولف: این حدیث و امثال آن را با سند آنهاء در باب های «مواعظ» و 
«مکارم اخلاق» نقل کرده ایم. 


مقس ای هه ارام ی ول ها ات الم اه و ری 
هان ای مردم ! قومیت و نژاد عربی, مقام پدری و برتری ندارد. فقط زبانی 


انشست حمتاد‌هر کس- 
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اب یر ای ۳2 
ی ای 11:2 
3- .امالی صدوق: 14 

4 . امالی صدوق: 194 


این زبان سخن گوید, عربی است. بدانید همه شم از آدمید: آدم هم از 


خاک. هر کس پرهیزکاری و تقوایش بیشتر باشد, نزد خدا عزیزتر و گرامی 
تر است.(1) 


8 خصال: دازام بن قاسم جعفری نقل کرده است که حضرت صادق 
علیه السلام فرمود: قیامت عروسی و شادی اهل تقوی است.(2) 


9. خصال: حضرت سجاد علیه السلام فرمود: نه نسبت قرشی و نه 


نسبت عربی بنفسه ارزش و احترامی ندارد, مگر به تواضع. و کرامتی 
نیست مگر به تقوا.(3) 


0 خصال: انی هریزه از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله نقل کرده 
دوزخ وارد می شوند, دو عضو اچوف و میان تهی است که در بدن انسان 
وجود دارد.یرسیدند: يا رسول الله ! ان دو سوراخ و دو عضو اجوف کدام 
است؟ فرمود: فرج و دهان, و مهم ترین عامل دخول به بهشت, تقوای 
الهی و اخلاق نیک است.(4) 


2 امالی طوسی: در وصیت و سفارش های پیغعمبر ۳ اللّه علیه و آله 
به ابوذر امده است: بر تو باد که تقوا داشته باشی که تقوا ریشه و سرامد 
تمام کارها و موفقیت هاست.(3) 


مولف: در نامه ای که امیر مومنان علیه السلام به محمد بن ابی بکر نوشته 
و بعدا| گفته خواهد شد., مدج و تجلیل از مقام اهل تقوا باز گو شده است. 
(8) 


۳ امالی طوسی:( 7) محمد بن عیسی کندی از حضرت صادق علیه 
السلام نقل نموده که فرمود: آن کس که خداوند او را از پیستی و ذلت 
معصیت نجات دهد و به حالت عزت و ارجمندی تقوا برساند. بی نیازش 
می سازد, بدون د شتن مال و ثروت : 


ص: 459 
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عزیز و محترم می نماید, بدون دایز شتن عشیره و فامیل؛ و مانوسش می 
سازد. بدون همراه داشتن کسی. و هر کس که از خدا بترسد. خداوند همه 
چیز را از او می ترساند و هیبت او را در دل همه چیز قرار می دهد. و ان 
کس که از خدا نترسد. خدا او را از همه چیز می ترساند. 


انن رات سا اساه کم یر اقالی مس هل یه اشت: 


3. امالی طوسی: سدیر از حضرت صادق علیه السّلام نقل کرده است که 
فرمود: روزی اصحاب رفن لخد ضلی الله غلیه وال ردخم تیوه 
بودند و از نسب خود صحبت می کردند و به انساب و نیاکان خود افتخار 
می نمودند. سلمان هم در آن چلسه حضور داشت. عمر رو به سلمان کرد 
و گفت: سلمان ! حسب و نسب تو و اصل و ريشه ات چیست و چگونه 
است؟ سلمان گفت: من نأمم سلمان. فرزند یکی از بندگان خدا هستم. 
کفراه پوذضی خدا به مس آه موه سای االه یه و اله. مرا راتمایی کرد 
فقیر بودم و خداوند به وسیله محمد مرا بی نیاز کرد. برده بودم و خداوند 
مرا به وسیله محمد آزاد کرد. این است اصل و نسب و حسب من. در این 
اثنا رسول خدا صلی اللّه علیه و آله وارد شد و سلمان جریان مذاکرات را 
7 حضرت رو به آن جماعت کرد و فرمود: ای گروه 
قریش | خون. و نز ان بعتی خه؟ تشب. افتخار آمیز هر کسن دین او است؛ 
مردانگی هر کس خلق و خوی او است؛ اصل و ريشه هر کس عقل و ,فهم 
او است. خدای چکیم می فرماید: «یا ها ال من لا حلقناگخ من دگر و آلئی 
جعلنا کم شوه وبا و قبایل لِتعارفوا ان أَرَمَكَم 1 (ما شما را 
از زن و مردی آفریدیم و برای شتأسایی, شما را به قبایل گوناگون تقسیم 
کردیم, ولی باید بدانید که گرامی ۵ص است که تقوا و 
پرهیزکاری اش بیشتر باشد. )(2) سپس ۰ کرد و فرمود: هیچ 
یک از این گروه بر تو فضیلت و برتری ندارد, مگر آن 


ص: 41_59 
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کس که تقوا و پرهيزش از تو بیشتر باشد. پس هر کس که تو در تقوا و 
پرهی ز کاری بر او برتری داشته باشی, بر او فضیلت داری؛ هر که باشد.(1) 


4. امالی طوسی: انوذر علیه الرجخمه گفت: رسول خدا صلی الله علیه و 
آله فرمود: هر جا که هستی از خدا بترس, با مردم خوشرفتار و خوش 
برخورد باش, و اگر گناهی مرتکب شدی, دنبال آن عمل نیکی انجام ده تا 
آن گناه را 17 نماید.(2) 


5 امالی طوسی: اسحاق فرزند امام موسی بن جعفر, از پدران بزرگوار 
خود, از امیر مومنان علیهم السّلام نقل می کند که رٍسول خدا صلی الله 
علیه و آله فرمود: پرهیزکاران و اهل تقواء بزرگان و آقایان هستند. فقها و 
دانشمندان, راهنمای کاروان بشرند و نشستن نزد آنان عبادت است.(3) 


6. امالی طوسی: ابن عمران از رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله روایت 
می کند که فرمود: چه بسا عاقل و خردمندی که چهره زیبایی نداشته 
باشد, اما به عنایت و لطف خدا,؛ تفکر در امور و عقل و ادراکش را از خدا 
دریافت کرده باشد که ممکن است در نظر مردم بی ارزش و کم مقدار 
باشد, و چه بسا زبان اوری که چهره و وجهه زیبا و خوبی نزد مردم دارد, 
ولی فردای قیامت از زیانکاران است.(4) 


7 ممالی طوسی: خاتر نم عند الا انصاری نقل کرده است که روزی 
قناشس بث یا مطلب عموی پنعس خدا ضای الله غلبه و الم محر ان 
حضرت شرفیاب شد. عباس مردی بلندقامت و خوش اندام بود و حضرت 
ففتی:نکاهنن به غیاسن اف دشسمی کرو فرمود: غموسان ] به یی یبا 
و خوش اندام هستی. عباس عرض کرد: جمال و زیبایی مرد به چیست؟ 
فرمود: : حق و حقیقت را درست گفتن. عرضه 
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داشت: کمال انسان به چیست؟ فرمود: به تقوای الهی و پرهیزکاری و 
دارای اخلاق نیک بودن.(1) 


8. معانی الاخبار و علل الشرایع: مفضل بن عمر از حضرت صادق علیه 
السٌلام نقل می کند که فرمود: مشاجره و گفتگویی بین سلمان و شخص 
دیگری رخ داد. آن شخص به اعتراض به سلمان گفت: تو کیستی؟ سلمان 
گفت: اما من و تو هر دو در ابتداء نطفه ای متعفن و آلوده بودیم و آخر کار, 
من و تو هر دو مردار بد بویی خواهیم بود. چون روز قیامت شود و میزان 
حساب و عدل بر پا گردد, آن کس که سبک وزن و در میزان و سنجش 
حقیقت کم وزن باشد, پست و لییم است و آنکه سنگین و پر وزن باشد آقا 
رز کاست ۱2۱ 


9 علل الشرائع: حضرت صادق علیه السْلام فرمود: دو نفر در محضر 

فرمود: این چه شیوه غلطی است که شما دارید به استخوان های پوسیده 
و ارواج پلیدی که در دوزخز هستند می بالید؟ اگر خود عقل و فهم داری, 

شخصیت و ارزش داری و اگر تقوا و پرهیزکاری داری, کرامت و عزت هم 

داری, وگرنه الاغ از تو بهتر است و بر احدی برتری نداری. 

0. معانی الاخبار: امام ششم علیه السّلام فرمود: پیغمبر اکرم صلی اللّه 


تقوا داشته باشد و از خدا بترسد, و هر کس که دوست دارد با تقوا ترین 
مردم باشد. باید اتکال و اعتمادش فقط بر خدا باشد, تا آخر حدیت.(3) 


مولف: پاره ای از این گونه احادیث در باب «درجه بندی مردم از نظر 
ایمان» گذشت. 
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۳ معانی الاخبا ر: از ابی بصیر نقل شده که گفت:درباره معانی ای 
شریفه «انَفُوا اللة حخق تقاته» از حضرت صادق علیه السلام سوال کردم. 
فرمود: به این ترتیب که اطاعت او شود معصیش نشود, همیشه در یاد او 
باشد, فراموش نشود و سپاسگزاری شود و ناسپاسی نشود.(1) 


در کتاب حسین بن سعید. محاسن(2) و تفسیر عیاشی(3) هم این طور 


روایت شده است. 


2 معانی الاخبار:از ولید بن عباس نقل شده که گفت: از امام ششم علیه 
السلام شنیدم که می فرمود: حسب و نسب آنسان همان کارهای او است؛ 
است.(4) 


3. امالی طوسی: احمد بن عبدالعزیز از حضرت صادق علیه الشّلام نقل 
کرده است که امیر مقمنان علیه السّلام فرمود: عملی که ان با تقوا 
باشد, کم و اندی شمرده نمی شود. چگونه می شود عملی را که مورد 
قبول و پذیرش خدا شده, کم و اندک شمرد؟(د) 


در امالی شیخ مفید(6)نیزشبیه این روایت نقل شده است. 
این روایت در امالی مفید(۶) و کافی(8) نیز نقل شده است. 


تو ضیح : جمله اخیر حضرت اشاره ۱ ست به نت شریفه« تما 1۳9 اللهةٌ من 
المتقین.» 
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1- . معانی الاخبار: 240 

2 . محاسن: 204 

3- . تفسیر عیاشی 1 : 194 
4- . معانی الاخبار: 405 

5- . امالی طوسی 1 : 60 
6-. امالی مفید: 26 

7- . امالی مفید: 122 

8-. کافی 2: 75 


ِ . تفسیر علی بن ابراهیم قمی :( گوینده کیست ؟) درباره آنه «اِنَ الصّلاح 

ثهی غن الْفَحْشاء و الْنگر», (نماز انسان را از نی ۵ خی باز می 
داد( فرمود: آن کس که نمازش چتین نتیجه ای نداشته باشد: جچز 
دوری از درگاه خدا چیزی عایدش نمی شود.(2) 


السلام ۳ 0 که فرمود؛ ِ روز قیامت ۳ را مبعوت و 
محشور می فرماید که در مقابل روی آنهاء روشنایی بزرگی وود دارد و 
اعمال آنها به آن صورت مجسم شده. ولی ناگهان به آن نور گفته می 
شود: "1 قباء متنورا»,«تبدیل به غبار پراکنده و هیچ و پوچ شو! ای ابو 
حمزه ! بدان به خدا سوه کند که ارات نماز می خواندند و روزه می گرفتند, 
ولی این اعمال آنها با تقوا و پرهیزکاری همراه نبود و اگر با حرامی مواجه 
می شدند, خودداری نمی کردند و اگر از فضائل امیر مومنان علیه السلام 
صحجبتی به میان می [ منکر می شدند. فرمود «هباء منثور» آن غبار و 
ذرات پراکنده ای است که هنگام افتادن آفتاب در روژزنه اطاق پید | می 
شود.(3) 


6 قضض: الاسیاغ: حضرت. ضاوق غانه الشلان فرمود در ی اسر اتال 
مردی بود که این جمله را بسیار می گفت: «حمد و سپاس برای خدا و 
پایان نیک برای اهل تقوا است.» ابلیس از عمل این شخص به خشم آمد و 
یکی از عمال خود را نزد او فرستاد و به او گفت که در برابر شعار و گفتار 
آن شخص بگوید: «پایان تیک برای تروتمندان است.» او هم آمد و ختین 
کرد. این دو قرار گذاشتند که اولین کسی را که به او برخورد کردند. بر 
خود حاکم و داور کنند و هر کدام که محکوم شدند, دستش بریده شود. 
جریان منازعه را به اولین شخصی که ملاقات کردند گفتند. آن. شخض بر 
علیه این مومن قضاوت کرد و گفت: «پایان نیک برای ثروتمندان است.» 
در نتيجه دست آن موّمن بریده شد و برگشت, ولی از شعار و گفتار خود 
دست بر نداشت. شیطان گفت: 
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باز هم حرفت را تکرار می کنی؟ جواب داد: آری, برای بریدن دست دیگرم 
حاضرم.پس حرکت کردند و قضاوت را به اولین شخصی که برخوردند 
واگذار کردند. ار هر تا و 
بریده شد, ولي با این حال او باز هم از گفتار حق خود دست بر نداشت. 
شیطان گفت:آیا حاضری که این بار نتیجه داوری کردن بین ما, کردن دورن 
و کشتن باشد؟ مرد موّمن گفت: آری, آماده ام ! آن دو حرکت کردند تا به 
اولین شخصی که می دیدند برخورد کردند. این بار آن شخص بر علیه آن 
شیطان و به نفع مرد مومن قضاوت کرد و ان قاضی دست های ان مومن 
را وصل کرده و از خدا شفای او را خواست. پس دست های او سالم شد و 
به حالت اولیه برگشت. سپس گردن آن پلید را زد و او را کشت. آنگاه 
گفت: پایان نیک این چنین از آن اهل تقوا می شود. 


و یکی از 1 
گفتگو پرداختند,ولی خدا گفت: الحمد له و العاقبه للمتّقین و آن ِِ 
گفت: الحمد للّه و العاقبه للاغنیاء و در نقل دیگری است که گفت: 
است. تست دا کر | 
برخورد می کند, بین ما قضاوت نماید و چنین شد. اتفاقا اولین کسی که 
نمایان شد شیطان بود. با چهره ای زیبا وجالب. ولی خدا گفت: الحمد له 
اقب للم مین و آن کر کت امد ااسن الفانه لماوکی و شاه 
نفع این شخص و زیان فرد خداپرست نظر دارد. 0 


39. فخاسن: عبحالله ین مخمد کوید به جمیل بن دراج گفتم که رسول 
خدا صلی اللّه علیه و آله فرموده است: وقتی بزرگ و رئیس طایفه و 
گروهی نزد شما امد, احترامش کنید. جمیل گفت: صحیح است, چنین 
فرموده. از او پرسیدم: حسب و نسب 


ص: 464 


اسان 237 


چیست؟ گفت: ان کنن که به: وله مال خود یا از طرق دیکز شید مالی: 
کارهای خوب انجام دهد. پرسیدم: کرامت و عزت در چیست؟ پاسخ داد: در 
تقوا و پرهی زکاری 1 


9. فقه الرضا: روایت می کنم که هر کس می خواهد عزیزترین مردم 
باشد, باید در نهان و آشکار از خدا بترسد و تقوا داشته باشد, و از عالم 
(موسي بن چعفر علیه السّلام) در تفسیر آیه «و من یت ال یجْعل له 
مخرجا و برَرْفَةٌُ من حَیْتْ لا یَکْتَسبٌ» حدیث می کنم که فرمود: تب 
تحير در امور دینی نجاتش می دهد و در امور زندگی دنیوی, از جاهایی که 
گمانش را نمی برد روزی اش را می رساند. 


0 فصاع اشوس حضرت صاوم یه الاام فرممی تفا مره کار 
داشته باش, هر جا که باشی و از هر قبیله و عشیره ای که باشی, که هیچ 
کس در ارزش و فضیلت تقوا حرفی ندارد. پرهیزکار در نظر همه محبوب و 
محترم است, هر گونه خیر و خوبی و رشد و سعادت در تقوا است و ارزش 
و اززیابی هر کوته دانش و علمی: با تقوا است و قبولی اطاعت و عبادت 
به تقوا بسته است ؛ تقوا از سرچشمه بینش و معرفت به خدا منشعب می 
شود؛ هر علم و دانش و صنعتی نیازمند به تقواست و در مفید بودن, باید از 
پشتیبانی تقوا برخوردار باشد؛تقوا جز به معرفت صحیح و شناسایی کامل 
خدا و تسلیم شدن و کوچک دیدن خود در برابر هیبت و عظمت و سلطنت 
الهی, به هیچ چیز نیازی ندارد. و یگانه عامل ازدیاد و تقویت تقوا, اس 
کامل و ایمان انسان است به اينکه خدا به تمامی اسرار و نیات و خاطرات 

و ار یر 0 تا دا نهر کروم با 
را از او قطع نماید, از نظر تمام طبقات مذموم و مورد نکوهش است. 
بنابراین باید از آن اجتتاب کرد و باطن و قلب و سر خود را در انحصار خدا 
نمود. رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله فرمود: راست ترین جمله و صحیح 
ترین شعری که عرب گفته, شعر لبید است که گوید: 
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1- . محاسن: 229 


- هر آنچه غیر خدا و غیر ارتباط با خدا است باطل و پوچ است / و هر رقم 
نعمتی و لذتی که در دنیا است, بالاخره فانی می شود 


آنچه که اهل تقوا و پاکان بر آن اجماع و اتفاق دارند - از اصول دین و 
حقایق و راه و روش یقین و رضا و تسلیم - آنها را بگیر و به آنها عمل کن و 
معتقد باش. و در مسائل جنجالی و اقوال مختلف و گوناگون داخل نشو که 
مشکلات اعتقادی و دینی و وسوسه های درونی رخ می دهد. البته امت 
اسلامی اتفاق دارند بر اينکه خدا یگانه و واحد است؛ مثل و نظیری ندارد؛ 
در فرمان و حکمش عادل است؛ آنچه بخواهد می کند؛ مطابق اراده 
حکیمانه اش حکم می نماید؛ بر هر چه اراده نماید توانا است؛ در وعد و 
وعیدش صادق است ؛ قرآن سخن اوست و او این سخنان را آفریده؛ : پیش 
از آفرینش و قبل از مکان و زمان بوده است ؛ آفریدن و نابود کردن نزد او 
یکسان است. با خلقت و آفریدن اشیا چیزی بر علمش افزوده نمی شود و 
با اعدام و نیست کردن آنها, از قدرت و ملکش کم و کاست نمی شود؛ 
سلطنتش با عزت و عظمت است و تقدس و پاکی او از نواقص امکان, 
برتر از تصور و خیال است. بنابراین اگر کسی بخواهد تو را در این عقاید 
رل کید وه ازراین اصول هی سیر ماظن واعماق لو را باگ هد 
پاکیزه بدار تا در نتیجه الطاف و برکات زودرس او را احساس نمایی و در 
زمره رستگاران رستگار شوی.(1) 


1( تقوایی که هیج عاملی جز احساس عظمت و لطف اوء فانی شدن در 
راه خدا و ندیدن خود و نیازهای شخصی خود در ان دخالت ندارد که چنین 
انسان کاملی, از استفاده از حلال هم خودداری می کند, تا چه رسد به 
موارد شبهه ناک؛ به حداقل خوراک و پوشاک قناعت می نماید و بیش از 
این حتنی از کارها و غذاهای مباح و 


ص: 1066 


1- . مصباح الشریعه: 4 - 45 


حلال هم اجتناب می ورزد که این مرحله مربوط است به خواص اولیا و 
نخبگان از برگزیدگان 


2) تقوای از خدا که از ترس خدا و مقام الوهیت او که البته در اين مرحله, 
امور شبهه ناک را هم علاوه بر محرمات کنار می گذارد که اولیای الهی و 
خاصان و برگزیدگان چنین هستند. 


3( تقوا و خوف از آتتشن دوزخ و عذاب الهی انگیزه او است که در این 
چندان خودداری نمی کند, که این مرحله تقوای عوام و توده سطحی است. 


اک بخواهیم نله برای تقوا و مراتبش بیاوریم, باید بگوییمتقوا مانند ات 
است که در نهری جریان دارد و در اطراف و حاشیه این نهره درختان 
گوناگون از هر رقم میوه و رنگ و طعم هست و هر درختی بر طبق جوهر و 
ماهیت خود و ظرافت و بزرگی خود, از آب نهر استفاده می کند و به 
تناسب رنگ و طعم و بوی و خوی خود. پس از جذب آب جلوه گر می شود. 
بهره و استفاده مردم از اين درختان و میوه های آنها نیز به میزان ارزش و 
اهمیت آنها و دید و ارزیابی مردم نسبت به آنها بر طبق کیفیت و چگونگی 
آنها تتکی ذارد: 


خداوند می فرماید: «صِلْوان و عَیْرٌ صنوان یُسْقی بماء واجد و ثفَصَل بَعْصَها 
علی بَعضٍ فی الاکُلٍ», (شاخه های به هم پیچیده و غیر به هم پیچیده که 
قفة آنفا ار یی آب‌ستیز اب فن وتف وآی در عم ورن عیبر بعصتی 
برتری و ارزش بیشتری دارند. 1(4) نسبت تقوادرباره اطاعات و عبادات. 
نسبت آب است بهدرخت که زنده کننده و روح بخش عبادت است و ارزش 
های متفاوت انسان در درجات و مراتب ایمان, نظیر انواع مختلف و 
گوناگون درختان و میوه ها است که در رنگ و طعم و مزه و بو با هم 
متفاوت و مختلف هستند. هر کس در درجه بالاتری از ایمان قرار گرفته و 
رفح باصفاتری داشته باشد,تقوا و پرهیزکاری بیشتری دارد و هر کس که با 
تقوا تر 
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و و1 


باشد,عبادت او پاک تر و خالص تر است. ۵ هر آن. کنسن. که عنین, باشند: اه 
خدا نزدیک تر و در درگاه الهی مقرب تر است. و هر عبادتی که بر پایه تقوا 
استوار نباشد, «هپاء منثور» است که خداوند فر موده: «ً فمنْ سس بثیاتة 
علی تقوی من الله و رصوان حَیرٌ ام مَن سس بنیاتَةْ علی شفا جرف هار 
قائهار به فی نار جَهَتْم», (آن کس که 7 و پایه زندگی و اعمال و روش 
خود را بر پایه تقوا و خداپسندانه بنیانگذاری نموده بهتر است یا آن کس که 
مبنای مسیر و رفتارش بر کنار پرتگاه سستی که از درون و داخل تهی و 
پوچ است پایه گذاری کرده؟ که دیری نیاید ناگهان در دره خطرناک دوز خ 
سقوط خواهد کرد. )(1) و تفسیر و توضیح معنای تقواعبارت از این است 
که انسان آن چیزهایی را که مباح و بی اشکال است ترک کند و کنار 
بگذارد که مبادا را رن ات اهر 
دائما بدون عارضه نسیان و فراموشی نوناق تور و غلم فا داهی که 
جهل و سفاهت در ان راه ندارد. چنین تفسیری صحیح است و مردود 


نیست.(2) 


ص: 69 


1- . توبه / 109 
2 مصباح الشریعه: 6 - 57 


باب پنجاه و هفتم 


در ورع و پرهیزکاری و اجتناب و دوری از امور مشکوک و شبهه ناک 


السّلام عرض کردم و گفتم: من توفیق شرفیابی خدمت شما را به دست 
نمی اورم و فقط در بعضی از سال ها می توانم موفق به این کار 
بشوم.بنابراین یک برنامه ثابت و محکمی به من بدهید که طبق ان عمل 
نمایم. 


فرمود: توصیه و سفارشی که دارم این است که تقوای الهی و پرهیزکاری 
و جدیت و کوشش را از دست ندهی. و قطعا بدان که جدیت و کوشش 
فراوان در عبادت و طاعت. اگر با ورع و تقوا همراه نباشد سودی ندارد. 
(1) 


توضیح: شاید مقصود از کلمه تقواء ترک کردن و کنار گذاشتن محرمات 
باشد و منظور از ورع. ترک کارها و اموری که شبهه ناک هستند و احتمال 
تعرس نآ می رس باه مه اس نی ان صاحات هصال ها 
باشد. و مراد از »اجتهاد», کوشش فراوان داشتن در عبادت و اطاعت 
است. و لفظ تقوا از «وقی» است. گفته می شود «وقاه له السوء یقیه 
وقایه». یعنی خدا او را از بدی نگاه داشت و «اثقیت اللّه اثقاء». یعنی 
خودم را از عذاب خدا با از مخالفت با فرمان او بازداشته و حفظ نمودم. و 
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«وقوی» است که در تمام صبفه ها و مشتقات, واو به تاء تبدیل شده 
است. و در کتاب نهایت امده که در حدیث است: اساس و پایه دین ورع 
است. ورع در معنای اصلی و اولی یعنی خودداری از حرام و دوری کردن 
از ان. گویند «ورع الجل.» برع در ماضی و مضارع به کسر راءورعا ورعه 
فهو ورع (اسم فاعل) و توژع من کذا. ولی در لسان علم اخلاق و اخبار, به 
معنای خودداری از کارهای مباح و حلال هم به کار می رود «لا ینفع» یعنی 
فایده خوب و بهره و سود کامل ندارد. 


2 کافی:حدید بن حکیم گوید: از حضرت صادق علیه السْلام شنیدم که می 
فرمود:تقوا داشته باشید و از خدا بترسید و به وسیله ورع و پرهیز کاری, 
دین خود را از خطر افت و سستی و زوال حفظ نمایید.(1) 


توضیح: از این حدیث استفاده می شود که ترک ورع و پرهیز نکردن از 
حرام, موجب می شود که ایمان انسان و اعتقادات دینی در معرض تباهی 
قلعه محکم و استوار, ایمان را از دستبرد شیطان مصون می دارد. 


ری فد کف سایق متام سا حواه سوه 
و امر نمود و به زهد و پارسایی ترغیب کرد. سپس فرمود: بر شما باد به 
پرهیزکاری و ورع که فقط از طریق پرهیزکاری است که می شود به انچه 


توضیح: «فامر»یعنی حضرت به انجام اطاعت و آنچه موجب رسیدن به 
درجات و مراتب اخروی است امر نمود. و «زهد» از باب تفعیل, پبعنی 
دستور زهد و پارسایی در دنیا و ترک شهوات دنیوی که مانع از قرب و 
نزدیک شدن به خداوند متعال است. جوهری گوید: «التزهید فی الشی ۶.» 
هو ای فا تاه ال ی و ترس ای 
مسا بل دنا صرت. 
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4 کافی: امام ششم علیه السلام فرمود: کوشش در اطاعت. بدون داشتن 
ورع و پرهیزکاری سودی ندارد.(1) 


5 کافی: حضرت باقر علیه السْلام فرمود: دشوارترین عبادت, داشتن ورع 
و تقو و پرهیز کاری است.(2) 


توضیح: چون ترک حرام و دست برداشتن از محرمات از انجام طاعت و 
عبادت دشوارتر است و نفس انسان به سختی از حرام خودداری می کند و 
معروف است کاری که دشوار و سخت تر باشد. با ارزش ترین اعمال 


است. 


6 کافی: ابوالصباح کنانی به حضرت صادق عرض کرد: ما به این دلیل که 
با شما ارتباط داریم, در برخورد با مردم با مشکلات و ناراحتی هایی مواجه 
می شویم. . حضرت فرمود: چطور؟ عرضه داشت: مرتب در مذاکراتی که با 
مردم داریم, ما را توبیخ نموده و به عنوان اعتراض و تحقیر می گویند که 
فلانی جعفری و خبیث است. حضرت فر مود: مردم شما را به جرم ارتباط 
با من توبیخ و سرزنش می کنند؟ عرض کرد: آری.حضرت فرمود: به خدا 
سوگند پیروان جعفر خیلی کم هستند. اصحاب و یاران من همانا کسانی 
هستند که دارای تقوای کامل و قوی باشند و عمل خود را برای آفریدگار 
انجام دهند و با اين برنامه عملی, به پاداش خدا امیدوار باشد. این گونه 
افراد اصحاب و پاران من هستند.(3) 


توضیح : مرحوم شیح بهاء 5 از بیانات امام علیه السلام فهمیده می شود 
که روش بی ادبانه و تعبیر ات تند ابوالصباح کنات مورد رضایت حضرت 
قرار نگرفته و از نجوه مذاکرات ت آو ناراضی بود. 


«و عمل لخالقه»: یعنی اعمال و عبادات خود را از انگیزه های غیر خدایی 
پاک و کارش را با اخلاص و فقط برای خدا انجام دهد. 
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«و رجا ثوابه»: از اینکه این جمله را بعد از آن دو جمله قبل بیان فرموده, 
به دست می آید که رجاء و امید به لطف و عنایت پروردگار در صورتی 
ی ای ربا وه و ۰ 
فریب و گول زدن انسان خود را بیش نیست. و باز اشاره به اين مطلب 
است که اتکا به عمل و دلخوش بودن به کارهای خیری که انسان انجام می 
دهد و یقین و اطمینان به پاداش خداوندی و قبول عمل, چندان صحیح 
نیست. چون عمل و کارکرد انسان در معرض افات و خطرات فراوانی 
است که با افت تکبر و غیبت و خطر ظلم و عجب و خودبینی و امثال این 
آفت ها, ناگهان هیچ و پوچ می شود.بنابراین جمله «و رجا ثوابه» یعنی در 
عین حال که ورع و تقوا ان باید به خدا امیدوار شد که 
آفت نیاید و عمل را نابود نکند. و احتمال دارد که این چند جمله بیانگر علت 
حمله و توبیخ مخالفان باشد, یعنی آن گروه مخالف و غیر شیعه که شما 
شیعیان و اصحاب مرا مورد توبیخ و سرزنش قرار می دهند, از این جهت 
است که شما مواظب اطاعت و اعمال پسندیده نیستید و حسن عملی و 
اخلاقی ندارید و مراعات تقیه و دستورهای مرا نمی کنید. 


7 کافی: با همان سند از حنان از ابی ساره از حضرت باقر علیه السلام 
نقل شده است که خداوند متعال فرمود: ای فرزند آدم ! اگر از محرمات و 
کارهای حرام و ممنوع اجتناب کنی, از پرهیزکارترین و با تقوا ترین مردم 


توضیح: این جمله ذیل چند احتمال دارد: 


1 اینکه چنین شخصی را که از کارهای حرام خودداری می کند. با کسی 
که به انجام مستحبات و اذکار و ادعیه می پردازد و از مکروهات از قبیل 
آب ایستاده خوردن و هنگام دخول به محل قضای حاجت سر برهنه نبودن و 
امثال اینها اجتناب می کند که در نظر عوام از مردم با تقوابه حساب می 
اید, ولی در مقابل کارهای حرام از قبیل ربا و رشوه و غیره بی تفاوت 
است., بلکه اینها را با کمال جرات و بی باکی انجام می دهد. 
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خلاصه این دو فرد را با هم سنجیده و می فرماید که شخص اولی نسبت به 
این فرد دومی پرهیز کارتر است. 


2( احتمال دارد به صاحبان بدعت نظر داشته که از پیش 99 بعضی از 
حلال ها را بر خودحرام می کنند و نام آن را تقوا و ورع می گذارند. 


محرمات است نه عبادات زیاد و فراوان. 


8 کافی: حفص بن غیاث گوید: از حضرت صادق علیه السلام 
پرسیدم:پرهی کار و اهل ورع کیست؟ فرمود: ان کس که از محرمات الهی 
و کارهای حرام بپرهیزد.(ط) 


9 کافی: اسامه نقل کرده است که از حضرت صادق علیه السلام شنیدم 
کهمی فرمود:بر تو باد که دارای تقوای الهی باشی ابر شما باد به ورع و 
پرهیزکاری؛ کوشش و با حفظ امانت: خوش خلقی و خوش 
همسایه داری " و مردم را با عمل خود, نه با زبان تنها به خود جلب نموده و 
دی که ات تسس فا مسان وا سر ‌مصست 2 
عار نباشید. بر شما باد به رکوع و سجده طولانی که هر وقت یکنفر از شما 
رکوع و سجده خود را طول دهد, شیطان ناله و فریاد می کند و می گوید: 
ای وای ! این شخص اطاعت خدا کرد و من معصیت و مخالفت کردم؛ این 
شخص سجده کرد و من امتناع کردم ا( 2) 


توضیح: «حسن الجوار» یعنی خوشرفتاری با هر کس که مجاور و همراه و 
هم صحبت انسان باشد, يا خوشرفتاری با همسایه خانه و منزل. 


«کونوا دعاه»: یعنی مردم را با اعمال نیک و اخلاق پسندیده به این راه 


روش نیک و راهنمایی صحیح و اعمال پسندیده از شما دیدند, فکر و وجدان 
آنان ماد انشا 
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می کند که این مذهب تشیع و راه شما را انتخاب کنند و شما را در این 


«و کونوا زینا»: زینت ما باشید. 


«و لا تکونوا شینا»: عیب و عار و ننگ برای ما نباشید. در کتاب نهایه در ذیل 
حدیتی از ابی هریره نقل کرده است : تام که انسان آنم سجده را 
تلاوت و سجده کند, شیطان به کناری می رود و با گریه می گوید: ای وای ! 
در ذیل این حدیث گفته: لفظ «ویل» به معنای اندوه و هلاکت و نابودی و 
عذاب و شکنجه دردناک است و هر کس که در خطر هلاکت و نابودی قرار 
گرفت, خواستار ویل می شود به این معنا که «ای ویل من وای اندوه وای 
مرگ و عذاب | به زودی برس و مرا دریاب که الان وقت رسیدن تو است و 
اين ناراحتی و رنج با رسیدن مرگ پایان یابد ! و شیطان هم که می گوید «یا 
ویله», برای اظهار شدت ناراحتی است که از ترک سجده و مخالفت امر 
خداوند احساس می کند و ندامت و حسرت بر گذشته است. البته هنگام 
نقل گفتار شیطان, قاعدتا باید گفته شود «یا ویلی». زیرا شیطان در موقع 
سجده انسان که ناراحت می شود, خواستار مرگ خودش می شود و باید 
گفت یا ویلی که نقل قول شیطان است,ولی اينکه به جای «یا ویلی»,«یا 
ویله» گفته شده و ضمير غایب به کار رفته, به عنوان بیان معنی و حقیقت 
است. بعنی شیطان مر گنش.ز| و نابودی خودش را صدا| زده و خواستار می 
د. و از نقل قول و لفظ شیطان (يا ویلی) عدول نموده و آن تعبیر را 
نمی کند, برای اینکه مبادا توهم شود که ناقل قول مرگ خودش را خواستار 
تاه ۱ 


نووی گفته چنین تعبیری, از آداب و رسوم سخن گفتن است که وقتی 
ابا کفتار ند هه تاراحت کننده اف را از کشت از که می کنو «تافل باند 
جوری تعبیر کند که از ارتباط و انتساب به خود مصون باشد. لذا به صورت 
ضمیر غایب تعبیر می کند تا از هر گونه توهم انتساب آن بدی به خودش 
محفو ظ بماند. و بعضی گفته اند ضمیر «یا ویله» مربوط به شخص سجده 
کننده است که شیطان از اثر کینه و حسد., در حق ان 
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شخص نفرین می کند و عذاب و ویل برايش می خواهد. يا اینکه این جمله 
یا ویله معترضه و از کلام خود امام است که در اثنای مطلب. حضرت در 
حق شیطان نفرین می کند و ضمیر راجع به ابلیس است که البته این دو 
احتمال ضعیف و بعید است. و بنا بر معنای اولی که قبلا گفته شد و صحیح 
بود, احتمال دارد که منادی ویل نباشد و مخدوف باشد. مثل اينکه گفته می 
سوخ الا با انسجدواه, به این خرقیتب کهبا مه ‌بعنی با عوم زر که قفوم سای 
باشد) «احضروا ویلی». ای مردم بیاییدو عذاب مرا ببینید. 


9 کافی: ابی زیاد گفت: خدمت حضرت صادق علیه السلام بودم که عیسی 
ارحص ری ی روا سا ره 
او را به خود نزدیک کرد. سپس فرمود: ای عیسی ! از ما نیست آن شیعه 
ای که در شهری باشد که در آن شهر صد هزار نفر يا بیشتر باشند و در 
میان انان, کسی که با ورع و پرهیزکارتر از شیعه باشد پیدا شود. چنین 
شیعه ای از ما نیست و ارزش و احترامی ندارد.(1) 


توص جوهری گفته ین به ضم راء, به معنای سعه و فراخی و 
گشایش است. و می گویند«مرحبا و اهلا» یعنی وقتی به جای 4 
و شایسته و مناسب وارد شدی , انس بگیر وحشت و ترس نداشته باش. 
«رحب به» یعنی حضرت به او گفت مرحبا. و در نهایه گفته که بعضی گفته 
اند «مرحبا» یعنی خداوند به تو توسعه و گشایش عنایت فرماید. [و ظ 
مرحبا به جای ترحیب قرار داده شده و جمله «و لا کرامه» معترضه است. 
یروا ارو سا اه از رها و هم از ارک او 
این مان .ارام خضرت: عمج مدع و سایشی. است ار عسمی ین 
عبدالله.و مرحوم شیخ مفید در کتاب مجالس خود حدیثی دارد که عظمت 
کی ها ای اک را ی از 

بیت لست و خیلی از علما تصور کرده اند که این عیسی, همان عیسی ین 
اه ای است. رس اخیه همست اشتر لت اراس 
نیست. چون عیسی آشعری بعید است که با حضرت صادق علیه 
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السلام ملاقات کرده باشد. آنچه که گفته اند این است که او از حضرت 
رضاأ علیه السلام مسائل و احادیئی نقل نموده است. 


0 کافی: عمرو بن سعید بن هلال گفت: به حضرت صادق علیه السلام 
عرضه داشتم: مرا 9 صیتی کن. فرمود: توصیه می کنم تو را به تقوای الهی 
و پرهیزکاری و جدیت و کوشش. بدان کوششی که توام با ورع و 
پرهیزکاری نباشد, سودی ندارد.(1) 


کل کافیت ات الساه کا تقل کردم آسفکه حضر تباقر علیه فلا 
فرمود: با تقوا و پرهیزکاری ما را یاری کنید! هر که خدای خود را با دارا 
بودن تقوا و پرهی زکاری ملاقات نماید, خداوند برای او فرح و گشایشی 
مقرر فرماید که خود در قرآن فرموده است. هر آن کس که خدا و 
رسولش را اطاعت نماید, چنین افرادی با پیفمبران و صدیقین و شهدا و 
اند و آنتان اجه رفهای وی هستتد: ار ها است ساره از ما ات 
صدیق (علی علیه السّلام) و شهدا و صالحان و شایستگان.(2) 


توضیح: «اعینونا بالورع»: این جمله اشاره به این است که ائمه اطهار 
علیهم السلام. رحمت نجات شیعیان از عذاب اخروی را متحمّل 
هستند.بنابراین هر چه تقوا و پرهیزکاری شیعیان بیشتر و بهتر باشد, 
شفاعت ائمه علیهم السّلام در حق آنان آسان تر و ورع و تقوا, کمی و 
اعانتی برای ائمه می شود. و اگر تقوا و پرهیزکاری شیعه در درجه عالیه 
باشد که طبق وعده الهی, 2 این گونه افراد را به بهشت داخل می 
کند و از عذاب مصون می دارد. مقصود از اعانت در این گونه موارد. این 
می شود که ائمه علیهم السلام برای چنین افرادی زحمت شفاعت کردن 
ندارند. يا منظور از ورع و پرهیزکاری. ترک معصیت است. پس ممکن 
است در انجام واجبات تقصیر و کوتاهی داشته باشد که در ان قسمت 
محتاج به شفاعت باشد. یا منظور از ورع, ترک معصیت های کبیره باشد که 
در این صورت با ارتکاب معاصی صغیره آلودگی پید | کرده و محتاج به 
فا ما ها هس کی ی ره 
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پرهی ززکاری, نیازی به شفاعت نیست. علاوه بر این ممکن است بگوییم در 
عین حالی که شیعه تمامی واجبات را انجام داده و از همه گونه گناه 
اجتناب کرده, باز هم از شفاعت بی نیاز بیست و این شفاعت برای این 
شود يا در حساب عفو يا تخفیفی پیدا شود. 


(اين مطلب درباره توضیح جمله «اعینونا بالورع» بود که اعانت مربوط به 
امور اخروی معنا شد. ولی ممکن است گفته شود که این جمله اصولا 
مربوط به شفاعت و امر اخروی نیست. بلکه نظر به این دنیا دارد. پبعنی 
شا ان سا ها ی هت کاو ود ها زا سای اش اه نیا 
عزت و ارزش بدهید و مردم را به طرف مکتب ما و مذهب حق جلب کنید. 
مها انیت رس ها اد ماه تفه ها موه کار م۱ 
ترویج کنید و مذهب اهل بیت را نصرت دهید و حقایق و حقانیت این مکتب 
را با اعمال نیک و اخلاق ستوده خود ارائه دهید. نظیر جمله کونوا زینا لنا). 


«کان له عند. الا فرجا»: بر حسب ترکیب نحوی, اسم «کان» ضمیری 
است که به ورع برمی گردد, یعنی آن ورع و تقواء خود فرج و گشایشی 
برای او خواهد بود. و بعضی گفته اند ضمیر راجع است به «لقاء» که از 
فعل «لقی» فهمیده می شود یعنی ملاقات خداوندی فرجی است برای او. 
و «فرجا» با جیم, خبر «کان» است. و بعضی با حاء خوانده اند یعنی ورع 
یا ملاقات, فرح و سروری برای او خواهد بود و بهر تقدیر تنوین این لفظ 
برای تعظیم است, یعنی فرج بزرگ يا خوشحالی عظیمی برای او هست. و 
آبه «و مر من بطع اللح رَسُولة» که در سوره نساء و السول است و شاید 
نقل 37 نموده و به جای لفظ «الرسول» و «رسوله» گفته برای اشاره 
به آیه پای که در سوره نور است.« و 2 من بطع ال و رَسُولَة و یَحُشّ ال و 
تفه فاولیّک هم الفایُژون» و البته ات و فرمانبرداری از خدا 4 
در صوربی صحیح است که تفا با تقوا بااشد .بنابراین استشهاد به سوره 
نور.به منظور اشتراط تقوا است و گفته شده که منظور از اطاعت خدا و 
رسول, اطاعت انان است در امور اعتقادی که به امامت ائمه اطهار علیهم 
الا فد اش کرجه‌ سین است اعصا دنه ایاسته همرام با ارات 
گناه باشد.بنابراین استشهاد به این ایه سوره نساء برای اثبات شفاعت 
است, یعنی کسی که در امور 


رن 7 27 


تاو ماه نها پم تسوا سای بای اک ساره آع ار فعاصضی. عنا 
 ِ‏ چنین شخصی با شفاعت امه به جوار پیامبران و صدیقین و 

و صالحین نائل می گردد.«فما» این گروه از ما بنی هاشم است که 
اه از صدیق, امیر مومنان و از شهدا. حسن يا حسین علیه السّْلام 
افشت و حتطص از ات بت نمی تامتظور از مدای هنم اه عانه 
التاه ب متظور ار صاله‌ یشان نان ات شیر اخبار و احاممت ند هرز 
دو قسم تفسیر شده است. 


2 کافی: ابن راب از حضرت صادق علیه السلام نقل کرده است که 
فرمود: ما اهل بیت کسی را موّمن و شیعه می دانیم که تمام فرامین و 
دستورهای ما را انجام داده و در تصمیم گیری و اراده, تایع ما باشد و یکی 
از علائم و نشانه های متابعت و پیروی از ماء داشتن ورع و پرهیزکاری 
است.بنابراین خود را با تقوا و پرهیز اراسته نمایید تا در نتيجه رحمت و 
لطف خداوند شامل حال شما شود. و با نیروی تقوا با دشمنان بجنگید تا در 
نتيجه خداوند در دنیا و اخرت به شما عظمت و برتری عنایت فرماید.(1) 


توضیح: «آتا لا نعذ»: این جمله بیان یکی از معانی و مراتب ایمان است که 
قبلا درباره مراتب ایمان بحت شد. 


«یرحمکم الله»: این جمله جواب امر است. «فتزینوا» و يا دعایی است که 
حضرت در اثنا کلام می نماید (خداوند شما را رحجمت کند) و همین طور 
جمله اخری «ینعشعم الله». این دو معنا را محتمل است. 


«و کیدوا»: به در بیشتر نسخه ها با یاء نقل شده که به معنای محاربه 
است, یعنی با قدرت ورع و پرهیز با دشمنان بجنگید تا پیروز شوید. يا به 


این معنا که با روش تقوا و ورع, مکر و حیله انها را خنثی کنید, یعنی تقوا و 
پرهی ز کاری شما سبب می شود که دشمنان زبان خود را از شماتت و 
مذمت شما بازدارند. پا منظور این است که شما راه و روش تقوا و 
پرهیزکاری را اگر کاملا مراقب باشید, انها نسبت به مذهب شما میل و 
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«کونوا دعاه» گفته شد و شاید اين معنا بهتر باشد. و در بعضی از نسخه با 
باء تشدیددار و «کبُدوا» نقل شده که از «کید» که به معنای شدت و رنج و 
مشقت است گرفته شده, یعنی شما با ورع و پرهی زکاری دشمنان را در 
رنج و مشقت قرار دهید البته معنای اولی بهتر است. 


«ینعشکم الله»: یعنی خداوند در دنیا و آخرت شما را و مقام شما را بالا 
می برد و در قاموس است که «نعشه الله» بر وزن «منعه رفعه» و 
«انعش و نعش» ثلائی مزید فیه هم به معنای ثلائی مجرد است. «نعش 
فلانا» یعنی فقر و تهیدستی فلانی را جبران کرد. «نعش المیت» یعنی از 
میت و شخص مرده به خوبی یاد کرد. 


13 کافی: آبن ابی یعفور نقل کرده است که حضرت صادق علیه السلام 
فرمود: مردم را با غیر زبان خود (با اعمال و رفتار خود) به راه حق دعوت 
کنید. مردم باید از شما ورع و کوشش و نماز و اعمال خیر ببینند. که این 
روش کاملا جلب کننده است.(1) 


توضیح: «فان ذلک داعیه»: یعنی مخالفین و افرادی را که در مذهب شیعه 
نیستند, وادار و ترغیب می کند که مذهب شما را انتخاب کنند. و تاء 
«داعیه» برای مبالغه است. این حدیت با مختصر تفاوتی که در سند و متن 
دارد, در باب «صدق» خواهد آمد که در آنجا به جای نماز. صدق آمده 
است.(2) 


4. کافی: محمد بن حمزه علوی نقل کرده است که عبید اللّه بن علی از 
حضرت کاظم نقل نموده که گفت: بسیاری از اوقات از پدرم شنیده ام که 
می فرمود:از شیعیان ما نیست آن کس که حتی زنان پرده نشین, ورع و 
تقوای او را بازگو نکنند؛ و از دوستان ما نیست آن کس که در قریه ای 
را ها ی رن 
ویر هیز کارتن از آن.شیعه باشد. (3) 

توضیح: لفظ «خدر» به کسر (که در این حدیث خدور هست) همان طوری 
که در فاهوس کت رون اج است. که صر یک فسست. از اطاق اه 
آویخته می شود که 
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جای کنیز و کلفت خانه است و به طور کلی هر چه انسان را بپوشاند, چه 
دیوار چه خانه يا چیز دیگر, خدر است که «خدور» و «اخدار» جمع آن است 
و به فتح خاء, ملزم داشتن دختر به مراعات پوشسش است. اخدار و 
«تخدیر» هم به این معنا است و به زنی که مراعات حجاب و پوشش ر 
بنماید,«مخدور و مخدره و مخدُره» گویند.(پایان کلام قاموس)(1) 


و مقصود از این جمله این است که شیعه باید چنان مشهور به تقوا و 
پرهیز کاری باشد که نه تنها زنانی که در اجتماع آمد و شدی دارند, بلکه 
حتی زنانی که در خانه هستند و پرده نشینند نیزدرباره تقوای او گفتگو کنند. 
و بعضی گفته اند که از این حدیث استفاده می شود که اظهار تقوا و 
پرهی زکاری که در نتیجه آن انسان مشهور به پارسایی و ورع شود, عمل 
ی ای سای ای ها کر 
غرض صحیح و هدف عقلایی در اين کار داشته باشد, مثل اینکه دیگران از 
و ۱3۳۳۳ ولی این حرف 


5 معانی الاخبار: فضیل بن عیاض گوید: به حضرت صادق علیه السلام 
عرض نمودم :پرهیز کار کیست؟ فرمود: ان کس که از کارهایی که خدا 
حرام نموده بپرهیزد, از اين مردم اشرار و ستمکار دوری کند و اگر از 
موارد شبهه ناک خودداری نکند, ناخودآگاه به طرف حرام ی 
و هنگامی که انسان منکر و کارهای زشتی را ببیند و با داشتن قدرت از آن 
جلوگیری نکند, معلوم می شود که چنین شخصی دوست دارد معصیت و 
گناه عملی شود. و آن کس که دوست داشته باشد معصیت خدا بشود, 
چنین شخصی به دشمنی و مبارزه علنی با خدا برخاسته است و هر کس 
که بقا و پایداری ستمکاران را دوست داشته باشد, مخالفت و معصیت 
شدن خدا را دوست داشته و خداوند در مورد هلاکت و نابودی ستمکاران , 
خود را ستوده است.؛ انجا که 
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فرمود: «قَفطع دای الَْوّم الْذِیَ لوا و الْحَمَدٌ له رَبّ العالمین»(1), 
امتاران دم ای ما سا سر ار ات 


این حدیث در تفسیر قمی(3) هم نقل شده است. 


و دوراندیشی بهترین خردمندی است: خودداری از حرام بهترین پرهیزکاری 
است و اخلاق نیکو و پسندیده. بهنرین حسب و نسب است.(4) 


تا آمالی ضووق مات لتاق ار اسر معستان علین: غلبم ا لام 
و پرهی زکاری. 


0 ال آمام‌ششم غایه ابرم فر‌مووه رل شرا صلی انامه ید 
اله فرمود: ارزش علم و دانش در نزد خدا, بیشتر از ارزش عبادت است و 
بهترین و با ارزش ترین بخش دین شماء ورع و پرهیزکاری است.(8) 


سا اه سس دس ده ارت صام ظب الم 
پر سیدم: چه جیز است که ایمان را پایدار و محکم می نماید؟ فرمود: آنچه 
که ایمان بنده را ثابت و محکم می کند,پرهیزکاری و ورع است و آنچه که 
بنده را از ایمان بیرون می برد,طمع و از است.(1) 


ال سرت سول کی له که الم درم بمعرف او 
فقه و فهم است و بهترین دینداری,پرهی زکاری است.(8) 
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1. خصال: در ضمن سفارش ها و وصایای پیغمبر صلّی اللّه علیه و آله به 
علی علیه السّلام آمده است: ای علی ! سه چیز است که هر که دارای آنها 
شاشض‌هیع ی ان آعمالش ارس دار مرت م تقواتی که اد را اه معصیت 
الم بانداردتاغلاق تیکی کهبا آنبا مردم مدارا کند جام و حوضاه اي که 
با جهال بسازد.(1) 


در کنات مخانسن(2 هم از حضرت ضادق: از اجداد ظاهزندش غلبم 
اما ول سای اامص اه ام تنل نتم است: 


2 خصال: سقعفر اس صای ات شیم هر ال فر جوو از محرمات الهی 
خودداری کن 0 در اين صورت پرهیز کارترین مردم هستی. 


از خضرت حسین علیه السلام روا و ۱ 
سوال شد: ‏ ثبات و استحعام ایمان به چه چیز بسته است؟ 
۱ عغرض شد؛ ژوال. و نابایدازی آن: به چیست؟ فرمود؛ 


4 ممالی صدوق:حضرت علی علیه الشلام در ضمن خطبه 
«وسیله»فرمود: هیچ قلعه ای محکم تر از پرهی زکاری نیست.(4) 


5 خصال: حضرت صادق علیه السلام فرمود:پرهی ز کارترین مردم کسی 
است که در برابر امور شبهه ناک خودداری کند؛ عابدترین مردم کسی 
است که واجبات را انجام دهد؛ پارساترین کسی است که حرام را ترک 
کند؛ کوشاترین مردم کسی است که گناهان را ترک کند.(5) 


ِ امالی طوسی: سری بن عامر گفت: روزی نعمان بن بشیر در کوفه به 
منبر رفت, حمد و ثنای خدا را بجا آورد و بعد گفت: از رسول خدا صلّی 
اه علیه و آله 


ص : 482 
1-. خصال 1 : 62 


2-. محاسن: 6 
کی آمالی سوه 72۸2 1 


5-. خصال 1 : 11 


شنیدم که فرمود: هر سلطانی حریم و قرق گاهی دارد و قرق گاه خدا. 
حلال ها و حرام های اوست. و مشتبهات مابین اينها است, همچنان که 
چوپان اگر گوسفندان خود را در نزدیک قرق گاه بچراند, بالاخره گوسفندان 
داخل قرق گاه شده و در وسطش گام می نهند. انسان هم اگر امور مشتبه 
و شبهه ناک را که از لحاظ حلال و حرام بودن خیلی روشن نیست مرتکب 
شود, تدریجا خوداگاه و ناخوداگاه به طرف حرام کشیده می شود. بنابراین 
امور مشتبهه را رها کنید.(1) 


7 ممالی طوسی:حضرت صادق علیه السلام فر مود: به خدا سوگند شما 
بر دین خدا| و بر دین ملائکه او هستید ! دین و معتقدات شما حق است.؛ پس 
شما از لحاظ عمل, ما را به وسیله ورع و پرهیزکاری و جدیت و کوشش 
۳۷4 


8. ممالی طوسی:امام ششم علیه السلام فرمود: از خدا بترسید ! از خدا 
بترسید ! بر شما باد به ورع و تقوا و راستی در گفتار؛ دادن امانات مردم؛ 
نگهداری شکم از مال حرام؛ عفت و پاکدامنی از تجاوز به نوامیس مردم ! 
که اگر چنین باشید, در مقام رفیع و درجات عالیه بهشتی با ما خواهید بود. 
(3) 


9 امالی طوسی: حضرت صادق علیه السلام فرمود: بر شما باد به ورع و 
پرهیز کاری که اساس و پایه دین الهی است و ما هميشه ملازم ان هستیم و 
ارتاط ات خدا سر این باه اف مان مه ار را ارس ان ود 
قرار ندهید.(4) 


0 خصال: (حدیث چهار صدگانه) امیر مقمنان علیه السْلام فرمود: کسی 
که ما را دوست دارد. باید در عمل خود مانند ما باشد و به وسیله تقوا و 


ص: 4183 
افالی ظوننین 1 390 


2 ال اه ی 21 
کت امالف ظوسی 1* 226 


4 امالن ظوشسی: 1 * 287 


و کمک طلب نماید که بهترین کمک و عامل سعادت در دنیا و آخرت, تقوا و 
پرهی زکاری است.(1) 


1. خصال: امیر موّمنان علیه السْلام فرمود: شکر و سپاسگزاری از هر 
ها اس با سا ار ره 


2 اب الاعمال ان اشم کرش میج از آمامشضم علیه الشام یوم 
که می فرمود: کسی که خداوند توفیق دستیابی به صفت ورع و پرهی زکاری 
و زهد و پارسایی در دنیا را , به او عنایت فرماید. من برای او بهشت را 
کاملا امیدوارم.(3) 


3د. ثواب الاعمال: ۰حضرت باقر علیه السلام فرمود: در ضمن مناجات و 
گفتگویی که خدا با موسی بن عمران دارد چنین آمده: ای موسی ! به امت 
خود بگو که هیچ عبادت کننده ای مرا عبادت نکرده به عبادتی که ورع و 
پرهیز از محرمات من باشد. موسی بن عمران علیه السّلام عرض کرد: 
خدایا ! چه پاداشی به آنان عنایت می فرمایی؟ خطاب رسید. : روز آخرت از 
اعمال تمام مردم دقیقا تفتیش و بازرسی خواهیم کرد, ولی از اهل تقوا 
تفتیش نمی کنم و همان طوری که آنان از من شرم و حیا داشتند. من هم 
از انها شرم نموده و تفتیش نمی کنم.(2) 


مولف: دنباله و تتمه این حدبت شریف در باب «ز هد»؟ خواهد آهتن: 
4 محاسن: حضرت امیر مومنان علی علیه السلام فرمود:ای مردم ! دینی 
که بدون فهم و درک باشد ارزشی ندارد و زندگی دنیوی که بدون تدبیر و 


دور اندیشی باشد, همچنین عبادتی که بدون تقوا و پرهیز باشد, نفع و 
خیری در آن نیست.(5) 


دت. مصباح الشریعه حضرت صادق علیه السْلام فرمود: اعضا و جوارح خود 
وا اد انخه که برای قلب و رفخت زیان اور است؛ آبره و عظمت.: و را از 
نظر خدا مت گاهه 


ص: 484 


1- . خصال 2 : 155 
2 . خصال 1 : 11 


3- . تواب الاعمال: 121 و تمام حدیث در همان: 314 آمده است 
4-. ثواب الاعمال: 156 
۳۹ محاسن: 5 


و باعث پشیمانی و حسرت در قیامت می شود باز دار, و از عمل زشتی که 
موجب خجلت و شرم می گردد خودداری کن. و شخص با تقوا و پرهیززکار 
باید سه اصل اساسی را مراعات نماید:از لفزش ها و اشتباهات مردم 
چشم پوشی نماید؛ در کارهای مردم دخالت نکند؛ مدح و ثنا و نکوهش 
مردم در نظرش یکسان باشد. 


و اصل و پایه تقوا و شیوه پرهیزکاری این است که: هميشه و در همه حال 
حساب اعمال خود را داشت؛ راستی در گفتا؛ در معاملات پاک و با صفا 
بودن ؛ از هر کار و عمل شبهه ناک برکنار بودن؛ : شک و تردید به خود راه 
ندادن ؛ از هر چیزی که سودی ندارد دور شدن " ری زا که‌رآه بشتن. ان ,۱ 
نمی داند به روی خود نگشودن ؛همنشینی نکردن با افراد بی درک و شعور؛ 
رفاقت و دوستی نکردن با افرادی که دین و امور دینی را سبک می 
شمرند؛ جدال و معارضه نکردن با کسانی که نك و دانش انان بالاتر از اوه 
است و مطالب بلند و سنگین آنها را درک نمی کند؛ قطع کردن ارتباط و 
پیوند خود از کسانی که با خدا ارتباط ندارند, چرا که رابطه با انان. موجب 
مرا ادا رد 2 


6. سراثر: از کتاب حریز, از فضیل, از حضرت باقر علیه السلام نقل شده 
که فرمود: ای فضیل ! سلام مرا به هر یک از دوستان که دیدی برسان و به 


آنان.سحه که خفن زا ما خر تنم‌عدا کایی. نف انم بکنم: یر که 
دارای وا باشیه سای این دست: مه تیا مدا حفظ کنید و حاملا صرافت 


ی اه ۱ 


است. 


7. امالی طوسی: علی بن حسین علیه السّلام فرمود: نظام و برنامه 
صحیح عبادت و بندگی داشتن, ورع و پرهیزکاری است که اگر پرهیزکاری 
از دست برود, دینداری از هم گسیخته می شود, همان طور که اگر رشته و 
بند پاره بشود, نظم و ترتیب از هم پاشیده می شود.(2) 


ص: 4195 


1- . مصباح الشریعه: 23 
2 اهالی طوسی 2 3122 


8 مشاه الانوار: به نقل از کتاب محاسن, از حضرت صادق علیه السلام 
محفوظ بدارید. 


و نیز حضرت فرمود: کوشش در عبادت, بدون ورع و پرهیزکاری سودی 
ندارد. 


و نیز فرمود: کسی در حق کسی مفید و سودمند نخواهد بود, مگر با عمل, 
و شما , به: آنجة که نزد خدا آنشت تمی رسند: مخر با تقها و برهیز کاری:(۱1 


و تست ار و ای موه است م خم ارت خعال 
ترین مردم باشی. 


و از حضرت صادق علیه السلام سوال کردم:پرهی ز کار کیست؟ فرمود: آنکه 
از محرمات الهی بیرهیزد. 


و از حضرت باقر علیه السلام نقل شده که فرمود: بر تو باد به تقوای الهی 
و جدیت و کوشش در امر دین ! و بدان عبادت زیادی که همراه با تقوا 
نباشد, به دردتو نمی خورد. 


و از حضرت صادق علیه السّلام نقل, است که فرمود: در مناجاتی که 
۱۱ صلوات الله علیه دارد چنین آمده: ای موسی ! 
هیچ عامل و عبادتی مانند ورع و پرهی زکاری, بندگان مرا به من نزدیک و 
مقرب نمی کند. و من بهشت عدن را به آن بندگانی که از محرمات من 
اختنات.شی کتق‌خطا هی کتم ه احفی زا با اما دز این مشک شریک نع 
کنم.(2) 


و نیز مشگاه الانوار به نقل از کتاب صفات شیعه از ابن ابی یعفور نقل 
کرده است که حضرت صادق علیه السلام فرمود: مردم را با غیر زبان و با 
اعمال خود به مذهب حق دعوت نمایید. مردم باید از شما ورع و 
پرهیزکاری و درستی و راستی و کوشش و جدیت ببينند. 


ص: 96 


آ حتشتگاه الاتها رب 12 


۰-2 . مشکاه الانوار: 45 


و از خیثمه نقل شده که گفت: برای تودیع و خداحافظی خدمت حضرت 
باقر علیه السّلام شرفیاب شدم. فرمود: به دوستان من سلام ما را برسان, 
آنان را به تقوا و ترسیدن از خدای بزرگ سفارش کن و به آنان اعلام کن و 
بگو که ما برای شما در نزد خدا نمی توانیم کاری بکنیم.مگر اینکه دارای 
عمل باشید, و به ولایت و دوستی ما نمی رسید مگر از راه تقوا و 
پرهیزکاری, و پر حسرت ترین مردم در قیامت, کسی است که درباره حق 
او بر خلاف گفتارش باشد.(1) 


ص: 487 


1- . مشکاه الانوار: 46 


باب پنجاه و هشتم : درباره زهد و پارسایی و مراتب و درجات آن 


اپات: 

- لکلا تکرئوا علی ما فاتکُمْ و لاما أَصابَکُم.(1) 

تا ی از کف داده اید و برای آنتشه. نم تقتضا رسنیدم ست 
اندوهگین نشوید. ) 

و لا تفن عنک الیها عفن بغ. ارواجا متخ رهره الکیاه الدنیا افتقم 
قیه ویرری زک خر و انقی 12 


[و زنهار به سوی آنچه اصنافی از ایشان را اش ان برخوردار کردیم [و 
فقط ] زیور زندگی ققا زستت ۳ ایشان را دز آن بیا زماییم, دیدگان خود مدوزه 


و [بدان که ] روزي پروردگار تو بهتر و پایدارتر است. ) 

9 13 
من فبل ان 
تَفرجُوا بما 


(هیچ مصیبتی نه در زمین و نه در نفس های شما [به شما] نرسد, مگر 
آنکه پیش از آنکه آن را ندید آورزنم؛ در کتابی است. این [کار ] بر خدا اتبان 
انتتت. تا بر انخه از 


ص: 199 
- . آل عمران / 153 


2- .طه / 131 
ده دیق ز 22 2 23 


دست شما رفته اندوهگین نشوید و به اتب | ارخه به شما داده است 
شادمانی نکنید, و خدا هیچ خودیسند فخرفروشی را دوست ندارد. 1 


روایات: 


1 معانی الاخبار ق امالی صدوق: در حدیبت آن پیر مر د شامی که از امیر 
مومنان علیه السلام سوال کرده بهنترین مردم نزد خدا| کیست؟ فرمود: 
آنکه ترس و خوفش از خدا بیش از همه باشد؛آنکه تقوای عملی او بیش از 
همه.باشد انکه زهد و بارشایی آو در دتیا بیش از همه باشد:ز(() 


مهاگن الا ره سرت ای اه ای را آمسرمتا شرعایه 
السْلام سوال شد: زهد و پارسایی در دنیا چیست؟ فرمود: چشم پوشی و 
بر کنار بودن از محرمات الهی.(2) 


.3 


معانی الاخبارد آنی الظفل گفته شید که امیر عومتان علیه التلامی 
فرمود: زهد و پارسایی در دنیا, کوتاه کردن امال و ارزوها است و شکر و 
سپاس هر نعمتی؛, پرهیز کردناز انچه که خدا حرام فرموده است.(3) 


4 معانی الاخبار: حضرت صادق علیه السّلام فرمود: زهد و پارسایی در دنیا 
این نیست که انسان اموال خود را ضایع کند و از دست بدهد يا حلال خدا 
را بر خود حرام نماید. بلکه حقیقت زهد این است که انسان اعتماد و 
دلحر من بتشتر از انخه که‌در اختیار دارد و پیشتر از انخه که در قذرت: هدرن 
دست توانای خدا است نداشته باشد.(4) 


کت مفاتی الاکبا رخشخصی از بعضرت باقر طلیه الشلام, زاجم به رهد تبضال 
کرد. فرمود: زهد دارای ده درجه است که آخرین مرتبهزهد و اولین و پایین 
ترین مرتبه» ورع 


ص: 199 


1- . معانی الاخبار: 199 و امالی صدوق: 237 
2 . معانی الاخبار: 251 


3- . معانی الاخبار: 251 
4- .معانی الاخبار: 251 


و پرهیزکاری است و آخرین مرتبه ورع پایین ترین مراتب یقین و بالاترین 
مراتب یقین پایین ترین مراتب رضا و خشنودی از حق ایست. بدان که زهد 
و معنای آن, در این آیه از ز کتاب الهی بیان شده: «لِکیْلا تا سَوا علی ما فاتکم 
2 ها نما ات22 0 ۳۳ 177090۳ 
به دست شما می رسد خوشحال و مسرور نباشید. )(1) 


این روایت در دعوات راوندی هم آضنذه است. 


مان الاخار مه امالی ضنوی و ون اخبار الزضا: ات خصرت: وان از 
پدر بزر گوارش: از جدش علیهم السلام روایت ت است که از حضرت صادق 
علیه السلام سغال شد: راهه و بارسا در دیا کیست؟ فرمود آن کنن که از 
روی ترس از حساب, از حلال ها و لذت های مشروع صرف نظر کرده و از 
روی ترس از عقاب و عذاب, حرام ها و کارهای نامشروع را ترک می کند. 
(2) 


4 امالی صدوق: در باب «یفین» این حدیت گذشت که رسول خدا| اس 
اللّه علیه و آله فرمود: امت اسلام در صدر اول با داشتن زهد و یقین به 
صلاح و شایستگی نائل شد, ولی در دوره آخر به دلیل صفت بخل و آرزوی 
دراز, به هلاکت می ز لنند .(3) 


8 تفسیر علی بن ابراهیم قمی: حفص گوید: به حضرت صادق علیه السلام 
عرض کردم: تعریف زهد و حدود آن چیست؟ فرمود: خداوند متعال در 
کتاب خود حد زهد را بیان فرموده و آن این است: «کیلا با سَوّا علی ما 
فاتکم و لا تفرخوا بما آَتاکم», (بر گذشته اندوه و تأسف نداشته باشید و به 
آنچه به دست می آورید خوشحال و مسرور مباشید.) هر کس ترس و 
خوفش از خدای خود بیش از همه باشد. شناخت و معرفتش بیشتر است؛ 
هر کس شناخت بیشتری داشته باشد, خوف بیشتری دارد؛ و هر کس 
زهدش بیشتر باشد, شناختش بیشتر است.(4) 


ص: 90 


1- . معانی الاخبار: 252 

2 . معانی الاخبار: 287 و امالی صدوق: 215 و عیون اخبار الرضا 2 : 52 
3- . امالی صدوق: 137 

4 . تفسیر قمی: 493 و کافی 2 : 128 


درخصال مر امالی کید حفیت نع شوه ی نا اعر اه اند آن تق. 


نشده است.(1) 


و ای تفص | رسای و لم قرو وی وت کی ات 
زهد و پارسایی در دنیا را دارد, به او نزدیک شده و از علمش استفاده کنید 


و نیز فرمود: مومن به خانه ای از نی قناعت کرده و به پاره ای نان می 
سازد؛ سر و صورتش غبار الود و جامه اش مندرس است؛ دلش از خوف 
خدا خاشع است؛ و سلامت جسم و جان در نظر او از همه چیز مهم تر 


است. 


0.تفسیر علی , بن ابراهیم قمی: مردی به حضرت سجاد علیه السلام 
عرض کرد: زهد تا فرمود: زهد دارای ده درجه است؛ بالاترین 
اه ی وم ری روص کسوس 
در یک آیه خلاصه شده «لکیْلا تأسَوّا علی ما فاتَکمْ و لا تَفْرَجُوا یما 
آتاکم»( (2) 


مولف: در باب «ورع» از علی علیه السلام نقل شد که فرمود: زاهدترین 
مردم کسی است که حرام را ترک نماید. 


11 خصال: امیر مومنان علیه السلام فرمود: اهمیت و عنایت شما به 
قبولی اعمال, باید بیش از توجه شما به اصل عمل باشد. زهد و پارسایی 
در دنیاء, به. کهتاه: ذاشتن امال. و ارژی آفنت و شکر و سیاس. فر نعمتی: به 
پرهیز داشتن از محرمات الهی است. هر کس به امور جسمی و مادی 
پشت.ا بونج خدای خودسرا خوشنود ساخته است و آن کسن. که در ضدر 
تا ی 


۱ اک وا ۱۳ 
و مردم زمین مرا 


ص : 491 


3- . خصال 1 : 11 


دوست داشته باشد و از انچه در دست مردم و نزد انها است دل بر کن تا 
مردم تو را دوست داشته باشند.(1) 


13 خصال: نوف از امیر مقمنان علیه السلام نقل کرده است که فرمود: 
ای نوف ! خوشا به حال پارسایان و زاهدان در دنیا و راغبان و خواهندگان 
آخرت ! آنان زمین را تختخواب خود. خاک را بستر خواب خود, ار را 
آشامتختی مارا باته‌کوی فران را علا دم حون و وعا را ار و شفل 
همیشگی خود قرار داده اند, به کلی از دنیا دل بر کنده اند و مانند عیسی 
تم خر نق آن را کار رنه اند 20۳۰ 


4. معانی الاخبار: پیامبر اکرم صلّی اللّه علیه و آله از جبرئیل تفسیر و 
توضیح زهد را پرسید. جبرئیل گفت: زاهد آنچه را که خدا دوست دارد, 
دوست: هی دارد و نسبت به. آنخه که خدا : به آن بغض دارد, او هم خشمگین 
است ؛ از حلال دنیا کوتاهی و خودداری می نماید و به حرام آن اصلا توجه 
ندارد. چون در حلال آن حساب و در حرامش عقاب است؛ به تمام 
مسلمانانمانند خودش رهمت و مهربانی دارد؛ از سخن گفتن بی مورد 
همانند مردار متعفن بیزار است ؛ از زخارف و زیور دنیا کریزآن است., 
همان طور که از آتش شعله ور می گریزد؛ * از آمال و آرزوهای خود می 
کاهد و مرگ را هميشه در برابر خود می بیند.(3) 


تصال » امالی ضدمی ابو لدرداعمی کمید رصول خدا ضلی الاه غایه 
و آله فرمود: کسی که از نعمت صحت و سلامتی, امنیت راه و غذای 
روزانه خود برخوردار باشد, دنیا به او داده شده. ای پسر خثعم ! از خوراک 
مقداری که پاسخ گرسنگی را نجهه و از لناش ان آنداتی که عورت هبدن 
را بیوشاند کافی است, و اگر خانه مسکونی که نیازت را برطرف کند 
یرو ی ار ی بای ار 
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2 . خصال 1 : 164 
3- . معانی الاخبار : 261 


اینها نشد, ناراحت نباش؛ نان و اب حودال حاقی است ههار ادن این یا 
حساب دارد پا عقاب ۷۹3 


6. نواب الاعمال: حضرت صادق علیه السْلام فرمود: آن کس که از رفتن 
دنبال روزی و تأمین زندگی احساس شرم و خجلت نکند و در هر گونه 
فعالیت رد کش اقدام نماید, هزینه ۳ اش را سبکی و آسان یه دست 
ی آ ود و کارش منظم و خانواده اش در نعمت خواهد بود, و هر کس که 
دارای حالت زهد و پارسایی باشد,خداوند حکمت و دانش به قلبش القا می 
کند, زبانش را ؛ نه ان گوبا می گرداند,او را به تمام عیوب دنیا و درد و 
درا سر دا ی ماه وا تاه ام ار ا مها ان ام 
بهشت وارد می سازد.(2) 


7. شواب الاعمال: حضرت باقر علیه السلام فرمود: در ضمن گفتگو و 
فناسای که حدا چر ور با میاه لام داتس آموهه ‏ ات 
خود ابلاغ کن که بهترین وسیله ای که اهل قرب به من نزدیک و مقرب می 
شوند, گریه از خوف و خشیت از من است. و بهترین عبادتی که عبادت 
کنندگان من باید آن را در نظر داشته_ باشند, پرهیز از محرمات است. و 
بهترین زینتی که من بندگان خود را به آن آراسته می بینم, پارسایی و زهد 
در دنیاست و چشم پوشی از آنچه که در واقع به آن نیازی ندارند. . موسی 
علیه السّلام عرض کرد:ای پروردگاری که از هر کریم و بخشنده ای کریم 
تری ! در مقابل این عمل جچه پاداشی به انان عنایت می فرمایی؟ خدا| 
فرمود: ای موسی ! آن اشخاصی را که با گریه از خوف و خشیت من به 
من مقرب و نزدیک می شوند, در بلندترین مقام بهشتی که هیچ کس در آن 
مقام مرتفع با آنان شریک نیست جای خواهم داد. و آما آنان که با .هزع و 
پرهیزکاری از محرمات حق عبادت مرا انجام می دهند. این پاداش را دارند 
کمن اعمال تمام سد ان را حمش میرسی مرها م,ولی اععال آا 
تا ماس رای ابا ای تست ام وا اش که 
زهد و 
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آ.خصال 1 77 و ال همه 292 
2 . ثواب الاعمال: 151 


پارسایی در دنیا به من تقرب می جویند من تمام بهشت را در اختیارآنها 


امور اخرت خود را محکم و منظم نموده اند, همچنان که دنیاداران و اهل 
دنیا کارهای دنیوی خود را مرتب و محکم نموده اند. و دنیا و زندگی دنیا 
شاهد خوبی است که به وسیله آن به آخرت و آن جهانی که از دید ما غایب 
و پوشیده است, پی برده و به آن اعتقاد و ایمان حاصل می شود. نو نیز 
آخرت را و ایمان به آن را از راه تفکر در دنیا و وضع آن طی کن و به دنیا 
جز به نظر اعتبار و عبرت و پند گرفتن نگاه نکن.(2) 


9. فقه الرضا: من از عالم (موسی بن جعفر علیه السّلام) حدیث می کنم 
که فرمود:دنیا حرکت کرده و به طرف زوال و فنا می رود و آخرت حرکت 
نموده و به طرف ما می آید. هر یک از آنها نیز فرزندان و دلبستگانی 
دارد.بنابراین شما باید از فرزندان و دلبستگان آخرت باشید نه از فرزندان 
دنیار هار کسانی,باشید که از یا ه تعلفات آن کل کنجه و خود.را اراد 
1 11 
و پارسایان در ند کی سیک وه آرآدند: 


مین را فرش زیر پای خود, خاک را بستر خواب خود و آب را غذا و 
آشامیدنی پاکیزه خود قرار داده اند و به کلی از دنیا چشم پوشیده اند. آگاه 
باشید آن کس که به بهشت اشتیاق داشته باشد, خود را از شهوات و 
خواسته های نفس آزاد می نماید ؛ هر که از آتش دوزخ بترسد, از محرمات 
الهی خودداری می کند ؛ و هر کس که در دنیا پارسا و به آن بی اعتنا باشد, 
تمام مصائب و حوادت بر او آسان می. شود. آحام با شید خداه‌ند بند مات 
دارد که مردم از شرارت و بدی آنها در امانند و دل آنان برای تفکر در امر 
آخرت محزون و اندوهناک است. دارای عفت نفس هستند و نیازهای آنان 
بسیار کم و ناچیز است. 


ص: 494 


1 عواب الاغمال: 156 
2-. محاسن: 29 


آنها-کند رفن کتان تن و تخمل می. در در هدر آن‌.حهان اسایش 
طولانی و اراهش ابدی را به دست آوردند. برنامه عبادت. شباتة آنها این 
| به عبادت به سر می برند و در روز با 
کمال اخلاض به وظایف خود قیام. کرده و اغمال شود را به عنوان عیادت و 
قرب به حق انجام می دهند و کوشش می کنند که خود را از اتش خشم 
الهی نجات دهند. انها نیکان با تقوایی هستند که در رنج و زحمت به سر 
می برند و بدن آنها مانند نی ضعیف است و لاغر مردم خیال می کنند که 
آنها مریض و رنجورند. و از حضرت عیسی مسیح علیه السْلام نقل شده که 
آن خضر ت: به: خوار بین. و بار ان :خود فر مود؛ خوراک من همان گیاهانی است 
که زمین در اختیار حیوانات قرار می دهد؛ " اشامیدتی. هن همین ات فرات 
است که به دست خود بنوشم؛ چراغ من قرص ماه و فرش زیر پای من 
زمین است؛ بالش من یک قطعه کلوخ است و لیاس من موی حیوانات؛ 
فرزندی ندارم که به مرش بنشینم ؛ ۰ همسری ندارم که اندوهناک پا 
ناراحت شود.نه خانه ای دارم که خرابی و ویرانی تهد یدش کند و نه مال و 
ثروتی که در معرض تلف باشد. پس من از همه مردم بی نیازترم. 


و از عالم علیه السْلام روایتی دارم که از حضرتش در تفسیر آیه شریفه «و 
کان تحته کنز لهما», در بانة.و زیر آن دیواز برای آن خف شیم. کتخی تفه 
بود (1) (در داستان حضرت موسی و خضر علیه السلام) فرمود: به خدا| 
ا ‏ ا و سای ارم رد کد ور 
آن لوح اين چهار جمله آموزنده نوشته شده بود. : یست خدایی به جز من؛ 
هر کس مرگ را باور و یقین داشته باشد, خنده شدید نخواهد کرد؛ هر کس 
به حساب دقیق قیامت باور و ایمان جزمی داشته باشد, دلش مسرور 
نخواهد بود؛ هر کس به تقدیرات الهی معتقد باشد.می داند که غیر از 


و نیز حدیث می کنم که فرموده است:هر کس که به هنگام میل به چیزی یا 
کسی, به هنگام ترس از کسی, به هنگام شهوات و غرایز و به هنگام غضب 


ص: 4195 


1-. کهف / 82 


خود باشد و بتواند خویشتن را حفظ کند و از وظایف دینی تخطی نکند, 


اشفا اه ای وان کم سار و خر هرن کشت و 
فرمود: ان کس که دنبال انچه که از مال و تروت ندارد نمی رود تا وقتی 
که انچه دارد تمام شود. پس از ان به فکر دستیابی باشد. 


20. مصباح الشریعه: حضرت صادق علیه السلام فرمود: زهد و پارسایی 
کلید سعادت اخروی و رمز نجات از دوزخ است. و زهد یعنی چشم پوشی 
و رها کردن انچه که انسان را از یاد خدا باز می دارد. بی اینکه تاسف و 
اندوهی بر اثر از دست دادن دنیا داشته يا خوشحالی به خور راه دهد, نه در 
انتظار فرج و گشایشی باشد و نه توقع تشکر و سپاسگزاری مردم پا 
دریافت پاداشی را داشته باشد, بلکه فقر و فوت مال را آسایش و راحت و 
داشتن آن را آفت و خطری بداند که باید هميشه از خطر و آفت گریزان و 
در مقام تحصیل آسایش باشد. و زاهد کسی است که آخرت را بر دنیا و 
کمتافی: را ند صفام گام و عرتر رحمت و مفت وا بر اسانش: گرتنکین 
را بر سیری, پایان نیک را بر دنیای نقد و حاضر و ذکر و یاد خدا را بر غفلت 
ترجیح دهد و در حالی که بدنش در دنیا است. روح و دلش در آخرت و به 


فکر آن باشد. 


تیا ها صای الله ا ق ره ره تلف که نا رس مت خرس 
هر خطابی است. بدیهی است آنکه دوست بدارد آنچه را که خدا دشمن 
می دارد, خطا و جرمش از همه بیشتر و شدیدتر است. چون به هر خطایی 
تن در می دهد. و یکی از اهل بیت عصمت و طهارت فرموده است: اگر 
تمام دنیا لقمه کوچک کودکانه و لذیذ باشد., ما اهل بیت ان را نمی خوریم و 
به دور می افکنیم. بنابراین چه وخیم و شقاوت بار است وضع کسی که در 
راه دستیابی به آن و حرص بر ان, حدود و مقررات الهی را زیر پا نهد و 
احکام خداوندی را نادیده بگیرد. و دنیا خانه ای است که اگر به ساکنان و 
اهل این خانه احسان و نیکی کنی, او هم به تو مهربانی کرده و با نیکی و 
نام نیک باقی, از تو جدا شده و تودیع می کنند. 


یه ام قوس ام ال قر موی انیت کش اما را مره 
فرسان اطاعت ان ی های و وا ام این وی ماس اطا بر 


تسلیم خود را اظهار 
ص: 196 


نمود. سپس خداوند فرمود: وظیفه ز تو این است که هر که در طلب تو 
رک 
نباشد, با او موافقت نمایی. در نتیجه این پیمان, دنیا بر طبق عهد و پیمان 
الهی و به اقتضای طبیعت خلقتش رفتار خواهد کرد.(1) 


من تفسیر عیاشی: حضرت صادق علیه السلام فر مود: عیسی بن مریم 
علیه السّلام هنگامی که به آسمان پرده شد, در بدنش فقط لباس پشمینه 
اي نهد که:مادرش مریم ریستد کی آن را کردم و-بافته و ذوختم نود چون به 
آسمان رسید خطاب شد که ای عیسی ! زینت و تعلقات دنیوی را از خود 
دور کن ((2) 


علیه السّلام به سر بردم و من که به حال استراحت بودم, می دیدم که آن 
حضرت مکرر از اطاق بیرون می رود و به اسمان می نگرد. در یکی از 
ساعات مانند عابری بر من عبور کرد و فرمود: ای نوف ! خوابی يا بیدار؟ 
عرضه داشتم: ۱ 9 
نگربستم. فرمود: ای نوف ! خوشا به حال پارسایان و زاهدان در دنیا و 
شیفتگان آخرت. گروهی که زمین را فرش خود, خاک را بالش خود., کتاب 
خدا را شعار زبان خود, دعا و رازگویی با او را عمل پیگیر خود و آب را 
اشامیدنی خود قرار داده و مسیح وار,. از تمام تعلقات دنیوی چشم پوشیده 
اند. خداوند متعال به عیسی علیه السْلام وحی فرمود که ای عیسی ! بر تو 
باد که خود را در مسیر و روش گذشتگان از انبیا قرار دهی که به آنان 
ملحق شده و از انان باشی. ای برادر و همگام پیامبران و هشداردهندگان ! 
به قوم خود هشدار بده که به معابد و خانه های من داخل نشوند. مگر با 
دل های پاک, دست های پاکیزه و چشم های گریان و باخشوع. که من 
صدای کسی را که به یک نفر ستمی کرده باشد نخواهم شنید. و دعای 
کسی که حقی را از من تضییع کرده و یکی از دستورهای مرا نادیده گرفته 
باشد, مستجاب نمی کنم 
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۰-1 مصباح الشریعه: ۸2 - 23 
مت اس :۱ * 15 


ای نوف ! از ریاست طلبی و شاعری بپرهیز و از لهو و لعب, سرگرمی ها, 
شطرنج و نرد و ساز و اواز دوری کن؛ که داود علیه السلام فر ستاده 
پرورد کار عالم. شبی از شب ها از خانه بیرون رفت و به اطراف آسمان 

نگاهی کرد. سپس گفت: به خدای داود سوگند که اين ساعت. ساعتی 
است که هر بنده مسلمانی که آن را درک کند و چیزی و خیری را از خدا 
تقاضا نماید. خداوند به او عطا خواهد فرمود. مگر اينکه شهرت و ریاست 
خوافد یا صاغرساسویا با شاز ج ادا سر و کات دا هه با ار 


2 کافی: امیر مقمنان علیه السلام فرمود: زهد و پارسایی, روت و بی 
نیازی حقیقی است؛ ورع و پرهیزکاری,. سپر بلا و مصائب دنیا و اخرت 
است, و بهترین نوع زهد, پنهان داشتن آن است. ۳ 
می نماید, آرزوهایی دور و دراز را محدود و مرگ را نزدیک جلوه می دهد و 
تضيانت: و اهال را از انسان دور می سازد. هر کس که به زهد و پارسایی 
دست یابد. بهره مند می گردد و هر کس که ان را از دست دهد در زندگی 
رنج و ناراحتی می بیند. تقوا بهترین مایه عزت است ؛ عمل نیک و شایسته 
بهترین تجارت الهی است؛ توقف و خودداری از امور مشتبه, بالاترین درجه 
ورع و پرهیزکاری است؛ و اجتناب از حرام بهترین نوع زهد است. 


زهد و معنای آن در جملیه ای که میان دو کلمه از قرآن است, خلاصه شده. 
خداوند فرمود: «لکیلا تا سَوّا علی ما فاتکُمٌ و اتفْرخوا بما آتاکُمْ», ( تا بر 
آنچه از دست شما رفته اندوهگین نشوید و به [سبب ] آنچه به شما داده 
است شادماتی نکنید. + ای مردم ! زهد یعنی کوتاه کردن آمال و آرزو, شکر 
و سپاس بر نعمت و ورع و پرهیز نمودن از حرام. و اگر به این حالت و این 
صفات عالیه دست نیافتید و موفق نشدید. مراقب باشید که تمایل به 
حرام. صبر و خودداری شما را نبرد و بر قدرت تحمل شما چیره نگردد. و 

به هنگام مشمول نعمت الهی شدن. سپاسگزاری را 
خداوند با دلایل روشن نو های آشکار 1 و کتاب های اتفضانی. ۲ 


کمال وضوح و روشنی همه گونه عذر و بهانه 1 شما را قطع کرده و حجت را 
بر شما تمام کرده است. 


ص: 99 


1- . مجالس مفید: 85 


ای توص وس لس رارصا 
خدای خور شرم کرده و حق حیای الهی را مراعات کنید. عرض شد: چه 
کسی و چگونه حق حیای الهی را انجام می دهند؟ فرمود: هر کس بخواهد 
حق حیا و شرم نمودن از خدا را مراعات کند, باید هميیشه اجل و مرگش را 
در برابر چشم خود ببیند. از دنیا و زر و زیور ان دل برکند. مغز خود را از 
را هميشه بازدید و زیارت کند. 


۱ تقو نی الی ما هت 1۳ الحَیاه الخئیا», ۳ 
و ژزیور دنیوی که قانة: تمتعات دج کاذب آنها شده؛ جچشم تو را خیره 
نکند 1(1)نازل شد,پیغمبر خدا آماده شد و نشست. سپس فرمود: هر کس 
به توصیه خداوند گوش ندهد, با حسرت و اندوه فراوان از دنیا جدا| خواهد 
شد؛ هر کس به مال و جاه و ثروتی که در دست مردم است چشم بدوزد و 
در انتظار رسیدن به انها باشد. همیشه اندوهناک و در حال خشم و ناراحتی 
خواهد بود ؛ هر کس نعمت های الهی را در خوراک و پوشاک و آشامیدنی و 
افال ایاضر دوه آن‌عمت های معسی ه مات اسای آناهی 
نداشته باشد. سطح درک و فهمش بسیار کوتاه و پست است و عذاب الیم 
در انتظار او. 


6 سا کیان امس فان علی عم شام تال شح ره ور متا 
چیست؟ فرمود: از حرام چشم پوشیدن. 


۳ همان کتاب: نی یعقوب گوید: از حضرت صادق علیه السلام شنیدم که 
فرمود: البته ما دنیا را دوست داریم. ولی اگر به دستمان نیاید برای ما بهتر 
اس هی کس. از جفا بهره وه نمی و مر آسنکه ار عضو طراخووی او 


8 همان کتاب: حضرت باقر علیه السّلام فرمود: تا ای 21۱ 
غلیه. و له اقفر موی یکی از ملائکه نزد من آمد و گفت: خداوند به تو سلام 
می رساند و می فرماید: اگر مایل هستی تمام ریگ های بطحاء و سرزمین 
مکه را برایت طلا کنم. حضرت فرمود: پیغمبر سر به طرف اسمان نموده 
و عرض کرد: خداوندا ! دوست دارم 


ص: 99 


1- . طه / 131 


روزی سیر باشم و حمد و سپاس تو را گویم و روز دیگر گرسنه باشم که از 


9 امالی طوسی: حضرت هادی از پدران بزرگوار خود علیهم السلام نقل 
فی, کند که آمیر خومتان علی قلیه الش ام فرمودد کسی که ور فک آخرت 
باشد غنا و بی نیازی بدون تروت, مال و مانوس بودن بدون داشتن اهل و 
عیال و عزت و ارجمندی بدون داشتن فامیل به او داده می شود.(1) 


(0اد. امالی طوسي: حصرت رضاأ از پدران خود علیهم السْلام نقل می کند 

که رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله فرمود: همانا فرزند آدم همان روزی 
که.دز آن به: نشر می برده باید ننکرد هر کسن که‌دارای: امنیت در زندحی, و 
صحت بدنی و خوراک همان روزش باشد. مثل این است هدنیا به او داده 
شده باشد.(2) 


ان آنالی سای ابید کته سرا ایا ترس 
ور را تست ای ها ی اب 
که آن رت سبه زور متوالی هرگز از نان گندم میل نفرمود. حضرت 
فرمود: پیغمبر نان گندم اصلا نخورده است. عرض کردم: پس چه چیز 
تناول می فرمود؟ فرمود: اگر پیدا می کرد نان جو می خورد. حلوای 
حضرت هم خرما و وسایل روشنی و گرمای او هم شاخه خرما بود.(3) 


2 ممالی طوسی: سعید بن هلال گفت: به حضرت صادق علیه السلام 
عرض کردم:به من توصیه و سفارشی بفرما ! فرمود:تو را به تقوای الهی و 
وب ی بدان جدبت در عبادت که با پرهی زکاری تو ام 

, سودی ندارد. و در وضع زندگی دنیوی. هميشه طبقات پایین تر از 
ون در نگاه کن و هی وقت به طبقات بالاتر تنوجچه نداشته باش که خداوند 
مکرر پیامبر خود را هشدار می داد, که فرمود: «و لا تعجبک اموالهم و لا 
اولادهم, (اعراب ندارد) (ثروت و اولاد و فرزندان این مردم 


ص: 500 
امالی طومی 2* 192 


یی 201 
کر اماای ,ظوسی :2762 


دنیاطلب تو را شیفته آنها نگرداند. ۲() و نیز فرموده است: «و لا خن 
یتیک الی ما متَغْنا به أَرواجا مِلهم رَهْرَ الحباه الذیا», [زر و زیور دنیایی 
که به آنان داده یم : و اینان از لذات زودگذر آن بهره مند می شوند, جلب 
توجه تو را نکند. ) 


و اگر احیانا از این جهات نفس اماره تو را وسوسه کرد. زندگی پیامبر خود 
را بیاد آور و تأمل کن که حضرت خوراکش نان جو, حلوایش خرما و آتش 
گیرش برگ درخت خرما بود. و اگر با حوادث و مصائبی مواجه شدی, 
مصائب و ناراحتی های پیغعمبر 1 متذکر شو که موجب تسلیت تو خواهد 
شد, چون هیچ کس مانند حضرتش رنج و مصیبت ندید.(2) 


دد. الذره الباهره: از حضرت رضا علیه السلام توصیف و معرفی زاهد و 
پارسا را سوال کردند. فرمود: آن کس که به کمتر از قوت زندگی قناعت 
کتده هميشه آماده قرا رسیدن مرگش باشد و از زندگی خسته و ناراحت 
باشد. 


4. نهج البلاغه: امیر مومنان علی علیه السلامفرمود: بهترین نوع زهد و 
پارسایی, اخفا و پنهان داشتن ان است. و نیز فرمود: زهد و پارسایی 
داشته باش تا در نتیجه خداوند, روشن بینی مخصوصی به تو عنایت فرماید 
که عتوت: ونیا و لقزشاه های آن را صوانی یی فا و مسامحه مکن 
کار خلت ده ازست ۱۱ 


5. نهج البلاغه: نوف بکالی گوید: شبی از شب ها ناظر حال امیر مومنان 
ی ی ی و 
و سیس فرمود: ای نوف ! خوابی يا بیدار؟ عرض کردم: بیدارم یا علی ! 
فرمود: ای نوف ! خوشا به حال سبک باران و پارسایان دردنیا و شیفتگان 
ایا یه ها ری را و ان را و 
گوارا وقرآن را شعار دائمی خود قرار داده اند و به دعا و گفتگوی با حق 
دل بسته و مسیح وار, دنیا را از خود جدا و خود را از دنیا جدا نموده اند. 


ص: 501 
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2 امالی وت 2 298 
3- . نهج البلاغه 2 : 148 


ای نوف ! داود پیغمبر علیه السْلام, در چنین ساعتی از شب بود که برای 
دعا برخاست و گفت: عجب ساعتی است که هر کس در چنین ساعتی از 
خدای خود چیزی بخواهد, دعایش مستجاب می شود, ۳ اينکه تحصیل دار 
1 17 
زن يا طبل زن باشد.(1) 


و نیز حضرت فرمود: تفسیر حقیقت زهد را خداوند در دو جمله خلاصه 
کرده و فرموده: «ِکیْلا تا سَوا علی ما فاتکم و لا تفر خوا تفا اباکم :9۱ هو 
که بر گذشته تانتدفت نداشته و بر به دست آورده ها مسرور و خوشحال 
0 200 3(1) 


همچنین فرمود: ای مردم ! زهد و پارسایی, کوتاه کردن ارزو و سپاس بر 
ما وا سا ات هر 
دست نيافتید. مراقب باشید که تمایل به حرام بر صبر شما چیره نشود و به 
هنگام برخورداری از نعمت. شکر و سپاس الهی را فراموش نکنید که 
خداوند با حججت و دلایل روشن و کتاب های واضح, تمام بهانه های شما را 
دسست زا تاه اس ۳ 


36 ۰ له البلاغه: و در یکی از خطبه های حضرت؛ در توصیف زاهدان و 
پارسایان چنین آمده که: آنان گروهی هستند که در ظاهر جزو مردم ۳ 
هشتتنده. ولی, از اهل <نیا تيشتتد: آنها در غین حالی. که. در دنيا هستند: سنل 
این است که در این جهان نیستند, با بصیرت کامل اعمال خود را انجام می 
دهند و به دفع عذابی که از آن می ترسند می شتابند؛ " تماس و ارتباطشان 
با اهل آخرت است؛ : مردم را می بینند که به مرگ جسمی و بدنی اهمیت 
می د هند؛ ولی این تامردان بضصر او مرو دل ها و قلوب دوستانشان 
اهمیت بیشتری می دهند. 


7.نهح البلاغه: امير مقمنان علیه السّلام دریکی از نامه های خود به عثمان 


بن حنیف (نماینده حضرت در بصره) مرقوم فرموده: ای پسر حنیف آبه من 
ر سبده است که 


ص: 5202 
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3- . نهج البلاغه 2 : 248 
4 . نهج البلاغه 1 : 141 


یکی از جوانان اهل بصره تو را به مهمانی دعوت کرده و تو هم با سرعت 
در آن مهمانی حضور یافته ایو غذاهای تابن و خوشمزه و کاسه های 
بزرگ برایت ت آورده شده. گمان نداشتم که تو بر سر سفره ای حاضر شوی 
که نیازمندان و مستمندان آنان محر وم و اغنیا و ثروتمندان ور سفره 
دعوت شده اند. بر آن لقمه ای که از اين سفره گرفته و دندان بر او می 
گذاری خوب نظر کن و فکر کن. ی ی ی 
بودنش قطعی نیست به دور افکن و مخور, و آنچه را که به پاکی و حلیت 

آن یقین داری تناول کن. آگاه باش که هر پیرو و مامومی, قهرا امام و 
پیشواییدارد که از او پیروی و تبعیت می کند و از انوار دانشش کسب 
روشنگری می کند. بدان که پیشوا و امام شما از دنیای خود به دو جامه 
کهنه و از خوراکش به دو فرص نان اکتفا کرده. البته بدیهی است شما 
توانایی انجام برنامه خوراک و پوشاک مرا ندارید. ولی لاقل از راه 
پرهیزکاری و جدیت و کوشش, مرا یاری کنید. به خدا سوگند از دنیای شما 
طلایی و گنجی نیندوخته و از غنیمت های آن مالی ذخیره نکرده ام و با اين 
کهنه جامه ای که در بردارم, جامه کهنه دیگری آماده ننموده ام. 


و اگر بخواهم برای خوراک خود از عسل تصفیه شده و مغز گندم و برای 
پوشاک از دیبای نرم و حریرباف استفاده کنم می توانم و تمکن دارم, ولی 
هیهات که هواهای نفسانی به من چیره شود و حرص و شکم پرستی مرا به 
انتخاب غذاهای گوناگون وادارد. حال انکه در حجاز (مکه و مدینه) یا در 
یمامه (که خیلی هم از مرکز دور است) کسی باشد که در ارزوی یک قرص 
نان انشت و تتببری شکم. را از خرتنحی, نه یاد تدارد, آیا وجدانمبه من اجازه 
می دهد که با شکم سیر راحت بخوابم؟ و در اطراف کشور من گرسنگانی 
کر ستو‌ختکانن باشتد و‌مانتد ان کمن باشم که ان شاعر کویم: 


اطراف تو افرادی باشند که در ارزوی یی ظرف پوستی به سر می برند 


ص: 503 


تا آخر اين نامه سودمند و پر ارزش که در «کتاب محن و فتن» مشروحا 
امده است.(1) 


8 عده الداعی: نقل شده که حضرت نوح علیه السلام 2500 سال عمر 
ی ی ی 
می گفت معلوم نیست به شب برسم و شب کم می شد؛ می گفت معلوم 
نیست تا صبح زنده بمانم. ناحیر سا هم عنلی. اللت یه و الم عتیرن سبوه: از 
دنیا رحلت فرمود و یک خشت بالای خشت ننهاد. و اما حضرت ابراهیم علیه 
السلام لباسش از پشم معمولی و خوراکش نان جو بود. حضرت یحیی علیه 
السّلام نیز لباسش را از برگ خرما و خوراکش را از برگ های درختان تهیه 
می کرد. حضرت سلیمان علیه السّلام هم با آن قدرت و سلطنت و ثروتی 
که داشت, لباس مویی در برمی کرد و شب ها هنگامی که تاریکی آن 
فراگیر می شد, دست خود را بر گردن می بست و به قیام, در عبادت به 
حال گریه شب زنده داری می کرد و خوراکش از راه فروش بافته های 
برگ درخت خرما بود که با دست خود تهیه می کرد. 


و چنین روایت شده که پیغمبر ما صلّی اللّه علیه و آله روزی با گرسنگی 
شدید مواجه شد که برای تنظیم وضع معده اش, سنگی بر شکم خود قرار 
داد. سیس فرمود: چه بسا افرادی که در ظاهر برای جلب عزت نفس 
کارهایی می کنند که در واقع همان اعمال موجب اهانت و خواری او است. 
چه بسا افرادی که در دنیا لباس های نرم و زیبا به تن می کنند و از نعمت 
ها فی خور نو مزن ضند ای کرد نژ .ولی. تیا کر ارت کته و خر طنه 
خواهد بود. چه بسا افرادی که بر حسب ظاهر غرق در نعمت و ثروت 
هستند و چون در واقع حق پیغمبر و حقوق دیگران را غصب کرده اند, در 
اخرت کوچک ترین بهره و نصیبی نخواهند داشت. 


بدانید که عمل اهل بهشت, با مشکلات و صعوبت همراه و عمل اهل دوز خ, 
توام با شهوات نفسانی و همراه اسایش است. ولی چه بسا که به دنبال 
یک شهوت رانی و لذت کوتاه, حزن و اندوه طولانی و ناراحتی های شدید 
اخروی خواهد بود. 


ص: 204 


وا 72 


سوید بن غفله گوید: پس از اینکه با آن حضرت به خلافت بیعت شده بود و 
وی بر تمام کشور اسلامی حکومت می کرد. روزی بر امیر مومنان علی 
علیه السلاموارد شدم. دیدم که حضرت روی حصیر کوچکی نشسته و در 
آن اطاق جز همان حصیر کوچک چیزی نیست و حضرت هم تتها بود. عرض 
کردم: یا امیرالمومنین ! بیت المال دربست در اختیار شما است و در عین 
حال وضع خانه شما طوری است که حتی لوازم و ضروریات زندگی در این 
خانه تامین نیست. حضرت فرمود: ای فرزند غفله ! خردمند و عاقل در خانه 
اف کوعی واهد نه زویف آنرا ترک کندو از این متراگام متعلرفود: 
ری اه ها ها 
داریم که به زودی به انجا خواهیم منتقل شد و بهترین متاع و اثاث خود را 
به انجا فرستاده آیم. 


حضرت وقتی می خواست جامه ای بخرد,به بازار می رفت و دو جامه می 
خرید و بهترش را قنبر انتخاب می کرد و آن دیگری را حضرت می پوشید. 
سپس نزد نجارمی رفت و می گفت: با تیشه ات یکی از آستین ها را از 
لباس جدا کن که به مصرفی برسد. و آستین دیگر را برای خرید بازار, برای 
حسن و حسین علیه السلام کیسه ای می کرد. 


رتسول خدا صلی االه غلیدو اله قرمفه ره و بار ان در دنا رین و 
بالافرین عباوت ه نش الهی آنت. 


یبن وشوو و اسای نموت یف وت ی 
کم و زندگی پست با حفظ سلامت دین خود قناعت کنید. همان طوری که 
اهل دنیا برای حفظ دنیای خود, به اسم دین و انجام بعضی از مراسم و 
تکالیف دینی, قناعت و اکتفا کرده اند. شما با دوری از اين اشخاص و خشم 

بر آنها, محبت و رضای حق را به خود جلب کنید. حواریین گفتند:پس با چه 
کسادی مجالهشت: کنیم ٩‏ فرمود با کسانت کف خهره: آنان شما را به باد دا 
بیندازد, کفتار آنان, بر علم.شما بیفز اید.و غمل آنان:شما را به آخرت ترزغیب 
کند.(1) 


ص: 505 


1-. عده الداعی: 97 


باب پنجاه و نهم : درباره بیم و امید و حسن ظن به خدا و گمان لطف و کرم از خداوند متعال 
داشتن 


ِ- 


و [بای فاژهبون.(1) 


3 


ژو تنها از من بترسید. ) 
و [یّای قَالْمون.(2) 
ژو تنها از من پروا کنید. ) 


۱ ی الذین آمئوا و اْذین هاجژوا و جاقژوا فی سییل ال ولیک یرَجُون 
ال ۳ 


‌ که ایمان آورده؛ و کسانی که هجرت کرده و راه خدا| جهاد نموده اند, 


آنان به رحمت خدا امیدوارند. ) 

- و بعکم ال تفمخ و [لی الله الْعصیر.(4) 

[شما را از [عقوبت] خود می ترساند. و بازگشتِ [همه] به سوی 
خداست. 

مج وه کم ا2 ۶ 4 تفسَة و ال توف بالعباد 2(۰) 

ص: 506 


1- . بقره /40 

2 . بقره / 41 

3- . بقره / 218 

4 . آل عمران /28 
کت ال عهران 520 


[و خداوند. شما را از اکیفر] خود می ترساند. و [در عین حال] خدا به 
بندگان آخود] مهربان است. ) 

-یَظلُون یاللّه عَیْر الْحَوَهٌ طَّ الْجاهلیّه.(1) 

[درباره خداء گمان های ناروا, همچون گمان های [دوران] جاهلیت می 
بردند. 4 

- [لما ذلِکُم السَبّطانْ بُحَوّفْ ولا قلا تخاقوهم و خافون ان کم موْمنین. 
)2) 

[در واقع, اين شیطان است که دوستانش را می ترساند پس اگر مومنید 
از انان مترسید و از من بترسید. ) 

- و ترجُون من اللّه ما لا یرجُونَ.(3) 

(خصان آنکه شسا خبزهایی از خدا آمید دازید که آها آفیه نوا تخر مک 


همواره دانای سنجیده کار است. 1 


- قالَ رَجْلان من الذین بَخافون عم ال علَیهما ادَحْلُوا عَلَنهِمْ البات,(4) 


[دو مرد از [زمره] کسانی که [از خدا] می ترسیدند و خدا , به آنان نعمت 
داده بود. گفتند: «از آن دروازه بر ایشان [بتازید و وارد شوید. 4 


ای آخاف ال رن الْعالمین.(5) 
(چرا که من از خداوند. پروردگار جهانیان می ترسم. ) 


أًلم تلم أن ال له مُلک السّماوات و الأرْض یعَدْبْ من بشاء و یر لمَن 
بشاء و ال علی کل شی ء قدید.(6) 
[مگر ندانسته ای که فرمانروایی آسمان ها و زمین از آن خداست. هر که 


ص: 5207 


. آل عمران / 154 
. ال عمران / 175 
. نساء / 104 
. مائده / 23 
. مائده / 28 
. مائده / 40 


۰ قلا تحْسشَو | الاش و اخشوّن 1(۰) 
[پس, از مردم نترسید و از من بترسید. ) 
- و تطمَغ آن بُولنا رما مع الوم الالجین.(2) 


بهشت ] دراورد؟ 4 


- اعَْمُوا 1 ال شدید العقاب ون اللغ عفه عحیخ ها علی التتتول ل ‏ 
ابلاغ و ال بقلم ما دون 5 ما تون .(3) 


بدانید که خدا سخت کیفر است, و [بدانید ] که خدا آو وه مهربان 
است. بر پیامبر [خدا, وظیفه ای ] جز ابلاغ [رسالت ] نیست. و خداوند انچه 
را اشکار و انچه را پوشیده می دارید می داند. 4 


ار 


مه و ذلک الق الخییه )4 


بگو: «اگر به پروردگارم عصیان ورزم از عذاب روزی بزرگ می ترسم.» 
[ روز, کسی که [عذاب ] از او برگردانده شود, قطعا [خدا] بر او رحمت 
آورده؛ و این است همان رستگاری آشکار. 1 


- و لژ به و الذین بَخافُون آ بُْسَرّوا الی ریم لیس هم من دونه وَلی و لا 


شفیغ لَعَلهم یَفون.(5) 


[و به وسیله اين [قرآن ] کسانی را که بیم دارند که به سوی پروردگارشان 


فخشنور. استه تن هشنداه جع [خرا] که غیر او رای انهابار و شفیعی تیسنت, 
باشد که پروا کنند. 4 


ص: 508 


1- . مائده | 44 
2 . مائده / 84 
3-. مائده / 98 - و9 
4 . آنعام / 15 - 16 


5- . آنعام / 51 


- و کیت أخا ما اشرکلم و ۷ تخافون آنکث از شم بالله مالغ ترل 
علیْکم ْلطاناً او القریقین وه بالأْفن ان کم تعْلَمون.(1) 


([و چگونه از آنچه شریک [خدا] می گردانید بترسم, با آنکه شما خود از 
اس را ری دا شاه اه که اعدا اس انم اسر نها 
تا اس ی رات ار میت کرام ان سا وه 
دسته به ایمنی سزاوارتر است؟ 1 


ا این هل الْفُريٍ آن بانتهخ بأشنا طحی و هم بلنون آ قأَوا مک ال 
آح* مَنْ مَکْرّ الله لا القَوَمٌ الخاسژون ا و لم ِِ یرنون الارَضَ من 


ِ ِِِ آن لو تشاء ینامهم بدئْوبهمٌ و تَطیع علی فُلْویهم فَهَم لا سمعون. 
[و آیا ساکنان شهرها ایمن شده اند از اينکه عذاب ما نیمروز- در حالی که 
به بازی سر گرمند- به ایشان در رسد؟ ایا از مکر خدا خود را ایمن 


دانستند؟ [با آنکه اه مر وم زیانکار [کسی ] خود را از مکر خدا ایمن نمی 
داند. مگر برای کسانی که زمین را یس از ساکنان [پیشین ] آن به ارث می 
تفص مار مود استه کهااکرمی خواستم نان جات اسر | کشا 
می رساندیم و بر دل هایشان مهر می نهادیم تا دیگر نشنوند. 4 


9 و ی ِ ۳ ۳ سِ 
- و فی تُسحتها هدی و رَحْمَه للذین هم لِربهم بِرْهَبُونَ.(3) 
(و برای کسانی که از پروردگارشان بیمناک بودند؛ هدایت و رحمبتی بود. 4 


قال عذایی اه صیتٌ من آشاء و رخمتی وسعث کل شب ء قسَأکه 


للذین یلَفون و بُوُْونَ رکه ۳ و الذین هم هم بایاتا روموق اوه عون الرسشول 
له الأجی الی قوله ولیک هم الْفَلِحُونَ.(4) 


[فرمود: و ی و ی ی ی ی 
را فرا گرفته است و به زودی آن را برای کسانی که پرهیزکاری می کنند و 
زکات می دهند و آنان که به آبات ما ایمان می اورند, مقرر می 
دارم ,۰»همانان که از این فرستاده, پیامبر 


ص: 509 


- . آنعام / 81 


2 . آعراف / 98 - 100 
3-. اعراف / 134 
4 . آعراف / 156 - 157 


درس نخوانده- که [نام ] او را نزد خود, در تورات و انجیل نوشته می یابند- 
پیروی می کنند [همان پیامبری که ] آنان را به کار پسندیده فرمان می دهد, 
و از کا زتاشتد باو‌فی دار وهای انان چیز‌های ماحیزه را حلال, و جیزهای 
نایاک را بر ایشان حرام می گرداند. و از [دوش ] آنان قید و بندهایی را که 
بر ایشان بوده است برمی دارد. پس کسانی که به او ایمان آوردند و 
بزرگش داشتند و یاری اش کردند و نوری را که با او نازل شده است 
پیروی کردند, آنان همان رستگارانند. ؟ 


- و الوا فْتة لا بصیتَنّ الذین طلَمُوا مک حَاصّة و الوا 
العقاب.(1) 


ِ- 


۳ 


1 
9 شدید 


- 
1 


- سوه قاللّ آحوة آن شوخ ان کم غوّمنین.(2) 


۲ ابا اد آنان ی ترس با اگما کر مومنید خدا شتر اوارخر انست که.از اد 


- [لما بعمر عساجد له من آفنم باللّه و الْوّم الأخر و أقام الطّلاة و آتی 
الکاة و و یخن الا ال ققسی اولنک آنْ تکوتوا من الففتدین.(3) 


اورده و نماز برپا داشته و ز کات داده و جز از خدا نترسیده اند. پس امید 
است که اینان از راه یافتگان باشند. 4 


- و کذلک هت |ذا : ,الْفری و هی طالمَة ان 
ذلک لایِةّ لِمَنْ خافت 21 الاخته 4(۰) 


ص: 510 


- . آنفال / 25 
2- .توبه / 13 
3- .توبه / 18 
4 . هود / 102 - 103 


ژو این گونه بود [به قهر ] گرفتن پروردگارت, وقتی شهرها را در حالی که 
ستمگر بودند [به قهر] می گرفت. آری [به قهر ] گرفتن او دردناک و سخت 
ایست. قطعا در اين [یادآوری ها] برای کسی که از عذاب آخرت می ترسد 


۴ یو آن تأنتَهُم غاسشْيَه من داب اللّه أو تأتهمْ السَاعَة بَْتة و هم لا 
یِسْعَرّون.(1) 


یا ایمنند از اینکه عذاب فراگیر خدا به آنان دررسد. یا قیامت- در حالی 


- و ان ریک لَذُو مغْفْرو لاس علی ظلمهم و ان ریک دید العقاب.(2) 


(و به راستی پروردگار تو نسبت به مردم- با وجود ستمشان- بخشایشگر 
است. و به یقین پروردگار تو سخت کیفر است. !1 


رز 9 - ِ" 10 1 
- و یخشون ربهَمٌ و یخافون شوء الجساب.(3) 
یت یت و از سختی حساب بیم دارند. 1 


- آ و لم یروا آئا تأبی الَرْضَ تلفضها من آطرافها و ال یَعکُمْ لا مُعمّت 
لِخکُمه و فَوَ هریغ الجساپ «(4) 


-_ تحهس 


خداست که حکم می کند. برای حکم او بازدارنده ای نیست. و او به 
- ذلک لِمَنْ خاف مقامی و خاف وعید.(د) 


پیشگاه من بترسد و از تهدیدم بیم داشته باشد. 4 


- تب عبادی آنّی تا اور الَجِیمْ و أُنْ عذابی هُوّ العذاث الألِيمْ.(6) 
ص: 11< 


- 
اًُ 


تسف 107 
. رعد | 6 
, رعد / 21 
رن 11 


, حجر / 49 - 50 


ژبه بشقد کان من خبر ده که منم اف شوخ مهربان. و اينکه عذاب من عذابی 
است دردناک. 4 


+ کانها تون من الحال تما آستبق فاخدفم الحه سین قما تین 
عَلْهْمْ ما کائوا یکسبون.(1) 


(و [برای خود] از کوه ها خانه هایی می تراشیدند که در امان بمانند. پس 
صبحدم, فریاد [مر‌گبار ] آنان را فرو گرفت. و آنچه به دست می آوردند, به 
کارشان نخورد. 1 


- آ قأمن الذین مَکژوا السَمّا لسَاتِ أ خسف ال بهم الَرّضَ َو باتهم الْعذات 
من حبْتْ لا بشغژون و یاخده بح« اح«ىأ«ثح« 


علی تَحَوّفٍ قَاِنَ تککم لوف رجی.(2) 


(آپا کسانی که تدبیرهای بد می انديشند, یمن شدند از اینکه خدا آنان را 
در زمین فرو ببرد, يا از جایی که حدس نمی زنند عذاب برایشان بیاید؟ یا 
در حال رفت و آمدشان [گریبان ] آنان را بگیرد, و کاری از دستشان 
سای یا ای اور ای کف و اه رت ی ما سرت 
شما روف و مهربان است.) 


- و له یَسَجْدُ ما فی السَماوات و ما فی ال ژٍض من دابّه و المَلائیْکة و هم 

تشتکیژون یخافون رهم من فوفهم و تفعلون ما بوْمرور قال 
تَخجذُوا الهَیّن انْتیّن اما هو ال واچد فانات از رهَبُونِ 

لأض و له الم واصبًأ فَیر ۳ 


[و آنچه در آسمان ها و آنچه در زمین از جنبندگان و فرشتگان است, برای 
خدا| سجده می کنند و تکبر نمی ورزند. از پروردگارشان که حاکم بر 
آنهاست می ترسند و آنچه را مأمورند انجام می دهند. و خدا فرمود: «دو 
معبود برای خود مگیرید. جز این 


ص: 512 
1- . حجر | 82 - 84 


2 . نحل / 45 - 47 
3- . نحل / 49 - 52 


نیست که او خدایی یگانه است. پس تنها از من بترسید.» و آنچه در آسمان 
تامتمی است ار ان ای دس ار سا را امس ار 
غير خدا پر وا دارید؟ 4 


[امید است که پروردگارتان شما را رحمت کند. و [لی] اگر [به گناه] 
بازگردید [ما نیز به کیفر شما] بازمی گردیم, و دوزخ را برای کافران زندان 
قران دادیم قطعا ان قرآن‌به (استی] که خوو پایدارتر اس راهن مب تحاید, 
9 آن مقمنانی که کارهای شایسته قوف کنتد: , مرده می دهد که پاداشی 
بزرگ برایشان خواهد بود. و اینکه برای کسانی که به آخرت ایمان نمی 
آهرتد عدابی بر :درد آماده کرده ایم: 1 


رو ۱ ۳ ۳ ِِِ ق ارفا تیک ما ازشانای عانیم 
کل الی قوله تعالی و یَرْجُونَ رَحْمتة و بخاقون عَذابة ان عذاب تبک کان 


- 
اًُ 


ِ‌ 


مَحذورا.(2) 
[پروردگار شما به [حال] شما داناتر است اگر بخواهد بر شم ۳ 
آورد. يا اگر بخواهد شما را عذاب می کند, و تو را بر یشان نگهبان 


نفرستاده ایم. و پروردگار تو به هر که ح 
است داناتر است. و در حقیقت, بعضی از انبیا را بر بعضی برتری بخشیدیم 
و به داوود زبور 1 بگو: «کسانی را که به جای او [معبود خود ] 
پنداشتید, بخوانید. [آنها | نه اختیاری دارند که از شما دفع زیان کنند و نه 
[آنکه بلایی را از شما] بگردانند. آن کسات را که ایشان می خوانند [خود ] 
به سوی پروردگارشان تقرب می جویند [تا بدانند] کدام یک از آنها [به او] 
نزدیک ترند, و به رحمت وی امیدوارند, و از عذابش می ترسند, چرا که 
عذاب پروردگارت همواره در خور پرهیز است. 1 


ره لِمَن یخشی.(3) 
ص: 13 


عکس 


-. آسراء | 8 - 10 


2-. آسراء / 54 - 57 
3-. طه 3 


(جز اینکه برای هر که می ترسد. پندی باشد. 1 


- أَقلَم يد رلَهم کم أَهلکنا هم من اْفْرونِ یَمْشونَ فی مساکنهم ار فی 
دلک یارب | لأولی التهی.(1) 


(آیا برای هدایتشان کافی نبود که [ببینند] چه نسل ها را پیش از آنان نابود 
کردیم که [اینک آنها] در سراهای ایشان راه می روند؟ به راستی برای 
خردمندان در این [امر ] نشانه هایی [عبرت انگیز ] است. 4 


هر هر یه ره وت 191 
[و خود از بیم او هراسانند. ) 


اف من تم ال و لها مت ج امن بل هم من دگر رتم فقرطون 
للی قوله تعالی آ قلا یرون آّا تایی الأرَض تلقضها من آطرانها آ قَهْم 
الغالُون.(3) 


(بگو؛ «جچه کسی شما را شب و روز از [عذاب ] رحمان حفظ می کند؟» 
نهآ بلکد آنان از یاد بروردگا رشان رویگردانند.آیا برای آنان خدایانی غیر از 
کنند و نه از جانب ما پاری شوند. [نه ] بلکه 0 و پدرانشان را برخوردار 
کردیم تا عمرشان به درازا کشید. آیا نمی بینند که ما می آییم و زمین را از 
جوانب آن فرو می کاهیم؟ آیا باز هم آنان پیروزند؟ ) 


ولقة نا فوسی و هازون فان و صباء و درا لین ادن تشون 
0 هی و هم من السّاعه مُشفقون. 4(۰) 


(و در حقیقت, به موسی و هارون فرقان دادیم و [کتابشان] برای 
پرهیز کاران روشنایی و اندرزی است. [همان ] کسانی که از پروردگارشان 
در نهان می ترسند و از قیامت هراسناکند. !4 


ص: 2:14 
1-. طه / 128 


2- . آنبیاء / 28 
3- . آنبیاء | 42 - 44 


4-. آنبیاء | 48 - 49 


- و کائوا نا خاشعین.(1) 

[ژو در برابر ما فروتن بودند. ) 

- و بسّر الَْحْیتینَ الذین |ٍدا دک ال وجلث قلْوَهُم.(2) 

و فروتنان را بشارت د0. همانان که چون [نام ] خدا| باد شود دل هایشان 


خشیت پابد. 


این فق من 2 ء رهم * مُشفقون الی قوله تخالی .2 نوش یُوْئونَ ما 
نع - عو هو مه وسله " تم الی رَبهمٌ مٌ راجعون :۱3 


[در حقیقت, کسانی که از بیم پروردگارشان هراسانند, و کسانی که به 
نشانه های پروردگارشان ایمان می افو ند و آنان که به پروردگارشان 
شتا تن تفی. اور ند هد حسانی. که. آمجه با داخند ادر تاه خدا] من .هن در 
حالی که دل هایشان ترسان است [و می دانند] که به سوی پروردگارشان 
بازخواهند گشت. ) 


- بخافقون وم تتقلْت فیه الْفْلونْ و الَصا.(4) 
(و از رفزی که دل ها و دیده ها دز آن زیر و رو می شنود می هر اسند. ۲ 
- و من بُطع ال و رَسولة و شش ال و یتمه قأولنک هم الفاتژون.(5) 


[و کسی که خدا و فرستاده او را فرمان برد, و از خدا بترسد و از او پروا 
نو 


- [ّا تطعَغ آن عفر آنا رما خطایانا آن کت أَوّل الغْوّمنین.(6) 


(ما! امیدوارنم که پروززکارسان: گناهانتای زا بر ما سفاید. اجرا] که 
نخستین ایمان آورندگان بودیم . 4 


ص: 515 


1- . آنبیاء | 90 
2 . حجْ/34 - 35 


3- . مومنون / 57 - 60 
4- . نور ‏ 37 

5- . نور / 52 

6 ضهراع/ 51 


- و الذٍی آطمع آن یَغْفر لِی حطیتنی یوم الذین.(1) 
[و آن کس که امید دارم روز پاداش, گناهم را بر من ببخشاید. ) 


- يا موسی لا تحف انّی لا بَخاف لدع لین اه ی رل شا 
بَعد سوء قانی عْفْور رَحیمٌْ.(2) 


ستم کرده سپس- بعد از بدی- نیکی را جایگزین [ان ] گردانیده, [بداند] که 
من آمرزنده مهربانم. ) 


- یا مُوسی اقب و لا تحف تک من المنین.(3) 
[ای موسی, پیش آی و مترس که تو در امانی. ) 
- من کان جوا لقاء ال قاِنَ 9 له لت و هو السْمیع |اح ۳/۳ 


ایک ها تا اه وا سا کی او ار و ات ای 
است., و اوست شنوای دانا. 1 
یدب ب4 من یشاء و یِرَحمْ من پشاء و الیّه ثفَْبوَ 5 ما 

۳0 لاف السماء ورما لك من ون له من ولو لا تصیر 
قرو ت الله لقایّه اولیّک تسوا من رَخمتی و اولیّک هم عذا 
(3) 


ض و5 
آ پا 


([هر که را بخواهد عذاب و هر که را بخواهد رحمت می کند و به سوی او 
بازگردانیده می شوید. و شما نه در زمین و نه در آسمان درمانده کننده 
[او ] نیستید. و جز خدا برای شما یار و یاوری نیست. و کسانی که آیات خدا 
و لقای او را منکر شدند. آنانند که از رحمت من نومیدند و ایشان را عذابی 
پردرد خواهد بود. 4 


- با أا لاس الوا ربَکَمْ و احْشّوا بَوماً لا بَجُزی وال عن ولده و لا مَوَلود 
هو جاز عَن والده شَیناً اِنْ وعْذ الله حَو.(6) 


ص: 516 


. شعراء/ 82 

. نمل / 10 - 11 

. عنکبوت / 5 
توت 21 23 
. لقمان / 33 


[ای مردم. از پروردگارتان پروا بدارید. و بترسید از روزی که هیچ پدری به 
کار فرزندش نمی اید, و هیچ فرزندی [نیز ] به کار پدرش نخواهد امد. اری, 
وعده خدا حق است. 1 

- لفق کان لک فی سول ال شوه ستة من کان یرجُوا ال و ال 
یر و دکر ال کثیر (1) 


[قطعاً برای شما در [اقتدا به ] رسول خدا سرمشقی نیکوست: برای آن 
کس که به خدا و روز بازیسین امید دارد و خدا را فراوان یاد می کند. 1 


تخشی اللّاس و ال آحوه آن تخشاخ.(2) 


۱ 


ِ- 


عِ 


- الْذِین یعون رسالات اللّهٍ و یَحْشَوَتة و لایَخشون آحداً الا ال و گفی باللّه 
کسما 13۱ 


اقمان کسانن که پیام برف کارخ هام شدا زا ابلاغ‌عی کنند و از آو مت 
ترسند و از هیچ کس جز خدا بیم ندارند. و خدا برای حسابرسی کفایت می 
- نما نز الذین بَخشون رد همم بالْعیب و أقاموا الطّلاه.(4) 


[[تو] تنها کسانی را که از پروردگارشان در نهان می ترسند و نماز برپا 


می دارند. 1 
3 [نما ح ات ال من عباده الْعلماء(5) 
[از بندگان خدا تنها دانایانند که از او می ترسند. 1 


- الما در من الَبع الک و خشی الرَّحمنَّ بالقیب فَبَسْره بمغفروو جر 
گریم.(6) ِ 


ص: 217 


-. حزاب / 21 


. -2 
. -3 
. -4 
. -5 
. -6 


فاطر / 18 
فاطر / 28 
یس / 11 


بیم دادن تو, تنها کسی را [سودمند] است که کتاب حقّ را پیروی کند و از 
[خدای ] رحمان در نهان بترسد. [چنین کسی را] به امرزش و پاداشی پر 
ارزش مژده ده. 4 


- لا أحْلَناهَمْ بخالضه ذِکُری الذار.(1) 


ما اتات را با موهبت ویژه ای- که یادآوری آن سرای بور- خالص 


وی 4 


۲ 2 


[[آیا چنین کسی بهتر است] يا آن کسی که او در طول شب در سجده و 
قیام اطاعت آخدا ] می کند [و ] از آخرت می رسد و رحمت پروردگارش 
را امید دارد؟ 4 


- قل اني اخافت أَنْ عَصَیت ربی عذابت یوم عَظیم الی قوله تعالی ذزلک 
ُحوّف ال به عاَغ با عباد امن الي قوله تعالی منانی تسیر مه جُلو 
الذین بَحشون ربمم 2 تلیه جلوذهم و و لوبهْم الی ذکُر الله.(3) 


[پس هر چه را غیر از او می خواهید, بپرستید « [ولی به آنان] بگو:» 
زیانکاران-ذر حقیعت کسانی اند که به خود ی کساتشان: در روز قیامت تیان 
رسانده اند آری, اين همان خسران آشکار است.» آنها از بالای سرشان 
چترهایی از آتش خواهند داشت و از زیر پایشان [نیز] طبَق هایی [آتشین 
اتسفت آ. آنن, اکفری ] استه که دا مر کات را ان سم نی دهد آ 
بندگان من؛ از من بترسید. و [لی ] آنان که خود ۲ از طاغوت به دور می 
دارند تا مبادا او را بپرستند و به سوی خدا بازگشته اند آنان زا هزدم.باد: 
پس بشارت ده به آن بندگان من که: به سخن گوش فرامی دهند و بهترین 
ان چا رف ی کنند ایند که اسان راهن ففده و ایناتت همان 
رهایی دارد]؟ ایا تو کسی را که در انش است می رهانی؟ لیکن کسانی که 
از پروردگارشان پروا داشتند, برای ایشان غرفه هایی است که بالای آنها 
غریه هایی اویکر ] با شجه. است. تفرها آر زیر آن: بوان. آننت.. وعده 
خداست خدا 


ص: 219 


1-. ص / 46 
ترس 231 


خلاف وعده نمی کند. مگر ندیده ای که خدا از آسمان, آبی فرود آورد پس 
آن را به چشمه هایی که در [طبقات زیرین ] زمین است راه دادء آن گاه به 
وسیله آن کشتزاری را که رنگ های آن گوناگون است بیرون می آورد, 
سپس خشک, می گرددر آن گاه آن را زرد می بینی. سپس خاشاکش می 
گرداند. قطعاً در این [دگرگونی ها] برای صاحبان خرد عبرتی است. پس آبا 
کسی که خدا سینه اش را برای [پذیرش] اسلام گشاده. و [در نتیجه] 
برخوردار از نوری از جانب پروردگارش می بااشد [همانند فرد تاریکدل 
است ٩]‏ پس وای بر آنان که از سخت دلی یاد خدا نمی کنند اینانند که در 
گمراهی اشکارند. خدا| زیباترین سخن را [به صورت ] کتابی متشابه, 
متضمّن وعده و وعید» نازل کرده است. انان که از پروردگارشان می 
هراسند, پوست بدنشان از آن به لرزه می افتد, سپس پوستشان و دلشان 
به یاد خدا نرم می گردد. این است هدایت خدا, هر که را بخواهد, به آن راه 
ام ات سا مارا و 


- ان رک لَذُو معْفْرَوٍ و ذُو عقاب آلیم.(1) 
ژبه راستی که پروردگار تو دارای امرزش و دارنده کیفری پردرد است. 1 


- تکادٌ السماواث تتقطون رمق فققهن ۶ القلانکة تشتکون بکفو ریم 5 
یِستغُفژون لِمَنْ فی الأرْض لا ان ال هو العَفُورّ الرَحیمٌ.(2) 

(چیزی تضاعدخ که اما ها از فرازشان بشکافند و [حال آنکه ] فرشتگان 
به سپاس پروردگارشان 6 می گویند و برای کسانی که در زمین 
هستند آصر تدر می طلبند. آگاه باش؛ در حقیقت خداست که اهر زندم 
مهربان است. ) 


- و ما ُذریکَ لَعَلٌ السَاعه قریت تَستَفجل بها الذین لا ینوت بها و الذین 
منوا مق مها »تفن ها الحق.(3) 


ص: 2:19 
1- .فصلت / 43 


2 . شوری / 5 
3- . شوری / 17 - 18 


و تو چه می دانی شاید رستاخیز نزدیک باشد. کسانی که به آن ایمان 
ندارند شتابزده آن را می خواهند, و کسانی که ایمان آورده اند, از آن 
هراستاکند و می دانند که آن حوّ؛ است. ۲ 


الظائن باه ظ اوه مهم ایَرَخ السَوء و عصت ال عَبَهم 5 لعتمم 5 


2 


عَدّ لهُمْ ج هت و ساعت مصیرا 1 


نموده و لعنتشان کرده و جهثم را برای آنان آماده گردانیده و [چه ] بد 
سای هت ۱ 


- من شی الآخمن بالقیب.(2) 

(آنکه در نهان از خدای بخشنده بترسد و با دلی توبه کار [باز ] آید. ) 
- قَدکرّ بالْفژآن من بَخاف وعید.(3) 

(پس به [وسیله ] قرآن هر که را از تهدید [من] می ترسد پند ده. ) 
- و ترکُنا فیها یه لین یَخافون الْعذات اللی.(4) 


زو در انجا بزای آنها که از غذاب بر درد هی ترستند:. عبرتی: به جای 
گذاشتیم. 1 


- قالوا لا کّا بل فی أَهلنا مُشفقین قمَرّ ال عَلیْنا و وقاناغذاب السُوم. 
((۰ 


[گویند: «ما پیشتر در میان خانواده خود بیمناک بودیم. پس خدا بر ما مت 
نهاد و ما را از عذاب گرم [مرکبار] حفظ کرد. ) 


7 و رو 3 9 ۳ ۳ 
- ستفوغ لك یه الّقلان قبأ آلاء تما تذبان با مَعشر اجره و الاْس رن 
و هون ]و یوو و و۶ و ووتو 2 2 
اسَتَطَعتَم آن مدا من آمطار السّماوا لرض ق افو لا دون الا 


. فتح 6 

۰ ق/ 33 

45  ق‎ 

ریات 27 
تم 2722۳61 
رحمن 7 46-31 


پروردگارتان را منکرید؟ ای گروه جیان و انسیان, اگر می توانید از کرانه 
های اسمان ها و زمین به بیرون رخنه کنید. پس رخنه کنید. [ولی ] جز با [به 
دست آوردن] تسلطی رخنه ثمی کنید. پس کدام یک از نعمت های 
پروردگارتان را منکرید؟ بر سر شما شراره هایی از [نوع ] تفته آهن و مس 
فروفرستاده خواهد شندء. و [از کشتتق] یاری نتوانید طلبید. پس کدام یک از 
نعمت های پروردگارتان را منکرید؟ پس آن گاه که اسضاخ از هم شکافد و 
چون چرم گلگون گردد. پس کدام یک از نعمت های پروردگارتان را 
منکرید؟ در ان روز» هب انس و جئی از گناهش پر سیده نشود. . یس کدام 
یک از نعمت های پروردگارتان را منکرید؟ تبهکاران از سیمایشان شناخته 
می شوند و از پیشانی و پایشان بگیرند. پس کدام یک از نعمت های 
پروردگارتان را منکرید؟ این است همان جهثمی که تبهکاران آن را دروغ 
می خواندند. میان [اتش] و میان آب خوشان سر گردان باشند. یس کدام 
یک از نعمت های 


پروردگارتان را منکرید؟ و هر کس را که از مقام پروردگارش بترسد دو باغ 


است. 4 
ما جر 9 9 میم 9۳ ۳ ۳ 1 
لو زلنا هذا ارآ علی جتل لریتة خاشعاً متصوعاً من حشته اللّ.(2) 


[اگر این قرآن را بر کوهی فرومی فرستادیم. یقیتاً آن [کوه] را از بیم خدا 
فروتن [و] از هم پاشیده می دیدی. 1 


کّ 9 ۳ 3 
ان الذین بَخشون رهم بالقنب هم چثفره و أجز گییژ الی قوله تعالی | 
ی 2 س 9 ۳ 1 
منم ِ وی السماء آن یعسف کم الا قآذا هی تمُوز ر ام امنتم من وی 

1 9 -01 * جه شت مه 2 ه مم. لا 

الما ء آن یرل عََیکَمٌ حاصباً قستفلمون کف تذیر و لقَدٌ دب الذین من 
9 سم , مس شت رد ۳ 9 چم ٍ 9 9 
قبلهمٌ قکیف کان تکیر | و لم پروا (لی الطیر فوَفَهْم صافاتِ و بصن ما 
یسفن لا الخمن ل بکلر شی ء تصیذ أَقن هذا الذٍی هو جنذ 1 
یِمَسکهَن حمنْ له بکل شی ء بصیر امن هد دی هو جند 


۳ 


۵ 


۶ و ی 0 
۳۳ ‌ِ 
تلا و و و۶ خم ه 


0 الرَجَمن آن الکافر 0 الا فی عزور امن هد الذی پرز 


آشسک ررقَه بل لجُوا هی غُنوٌ و ثُور.(2) 
ص: 2۱21 
یرختر 2۱ 


(کسانی که در نهان از پروردگارشان می نرسند, آنان را آمرزش 3 
پاداشی بزرگ خواهد بود. و [اگر] سخن خود را پنهان دارید, یا آشکارش 
نمایید, در حقیقت وی به راز دل ها آگاه است. آپا کسی که آفریده است 
نمی داند؟ با اینکه او خود باریک بین آگاه است. اوست کسی که زمین را 
برای شما رام گردانید, پس در فراخنای آن رهسپار شوید و از روزی [خدا] 
بخورید و رستاخیز به سوي اوست. آیا از آن کس که در آسمان است ایمن 
شده اید که شما را در زمین فروبرد. پس بناگاه [زمین ] به تپیدن افتد؟ یا 
از آن کس که در آسمان است ایمن شده اید که بر [سر] شما تندبادی از 


سنگریزه فروفرستد؟ پس به زودی خواهید دانست که بیم دادن من چگونه 
است ا! و پیش از آنان [نیز ] کسانی به تکذیب پرداختند پس عذاب من 
چگونه بود؟ اپا در بالای سرشان به پرندگان ننگریسته اند [که گاه ] بال می 
گسترند و [گاه] بال می زنند؟ جز خدای رحمان (کسی ] آنها را نگاه نمی 
دارد, او به هر چیزی بیناست. يا ان کسی که خود برای شما [چون ] سپاهی 
است که یاریتان می کند, جز خدای رحمان کیست؟ کافران جز گرفتار 
فریب نیستند. يا کیست ان که به شما روزی دهد اکر [خدا] روزی خود را 
[از شما] بازدارد؟ آ[نه ]! بلکه در سرکشی و نفرت پافشاری کردند. 1 


- 0 
۰72 سِ ی هت لا 2 .1 م2 سك 9 0 
- و الذین هم من غذاپ رَبهم مُشْفقون ان عَذاب رَبهم عَیْرٌ مَامون.(1) 
[و آنان که از عذاب پروردگارشان بد بیمنا کند. چرا که از عذاب پروردگارشان 
ایمن نمی توانند بود. 4 
و ِ ۳ ن‌ ۲ 2 ۳ - رو 0 ۳۳ 
- ما لکمّ لا ترْجَونَ للو وقارا و قَذ لمکم اطوارا.(2) 
[شما را چه شده است که از شکوه خدا بیم ندارید؟ و حال آنکه شما را 


- کلا بل لا بَخامون الاح الی قوله تعالی َو أَمْلْ اللّفّوی و هل الْمَعْفرَه. 
(3) 


ص: 5222 
1-. معارج / 27 - 28 


2 . نوح / 13 - 14 
3-. مذثر 53 - 56 


زاف ته«جنان است اه از آخرت نمی برمندنه چنان است !در خفیفت آنن 
(سخی دزی است: ۲ هر که خراهم از ند ید 
نخواهد [از آن] پند نگیرند. اوست سزاوار ترس و سزاوار آمرزش. ) 


- و بخافون یوم کان سر مُستطیراًالیر قوله تعالی لا تخاف من سنا یوماً 

عَبُوسا ققطریرا فوفاهم مٌ اللهٌ سر ذلک الیو و لقَاهم تطْره و و : الي 
۳ تعالی - تک حَفنامم و شَدذنا أَسْرَهَم و آذا شئنا بَکلنا أَمتالقم تتدبلا 
آلی قذ اه تعالی ‏ من بشاء فی رحمته و الظالمین أعَ؟ لَمْمٌ غذابا آلیماٌ 


۳ 


ژ[ [همان بندگانی که] به نذر خود وفا می کردند, و از روزی که گزند آن 
فراگیرنده است می ترسیدند. و به [پاس ] دوستی [خدا/ بینوا و یتیم و 
اسیر را خوراک می دادند. «ما برای خشنودی خداست که به شما می 
خورانیم و پاداش و سپاسی از شما نمی خواهیم. ما از پروردگارمان از روز 
عبوسی سخت, هراسناکیم.» پس خدا [هم ] آنان را از آسیب آن روز نگاه 
داشت و شادابی و شادمانی به آنان ارزانی داشت. و به [پاس ] آنکه صبر 
کردند, بهشت و پرنیان پاداششان داد. در آن [بهشت ] بر ِ ی خویبش ] 
تکیه زنند. در آنجا : نف افناین ند .و نف سیر حاییت. و سایه ها [ی درختان ] به 
آنان نزدیک است. و میوه هایش [برای چیدن] رام. و ظروف سیمین و جام 
های بلورین؛ پیرامون انان گردانده می شود. جام هایی از سیم که درست 
به اندازه [و با کمال ظرافت ] انها را از کار در اورده اند. و در انجا از 
جامی که امیزه زنجبیل دارد به انان می نوشانند. از چشمه ای در انجا که 
«سلسبیل» نامیده می شود. و بر گرد آنان پسرانی جاودانی می گردند. 
چون آنها را ببینی, گویی که مرواریدهایی پراکنده اند. و چون بدانجا نگری 
[سرزمینی از| نعمت و کشوری پهناور می بینی. [بهشتیان را] جامه های 
ابریشمی سبز و دیبای ستبر در بر است و پیرایه آتان دشتتبندهای. سیم 
است و پروردگارشان باده ای پاک به آنان می نوشاند. این [پاداش ] برای 
شماست و کهتشیشن. تما مقبول افتاده است. در حفیفت؛, ما قرآن را بر نو 
به تدریج فرو فرستادیم. پس در برابر فرمان 


ص: 52۱23 


1- . دهر 77 - 31 


پروردگارت شکیبایی کن؛ و از آنان گناهکار یا ناسپاسگزار را فرمان مبر. و 
نام پروردگارت را بامدادان و شامگاهان یاد کن. و بخشی از شب را در 
برابر او سجده کن و شب [های] دراز, او را به پاکی بستای. اینان دنیای 
زور ددو را دوست دارند. و روزی گرانبار را [به غفلت ] پشت سر می 
انکت مانتم که آنان»را آفریده ه یود مفاضل. انها دا اشتوان کرک آیمه و 

چون بخواهیم. [آنان را] به نظایرشان تبدیل می کنیم. 0 
ای است. تا هر که خواهد, راهی به سوی پروردگار خود پیش گیرد. و تا خدا 
نخواهد, [شما] نخواهید خواست قطعاً خدا دانای حکیم است. هر که را 
خواهند. به. رخمت خویش درمی, افزن..و بزای ظالمان عدابی. بر درد آماده 


کرده است. 1 


- و هدک الی ریک قتخُشی الی قوله تعالی ان فی ذلک لَبْرَة لِمَن بَخُشی. 
(1) 


[و تو را به سوی پروردگارت راه نمایم تا پروا بداری؟» پس معجزه بزرگ 
[خود ] را بدو نمود. و [لی فرعون ] تکذیب نمود و عصیان کرد. . سیس پشت 
کرد [و] به کوشش برخاست, و گروهی را فراهم آورد [و] ندا درداد و 

گفت: «پروردگار بزرگتر شما مَتم » و خدا [هم ] او را به کیفر دنیا ۳ 
گرفتار کرد. در حقیقت. برای هر کس که آاز ها آ ترس در این [ماجرا|] 


۳ ۳ 9 ام و 2 
قوف اف هقام هقی انیت قرو ای نان الحته هت ماوت 


5 
55 


[و اما کسی که از ایستادن در برابر پروردگارش هراسید, و نفس [خود ] را 
از هوس باز داشت؛ پس جایگاه او همان بهشت است. 1 


عفر مایق و أحرْ با با الالسان ما رک یربک الْکرٍیم الْذٍی 
لک قسواک قَعد کف او شور ما شاه (د) 


(هر ۳ آنچه را پیش فرستاده و بازپیس گذاشته, بداند. ای انسان, چه 72 
چیر تو را درباره پروردگار بزرگوارت مغرور ساخته؟ همان کس که تو 7 
آکزیده و [آندام | توزا 


ص: 2۱24 


1- . نازعات / 19 - 26 
2 . نازعات / 40 - 41 
3- . انفطار / 5 - 8 


درست کرد ۵ ان کاخ ] نو زا سامان بخشید. و به هر صورتی که خواست. 
تو را ترکیب کرد.) 


- ال بَطْش ریک لشدیذ لی قوله تعالی و هو الَْفُورّ الوَدْود.(1) 

۹9 کند و بازمی گرداند. و اوست ان امقرزنده دوستدار [مقمنان ]. 4 
و کر من بَخشی و یتجتبها الأْسَی الذٍی بَصلی ال للار الکبری تم لا بَموث 
فیها و لا بکیی.(2) 

(آن کس که ترسد. به زودی عبرت گیرد. و نگون بخت؛ خود را ان آن تور 


قف زارد هفان کسن. که در انفنی نز که دای آن گام نه در آن.فی: متزد و 
نه زندگانی می یابد. ) 


ِ- 


ن‌ ۳ ِ ۳ 
- ضی الله عَنهْمْ و رَصوا عَنَهٌ ذلک لِمَن خشی ربة.(3) 


([خدا از آنان خشنود است و [آنان نیز ] از او خشنود این [پاداش ] برای 
کسی است که از پروردگارش بترسد. 1 


انم 


بای فا هبُونِ: گفته شده «رهبت» آن ترسی است که با تحفظ و 
خودداری همراه باشد و اين آیه می فهماند که مومن به جز از خدا نباید از 


بای فابه نعون. : یعنی با ایمان خود و پیروی از حق و روی گرداندن از دنیا 
ای و کی 2 مقدمه و زیر بنای 
3 

ولیک بَرَجُون رَجمت ال مثل اينکه اين آیه دلالت بر این دارد که رجاء و 
امید باید ابا عفل با ند (به گواهی جملات ی شایسته 
رجاء نیست.؛ بلکه فریب است و گفته شده با اینکه اين گروه را با داشتن 
اعمال توصیف 


ص: 5225 


1- . پروج / 12 - 14 
2 . اعلی / 10 - 13 
3- . بینه / 86 


می کند متذکر رجاء و امید هم می شود برای این است که عمل در 
مص خر اس لت یر ان ب و نام عون 
ندارد و لذا در عین عمل کردن, باید حالت رجاء و امید داشته باشد, چون 
میزان سعادت. پایان و عاقبت امر است. 


و بْحض کم اللَةْ تفَسَة : گفته شده که این جمله تهدید و هشدار بزرگی است 
که معلوم می شود که طرف تهدید, در اعمالش زشتی و قبح بی حد و 
مرزی دارد. و لفظ «نفس» برای اینست که اعلام کند که کیفر. کیفری 
است بس بزرگ که از خدای بزرگ صادر می شود.بنابراین نباید در برابر 
این کیفر بزرگ به تهدید کافران و دشمنان اعتنا ای ار 
برای تأکید و بزررگداشت مطلب است. 


و ال رَوّفٌ بالعباد: یعنی همین تهدیدهای الهی از جهت رأفت و محبتی 
است که خداوند برای صلاح دید بندگانش دارد. يا اینکه با جملات 
را ها ی ی اس هو 
محبشش رایاداور می شود تا انسان به رحمتشش امیدوار و از عذابش ترسان 
باشد (خوف و رجاء). 


یَظْونَ یال عیْرَ الحَوٌَ ظَنّ الجاهلیّه: توصیف حال منافقان در جنگ احد را 
می نماید. گفته شده یعنی گمان های غیر واقع و غیر حقیقی که سزاوار 
حق بيسن درباره خدا می ورزند. «و ظتّ الجاهلته» بدل است از 
کلمه«عَیرَ العق» و این گمان مال ملت جاهلیه و اهل جهل و نادانی است. 


موف اس مه لت دا رهب اک معا یم دا رو مایوقان توکی آز 
رحجمت حق حرام است. 

الما کم الشتطان :یفن آن کسن که-مسلمابان را آن باز کشت به جنگ 
کفاز وه یت آنها پس از غزوه احد بازمی دارد و می ترساند, از رف 
شیطان و وساوس او است. که آن شخص نعیم بن. مسعود بود که مسلمین 
و خافون: از مخالفت اوامر من بترسید. 

ان کثْمْ مُوْمنینَّ: چون اقتضا و لازمه ایمان به حق این است که انسان 
ترس از خدا را , بر تمام ترس های مردمی مقدم بدارد. 


ص: 52:26 


نن م‌ 
و ترَجَونَ من الله ما لا یرَجُونَ: و شما آن رحمت و نصرتی که از حق 
امیدوارید, این امید را کفار ندارند و اين آیه دلالت دارد بر فضیلت رجاء و 
اينکه این از صفات اهل ایمان است. 


قال رجّلان من الذین تخافون: که از خدا ترفن داشتند ودازای تقوا وه برهیز 
بودند, که این آیه هم دلالت بر فضیلت خوف دارد. 


الم لح آبا تیف دای که استمان.ها و مه از آن خدا است, خطاب به 
پیغمبر و پا به هر انسان است و در این ایه هدید و نوید هر دو جمع است. 


قلا تَحُسَوّا الّاسَ و احسَوّن: گفته شده این نهی متوجه قضات و حکام و 


آن ۶ بو این یخافون أَن یِحشَّ وا| الی ربهم: و هشدار بده به قرآن یا به 
خدا آنان را که از شدائد و هول حشر در قیامت می ترسند. و گفته شده 
ی‌#خافون» یعنی «یعلمون», علم و ایمان به حشر دارند. و حضرت صادق 
علیه السّلام فرموده یعنی با قرآن, هشدار ده کسانی را که امید وصول به 
پروردگار و میل به آنچه نزد خدا است دارند که از راهنمایی قرآن استفاده 
کنند, چه که قرآن شفیعی است که شفاعتش پذیرفته است:«لیسن لَهْم من 
ذونه جز خدا ولی و شفیعی نیست. لَعَلهّم تعون 6 تا این هشدار باعث 
خوف و ترس انها شده و در نتیجه از مناهی و محرمات خودداری کنند.(1) 


و کیت أخاف ما أَشْرَْمٌ: من چرا باید از اين بت ها که آنها را شریک خدا 


ساخته اید بترسم که هیچ زیان و ضرری در دست آنها نیست. 


لا تخافون کم أَسْرَکنْمْ بالله: با اينکه خداوند سزاوار است که از او به 
تمام معنا ترسید, چون این بت پرستی شماء شریک قرار دادن مخلوق 
است با خالق و صانع و برابر دانستن مقدور ناتوان با قادری که سود و 
زیان در دست او است.«سلطانا» یعنی 


ص: 2۱27 


1- . مجمع البیان 3 : 304 و 305 


بدون حجت و برهان. حاصل مطلب اينکه کفر و گناه و خطا,ء موردخوف و 


آ تا ان ات ی سای کمرسالت مسا مسا راکش کرو 


آن ند تأشْنا صحی: که عذاب و کیفر ما آنها رز در وسط روز فرا 
گیرد ,«ضحوه» بة معتای. رو‌شنایین افتاب: اسنت. به. هنگام در خشیدن و الا 
آمدن آفتاب. 


هه ن: هنکافی که به آن کار‌های زنبوی نی فایده مصعغول فستتد 


اه ات ای ای اه اسر فرص اس تا مه 
بنده غافل خود که ناگهان او را به چنگال کیفر خود قرار می دهد. علی بن 
ابراهیم قمی(1) گوید: مکر خداوند یعنی عذاب خداوند. مرحوم طبرسی 
در تفسیر این آیه گفته: حاصل معنا این است که با این وضع, آیا از فرا 
رسیدن عذاب ناگهانی ایمن هستند, و اینکه عذاب بدون سابقه و اطلاع 
قبلی را به نام مکر الهی نام برده, از این جهت است که مکر و خدعه, 
بدون اطلاع طرف و بدون سابقه ذهنی گریبانگیر او می شود. این عذاب 
هم از این نظر تشبیه به مکر شده است و گفته شده مکر الهی, فرصت و 
مهلت دادن خدا است که تبه کاران با صحت و سلامتی و طول عمر و 
نعمت فراوان مهلت و فرصت داده و آنها به خیال اینکه مشمول رحمت و 
فیض خدا هستند, تدریجا مراحل شقاوت را طی کرده و درجه درجه تير گی 
درونی آنها شدیدتر می گردد. ناگهان معلوم می شود که اینها نعمت نبوده 
و استدراج و بدبختی تدریجی بوده است. و این است مکر الهی که در 
ظاهر نعمت و در واقع و باطن نقمت و تیره روزی است. 

فلا یامن مک الله الا القَوَمّ الخاسرُوت: از مکر الهی جز زیانکاران کسی 
ايیمن نیست. سا ی سا ون را اک اس ۵ مهست 
علیه السّلام با اینکه از مکر الهی در امن و امان هستند, ولی قطعا معلوم 
۱ ۱۹۱ پس چگونه اين آیه می فرماید جز زیانکاران 


ا ص و ما اه ی ار اه 


ص: 229 


لمیر قفف 219 


دیگری کهدرباره اهل تقواستمی فرماید: «اِنٌ الْمتَقَین فی مقام آمین», 
(اهل تقوا در مقام امن و امان هستند. 1(1) ثانیا معنای ایه این است که از 
کیفر دادن الهی سبت به اهل گناه, هی کس ایمن بیست جز زیانکاران. 
البته معلوم است که معصومین علیه السلام نه تنها از معذب شدن 
گناهکاران ایمن نیستند. بلکه تا حدودی اطمینان به عذاب گناهکاران دارند 
و لذا از ارتکاب گناه کاملا خودداری می کنند. ثالثا معنا ممکن است این 
باشد که این زیانکارانند که به حکمت خداوندی جهل دارند و چون حکمت 
خداوند ایجاب می کند که متخلفین کیفر ببینند وگرنه نظام تشریعی و 
قانون الهی به هم خورده و پشتوانه نخواهد داشت. اشخاص نادان و جاهل 
به حکمت و مصلحت اندیشی خیال می کنند که در صورت ارتکاب گناه هم 
عقابی نیست و اینان همان زیانکارانند. بنابراین حاضل. معناخ. ای این می 
شود که مکلف باید دارای حالت خوف باشد در نتیجه, در انجام واجبات 
کوشا باشد, از معصیت و گناه خودداری نماید و هیچ وقت احساس امن و 
اسوده خاطری از عذاب نداشته باشد که موجب خسران و بدبختی در دنیا 
و اخرت خواهد شد.(2) 


۳ ن ۶0 

او لم یمد للذین برتون الاض: در دیار و جایگاه پیشینیان سکونت نموده 
اند. و لفظ «یهدی» با لام متعدی شده., چون به معنای تبیین و روشن شدن 
است. 


2 لو تشاء أضَناهم بدتویهمْ: آپا روشن و واضح نیست برای آنها که ار 
بخواهیم, انا را به گناها: نشان کیفر می دهیم, همچنان که پیشینیان را کیفر 
دادیم ؟ 

ی وی ی مهر می زنیم. 


قَهَمْ لا بسْمَعون: و در نتيجه کوردلی, فهم و عبرت و پندپذیری ندارند. 


للدیت هم لربمم بر شون بعتی از دای ود مین ترش و کرد نام تمی 
و ی و ی ۳ 
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قذابی أصیب به مَن آشاءٌ: در مجمع(1) گوید: یعنی افرادی که معصیت مرا 
نموده و استحقاق عذاب يافته اند, آن کس را که بخواهم کیفر می کنم و 
فرموده است. 

و رَجْمَنِی وسعث کل شَی ع: حسن و قتاده گفته اند: رحمت الهی در دنیا 
شامل تیک و بد فاجر و مومن هست, ولی در اخرت رجمت الهی فقط 
مختص مومنین و متقین است.و عوفی گفته: البته رحمت الهی همه چیز و 
همه کس را فرا گرفته, ولی توسعه و شمول رحمت برای وجود موّمن 
است و اهل تقوا, باعث توسعه رحمت حق در دنیا شده آند,یعنی به کفار 
روزی می رسد و از انان دفع بلا می شود, چون در کنار موّمن قرار گرفته 
و از رحمت حق که شامل حال موّمن شد, کفار هم بهره مند شده و به 
رقد کت خود ادامه می دهند, ولی هنگامی که آخرت فرا رسید و به طور 
کلی جهان و دنیای مومنین از جهان کافران جدا شد, رحمت حق مخصوص 
موّمن گشته و کفار از آن رحمت طفیلی و تبعی که در دنیا داشتند. بی 
ی 
که تا وقتی صاحب چراغ هست و این شخص در کنار اوست؛ از روشنایی 


چراغ بهره مند می گردد, ولی هنگامی که صاحب چراغ رفت و چراغ را 
برد, روشنایی به طور کلی می رود. و گفته شده که معنای آیه این است 
که رحمت حق وسیع است و هر کس که بخواهد از هدایت الهی برخوردار 
شود و خود را در شعاع رحمت حق قرار دهد. ابدا مانعی نیست و شا 

همه می شود. اگر همه مردم بخواهند خود را مشمول رحمت و هدایت 
قرار دهند. می توانند, چون رحمت حق بسیار وسیع است. ولی بعضی از 
افراد نمی خواهند از این رحمت واسعه بهره مند شوند. چون از ضلالت و 
گمراهی خود دست بر نمی دارند و این با سعه رحمت هیچ منافاتی ندارد. 
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قساکنبها للذین یْفون؛ یعنی به زودی یا حتما رحمت خود را به اهل 
تقوااختصاص داده و برای آنان تثبیت می نمایم,یا برای اشخاصی که از 
گناهان کبیره و معصیت پرهیز نموده اند. 


ایَقوا فتتة لا ئصیین الذین ط۳لَمْوا ملک َاصّة 2: از فتن و حوادئی که هنگام 
وقوع فقط دامنگیر ستمکاران شما نخواهد شد. بترسید و بپرهیزید. گفته 
شده یعنی کارهایی که عواقب شوم آن عمومی است. بد و خوب را فرا 
می گیرد, نظیر سستی و مسامحه در امر به معروف و نهی از منکر و 
اختلاف و تشتت کلمه و بدعت در دین. عیاشی(1) در ذیل تفسیر این آنة 
گفته که پس از رحلت پیغمبر, مردم دچار فتنه ای شدند و اختلاف نظر در 
اجتماع مسلمین پدید آمد و اين آزمایشی بود که مسلمانان با آن مواجه 
شدند. تا بالاخره از علی علیه السّلام دست برداشته و با دیگران بیعت 
کردند: با اننکه بیغمبر ضلی الله. علیه. و آله. مکرر توضیه و-دشتور قزمودم 
بود که از علی و اوصیای بعد از او علیهم السلام متابعت کنند. و در 
اه ی ام ار ی ان 
«لتصیبنٌ» قرائت نموده اند؛ فتنه ای که قطعا گریبان ستمکاران را فرا می 
گیرد. 


قاللهْ أَحَو* آن تحشَوخ زان تنم مُوْمنینَ: یعنی اگر به عقاب و ثواب الهی 
ایمان و اعتقاد دارید, و دلالت ,؛ بر این دآود. که خو فد و خشیت از خدا, از 
لوازم ایمان است. 
۲ [ یش لا ال یعنی در تمام جهات دینی فقط از خدا می ترسند و رضا 
1۱ 
یک امر فطری و جبلی است که عاقل و خردمند نمی تواند مراعات این 
خوف را نکند. و در مجمع(3) گفته: یعنی از احدی از مخلوقین جز از خدا 
ترسی ندارند و این در ذیل جمله قبلی است که فرمود: «آ تَحشَةِتَهَمُ». 
یعنی اگر از مردم خوف و ترس داشته باشید. پس لابد با این مردم در 
۳ همچنان که فرموده: «قَلْمَّا کیب عَلیْهمٌ القتال 


اذا 
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قریو؛ مهم بَحشَون الّاسن کَجشته الله», [هنگامی که دستور جهاد بر آنها 
ضادر ضی نود از کفار می تیه ففان,طظوری که از دا فی تزرستد. ۱۱۷ 
پس در موضوع ترس خدا و غیر خدا را با هم شریک کرده اند. 


و کذلِک: مثل گرفتن پیشینیان است. 


ِ ِ 3 ی ۱ مر تس 
اخدٌ بک |ذا أَحَدّ المری: گرفتن غضب خداوند آن هنگامی که اهل قری و 
قصبات را فرا گرفت. 


هی ظالِمَه ان وه آلیت ورگ در حالی که به ظلم و ستم مشغول بودند 
که عذاب او دردناک و دشوار است. در مجمع(2) از رسول خدا صلی الله 
علیه و آله نقل کرده که فرمود: خداوند به ظالم مهلت و فرصت می دهد تا 
اينکه ناگهان او را گرفته و دیگر مهلتی , با سپس حضرت این 
آیه رز تلاوت فرمود: «اِنّ فی ذلک». در عذاب هایی که بر امم نابود شده 
نازل گشت عبرت و پندی است.«لمَن خاف عَذابِ » برای کسی که 
از عذاب اخروی ترس دارد. چون می فهمد که این عذاب دنیوی نمونه ای 
است از همان عذاب اخرت. 


أَن تانتهج غاشیه من عذاب ال که فرا رسد عقوبتی که فرا گیرد و 
پپوشاند آنها را تاکهان و.ندون اعلام نشانه و علامتی. 


و هم لا 7" آنان به نزول عذاب آگاهی نداشته و آماده نبودند. 


یخافون شوء |اختبات: ۱ حسابرسی های ناگوار خوف دارند, لذا قبل از 
آنکه بت کسابشان زسیدحن نو خود به حشات کارهای خود عی رسند: 
اد اه ی وا ق 
علیه السلام نقل کرده اند که ان حضرت 
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هنگامی که دید مردی با کمال دقت. حق خود را تا آخرین دینار از برادر 
دینی خود استیفاء نمود, این آیه را تلاوت فر مود. سیس فر مود: نو خیال می 
کنی که اينها از ظلم و جور الهی می ترسند؟ نه. چنین نیست, بلکه انها از 
حساب دقیق و بررسی کامل کوچک ترین کارها و اعمال می ترسند که خدا 
این گونه حسابگری را سوء الحساب و حسابرسی ناگوار نامیده است. پس 
هر کس در حساب از دیگران دقت زیاد اعمال نماید. کار زشتی می کند. و 
در مجمع(1) و تفسیر عیاشی(2) از همان حضرت نقل نموده که مقصود 
از«شوء الجساب» این است که تمام کارهای زشت و تمامی کارهای نیی, 
و 29 بررسی و حساب قرار گیرد و این همان استقصاء و 
رسیدگی تا آخرین عمل و کارهای انسان است. 


تلقَصْها من آطرافها: کاستن از اطراف زمین, یعنی هلاکت و نابودی اهل 
زمین. در احتجاج از امير مومنان علی علیه السّلام نقل نموده که مقصود 
هلاک ساختن تبو کاران از قرون گذشته است که نامش را «اتیان» و آهدن 
به«طرقف انوا (تانی ررض نامیخه. و در فقیه از حضرت صادق علیه السلام 
نقل کرده که درباره معنای این آیه از حضرت سوال شد. فرمود: منظور از 
کاستن زميین, از دست دادن علما و دانشمندان است که ثقل زمینند. و 
علی بن ابراهیم(3) گفته یعنی مرگ علما. در کافی(4) از حضرت باقر 
علیه السّلام نقل نموده که حضرت سچاد علیه الَلام مکرر می فرمود که 
ابت. تتترنفه<۱ 5 لم فا نا تا اضر تتضها هن اطرافما» اماد کن 
بیشتری در نفس من برای مرگ و کشته شدن ایجاد می کند, که منظور از 
ات تست ا ان ات 


ققفت خ وه یعنی هیچ قدرتی نیست که از حکم و قضا الهی جلوگیری 
ی کب بیاید و آن, را تانود 
و باطل کند. 
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‌ منم 
و هو سَریيع الجساب: یعنی خداوند به زودی و در اينده نزدیکی به حساب 
اينها خواهد رسید. 


ذلک: این هلاکت و نابودی ستمکاران و جایگزین شد مومنین به جای آنها. 


لِمَنْ خاف مقامی و خاف وعید: از موقف من در مقام حساب و از وعید و 
تهدید من به عذاب, خوف دارند. 


تتو تا تین خانه هایی که از ویرانی و از سوراخ کردن دزدان و از خراب 
نمودن و ویرانگری دشمنان مصون است. چون در دل صخره های کوه در 
کمال استحکام قرار گرفته. يا به خیال خودشان و غفلت و جهل ایشان از 
قدرت خداوند. تصور می کنند که اين خانه ها از عذاب الهی در امن و امان 
و مصونند. 

ها اه کش مرا باصن رن سای ناس فداصت و این 
خانه های محکم و اموال زیاد و کثرت نفرات, کوچک ترین سودی به حال 
انها نداد. 

مَکروا السینات: آنان که خدعه ها و تب های بد و زشتی را مرتکب 
شدند, که گفته شده حیله و نیرنگ هاٍیی که برای کشتن پیامبران به کار 


تا ی رک و 
اصحاب حضرت را از گرایش به ایمان بازمی دارند. 


ان 5 تخمتف ال بیغ ا ار ن: از بلعیدن زمین همان طور که قارون را در خود 
فرو برد. 

ار ِِ هن خی لا تشغزوت: ِِ غدات تاکهانن ان اشمان: 
11 ی در حین آمد و رفت و اشتغال آنها به کسب و کار 
ِ آنها را در چنگال عذاب قرار دهد. آیا از این گونه امور در امانند؟ 


قما هم بمّعجزین: یعنی نمی توانند خدا را عاجز و ناتوان نمایند و از سلطه 
او خارج شوند, و آنچه که خدا در حق آنها اراده نماید, امتناعی ندارد. 


او یَأحْدَهْمْ علی تَحَوّفٍ: گرفتن بر مبنای ترس و وحشت این طور می شود 
که قبل از اینها, گروهی را هلاک و نابود نماید که در نتیجه هلاکت انها خوف 


و 9 ۰ 


ص: 34 


در اینها پیدا شود و در حال خوف و ترس عذاب الهی سر رسد یا به این 
ترتیب که تدریجا از اموال اينها و از نفوس و فرزندان و بستگانشان کم کم 
بکاهد و نابود سازد تا اينکه در حال رعب و وحشت و از دست دادن مال و 
اولاد, هلاک شوند ,۰«تخوفته» یعنی «تنقصته». علی بن ابراهیم قمی(1) 
گفته«علی تحَوّف» یعنی «علی تیقظ», آمدن عذاب ۳ سس توجه و بیداری 
آنها. خلاصه این جمله در مقابل جمله« لا یشغرژون» است که در آیه قبل از 
این آمده و قسیم او است. عیاشی(2) از حضرت صادق علیه السلام در 
تفسیر این آیه روایت ت کرده که فرمود: آنان دشمنان خدا بودند که مسخ 
شدند و نابود شدند و در زمین فرو رفتند. در کافی(3) از حضرت سجاد 
خطبه کوتاهیدر موعظه و زهد و پارسایی نقل کرده که حضرت فرمود: از 
جمله افراد غافل و مایل به زیور دنیا که با حیله و نیرنگ های بد سر ور کار 
دارند مباشید که خداوند در قران محکم و استوار خود می فرماید: «۱ فامن 
الذین مَکژوا السَیَاتِ أنْ ِ خسف اللَه هم الا ضَ.» پس شما باید بترسید از 
سر‌گذشت گر ان که خنوا وید در قرآنش از این راه به شما هشدار داده, 
تا مبادا اد وله تصضول. فسیفتی ار آن عذاب ها که به ستمکاران وعید 
داده, احساس ایمنی نمایید. به خدا سوگند خداوند شما را به وسیله 
سرگذشت دیگران پند و اندرز داده شما هم عبرت بگیرید, که خوشبخت 
کشسی استت. که از دیکرآن و سر کدست آیان وه یرت رن 


‌ هم لا ر بر 2 بعلی از عبادت خدا | 1 ستعبار ندارند. 
یخافون رَبهَمّ من فَوقهمٌ: یعنی از آن خدایی در قدرت و قهر فوق اینها و 
و و در مجمع(4) گوید: اتتضرضای الب هه مرج 


طور صحیح نقل شده است که خداوند گروهی از ملاتکه ز در آنممان ظفتم 
قرار داده که از 
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ابتدای خلقت تا روز قیامت در حال سجده هستند. مفاصل بدنشان از خوف 
خدا می لرزد و هر قطره اشکی که از چشمشان فرومی ریزد, فر شته ای 
می شود و به همین ترتیب تا قیام قیامت هستند. با این وصف روز قیامت 
که هی شود سر به اسهان تقودم وهی کونتو: ۶ خدایا ها خق.عیادت: ترا 
انجام نداده آیم. 


یکی از عرفا گفته است که از آیه‌«یخافون...» و امثال آن استفاده می 
شود که جهان افرینش همه در مقام مشهود حق و مشغول عبادت حق 
است,به جز آن موجود مخلوقی که دارای نیروی تفکر و انديشه است که 
این چنین موجودی گاهی از مشهود و دیدن حق غفلت و از عبادتش 
سرییجی می نماید. و این موجود عبارت است از نفوس تساه انسانی و 
نفوس حیوانی از جنبه و حیثیت نفس حیوانی اش, نه از جنبه هیکل 
جسمانی و جوارح بدنی. چون از این نظر همین جسم هم مانند بقیه 
موجودات عالم افرینش در حال تسبیح و سجود و خضوع است.بنابراین 
اعضا و جوارح بدن انسانی همه در حال شعور و مشغول تسبیح حقند. گواه 
این مطلب آیاتی است که دلالت دارد بر اینکه روز قیامت همین اعضا و 
جوارح و این پوست ها و دست ها و پاها و زبان ها و گوش و چشم و همه 
قوای انسان, بر چگونگی اعمال و کارهای نفوس انسانی که این اعضا و 
جوارح و این قوای در تحت تسخیر او هستند. شهادت و گواهی می دهند. 
پس حکومت برای خدای بزرگ است. 


تما هو ال وایث تأکید در وحدانیت از دو جهت (یکی با لفظ انما و دیگر با 


اه اه ما ۱ 
شاید توحید و وحدانیت ان به ذهن نیاید. 


قایای قَارْهبُون: مثل اینکه مثلا بگوید «انا آله واحد» منم پس از من فقط 


و لَة ما فی السّماواتِ و الأّرْض: هر موجودی فرشته و يا غیر آن. 
ص: 536 


و له الدْیْ: اطاعت و فرمانبری«واصباٌ» به طور لزوم و وجوب برای او 
است(1) 


قََیر ال تفو ن: آیا از غیر خدا می ترسید, با اینکه سود و زیان در دیست 


غیر او نیست. ِ طور که فر موده: «ق.ها یک من نفقه مق الله»: 
(آنچه از نعمت در اختیار شما هست. همه و همه از جانب خدا است. 2(1) 


هتم للکافرین خصیرأ: یعنی محبس و زندانی که خروج از این زندان هرگز 
9 


ِنَّ ها ارآ یَهدٍی لِلْی هی َفْوَمْ: یعنی به آن راهی که پایدارتر و محکم 
نز و استوارترین,ران ها است:» ود کاقی 9 از آفام.تشتنم. علیه. السلام 
یعنی قران به چنین راهی دعوت می نماید و نیز از آن حضرت., یعنی 
هذایت می کند به طرف اقام که بمترین رام معرعت: است .وه رای ۱3 
از امام سشنجم علبه. السلام نقل کرده است که رعی-دغوت. به ولایت من 
کند. تا آخر آیه 10 سور 9 اسری که به مومنین دو بشارت می دهد ان 


پاداش و ثواب بزرگ به آنها و دیگری عقاب و کیفر شدید به کفار و 
دشمنان انان. 


قضا ازهلنای علمم وکیاه اهر آنها نم تو‌موکول شوه که انیا را به اختار 
وادار به ایمان تتعانی. تو فقط نوید دهنده و هشدارگر هستی؛ ۰ تو خود با 
این مردم مدارا کن و اصحاب و یاورانت را هم به تحمل نادانی آنها و چشم 
پوشی از انان دستور ده. 


ان عذابت وک کان محذور |: سزاوار ۱ ست که همگان, حنی ملائکه و 
پیامبران از عذاب خداوندی بر حذر باشند. 


لِمَن پخشی : آن کس که در قلب او خوف و رقت باشد که از انذار و 
هشداردادن ۳ شود. 


أقَلَم بهد مد علی بن ابراهیم قمی گفته: یعنی مگر برای آنها بیان نکرد. 
یِمَسونَ فی مساکنهمٌ: یعنی اینها آثار هلاکت و نابودی آنان را می بینند. 
ص: ۱37< 


1 
2 
. کافی 1 : 216 
4 


تفسیر عیاشی 2 : 262 
نحل / 53 


اولی السی نی صاخبان فقل اه خرا همان غفل آبان انفا را ارسه 
کوردلی نهی کرده و بازمی دارد. 


هم من حَسْییَه: از عظمت و سطوت حق,«مُسْهْفَونَ». می لرزند. اصل 
معنای «خشیت» ترسی است که با احساس عظمت و بزرگی توأم باشد و 
از این جهت خشیت از حق را به علما و دانایان نسبت می دهد. و 
«اشفاق» خوف و ترسی است که با عنایت و توجه خاصی باشد و اگر با 
لفظ «من» استعمال شود, معنای خوف بیشتری را می رساند و اگر با لفظ 
«علی» استعمال شود, بر عکس خوف کمتری را می رساند. 


قل رو تکار کم کشت .ها را حفظ کنو نکم وازق 
8 من الرّحمن: از کیفر و عذاب او. 


ان اراک رکش اگر بخواهد شما را کیفر دهد. و در تعبیر به لفظ «الرَحمن», 
2 است که هیچ نگهدارنده ای جز رحمت واسعه حق نیست و اگر با 


لطفش بدی ها را بر طرف می کند, فرصت و مهلت دادنی است. 


بل هم عَن ذکر رَبهم مَعرصُون: اساسا یاد حق در فکر آنان خطور نمی کند 
تا از غضب و کیفرش خوف داشته باشند. 


انا تاتیر هش تفن و اند قار او من کزده 


فْضُها من آطرافها: با سیطره و تسلط مسلمین از آن سرزمین ها می 
کاهیم. و این ایه موضوع غلبه مسلمین را بر کفار تصویر می نماید. 


اففم الفالیون رصوا دا من عادو ی ون کافی ارات 
ای علیه السلام در تفسیر «ننقصها» فرموده است که کاستن از زمین»؛ 
به مرگ علما تفسیر می شود که قبلا هم در همین موضوع صحبت شد. 


الفرقان: ما به موسی و هارون فرقان دادیم یعنی کتابی جامع که بین حق 
و باطل فرق گذاشته و روشن می کند. و «ضیا» که در ظلمت جهل ان 
سرگردانی روشنگری دارد, و «ذکرا» که ایا تقوا متذکر می شوند و پند 
می گیرند,«بالغیب» تِ 7 فاعل «یخشون», در حال خلوت و پنهان 


ص: 538 


«ربهم», در حالی که خدا در غعیب است و محسوس و مشهود نیست؛ از او 
می ترسند.«مشفقون» یعنی خائف و ترسانند. 


کانها لنا خاشعیی هضتتهه: می و مه 


و سر الفگیتین: ی ی 


وَجلّت ِ_ از هیبت و عظمت خدا که شعاع جلال او در دل آنها می 
تأبد. 


9 ملظ ۰ و ان هه : ۰ 
من خشیه زبهم مُشفقون: از ترس عذاب او در حذر و ترسند. 


لیگ نها ادا: کفته.شیه ان صوقه ای که ما نان دادم تیوه به 
دیگران می دهند. علی بن ابراهیم قمی گفته: یعنی عبادت و طاعت خود را 
مراعات نموده و حقش را انجام می دهند. و موَیْد اين گفتار, قرائت دیگری 
است که در این آیه شده. «یأئُون ما آتوا» انجام می دهند آن وظیفه ای که 
به آنان محول شده. همچنین روایاتی که بعدا خواهد آمن ایند دیگری است 
برای اين تفسی ر«5 فلَوبَمْم وَجله» خوف دارند که مبادا| عباداتشان پذیرفته 
نشود و آن طوری که شایسته است انجام نداده و مواخذه شوند. 
الی رهق راچقون: یعنی چون بازگشت آنها به سوی خدا است پا اینکه 
۰« از این است که بازگشت به سوی خدایی است که او به آنچه که 
از آنها مخفی و بتهان است, دانا و آگاه است..و کلسی ره جر روضه او 
ابی بصير نقل کرده که گفت: از حضرتٍ صادق علیه السلام درباره ِ آیه 
سوال کردم: «و الذین وْثُونَ ما انوا و قلوَهُمْ وَجلة.» فرمود: منظور بیا 
۱ 
نکنند اعمالشان مردود شود, رجاء و امید پذیرش هم دارند. 


ص: 539 


در اصول کافی(1) به سند خود از حفص بن غیاث از حضرت صادق علیه 
آلشلامخ. نقل, هی. کند که در ضمن. خدیتی. فرمود؛ بدانید انکة. حق مارا 
بشناسد و به امامت ما معرفت داشته و امید پاداش داشته باشد؛ از غذا به 
مقدار پنج سیر در هر روز قانع و راضی باشد؛: از لباس و مسکن به 
مقداری که بدنش پوشیده شود و سرپوشی از خانه و مسکن داشته باشد 
راضی باشد و در عین حال به خدا سوگند خائثف و ترسانند و دوست دارند 
که بهره دنیوی همین مقدار باشد و خداوند آنان, را این خنین. خوصیف 
فرموده: «و الذین ب بو تون .. تا آخر آیه.» آنگاه حضرت سوال کرد که چیست 
آنچه که آنان انجام داده اند؟ سیس خود فرمود: به خدا| سوگند منظور از 
اطاعت خداوند. محبت اهل بیت و داشتن ولایت انهاست و در عین حال انها 
خوف و ترس دارند, البته خوف انها از جهت شک و تردید در صحت عبادت 
و غیر آن نیست., بلکه ترس دارند از اينکه مبادا در محبت و اطاعت ما 
تقصیر و کوتاهی نموده باشند. ۰ در مجمع(2) از امام ششم علیه السلام 
نقل کرده است که فرموده: خوف عدم پذیرش دارند يا بین خوف و رجاء 


شا مون قفا یعنی علاوه بر اینکه مراقپ اطاعت و در یار و ذکر الهی 
هستند, 0 خائثف و ترسانند کات فبه العلوت و الصا مه 
شده روزی که از هول و ترس, اضطراب و ذکرگوئی خاصی در دل ها رخ 
می دهد و مطالبی که نمی فهمیدنداکنون می فهمند و چشم ها چیزهایی 
می بینند که تاکنون نمی دیدند. يا به این معنا که دل ها به حالت توقع و 


چشمداشت نجات و حالت ترس از هلاکت و بدبختی درآمدة 6 در وت 


مخصوصی دارد و چشم ها هم در وحشت عجیبی فرو رفته و در بهت و 
حیرت است که از جانب راست و يا چپ گرفته شود و نامه عملش به او 


داده شود. 
من طع اللة و رَسولة: در آنچه که دستور می دهند. 
ص: 5240 


1- . کافی 2 : 457 
رمع لیا 7 :110 


7 ۳ نم 
و یَخُشّ اللع: از گناهانی که از او صادر شده, و «یثقه» در اینده در 


ع‌ِ 
5 تِ 0 
فاولیّک هم الفایْژون: به نعمت های ابدی کامیاب هستند. 


ان کاء چون آولین کرفه آنفان آوزند ان آن فوم فرفون. هشیم با از آین 
اجتماع کنونی. 


ان اف اف ی خی له راهم خایل غانه الشلام او 
معصوم است. پس این چشمداشت و امید به مغفرت خطا به عنوان هضم 
نفس است و خود ندیدن و تعلیم به امت که از معاصی و گناه دوری کنند و 
در ترس و خوف باشند. ها ی است که خداوند از افراطگری امت 
چشم پوشیده و آنان را ببخشد. ضمنا استغفار از خداست که اگر احیانا 
ترک اولایی و مکروهی از او سرزند, درگذرد. 


لا تحف: یعنی از غیر من مترس و به من اعتماد کن. 


این لاف لح الشاین هه هکامین که آنان مفحیرمی شنه ان 
مستغرق در وحی و در خدا بودند که به هیچ چیز توجه نداشتند. البته منظور 
نفی خوف از غیير خدا است نه از خداء چون پیامبران خائف ترین مردم 
هستند از خدا. و يا منظور این است که آنها از سوء عاقبت و بد پایانی از 
اک( 

هن ظلق: ارجه آنان: که ظاح و ستم کردند در خوف و وحشتند. در مپان 


۱ مشهور این است که این استثناء منقطع است. یعنی مابعد «الا» 
از گروه ماقبل «الا» نیست. 


علی ابن ابراهیم قمی(1) گفته: معنای« لا ج شلاح #: « لا من ظلم» است 
که حرف «ا[لا» به جای حرف «لا» گذاشته شده که خلاصه معنای آیه این 
۱ : ای موسی ! خوفی نداشته باش که پیامبران نزد من ترس ندارند. 

نه آن کس که ظلم و ستم کرده, یعنی اوست که باید ترس داشته باشد. ۰ و 
گفته شده که «الا» عاطفه است. در قاموس 


ص: 411< 


1- . تفسیر قمی: 476 


آمده که گاهی «ال» عاطفه می شود به معنای «واو». بعدا اين آیه را ذکر 
کرده: «لا بَخاف لو" ار >« لا من طلَم» یعنی «و من ظلم» (که 
اه مه فت امد ماه ما از عا اش هی 
پیامبران ترس و خوفی ندارند, اما کسی که ستم کرده و بعدا روش بد خود 
را تبدیل به روش نیک کرده باشد. در این صورت من بخشنده مهربانم. 
مترجم) و در قرائتی هم الا با تخفیف قرائت شده که تنبیه و آگاهی دادن به 
مطلبی است (آگاه باشید کسی که ظلم و ستم کرده و بعدا جبران نماید, 
من نسبت به آن شخص بخشنده و مهربانم). 


لب . ان 
انک من الامنین: از موارد خوف و ترس در امان هستی. 


من کان یرّجوا لقاء اللّه: گفته شده منظور از «لقاء اله». رسیدن و نائل 
شدن به تب و پاداش الهی است. با منظور عاقبت و پایان است از مرگ 
و بعدا بعث از قبر و بعدا حساب و پاداش که حالت انسان, مانند حال آن 
برده و بنده ای است که پس از مدت طولانی به خدمت سید و مولای خود 
پرسد و این مولا و مالک, از تمام احوال و افعال گذشته او کمال اطلاع و 
آگاهی را دارد. ور حال مولای او يا از افعال این بنده راضی و خشنود 
است که در نتیجه این ملاقات همراه با بشارت و سرور و خوشحالی است, 
پا اعمال و افعال ددرت مورد خشم و نارضایتی بوده که در این صورت 
ملاقات توام با خشم و ناراحتی است. علی بن ابراهیم قمی(1) گفته: آن 
که را ار مد در 
«توحید» از اهیر موّمنان علی علیه السلام در تفسیر آیه«من کان پزجوا 
لقاء اللّه قَانٌ جَل الله لت و هو السْمیع ااعلیم»نقل کرده که فزوووه یعنی 
کسی که ایمان به بعث و رستاخیز دارد, قطعا وعده الهی به ثواب و عقاب 
خواهد امد و محقق می شود. پس لقاء به معنای روّیت نیست. بلکه به 
معنای بعث و برانگیخته شدن است. 


و هو السَمیع: اقوال و ؟ گفتارهای بندگان را می شنود ۰«العلیم», از عقاید و 
اعمال آنا ا کاخ آینچت: 


ص: 242 


قزر فقس 292 


لیه تبون به سوی او باز گشت می کنید 


0۳4 
ک 


ما نتم بِمُعجزین: شما نمی توانید خداوند را عاجز و ناتوان کنید از اینکه 
شما را دریابد و تحت قدرت خود قرار دهد. 


گنت 
اصا 


اصا 


فی الأرْض و لا فی السماء: و فرار کنید و متواری و 
پنهان شوید, بالاخره شما را درک مینماید و می 


من وَلیْ و لا تصیر: جز او یارویاروی نیست که شما را از بلاها و از بعث و 
لقاء او باز دارد. 


ولیک بِیْسُوا من رَحمتی: انان از رحمت من مایوس و نامیدند, جون 


ع‌ِ ۳ 
و اولیتّک هم عَذاب الیم : به سبب کفر و عنادشان. 
لا یجُزی والذ عَن وَلده: نظر نمی دهد و بازنمی دارد 


پدریاز پسرش. و قرائت شده «لایجزی» از اجزاء به معنای اغناء نمی 
تواند,بی نیاز کند پدری از جانب فرزندش. هر کس مسئول اعمال خویشتن 


اسف 
د 1 
ناه و وه آلمی بت کی ما تا ی اس 


مرو 1 
لکم فی رَسولٍ اللو. سوه حسته: خصلت و صفت نیکی که سزاوار است از 
پذیرش شداید و مشکلات. 


لِمَنْ کان جوا ال و الوم الاخر: یعنی امید به ثواب الهی با لقاء و دیدار 
او و نعمت های اور و روزگار خدا و مخصوصا روز واپسین. و 
رجاء ممکن است به معنای آرزو و به معنای خوف و ترس باشد و اضافه بر 
رجاءء کثرت ذکر و زیاد در یاد خدا بودن را که نتیجه اش ملازم و مراقب 
بودن به اطاعت است ذکر کرده, چون کسی که تأشی به رسول خدا کند. 


تلا تخشی النا ایا زا مت رمرم خی ری ؟ 


ً 


- 
1 اک و 


ال احف آن شاه :و دا برای ترش از امسر اواز تن است: 
"7 1 ۳ 

کفی بالله حسیبا: پس بایداز او ترسید و از غیر او نباید ترسید. 

ص: 43 


زر لو و 


الذین یحْشَوّن رز بهم زا ای آنان که از خدا می نرسند در غیب از عذاب. 
نی در گنن‌ کال که غاب آآمی عتسونن وتا هد اما تست یا در غیب 
از مردم,. یعنی در خلوت ها که هیچ کس نیست. يا در حالی که اینها از 
عذاب غایب هستند. 


ما َحشی ال من عباده الما چون شرط خوف و خشیت. معرفت و 
شناخت است و علم و آگاهی به صفات و افعال او است. پس هر کس 
ات ه آکامتر تخد م مات افعاا ش اوه تشر است. اظ 
پیغمبر فرمود: من خاثف ترین و پرهیزکارترین شما هستم. 


ان الله عزیژ عفوز: این جمله علت لزوم خوف و خشیت را می رساند., 
چون خدا عزیز و توانا است. پس کسی را که در طغیان و سرکشی خود 
رها میمش کیت اه مها از ام ی 
کند. عفو و بخشش می نماید. در مجمع البیان(1) از حضرت صادق علیه 
السّلام نقل نموده که منظور از علماءء آن دانشمندی است که افعالش 
گواه کفارش‌باشه و آن کس که کردار آونا کفارش نیقی تکندر غالم 
نیست. و در حدیث است که داناترین شما آن کسی است که خوف و 
صتفن اه ها آن همه مر ناش در ایو ارحضرت ها لد 
السلام نقل است که فرمود: علم به خدا و عمل به دستورهایش دو دوست 
صمیمی هسنتند. پس هر که خدا را شناخت., از او می ترسد و همین ترس 
او را وادار به عمل می نماید. ارباب علم و دانشمندان و پیروانشان. 
کسانی هستند که خدا را شناخته و اعمال خود را برای او انجام می دهند و 
رغبت و میلشان به او است. و خداوند فر موده: «انما یخْشی اللة ه من عباده 
و از شوت صادق عله: السام تقل شخم که فرنود: #ِآ 
عبادات ارزنده, خوف شدید داشتن از خدا است. . سپس حضرت این ابه را 
تلاوت فرمود. 

در مصباح الشریعه(3) از حضرتش چنین نقل کرده که فرمود: نشأنه 
خشیت, تعظیم و بزرگ داشتن خدا و توجه به اوامر و دستورهای او و 
طاعت و عبادت خالص 

ص : 5344 


1-. مجمع البیان 8 : 407 و کافی 1 : 36 
2 . کافی 8 : 16 


3-. مصباح الشریعه: 4 


انجام دادن است + و خوف داشتن و بر حذر بودن. و نشانه و دلیل این دو 
صفت هم علم و آگاهی و معرفت است. تن این ایض خواند. 


اما تلذژ: البته انذار و هشداری که اثر و نتیجه داشته باشد. 


من الَبِع الذْکرّ: یعنی تابع قرآن, و در حدیث است که پیروی و تبعیت از 
علی علیه السلام داشته باشد (که قرآن ناطق است و دنبال او بودن 


موجب باد خدا| بودن است). 


و خشی الرّحمن بالغیب: یعنی قبل از فرا رسیدن عقاب و دیدن اهوال و 
فخشت شا قياهفت:. ار -عقات: الفت خوفت: و کیت داشته باشد. با در 
خلوات و در باطن خود ترس داشته و به رحمتش مفرور نشود, چون همان 
طوری که رحمان است., منتقم و قهار هم هست. 


" أَحْلَصَناهم بخالحه: ما اين پیامبران را با داشتن یک خصلت و صفتی که 
در کمال 0 شاثبه است, بنده خالص خود نموده آیم. 


ذِکری الدّار: و آن خصلت این است که آنان هميشه در یاد آخرت هستند و 


سر خلت عال حلص ای اما اس ار اس یت که نکم ات 
در تمام چیزهایی که انجام می دهند يا رها می کنند, فقط و فقط مشمول 
لطف خدا بودن و نیل به لقاء و وصل اوست. و لفظ «دار» را که مطلق 
گفته و اضافه به «آخره» نکرده (دار لاخره), برای اعلام و تفهیم این 
مطلب است که خانه واقعی و منزلگاه حقیقی, همان خانه آخرت است و 
دنیا خانه واقعی و ابدی نیست, بلکه معبر و منزل موقتی است. 


ار مایت نی ان کون که یه یمق تا وت طاعت فا هم که 
آناء اللیِلِ: در ساعات شب. 


هدر الاخر و بو جوا رم زبه: دلالت , بر این دارد که جمع بین صفت بیم و 
۳۳ پسندیده و شایسته است. 


۳ 1 
ذلک یحَوّف اللهّ بعباده: این تذکارها از عذاب های اخروی. برای 
هشداردادن خدا است به بندگان خود تا از ارتکاب گناه خودداری نمایند. 


ص: 45 


یا عباد قَالفُون: ای بندگان من از من بترسید و به کارهایی که موجب خشم 
من می شود خود را آلوده : نکنید. 


ضائت تقشع چیه کلوو: آنات فرانی که با شتیون آن. بذخسشت ون مقمتین از 
خوف و خشیت می لرزد و جمع می شود. در مجمع(1) گفته: به قرآن که 
مثانی (دو تا دو تا) گفته شده, از این جهت است که حکایات و داستان ها و 
احکام و مواعظ قرآن, در موارد گوناگون با تعبیرهای مختلف مکرر شده و 
چندین بار به تناسب بازگو شده و نیز در خواندن و قرائت ت تکرار می شود و 
در عین حال موجب ملالت و خستگی نمی شود, چون حسن جاذبه و کشش 
مخصوصی دارد. 


تلو و 


ءِ نن 
تَقَسَهرٌ مه جُلودٌ الذین یِحْسَوّن رَبْهْمْ: یعنی به دنبال شنیدن مواعید و 
هشدارهای قرآن, رعشه و لرزه ای آنان را می گیرد. 


ی وه و لوق الم دی للع معمال شتیین ععدم‌های توا 
پاداش ها؛ نشاط خاصی پیدا کرده و پوست بدن. لینت و نرمش پیدا می 
کند و در اثر یادآوری ثواپ و پاداش توسط خداوند, دل های آنان آرامش 
می یابد که مفعول«ذِکُر الله» (الجثّه و الثواب) چون معلوم و روشن است. 
حذف شیده است. و از عباس بن عبدالمطلب نقل شده که پیغعمبر اکرم 
صلی اه علیه و آله فرمود: هنگامی که بنده ای از خوف خدا لرزه بر 
اندامش افتد, تمام گناهانش همانند خزان فرو می ریزد. قتاده گفته این 
حالت اولیاء خدا است که خداوند آنان را توصیف فرموده که رعشه و لرزه 
ای آنان را می گیرد و دلشان آرامش و سکون می یابد.و به صفت از دست 
دادن عقل و خرد و فرا گرفتن غشوه و خود را از دست دادن - که گاهی 
دروف ه صص رقم اقا هن. کتند ۶ توصیی: زمر هروه که که اس کل از 
اهل ات اس است. 


تکاذ السّماواث نّ: آسمان ها | نزدیک است از عظمت و احساس 


ام علیه التطلام ل کرده 


ص: 546 


1- . مجمع البیان 8 : 495 
2 . تفسیر قمی: 595 


که بعلی «یتصدعن» متلاشی شوند,«من فوفهن» از سمت فوقانی 
خودشان و پا از سمت برابر بالای زمین. . «و یَستغفرون لِمَنْ فی ار ضٍ», 
ملائکه برای اهل زمین استغفار می نمایند. فرمود: یعنی برای شیعیان توبه 
1 فقط گرچه لفظ آیه عمومی است, ولی مقصود خصوص شیعیان است 
(چون توبه واقعی و جامع جمیع شرایط اعتقادی و ی از | اینان واقع می 
شود پس استععار 3 سودمند به حال شیعیان و برای . و در 


لعل السَاعه قریب: تکنی فا رشیدن ارن: 

یستعجل بها: به عنوان | ستهزاء و مسخره می گویند: پس چه وقت است ! 
مُشفقون: ولی موّمنین از وقوع قیامت خائف و ترسانند و در عین حال 
توقع و انتظار پاداش هم دارند. 

5 عون اقا الخه ما خواهد آمد: 

الظائین بالله ظَنّ السَوء: گمان بد و بیجا نسبت به خدا دارند, که مثلا 
خداوند رسولش و موّمنین را نصرت و پاری نمی کند. 


عَلََهمْ د ایرَهْ السْوء: همان خذلان و پاری نکردن خدا که درباره مومنین 
مان خی کند.ه اظارش را دارننه ما بدون خطا مه شود آنما باز کشته و 
دچارش خواهند شد. 


فی ذلک آیه لین اه علامت و نشانه ای است برای اهل خوف, چون 
آنها هستند که از این خوادت و غذاب ها بند و عبرت فی گیزند: 


مُشفقین: ما در دنیا از عذاب الهی خائف و ترسان بودیم. 
قمَنّ اللةْ َلیْنا: خدا به رحمتش بر ما منت نهاد. 


و وقانا عذابت السَمّوم: و ما را از عذاب آنتترن که مانند زهر در مسام و 
منافذ بدن نفوذ می کند, حفظ کرد. علی بن ابراهیم قمی(1) گفته: ۰ سموم 
یعنی حرارت شدید. 


ص: 247 


و 3 


سَتَفْرعٌ کم ی الثقلان: گفته شده یعنی به زودی در قیامت به حساب و 
کیفر و پاداش شما می پردازيم و چون روز قیامت تمام شئون و شغل ها و 
ستم های خلق پایان یافته و هیچ شغل و کاری به جز یک شان و یک شغل 
که همان پاداش و کیفر باشد نیست, لذا آن زمان را زمان فراعت قرار 
داده است., البته به عنوان تمثیل. 


و گفته شده که این تعبیر به منظور تهدید است. مثل اینکه انسان در مقام 
تهدید به کسی می گوید: به زودی از کارهای خود فارغ می شوم و به 
حسابت می رسم ! چون انسان وقتی خود را از کارها مجرد و فارغ نمود, 
قهر | آماده تر و برای انجام آن عمل نیرومندتر می گردد. کانه خداوند برای 
تفهیم کمال قدرت خود و تهدید مکلفين, تعبیر به «سنفرغ»کرده است. و 
ان سجن و آنسن: 


ٍن اسْتَطَعْت آن تفْدُوا: یعنی اگر می توانید از اطراف و جوانب آسمان و 
زمین بیرون دور و از حکومت و قدرت خداوند فرار, کنید, «هَْفدُوا». 
خارج شوید, « لا تلْفْدونَ», مسلم نمی توانید بگریزید,« لا بسلطان» مگر 
اينکه قدرتی و قهر و قوتی مستقل دربرابر قدرت الهی داشته باشید و 
قطعا چنین نیرویی مستقل ندارید. پس نمی توانید فرار کنید. پا اینکه 
معنای آیه این باشد که اگر قدرت دارید, در زمین و آسمان ها نفوذ کنید و 
برای دستیابی به اسرار آفرینش, کرات ت آسمانی و به دست آوردن حقایق 
علفی به گردش در آسمان ها و تحقیق و کنجکاوی بیردازید, این سفر 
فضایی,را ایام دهید.وبة آشرار مایق علفی پی مرید ولی ناید اعار 
خود را تقویت کنید و قدرت علمی به دست اورید و با تهیه ابزار و وسایل 
مسافرت فضایی, خود را مجهز کرده و سلطه و نیروی این سفر کیهانی را 
در اختیار داشته باشید. 


مولف: در «کتاب معاد» اخبار در روایاتی در این زمینه نقل شد. 
مر 9 وه بیضاوی در تفسی بط ِ- گفته: 1 یعنی از موقف 


مراقبت خدا به احوال تال بندگان و یا از ۹ و استادن بنده 
خائف 0 برای حساب به 


ص: 249 


1- . انوار التنزیل: 419 


یکی از دو معنای گذشته (از توقف خود در قیامت برای حساب يا تحت 
مراقبت الهی بودن در دنیا) و بالاخره منظور از «موقف». موقف خود 
انسان منظور باشد, يا در دنیا که در مقام مراقبت خداوند قرار گرفته یا در 
اخرت که در مقام حساب و بررسی دقیق الهی قرار گرفته. پس قاعدتا 
باید بگوید «خاف مقامه». ولی اضافه به «رب» برای تعظیم و بزر گداشت 
این موقف حساس و با هول و هراس است. یا اینکه«خاف مقام َبه» یعنی 
«خاف ربه». کسی که از خدای خود بترسد و لفظ «مقام» برای مبالغه 
آمده است .«جِنّنان» دو بهشت . ؛ یک بهشت برای انسان های خائف و ترسان 
و دیگری برای طایفه جنیان خائف. چون خطاب به این دو گروه شده. يا به 
این معنا که برای هر خائفی دو بهشت هست؛ یکی در مقابل عقیده و 
اعتقادات نیک او و دیگری در مقابل اعمال نیک اور پا یک بهشت به پاداش 
انجام طاعت و دیگری به پاداش ترک معصیت و گناه. یا یک بهشت برای 
خودش و ثواب اعمالش و دیگری جایزه ای که تفضلا داده می شود. یا 


لو آ: ترلنا هدّا الفْرآن ج عَلی جَبل تا آخر آیه: در مجمع(1) گفته: تقدیر آیه این 
ی اس اک یب ی مت 
را ذاشت: و ما قران را بر نازل می گردیم, این کوو با این عظمت و 
استحکام و غلظت ِِ 0 ۳6 :۱ قرآن و عظمت 
شان نازل کننده قران,. منشق شده و شکاف عمیقی برمی داشت و از 
خوف و خشیت الهی دگرگونی پیدا کرده و حالت خشوع و خضوع و فروتنی 


بنابراین انسان عاقل و خردمند سزاوارتر است که این حالت را پیدا کند. 


ا کر نوجچه بیشتری به احکام و دستورهای قرآن بنماید. و گفته شنده. کن 
معنای آیه این است که اگر کلام و سخن بلیغ و رسایی در عالم باشد که در 


ار بلاخت:ه تاتیر خود کوخ را به. لرژه: درآوردر آن سخن کلام قرآنی است 
که دز نلاغ هو زسایی هه نایز مت ومانتدی تفارد و گفته شده که مقصود 
تمثیل و تنظیر نیست., بلکه همان ظاهر کلام منظور است. 


ص: 29 


1- . مجمع البیان 9 : 266 


چون آیات دیگری هم در قرآن هست که خوف و خشیت سنگ ها و جمادات 
را از خدا بیان مي کند. بدون اينکه مالغه یا تمئیلی در میان باشد مانند.« 
ان مها لما یَهَبط من 1 خنیه. اللض» بعضی از ی ها آد جفت: وف او 
خشیت الهی, ها مها تست مد هی گنرد 


بالاخره این آیه در مقام توصیف کفار سنگدل است که در مقابل شنیدن 
آیات قرآنی, هیچ گونه تأثر و نرمشی در دل آنها راه پیدا نمی کند. که همین 
آیات اگر بر کوه نازل شود. خشوع و تأثری پیدا می کند. و دلیل بر اينکه 
این آیه 7 دز ره 2 تنظیر و تمثیل است, جمله آخر آیه است, که فرموده 5 
پلک اقا ریا لاس این کی رم ات26 زاین 
مثلها را برای مردم می زنیم . کی که در غیب از پروردگارشان پروا 
دارند. آنان که از عذاب غایب که هنوز 1 را ندیده اند می ترسند یا 
خودشان از عذاب غایب هستند پا در خلوات که از مردم غایب و پوشیده 
اند یا در غیب خودشان و مخفی گاه دل خویش ترس و خشیت دارند. 

هم مَعغفره: بخششی است برای گناهانشان و اجر کبیر پاداش نزو کی که 
تمام لذائذ دنیوی در مقابلاش کوچک و ناچیز است. 


[ أَمتتم سم من فی السشفاع: ابا ۱ ملانکه. اسان که قامفر اداره و تدبیر عالم 
یت ار در امان هستید؟ 


تا اه رون ور اعان بسن کر مرن 
قاذا هی تَمورّ: با یک حرکت و جنبش ناگهانی. 


و علمکد حاصباً: یا با رگبار سنگریزه ای شما را زیر عذاب و کیفر 


قرار دهند. 


قسَتَعلَمون کیفت تذیر: آهنگام مشاهده عذاب می فهمید که تهدید و هشدار 
مش خوند انست:.ولی آن:زهان تییر توجهو درک سنودی دار 


ص: 550 


1- . عنکبوت / 43 
2 . فاط / 18 


۱ ۱ 
آیره حصلم تایه دار سول حدا صای الاه علیه و آله و تهدید کفار و 
مشرکین قریش است. 


او لَم پروا الی الطیّر قَوقَهِ 2 صافات: یعنی در حالی که هنگام پرواز بال 
های خود را باز کرده باشند و در جو فضا هستند که در اين حال پرهای 
متعددی که در هر بال دارند ردیف شده و در صف منظمی قرار می گیرد. 


و یفیطن: در حالی تیال ها رز مه ره و 6 وهی وف 7و1 


فا دا رتیه انا من خوا بر طلاف ایعت یو فان اه 


الرَحمن: جز خدای مهربان کسی نیست. 


اعکگس 


کل 9 به چگونگی خلقت و لوازم زندگی هر چیزی بینا و آگاه 


۱ ت‌. 


مرت 


تن هدا ال هو جُنذ لکم: یعنی در آیات دقت نمی کنند, در امثال و نظایر 
اه ۱ و ها ار ای و 
براها سا دارنم که. همین فره‌نويم با ان انشمان شین بر آنها بباریم. آپا 
ی 
توانند شما را در برابر عذاب الهی نصرت و ياري کنند؟ و اين آیه مانند آیه 
دنکری است در شفره اساء که موعوی هام امه آامد تیم من دوفاهن ابا 
این مردم معبودهای توانایی دارند که در مقابل خشم و کیفر ما مانع 
شوند؟ )(1) و در این گونه تعبیرات, اشاره ای است که آنان عقیده داشتند 
که این معبودها قدرت دفع بلا را دارند و لذا استفهام شده که ناصر و پاور 
خود را تعیین و معرفی کنند. 


آن الکافژون الافی تور اینها مغرور و فریب خورده هستند و تکیه گاهی 
برای آنان. تدسشت. 


ص: 51( 


1- . انبیاء / 43 


آن امسشک رزقة: اگر باران و سایر وسائلی که موجب تامین رزق و روزی 
است را باز دارد. کیست که روزی شما را بدهد؟ 


یل لَجُوا فی عُْوٍ و ثفُورٍ: اینان با ادامه لجاجت, یک حالت عناد و سرکشی و 
گریز از حق دارند, چون طبیعت مسخ شده آنها از حق متنفر است. 


و و ترسانند. 


ان داب رهم عبر مَأمُون: اين جمله هشداری است که هیچ کس نباید خود 
را از غذاب الفی. در امان بدانده کرحه در طریق غیادت و شدنی. کفال 
جدیت و کوشش را بنماید. 


ها الا ون ال ار اه ای آنست کم شا دارید سای 
گفته: یعنی شما در صدد تعظیم و توقیر بنده خدا و در فکر احترام پرستنده 
و اطاعت کننده او نیستید تا در نتیجه مورد احترام و تعظیم او قرار گیرید. 
ات نت ات را ار ها ایس 
ندارید و نمی کنید تا در نتیجه از مخالفت و معصیت او بترسید؟ و این 
اعفاوه اسان( که اسان باید واش باس به لفط رحاء و امد شعتر 


شده که پایین ترین مراحل گرایش قلبی است, به عنوان مبالفه است. 


و قو حَلَکَم آطواز | حال مقذره است. چون این طور خلقت و آفرینشی 
که خداوند متعال با قدرت و لطف خود انسان را در #۳ گونا گونی 
خلقت فرموده که ابتدا به صورت عنصری بسیط بوده و بعدا این عناصر با 
هم ترکیب شده و انسان انها را می خورد و این غذا به صورت های مختلف 
درآمده, سپس نطفه, بعدا علقه و مضفغه و استخوان و گوشت شده و بعدا| 
آفریده ای دیگر و موجود شگفت انگیزی (انسان) می گردد, این گونه 
قدرت نمایی دلیل روشنی است که همان خالق.می تواند بار دیگر این 
انسان را برگرداند و در قیامت پاداش و کیفر دهد. و این مراحل گوناگون 
عظمت قدرت و کمال حکمت الهی را روشن می سازد. 


ص: 5252 


1- . انوار التنزیل: 443 


علی اين ابراهیم قمی(1) در چدیت اپوالجارود از حضرت باقر علیه السّلام 
نقل کرده که آیه « لا ترَجَون (۳ وقار آ», به این معناستکه چرل از عظمت 
مقام الوهیت خوف و ترسی ندارید, و در آیه«و قَذ حَلَمَکَم آطوار * رعتق: 
ام ها اس ها امن ره 


کال ا خعا موی ارم یم طور مت کی فاقعا آنی کقار ففتوم و 
دلیل برای اثبات رسالت می خواهند تا ایمان بیاورند, بلکه بهانه جوییمی 
کنند و اساسا هیچ خوف و وحشتی از آخرت ندارند. لذ| از هر گونه تذکر 
سرپیچی کرده و رویگردانند. 


فش ال امه ان خوا رادار یا ب شاسته آشکه اسان اه غاب: اه 


و أَهلٌ الَْعْْره: و اهل بخشش بندگانش است.در کتاب توحید صدوق از 
حضرت صادق علیه السلام در تفسیر این ایه نقل کرده که خداوند فرمود: 
اتخاذ نکند, و شایسته این هستم که اگر بنده من مشرک نشد, او را 
بخشیده و 


یَخافون ها کات شوه * از از رهزی که شداند و خشکلانش:: د مشتطیرآ» 
کاملا آشکار و فراگیر است, که این جمله اعتقاد کامل و دوری آنان را از 
گناه و معصیت می رساند. مرحوم صدوق در مجالس( ۷ از حضرت باقر 
نقل می کند که«مستطیر» به معنای وحشتناک است. و علی ابن ابراهیم 

قمی(3) گفته: «مستطیر» یعنی عظیم و بزرگ. یوما «عَبُوسا» از عذاب آن 
روزی که در آن روز چهره ها کریه و گرفته و درهم است, یا مانند شیر 
درنده ای که حالت عبوس و قیافه حمله به خود گرفته,«قَمطریرآ» چهره 
آن روز شدیدا گرفته است. مانند کسی که با چشم افروخته, ابروها را 
جمع کرده. علی ابن ابراهیم قمی گفته «قمطریر» یعنی شدید. 


ص: 553 


2 . امالی صدوق: 155 تا 157 
تفر "کف 707 


و لَاهَم ۵ و حضرت باقر علیه السلام فر مود: انبساط و 
طراوت در چهره و سرور و خوشحالی در دل به آنها عنایت فرمود. 


و سَدذنا أَسْرَفمْ: با اعصاب مخصوص, مفاصل استخوان ها را محکم 
کرذاتصسعلی این ای آهم قمی کف ی اما زا آترنم. 


نا أُثلَهْم تبْدیلا: یعنی اگر بخواهیم, آنان را هلاک می کنیم و نظایر آنها 

را در خلقت و محکم بودن پیوند آنها مي آفرینيم. یعنی در عالم دیگر و 
جهان اخرت. یا مقصود این باشد که این گروه نافرمان را در دنیا , به گروه 
مطیع و فرمانبر تبدیل می نماییم. 


یَدخْلّ فی رحمته: با هدایت و توفیق به طاعت, در رحمت خود داخل می 
کند, یا در نعمت ولایت داخل می نماید. 


5 اهدیک الی رک ارشاد و راهنمایی 
کنم تو را , به شناسایی پروردگارت. 


چم و بر ۱ ۳ در نتیجه خوف از خدا| داشته و واجبات را انجام داده و از 


محرمات دوری کنی, چون روشن است که خشیت., فرع بر معرفت و پس 
از ان است. 


لِمَن پخشی: این تذکرات برای کسی مفید است که حالت خشیت داشته 


باشد. 


مقام زبه: از ایستادنش در مقابل پروردگار در روز حساب. چون ایمان و 
علم به مبدا و معاد دارد. 


و تهی الَفْسَ عَن الهّوی: از پیروی هوای نفس خودداری نماید. چون می 
قمی ۱11 گفره: ناور آن دگافن: 2000 و گناهی 
قرار گیرد و دنت نستن: به. آن::دآشنته باشد. فقط از ترس الهی آن گناه را 
رها کند که پاداشش بهشت است. 


َلمت تفس ما قَدّمت و مر در آن روز هر کس به کارهایی که قبلا 
انجام داده يا در آخر انجام داده آکاة من کردد: گفته شده که مقصود از «ما 


اخرت». باقیات و 
ص: 55۹4 


هقی 1 711 


یادگارهای خوبی است که در اجتماع تفن کنکوبی. فندور. با روت و اناد 
بدی که مردم پس از شخص, در ان روش و خو باشند. 


ها غری ری الکرین چه چیز تو را, به گناه و معصیت خداوند کریم مغرور 
نموده و در عضیانش فریب خورده و جرآت پیدا کرده ای. گفته شده 
کهاشاره به صفت کریم, به منظور شدت منع از فریب شیطانی است و 
پاید به وسوسه شیطان که می گوید چون خدا کریم است., هر گونه خلاف و 
گناهی که انجام دهی, خداوند تو را عذاب نمی کند, , مغرور نشود. و گفته 
شده آوردن صفت کریم, به منظور تلقین جواب ب همین سوّال است. یعنی 
در پاسخ می گوید: و ی و 
کند. و در مجمع(1) از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله نقل کرده:یک بار 
که حضرت این ابه را تلاوت می کرد, فر مود: جهل و نادانی انسان باعث 
جرات و غرورش شده است. 


کشتای اعضاغ: و خوارح پوت را سالم و فتظم و از هر خفت. مهیای نامیرن 
منافع نموده است. 


قعدَلک: ساختمان بدنی و قوای تو را معتدل و متناسب قرار داده است. 

فی أیٌ ضُورو ما شاء َکبک: تو را در آن شکلی و صورتی که مشیتش 
اقتضا نمود ترکیب کرده است که لفظ «ما» زائد است. و در مجمع(2) از 
حضرت صادق علیه السلام نقل کرده که فر مود: اگر خداوند می خواست.؛ 


[ بتطنن 3ب اتید «بطش» به معنای گرفتن به عنف و سختی 
آست.بنابراین شدت بطش, گرفتن با کمال شدت و غضب چند برابر است. 


و هو الْعَفور الوَدْودٌ: بخشنده مهربان است در حق کسی که توبه کند و 
اطاعت نماید. 


ص: 555 


ام میت الیان 10 7 32 
2 . مجمع البیان 10 : 449 


را "۳ ب‌ : ِ 
یذَکرٌ من یخشی: آن کس که خوف و خشیت دارد. پند گرفته و بهره مند 
می شود. 


ق ععا الاسشفی: آنکه. شفامتتشن بشتر اشته از تذکر واشد زمیگردان 


است. 

ن‌ ۳ 0 و ِ_ 

الذی یِصلی الناز الکبری: در آتش بزرگ قیامت وارد می شود. 
لا توت فیها: نمی هیر 3 تا آنسنودج شود. 


لا پخیی: و نه زندگی,سودمندی دارد. همان طوری که در آیه دیگر فرمود: 
«و یأنیه المَوّث د ین کل مکان و ما و یعيّتٍ»» (از هر طرف موجبات مرگ 


و رصوا عَنْه: اینان هم از خدا| راضی و خشنودند, چون خداوند این موّمنین 
را ی 


لک لِمَن خشی رََه: این نعمت الهی برای آنانی است که از خدا خشیت 


احادیت: 


1- کافی: حارث بن مغیره یا پدرش گوید: به حضرت صادق علیه السلام 
عرضه داشتم: در وصیت لقمان چه چیز بود؟ فرمود: ؛ چیزهای: عجنبیآبوده و 
عجیب ترین چیزهایی که در آن بود, اين بود که به پسرش گفت: ای پسرم ! 
خوف و ترس تو از خدا باید طوری باشد که اگر فرضا تمام اعمال نیک جن 
هش نا عاشته باشت: از هم امال, علابدرا ماه هی و آمعوت. ید 
۰ باید طوری باشد که اگر فرضا تمام گناهان جن و انس را داشته 
باشی, باز هم احتمال مشمول رحمت و لطف او قرار گرفتن را بدهی. 
سپس حضرت فرمود: پدرم می فرمود: هیچ بنده مومنی نیست مگر در 
درون قلبش دو نور متساوی هست؛ نور ترس و نور امید, که اگر با هم 
سنجیده شوند, هی 


ص: 556 


یک از این نورها بیشتر از دیگری نیست (همان مقدار که ترس از خدا| دارد, 
به همان میزان به رحمتش امیدوار است).(1) 


توضیح . : «اعاجیب» جمع اعجوبه است و اعجوبه هر چیزی است که خوبی پا 
بدی آن شگفت انگیز باشد که البته در این حدیث, خوبی شگفت انگیز مراد 
است. این حدیث دلالت بر این دارد که خوف و رجاء هر دو باید در حد 
کمال ای ی باشد, 
چون هر یک از جهتی است. یعنی دیدن و ملاحظه رحجمت واسعه الهی و بی 
نیازی وجود و بخشش و لطف عمیم پروردگار درباره بندگان, باعث امید 
فراوان است و از طرف دیگر شدت غعضب و کیفر بی مانندش و تهدیدهای 
هراسناکی که به معصیت کاران دارد. منشا خوف و بیم زیاد می شود. 
علاوه بر اين علت خوف و ترس مربوط به خود انسان و نقص و کوتاهی و 
قرب و وصال الهی و غوطه ورشدنش در کارهایی است که موجب زیان و 
بدبختی می شود. ايینها علل خوف و خشیت است. ولی اسباب و علل امید 
و رجاء مربوط به لطف و رحمت خدا, عفو و بخشش او و احسان و عنایت 
وافر و کامل او است. پس ريشه خوف, قصور و تقصیر بنده است و ريشه 
رجاءء کمال اوصاف خداوندی است و در هر دو طرف, حد و مرزی نیست. 
یکی از ارباب تحقیق در تشریح معنای رجاء و امید چنین گفته: آنچه که با 
انسان رابطه و.تماس دارد, چه خوب و محبوب و چه‌:بد و نانشته, با مربوط 
به گذشته است يا آلان و در زمان حاضر است یا مربوط به آینده که انسان 
در انتظار آن است. اگر واقعه ای که در گذشته اتفاق افتاده در ذهن انسان 
خطور کند, اين توجه ذهن را فکر و تذکر و یاداوری گویند. اگر چیزی که 
اکنون و در حال حاضر موجود است فکر انسان را جلب نماید, به این حالت 
ادراک و شعور گویند. و اگر توجه به آینده نماید و احتمال وجود آن چیز در 
آینده داده شود و وجود و تحقق آن چنان قوی باشد که انسان تقریبا 
اطمینان به وجودش داشته باشد, این حالت را توقع و انتظار گویند. اگر 


ص: 7ظ< 


1- . کافی 2 : 67 


شی ۶ مورد انتظار مکروه و نایسند بااشد و انسان احساس ناراحتی و 
رنج نماید, به این حالت خوف و اشفاق گویند و اگر محبوب و مورد علاقه 
قانی انها ناس یه طظو ره که ار کر آن ات فلس موه اسان 
احساس سرور و نشاطی در خود ببیند, به این حالت رجاء و امید گویند. 


اسان اف امیو سترور و تقاط کلب انست. که فن طالت. هار 
مطلوب و محبوب خود به سر می برد,ولی آن مطلوب و مقصودی که 
انسان انتظار حصول ان را دارد, لابد مقدمات و اسبابی لازم دارد تا موجود 
وال اک اتطاه اسان ی ارس واه اک سیسات 
باشد, البته اسم رجاء و امید در چنین موقعی بجا و صحیح است. ولی اگر 
بدون تهیه مقدمات و تنظیم و ترتیب اسباب در انتظار حصول مقصود باشد, 
در این صورت استعمال رجاء و امید بیجا و غیر صحیح است. بلکه اطلاق 
نام غرور و فریب و حماقت و سفاهت به آن. صحیح تر و مناسب تر است. 
قسم سوم این است که وضع مقدمات مبهم است و کاملا روشن نیست که 
اسباب و وسایل حصول مطلوب و مقصود موجود است يا مقدمات مهیا و 
فراهم نیست, در این صورت هم رجاء و امید معنا ندارد و اين حالت را تمنا 

۵ ره باید گفت. چون بدون اطلاع و آگاهی از بود و نبود مقدمات و 
ار آرزوی آن را داشته و جز یک میل قلبی و خواهش درونی چیزی 
نیست. خلاصه مطلب اینکه بیم و امید و خوف و رجاء در موردی است که 
ی ۱ 
باشد, چون هنگامی که موضوع مسلم الوقوع و قطعی باشد., گفتن ترس و 
رجا موود تداره فلا عاط انیت که اسان بمید ظامع: ات رااام 
طلوع امیدوارم يا از غروب افتات:به هام طر وب خی بر ستم. اری صحیح 
تا کته سود آمیووارم‌ارانساندیا ار بان بایان می تشم 
البته صاحبدلان و آنان که در صدد تربیت باطن و تصفیه دل هستند, , منوجهند 
و می دانند که دنیا مزرعه و کشتگاه آخرت است.: دل انسان زمین آماده 
کشت است و ایمان هم بذری است که در این زمین افشانده می شود و 
طاعات و عبادات و کارهای نیک, به منزله شخم و اماده کردن زمین و 
ترتیب دادن نهرها و ابیاری و پرورش این زمین و بذر است. و ان دلی که 
تمام توجهش به دنیا و 
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اموز ماد اشتهانتد رامین شور زارق انیت که‌دبدن افشانی.تر آزاین 
نتیجه است و رشد و نموی نخواهد داشت. روز قیامت هم فصل خرمن و 
زمان دستیابی به حاصل است و هیچ کس جز کشته خود چیز دیگری درو 
نکرده و غیر آن حاصلی نخواهد داشت. رشد و نمو زراعت از طریق بذر 
ایمان: است: آنهق ذر دلی. بای و امانه. و عیلن. مشکل. است: که..بدر 
ایمان,در قلبی خبیث و دارای اخلاق زشت و نایسند رشدی کرده و سودی 
بدهد, همچنان که بذری که در زمین شوره زار افکنده می شود رشد و 
نموی ندارد. 


بنابراین رجاء و امید انسان به رحمت و باید مانند رجاء و 
امید زارع و کشاورز به محصول زراعت باشد. دهقانی که بذر و تخم خوبی 
را که هیچ گونه عفونت و کرم زدگی در آن نیست در زمین مناسب و آماده 
کشته است و امور مورد نیاز و آبیاری در مواقع لاز مه را مراعات نموده و 
خارها و علف های هرزه و مزاحم و انچه را که مانع رشد و نمو یا باعث 
فساد آن است از میان برداشته و زراعت را مراقبت نموده و سپس به 
انتظار فضل و کرم خدا نشسته که خداوند افات و بلاها را مرتفع فرماید و 
انتظار ثمر و نتیجه را دار البته این حالت را می توان گفت رجاء و امید. 
ولی اگرٍ بذر و تخم را در زمین سفت و سخت و شوره زار و مرتفعی که 
آب به آن زاه ندازد کاشته و هیچ کوته. مراقبت از آن نداشته»باشد و:در 
عین حال منتظر محصولش باشد, این حالت را نمی توان رجاء و امید نامید, 
بلکه گول زدن خود و حماقت و سفاهتی بیش نیست. و اگر در زمین 
هناتنت: و آماده ای بذر افشانی کرده: ولی آب ندارد و فقط به انتظار آب 
بایان تتقسته است - آهم در ماطفی که الته آمدن بازان محال تست : 
ولی اطمینانی هم به باریدن آن ندارد, اف تخالتتهم میاه آززه تافیده ی 
شود, نه رجاء و امید. 


بنابراین رجاء و امید در موردی صادق و بجا است که انسان در انتظار 
مطلوبی باشد که تمام اسباب و مقدماتی که در اختیار اوست.؛ تهیه کرده و 
فقط آن چیزهایی که مربوط به او و در اختیار و قدرت او نیست باقی 


مانده باشد؛ یعنیهمان لطف ال که از موانع و قواطع جلوگیری کندء کل 


هذا بنده ای که بذر با ارزش ایمان را در دل خود 
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کته ان را با آب اطاعت و عبادت آبیاری نموده و دل را از خارهای 
اخلاق زشت و ناپسند تطهیر و پاکیزه کرده باشد و انتظار توفیق و لطف 
المت زا اش اد کضان موس را ترش هر نی اراس وهوه 
حسن عاقبت که موجب مغفرت و رحمت است به او عنایت فرماید, چنین 
اتارمرساه ی وی اس دای ار اس تا 
طریق اطاعت و بندگی تقویت نکند یا دل و قلب خود را که آلوده به رذائل 
اخلاق است تنقیه و تطهیر ننماید و در لذائذ و کامیابی از شهوات دنیوی 
فرو رفته باشد و با این وصف منتظر مغفرت و رحمت خداوند باشد. چنین 
انتظاری گول زدن خود و حماقت و جهلٍ است, همان طور که خداوند می 
فرماید:فحَلف من بَعَد دهم حَلْف ورئوا الکتاب یَاحْدُونَ غرٍ ضَ هد الادنی و 
و اون تتقیغفز. لنا», زبس از آنها" گروهی وارت کتاب اتتماتی شدند که 
توجهشان به اين متاع پست دنیوی بود و در فکر جلب منافع مادی بودند و 
می گفتند خدا ان شاء اللّه ما را می بخشد. )(1) که اين آیه در مقام توبیخ 
و تکذیب گفتار آنهاست, یعنی با چنین حالتی توقع و چشمداشت مغفرت؛ 
غلط و بیجاست. ب و مید به متفر و رس 1۱927 ۵ اتب هر 
9 را فراهم و آماده نموده باشد بو لذا فرمود: «ِنَ الَذین منوا و 

الذین هاجژوا جاقتها قی یل اللم آولنی ۶ خن رکفت الم زان 
کسانی که اس آورده و برای خدا از ملک و دیار و هستی خود چشم 
پوشیده و هجرت کرده و در راه خدا از هیچ گونه جدیت و کوشش و جهاد و 
مبارزه دریغ ننمودند» اینان رجاء و امید به رحمت و لطف خدا دارند. 2(۲) 
ولی آن کس که در کارهای زشت و خدا ناپسند فرو رفته و کمترین 
احساس شرم ندارد و خود را در محکمه وجدان توبیخ و نکوهش نمی کند و 
قصد و تصمیمی هم به توبه و بازگشت ندارد, چنین شخصی رجاء مغفرت و 
امیدش: حماقت و بلاهت است؛ مانند کسی که در زمین شوره بذر افکنده 
و قصدی هم برای مراقبت و ابیاری و غیره ندارد. 


ص: 560 


1- . اعراف / 169 
2 بقره: 2158 


حال که معنا و حقیقت رجاء و مورد ان روشن شد, معلوم می شود که 
ای ای ات رای هه 
ان ها یت ها ها و 
تهیه بقیه مقدمات بپردازد. مثلا کسی که بذر سالم و خوب و زمین اماده و 
آب فراوان داشته باشد, امید و رجاتش صحیح و درست است و همین امید 
و دلگرمی او را وادار می کند که به وضع زمینش بیشتر برسد و آن را بهتر 
آمادة کند و آن,را از هر کونه علت هرزه زیافار 0 
دستیابی به محصول, هیچ گونه احساس خستگی نمی نماید. و چون امید 
نقطه مقابل یاس و نومیدی است - و یاس و ناامیدی مانع هر گونه اصلاح و 
مرمت است. ولی با خوف و ترس تضادی ندارد و نه تنها نقطه مقابل ترس 
نیلست؛ بلکه امید و رجاء با ترس و خوف همراه و دوست صمیمی است - 
سا اس اس تا رس 
سر فده و انتطار خصول مطلوت فوی ترمی. برد همچنان که حالت 
امید را از راه رغبت و میل به وصول به مقصود نیروی تحرک بیشتری می 
بخشد. 


حدیثی که تا اینجا مورد بحت و تشریح قرار گرفت. دلالت , بر این دارد که 
نقدمهیننه: ,باب نین خوی: و رخا باشدرنه ور کم .هیچ از طرف 
خوف و رجاء قوی تر و بیشتر از دیگر طرف نباشد. چون اگر رجاء و امید 
انسان بیش از خوف باشد, لاز مه این ترجیح» , اجساس امن بو امانٍ است 
محلبی ,مورد, که خداوند فرموده: «ا قامئوا حِ ال فلا تام ۳ اللّه ا 
الوم الخایژون», (آیا از کیفرها و نقشه های ناگهانی خدا در امانند؟ جز 
زیانکاران نباید احساس ایمنی بنمایند. الاو اگرحالت موق نی غالب 
و زیاد باشد. موجب یاس و ناامیدی از رحمت حق می گردد که نتیجه اش 
هلاکت و شقاوت است. که خداوند متعال فرموده: «لا یاس من روح الله 
/ القَوَمْ الکایژون». [جز کافران هیچ کس از رحمت حق مایوس و ناامید 
تم کردو. ) 
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و گفته شد که مستحب و خوب است که انسان در حال صحت و سلامت: 
خوف و ترس بیشتری داشته باشد, ولی اواخر عمر رجاء و امیدش بیشتر 
باشد تا خدا را در بهترین حالتی که خدا ان حالت را دوست دارد که همان 
حالت رجاء و امید است., ملاقات کند. چون خداوند متعال رحمان و رحیم 
است و رجاء و امید را دوست دارد. و نیز گفته شده که نتیجه و ثمره خوف 
و ترس, خودداری از گناهان است و چون در اواخر عمر دواعی گناه قهرا 
کم می شود. لذا سزاوار ات در ان..هام. رخاء و امید. سیاده باشند.- و 
بعضی از بزرگان گفته اند که خوف و ترس, خود از فضائل و کمالات 
نفسانی عقلی در جهان آخرت نیست و فقط در این عالم مطلوب است که 
از اثر آن حالت, انسان از گناهان دور شده و به انجام عبادت و طاعت 
وادار شود. اما در آن هنگام که مرگ انسان نزدیک می شود و مهیای خروج 
از این عالم است, حالت خوف نتیجه و ثمره ای ندارد. ولی حالت رجاء و 
امید هميشه باقی و ابدی است و تأ قیامت. بلکه در ان عالم هم ادامه 
دارد, چون به هر مقدار از رحمت و لطف خدا که نائل می شود. باز هم 
خینم. افید و ظمع در انحه. کم از طظرفت دا استت بت فی. گر دود خه که 
خزائن جود و خیر و کرم و رحمت حق نهایت ندارد, نه پایان می پذیرد و نه 
نقص و کمبود دارد. پس معلوم شد که خوف حالتی است موقت و فقط در 
این عالم, ولی رجاء و امید حالتی است ابدی که هیچ انقطاع و مدت معینی 


ندارد. 


ولی حق مطلب این است که بنده تا وقتی که در عالم تکلیف و در این 
جهان است, باید هم دارای خوف و هم دارای رجاء باشد, و پس از ورود در 
آن جهان و دیدن آمور اخروی, بالاخره یکی از اين دو حالت بر او حعمفرما 
خواهد شد و اين بستگی دارد که پس از مردن چه ببیند و در چه حالی قرار 
گیرد. 

2 کافی: اسحاق بن عمار گوید: حضرت صادق علیه السلام فرمود:ای 
اسحاق ! از خدا بترس, طوری که گویی داری خدا را می بینی, که اگر تو او 
را نمی بینی, قطعا او تو را می بیند. اگر خیال کنی که او تو را نمی بیند, 
قطعا کافرشده ای و اگر می دانی و 


ص: 262 


خداوند را بی ارزش ترین بینندگان می دانی.(1) 


توضیح . : رویت و دیدن گاهی به بینش و دیدن چشم سر گفته می شود که 
البته اکثر موارد روت همین دیدن با چشم ظاهری است. و گاهی به بینش 
و دیدن قلبی گفته می شود که منظور انکشاف و روشن بودن کامل آن 
چیز در نظر انسان است. در این حدیث شریف, معنای اول که همان دیدن 
ظاهری باشد مناسب تر است. یعنی از خدا بترس, مانند کسی که خدا را با 
این چشم فرضا می بیند و مشاهده می کند, گرچه این موضوع محال و 


مک اس یر معا نوی تسه میت تاطیت اعام 
(اسحاق) چون از آن افراد و انسان های کامل که خدا را با چشم دل در 
کمال روشنی درک نموده و می بینند نیست و به این مرتبه بلند و عالی 
نرسیده - چون این درجه و مقام مخصوص انبیاء و اوصیا است - لذا حضرت 
فرمود: مثل اینکه تو خدا را با چشم دل می بینی. و این مرتبه عين الیقین 
است که عالی ترین مراتب و درجات سیر و سلوک است. و این جمله که 
فرمود (فان لم تکن تراه), یعنی اکنون که تو به این مرتبه عین الیقین و 
کشف و ظهور تام و کامل نرسیده ای, پس متوجه و متذکر این مطلب 
باش که او تو را هميشه می بیند و تو دائما این توجه را داشته باش. و این 
مقام و مرحله مراقیت است که در علم اخلاق یکی از مراجل سیر و 
سلوک است. خداوند متعال فرمود: فقن هو فانم کلی کل تفن بما 
گستث ان ال کان عَلَیْکَمْ رقیبا». (آن خداوندی که به تمام کارهای هر کس 
واقف و بینا است. قطعا و مسلما خداوند مراقب شما و کارهای شما 
است. )(2)(ترجمه کنترل 0 0 انسان به 
رقیب و نگهبان خود. و نتیجه مراقبت تذکر و توجه به این است که خداوند 
اه اال مس فا اما اش اسهم ماه تا صاس او 
هخا ات تنل نامسا اه 
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هنگامی که این علم و درک در دل انسان جا گرفت. همین درک و شعور 
حالت مراقبت به او می دهد و نتیجه اين حالت, این می شود که از خوف و 
ترس و از جهت حیا و شرم. معاصی و گناهان را ترک کرده و هميشه 
ات انم تا اش وا هام که سیر ارس 
باشی که او تو را می بیند باز هم معصیت او را می کنی», تعلیم راه 
مراقبت است که با این طریق, حالت مراقبت ملکه قلبی و حالت ثابتی 
می شود که موجب ترک معصیت می گردد. و البته این مطلب که حکم به 
کفر ارباب معصیت شده اشکال بزرگی دارد (یعنی لازمه اش این است که 
اک مرخ وا کته اه آلمیه اند کافر دافم این اسال فقط ار 
وا اب یه مت ی اما یر اس ما 
حدبت استفاده می شود که ایمان واقعی و حقیقی با اصرار و ادامه گناه 
منافات دارد و جمع نمی شود کما اینکه قبلا به این مطلب اشاره شده 


است. 


«تم برزت له بالمعصیه»: یعنی با این حال باز معصیت کنی يا از براز و 
مبارزه باشد, یعنی با این وصف که تو را می بیند. تو با معصیت و گناه 
کردن در مقام محاربه و مبارزه خداوند باشی. [فظ «علیک» متعلق به 


«اهون» است. 


3 کافی:ابی حمزه گوید: حضرت صادق علیه السلام فرمود:هر کس در 
حق خدا معرفت داشته باشد, از او خوف دارد و هر که از خدا خوف داشته 
باشد, خویشتن را از قید دنیا رها و ازاد می نماید.(1) 


توضیح: : «سخی عن الشی ۶ از باب «تعب» به معنای «ترک» (رها کرد) 
است. البته این حدیث دلالت , تا یار از خدا, 
لان مه معرفت و شناخت خدا| ۳ همان طور که فرمود: اما شین 
ال من عباده العَلما», (دانایان و اهل معرفت دارای خوف و خشیت از 
خدا هستند. + و اين که معرفت ريشه خوف و خشیت است. از این جهت 
است که وقتی انسان به عظمت و سلطه و غلبه و قدرت خداوند بر تمام 
اشیاء و ممکنات: بی برد و معرفت بیدا کرد و فهمید که پدید آورنده و 
نابودکننده او است و نیز احتیاج ذاتی و وجودی خود را , به او در اصل هستی 
و در ادامه 
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هستی و در جمع کمالات در همه احوال درک کرد و خلاصه معرفت پیدا کرد 
که هر چه هست از اوست و به اوست., قهرا حالت خوف و خشیتی در او به 
وخوذ فف: آید. و هر آن اختصال سلتب. تعمت. و کفال را می: دهد و روشن 
است که این حالت ترس ام ی ی نامشروع 
دنیوی را که موجب سخط و < خشم الهی می گردد, به طور کلی رها کرده و 
ای کات تم ۴ 


4 کافی: راوی گوید: خدمت حضرت صادق علیه السْلام عرض کردم: 
گروهی از مردم را می بینم که مرتب معاصی و گناهان را انجام می دهند 
و می گویند که ما به رحمت و بخشش خداوندی امیدواريیم و به همین 
روش خود تا هنگام مرگ ادامه می دهند. فرمود:اینان مردمی هستند که در 
اثر امال و ارزوهای خود در نوسان هستند و به دنبال میل و خواهش دل در 
حر کتند و حالت رجاء واقعی در انها نیست. چون کسی که امید رسیدن به 
چیزی را داشته باشد, باید برای وصول به آن چیز سعی و کوشش کند, و 
کستن که از رسد ماد ار دی شون بو ان معععات آن کستد. 


قریب به همین حدیث را علی بن محمد از دیگران نقل نموده که راوی 
گفت: به حضرت صادق علیه السلام عرض کردم: عده ای از دوستان شما 
با گناه و معصیت سر و کار دارندو می گویند که ما امیدواریم. فرمود: 
دروغ می گویند, اینها از دوستان ما نیستند. اینان مردمی هستند که آرزوها 
وخواهش های نفسانی آنها را به این طرف و آن طرف می برد. هر کس به 
چیزی امید داشته پاشد: قطعا بزای دستیانی به: آن فعالیت و کوشش می 


کند و کسی که از چیزی بترسد, از او باید بگریزد.(1) 


توضیح: «حنّی یاتیهم الموت»: تا دم مرگ یعنی بدون توبه و جبران گذشته 
«ترجح»: حرکت داشتن چیزی که در هوا معلق است, یعنی این طرف و آن 
طرف شدن. «ارجوحه» به ریسمانی می گویند که اطفال و کودکان برای 
طناب بازی 
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درست می کنند و سوار بر آن شده و با حرکت کوچکی از این سو به آن 
سو می روند و می آیند. جصرت آمال و آرزوهای این گونم مردم را به آن 

ریسمان تشبیه فرموده است. یعنی اینها سوار بر مرکب ار هش 
های نفسانی شده و با کمترین تحریکی به این سو و آن سو می روند و با 
کوچک ترین وهم و خیالی, از حالت خوف به حالت رجاء می روند. و لفظ 
«فی» در جمله «فی الامانی» ممکن است به همان معنای ظرفیت باشد, 
یا به معنای سببیت يا به معنای «علی» (بر) باشد. تذیذب و نوسان و 
حرکت ایتها دز این حالت. یا به سیب آرزو‌ها یا بز ریسمان ارزوها سوازند. 


و باز اینکه حضرت فرمود رجاء واقعی ندارند, چون خوف و رجاء با هم 
4 ۱( 
خوف هم شد. چون لازمه امید واقعی به چیزی, خوف از فوت آن است. 


«یلمون»: در قاموس گفته «الم باشر اللمم» یعنی مرتکب «لمم» شد و 
لمم به معنای گناهان کوچک است. 


و در آن حدیث بعدی که فرمود: اينها دوستان ما نیستند. چون «موالاه» و 
۱ ۱ ۱ ۲ 
باطن و در دل, و متابعت و پیروی خملی در طاهز که این دو ار هم: فابل 
تفکیک و جدایی نیست. در نهحج البلاغه از حضرت علی علیه السلام چنین 
اه 
و دروغین به داشتن رجاء و امید داشت, فرمود: این شخص ادعا دارد که به 
خداوند امیدوار است. به خدای بزرگ سوگند که دروغ می گوید. چطور 
شده که اثر رجاء و امید در اعمال و افعالش دیده نمی شود؟ هر کس امید 
وضو آن. نله کیر را داشتته باشتدد آنای امید در کون و-حدیست: در کمن 
مشاهده می شود. جز رجاء و امید داشتن به خدا که با مطالعه در اعمال 
مورد شک و تردید قرار می گیرد و هر گونه بیم و ترس از چیزی روشن و 
آشکار است که اثر و نشانه آن. در. کازها پیدا. است: هر ترتن از حدا که 
ناقص و معلول است و آثار آن را در اعمال نمی بینیم. در کار بسیار مهم و 
بزرگ یعنی سعادت هر دو جهان و رسیدن به 
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درجات عالیه بهشت, ادعای رجاء و امید به خدا را دارد با این وصف 
مشاهده می شود که در کارهای کوچک و منافعو مادی, به امید و پشت 
کوش بندگان ضعیف دلخوش کرده. و رفتار 
می کند و به قدری تملق و فروتنی نثار آنان می نماید که برای پروردگار 
قادر نمی کند. پس چه شده عظمت خدای بزرگ که در مورد خداء نسبت 
به تواضع و تملق و فروتنی که در برابر مخلوق ناتوان انجام می شود 
کوتاهی شده و در ایفای حق خداوندی تقصیر می رود؟ ایا نمی ترسی که 
در اظهار رجاء و امیدواری به خدا 


ایهم ماگ او سرا مداد سوم سار نش 
بینی ! ؟ و همین طور است حال کسی که ادعا می کند به خدا امیدوار است. 
اگر چنانچه او از بنده ای احساس خوف و ترس کند. از روی ترس از او به 
ای ایا مک ها رو ار ار را که 
بنابراین چنین شخصی ترس از بندگان عاجز را نقد و موجود پنداشته, ولی 
ترس از خدا| را نسیه و وعده محض خیال کرده است.(1) 


ابن هیتم در شرح(2] این سخنان گفته: «مدخول» یعنی آنچه. که در آن 
شبهه و تردید باشد.«معلول» یعنی مشوب و غیر خالص. «ضمار»(تعبیری 
که در اواخر سخن حضرت آمده) یعنی آن وعده ای که امیدی به تحقق و 
عملی شدن آن تینست : و گفته دلیل بر اينکه اظهار رجاء این مدعی پوج و 
فقط ادعای محض است. این است که هر کس امیدی و توقعی از 
سلطانی داشته باشد, قطعا نسبت به ان سلطان خدمات کامل و تامی 
انجام داده و موجبات رضایت و خشنودی او را فراهم می نماید. و میزان 
خدا| در کارهایش مشاهده نمی شود و از همین تقصیر و کوتاهی در ورام 
می توان پی برد که رجاء و امید به خدا که اظهار می دارد. واقعی و خالص 
نیست و فقط ادعای صرف است. 
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تهج البلافه, خطبه 158 


همچنین جمله ای که فرمود: «هر گونه ترس و خوف از غیر خدا انرش 
محسوس و روشن است, قح خوف از 8 حق که خیلی روشن و خالص 
نیست ؟, توبیخ و نکوهشی است ۰ رجاء و امید است, 


چون لاز مه رجاء حقیقی خوف و ترس است. با اینکه در اعمال دینی تقصیر 
و کوتاهی دارد. پس خوف و ترس هم نیست.(پایان کلام ابن میثم) 


خلاصه اینکه اخبار و احادیث درباره توسعه عفو و بخشش خداوند متعال و 
رحمت و لطف و کثرت مغفرت حق بسیار فراوان است. ولی آن کس که 
رجاء و امید به رحمت حق و توقع عفو و مغفرت دارد, باید با اعمال خالص 
و رفتار و کردار پاک جود: زمینه شمول رحمت فراهم نموده و فرو رفتن در 
معصیت و آلودگی به گناه را که موجب فوت و از دست دادن این استعداد 
نیم کرنده. کناز بکدازه: همچنان که در مثال های گذشته توضیح داده شد. 
ار ای و 
بازمی دارد و به صرف رجاء و امید و ارزو قانع می نماید. مقداری در 
حالات انبیا و اولیا و جدیت و کوشش آنان در طاعت و صرف عمر خودشان 
در عبادت و بندگی در شب و روز بنگر و مطالعه کن. آیا آنها امید به عفو و 
رحمت حق نداشتند؟ به خدا سوگند که آنان به وسعت رحمت داناتر و به 
لطف او امیدوارتر بودند, ولی خوب می دانستند که رجاء و امیدواری به 
رحجمت او بدون مراقبت بر گم خدعه و فریب شیطان و حماقت و 
سفاهت محض است. لذا عمر خود را در عبادات و شب و روز خویشتن را 
در اطاعت گذراندند. 


د کافی: حضرت صادق علیه السلام فرمود :از جمله عبادات؛ خوف و ترس 
از خداوند متعال است که فرمود: «نّما بَخُسَی اللَد من عباده العَلما» و 


نیز فرموده: « فلا تَحسَوا الناسن 5 اخشون». (از مردم ترس نداشته باشید, 
از من باید بترسید. )(1) و فرموده: «و من یت اللةَ یل له مَحْرَجا», (هر 
کس تقوا و پرهیز از حق داشته باشد, خداوند 
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راه رهایی از مشکلات را برای او فراهم می سازد. 1(1) و حضرت فرمود: 
جاه دوستی و بزرگی خواهی و نامجویی, در دل شخص ترسان و خائف راه 
نمی یابد.(2) 


توضیح: «انْ من العباده»: یعنی یکی از بزرگ ترین اسباب عبادت. خوف 
زیاد داشتن است, چه که این حالت, انسان را به عبادت وادار هقف کند: پا 
منظور این است که خوف و ترس شدید, خود عبادتی است که خداوند به 
داشتن این صفت امر فرموده. پس خودش می شود عبادت. 


و مبدء و پایه خوف, تفکر در عظمت شآن خداوند و تهدیدهای او و هول و 
وحشت از عالم آخرت و باور داشتن و تصدیق به آخرت است. و هر چه 
تفکر و توجه به این امور و تصدیق و باور بیشتر و قوی تر باشد, خوف و 
ترس شدیدتر مي گردد که البته شدت خوف مطلوب و خوب است. تا 
وقتی که به حد یأس و نومیدی نرسد. «[تما یخشی اللة من عباده الْمْلماء»: 
مقصود از علماء آنانی هستند که به عظمت 0 
و ی ی ۱ب 
شود, دارند و با این آگاهی, وضعیت و حالات و هول و وحشت آن عالم را 
می بینند. و مرحوم محقق طوسی خواجه نصیر در کتاب «اوصاف 
الاشراف» مطالبی دارد که خلاصه و حاصلاش چنین است که خوف و 
خشیت, گرچه اين دو لفظ , به یک معناست (ترس), ولی اهل دل بین این دو 
فرق هی کذارتد. بق این کرت کم رنه رما آین و از هم جدا است. 
چون ريیشه خوف. احساس ناراحتی از چیزی که نایسند است و ترس از 
عقاب و عذابی که ارتکاب گناه يا ترک واجبات به دنبال دارد. و چون 
احتمال می دهد که در واجبات خلل و کوتاهی رخ داده باشد یا احیانا 
معصیت و گناهی انجام داده باشد. انتظار عذاب دارد و احتمال کیفر می 
دهد. این حالت را اکثر مردم می توانند داشته باشند, گرچه این حالت خود 
دارای مراتب و درجات مختلف و متفاوتی است و ان مرتبه عالی و بلند 

آن احسانسن شدید و خوف زیاد:.برای تعداد کمی از مرذم بیدا 
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پا سا سای یو وا ای ها ی میرن 
نفسانی و درونی است که از احساس عظمت پروردگار و هیبت و شکوه 
حق و ترس از محرومیت و محجوب شدن از مقام قرب الهی به دست می 
آید. نه احتمال عذاب و کیفر. این چنین حالتی منحصر است به آن بندگان 
پاکی که اطلاع و آگاهی کامل بر عظمت و جلال و کبریایی او داشته و لذت 
قرب به حق را درک نموده ۳ لذا خداوند متعال می فرماید: «اتّما 
تحت ال ه من عباده الفْلماء» پس خشیت, خوف و ترس مخصوصی کر 
گرچه گاهی هم لفظ خوف بر آن اطلاق می شود (پایان کلام طوسی) 
و مَن یثق | للع بَجْقل لخ مخرجا: تقوا دارای مراتبی است؛ اول تقوای 
اعتقادی یعنی دوری از شرک و بت پرستی و آنچه که موجب خلود و ماندن 
همیشگی در آنشن دوز می شود. دوم تقوای عملی, یعنی در اعمال و 
کردار از کارهایی که گناه و معصیت به شمار می آید خودداری کردن و به 
طور کلی از هر چه که عذاب و کیفر دارد, پرهیز کردن. سوم تقوای قلبی, 
یعنی دل را از اشتغال و توجه به غير خدا بازداشتن و انچه غیر حق است. 
از دل راندن و ارتباط و علاقه قلب را فقط با خدا قرار دادن. پایه و اساس 
تمام این اقسام و مراتب, خوف از عقوبت و بعد و دوری از حق است. و 
منظور از تقوادر این ایه. شاید یکی از دو قسم اخیر باشد. یعنی هر که از 
جهت خوف و ترس از حق تقوا و پرهیزکاری را شیوه خود سازد, خداوند 
برای او راه رهایی از مشکلات دنیا و اخرت را قرار می دهد, چنانچه از ابن 
ِ روایت شده, با راه نجات از ضیق معاش و دست تنگی قرار می 
هد, همچنان که جمله بعدی اشاره به اين می کند, که فرمود«و یرَرْفة من 


ِِ م 0 


حیت یِحتَسب», از راه هایی که تصورش را نمی کند, روزی او را می 
رساند. گفته شده بنا , بر مبنای اول که اساس تقوا بر پایه خوف از 7 
۳ 2 است که ريشه گرفتاری و ناراحتی های 
دنیوی و آخروی. حرص و علاقه شدید به دنیا داشتن است. آن کس که تمام 
فکر و توجهش به دنیا و مزایای آن باشد, هب وقت از اهنت و اشایشن ندارد 
۵ کر جنایت و گناهی پیش بیاید, ابا و افتتاگوه ندارد. در نتیجه توجه 
تاشش تعق وتا ار اه تیش رون ات که 
این گونه حالات, موجب رنج و ناراحتی دنیا و آخرت و چون شخص 
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متقی و پرهی کار از غفلت و گناه و غرق شدن در دنیا منزه و بر کنار است: 
قطعا با آرامش و آسایش هر دو جهان و رهایی از شدائد دنیوی و اخروی 
هم آغوش خواهد بود. و بنا بر مبنای دوم که اساس تقوا بر پایه خوف از بعد 
و ترس دوری از مقام قرب الهی باشد, سر مطلب این است که فیض و 
کرم و جود و بخشش, حق وسیع و عمومی است و هیچ گونه امساک و 
در ذات مقدس او راه ندارد و یکانه مانع عدم قابلیت فیض, دوری 
عبد از حق و عدم استعداد و آمادگی برای. پذیرش فیض به :دلیل. گناهان 
است.و چون انسان از گناه و معصیت اجتناب کرد, تدریجا به مقام قرب 
الهی نائل می شود و زمینه شمول فیض را اماده نموده و بدون رنج و 
زحمت. شایسته لطف و عنایت می شود, در نتیجه خیر دنیا و اخرت 
نصیبش می گردد. 


ان حٌ السرف و الذکر: یعنی عشق و علاقه به جاه و مقام. حب ریاست و 
بزرگی و نامجویی, مدح و ثنا و شهرت و آوازه. 


لا یکونان فی قلب الخائف الژاهب: اينها در دل شخص خائف و ترسان راه 
نمی یابد, چون عشق و محبت به این چیزها, انار ف علانه دلیشتیین بة 
دنیا و دنیاداران است و شخصی که دارای صفت خوف و هیبت و خشیت 
شد, از این گونه حالات به دور است.همچنین محبت و علاقه به این دو چیز, 
از آمراض نفسانت خظرباک است وخوف و یت حنشضایر کید و طهارت 
نفس از ی وت های درونی است, لذ| این آجفن اه تا و 
هستند و هرگز با هم جمع نمی شوند. البته گفتن لفظ «راهب» بعد از کلمه 
«خائف». از کمن خاص بعد از ذکر عام است. جچون "رهبت به معنای خشیت 
است که آن خوف و ترس مخصوصی است که قبلا گفته شد. 


6 کافی: حضرت سجاد علیه السلام فرمود: مردی با خانواده خود به 
مسافرت دریایی رفت. اتفاقا در همان اثنایی که بر کشتی سوار بودند و در 
دریا حرکت می کردند, ناگهان کشتی درهم شکست و همه غرق شدند و 
جز همسر آن مرد کسی نجات نیافت. فقط این زن به وسیله یکی از تخته 
های کشتی خود را از غرق نجات داده و به جزیره ای رسانید. در ان جزیره 
مرد راهزن خطرناکی بود که از هیچ جنایتی 
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خودداری نمی کرد و کوچک ترین اعتنایی به دستورهای الهی نداشت. آن 
مرد که در آن جزیره در حال استراحت بود, ناگهان آن زن را در کنار خود 
دید. مرد نگاهی به آن زن کرد و گفت: بشری يا از طایفه جنی؟ زن گفت: 
بشر و انسان هستم. آن مرد دیگر یک کلمه هم حرف نزد. فورا آماده 
۱ و ای ای و تک 1۳۲2 
شود, زن را مشاهده کرد که شدیدا می لرزد و مضطرب و ناراحت است. 
که می ترسی؟ زن با اشاره به طرف اسمان گفت: از ان خدایی که بالای 
سر ما حاضر و ناظر است. گفت: آيا تاکنون چنین عملی را مرتکب شده 
نحو دامن خود را آلوده نکرده و گرد چنین خیانتی نگردیده ای و الان هم 
فقط من هستم که تو را به این عمل اجبار می کنم, چنین می ترسی و می 
لرزی و وحشت زده هستی.بنابراین من که یک عمر جنایت پیشه بوده ام و 
به هر خیانتی دستم را آلوده کرده ام چه کنم؟ من سزاوارتر به این وحشت 
هستم. من باید بیش از تو بترسم و بلرزم. برای من دیگر بس است. باید 
دست بردارم. پس خود را کنار کشید و دیگر کاری نکرد و به سوی خانه 
و و ۱ در بین راه با 
صومعه نشین و راهبی که رهگذر بود مصادف شد و با هم ادامه راه 
دادندناها کمن بعد کرهی:ه خر ارت‌خورشید. انفاا را بهستوه آ ورد 


عابد به آن جوان گفت: دعا کن خداوند ابری بفرستد تا در سایه آن از 
تابش حرارت آفتاب آسوده شویم. . چوان گفت: من در پیشگاه خداوند عمل 
نیکی ندارم تا جرات درخواست چیزی را از خدا داشته باشم. عابد گفت: 
سفن دعا می کنم و نو آمین-بگو. گفت: مانعی ندارد. 


عابد مشغول به دعا شد و«جوان آمین.فین: گفت: اطولی تکشید که در اندزغ 
وقت ابری نمایان شد و آن دو را در سایه خود قرار داد. اين دو نفر مدتی 
در سایه ابر راه تتفودند تا بر تشد ده راهن زسیدند کیک از آنها سجن 
جوان و دیگری مسیر عابد بود و هر یک به سوی راه خود حرکت کردند. اما 
با کمال تعجب عابد مشاهده کرد که ابر همراه جوان و بالای سر او می 
رود. عابد خود را به جوان رساند و گفت: تو از من بهتر 
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و با ارزش تری. دعای تو مستجاب شد نه دعای من. حتما قضیه ای هست. 
داستانت را برای من بگو. جوان قصه خود را با آن زن شرح داد. عابد گفت 
این عنابت الهی نتیجه خوف و ترس تو است.؛ چون از خدای خود احساس 
خوف کرده ای و خود را از گناه بازداشته ای. خداوند گناهان گذشته تو را 


توضیح: «رکب البحر» بحر مفعول به و يا مفعول فیه است. یعنی در دربا 

بر کشتی سوار شد. و گفته شده منظور از بحر, کشتی است., از قبیل 

نامگذاری حال به اسم محل با توجّه به قرینه. رجوع ضمیر پنهان در جمله 

«فکسر» به کشتی و «باء» در «باهله» به معنای «مع» است و انتهاک 

ِِ گرفتن حرمت است. به گونه ای که حلال نباشد و «حرمت» با 
ات و ام 


س«قلم بعلم»: بفتی از. ان واقفه با عبر تشه مر در حالن که زن‌بالای تشر 
او ایستاده بود. 


«مجلس الرجل»: آن گونه که مرد به هنگام آمیزش نزد زن مي نشیند. و 
فته می شود «فرق» مانند «تعب» یعنی ترسید و مصدر ان فرق با 
حرکت عین الفعل است. و «صادفه» یعنی او را دریافت و با او دیدار کرد. 
«حمی الشمس» به مانند «رضی» گرمی خورشید شدت یافت. «تجاسر 
علیه» تن بر آوه خر ات کرد و نی از باب: تقعیلر.بفنی. آمیندفی 
گویی. «فما کان» یعنی چیزی از سایه انداختن ابر سریع تر نبود و در نهایه 
آمده: «ملی» بخشی از زمان است که مشخص نیست. گفته می 
شود«مضی ملیٌ من النهار و ملیٌ من الدهر» یعنی بخشی از روز و بخشی 
از رو زگار گذشت. 


این حدیث شریف دلالت بر این دارد که ترک گناه کبیره, در صورتی که 
انسان قدرت انجام و ارتکاب آن را داشته باشد, فقط از لحاظ ترس و 
خوف الهی از آن دست بردارد. باعث بخشودگی همه کناهان گذشته می 
شود, حتی اگر حق الناس باشد. چون این جوان شغلاش راهزنی و غارت 
اموال مردم بود, گرچه احتمال دارد که این بخشش 
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و آفزاش کنام: از جهت خوف و ترسی است که همراه توبه و مراجعه به 
مردم برای پرداخت اموال و جبران حقوق انان بوده است, همان طوری که 
از ذیل حدیت استفاده می شود. 


7 کافی: حمزه بن حمران گفت: از حضرت صادق علیه السلام شنیدم که 
فرمود: از خطبه های پیامبر که ضبط شده این است که فرمود: ای مردم ! 
شما معالم و راهنمایی دارید, به انها توجه کامل داشته باشید؛ مقصد و 
هدفی دارید, به سوی آن حرکت کنید. آگاه باشید که موّمن هميشه از دو 
جهت در خوف و اضطراب است. از جهت گذشته خود و عمری که صرف 
کرده و نمی داند که خداوند نسبت به گذشته او و کارهایی که انجام داده 
چه ی کتر و چگونه نظر خواهد داد, آیا از گناهانش می گذرد و اطاعات و 
خدماتش را می پذیرد يا نه, و از جهت آینده خود و تتمه عمری که 
توفیق؟ . بنابراین شخص موّمن باید از وجود خود و سرمایه و ثروت و 
فرصت دنیوی خود برای آخرتش بهره برداری نماید و در جوانی خود و پیش 
از فرا رسیدن ایام پیری و ناتوانی, در حال حیات و فرصت زندگی, قبل از 
فرارسیدن مرگ, فعالیت و کوشش بلیغ نماید.به آن خدایی که جان محمد 
در قبضه قدرت او است, پس پس از 0 و سیری شدن ژد کی دنیوی, 
فرصت استرضاء و به دست اوردن رضایت و خشنودی حق فراهم نیست. 
پس از این جهان, منزل و خانه ای جز بهشت و دوزخ نیست.(1) 


توضیح : : «آن لکم معالم»: در قاموس گفته: «معالم آلنسین << بعنی جای آن 
و آنچه که بدان به چیزی راه می یابیم. و در صحاح گفته: «معالم» یعنی اثر 
و نشانه ای که به وسیله آن راه و جاده روشن می شود. و مقصود در اینجا 
با ابات-فرانی است < مخضو‌صا بان که مربوط به.امافت ومام رهری 
امه اظهان علبته النلام ووجوب ماک وسروت از آنان‌است را مره 
که به وسیله آن, احکام و اصول و فروع دین به دست آید (قرآن و سنت)؛ 
ی ار 0 ۱2۷ 
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ممکن است تمام آیات آفاقي و انفسی را نیز شامل شود, (که این آیات 
۱ ۱ و ۱ تا ۱10 
آنها که بهترین دلیل خداشناسی است و آیات انفسی یعنی مطالعه در درون 
و حالات روحی خود انسان (نیز راهنمای خدابی است). پا مقصود از معالم, 
پیشوایان دین و آئمه اطهار علیه السْلام باشد که انان راهنمای حلال و 
حرام هستند که در اخبارش گذشت. و نهایت به کسر نون یعنی غایت و 
آخرین نقطه ای که به آنمنتهی می گردد, و مقصود از آن به قرینه ای که 
این لفظ مفرد مد و در هر زمانی هم یک امام بیشتر نیست. می شود 
گفت امام هر زمانی. یا منظور نهایت و سیر کمال هر شخص بر حسب 
استعداد و قابلیتش در مراحل و مراتب قرب و کمال است. و گفته شده 
مقصود قرارگاه با( یا منظور مرگ و اجل 


بین اجل قد مضی: مقصود از اجل یعنی عمر گذشته. از این جمله استفاده 
می شود (جنانچه گقبه شد) که خوی نت به گضفته هم اطلاق فی شود 
ولی این حرف صحیح نیست و هیچ گاه انسان از چیزی که گذشته و تمام 
شده ترس ندارد, بلکه موردتاسف و حسرت است. و اینجا منظور ترس از 
خود مدت و عمر گذشته نیست, بلکه منظور ترس از عقوبت و کیفر بر 
اعمال گذشته است, که مبادا خدای قهار او را در 0 
که اش برساند. پس خوف و ترس ان اننداه منود بنابراین, معنای 
حدیث این است: مومن عمل و کردارش میان دو سبب خوف است ؛ . نی 
که کدی آعمال کدی یی که ایند استم عی اععان اند اه 
که هر دو سبب و علت ترس و خوف او است؛ ترس از کیفر بر اعمال 
کذفته و ترس از کتفر و اعسال,و کناهان اخمالی ایندم: 


لا ها الله قا فیهه نید اند هخا ونیا آ سین کتس اجه از 
لحاظ مصائب دینی و ازمایش های دینی و چه مصائب و کیفرهای دنیوی. 


فلیأَخذ العبد من نفسه لنفسه: یعنی باید در این مدت کوتاه چند روزه. برای 
دستیابی به اسایش ابدی و نعمت دائمی,. جدیت و کوشش در طاعت و 
عبادت نموده و با اعمال صالحه به خود ریاضت دهد. 
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هر او سل 


و فی الشبیبه قبل الکبر: در بعضی از نسخه ها چنین است. و «شبیبه» بر 
وزن سفینه با دو باء است. جوهری گفته«شباب» یعنی جوانی و شبیبه هم 
به این معناست که مقابل شیب. یعنی پیری است. در بعضی نسخه ها 
«شیبه» آمده, یعنی بزرگسالی و ایام سفیدی مو. و بنا بر معنای اول که 
ظاهر همان است., معنای حدیث این است که انسان باید در سن جوانی و 
پیش از ایام پیری. عمل و کوشش کند. چون ممکن است به پیری نرسد و 
اگر هم رسید, در هر دو حال عمل و جدیت کرده که هر دو فرصت را به 
دست اورد. و نیز انسان در ایام جوانی نیروی بیشتری برای عمل دارد و 
اگر در فصل شباب و جوانی مراقب رفتار شد و کوشش بیشتری کرد, 
قهرا عمل صالح و پرداختن به عبادت و طاعت. برای او ملکه شده و یک 
حالت ثابت و راسخ نفسانی می شود. در نتیجه در ایام پیری همان اعمال 
را با سهولت و آسانی انجام می دهد, چون از جوانی عادت کرده است. و 
نیز اک در فصل شباب و ایام جوانی به عبادت و اطاعت بیردازد و از گناه 
خودداری نماید, ایینه دل همچنان صاف و پاک می نماید. بلکه جلای بیشتری 
پیدا می کند و آن تیرگی و آلودگی که در اثر فسق و معصیت دل را فرا 
می گیرد, در دل چنین جوانی راه نمی یابد. ولی اگر در ایام جوانی 
اطاعت و انجام وظیفه سستی کند و با گناه و معصیت دل خود را چر؟ 
آلوده نما ید,. خیلی مشکل است که بعدا موفق به جبران این تا و 
کدورت قلب شود و گرچه عملا گناهان را ترک کند. ولی آن جلا و صفای 
کامل.دل. به: دشواریبه ذشت: مین آند: 1 
یعنی پیری. منظور از «کبر» ایام نهایت پیری و شیخوخت است که معنا 
چنین می شود: انسان سزاوار است ایام بزرگسالی و اوایل روزگار پیری 
را غنیمت بداند و اين ایام را صرف در طاعت بندگی نماید. پیش از رسیدن 
ایام ازدست رفتن نیروی عقل و از بین رفتن کامل قوای بدنی, که با جمله 
بعدی قریب المعنی می شود. 
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قی الصا فا لمات اسان اش راتس را هد 
وقت که باشد غنیمت بداند و عمل را به ساعت بعدی موکول نکند, چون 
ممکن است پس از همین جزء و بعد آز ای ساعت زنده نماند و رشته 
حیانش قطع شود. 


و لفظ «مستعتب »> که در این حدیبت آمده, پا مصدر میمی است پا اسم 
مکان. و «استعتاب» به معنای استرضاء است. در نهایت گفته: «اعتبنی 
فلان» یعنی موجبات خوشحالی مرا فراهم کرد, و «استعتب» یعنی تقاضای 
رضایت و خوشنودی کرد. همچنان که می گوید«استرضیته فارضانی» 
تقاضای خوشنودی کردم., او هم مرا خوشنود ساخت. 


و «معتب» یعنی مرضو و خشنود. در حدیث آمده است: هیچ کس تمنای 
مستعتب». «یعنی پس از مرگ, دیگر فرصت استرضاء و تحصیل رضای 
حق از دست رفته است». چه زمان عمل سیری شده و عالم پس از مرگ 
عالم پاداش و کیفر است, نه جای عمل و کردار. و «عتبی» به معنای توبه و 
دست کشیدن از گناه و بدی ها است. 


8 کافی: داود رقی از حضرت صادق علیه السلام روا بت کند که در تفسیر 
آیه شریفه«و لِمَنْ خاف مقام ربه جتنان» فرمود: آن کس که علم و آگاهی 
و ایمان داشته باشد که خدا او را می بیند و آنچه را کهمی گوید و انجام 
می دهد او می شنود و هر چه نیک و ید را که بچا آورد می داند و همین 
احساس و ایمان و علم او را از افعال زشت باز دارد.«فذلک (و آمّا من 
خاف مَقام رَبُهٍ و تهی الَفسَ عَن الهوی)» این و ۳ 
مقام حسابگری و مقام بازداشت خود در برابر خدا خوف و ترس داشته و 
خفیشتن را از متابعت ههاهای تفسانی بازداشته است 11 


توضیح: از این حدیث چند چیز استفاده می شود: 
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1( از اینکه آیه دیگری هم که حضرت نقل فرمود, به دست فع انخ که ای 
سوره رحمان با ایه سوره والنازعات قریب المضمون است و منظور و 
مصداق موصول «من» در هر دو ابه تکیت است و حضرت هر دو ایه را 
تفسیر فرموده است. 


2 کر اضق کی آبه سوره رحمان نهی از متابعت هوای نفس ذکر نشده. ولی 
از لحاظ استشهاد به ابه نازعات و وجدت مصداق و مراد, فهمیده می شود 
که نهی و بازداشتن نفس از متابعت هوا در ایه رحمان هم مراد است. چون 
خوف و ترس داشتن بدون اثر عملی و ترک معصیت, واقعا خوف و ترس 
به حساب نمی اید. 


ِ و پاداش خائف و ترسان که درآیه سورم رحمان دو بهشت گفته شده و 

ر نازعات بهشت گفته (قَاِنْ الحتد هی الماوی) و ناف از یک پا دو بودن 
برده: تشندفر وخدت؛ بفشت در این آبة با عدد. بهمشت. در آن. ابة. منافاتی 
ندارد. چون منظور جنس است. یعنی پاداشش بهشت است که با دو و 
بیشتر از دو و کمتر از دو می سازد. 


4) در توضیح و تفسیر آیه که فرمود: «من علم ان اللّه پراه...», استفاده 
می شود که خوف و ترس از خدا تایع علم و آگاهی و از نتایج اطلاع بر 
امصاف خدای متعال است. همان طور که در دیگر فرمود: «اتما کی 
ال من عباده الْعْلماء» 


9 کافی: حسنبن آی‌سنارم کهید:ار حشرت صادقن علیه الصلام شنیدم که 
می فرمود:مومن ایمانش کامل نمی شود تا اينکه دارای حالت 9 و 
خارج شده ووافها حفافت من باند که انسان: عفلا و در کاهاق خود, آناز 
خوف و رجاء را مشاهده نماید, برای آنچه که از آن می ترسد و يا به آنامید 


دارد عمل کند.(1) 


0. کافی: ابی عبیده حذاء گفت: حضرت صادق علیه السْلام فرمود: مومن 
هميشه مابین دو خوف است و همیشه از دو جهت ترس دارد؛ یکی از جهت 
گناهان گذشته اش که نمی داند خداوند از آنها عفو و صرف نظر نموده یا 
خیر, دوم از جهت اینده عمر خود که نمی داند ایا موفق می شود خود را از 


ص: 279 
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حفظ کند یا خیر. پس موّمن هر روزی که سر از خواب برمی دارد, حالت 
خوف و ترس در خود احساس می نماید و یگانه چیزی که او را به اصلاح 
ار مت ی سا و ات 1 


1. محاسن: حضرت صادق علیه السّلام در تقشسی آنه تفه او ]ا وت 
ینوت ما انوا و فْلویْهُمْ وله نم الی رهم راجمُون» فرمود: اعمال و 
وظایف و را داده و علم و آیمان دارند که به پاداش اعمال خود 


2 محاسن: حضرت صادق علیه السْلام فرمود:به وظایف دینی خود عمل 
نموده و می دانند که به زودی پاداش داده می شوند.(3) 


3 ضن لا محضره اتکی در باب ناه بیاعتر -ضلی: الله خلنه. ق اد 
فرمود: هر آن کس که عمل زشت يا فرصت شهوترانی در اختیارش 
گذارده شود و آن کار زشت و کامیابی از شهوت به او پيشنهاد شود. ولی 
این شخص از جهت خوف و ترس از خدا آن عمل را رها نموده و از آن 
دور کنذر‌خداوند به یاداش این کار آننتر: را بر او حرام نموده و او را از 
وحشت و اضطراب قیامت ایمن می ۳۹ ۳1 وعده ای که در قرآنش 
به چنین شخصی داده, وفا خواهد کرد و ان وعده این است که فرمود: «و 
لِمَنّ خاف مقام ربه جننان.»(4) 


4 کافی: حضرت باقر علیه [لسْلام فرمود: در کتاب علی علیه السلام 
بافتیم که رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله بر فراز منبر در خطبه و 
سخنرانی خود فر مود:به آن خدایی که جز او خدایی بیست سوگند که 
موّمن به هر خیر و خوبی دنیوی و اخروی که برسد, فقط در اثر حسن ظن 
و امید واثق و محکمش به خدا و در اثر خلق نیکو و خودداری از نکوهش و 
غیبت موّمنین بوده است, و باز به خدا سوگند که جز او خدایی نیست. 
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فا مرت 2717 
کعحاسن 217 
4 . من لا بحضره الفقیه 4 : 7 - 8 


خداوند هیچ مومنی را پس از توبه و استغفار عذاب و کیفر نمی کند, مکرد 
در اثر بدگمانی به خدا و یاس و کوتاهی در امید و رجاء خود و در اثر اخلاق 
زشت و غیبت مومنین. و به همان خدا سوگند که هر بنده مقمنی که امید و 
حسن ظن به خدا داشته باشد, قطعا خدا را در کنار حسن ظن و امید خود 
می بیند و همان لطفی را که نسبت به خدا گمان داشته و امید دارد. همان 
را خواهد دید. چون خدا کریم و بزرگوار است و تمام خیرات و عنایات در 
دست اوست. و شرم دارد از اینکه بنده مومنی حسن ظن و امید لطف از 
او داشته باشد, ولی چنین خدای کریمی بر خلاف ظن و امید ان بنده, با او 
رفتار نماید. بنابراین شما باید ظن و انتظار خود را نسبت به خدا نیکو کنید 
۲ به لطف و عناینش متوجه سازید.(1) 


توضیح : : «الا بحسن ظئه»: گفته شده معنای این جمله داشتن حسن ظن به 
خدا در هر جهت است. حسن ظن به خدا به هنگام استغفار و توبه, یعنی 


امید به بخشش و مغفرت او و حسن ظن به قبول توبه و حسن ظن به 
استجابت دعا به هنگام دعا و حسن ظن به کفایت و اداره امورش.: شنکاهین 


کو ای ات ار ی ی دا ها ار ار 
حسن ظن به خدا در انسان پیدا می شود. همچنین حسن ظن و امید به 
قبولی عمل انسان و کارهای نیک او از سوی خداوند. بنابراین استغفار و 
طلب مغفرت» توبه, دعا,ء انجام اعمال. طاعت و عبادت, باید همراه حسن 
ظن و یقین و اعتماد به وعده راستین الهی باشد, چون ذات مقدسش وعده 
فرموده و قبولی و پذیرش توبه راستین و حقیقی و اعمال صالحه را تضمین 
نموده و وعده داده است. پس انسان باید اطمینان و اعتماد به لطف خدا 
دا ی اس او ال اسان که سدع ها یا ند 
دا دا ار ای و دا ای اععال اه تخواهد زاس ام 
دهد و تصور کند که خداوند به دعا و راز و نیاز او گوش نمی دهد البته 
چنین حالتی یاس و نومیدی از رحجمت و لطف خداوندی است که خود از 
گناهان کبیره است. و اگر در جهت افراط قرار گیرد, یعنی وضع روحی اش 
طوری باشدکه با وجود 


ص: 580 
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اصرار و ادامه گناه باز هم گمان به مغفرت و بخشش خداوند داشته باشد 
ما ها سا ای ای و خر 
به او خواهد, این چنین خیالی هم جهل و غرور و سفاهت است که سر از 
مذهب طایفه «مرجثه» درمی اورد. چون ظن یعنی ترجیح دادن یکطرف از 
لحاظ علت و سبب ترجیح, نه همین طور بی ملاک و بدون علت و سببی, 
فقط یک خیال و وهم است که این حالت جز غرور و ارزوی باطل و جهل و 


5 کافی: حضرت رضا علیه السلام فرمود: در حق خدا حسن ظن داشته 
باش که خداوند متعال می فرماید: من در کنار حسن ظن بنده خود هستم؛ 
اگر گمان خوب نسبت به من داشته باشد یا گمان بد داشته باشد آثر 
گمانش در اعمال او مشاهده خواهد؛ در اعمال نیک و خوبش یا اعمال 
بدش.(1) 


توضیح: : «انا عند حسن ظن عبدی»: این حدیث از طرق اهل سنت هم نقل 
شده ۵ ای کم سوت این حد بت این است که من (خداوند) در کنار 
گمان بنده خود هستم, چه در اعمال نیکش و چه در اعمال بدش. چون 
کسی که دارای حسن عمل باشد, قطعا دارای حسن ظن به خداست و 
کسی که اعمال بد و زشت داشته باشد, حتما به خدا گمان بد و سوء ظن 
دارد. يا اینکه مقصود این باشد که رفتار من با بنده ام, تایع نحوه گمان 
اوست که حتی اگر هنگام ارتکاب عمل زشت هم نسبت به من حسن ظن 
داشته باشد و در اثر حسن ظن و امیدش طلب عفو و مغفرت نماید. من 
در کنار حسن ظن او هستم و از او عفو کرده و می گذرم. 

6 کافی: سفیان بن عینیه گوید: شنیدم که حضرت صادق علیه السلام 
می فر مود: حسن ظن به خدا و انتظا ر لطف و کرم از او چنین است که به 
ات تفت 


ص: 91 
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توضیح: از این حدیث شریف این نکته استفاده می شود که معنای حسن 
ظن به خدا و امید داشتن به لطف و کرم او, این نیست که انسان از انجام 
وظایف خودداری نموده و به خیال لطف و بخشش خداوندی, در میدان گناه 
بتازد. بلکه به این معنا است که در عین حال که وظایف و اعمال خود را 
مرتب و منظم انجام می دهد, اعتماد و پشت گرمی به عمل نداشته باشد 
و با همین عملکرد. امید به لطف خداوندی داشته که با فضل و کرم خوبیش 
اين اعمال را بپذیرد. و با خوف و ترسش از قصور و کوتاهی در عمل و از 
گناه خود بترسد نه از خدا. پس حسن ظن با خوف و حالت خشیت نه تنها 
منافات ندارد, بلکه باید حسن ظن و رجاء باخوف و ترس منضم باشد, 
همان طوری که قبلا توضیح داده شد. 


17 کافیت حصرت صاوق له الشلام فر مو‌المکا رم عسصر فان امشاعت 
ان تکون فیک فلتکن فائها تکون فی الرجل و لا تکون فی ولده و تکون فی 
الولد و لا تکون فی ابیه و تکون فی العبد و لا تکون فی الحر قیل و ما هِنْ؟ 
قال صدق الباس. و صدق اللسان. و اداء الأمانه و صله الرحم. و اقراء 
الصٌّیف. و اطعام الطعام. و المکافاه علی الضنائع. و الثذهم للجار و التذمّم 
الصاخت‌بور اسف الا ترجمه نهده) 


توضیح:در قاموس گوید: «کرم» مقابل لامت و پستی است, یعنی 
بزرگواری.«کرم کرامه کریم» صفت مشبهه است و «کرژمه و اکرمه» 
یعنی او را بزرگ و معظم دانست. کریم یعنی صفوح و گذشت کننده و 
«مکرم و مکرمه» با ضم راء به معنای عمل و کار بزرگ منشانه انجام 
دادن است, و «ارض مکرمه» یعنی زمین با ارزش و پاک.(پایان 
کلامقاموس) 


«مکارم» جمع مکرمه است, یعنی اخلاق و اعمال شریفه و ارزشمندی که 


فان استطعت: اگر بتوانی آنها را به دست آوری خیلی بجا و سزاوار است. 
از این جمله استفاده می شود که این صفات و کمالات دهگانه, برای همه 
کس میسر 


ص: 52992 
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ی و اه عالطا ما ای ات کف ور 
افرادی که دارای طینت و سرشت نیکو و پاکی باشند داده می شود و 
حضرت این نکته را با جملات بعدی توضیح داده. 


فائها تکون فی الزجل...: یعنی این صفات کمالیه ممکن است در انسان 
باشد, در عین حال در فرزندش نباشد يا بعکس در فرزند باشد و در پدر 
نبانشده.و ممکنن است.در کید و تردق و تندن»باشند وردر آنستان: های ازاد 
تباشد: .همکزه اشت: در اتضا سوالی مظ شوددو آن ای اشت که آحر این 
صفات مربوط به سرشت و خلقت انسان است و از توابع طینت و فطرت 
پاک است و از موهبت های ربانی است,بنابراین غیر اختیاری خواهد شد و 
خورٍ انسان دخالتی در بود و نبود این کمالات ندارد؛ خدا به هر کس که داده 

و اگر نداده, نداده است و در این گونه موارد. تکلیتت. نف تخضیلن: انیا ۵ 
7 آنها معنا ندارد. پس چگونه حضرت 1 
آنها فرموده است؟ پاسخ این سوال از دو جهت ممکن است داده شود: 
اول اینکه منظور از استطاعت, سهولت و آسانی دستیابی به آنها اشت: نه 
اصل قدرت و اختیار. یعنلی درست است که سرشت بای خوب باشد, ولی 
طینت و سرشت خوب تمام علت نیست. به این معنا که اگر کسی در اصل 
خلقت و سرشتش دارای طینت و سرشت خوب باشد, سریع تر و آسان تر 
به این صفات و کمالات می رسد و اگر در اصل سرشت آن طور نباشد, باز 

هم اگر بخواهد می تواند این کمالات را به دست بیاورد, ولی مشکل تر و 
نه آینکه: اضّلا نمی تواندبتابزاین شرفت خمب: رمته را آماده: ترد 
انسان است, پا زود و یا دیر. 


دوم اینکه مقصود حضرت. دستیابی به مجموع این صفات باشد. حتی آن 
صفاتی که از افعال و کارهای فضيلتي و استحبایی است از قبیل: 
تاداع افاه سای سا مدای اما کم سا ها یاس 
ذاتی و خلقتی که طبعا افرادی این صفات را دارند و افرادی که طبعا چنین 
بیستند,. مستحب است خود را , به اب ین کارها وادارند, ولی ان صفات و 
هنن 


که در ردیف واجبات هستند آنها «فان 


ص: 583 


اتظاعت»(اگر تواتی) نذارد و اسان خما بایدمیاغات آنها زا شمان از 


صدق البأس: در بعضی از نسخه های کتاب و در مجالس مرحوم شیخ و 
غیره با باء ضبط شده (یاس) و در بعض دیگر با «باء» امده است. بنا بر 
سخه اول»-فتطور باس و فظع امد او فردم و امیذ را حقط متحضرابه 
لطف و کرم خدا| دوختن است و مقصود از «صدق الیاس» این است که 
این عمل ادعا و بر حسب ظاهر نباشد, جدا و به راستی از غیر خدا بریدن 
و چشم امید فقط از خدا داشتن. چون لفظ صدق و راستی همچنان که در 
گفتار و اقوال استعمال می شود, در مورد کردار و افعال هم به کار می 
رود. مثلا گفته می شود «صدق فی القتال» در میدان نبرد و مبارزه راستی 
و صداقت کرد. یعنی حق نبرد و مبارزه را ایفاء کرد ون شهامت و 
کحاعی ک رک ارم اس بر ما ی کاس وم رادار اس 
انجام داد. و در مقابلش می گویند«کذب فی القتال». در میدان نبرد و در 
موضوع جنگ دروغ گفت؛ در صورتی که بر خلاف عمل کرده باشد. گاهی 
نیز بر هر چیز خوب به طور کلی اطلاق می شود, نظیر آیه شریفه مد 
صدق- قدم صدق- جایگاه نیکو- قدم و گام خوب 


و بنا بر بشجه دوم منظور از «بأس», ی و حدذت در برد و 
دز غیز مور دکین: یعنی شجاعت نیکو و , بجا و درست و راست., و اینکه چه 
در ی بان بو رام هر او که در مور ور کش از منکر و 
اعتراض در مقابل باطل و ظلم با کمال شجاعت حقایق را بگوید. یا از 
«بقس>» و فقر و مسکنت باشد که این هم گفته شده و منظور از صدق 
باس این باشد که اظهار «فقر الی الله» و ابراز خشوع و فروتنی ظاهر, با 
خضوع کند و در باطنش خضوعی نباشد يا کمتر باشد. 


البته بعید است که اين.معنا از لفظ <«صضدق الباسن» منظور باشدء چون به 
این ترتیبباید «بوس» باشد و به اين لفظ در هیچ نسخه ای نیامده و ضبط 
نشده است. در قاموس گوید: «الباس العذاب و الشده فی الحرب», بعنی 
شدت و شجاعت در 


ص: 294 


نبرد.«بوس» بر وزن کرم,«بأسا فهو بئیس» یعنی شجاع و دلیر و «بئس» 
بر وزن سمع.«بوّسا» یعنی خیلی محتاح و نیازمند. 


و الباوْس: یعنی تفاقر و تظاهر به فقر, و حالت خشوع و فروتنی فقرا و 
مستمندان را ارائه واظهار کردن آمده. و شاید این گوینده معنای ۳ 
قاموس را گرفته که البته بعید است. ۵ سعتی: دیگر لفط باس زا به حنه 
معنا گرفته اند: خوف و ترس؛ خضوع و فروتنی؛ شدت و شجاع؛ فقر و بی 
چیزی, که به این معناست آیه شریفه که فرموده «البائس الفقیر», قوت و 
نیرو. بنابراین , معانی. صدق خوف یعنی از ارتکاب معصیت خوف داشتن که 
۱ 19 همچنین از تقصيیر و 
کوتاهی در عمل خوف داشتن که سعی و کوشش در انجام عمل کامل 
نمودن و همچنین از محرومیت و واصل نشدن به درجات و مقامات ابرار و 
نیکان خوف داشتن. که کمال جدیت در کارهای خوب نمودن. و در این 
موارد به راستی خوف داشته باشد. به گونه ای که آثار خوف و ترس در 
خاضع و ذلیل باشد و برای غیر خالق خود. خضوع و اظهار ذلت نکند. و 
صدق فقر یعنی خواسته های نفسانی و ارزوهای خود را رها کند. و صدق 
قوت و نیرو یعنی قدرت و نیروی خود را در عبادت و طاعت صرف کند. 
ی 


و اداء الامانه: امانت در مقابل خیانت است و آن چیزی که به دست انسان 
سپرده می شود چه مال باشد پا عرض و ناأموس باشد پا پا اسرار زندگی و 
راز دیگران و غیر اینها از قبیل حقوق خدا و حق پیغمبر صلّی الله علیه و آله 
و ائمه اطهار علیهم,السّلام و حقوق هردم دیگر. همچنان که خداوند متعال 
فرموده: «اِنْ اللة و أن توّدو| الأمانات الی آهلها», (خدا فرمان داده 
است که امانت ها را به صاحبانش برسانید. )(1) که در اخبار و احادیث 
قرآمان که قسمتی ار اما قلا کقه‌شد امانت در 
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شده است. 


و صله الژحم: در کتاب نهایه گوید: صله رحم در بسیاری از احادیث آمده و 
منظور از آن احسان و نیکی به خویشان و بستگان سببي و نسبی است, 
مخیت و مهربانی به آنان و مراقات. هو رسد کی یه اجوال انان: کرخه: نت 
دوری داشته باشند يا بدی کرده باشد. و قطع رحم مقابل و بر خلاف این 
است, یعنی پیوند خویشاوندی را بریدن و مراعات نکردن. گفته می شود 
«وصل رحمه یصلها وصلا و صله» و هاء در «صله» عوض از واو است که 
اصلاش «وصل» است مانند «عده». وعده دادن که اصلاش «وعد» است و 
تاء یا هاءء عوض از واو است. مثل اینکه انسان با احسان و نیکی به 
بستگان, پیوند و علاقه سببی و نسبی خود را که با آنها دارد مرتبط و متصل 
می کند. از این نظر صله رحم گفته می شود. 


البته صله رحم موارد ارتباط سببی را که از طریق ازدواج (داماد و عروس 
و بستگان آنها) برقرار شده, بعید است که شامل شود گرچه باز هم خوب 


است. 


و اقراء الصضیف: (پذیرایی از مهمان) در نسخه های کتاب و در تمام نسخه 
ها به جز در یک روایت ت که شیخ در مجالس نقل کرده, به همین تعبیر آمده 
اسنت و هفه آنها در لفظ بة یک تعبیر(اقراء)آمده. ولی در این روایت شخ 
«قری الصیف» ذکر شده و این تعبیر بهتر است و با معنای لفوی که در 
کتاب های لغت بیان شده. مناسب تر است. در قاموس گوید: «قری 
الصیف»,«قری» با کسر قاف و الف کوتاه و فتح قاف و الف بلند (قراء) 
یعنی از مهمان پذیرایی کرد و «استقری و اقتری و اقری» یعنی درخواست 
ضیافت و مهمانی کرد. البته این بر حسب معنایی است که در کتب لغت 
شده, ولی در عین حال بسیاری از بناها و صیغه ها هست که در اخبار و 
گفتگوهای عمومی يا اصطلاحات خصوصی, رایج و مستعمل است که اهل 
لغت متعرض انها نشده اند. در اینجا هم ممکن است لفظ «اقراء» از ان 
قبیل باشد. و از بعضی نقل شده که باب افعال (اقراء) در این مورد برای 
تعریض باشد, به این معنا که «اقراء» یعنی خود را در معرض پذیرایی 
مهمان قرار دادن, نظیر «اباع البعیر», یعنی شتر را در 
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معرض فروش قرار داد. و گفته شده «اقراءع الطیف» یعنی تقاضای 
و و معلوم نیست این گوینده, اين معنا را از چه 


ماخذی گرفته. و ممکن است از اواخر سخنان فیروزآبادی صاحب قاموس 
گرفته باشد, ولی ظاهر | این معنا زان کلام استفاده نمی شود. 


عن کل ال اي دق یل راقا ۶ السسو اظفام. سای تا 
مهمان و غذا به سائل دادن, یا مختص به مومن است يا مسلمان مطلقا,؛ 
یعنی از فا پسندیده دهگانه, پذیرایی و غذا دادن به هر مسلمانی, چه 
تیه وه خم مین سیف بآننیه همچنان که بعضی از اخبار بر این دلالت دارد. 
یا منظور عموم است که از مهمان و سائل وتات کتنده: پذیرایی و 
اجابت خوب است. گرچه کافر باشد, همچنان که در زبان مردم این جمله 
مشهور است: اکرم الصّیف و لو کان کافرا (از مهمان پذیرایی کن اگر چه 
کافر باشد). البته منظور کفار غیر حربی است, ولی کفار حربی و دشمنانی 
که رن حالص با اسااق و ماه تور طظاه ا فصو اه عم 
نباشد. البته اين موارد بر حسب فضیلت و ارزش های افراد و از نظر نیت 
میزبان و غذا دهنده و از جهت نیاز و استحقاق مهمان و سئوال کننده, 
تفاوت دارد و اغلب موارد وظیفه استحبابی است و گاهی هم لازم و واجب 
می شود, مثلا موقعی که مهمان یا سائل در معرض خطر هلاکت و مرگ 
قرار گیرد. 


و المکافاه علی الصنائع: بعنی پاداش دادن به احسان و یکی دیگران: در 
قاموس گوید: «کافاه مکافئه و کفاء جازاه» جز| و پاداش داد. و در نهایه 
است که«اصطناع» از «صنیعه» است که به باب افتعال رفته. و صنیعه به 
معنای عطا و بخشش و احسان است. البته اين مطلب. یعنی پاداش در 
مقابل احسان, از افعال مستحبه است و از آداب انسانی و اسلامی است؛ 
چون قبول احسان بدون پاداش و عوض, مسلما جایز است. دلیل بر ا 
روایتی است که اسحاق بن عمار نقل کرده که گوید: خدمت امام علیه 
السلام عرض کردم: کسی هدیه و بخششی به من می دهد و توقع دارد که 
من هم چیزی به او بدهم, ولی من هدیه او را می گیرم و چیزی به او 
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نمی دهم. آپا این عمل جایز است؟ فرمود: آری, اشکالی ندارد 1۳ هدبه 
برای نو حلال است. ولی خوب است که نو هم به او عطیه ای بدهی.(1) 


و این قول, نظر مشهور و بسیاری از علماء است و بر حسب مدارک؛ 
0 ولی مرحوم شیخ گفته که هر بخشش و هدیه 
ای, پاداش می خواهد که مطابق این نظربه, جبران و عوض دادن لا زم 
است.؛ گرچه خود بخشنده مطالبه نکند (و این قول بعید است). و ابوالصلاح 
که یکی از فقهاء است, چنین گفته که بخشنده اگر به حسب مقام و رتبه 
اجتماعی پایین : تر از طرف باشد, در این صورت آن شخصیت بزرگ تر باید 
پاداش چنین بخشنده ای را بدهد. یعنی چیزی لااقل به مقدار ارزش آن 
هدیه و بخشش بدهد و تا وقتی که این بخشش را جبران نکرده و عوضش 
را نداده,نمی تواند در ان هدیه تصرف نماید. ولی ظاهرا این نظریه صحیح 


البته در صورتی که بخشنده شرط عوض کند و به شرط عوض دادن 
بخشش نماید و یک چیز مخصوصی را هم برای عوض تعیین کند, در این 
صورت وفای به شرط لازم است و طرف باید همان شی ء معین را به 
عنوان عوض بپردازد. و اگر فقط شرط عوض کند و چیزی را معین نکند, 
ظاهر مطلب این است که طرف باید چیزی مانند همان هدیه یا بهای ان را 
به بخشنده بدهد. و در همین فرض ایا طرف بخشش لازم است که حتما 
مطابق شرط عمل کند یا می تواند و اختیار دارد که عوض بدهد یا همینشی 
۶ بخشیده شده و هدیه را ۰ بازگرداند, دو قول است: و التذِمم 
للجار- و الثذمم للضاحب. یعنی یکی دیگر از صفات ده گانه مراعات ذمّه و 
عهد و پیمان با همسایه و رفیق, 


در نهایه گوید «تذمم» به این معنا است که انسان ذمام و پیمان همسایه و 

رفیقش را مراعات نموده و با این روش نکوهش مردم را از خود بازدارد. 

و در قاموس گوید: «تذمّم استنکف» یعنی استنکاف و خودداری کرد منثلا 
ته می شود: «لو لم 
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اترک الکذب تما لترکته تذشما». اگر از جهت گناه دروغ را کنار نگذارم, از 
لخاظ ند تشر همعط تسضیت ون واه کشت ‌خاضان معا این تست که 
انسان ضرر و زیان را از رفیق خود, چه در سفر و چه در حضر و همچنین 
از همسایه منزل و از همنشین خود در مجلس و از کسی که به او پناهنده 
شده و در امان او قرار داده جلوگیری کند, و این دفاع و حمایت از این 
افراد را برای جلوگیری از زبان مردم و بازداشتن نکوهش و ملامت مردم 
انجام دهد. 


البته اين کار در صورتی و تا حدی خوب و پسندیده است که به تعصب و 
جانبداری غلط منجر نشود که مثلا برای کمک و یاری آنها. ظلم یا گناهی را 
مرتکب شود. در قاموس گوید: «جار». نعنی :همشابه و آن: کسن که از ظلم 
ستمگری به انسان پناه آورده باشد, و به «مجیر» پناه دهنده و «مستجیر »> 
جناهنده و «خلیف» قم.سو کند:.: به اینها هم جا کفته مات نون 


و رأسهن الحیاء: و سرچشمه تمام این صفات, حیا و شرم است. چون کلیه 
ضتفاتی. که کفتق نژ ردو ورن یه دشنت اه . آیج و حامل: هی نود که 
اسان اخشانن سم سا ار دا از عدتم ماس صت ها ره 
به این صفات, نسبت سراست به بدن, و حیا یعنی خویشتنداری از قبایح و 
زشتی ها و احساس قبح و زشتی آنها و ترک آنها به دلیل زشتیآنها. خلاصه 
هی عل سس رات حاطر سین ماس هدن اد کار ارس 


19 کافی: حضرت صادق علیه السلام فر مود: خداوند عزوجل پیامبران 
خود را به اخلاق کریمه اختصاص داده است. شما خود را بسنجید, اگر این 
صفات در خود یافتید. شکر این نعمت خداداده را بجا آورید و بدانید که 
این خیر و خوبی است. و اگر دارای این صفات نبودید, از خدا بخواهید و در 
توا ان اف کال رعیت ه یل راید 
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راوی گوید که سپس حضرت ده صفت را ذکر نمود: یقین؛ شجاعت, 
ارات دار نم ما اه اس مت با مت احافه که اد 
صدق و ادای امانت.(1) 


توضیح: : «خلق» به ضم خاء. ملکه نفسانی و حالت ثابت و راسخی است در 
انسان که باعت می شود انجام عمل به سهولت و آسانی صورت گیرد. 
البته بعضی از آن حالت ها طبیعی و خلقتی است و بعضی دیگر اکتسایی و 
۱ ۱۱ و ۱ ۰ 
به دست می اید.بنابراین تحصیل این صفات با تکلیف و دستور منافات 
ندارد. چون قابل تحصیل است. مثلا شخص بخیل در ابتدا با زجمت و 
ناراحتی درونی چیزی را می بخشد. ولی در اثر تکرار بخشش و ادامه ان 
می شود. و منظور از اختصاص یافتن پیامبران به این صفات. این است که 
یعتی آن. جخد اغلی و مرتبه کامل, این صفات متحضر است: در انبیا. با اینکه 
فقط انبیا هستند که مرتبه کامل این صفات را دارند و نقطه مقابل این 
صفات در آنان نیست. يا منظور این است که انبیا منحصرا مورد انزال و 
الهام این برنامه های اخلاقی هستند که مامور تبلیغ و اعلام به مردم هم 
هستند. همان طور که رسول اکرم صلی الله علیه و اله فرمود:مبعوت 
فا کم ای ار ات وم تا ایا اه 
ات ای 


و اعلموا ان ذلک من خیر: بدانید که داشتن این صفات., خیر بزرگی است 
که خداوند به شما عنایت فر موده. یا به این معناست که چون خداوند صفا 
وبا نی مایا دیدیا اعمال تک ار ما ما فده کردسا کر آتر نیت 
پاک و نیکی که از شما صادر شد. مستحق و سزاوار شدید که خداوند این 
تفضل را , به شما بنماید. يا به این معناست که بدانید و متوجه باشید که 
دستیابی به این صفات, از توفیقات الهی است و داشتن و تحصیل این 
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با آين تاه کم‌هایتی تال که ساسا راد اش نم روم 
منصب نبوت و رسالت و کرامت منصوص فرموده. از جهت اتصاف انان به 
این صفاتو به این اخلاق ارزنده است که خدا دارا بودن آنها را می داند. و 
حالت یقین حالتی است که در بالاترین مراتب و درجات ایمان قرار دارد و 
طوری است که انسان را وادار می کند تا بر طبق ایمان خود عمل نماید. و 
قناعت بعنی اکتفا , به اندک زندگی که حداقل نیاز است.«قنع» یعنی رضی, 
عمطا هرا ههای ضاعت. اکها کین رای ین اه آشسه که 
خداوند عنایت فرموده, و توقع بیشتر را نداشتن و خوشنودی به عنایت خدا, 
چه کم باشد يا زیاد. و صبر به معنای خویشتنداری است در این موارد سه 
گانه: صبر: خویشتنداری به هنگام مصائب و دشواری ها؛ خویشتنداری و 
تحمل 0 و مشکلات اطاعت و فرمانبرداری؛ خویشتنداری در برابر 
معصیت و گناه در مواقع شهوات و هواهای نفسانی. شکر: قدردانی از 
تفت سای المی در ام خالات هم شکور با شین متا رل هم کر ده 
سپاس عملی و انجام وظایف. حلم: یعنی بردباری و چشم پوشی از انتقام, 
البته در مورد خود. حسن خلق: یعنی در معاشرت و امیزش با مردم, با 
چهره بازو روی خوش و با دوستی و محبت و مهربانی برخورد کردن و 
زحمات و جهالت مردم را تحمل نمودن. سخاوت: یعنی بخشش و بذل مال 
مایت اساشی وه سر تلم رن بذل, البته در مورد مناسب,به طوری که 

به اسراف و ولخرجی نکشاند, و بهترین صورت سخاوت آنخانی است که 
هنوز سوال و درخواست نشده باشد. غیرت: یعنی داشتن تعصب بجا و 
حمیّت دینی و اگر عمل خلافی در خارج. مخصوصا در داخل خانواده 
دید, کوچک ترین مسامحه ای نکند, نه به این معنا که در موارد باطل و بیجا 
عصبانی و برآشفته شده و بر اساس یک خیال و گمان. دست به کشتن و 
زدن ببرد و بدون اثبات و ثبوت شرعی؛ به اشخاص بدبین گردیده و در 
مقام کیفو بر اند شجاعت: یعنی جرات و جسارت در مبارزه با دشمنان دین 
و جهاد در راه خدا, البته با شرایط ان امر به معروف و نهی از منکر و 
جهاد و مخالفت با نفس و شیطان.و مروت به تشدید واو که با همزه هم 
(مروءه) خوانده ینود بعتی نا یر آدفیت و این ضفت روا کی و 
اتتات ا کرو تحص اش سر اعار ام شان اس ر 
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تست اه اسان است باه ابص رای 
بنماید. و این لفظ از «مرء» (یعنی مرد) گرفته شده است.بنابراین مروت 


در مصباح اللفه گوید: مروت؛ ادب و حالت درونی و روحی است که انسان 
را به مراعات اخلاق پسندیده و عادت و روش نیک وامی دارد. و قریب به 
وه ای ار ری هر رو 
اثار بیشتری که مروت و فتوت دارد, عبارت است از بذل و بخشش, خوش 
خلقی و خوش برخوردی. سودمند بودن به حال اجتماع و انجام کارهای 
بزرگ و مهم. 


مرحوم صدوق(1) 73 معانی الاخبار به سند مرفوع تا حضرت صادق علیه 
السْلام نقل کرده که راوی گفته است: در موضوع فتوت در محضر حضرت 
صحبت کردیم. فرمود: شما فکر می کنید که فتوت به معنای بی بند و باری 

و آزادی و فسق و فجور است؟ هرگز. فتوت و جوانمردی یعنی غذای 
مال بذل و بخشش شده, چهره باز و گشاده, و آزار و اذیت به مردم 
را بازداشتن. و اما این اعمال جاهلانه, ناراحتی خانواده و فسق و فجور 
است. سپس فرمود: مروت چیست؟ عرض کردیم: نمی دانیم. فرمود: به 
خدا| سوگند مروت این است که مرد سفره خود را کنار در خانه بگذارد. به 
اصطلاح در خانه باز باشد. این گفته که «قال دروی بعضهم» ظاهرا فاعل 
«قال» مرحوم برقی است, چون از کتاب وی روایت آورده و احتمال می 
رود که ابن مسکان 


باشد و در هر دو فرض «روی» و «زاد» در مورد «الصدق» تنازع دارند, که 
«الصدق» معمول برای کدامین عامل باشد. پس گفته «و زاد فیها» تاکید 
سخن پیشین است تا این توهم پدید نياید که صدق و ادای امانت به جای دو 
خصلت از ده خصلت آمده, یعنی دو خصلت حذف شده و این دو به جای آن 
دو آمده است. در نتیجه باید واژه «عشره» از روایت ت اآخیر حذف شود به 
مانند روایتی که بعف۳ می ای پا به جای آن «اثنی عشر» ست شود. و البته 
این اخمال .من رود که تور از جراد قهای این بات که در اصل 
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روایت؛ عدد را اینگونه که گفتیم تغییر داده است. در هر صورت خداوند به 
حقیقت آشناتر است. 


9 کافی: راوی می گوید: حضرت صادق علیه السّلام فرمود: ما دوست 
دزیم ان کسن را که کان عاقلا فهما فقیها حلیما مداریا صبو ر | صدوقا وفیا 
(یعنی خردمند و صاحب فهم و دين شناس و بردبار و مدارا کننده با مردم و 
راستگو و وفادار به عهد باشد), آن کسی را که دارای این صفات باشد 
دوست داریم. خداوند متعال انبیا را به داشتن اخلاق کریمه و با ارزش 
امتیاز داده است. هر کس که این خصال و صفات را دارا باشد, البته باید 
حمد و سپاس الهی را بجا آورد و کسی که فاقد اينها باشد, باید از خدا با 
تضرع و دعا درخواست کند. عرضه داشتم: آن اخلاق و صفات کدام است 
قربانت شوم؟ فرمود: انها عبارت است از ورع و پرهیزکاری, قناعت, صبر, 
شکر, حلم و بردباری. حیا و شرم, سخاوت, شجاعت, غیرت و حمیت, 
نیکوکاری و احسان, راستگویی, ادای امانت.(1) 


توضیح: تفسیر و توضیح معنا و حقیقت عقل در کتاب اول بحار گفته شد و 
طاه وا لا در اب سا ماه وهای ات در نس 
انسان که منشا صاحب نفع و خوبی ها و دفع ضرر و زیان است. و به همین 
نیرو و ملکه است که نفس انسان بر تسلط بر خویشتن قدرت پیدا می کند 
که به هنگام شهوت و غضب و وسوسه های شیطانی, به زانو در نیاید و 
خود را از مهلکه شهوت و غضب برهاند. 

و «فهم» هم یعنی تیزهوشی مخصوصی که ذهن انسان را برای پذیرش 
مقاصد و نتایج منتقل می شود. و «فقه» یعنی پی بردن به احکام و حلال و 
حرام و اطلاع بر اخلاقیات و اینکه آفت و زیان نفس انسان چه چیز است و 
موانع قرب به درگاه حق چیست. و گفته شده فقه, بصیرت و بینایی درونی 
و قلبی است درباره برنامه های دینی که این بصیرت, در اثر علم و عمل به 
دتت ضیف أخة و موجب پیدایش حالت خوف و خشیت می شود. 
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راغب در مفردات گوید: فقه یعنی از راه علم به محسوسات و مطالعه در 
عالم طبیعت, به عالم غیب و ماوراء طبیعت یی بردن.بنابراین فقه اخص از 
علم است. چون علم یعنی پی بردن به اشیاء چه محسوس و چه غیر 
محسوس و از هر راهی که باشد, ولی فقه پی بردن به غیر, محسوس از 
طریق علم به محسوس. خداوند متعال فرموده: «قما لهوّلاء الَْوّم لا 
یکادُونت یَفْقَهُون حدیثا», (چه_ رشده که اينٍ گروه فقه و فهم حدیت و گفتار 
قراتی زا تمی. کنند. ۲(« باَهُم مٌ قوَم لا یِفْقَهُونَ». (آنان مردمی هستند که 
ی کر و فقه 
یعنی علم ؛ به احکام دینی. گفته می شود «فقه الرجل» یعنی مرد فقیه 
شد.«تفقه» یعنی دنبالٍ علم فقه را گرفت و متخصص شد. خداوند 
ی ی ی ان ار ی با 
«مداراه» یعنی محبت و ملاطفت کردن با مردم و جدال و ستیزه با مردم 
تکرون و کاهن. با شمنم مداز اد خوانده فی شود 





در قآمونین. کویده <درآن دفعه» رعتی دقع کرد وبا زداشت:«دار آنه. دارزته د 
دافعته و لابنته » یعنی به مقابله و دفاع پرداختم و ملایمت و نرمی نمودم. 
بنابراین مداراه دارای دو معنای ضد یکدیگر است (مقابله کردن- ملایمت و 
نرمی کردن). در نهایه گوید: «کان لا یداری و لا یماری» یعنی مقابله و 
مخالفت نمی کند که به این معنا, فقط با همزه قو اند اما مدارا کردن و 
حسن خلق و نرمش نشان دادن به این معنا هم با همزه می اید, ولی اکثرا 
و 


وفی: یعنی هميشه به عهد و پیمان الهی و عهد و پیمان با مردم وفادار 
بودن. و این معنا نزدیک به معنای صدق و راستی است و ملازم با صدق 
است. یعنی هر کس دارای صدق و راستی باشد., قطعا به عهد و پیمان خود 
وفادار است. که کلن علیه السلام(٩)می‏ فرماید: «وفای به عهد قرین و 
همراه صدق و راستی است.» و این 
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روایتموّمن را ترغیب می کند که باید با افرادی که دارای این صفات باشند, 
محبت و دوستی داشت و مصاحبت و رفاقت با این گونه افراد را انتخاب 
نماید. 


و «ورع» که در ذیل حدیث آمده, به معنای تقوا و پرهی زکاری است. بلکه از 
نظر بعضی از معانی, اخص از تقوا است. چون تقوا یعنی اجتناب از حرام. 
ولی در ورع اجتناب از شبهه ها و مکروهات, بلکه اجتناب از بعضی مباحات 
معتبر است. در نهایه گوید: پایه و اساس دین ورع است. گفته است اصل و 
معنای اولی ورع» خودداری و اجتناب از حرام است, ولی به عنوان استعاره 
و توسعه معنا در مورد خودداری از مباح و چیز حلال هم گفته می شود. 


و بژ: یعنی احسان به پدر و مادر و بستگان, بلکه به همه مردم و گاهی به 
هر عمل شایسته و اعمال خیر هم «بژ» گفته می شود. 


0 کاقن: خابز اضاری. کیت زسصول خدا صلی آللد عله .و آله فرمودا با 
می خواهید بهترین مردان شما را به شما معرفی کنم؟ عرض کردیم: آری 
وه ره ار رم ار 
باز, چشم پاک, نیکوکار به پدر و مادر خود و دلسوز به خانواده است که 
اهل: وتغیال شود را در ساه کر ان قرار ندهه ۱1 


توضیح: چون حضرت در ابتدا فرمود می خواهم بهترین مردان را معرفی 
کنم و بعدا قرمود «من جمله از بهترین مردان...», شاید مس ون 
از ی ۳ ۹ 0 
بهتر. معنایش این است که غیر از اين رقم افراد, باز هم صنف بهتریوجود 
دارد. ولی در مقام پاسخ و دفع توهم. گفته شده که مقصود از جمله اول 
صنف و نوع است. یعنی بهترین صنف شما را معرفی می کنم و مقصود از 
جمله بعدی, هر قرد از این صتف است. بعتی من جمله از افراد این صنقف 

بهتر, اینها هستند. یا مقصود از بهترین افراد این است که این صنف که 
را 
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هستند. نسبت به کسانی که این صفات را ندارند بهتر هستند, نه اینکه 
اینان بهترين همه مسلمانان هستند. البته افرادی هم هستند که از جهت 
دیگری جز آنهم بهتر هستند و در بهتر بودن, در ردیف اینانند.بنابراین بهتر 
تودن نع ععنای نی ان افنت,ه بیتری فطلق .و بر همه لذا فرمود: «من 
جمله از بهترین ها, کسانی هستند که این صفات را دارند.» 


مولف: ممکن است منظور حضرت در جمله اول. همه افراد بهترها باشد, 
ولی در مقام معرفی, بعضی از آن بهترین ها را ذکر فرموده باشد. یا 
اس اش ی کارا ایا و امه مرها اس 
مقصود از جمله «بخیر رجالکم» این باشد که بعضی از افراد بهتر را به 
شمامعرفی کنم, که البته برگشت این توجیه به پاره ای از همان پاسخ های 


الثقی: پرهیزکار که از شرک به خدا و آنچه باعث بی ایمانی می شود و 
ی ‏ تسو سیر و گناهان بیرهیزد که بنابراین 

جمله «النقرن الطرفین»(زبان و فرح خود را پاک بدارد), تخصیص پس از 
تعمیم می شود که اول پرهیز از جمیع گناهان را تذکر می دهد و سپس در 
خصوص گناه زبان و فرج جداگانه تذکر می دهد. یا منظور از این جمله, 
احتراز و خودداری از امور شبهه ناک است. و «نفی» یعنی پاکیزه و از 
گناهان و آلوده گی های جسمی و روخی و نفسانی و از عقاید و اخلاق 
تگ ای واه بانتد: 


الشمح الکفین: در نهایه گوید: «سمح و اسمح» یعنی با رو ی و سخاوت 
ی ۱ با 0 ۱۳ 
یا توس ی ۲ ای اه ی او ی 
دست , به منظور مبالغفه است, / یا منظور پرداخت حقوق واجبه و صدقات 


مستحبه است. 


النقی الطرفین: یعنی فرج خود را از حرام و تجاوز به ناموس دیگران و 
موارد شبهه. و زبان را از دروغ و ناسزا و تهمت و فحش و غیبت و معاصی 
دیگر و سخنان بی فایده بازدارد و پاکیزه کند. يا منظور فرجین باشد یا 
مقصود از طرفین فرح و دهان را از حرام و شبهه باز دارد. یا منظور از 
طرفین, یعنی از طرف پدر و مادر پاک و بزرگوار و اصیل باشد. البته 
معنای اول بهتر است. در نهایه گوید: «طرفا لانسان» دو 
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طرف و دو جهت انسان,«لسانه و ذکره» زبان و فرج او,«و منه لایدری ای 
طرفیه اطول», هم زبانش دراز است و هم پایین شکمش بی بند و بار 
است و «مأ ادری اک طر فیه اسرع» نفهمیدم کدام طرفش سریع تر است. 
کنایه از اینکه هم مرض تهوع و استفراغ دارد و هم مرض اسهال که هر دو 
طرف بالا و پایین با سرعت کار می کند 


و معنای سوم ۰(فرج و دهان) هم خوب است. جچون در حدیتی است که 
رسول خدا صلین الله. علبه و الم فرمووه رین حیرهایی_که: موحت 
رفتن دوزخ می شود دو سوراخ است. پرسیدند:یا رسول الله! آن دو 
چیست؟ فرمود: فرج و دهان.» و نیز در اخباری که در موضوع مهلکات و 
موجبات هلااکت و شقاوت وارد شده؛ شهوت شکم و پایین تر از شکم, 
قرین هم ردیف ِِ ذکر شده است.(1) و در معانی الاخبار از حضرت 
نقل شده که فرمود: «هر کس ضامن شود که حفظ کند انچه بین دو فک او 
است يا دهان و انچه مابین دو پای او است. من هم برای او بهشت را 
ضامن می شوم.» و خیلی از علما این روایت را به معنای دهان و فرج معنا 
کرده اند. صدوق مرحوم گفته منظور زبان و فرج است و اسباب بلاها و 


گرفتاری ها از این دو عضو سرچشمه می گیرد . 


ال بوالذیه شتی ان کس که به پدر و مادر احسان و نیکی کند, مطیع آنان 
بوده و در صدد تامین خواسته های انان باشد. 


و لا یلجی عیاله الی غیره: یعنی با اينکه قدرت تأمین هزینه عیالات خود را 
داز آنها را فتطر وسمخیور به این کته که ار دیکران تماهای کمی کنید: 
الحانه الیه لته با همزهز ی اور فضطر و من رش تما خی 


21 کافی:عبد الله بن سنان از مردی از بنی هاشم روایت می کند که 
گفت: چهار اه که هر کس دارای آنها باشد, اسلامش کامل 
است. اگر چه از فرق سر تا پایش خطا و گناه باشد: صدق و راستی ؛ حیاء 
و شرم؛ خوش 0( 
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توضیح: مقصود از مرد هاشمی, حضرت صادق علیه السّلام است. و از 
جهت تقیه شدید و اختناقی که در آن زمان بوده, این تعبیر گمنام شده. پا 
منظور از مرد هاشمی, راوی حدیث بوده و ضميیر «قال» مربوط به 
حضرت است. 


لم تنقصه: یعنی اين گناهان صدمه ای به اسلامش نمی زند, که گفته شده 
یعنی خداوند به برکت این صفات چهارگانه. او را موفق به توبه خواهد 
یا ان وس ی کر ی انش ار 
ی 


22 امالی صدوق: حضرت سجاد علیه السلام فر مود: ها تا اسرائیل 
مردی بود کفن دزد. همسایه ای داشت که روزی بیمار شد و مرگ خود را 
نزدیک دید. مرد, همسایه ناش و کفن دزدش را خواست و به او گفت: ۰ من 
چگونه همسایه ای بودم ؟ ناش گفت: : بهنرین همسابه. گفت: تقاضایی دارم. 
نباش گفت: خواسته ات حتما تامین است. مرد همسایه دو عدد کفن در 
مقابل نباش گذاشت و گفت: دوست دارم بهترین اینها را برداری و هنگامی 
که من مردم, قبر مرا نبش نکنی و کفن مرا ندزدی. نباش به ملاحظه 
آشنایی و همسایگی, از برداشتن کفن خودداری کرد. ولی وقتی همسایه 
اصرار کرد, بالاخره کفن بهتر را برداشت. 


اتفاقا در یکی از همان شب ها آن شخص فوت کرد. پس از این که به خاک 
و ی و ی ی ات 
سپرده شد. الان چه می داند که من کفن او را برداشته ام یا رها کرده ام. 
پس طبق عادت همیشگی خود شبانه بر سر قبر آمد. اها هن کت ویر را 
شکاف, ناگهان صدایی شنید که به او گفت: چنین نکن ! نباش سخت 
وحشت زده شد و به کلی این عمل ننگین را کنار گذاشت. بعدا در مقام 
وضی فراع وید فروذ انش کفت من که پدری وم بر ماه کی 
پدر خوبی بودی. گفت من تقاضایی از شما دارم.گفتند: هر چه می خواهی 
بگو که حتما انجام خواهیم داد, ان شاء الله ! گفت : من دوست دارم وقتی 
باد دهید و نصفش را در دریا و نصف دیگرش را در بیابان پراکنده سازید. 
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پس از مردن نباش,یکی از فرزندانش طبق وصیت او عمل کرد و چون 
خاکسترش را پراکنده ساخت. خداوند متعال به دریا و بیابان فرمان داد که 
ذرات بدن مرد را جمع نماید. ناگهان مرد نباش یی تا اج ۳ خداوند 
متعال به او خطاب کردو فرمود: به چه جهت چنین وصیتی کردی؟ عرض 
کرد: قسم به عزت و عظمت تو که جز خوف و ترس از عذاب. هیچ عاملی 
در میان نبود. خدای مهربان فرمود: من هم به پاداش این عمل., تمام 
دشمنانت را ها و ی به امن و امان 
تنل رگم وا موا ی روا مر 


۳ در روزی 0 گرم یت و۱ ۰ خدا| در وا درختی 
استراحت فرموده بود.مردی در طرف بیابان نمودار شد, جامه های خود را 
بیرون آورده و با بدن برهنه بر روی ریگ های سوزان می غلتید, پشت و 
شکم و پیشانی خود را بر آن سنگ های داغ می گذاشت و می گفت: ای 
نفس ! این حرارت را تا تن دوزج بسیار سوزان تر راز این سنگ 
هاست ! کرد تا مدتی مشغول ان کمل نهد تفت صلی الله غلیه.و اد 
هم داشت نگاه می کرد. سپس آن مرد برخاست, لباس های خود را پوشید 
و به راه افتاد تا برود. رسول خدا صلّي اللّه علیه و آله با دست مبارک 
اشاره ای به او نموده و احضارش کرد. آنگاه فرمود: ای بنده خدا ! کاری از 
تو مشاهده کردم که از هیچ کس ندیدم. چه چیز تو را وادار به این عمل 
کرد؟ عرضه داشت: خوف و ترس از عذاب الهی. من این رنچ و شکنجه را 
به نفس خود دادم و گفتم بچش که عذاب و شکنجه دوزخ از این سنگ 
سوزان تر است. پیغمبر فرمود: به راستی آنچنان که باید و شاید از خدای 
خود ترسیدی و خداوند به وجود تو بر اهل اسمان مباهات می کند. سپس 
حضرت به حاضرین فرمود: نزدیک رفیق خود بشوید تا برای شما دعا کند. 
همگی نزدیک شدند وآن مرد برای آنها دعا کرد و گفت: خدایا ! همه ما را از 
هدایت خود برخوردار بفرما؛ ما 
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را در صراط مستقیم قرار ده زاد و توشه ما را تقوا و پرهی زکاری بنما و 
منزلگاه و بازگشت ما را بهشت بفرما.(1) 


4 امالی صدوق: از امیر مومنان علی علیه السلام سوال شد: بهترین 
مردم نزد خدا ۲ کیست؟ فرمود: آان کس که ترسش از خدا بیشتر, پرهی زکاری 
اش بهتر و در دنیا از همه زاهدتر باشد.(2) 


25 امالی صدوق: در شیر متا هی پیغمیر صلّی ال علیه و آله است که 
پيشنهاد شود و از روی خوف و ترس از .خدا از آن ۷ 
خداوند به ۹ کاس ات را بر او حرام می گرداند و او را از وحشت 
بزرگ قیامت در امان قرار می دهد و به آن وعده ای که در قرآن داده (و 
لِمَن خاف مقام زبه جنْتان) وفا خواهد نمود.(3) 


26 تفسیر علی بن ابراهیم قمی: حضرت صادق علیه السلام فرمود: 


بهترین علم, , خوف 1۱ مغرور بودن به 
بخشش خدا است. 


7. تفسیر علی بن ابراهیم قمی: امام علیه السلام درباره آبه: «و أمّا من 
خاف مَقام به 5 هی التَفْسَ غن الْهّوی قَانٌ الحتّد هی الَمَأوی», 
مورد این ۳۹ آنجایی است که بنده در برابر گناه و معصینی قرار گیرد و 
قدرت بر انجام آن هم داشته باشد, ولی از خوف الهی آن را ترک کند و 
خود را از ارتکاب آن گناه باز دارد که پاداشش بهشت است.(4) 


۵صا رل وا صلی اه ات دام مه شد امه ال فرمود: 
به عزت و جلال خود سوگند که دو ایمنی و دو وحشت را برای بنده خود 
جمع نخواهم 
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یال هه 7۰ 2 
دب امالی وه 25 
یت کم 7۱۰ 


کرد؛ اک در دنیا از من ایمن باشد, روز قیامت خوف و وحشت خواهد 
داشت و اگر در دنا از من بنرسد, روز قیامت در امن و امان خواهد بود. 


)1( 


مولف: بسیاری از اخبار به اين مضامین در باب «جوامع کلم» (سخنان 
جامع) و در باب «صفات و علائم شیعه» ذکر شد و بعدا در مواعظ هم می 
اید. 


9. خصال: تصول دا ضلی الله غلیه و آله فر مود ور افت ها شین 
نفر همسفر شدند. در حالی که آنها صحبت کنان طی سفر می کردند, 
بران شدیدی آنا را گرقت برای حفظ خودبه غری که در کوه بود بنهنده 
شدند. اتفاقا در اثر ریزش سنگ ها, سنگ بزرگی هم فروغلطید و آمد و در 
غار را به کلی گرفت و مسدود کرد. پناهندگان در وحشت عجیبی فرو 
رفتند و به یکدیگر گفتند: رفقا به خدا سوگند جز راستی و صدق راه نجاتی 
نیست. بیایید هر یک از ما صادقانه دعا کنیم و با عمل صدق و حقیقتی - اگر 
در خود داشته یم - توسل جسته و به وسیله آن عمل از خدا استمداد 
نماییم. یکی از انان: ره .به:در کام خدا کرد و گفت: خدایا ! تو خود می دانی 
که من شخصی را اجیر کردم و یک پیمانه برنچ اجرت او بود که نزد من 
ماند. من آن برنج را کاشتم و از سود زراعتش گاوی خریدم. مدتی گذشت 
تا اینکه روزی آن اجیر آمد و مطالبه اجرت خود را کرد. من گفتم برو و این 
گاو را برای خود ببر. گفت: یعنی چه؟ من فقط یک پیمانه برنج از تو 
طلبکارم ! گفتم: اين گاو را ببر که اين همان اجرت تو است. بالاخره گاو را 
دادم و برد. بار الها ! اگر می دانی که این عمل من برای تو و از جهت خوف 
و ترس از تو بوده. فرج و راه نجاتی به ما عنایت فرما. ناگهان سنگ 
مختصر حرکتی کرد و کمی از دهانه غار جدا شد. دیگری گفت: خدایا ! تو 
می دانی که من پدر و مادر پیر و فرتوتی داشتم و برای تأمین خوراک آنان 
هر شب مقداری شیر می آوردم. اتفاقا شبی از شب ها دیر آمدم و دیدم 
آنها به خواب رفته اند. روش من این بود که هر شب اول پدر و مادر را 
سیر می کردم,آنگاه شیر اضافی را برای خانواده خود می بردم. آن: نشب 
عیالات من از گرسنگی فریاد می کشیدند. من فکر کردم اگر اینها را 
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بیدار کنم مبادا ناراحت شوند و اگر برگردم, ممکن است بیدار شوند و شیر 
و غذای خود را بخواهند. از این نظر من تا صبح به انتظار بیداری آنها 
نشستم. . پروردگارا! اگر می دانی که اين عمل را از ترس و خوف تو انجام 
دادم, راه نجات و فرجی به ما عنایت فرما. ناگهان سنگ کمی بیشتر حرکت 
کرد و مقدار زیادتری از دهانه غار جدا شد.به طوری که از شکاف اسمان 


را دیدند. 


سومی گفت: خدایا ! تو می دانی که من دختر عمویی داشتم که محبت و 
عشق او در اعماق دل من نفوذ کرده و محبوب ترین , افراد بود در نظر من 
و همواره مترصد فرصتی بودم. تا اینکه بالاخره هدف خود را , ِ 
پیشنهاد عمل نامشروع به او کردم, ولی او خودداری کرد وگفت: 
صورتی به کام دل خواهی رسید که مبلغ یک صد دینار نقد بپردازی. 7 
صدد تهیه مبلغ برآمدم تا بالاخره آن را به دست آوردم و در اختیار او 
گذاشتم. او هم خود را در اختیار من نهاد. چون آماده عمل شدم دختر گفت: 
ای جوان ! از خدا بترس و این مهر بکارت را به جز از طریق مشروع 
مشکن. من از جهت خوف و ترس از عذاب برخاستم و کنار رفتم و آن مبلغ 
را هم برای او گذاشتم. خدایا ! اگر می دانی که این کار من از لحاظ خوف 
و خشیت از تو و برای رضای تو بوده, ما را از اين مهلکه نجات ده ! ناگهان 
اک 


مولف: در داستان اصحاب کهف, همین قضیه با سند دیگری گذشت. 
همچنین با تغییر مختصری در باب «اخلاص» هم ذکر شد. 


30. خصال:(2) خوف و ترس پنج نوع است: خوف, خشیت, وجل, رهبت, و 
هیبت. ترسی که از جهت گناه باشد خوف است. خشیت برای علماء و 
آگاهان است. وجل برای فروتنان, رهبت برای عبادت کنندگان و هیبت هم 
ها ند متعال فرموده«5 و لِمَنّ خاف مَقام 
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ره جلْتان.» خشیت برای تقصير و از لحاظ احساس عظمت او و قصور 
خود است که خداوند فرمود: «الّما یَحَشی ال من عباده الما » وجل از 
جهت ترکر خدمت و احساس عدم انجام متاتوه ۳ متعال 
فرمود: «الذین اذا دک اللَة وجلت دروم ([مومنین کسانی هستند که به 
هنگام یاد حق, دلشان می ترسد و می لرزد. و هیبت از لحاظ احساس 
تقصیر در مقابل خدای بزرگ است که فرمود: «و یحَذركم اللةٌ تَفسَة». 
([خداوند شما را از خودش پر حذر می دارد که مبادا به غیر او بپردازید. ) 
(2) از رسول خدا صلی الله علیه و آله حالتی بازگو شده که حضرتش 
هنگامی که مشغول به به نماز می گشت., به دلیل هیبتی که احساس می کرد. 
از سینه جضرت صدایی شبیه جوشش دیگ شنیده می شد. این حدیث را 
ابو عبدالله بن حامد از بعضی از ائمه صالحین علیهم السلام مرفوعا نقل 


نموده است. 


لد امالی :سید خضرت صادق غایه لام فرممحظر بنخه ای که عوو 
رقف سز کدا کند هام کار‌هاسن راعرای دا اسام دح اند آوسا 
قطعا داخل بهشت خواهد فرمود.(3) 


2 ممالی طوسی:حضرت باقر علیه السلام فرمود: هر کس از خدا 
بترسد, خداوند همه چیز را از او می ترساند و همه کس مراعات عظمت 
او می کند. که 


سب ی ون در حکمت های ال داود چنین امده است: 
ای فرزند ادم ! تو که هنوز از پستی و غفلت به هوش نیامده 0 
هدایت و ارشاد سخن می گویی؟ دلت را قساوت و تیر ؟ گی فراگرفته و 
عظمت خداوند را فراموش کرده ای. اگر علم و 
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2 . آل عمران / 28 - 30 
3- . امالی طوسی 1 : 122 
4 . امالی طوسی 1 : 139 


اقاهی به.خدا در نو نود وه م عظمت و جلال او معرفت و شناخت داشتی, 
هميیشه در خوف و خشیت از او بودی و به وعده و الطافش امیدوار می 
شدی. وای بر تو! چرا به یاد قبر و تنهایی 


خود فان خانه وحشت زا نیستی ؟(1) 


4 امالی طوسی: امیر مومنان علی علیه السّلام فرمود: موّمن صبح و 
شام. هميشه در خوف و دارای حالت ترس است, گرچه نیکوکار باشد. چون 
او خود را بین دو چیز می بیند: عمر سپری شده و مدت گذشته که نمی 
داند خداوند با او چه رفتار خواهد نمود و عمری که باقی مانده که در این 
مدت بازمانده, چه حوادت نیک پا بدی در انتظار او است و با موجبات 


5. امالی طوسی: حضرت سجاد علیه السلام می فرمود: ای زاده آدم ! تو 
هميشه در خیر و سعادت هستی, تا هنگامی که اندرزگو و خیرخواهی در 
درون خود داشته باشی, مرتب از خود محاسبه کنی, اعمالت را بررسی 
نمایی, خوف و ترس از حق را شعار خود سازی و حزن و اندوه را ملازم 
خود قرار دهی. ای فرزند آدم ! تو قطعا خواهی مرد و مسلما برا: 
خواهی شد و در مقام حساب., در برابر خدا قرار خواهی گرفت و از تو 
2 


6 امالی یی 39 حضرت: صادی. غایه السلام به سعلی بو من 
فرمود: ای معلی ! عزت و ارجمندی از خدا بخواه تا تو را عزیز سازد. 
عرض کرد: چگونه و چه کنم؟ فرمود: از خدا بترس تا همه چیز از تو 
بترسد...» تا اخر خبر. 

7. مالی طوسی: تس ها صلی للم تلف لد شرموه یک گروه سه 
نفری همسفر شدند. پس از مقداری مسافرت بارانی شدید آنها را گرفت. 
پس به غاری که در کوه بود پناهنده شدند.اما ناگهان_ ناگهان زو ای از 
بالای سقوط کرده موز غار :1 مه کل منسندود: کرد آنها بة یکذیکر کته 
وا ات ده مش تسده لازم است 
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هر یک از ماء بهترین عملی را که در مدت عمر خود انجام داده ایم وسیله 
نجات قرار دهیم, شاید خداوند مهربان ما را به خاطر ان عمل. از این 


یکی از آنان گفت: خدایا ! تو خود می دانی که من پدر و مادری پیر و همسر 
و فرزندان کوچکی داشتم که سرپرست همه آنها من بودم و زندگی خود را 
به وسیله گوسفندانی چند تامین مینمودم. چون شب فرا می رسید و شیر 
گوسفندان را می دوشیدم. اول پدرم و مادر پیرم را غذا می دادم و نزد 
آنها بووم تا آبان به خواب :من رفتند. انفاها تک شب‌پس از آنکه ظرف شیر 
را پاکیزه شستم و شیر را دوشیده و نزد آنان رفتم, ذنته که آنان:بهخوات 
رفته اند. با همان ظرف شیر بر سر بالین آنها ایستادم و کودکانم هم از 
گرسنگی فریاد برداشته بودند, اما دوست نداشتم که بچه ها را پیش از آنها 
غذا| دهم. از طرفی هم نمی خواستم انان را بیدار کنم که مبادا ناراحت 
شوند. در نتیجه تا طلوع صبح به همان حال ماندم. پروردگارا! اگر می دانی 
ان عمل را فقط بزای رضای تو انجام داده ام+ به 7 پن سنگ فرمان ده تا 
معداری خر کت کنم که ماشماتم اسدان را نیتم کیان سک بجر 


فزاهد وه نز اثر کیش آضا: وهرند اسان شد که اسان ها دود 


دیگری گفت: خدایا ! تو بهتر می دانی که من دختر عمویی داشتم و سخت 
شیفته او بوده و در چشم من از همه عزیزتر بود. من به او پیشنهاد خواسته 
خود را نمودم و او گفت که ممکن نیست, مگر اینکه مبلغخ یک صد دینار پول 
ندهی. من تکاپو کردم تا بالاخره توانستم آن وجه را تهیه کنم و به او 
بیردازم. او هم خود را به ناچار در اختیار من گذاشت. مقدمات عمل از هر 
جهت فراهم شد و من مهیا در همان حال بودم که دختر گفت: از خدا بترس 
و مهر بکارتم را جز از راه مشروع باز نکن. من هم به خود آمدم, ترسیدم و 
کنار رفتم. خدایا ! اگر می دانی که من راست می گویم و این عمل را برای 
رضای تو انجام دادم ما را از اين خطر نجات ده. ناگهان سنگ جنبش 
دیگری کرد و شکاف بیشتری پیدا شد. 


سومی گفت: بار الها ! من شخصی را به پیمانه ای برنچ اجیر کرده بودم. 
چون از عملاش خلاص شد, ات زا دادم ولی او نگرفت و قهر کرد و 
رفت. من هم مرتب با 
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همان اجرت کار کردم تا تعدادی گاو و گوساله برای او جمع کردم. پس از 
مدتی آمد و گفت: از خدا بترس و حق مرا بده و به من ظلم نکن. من 
گفتم: برو این گاوها را برای خود ببر. آن شخص هم گاوها را گرفت و برد. 
خدایا ! اگر این عمل من برای رضای تو بوده, ما را از اين مهلکه نجات ده. 


یک مرتبه سنگ حرکت کرده و کناری غلطید و راه غار به کلی باز شد. آن 
کروه: هم ببرون آمدند و به: شفر خود آداهه دادند.(1) 


39. علل الشرائع: حضرت صادق علیه السلام فرمود: گروهی مرتکب گناه 
شدند و بعدا به خود آمدند, حالت خوف و تزسی به. آنان دست داد و شندیدا 
مضطرب شدند. گروه ذیکری نزد: آنها آهدند ود ففتی. وختم.: آنها را دیدند 
سوال کردند: چرا| چنین اضطراب و وحشتی دارید؟ پاسخ دادند: چون آلوده 
به گناه شدیم, ایا اه آن گروه گفتند: ناراحت 
نباشید, ما گناهان شما را به گردن می گیریم. خداوند متعال به آنان خطاب 
کرد و فرمود: عجیا این کناه کنتدکان.می برستدو احسانن شزفمازی می 
کنند و مضطربند, ولی شما جرات پیدا می کنید ! لذا بر انها عذاب فرستاد. 
۳۹ 


9 ممالی صدوق: حضرت صادق علیه السلام فرمود: :رجاء و امید تو به 
لطف خداوند, باید طوری باشد که تو را بر معصیت و گناه بی باک و جری 
نکند. و خوف و ترست از او, تا حدی باشد که تو را از رحمنش مایوس و 
ناامید نسازد.(3) 


0 امالی صدوق:(4) حضرت صادق علیه السّلام فرمود: در وصایای 
لقمان به پسرش چنین آمده است: ای پسرک ! از خدای خود به گونه ای 
بترس که اگر فرضا واب و طاعت جن و انس را داشته باشی, باز هم 
بترس که تو را عذاب کند. همین طور 


ص: 606 


تم لیامت 10۰2 
2 رغال اتشر ایم 2 209 
کت امالی ضد وق 10۶ 


رجاء و امیدت به خدا بگونه ای باشد که اگر بر فرض گناه جمیع جن و انس 
را داشته باشی باز هم امید به رحمت و مففرتش داشته باشی. 


مولف: در باب «مواعظ لقمان» همین حدیث با سندهای دیگر گذشت. 


1 معانی الاخبار: حضرت صادق علیه السلام فرمود: کسی که دارای 
خوف باشد, همین ترس زبان او را از گفتار باز می دارد.(1) 


42 تفسیر علی بن ابراهیم قمی: از پدر خود, از آابن ابی عمیر» از آابن 
که ری به حضرت صادق علیه السّلام عرض کردم: 
مردم حدیثی درباره آخرین فردی که فرمان رهسپار شدن به دوزخ در حق 
او صادر می شود نقل می کنند. حضرت فر مود: آن طوري که آنها می 
کفتند تست آن. خویت کین است: که سول خدا.خلی: الله علیه ال 
فرمود: روز قیامت به آخرین کسی که دستور ورودش به دوزخ صادر می 
شود, هنگام اجرای دستور» آن بنده توقف و التفات و توجهی به خدا می 
نماید. خداوند جبار به ملائکه موکل می فرماید: این شخص را بر گردانید ! 
بش از بز حرداندن اوء خداوند به آن بنده خطاب می کند: به چه مناسبت 
التفات و توجه نمودی؟ عرض می کند: خدایا ! چون گمان من این چنین 
نبود. خدای مهربان می فرماید: پس گمان تو چگونه بود؟ عرض می کند: 
خدایا ! من به تو حسن ظن داشتم و گمان و امید به مغفرت تو داشته و 
توقع داشتم که مرا در بهشت جایگزین فرمایی. خداوند جبارمی فرماید: 
ای ملائکه و مامورین من ! به عزت و جلال خود و به نعمت های ارزنده و 
بای امه ارتفاع ره ام سکن که این حدم کته کارییک لحطه هم 
گمان خوب نسبت به من نداشت و اگر یک لحظه حسن ظن و امید خیر از 
من داشت.؛ ق اما ند امن نمی روا نک با این حال دروغش را امضاء 


سپس حضرت فرمود: هر بنده ای گمان خوب و امید خیر از خدا داشته 
باشد, خدا را با همان لطف در کنار امیدش خواهد یافت, و همین است 
مضمون ایه شریفه ای 


ص: 6007 


1- . معانی الاخبار: 238 


که فرموده: «و لك طتْکمْ الّذی تم بتکم آرداکم قَأصبَعتم من 
الخاسرین» (1) این کیفر مطابق فا ات که شما در حق ۳ 0( 

و هی تفع تیت و کمان: ید ها شما را پست و خوار نمود و در نتیجه از 
زیانکاران شدید. 2(۸) 


43 ثواب الاعمال: با اختلاف مختصری همین حدیث را نقل کرده و در بابی 
که عنوانش این است (باب انچه از رحجمت خداوندی درقیامت ظهور پید | 
می کند) باز همین حدیث ذکر شده است.(3) 


مولف: در باب «توکل و تفوبض» پاره ای از اخبار قریب المضمون با این 


4 عیون اخبار الرضا: حضرت رضا علیه السلام فرمود: گمان و امید خود 
را به خدا نیکو نما که خداوند می فرماید: من در کنا ر گمان و امید بنده خود 


هستم. اگر امید خوب داشته باشد, خوبی خواهد دید و اگر امید ند داشته 
باشد, بدی می بیند.(4) 


5 امالی طویی*عضرت تباقر علیه القاام از رتسول ,خها صلی اعد 
و اله نقل می کند که خداوند متعال فرموده است: عصل کنند کانن. که .به 
مور رسیدن به باداشمای اخروی, اعمالی. اتجام من هنف. ماید انکا و 
اغتفادشان بر آن اعمال باشد. زیرا| بندگان من هر چه کوشش کنند و به 
خود رنج عبادت دهند و عمر خود را در اطاعت و بندگی صرف نمایند, باز 
هم مقصرند و حق عبادت و بندگی را انجام نداده اند و از اين طریق, 
نعمت های بهشتی و درجات عالیه در جوار رحمت من, باید به لطف من و 
عنایت من اعتماد کنند. به رحمت و فضل من امید داشته باشند و به حسن 
ظن در حق من» اتکا و اطمینان بنمایند که در این صورت» رحمنم شامل 
انها خواهد شد و بر انان منت نهاده به 


ص: 608 


قصات 237 
2 قزر اقمی :592 
3- . ثواب الاعمال: 157 
عون الاخار الوضا 2 287 


رضوان و خشنودی من واصل می شوند و عفو و بخششم آنان را فرا می 
کیرد چون من خداوند رحمان و رحیمم وخود را به این ات ها 
تامنده امزل 


6 امالی طوسی: لصا ایب نم الم فصو مراقب باشید 
که تا لحظه مرگ خود, به خداوند حسن ظن داشته باشید. چون بهای 
بهشت, همان حسن ظن و داشتن امید خیر از خداست.(2) 


7 حصال* ساضیر آکری صلی االه غایه و الم رف با علی ابا کسمه که 
ترسو است مشورت مکن که چنین شخصی, اه 
می کند و از جهت ترس مرتب می گوید از اين راه و از آن راه مرو! 
۳ ۱ از رسیدن به هدف بازمی دارد. 
با حربص هم مشورت منما که حرص و طمع را در نظر تو اراسته و جلوه 
می دهد و تو را مانند خود ازمند می نماید. و بدان که این صفات ترس و 
بخل و حرص, یک ريشه دارند و آن بدبینی و سوء ظن به خدا است.(3) 


8. نواب الاعمال: اسحاق بن عمار از حضرت صادق علیه السلام روایت 
می کند که فرمود: ای اسحاق ! از خدا بترس, آنچنان که احساس کنی که 
خدا را داری می بینی. که اگر تو او را نمی بینی, او قطعا تو را می بیند. و 
اگر خیال کنی که او تو را نمی بیند, مسلم از مرزاسلام خارج شده و جزو 
کافران هستی. و اگر ایمان داری که او تو را می بیند و در عين حال تو خود 
را به هنگام معصیت و گناه از مخلوق مستور و پنهان می نمایی ولی در 
مقابل او معصیت او را انجام داده و در حضورش با او مخالفت می کنی, 
پس در نتیجه تو خداوند بزرگ را در حد بی ارزش ترین بینندگان قرار داده 
و هیچ اعتنایی به او نمی کنی.(4) 


گناهان ۳ شدند. ناگهان به خود آمندند: نتایج ۳۹ خود بر 


آشفته شدند و 


ص: 609 


زهم افالی وس 1 :215 
2 امالی ظوسی, 1 339 
3-. خصال 1: 50 


4 . تواب الاعمال: 133 


سخت در خوف و اضطراب فرو رفتند. ولی عده دیگری آمدند و به آنان 
گفتند: باکی نداشته باشید, گناهان شما به گردن ما! و بالاخره آنها را از آن 


خداوند متعال هم عذاب خود را بز.آنان نازل فرمود. سپس خطاب به آن 
گروه دوم کرد و فرمود: چه مردم بدی بودید شما! انها از من ترسیدند, 
ولی شما در گناه جری و جسور بودید.(1) 


0و مان رز مان خارسی رضوان هلیم کته مبه حتر .مرا ده 


خنده آورده و سه چیز مرا به گریه واداشته است. اما ی ۲ 
موجب گریه من است: فراق و جدایی از عزیزان. رسول خدا صلّی اللّه 
علیه و آله و پاران پاک آن حضرت ؛ هول و ناراحتی لحظات مرگ؛ حضور در 
برابر خدای جهان روزی که اسرار و نهانی ها علنی و آشکار خواهد شد. 
سرنوشت نهایی خود را نمی دانم که بهشت است يا جایگاه من دوزخ 


اما آن سه چیز که مرا به خنده آورده و در شگفتم: غافلی که در کمال بی 
تفاوتی و غفلت به سر می برد,ولی از او غفلت نشده و تمام اعمال او 
تحت مراقبت است؛ کسی که دنبال دستیابی به دنیا و خواسته های دنیوی 
است و مرگ هم سخت در دنبال او است؛ شخص خندانی که نفهمیده 


1 محاسن: حضرت صادق علیه السلام فرمود:روز قیامت بنده در برابر 
پروردگار احضار می شود و فرمان بردن به دوزجع در حق او صادر می 
کردد. در همین.خال آن بنده می کوید: نه| به غزتت. سوکند. که. کمان .من 
این چنین نبود. خداوند به او 


ص: 6010 
آعر تقات: ال عمال: 216 


2 محاستن :116 
3-. محاسن: 4 


می فرماید: گمان تو نسبت به من چه بود؟ غرضه مین دازد: کمانم این بود 
که تو مرا می بخشی. خداوند می فرماید: تو را بخشیدم. 


خضرت: باقر «غله. الشتلام. فرضوهه این ننده کنه. کار یی لخظه .هم یهد 
حسن ظن نداشت و اگر در دنیا دارای حسن ظن و امید صحیح بود, در 
چنین موقع ناراحت کننده ای نمی ایستاد و قبل از این مشمول عفو الهی 


مولف: در باب «آنچه ازرحمت های الهی که در آخرت نمایان می شود» 


نظیر اين حدیت را نقل کردیم. 


2 قصص الانبیاء: حضرت باقر علیه السلام. فرمود: زن بدکاره ای روابط 
خود را با جوانان بنی اسرائیل برقرار نمود و آنان را منحرف ساخت. 
بعضی از آن جوانان در گفتگوی خود گفتند: این زن به قدری فریبا و دلربا 
است که حتی اگر فلان عابد صومعه نشین او را ببیند, مفتون و دلباخته او 
خواهد شد. اتفاقا همین زن صحبت آنان را شنید ودرباره آن. عاید تضمیم 
گرفت و پیش خود گفت: سوگند می خورم که تا آن عابد را فریب ندهم, به 
خانه ام نروم. پس همان شب به طرف منزل عابد حرکت کرد و در را 
کوبید. عابد سوّال کرد کیست؟ گفت: امشب مرا در منزل خود جای بدم. 
عابد امتناع کرد ولی زن گفت:به من پناه ده که گروهی از جوانان بلی 
اش آتیل .در تعفیف من هد آیر مرا ناه ندهی نان مرا به چنگ آورده و 
رسوا خواهند ساخت. 


عابد غافل از مکر زن. چون این سخن را از او شنید فورا در را باز کرد و 
زن داخل شد. اه ار 
آورد و با آن جمال و زیبایی مجخصوضن. به خود ,«جلوه گری کرد. تا نا اینکه 
بالاخره در دل عابد راه باز کرد.به طوری که ناگهان عابد دست خود را به 
طرف زن دراز کرد, ولی همین که دستش با بدن زن تماس پیدا کرد, فورا 
دست خود را پس کشید, به طرف آتشی که در زیر دیگ غذا شعله ور بود 
حرکت کرد و دست خود را در انش نهاد. زن با کمال تعجب و وحشت 
گفت: چه می کنی ؟ عابد گفت: این دست جنایتکار را قبل از اتش دوزخ 


ص: 6011 


اش فا یرت 25 


باید با همین آتش دنیوی بسوزانم. زن که چنین دید, با سرعت خود را به 
بنی اسرائیل رسانید و گفت: ۳ ۳۳ 
بسوزاند. جوانان به طرف منزل عابد به راه افتادند, اما وقتی به آنجا 
رسیدند, دیدند عابد دستش را سوزانده است. 


3 قصص الأنبیاء: از هارون بن خارجه, از حضرت صادق علیه السْلام 
روایت شده که در بنی اسرائیل زنی بر عابدی مهمان شد. عابد در اثر 
وساوس شیطانی,در ذهن خود تصمیم به عمل نامشروع گرفت و چندین بار 
به طرف زن میل می کرد و باز منصرف می شد و هر بار که می خواست 
به طرف او حرکت کند. به منظور بازداشتن خود و کیفر این تصمیم, یک 
انگشت خود را به آتش می برد.بالاخره با همین حال شب را سیری کرد. 
صبح که شد به زن گفت: حرکت کن و بیرون رو که مهمان بدی بودی برای 
من. 


4 


مرحوم صدوق از پدر خود مرفوعا نقل می کند که حضرت یحیی بن زکریا 
علیه السُلام به قدری با نماز و گرپه و ناله سر و کار داشت که در اثر گریه 
فراوان, عاقبت گوشت چهره اش آزتتتت دید و از بین رفت. حص رت یی 
دو قطعه نمد روی چهره خود نهاد که اشک های او را به خود بگیرد و شب 
ها را هم به بیداری می گذارند. پدر بزرگوارش فرمود: ای پسر عزیزم ! من 
تو را از خدا درخواست کردم که سرور قلب و روشنی چشمم باشی. از 
گریه کم کن و نماز بخوان ! گفت: پدر ! جبرئیل علیه السّلام به من خبر داد 
که در پیش رو آتش بیابانی است که فقط گریه کنندگان می توانند از آنجا 


عبور کنند. فرمود: پسر عزیزم ! گریان باش که سزاوار است چنین باشی. 
5 صحیفه الرضا: حضرت رضا از اجداد گرامی خود علیهم السلام , از 
رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله نقل می کند خداوند متعال فرمود: ای زاده 
آذمٌ ا خاهانت کم ار فردم هی ی تو را از گناه خودت غافل نسازد. نعمت 
و احسان مردم, تو را از 


ص: 012 


نعمت های الهی غفلت ندهد. و در عین حالی که تو خود را به لطف 


مگردان.(1) 
ذوفن الاضار الرضاهم شید این دنت فقل شوم اور 1 


6 فقه الرضا: چنین روایت شده که خداوند متعال به حضرت داود وحی 
فرمود: دختر فلان زن در بهشت با تو هم درجه است. حضرت داود علیه 
السلام به منزل او رفت و از اعمال و رفتار او جویا شد. دید در اعمال 
یومیه خود با سایر مردم فرقی ندارد. از حالت درونی و روحی او سوال 
کرد. در پاسخ گفت: : وضع روحی من طوری است که هر دگرگونی و تغییر 
وضعی برای من پیش آید, من در حالت دومی خوشحال تر از حالت قبلی 
هستم. داود علیه السلام گفت: حقا که دارای حسن ِ در حق خدا 
هستی ! 


و از عالم (موسی بن جعفر علیهما السلام) علیه السْلام حدیث می کنم که 
فرمود: موّمن به هر گونه خیر و سعادت دنیوی و اخروی که نائل شود, 
فقط در اثر حسن ظن و امیدش به خداوند متعال است و در نتیجه اخلاق 
نیکو و خودداری از غیبت موّمنین است.به خدا سوگند که مومن پس از توبه 
و استغفار. مشمول عذاب الهی نخواهد شد,مگر در اثر سوء ظن و نومیدی 
از لطف حق و بدخلقی و غیبت موّمنین. به خدا سوگند هر مومنی که دارای 
صفت حسن ظن به خدا باشد, لطف خداوند را در کنار امید خود خواهد 
دید. چون خدای عزوجل کریم و بزرگ است و شرم دارد بر خلاف حسن 
ظن و بر خلاف امید بنده خود عمل کند. پس شما باید حسن ظن داشته 
باشید و به ,لطف و کرم الهی رغبت نماپید. خداوند در قرآن فرموده: 
«الظائین یالله ظَّ السَوْء له دایَرة السَوء», (در اثر گمان بد به خدا, 
بدی هم به آنان برگشت می کند. )(3)و روایت شده که داود علیه السّلام 
گفت: خدایا ! آن کس که تو را شناخت و در عین حال حسن ظن به تو 
نداشت, به تو ایمان نیاورده است. و در حدیبت است که آخرین بنده ای 
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که دستور ورود به دوزخ در حقش صادر می شود.خطاب به خدای خوبیش 
عرض می کند: پروردگارا! چنین گمانی نسبت به تو نداشتم. خداوند می 
فرماید: گمان تو چگونه بود؟ عرض می کند؛ گمانم این بود که : تو گناه و 
خطای مرا می بخشی و در بهشت جایگزینم می نمایی. خداوند به ملائکه 
خود خطاب می کند: به عزت و جلال و جود و کرم و بلندی و ارتفاع مقام 
خود سوگند که این بنده یک لحظه هم امید خیر و حسن ظن به من نداشت. 
و اگر یک لحظه حسن ظن و امید به لطف من داشت. من او را به آتش 
نمی ترساندم. در عین حال همین دروغ و ادعایش را بپذیرید و او را به 
بهشت داخل کنید. 


سپس عالم (موسی بن جعفر) علیه السلام فرمود: خداوند می فرماید: 
عمل کنندگان نباید برای رسیدن به پاداش اخروی, به اعمال خود اتکا و 
اعتماد نمایند. چون هر چه کوشش کنند و به خود رنج دهند و عمر خود را 
در طاعت و عبادت به سر برند. حق عبادت را انجام نداده و ان کرامت و 
پاداشی را که انتظار دارند, دی حق نمی شوند. ولی فقط باید به رحمت 
من اعتماد داشته و امید به فضل و عنایت من داشته باشند و به حسن ظن 
و امیدواری صحیح اتکاء نمایند که در این صورت. رحمت من شامل نها 
شده و به نعمت من می رسند و رضایت و خشنودی و مغفرت من انان را 
فرا هی کیرد, که هن خذاوند رحمان و رحیمم و به این اسماء نامیده شده 
ام . 


و از عالم علیه السلام حدیث می کنم که موسی بن عمران علیه السلام به 
یمان الم هقی ارعصی اتتدانام را در دای یور نارای 
دستور خداوند آنها را آزاد ساخت و دید یکی از آنها وضع و حالش پریشان و 
به کلی دگرگون و آشفته حال شده. سوال کرد: چرا چنین شده ای و چه 
عاملی در وضع تو اثر گذاشته است؟ گفت: خوف و ترس از خدا. دیگری را 
دید که کوخی تربن تغییرزی دز اه زاه‌تيافته نود و اشتعنکی خاطر و بر نشانی 
حالتی به او دست نداده بود. پر سید. : تو و رفیقت در یک وضع برابر و از هر 
یا و بودید. ۰ _ وضع و حال او دگرگون و آشفته است, ولی در وضع 
تو تغییری رخ نداده؟ آن مرد گفت: من حسن ظن و گمان خوبی نسبت به 
خدا| داشتم و لذا هب گونه حالتی برای من اثر سو۶ ندارد. موسی بن 
عمران علیه السّلام عرضه داشت: 
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پروردگارا! حالت و گفتار این دو بنده خود را دیدی و شنیدی. کدام یک از 


و از عالم علیه السْلام روایت می کنم که خداوند متعال به موسی بن 
عمران علیه السّلام فرمان داد که به بنی اسرائیل بگو که من در کنار بینش 
و گمان شما هستم. حال هر کس هر نحوه گمانی که می خواهد داشته 
باشد, باشد. اگرخوب باشد. لطف و کرم و خوبی خواهد دید و اگر بد باشد, 
بدی. و حدیث می کنم هر کس خوف از خدا داشته باشد. به دنیا بی اعتنا 
خواهد شد. و این حدیث به ما رسید که از خدای خود بترس. طوری که 
گویی او را می بینی, که اگر تو او را نمی بینی, او تو را می بیند. و اگر 
خیال کنی که او تو را نمی بیند. کافرشده ای و اگر ایمان داری که او تو را 
می بیند و در عین حال به هنگام گناه خود را از مردم مستور و پنهان می 
داری ولی در حضور خدا دنت نا کنام .نی ی لاند آه .را او نت 
ارزشترین بینندگان می دانی. 


و روایت می کنیم يا بما حدیث شده که هر کس به چیزی امید داشته 
باشد,آن را دنبال خواهد کرد و هر کس از چیزی بتر سد؛ از آن کزان 
خواهد شد. هر مومنی که در دلش خوف و رجاء واقعا باشد, خداوند او را 
زر هاش هی را نوف از اه ی تشه این هن قطان . و ۱ نیز این 
خویت به مار کههر که کال ارم از لت عت مع و 
از پاداش های اخروی بمیرد و حالت خوف نداشته باشد, از نعمت های 
اخروی محروم خواهد شد. و ان کس که در حال خوف و ترس از سلب 
نعمت و محرومیت از ثواب اخروی بمیرد. محروم نخواهد شد و به این 
نعمت ها خواهد رسید. 


7 مصباح الشریعه: حضرت صادق علیه السلام فرمود: خداوند متعال به 
حضرت داود علیه السلام وحی نمود که: الطاف و نعمت های مرا به بندگان 
تذکر بده و هميشه آنها را متوجه نعمت های من بگردان - چون آنها از من 
جز خوبی و نیکی ندیده اند - تا در نتیجه این تذکر و توجه, نسبت به اینده 
خود همانند گذشته خود خویش بین بوده و حسن ظن داشته باشند که 
خوش بینی و حسن ظن,انسان را به عبادت و انجام وظیفه وادار می کند. 
قلی ان کون که ود حور ات یه نت ها 
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خداوند توجچه ندارد, کناه و معصیت را ادامه داده و در خیال و آرزوی 
مغفرت است. و در میان مردم ان کسی که مطیع و فرمانبر است., فقط او 
فا داراي من ان است که امند یادا داشه داد ات آلمی 


ول خوا صلی آلاه له و ال هی میهد آوند من ان نمی 
ای محمد ! من در کنار گمان بنده خود هستم. هر کس در موجبات و ایجاد 
حسن ظن خود کوتاهی نماید. حجت را بر خود تمام کرده و با ان همه لطف 
و عنایتی که در حق او داشته ام, خود را در اسارت هواهای نفسانی فریب 
داده است.(1) 


9 مصباح الشریعه:حضرت صادق علیه السلام فرمود: خوف از خدا, 
رقیب و نگهبان دل است و رجاء و امید. شفیع و واسطه کمال نفس انسان 


است. 


آن کس که خدا را بشناسد, حتما دارای خوف از خدا و رجاء از او خواهد 
بود. این دو صفت مانند دو بالی است که بنده متصف به این دو صفت, با 
آن پرواز کرده و به مقام رضوان خدا نائل می گردد و موجب بینایی عقل 
انتت و تیه نمی بزای.خرد است که‌با آن وعدم و وعید الق را می سید 
و خوف نشانگر عدل الهی و باز دارنده از موارد وعید و نهی خدا است. و 
رجاء و امید موجب فضل و عنایت الهی است, مایه زنده بودن دل است و 


پیغمبر اکرم صلّی اللّه علیه و آله فرمود: موّمن هميشه مابین دو ترس 
قرار گرفته؛ ۰ ترس از گذشته اعمال و ترس از عمر باقیمانده. و با کشتن 
نفس و سرکوبی هواهاء دل زنده و نیرومند می شودو اگر دل انسان زنده 
شد. صفت استقامت و پایداری در راه رسیدن به هدف به دست می اید. 


هر کس که عبادتش بر پایه خوف و رجاء باشد, گمراه نخواهد شد و به 
مقصود خود نائل می شود. اما راه پیدايش خوف؛ البته کسی که از خاتمه 
کار خود آگاهی ندارد و نمی داند پرونده اعمالش چگونه و به چه نحو بسته 
خواهد شد و از طرف دیگر اعمالش هر چقدر هم زیاد باشد, او را ذی حق 
و طلبکار نخواهد کرد و از خود قدرت 
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و نیرویی ندارد و راه فرار و گریزی هم نیست, قطعا حالت خوف و ترس 
در او پیدا می شود. اما راه پیدایش رجاء و امید, به این طریق است که او 
خود به عجز و ناتوانی خود معترف و آگاه است و از هر جهت فقیر, ولی در 
عین حال در دریای نعمت و الطاف حق غوطه ور است و مراحم و عنایات 
های بی شمار, رجاء او را تقویت و او را امیدوار به رحمت الهی خواهد 
نمود. بنابراین کسی که محبت و عشق به خدای مهربان در دلش جایگزین 
شده؛ عبادت و شب زنده داری اش بر پایه امید به او و چشمداشت از 
لطف و عنایت خداوندی استوار است و کسی که زاهد است. عبادتش بر 
اساس خوف و ترس است. 


اویس قرنی به هرم بن حیان را گفت: مردم اعمال و عبادات خود را بر 
پایه رجاء و امید قرار داده اند. هرم گفت: ولی ما بر اساس خوف اعمال 
خود را انجام می دهیم. خوف دو قسم است: ثابت و استوار و دیگری 
عارض و جدید. 


خوف ثابت موجب پیدایش رجاء می شود و خوف و ترس جدید و تازه به 
تازه, موجب ثبات خوف و ترس استوار خواهد شد. رجاء هم بر دو گونه 
است: رجاء ثابت و دیگری رجاء تازه و جدید که موقع آرزوی نعمت تازه رخ 
می دهد. رجاء و امید ثابت, ارتباط و محبت بنده را با خدای خود تقویت می 
کند. رجاء و امید تازه و جدید, ارزوها نسبت به نعمت را تصحیح و عجز و 
ناتوانی او را روشن ساخته و انسان را به اعتراف به تقصیر وادار و او را 
به شرم و حیا می کشاند.(1) 


9 تفسیر عیاشی: صفوان جمال گوید: پشت سر حضرت صادق علیه 
السلام نماز گزاردم.دیدم که حضرت پس از نماز سر به زیر انداخت؛ 
سپس عرض نمود: : خداوندا ! مرا از مکر خودت ایمن مدار. سپس با صدای 
بلند و يا با چهره گرفته اين آیه 
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را قرائت فرمود: «فلا من ِ که ال / ام الخاسژون» 1(۰) (جز افراد 
زیانکار کسی از مکر خدا ۹ نیست. 2(1) 


60. تفسیر امام حسن عسکری: خداوند متعال در آیه شریفه فرمود: «اِنّ 
الیق ها الله زترخمه امتر کشت سای او که مدا مه اه 
که ایمان به او را فرض نموده, از قبیل ایمان به نپوت پیغمبر و ولایت ی 
بن ابی طالب و اهل بیت پاک او ایمان دارند.«و الذین هادوا» یعنی بهودی 
لول التصاری» یعنی آنان که به خیال خود از یاوران و ناصران دین خدا| 

هستند,«و الاب بثین» آنان که به خیال خود شیفته دین الهی هستند, با اینکه 
دروغ می گویند.«مَن من ج بالله» از اين یهود و نصرانی و صائبین. هر کس 
که به خدا ایمان آورد و ۹۹9 دست بردارد, و از اين مومنین هر کس 
که در اینده عمر خود ایمانش را حفظ کرده و با کمال اخلاص به عهد و 
میثاق خود درباره پیغعمبر و علی و جانشینان معصوم انان وفادار باشد,«5 
عمل صالحا» و علاوه بر اصل ایمان, دارای اعمال شایسته و نیک 
باشد,«قَلَهْمٌ َحرَهم عند رَبهم» اجر و پاداش اخروی آنان نزد پزورد کار 
هست.:«ع لا وف وم در آن جهان که فساق در ترسند» آنان ترسی 
ندارند,«و لا هم یحرئون» در آن زمان که اندوه شدید ستمکاران را فرا می 
گیرد, آنان حزن و اندوهی ندارند. چون اهل ایمان از جهت خوف ۳0 
کارهایی که موجب رس و حزن است انجام ندادند و لذا در آن روز هی 
ترس و خوف و حزن و اندوهی ندارند. 


امیر مقمنان علی علیه السلام مردی را که آثار و نشانه خوف از او 
مشاهده می شد دید و حالش را پرسید. عرض کرد: من از خدا می ترسم. 
حضرت فرمود: و رس نا ۳ ؛ از عدل الهی 
و دادگری او درباره حقوق و مظالم بندگانش بترس و در آنچه که به تو 
تکلیف. کردم اطاعتتشن کن ه قزر انجه. از رام مضلحت: بیتی. و را تهی 
فرموده, معصیتش را مکن. پس از اين دیگر از خدا مترس,چون 
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دهد. اگر مراعات اینها را نمودی جایی برای ترس از خدا نیست. مگر اينکه 
از بدی عاقبت و پایان امر بترسی, چون همیشه احتمال تغیر و تبدل حالت 
داده می شود. و اگر می خواهی که خداوند مهربان تو را از سوء عاقبت در 
امان بدارد. باید بدانی و معتقد باشی که آنچه از خیر و خوبی به تو می 
رسد و انجام می دهی, در اثر توفیق خداوند و به فضل و عنایت اوست و 
انچه از اعمال زشت مرتکب بشوی, یکنوع مهلت و فرصت دادن است که 
خدا به تو مهلت می دهد, زود تو را عذاب نمی کند و نسبت به تو حلم و 
بردباری و عفو و بخشش می نماید.(1) 

01 مجالس مفید: حسن بن ابی ساره گفت: از حضرت صادق علیه السلام 
شنیدم که می فرمود: در صورتی ایمان بنده کامل می شود که دارای 
حالت خوف و رجاء باشد و در صورتی خائف و ترسان بوده و واقعا امیدش 
ات اه اه اس تا هار۱ 


عمل کند.(2) 
حسین بن سعید هم چنین نقل کرده است. 


02 مجالس مفید: از علی که گفت: تفسیر آیه«و الذین بونوان ما نوا و 
9 وَجلهٌ» را از امام صادق علیه السلام سوال کردم. فرمود: یعنی از 
جهت خوف و رجاء ترس این را دارند که اگر اطاعت نکنند, اعمالشان 
قبول نشود و برگردد و در عین حال امید به قبول و پذیرش هم دارند.(3) 


حسین بن سعید نیز چنین نقل کرده است. 


3. الدروع الواقیه: ابو جعفر احمد قمی در کتاب «زهد الثبی» چنین نقل 
کرده است:روزی هنگام زوال, جبرئیل با چهره ای دگرگون خدمت حضرت 
شرفیاب شد. هر وقت که جبرئیل نازل می شد. حضرت رسول صلی الله 
علیه و اله صدا و طنین جبرئیل را می شنید و احساس می کرد. ولی در ان 
روز از شدت ناراحتی هیچ گونه صدا و 
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طنینی نداشت. حضرت فرمود: ای جبرئیل ! چه شده که در ساعتی که 
سابقه ندارد آمده ای و می بینم که چهره ات دگرگون شده و صدا و طنینی 
در تو احساس نمي کنم و نمی شنوم؟ عرضه داشت: چون در اين هنگام 
فرمان دمیدن در آتش دوزخ از جانب پروردگار صادر شد و من وسائل 
و دمیدن را بر آتش نهادمم. حضرت فرمود: از وضع آتش دوزخ هنگامی که 
خدا آن را آفرید برای من توضیح بده. عرضه داشت: خداوند متعال تا مدت 
1 دیگر افروختن و اشتعال آن را ادامه داد تا اينکه به کلی سیاه 

و اکتون در کمال شباهی و شتدت طافت وین کی ات که آنشش 
ِ ندارد و شعله اش فروکش نمی کند. به آن خداش 


که تو را به حق برای نبوت برگزید, اگر مقدار ته سوزنی از آن آتش بر 
اهل زمین فرود آید, تمام روی زمین سوخته و نابود می شوند و اگر یکنفر 
دوزخی با اين وضع دوزخی اش از آن بیرون آید, تمام هر دم روی زمین از 
دیدن منظره او به هلاکت می رسند و اگر یک حلقه از آن زنجیر دوزخی که 
خداوند در کتاب خود قرآن از آن نام برده بر کوه های دنیا نهاده شود 
تضاضی کوه ها از شدت حرارت ان دوب می شود. اکن بکون از نگهبانان 
نوزده گانه دوزخ را مردم ببینند, از همان دیدن وضع ۳ 

و اگر جامه ای از جامه های دوزخیان را ؛ به طرف زمین بیاورند. مردم روی 
زمین از شدت عفونت و بوی بد آن نابود می شوند. 


پس از این سخنان جبرئیل. ناگهان رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله بر روی 
خود بر زمین افتاد و جبرئیل و حضرت شروع به گریه نمودند و تا مدت 
طولانی به گریه خود ادامه دادند تا اینکة:فلکی: از اسفان ندا در دارد: ای 
جبرئیل و ای محمد ! خداوند شما را معصوم نموده و ایمن داشته از اینکه 
اقدام به معصیت کنید و معذب شوید. رمبول خدا صلی اللم علیه و له 
فرمود: در عالم ریا دیدم که نامه عمل شخصی فرود آمد و به دست 
چپش داده شد و در همین حال خوف و ترس از خداوند او را فرا گرفت. به 
پاس تقدیر از این حالت ارزنده او, نامه عملش از دست چپش گرفته و به 
دست راستش داده شد. و نیز دیدم مردی از امت خود را که به طرف 
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کرد,ولی ناگهان اشک هایی که در دنیا از اثر خوف الهی از چشمش فرو 


4 ره کافی: مس خدا صلی. له علنه و ال فرسونة هر کین 
معرفتش درباره خدا بیشتر باشد, خوف و ترسش از خدا بیشتر خواهد بود. 
ای فرزند مسعود ! در نهان از خدا بترس, به گونه ای که گویی او را می 
بینی. که اگر تو او را نمی بینی» او تو را می بیند. خداوند می فرماید: ۶«من 
خشی الرَّحمن بالغیب و جاء بقلب منیب. ادّخلوها بسلام ذلِک یو ۲ 
تا 
این بهشت با سلم و صفا صفا وارد شده 4 
است. 1(1)و روایت شده که و الله علیه و اله مشغفول نماز که 
می شد. صدای دگرگونی قلبش مانند دیگ در حال جوش که از خوف خدا 
می لرزید به گوش می رسید. 


امیر مومنان علی علیه السّلام فرمود: ای فرزند عزیز ! از خدا بترس, بگونه 
ای که ار با اعمال حسنه تمام مردم زمین به محضرش برسی, باز هم 
احتمال عدم پذیرش آنها را بدهی.و طوری به خدا امیدوار باش که اکر 
فرضا با کناهان جمیع مردم روی زمین وارد شوی, باز هم امید به مغفرت و 
بخشش او داشته باشی. 


تفر ای الم عنم و الم فرهوه اف کل ممس از کف ارس 
گناهانش همانند نز کرت موز وه 


از 

فرمود: قسم به خدایی که جز او خدایی 0 
دنیا و آخرت به مقمن برسد, فقط در اثر حسن ظن او به خداء در اثر امید 
جز او خدایی نیست. خداوند مومن را پس از توبه و استغفار عذاب نمی 
کند, مگر از لحاظ سوء ظن او به خدا و در اثر کوتاهی در رجاء و امیدش و 
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1-. ق / 33 - 34 


بنده موّمنی که حسن ظن به خدا داشته باشد. مطابق گمان نیکش لطف و 
عنایت خدا را خواهد دید. زیرا خداوند بزرگوار است و تمام خیر و خوبی ها 
به دست او است و شرم دارد از اینکه بنده مومنش نسبت به او حسن ظن 
بدارد و او بر خلاف حسن ظن او و بر خلاف امیدش با او رفتار نماید. 
بنابراین شما باید به خدا حسن ظن داشته و به لطف و کرمش رغبت و 


و نیز فرمود: هیچ بنده ای گمان خوب يا بد نسبت به خدا نمی دارد, مگر 
اینکه خدا و رفتار خدا را مطابق گمان خود مي بیند. و همین_است معنای 
اپه شریفه«ذلکمُْ ظنکمٌ الذی تنم 9 آرداکم قاصتحتم من 
آلخاسسی و از انح یل فده کوای ج ی خلی اه مه اه 
گفت: خداوندا! آن کس که تو را شناخت ولی حسن ظن به تو نداشت:به 
تو ایماننیاورده است. 


5 مشکاه الانوار:(1) از کتاب محاسن, از حضرت باقر علیه السّلام, از 
اب علی»علبه لس ام این اخبار نشه کانه را فل نمعده است: 


روضه الواعظین:(2) رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله فرصوت عراقتب تشه 
تا آخرین لحظات زندگی حسن ظن به خدا را از دست ندهید که آن بهای 
بقشت آفنت دای کتت دیگر ای از حضرت. ضادق غلبه السلام تقل سنده 
که در زمان موسی بن عمران علیه السلام, دو نفر زندانی شدند. پس از 
مدتی که بیرون آمدند, یکی از آنها سمین و فربه شده بود. ولی دیگری 
ی و ی وت و 
سیمین و فربه و خندان و خوشحالی؟ گفت: در آثر حسن ظن به خدا . 
دیگری گفت: ۱ ۱ 0 ی او 71 
ای؟ گفت: از جهت خوف و ترس از خدا. موسی بن عمران علیه السّلام 
دست به سوی فان تراد نموده و غرضه ذاشت: پروردگارا! تو گفتار هر 
دو را شنیدی. می خواهم بدانم کدام یک 
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۰-2 . مشکاه الانوار: 36 
3- . مشکاه الانوار: 37 


از این دو نفر در نزد تو بهتر است ؟به موسی وحی شد: ان کس که دارای 


6 کافی: حضرت صادق علیه السلام فرمود: در زمان بنی اسرائیل. 
سلطانی بود که اکثر کارهای خود را با قاضی در میان می گذاشت. روزی 
به قاضی گفت: می خواهم کسی را که کاملا مورد اعتماد باشد به من 
معرفی کنی که ماموریت مهمیرا به او بدهم. قاضی که خود برادری داشت 
که از صحیح و درستی بود و همسرش از فرزندان انبیاء بود, 

به ان پادشاه گفت: من امین تر از برادر خود کسی را نمی بینم. سلطان 
مار م۱۳ 0( به او پیشنهاد نمود؛ ولی او 
امتناع کرد و به برادر خود گفت: عی آن آشکه شیر محترق حوی را تما 
بگذارم ناراحتم. قاضی اصرار و سو گند باد کرد که از همسرش 
مراقبت نماید. در نتلیجه ناچار شد و ماموریت را پذیرفت. او به قاضی 
گفت: برادر من ! از تمام متعلقات خود فقط به چیزی که اهمیت فراوانی 
می دهم, موضوع همسر من است. انتظار دارم که تو در غیاب من کمال 
مراقبت را از او نموده و هر رقم نیازی که داشته باشد تامین نمایی. قاضی 
گفت: البته انجام می دهم, خیالت راحت باشد. مرد برای انجام ماموریت 
رهسپار شد, ولی همسرش با آن مسافرت موافق نبود. پس از حرکت او 
قاضی مرتب خود شخصا می امد و احتیاجات زن را تامین مینمود. تدریجا 
غریزه جنسی او تحریک شد تا بالاخره خواسته خود را به آن زن پیشنهاد 
کر قلی ن تا کعال اسفاخت وان ار را وه کرت ای کت بسا 
سوگند اگر حاضر نشوی, به پادشاه می گویم همسر برادر من زنا کرده و 
تور موم مواقم نیس زن گفت: و نی محال است 


قاضی نزد شاه رفت و گفت:همسرم برادرم زنا کرده و پیش من ثابت 
شده است. سلطان گفت حال که چنین شده توخود حجد زنا را اجراء کن. 
قاضی مجددا برگشت نزد زن و گفت: سلطان به من دستور داده که تو را 
سنگسار کنم. اکنون اگر مرا اجابت کنی, راه نجات هست. وگرنه سنگسار 
خواهی شد. 
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زن پاسخ داد: اصلا ممکن نیست. هر چه می خواهی بکن. قاضی زن 
بدبخت را برای اجرای حد بیرون برد و دستور داد گودالی حفر کردند و زن 
بتخارمر | در آن خودال افکنند وه مردم همه ستنستارشن کردند ره بر خستب 
ظاهر دیدند که کار زن تمام شد. لذا مردم مراجعت نمودند. ولی هنوز 
مختصر رمقی در زن مانده بود. شب که فرا رسید و هوا تاریک شد, زن با 
رحجمت زیاد خود را حرکت داد و بالاخره توانست از گودال بیرون آید. او با 
کمال ضعف و ناتوانی حرکت کرد تا از شهر خارجح شد و خود را به صومعه 
ای که راهبی در انجا بود رساند و باقیمانده شب را بر در صومعه خوابید. 
صبح که راهب در را باز کرد, زنی را در بر صومعه خود دید. پس از ان زن 
استفسار نمود و زن داستان خود را شرح داد. راهب به حال زن رقت کرد 
و با محبت و مهربانی زن را به درون صومعه برد. راهب پسر کوچکی 
داشت که جز او فرزندی نداشت. 


راهب به معالجه جراحات زن پرداخت تا به کلی همه زخم ها بهبودی یافت 
و زن سالم شد. راهب کودک یکانه اش را به زن سپرد تا تربیتش کند و هر 
دو در آن صومعه مشغول عبادت شدند. 


اتفاقا راهب کارگزاری داشت که کارهای او را انجام می داد. در همان 
روزها که آن زن در منزل راهب بود و کودک را سرپرستی می کرد و به 
عبادت مشغول بود, آن کارگزار نسبت به آن زن علاقه شدیدی پیدا کرد و 
درخواست نامشروع خود را به او پيشنهاد نمود. زن با ایمان در مقابل 
اصرار او استقامت بیشتری نشان داد. کارگزار زن را تهدید کرد که اگر 
ایب تور ۱ ی و ۰ گفت هر چه می خواهی بکن, 


کارگزار نقشه شوم خود را از راه کودک شروع کرد. او طفل بی گناه را 
گرفت و با فشاری که به حلقوم نازک او وارد ساخت, کودک را کشت و 
فورا امد نزد راهب و گفت: این زن بدکاره را اورده ای و با ان همه محبت 
که به او نمودی, به جای تقدیر از نعمت. طفلی را که به دستش به امانت 
سپرده بودی کشت. راهب نزد زن آمد و گفت: این چه کاری است که 
کرده ای؟ زن حقیقت مطلب را گفت. راهب پس از روشن شدن حقیقت 
به زن گفت: حرف تو حق است. ولی قلبم راه نمی دهد که تو در این جا 
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بمانی.اين مبلغ بیست درهم را بگیر و توشه راه خود ساز و از اینجا بیرون 
رو. خدا حافظ و نگهبان تو. باشد: رن شبانهجر کت کرد ودصیم آن نزیس .نه 
دهکده ای رسید. اتفاقا در آن قریه با حادثه ای مواجه شد. دید کسی را بر 
چوبه دار زده اند, ولی هنوز نمرده است. از اصلاش و علت مطلب جویا 
شد. گفتند: این شخص مبلغ بیست درهم قرض دارد و رسم ما اين است 
که اگر کسی این مبلغ بدهکار باشد او را بر چوبه دار می زنیم تا مبلغ را به 

طلبکار خود بپردازد, وگرنه باید کشته شود. اه 
آن بیست درهم خود را که جز آن چیزی نداشت به طلبکار داد و در نتیجه 
محکوم را از مرگ نجات داده و از چوبه دار پایین آوردند. شخص محکوم 
نزن آمده کفت؛ هیچ کس نسبت به من ذی حق تر از تو نیست. پر گ 
ترین منت را بر من داری. مرا از مرگ نجات دادی و اکنون من بنده وار در 
خدمت تو هستم و از تو جدا نخواهم شد. پس به همراه زن حرکت کرد تا 
کنار دریا رسیدند. آن مرد دید در آن کنار گروهی گرد هم هستند و کشتی 
هایی هم در آن میان هست.او به زن گفت: نو اینجا بنشین تا من به نزد این 
گروه بروم تا کاری انجام داده و مزدی گرفته و غذایی فراهم نمایم. پس 
نزد ان جماکت امد و وال کرد دن داحل, کشتی شها. جه هستت ۱ ؛پاسخ 
دادند: مال التجاره و جواهرات و عنبر و چیزهای دیگر. اما این کشتی دیگر 
فقط برای سواری ما است. مرد گفت: ارزش این مال التجاره شما چقدر 
است؟ گفتند: خیلی زیاد, آنقدر که نمی شود اندازه ای برایش گفت. مرد 
گفت: من چیزی دارم که ارزش او از تمام اين اموال بیشتر است. گفتند: 
چیست؟ گفت کنیزی که نظیر او را هرگز ندیده اید. جماعت خواستار 
خریداری او شدند. مرد گفت: با یک شرط حاضرم و آن شرط این است 
که یکی از شما برود و او را ببیند. پس از مراجعت بدون آگاهی و اطلاع 
کر ماه انبام و مس ار انم پل را ات و منرت دازا 
منطقه دور شدم, بروید و کنیز را بياورید. آن گروه پذیرفتند و کسی را 
فرستادند به طرف کنیز. این شخص رفت و پس از برگشت, گفتار مرد را 
تصدیق کرد و گفت: مانند این کنیز ندیده ام. بالاخره معامله را به مبلغ ده 
هزار درهم خاتمه داده و وجه را به آن مرد پرداختند مرد رفت. 
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پس از مدتی آن جماعت نزد زن آمده و گفتند: حرکت کن و سوار کشتی 
شو. زن گفت: چرا و به چه منا سبت؟گفتند ما تو را از اربابت خریده ایم. 
زن گفت: آن مرد مالک من نیست و اصلا من آزادم و کنیز نیستم. گفتند: 
همراه آنها کر کیت کر وقتف کنان سناجل رسیدند, چون 2 
بدیگری اطمینان نداشت. برای اینکه زن در دسترس هی یک نباشد,او را 
در آید کت مال التجاره سوار کردند و همه آنها در آن کتنتن سواری 
سوار شده و حرکت کردند. ناگهان به فرمان الهی بادی وزید, دریا طوفانی 
شد و تمام آن جماعت با کشتی سواری خود غرق شدند. ولی کشتی مال 
التجاره که زن هم داخل آن بود, نجات یافت و به ساحل رسید. زن کشتی 
را در ساحل بست و خود در آن جزیرم مشغول گردش شد. چه جزیره 
مطبوعی, آب و هوای خوبی و میوه های گوناگونی. زن به خود گفت: همین 
جا می مانم و از اين آب و میوه ها می خورم و در اين جزیره به عبادت 
اسرائیل وحی نمود که به ان پادشاه اعلام نماید که در فلان جزیره» بنده 
عزیز و موجود شریفی هست. لازم است تو و همه اهل مملکت نزد او 
بروید و اعتراف و اقرار به گناهان خود نموده و از او خواستار بخشش گناه 
خود بشوید, که اگر او عذر شما را پذیرفت و از شما صرف نظر کرد. من 
هم شما را می بخشم و می امرزم. 


به دنبال این دستور. شخص شاه و مردم آن مملکت روانه آن جزیره شدند 
و دیدند فقط یک زن در انجا هست. ابتدا سلطان جلو رفت و دست قاضی 
را گرفت و به آن زن گفت: این قاضی به من گفت که همسر برادرش زنا 
کرده. من هم از جهت اطمینانی که به این قاضی داشتم, دستور سنگسار 
نمودن زن را صادر کردم, ولی چون بینه و شاهدی در این موضوع نیاورده 
بو فقط ار لحاط ی ظر هی ی کار انش رواد 
از این نظر می ترسم عمل ناروایی را انجام داده باشم. دوست دارم از 
اين لغزش من صرف نظر نمایی. زن گفت: خداوند تو را بیامرزد. بنشین ! 
نمی دانست که این زن همان همسر خود او است. مرد اظهار داشت: من 
همسر با تقوا و با فضیلتی داشتم و 


ص: 6026 


چنین و چنان بود.یک روز به مسافرتی که همسرم مایل نبود رفتم و برادر 
خود را که قاضی شهر بود,برای سرپرستی او گماردم و سفارش های لازمه 
را به برادر خود نمودم, ولی پس از مراجعت قاضی گفت که همسرت زنا 
کرده بود, من هم او را سنگسار نمودم. حال من می ترسم که در حق 
باشم, مرا ببخش آ رن کفت:: خداوند تو را بیامرزد, 
بنشین ؛ ! و او را در کنار سلطان قرار داد. سپس قاضی آمد و شرح حال 
خود را بیان کرد و گفت: این برادر من همسر خوبی داشت و هنگام 
ها من شیفته او شدم و او را دعوت به زنا کردم, 
ولی آن زن با ایمان شدیدا امتناع نمود. من او را نزد سلطان متهم به زنا 
کردم و از سلطان دستور سنگسارش را گرفتم و او را سنگسار کردم. حال 
چون من دروغ گفتم و بر آن زن تهمت زدم. گناه مرا ببخش. زن 
خداوند تو را پيامرزد.آنگاه زن رو به شوهرش کرد و گفت: این حرف ها را 
بشنو ! پس از اینها راهب آمد و داستان خود را شرح داد و گفت: چون آن 
زن را شبانه بیرون کردم.,می ترسم درنده ای او را خورده باشد. مرا 
ببخش. زن گفت: خداوند تو را هم بیامرزد, بنشین | سیننن آن مزد کار گزاز 
راهب آمد و داستان خود را گفت. زن گفت: خدا تو را هم بیامرزد.زن به 
راهب گفت: حال حرف این مرد را بشنو, در آخر کار آن مردی که بر چوبه 
دار بود آهد ۵ تشر کذشت خویت زا که گفت: زن گفت: خدا تو را نیامرزد! 


پس از اين قضایا زن رو به شوهر خویش کرد و گفت: من همسر تو هستم 
و تمام این داستان ها که شنیدی مربوط به من بود. من دیگر نیازی به 
همسر ندارم. دوست دارم که تو این کشتی مال التجاره را با آنچه محتوای 
آن است برداری و بروی و مرا آزاد کنی که در اين جزیره خدای خویش را 
عبادت نمایم, چون فهمیدی از دست مردها چه دیده ام. شوهر هم چنین 
کرد و آن کشتی را تصاحب کرد و زن را : به-حال خود کذاشت. ساطان و 
مردم هم به شهر و دیار خود بازگشتند.(1) 


ص: 027 


1- . کافی 5 : 556 - 559 


7. اختصاص: رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله فرمود: هر کس معصیت و 
گناهی را از جهت خوف و ترس از خدای بزرگ ترک کند, خداوند متعال او 
را در قیامت خشنود خواهد نمود. 


صادق علیه اللام تقل می کند که درباره تسیر آیه شریفه«وُون ما لوا 
و5 بِهّه هم وَجله» فرمود: آنچه از اعمال انجام می دهند, با حالت خوف و با 
۱0| انجام مق دهند. 


فرمود: اعمال خود را انجام داده و می دانند که به پاداش خود می رسند 


70 نوادر راوندی: به سندهای خود از موسی بن جعفر علیه السلام, از 
اجدادش, اد رتتول دا صلی. الله علبه و آله تنعل مین کنر که ترفود: کسی 
که بگوید من بهترین مردم هستم, این شخص بدترین مردم است. و هر 
کس با ضرس قاطع بگوید من اهل بهشتم, این شخص از اهل دوزخ است. 
(1) 


71 نهج البلاغه: امیر مقمنان علیه السلام فرمود: هیچ کس نباید از عذاب 
خدا ایمین باشد, حتی بهنرین ين افراد این امت؛ که خداوند می فرماید: «فلا 
با کر اللّه 1 الفدم الخاسرژون», (جز مردم زیانکار از کیفر الهی ایمن 
نیست.. اوه کوساید از لطی وتوحفت حن میوش و نامرد نا نید حتده 
پدترین افراد این امت, که خداوند فرمود: «لا ییَأسنْ من قح اللّه الا الوم 
الکافژون». (به جز کفار. هیچ کس از رحمت حق ناامید نیست. /(2) 


2. عده الداعی: از عالم (موسی بن جعفر) علیه السلام روایت شده که 
فرمود: به خدا سوگند که موّمن به خیر و سعادت دنیا و آکرته شمی. ر شید 


مگر از راه حسن ظن به خدای متعال, ۳ 


ص: 6029 


[- ۰ نوادر راوندی: 11 
2 . نهج البلاغه 2 : 236 


متعال هیچ بنده ای را پس از توبه و استغفار عذاب نمی کند, مگر از جهت 
سوء ظن به خدا و کم امیدی و کوتاهی او در امیدوار بودنش به خداء بدی 
فا ای اما ار وی ی وا یس یا 
است و شرم می دارد که بر خلاف حسن ظن بنده خود و بر خلاف امید او 
عمل کند. بنابراین بینش و گمان خود را نسبت په خدا نیکو کنید و به 
لطفش رغبت نمایید که خداوند می فرماید: «الظانین پالله ظنّ السَوّْء 
عَلَْهم دایْرَخ السَوّء», (آنان که به خدا گمان بد دارند. بدی ها بر آنان باد. ) 
410 


در عین حال دارای خوف شدید و ترس از او باشید, البته میان این دو 
صفت را جمع کنید, چون حسن ظن 


به خدا,به مقدار و میزان ترس انسان از خداست. آن کس که حسن ظن و 
امیدش به خدا از همه بیشتر باشد, قطعا خوف و ترسش از خدا بیشتر از 
همه است. 


کردم ی 

کار دارند و چون می پرسم چرا این قدر گناه می کنید, ( 
که ما دارای رجاء و امید هستیم. فرمود؛ آنها دروغ می. خوبند.انها کروهی 
هستند که آرزوی بی پایه شان آنها را به این حالت کشانده. کسی که امید 
به چیزی داشته باشد, برای رسیدن به آنفعالیت و کوشش می نماید, و 

کسی که از چیزی بترسد, ۱ ۱ اد ی ار و 
گرفتاری به آن می شود خوددازی می کند. 


در روایتی رسیده که حضرت ابراهیم علیه السلام در حال مناجات به گونه 
ای منقلب می شد که آه و ناله او تا یک میل شنیده می شد. و خداوند آن 
ی 3 به این صفت در قرآن توصیف نموده که فرمود: «اِنّ ابراهیم 
لحلیه أوَاهٌ منیب», (ابراهیم دارای حلم و بردباری و هميشه در حالت انابه 
و دعا و آه و ناله شدید بود. 2(4) و هنگامی که 


ص: 6020 


1- . فتح / 6 
2- . هود | 75 


مشغول به نماز می شد, صدای مخصوصی نظیر غلیان و جوشش دیگ از 
سینه اش به گوش می رسید. همچنین این گونه صدا از سینه سید و آقای 

۵ و ها ی 
السّلام نیز وقتی مشغول به وضو گرفتن می شد. رنگ چهره اش از خوف 
فا کر ری و رت و ال ام از بت و یت مه 
هنگام نماز نفس نفس زده و حالش تغییر می کرد. حضرت مجتبی علیه 
السّلام وقتی از وضو فارغ می گردید, رنگ چهره اش تغییر می کرد و چون 
از حضرت علت این دگرگونی را سوال می کردند.می فرمود: البته سزاوار 
است آن کسی که می خواهد به حضور خدای بز ‏ بار یابد, چنین 
دگرگونی به او دست دهد. و نظیر اینها از حضرت سجاد علیه السلام نقل 


شده است.(1) 


مفضل بن عمر از حضرت صادق علیه السّلام نقل کرد که فرمود: پدرم از 
پدرش علیه السّلام نقل نموده که حضرت مجتبی علیه السّلام, عابدترین و 
زاهدترین و برترین مردم معاصر خود بوده. آن حضرت هنگامی که به حج 
می رفت, , پیاده می رفت. پیاده رمی جمرات می کرد و چه بسا با پای 
برهنه می رفت. آن حضرت هنگامی که به یاد مرگ می افتاد. می گریست؛ 
چون به یاد بعث و برانگیختن از قبر می افتاد. می گریست؛ " چون به یاد 
گذشتن بر صراط می افتاد. می گریست ؛ چون به یاد عرضه شدن بر خدا و 
احضار برای حساب و بررسی اعمال می شد, فریاد و ناله ای می کرد و از 
خود بیخود می گردید؛ و چون به یاد بهشت و دوزخ می افتاد, مانند مار 
گزیده به خود می پیچید و از خدا درخواست بهشت نموده و از آتش دوز خ 
به خدا پناه می برد.(2) 


ی دسا هقرفت خرس تسس ای اه فا لت اس 
مشغول گفتگو و سرگرم بودیم, وقتی که موقع نماز می رسید, حال 
می شناسد.(3) 


ص: 630 
1-. عده الداعی: 1006 


2 . عده الداعی: 109 
3- . عده الداعی: 109 


3 کتاب زید نرسی: حضرت صادق علیه السلام فرمود: آن کس که خدا 
حالت خوف او را بر انجام طاعت و عبادت وادار می نماید و به ادب الهی 
هه ای ی اه ها ان هه یی 
مدب هستند و آنان که برنامه اعمال خود را فقط از طریق خدایی می 
کر نو که اسان را اون سامت قه سای کرام کی عا نع حواده 
داد. و هیچ صفتی برای دین مسلمان, از صفت بخل زیانبارتر نیست. 


4. مشاه الانوار: حضرت صادق علیه السلام فرمود: عیسی بن مریم 
علیه السْلام دو نفر از یاران خود را دنبال کاری فرستاد. وقتی مراجعت 
کردند. یکی از آنها به طوری لاغر و نحیف شده بود که مثل مشک خشک و 
کهنه ای پوست بر بدنش چسییده بود. ولی دیگری سیمین و فربه شده بود. 
حضرت به اولی گفت: چرا چنین ضعیف و نحیف شده ای؟ گفت از جهت 
خوف و ترس از خدا. آن دیگری که چاق و فربه بود, در جواب پرسش 
حضرت گفت: من دارای حسن ظن و امیدوار به خدا هستم.(1) 


5. نوادر: علی بن اسباط از هارون بن خارجه از حضرت صادق علیه 
السلام نقل می کند که فرمود:در قوم بنی اسرائیل عابدی بود که در کنج 
منزل مشغول عبادت بود. شبی بر در خانه اش زنی را دید که خواستار 
ورود به خانه اش بود. عابد گفت: مرد اجنبی با زن نامحرم در یک خانه 
باشند صحیح نیست. زن گفت:می ترسم درنده ای بر من حمله کند که 
گناهش بر تو است.به همین دلیل عابد در را باز کرد و زن داخل شد. عابد 
چراغی که در دست داشت به طرف بالا برد و فضا تاریک شد تا در نتیجه 
زن را نبیند. زن گفت: فضای روشن ما را تاریک کردی ! عابد چراغ را 
برگرداند و طولی نکشید که شهوت عابد تحریک شد و چون احساس میل 
شدید در خود نمود. انگشت کوچک خود را در آتش گذاشت. همین طور 
مرتب به هنگام هیجان شهوت یکی از انگشتان خود را : به اننن سی: بر ور تا 
اينکه بالاخره هر پنج انگشت خود را سوزاند و با 


ص: 631 


1-. مشکاه الانوار: 36 


انن.عمل توانست خود را از آلودکی حفظ کند. چون صبح شد:, عاید به.زن 
گفت: حرکت کن و بیرون رو که مهمان بدی بود برای من. 


تارقر دنختالی مرک تفای ز ابا ه ای فا مه اشفا 
ص: 6032 


درباره مرکز 

بسمه تعالی, 

هل بَسَتو ستوی الذین بفلضون وَالَذینَ لا یِعَلَمُون 

نا تا که مبدانند و کسانی که نمبدانند یکسانند ؟ 
سوره زمر/ 9 


مقد مه: 

موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان, از سال 5 «- .اش تحت 
اشراف حضرت ات الله حاج سید حسن فقبه احاقف (قدس سره 
الشریف), با فعالیت خالصانه و شبانه روزی گروهی از نخبگان و 
فرهیختگان حوزه و دانشگاه, فعالیت خود را در زمینه های مذهبی, فرهنگی 
و علض آغار نوفده آتشخت: 


موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان در راستای تسهیل و تسریع 
دسترسی محققین به آثار و ابزار تحقیقاتی در حوزه علوم اسلامی, و با 
توجه به تعدد و پراکندگی مراکز فعال در این عرصه و منابع متعدد و صعب 
الوصول, و با نگاهی صرفا علمی و به دور از تعصبات و جریانات اجتماعی, 
سیاسی, قومی و فردی, بر مبنای اجرای طرحی در قالب « مدیریت اثار 
تولید شده و انتشار یافته از سوی تضاضت مراکز شیعه» تلاش می نماید تا 
مجموعه ای غنی و سرشار از کتب و مقالات پژوهشی برای متخصصین, و 
مطالب و مباحثی راهگشا برای فرهیختگان و عموم طبقات مردمی به زبان 
های مختلف و با فرمت های گوناگون تولید و در فضای مجازی به صورت 
رایگان در اختیار علاقمندان قرار دهد. 


اهداف: 

دا فک و اسف بای کفلین ز کات الله و امل الیت یمالسا 
2.تقویت انگیزه عامه مردم بخصوص جوانان نسبت به بررسی دقیق تر 
مسائل دینی 

3.جایگزین کردن محتوای سودمند به جای مطالب بی محتوا در تلفن های 
قصرام: سلت ها رانانه ها و 

4.سرویس دهی به محققین طلاب و دانشجو 

5 گسترش فرهنگ عمومی مطالعه ۱ 
6.زمینه سازی جهت تشویق انتشارات و مولفین برای دیجیتالی نمودن اثار 
خود. 


سیاست ها: 

1.عمل بر مبنای مجوز های قانونی 

2.ارتباط با مراکز هم سو 

3.پرهیز از موازی کاری 

صرفا ارات وان *افتو: 

5.ذکر منابع نشر 

بدیهی انسنت: مشته لیت تمامی آثار به عهده ی نویستده ین آن می باشد :. 


فعالیت های موسسه . 
1.چاپ و نشر کتاب. جزوه و ماهنامه 
2.برگزاری مسابقات کتابخوانی 
3.تولید نمایشگاه های مجازی: سه بعدی, پانوراما در اماکن مذهبی, 
گردشگری و... 
4.تولید انیمیشن, بازی های رایانه ای و ... 
5.ایجاد سایت اینترنتی قائمیه به ادرس: 6۲۱۰60۲۲ ۷۷۷/۷۷۰0]۱3۵6۲۲۱۱۷ 
6.تولید محصولات نمایشی, سخنرانی 9... 7 
7.راه اندازی و پشتیبانی علمی سامانه پاسخ گویی به سوالات شرعی؛ 
اخلاقی و اعتقادی 
رای ها ماه همان قاس تا کر واه نا ماد 
خودکار و دستی بلوتوت, وب کیوسک؛ دزن 2 9.. 
9.برگزاری دوره های آموزشی ویژه عموم (مجازی) 
10 .برگزاری دوره های تربیت مربی (مجازی) 
1 تولید هزاران نرم افزار تحقیقاتی قابل اجرا در انواع رایانه, تبلت؛ 
تلفن همراه و... در 8 فرمت جهانی: 
۸-۶1( 
۵ ۱( 
۴۳۱9.3 
2۵۱۳۱9۱۵4( 
۳۳ 
۲۳۱۷۷6۵ 
0۳۳۷07 
۵ )0 
و 4 عدد مارکت با نام بازار کتاب قائمیه نسخه : 
۱( 
۱5۰2 


۷۷/۱۱۱۲۵۱۷۷ ۵3 

۱-۱۵۱ ۱۹4 

به سه زبان فارسی عربی و انگلیسی و قرار دادن بر روی وب سایت 
موسسه به صورت رایگان . 

درپایان : 

از مراکز و نهادهایی همچون دفاتر مراجع معظم تقلید و همچنین سازمان 
ها, نهادها, انتشارات. موسسات. مولفین و همه بزرگوارانی که ما را در 
دستیابی به این هدف یاری نموده و يا دیتا های خود را در اختیار ما قرار 
دادند تقدیر و تشکر می نماییم. 
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